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) ي كشور عراق در كردستان تحت سيطره(  در شهر حلبچه1963در سال  نويسنده
از همان اوان . است قبل از به دنيا آمدن وي، پدرش شهيد شده.  است به جهان گشوده ديده

. است  سالگي در مراكز كودكان بي سرپرست، زندگي كرده14يا12ن كودكي تا سني
است، تا جايي كه پس از دو سال پيشمرگ  در فعاليت هاي سياسي حضوري فعال داشته

بودن، از جانب رژيم بعث عراق، دستگير مي شود و پس از دادن مجازات اعدام براي 
 مي شود و از زندان آزاد سال در زندان، شامل عفو عمومي وي، پس از سپري كردن سه

رفتن  اي در درس خواندن و مدرسه از اين رو با مشكلات عديده. مي گردد
پس از آن . ي شش ابتدايي را به اتمام برساند است تا پايه است و تنها توانسته بوده مواجه

ي تحرير درآورد؛ از طرف   را به رشته"سكس و شرع و زن در تاريخ اسلام"كه كتاب 
بدين سبب ناچاراً راه غربت را برگزيد و . اسلامي فتواي كشتن وي، صادر شدمفتي هاي 

  . اكنون در يكي از كشورهاي اروپايي ساكن است
 

 

 

 

 : عبارتند از آثار نويسنده
  

 شعر.... .......................گفت و گو  •

 شعر......................................غربت •

 تحقيقي فرا روان شناسي.. ...............انرژي هاي مخفي  •

 در مورد علوم اديان... . ي دين و فلسفه  در ميانهبودا •

 چكامه... .........................ها دهحرام ش •

 كتابي در مورد علوم اديان........................ ......ابواب دين  •

 كتابي روانكاوانه................................... شكنجه •

 رساله........ .............ات و رسانه تبليغ •

 تحقيقي.............. .… خرافات در جامعه •

 نمايش نامه........... .....................درمان  •

  تحقيقي.........سكس و شرع و زن در تاريخ اسلام •

   تحقيقي............................خون نامه  •
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 را صادر  تن نويسندهبه خاطر نوشتن اين كتاب ها، فتواي كش
    :اند كرده

  
 ابواب دين  •

  خرافات در جامعه •
 سكس و شرع و زن در تاريخ اسلام •

 خون نامه •

 

  
  : هاي نويسنده سيري در گفته

    

    

بيشترين سركوب و قرباني شاهد ي قدرت باشد قشر زنان  تا زماني كه دين در ميانه
  . هستند

ي توان از آزادي هاي انساني، سخن ي جايگاه زنان، نم جانبه بدون در نظر گرفتن همه
  . به ميان آورد

انداختن آن ها از كار و موقعيت هاي اجتماعي، سلب  سلب تحصيل از زنان، به حاشيه
هاي دين و مذهب  نشين شدن در كنج خانه، سبب استحكام پايه آزادي انتخاب، گوشه

ب باران هاي را در مقابل موقعيت هاي دمكراتيك و متمدن و بم خواهد شد و جامعه
  . اطلاعاتي؛ به سوي نابودي سوق مي دهد

ديدگاه مردان، در مورد اين كه جنس مؤنث حافظ شرف مردان هستند، غير از مهر 
  . تأييد بر پيشاني خرافات ديني، اهانتي بزرگ به خود مردان نيز، محسوب مي شود

چ گونه است، بدون هي تمامي علوم و معارفي كه در فرهنگ مردسالاري جمع شده
پيشرفتي باقي خواهند ماند، مادام كه زنان نيز به طور مستقيم در آن ها حضور فعال 

  .باشند نداشته
اي، حتي اگر با  زنان با هر روش، در هر زمان و در هر مكان، و با هر وسيله تنبيه
وجود چنين مشروعيت بخشيدن . باشد، اهانت به ساحت انسانيت است گلي نيز بوده شاخه

مي  و به اين انتقاد صحه. در قرآن، حاكي از تحقير انسانيت را مي رساند ه تنبيههايي ب
  .اي مختص به زمان و مكان خود مي باشد گذارد كه قرآن پديده
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  !ي گرامي خواننده
اي از قرآن همراه با كتب حديثي صحيح مسلم   لطفا قبل از خواندن اين كتاب ترجمه

فرماييد سپس در  تفاسير مورد اعتماد قرآن را، مطالعهو صحيح بخاري، همراه با يكي از 
هر بابي از مطالب اين كتاب اگر با روايت يا رويدادي  برخورد كرديد و احساس نموديد 

برآورد  اي وجود ندارد و يا آن روايت ساختگي است، با منابع ذكر شده كه چنين آيه
هاي اين  رديد كه نوشتهاگر احساس ك. كنيد تا صحت و سقم آن برايتان محرز گردد

كنيد و  كتاب از واقعيت به دور است و با آن منابع هم خواني ندارد، فوراً كتاب را پاره
به سرها و  تر از آني است كه به عمامه آن را بسوزانيد اين كار شما خيلي شايسته

ديگر . نمايندگان خداوندي پناه ببريد و از آن ها بخواهيد برايتان مسائل را روشن سازند
ي  است كه خود ما وارد متون اسلامي شويم و خود را از وعظ و خطابه وقت آن رسيده

خود ما آن ها را بفهميم، به جاي اين كه دست به دامن آن ها . ديگران به دور سازيم
با خواست خودمان آن ها را بررسي كنيم و دست به قبول كردن يا رد كردن . شويم

  .مشير و ترسانيدناصول آن بزنيم، نه با فشار ش
عمداً . هستند و بي پيرايه كلمات آن كاملاً ساده. خواندن چنين كتابي كار آساني است

ي وسع ديدگاه و ميزان آگاهيش، آن را  تا هر كسي به اندازه. است شده بدين گونه نوشته
ه ، اسلام گرايان را دچار آشفتگي نمود و نمي دانستند كه چگونه و با چ اين رويه. بفهمد
) آخرين چاپ در زبان اصلي كتاب(چاپ هشتم . اي عيب و عار خود را پينه كنند شيوه

تا حد ممكن ضعف هاي آن . است اين كتاب را از ساير چاپ هاي ديگر متمايز ساخته
جملاتي را كه . ام كاري خود را بر حذر داشته از دوباره. ام را، مورد بررسي قرار داده

بارها . ام است، آن ها را تا حد ممكن اصلاح كرده ستي بودهاي ناسيونالي حاكي از رويه
 در آن ها، تا جايي دقيقام، غير از مشخص كردن، بهترين و بررسي  منابع را بررسي كرده

عمقي نگري به مطالب اين كتاب، و . ام ام، اشتباهات آن را، اصلاح نموده كه توانسته
ن انتقاد و پيشنهادات شما عزيزان صحبت از محتوا و آيات و احاديث محمد و هم چني

از آن ها  تا بتوانم در چاپ هاي آتي همواره. و دلگرمي به اين راه، خواهد شد باعث ادامه
مي توان مطالب جديدي به آن ها افزود و هم  چنين كتاب هايي را همواره. نمايم استفاده

  . در حال پويايي است اين راه فنا ناپذير است و هميشه. چنان چاپ هاي بعدي ادامه دارد
    در مورد چاپ هشتم اين كتاب  چند نكته

  )كردي(    به زبان اصلي كتاب
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است،  اكنون كه چاپ هشتم اين كتاب در اختيار شما قرار گرفته! ي گرامي خواننده
ي همان  غير از تشهير و تكفير و تهمت زدن و تحقير و افتراء، كه بيشتر آن ها زاده

. است نشده ي محتواي اين تحقيق ارائه پاسخي علمي دربارهايدئولوژي دينيشان است؛ 
ي آن   نويسنده1ام را به خود جلب كرد،  توجه"وال هه"ي  مدتي پيش مطلبي در روزنامه

  : بود كه مناسب ديدم كه جملاتي از آن را در اينجا نقل كنم كرده به مطالبي اشاره
ين كه جواب انتقادي را مي دهد، اگر مي دهد يا ا اي انتقادي را ارائه زماني كه نويسنده

را به  اي سنگين مطلب را آماج انتقادات تند خود قرار دهد و حتي نويسنده چه به شيوه
ي خاص متهم سازد، هم چنان انتقادش انتقادي  نداشتن اطلاعات كافي در آن زمينه

مورد بررسي اما زماني كه اهل قلم يا آنتي قلمي، نتواند به خوبي مطلب را . است سازنده
هاي  ي آن مطلب مي پردازد، و عقده به تشهير و بدنام كردن نويسنده قرار دهد، در نتيجه

ها مي كشاند، در  اي از حرف هاي ركيك به داخل روزنامه دروني خويش را با مجموعه
اي غير از بي ادبي و ركيك گويي، هيچ گونه توصيف ديگري  اين صورت چنين نوشته

لازم است كه انسان قبل از اينكه دانشمند باشد، ابتدا . آن لايق دانسترا نمي توان براي 
  .قبل از اين كه جوياي علم باشد، بايد جوياي ادب باشد. باادب و نزاكت باشد

مسلمانان نه تنها مشكلات در جوهر خود، از نبود شعور ادبي ناشي مي شود، متأسفانه 
ي متفاوت نيز، به بي  ديشمند و صاحب ايدههاي متفاوت، بلكه در مقابل ان در مقابل ايده

معتقدند كه اگر وي را تشهير و رسوا سازند، شامل . ادبي و ركيك گويي پناه مي آورند
چنين كاري را به عنوان جهاد و جنگ در راه خدا مي دانند اگر . عملي صالح خواهند شد

اگر مسلماني . كنندنتوانستند چاقويي بر وي زنند؛ حرف هايي از چاقو بدتر، نثارش مي 
بدين گونه رفتار نكند، و گفتارش متين و مناسب باشد، معلوم است كه فرهنگي ديگر 

صنعتي است ) تشهير و تكفير(متأسفانه . است غير از فرهنگ اسلامي بر وي غالب شده
گيرند به همان طريق مي  مسلمان اگر از منابع اسلامي بهره. مختص به مسلمانان مخلص

روحانيون، ) تشهير و تكفير(گفتارهاي . باشد هاي متفاوت داشته  براي انديشهتواند جوابي
تشهير و (هم چنان كه در قرآن نيز . گفتارهاي ادب اسلاميست اي ناب از سلسله نمونه
 و همسرش "ابولهب"از  با بدترين شيوه) 5-1المسد (ي  در سوره: است آمده) تكفير

سخن به ميان  "وليد بن مغيره"از ) 16-10لقلم ا(ي  در سوره. است سخن به ميان آمده
او را  است، اما با بدترين شيوه ي مردان نادر و عاقل مكه بوده مي آيد، ايشان كه از زمره

                                                           
 ، سرور عبدالرحمن پنجويني5، ص   شمارهلوا ي هه  روزنامه- 1
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كار،  گر، ناشايست، متجاوز، گنه محقر، طناز، فتنه: با القابي هم چون. اند رسوا كرده
  .  را خواهيم بريدپوست كلفت، بي اصل و نسب و در ادامه مي گويد، بينيش

 "وليد"ي مطلب خود بيان مي كند كه؛ تنها به اين خاطر كه  در ادامه نويسنده
دنبالروي از  و در نتيجه است اسلام را بپذيرد و عقل وي تاب چنين ديني را نداشته نتوانسته

است كه تنها جهت شخصيتي  اي بيان شده اما در متن قرآني به گونه! است عقل خود كرده
است كه پدر وي نامعلوم  اي تحقير آميز بيان كرده است و به گونه را مد نظر داشته همغير

  .است است و در اين اثنا مردي مكي او را به عنوان پسر خويش پذيرفته
اي اصيل و ملموسيست كه خود نمادي از گفتار و ديالوگ هاي  اين خود نمونه

از اين روست ! ر حق پيامبران مي دانندملايان و روحانيون نيز، خود را وارث ب. اسلاميست
اگر قرآن صفاتي هم . كه آن ها نيز از اين نوع گفتارهاي تحقير آميز، رويگردان نيستند

دارد؛ طبيعي  چون پوست كلفتي و بي اصل و نسبي و تهديد به بيني بريدن وليد بن مغيره
را به باد ) قدمنت(باشند،  ي چنين مشربي نوشيده است كه آخوندهايي كه از سرچشمه

  . نگيرند سخره
 2010 باز مي گردد، اكنون در سال 2005اولين چاپ اين كتاب به اواخر سال هاي 

است، چنين تجديد چاپ هاي متوالي در كردستان، به  شده چاپ هشتم آن به بازار عرضه
يي است، تاجا فراتر رفته تيراژ هر تجديد چاپي نيز از هزار نسخه. است ندرت اتفاق افتاده

  .اند كرده كه تنها در چاپ هاي اول و دوم هزاران نفر آن را مطالعه
با وجود مدت زماني بيش از چهار سال پس از انتشار اولين چاپ اين كتاب، تا كنون 

اي از تشهير و تكفير و فتاوي و دشنام و رسوا كردن ها، هم چنين  به غير از مجموعه
 و داستان بافي هايي بي اساس كه ي زندگي خصوصي و خانوادگي تجسس در ميانه

اي و بزرگ نمايي  ممكن است حتي براي خودشان نيز، نامفهوم باشد سپس جنگ رسانه
ام كه  و نه شنيده اسلامي، به غير از اينها نه ديدههاي تلويزيوني مختلف  مسائل در شبكه

  . باشند حتي يك پاراگراف علمي در مورد اين تحقيقات من بنويسند توانسته
) مثلاً(ير قابل انكار است كه اسلام گرايان كردستان، اهميتي وصف ناكردني به آن غ

، ”حركت اسلامي“جمعي از طرف احزابي چون  اي دسته اند كه به شيوه اي داده رساله
به طور شبيخون آسا در ” تيشك“ي  ، مفتيان و پروژه”اتحاد اسلامي“، ”جمعيت اسلامي“

اگر چنين .  در برابر اين كتاب عرض اندام نمودندحملاتي رزم گونه و جهادگرانه،
شبيخوني هماهنگ نمي بود، هرگز هيچ گونه پاسخي برايشان نمي نوشتم، و خود را به 

  . اي براي تشهير و دشنام باران هاي آن ها بنويسم اي نزول نمي دادم كه جوابيه چنان مرتبه
 خود در برابر مسلمانان و هتك به سبب اين كه در انتهاي اين كتاب، به عنوان دفاع از
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ام از اينرو در اينجا  اي مفصل برايشان نگاشته اند، جوابيه حرمتي كه در حق من انجام داده
 . اين قسمت را به پايان مي رسانم با اين مختصر مقدمه؛

  
 

 

 

 

 

 

   مترجمي مقدمه
  

 سرشار از ينيل آن به ديانه، و تبدي دگم و واپسگرايها شهياندج يبا ظهور اسلام، و ترو
 يستميسف مردان مسلمان، ي طي براي و هوسراني و شهوترانيسكس و تجاوز جنس

ر ي انسان را تحت نفوذ و زي شهياند حاكم شد كه، نه تنها رفتار، بلكه  تر بر جامعه يتوتال
امبر و خلفا و يث از پيزانه و صدها حدي زن ستي هيها آ وجود ده.  خود قرار دادي طرهيس

از همان اسلام .  را در پي دارد ي انحطاط جامعه دگرديسي هايست كه زمينه يايائمه، گو
  يعني گروهي اجتماع، ي  شدهيبند دسته  ظهورش، انسان ها را در همان دو گروهيابتدا

زال مردان حاكم و زنان محكوم، يو قانون لا.  گذاشتيحاكم و گروهي محكوم، باق
  ..  ماندگار ساخت ه شي هميمردان بهتر، زنان كهتر را، برا

 كامل از يخود، مظهر!!) ر قرآنيبه تعب(ت، ي بشري حسنه برايا محمد به عنوان اسوه
 يامبريبه صورت پ  كه در مكه يي ارزش دانستن قشر زنان است تا جاي و بيشهوتران

  جهي، كه خد  بودهيا ، صرفاً در حكم بردهي مالي هيرؤوف و مهربان و اندرزگو و فاقد بن
با مرگ  نه ي مدي در مرحله.  كندي بود؛ ظهور م  كردهيداريا با ثروت هنگفتش خراو ر
 و استبداد و ي و شهوترانيري به كام گي، مهرباني وي  بر ثروت بادآورده هيجه و تكيخد

چنان .  نمودفعاليت جنسيو  يي شروع به فرمانرواو عملاً.  شوديل مي، تبدييزورگو
  .دي، خزي رسمي زن عقد شده  در طول نُه سال به بستر هجده داد؛ كهياز جنسي به نيتياهم

ن يص اي عربستان، و با تشخي رهي شبه جزي و اجتماعيميط اقليبه شرا محمد با توجه 
 ي بهشتي هاي، هم چون؛ وجود حوري بهشتيها وعده را تنها از راه  كه، مردم آن منطقه 

 نازك ي گردند، وجود غلمان هاي مشان بازي جماع، كه هر بار به حالت دخترانگي آماده
ر و شراب و عسل، ي شيبارهاي سر سبز، جوي عمل لواط، جنگل هايا برايپوست و مه

 يق به جهاد و كشتار مي مرمر و عاج، تشوي از سنگ ها شده  ساخته ي بهشتيكاخ ها
 ر آفتابي و زيا  خشك و ماسهياباني كه در بينينش هي عرب بادي برايرين تصاويچن. نمود
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 از لطف نبوده ي خالي باشد، مناظريسوزان، كه تنها همدمش شتران و گوسفدانش م
  . است 

اند، تصرف و   كه بهشت نام گذاشتهين مكاني و تصرف چنيابي و كاميابيشرط دست
ن ياند، اصحاب و هم مسلكان چن امبرش دانستهيت خدا و پيگر مناطق و رضاي به ديابيدست

گر دست ي دين هايشتر به سرزميشتر و بي زنند تا بلكه بي خود را به آب و آتش ميشخص
 كه يميدا كنند، همان غناي پي دسترسيگريم و زنان دين تجاوزات، به غناييازند و در ا

امبر سكس ين پي قاهر و جبار و هم چني است و خداي فرد مسلمان حلال شرعيبرا
 را يگرين ديچ ديسلام هر از اي غيو حت.  و خشنود هستندين كار راضيز، از ايمزاجش ن

  :رندي پذينم
@æà@ìیÏ@Îniی†@ãþ�ýa@ŠیÝÐ@�bä@æیÞjÔêåà@2@@

  .  هر كه جز اسلام دينى را بجويد، هرگز از او پذيرفته نشود
 ييد ابتدا با صراحت تمام ترس از توهم عذاب هاين بايد و بند دي رها شدن از قي برا

ها بار   را كه روزانه دهي مسلمانانهستند. به نام دوزخ و جهنم را، از خود دور ساخت
 تمام و ي نوشند، يعني مي كنند، مشروبات الكلي كنند، زنا ميبت ميند، غي گويدروغ م

 آوردن به ي روين حال براي كنند اما در عينشان را اجرا ميكمال احكام مذموم در د
 خود يو به نوعاست  افكنده  ه يشان ساي، بر سراسر زندگيا شده نه ي، ترس نهادييخرد گرا

  . نندي بيرا ناتوان و عاجز م
من از اعماق وجود خود به يك ": است  نوشته هي به يونگ در دوم ژانويا د در نامهيفرو

از انسان به ي ني  شالودهي توانم باور كنم كه تماميقاً ميعم. نان كنمي توانم اطميز ميچ
  3."و الخ...  قرار داردي وي  خرُدسالانهين، بر درماندگيد

 و ي و رجزخوانيپرست  و امامزادهين و خرافات و شخص پرستين است كه دين چني و ا
 خود را به عقل و منطق و يك، جايطان و جن و ملايو اعتكاف و ش ه ي و گريزن نهيس

ت يب به نام امام زمان، در ذهنيم الغاي و داي توهميموجود.  دهندي ميعلم و انسان مدار
 4 نور، بر سريا ست و يك هم چون هالهي كند و در قرن بيش مجا خو ال پرداز جامعه يخ

  . شودي از خادمانش منور مييك

                                                           
 85ي آل عمران، آيه   سوره - 2
، ي محمد دهگانپور و دكتر غلامرضا محمودي كل پالمر، ترجمهي ماي د، يونگ و مذهب نوشتهيو فر- 3

 1385ز ييچاپ اول پا
 . در صحن سازمان ملل متحدي نژاد در هنگام سخنراني نور محمود احمدي ست به توهم هالهيا  اشاره- 4
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توسل به شعبده بازي هاي كلامي، سعي در سالوس بازي داشت،  كه محمد با يهنگام
از همان ابتداي امر، مخالفان بسيار زيادي برايش قد علم كردند و ديني را كه به عنوان 

.  گرفتند مي كرد، به باد انتقاد گرفتند و بر وي خرده عرضه  ه يك ايدئولوژي به جامع
 در يسع  محمد و خلفاء،ييبا الهام گرفتن از دوران طلاي وي،  پيروان دو آتشه  امروزه

ر ي در زيكتاتورانيد شه يو هم. شان دارنديشتر معارضان و دگرانديسركوب هر چه ب
   5.اند دهينن، مردم را به خاك و خون كشاين دي ايها چكمه
در حق زنان ) ر مسلمانانيبه تعب(انين ادين اسلام، به عنوان كامل تريروان دي كه پيستم

 مختلف، ياتي آي است كه در قرآن، و در طيتي جنسي نابرابرياي رسانند، گويبه انجام م
ست يا دهي متعفن و گندين مالامال از باتلاق هاين ديا  خلاصه 6. است شده به آن اشاره 

ات و ي جناياست و تمام ز شده ي، لبري جنسيها  و عقدهيبا شهوت و هوسرانكه 
ر گوناگون از ي و تفاسيث محمديات قرآن و احاديت را، با آيتجاوزات به ساحت انسان

را يز! ت زنان باشدي تواند ضامن امنيز نميقانون آن نو . اند  كردهيشرع ه يآن ها، توج
 زنان نشأت يز، براي ترحم آميها  و يا خطابهداتيح و تهدين، از نصاي دي سرچشمه

 شود مطلع باشند؛ ين، بر آن ها روا مي كه با نام شرع و دياگر زنان از ستم. گرفته است
دوارم از يام.  دادنديل مياز دشمنان اسلام را، تشك ن گروهين و سرسخت تريقطعا زنان اول

 آوردن به ي و روير كوچك در راه روشنگي باشم قدم  توانسته ن ترجمهيراه ا
شتر ي شود بي كه بر آن ها روا مي باشم و زنان را نسبت به ستم برداشته  جامعه ييخردگرا

  .باشم شتر آگاه كرده يو ب
، عبدالخالق ي دشتي هم چون علي كه اشخاصيي بتواند با گام ها دوارم جامعهيام

 رو ياند، روند رداشتهن راه بيالخ در ا... ويا وان حلبچهيمعروف، عباس عبدالنور و مر
 ي جوامع مي تماميها دهي از پديكي  كه امروزه يهمان روند. ديماي بپيزيخرافات گر به

  .ز، كاملا محرز استي مسلمانان ني ان جامعهي در م دهين پديباشد و ا

                                                           
 هزار از مردم كرد آن كشور را  182 انفال، ي ن با الهام از سورهير صدام حسي اخين سال هاي در هم-  5

ختن خون كردها را، مباح اعلام ي، عملا ريي فتواي در طينين خميهم چن.  سپارديجمع  دستهيبه گورها
و يا  دهيها سر بر وهين شيتر انهيست كه مردم را به وحشي طولانيطالبان در افغانستان و پاكستان سال ها. كرد

اند كه به دستور  رهبر  ر الهام گرفتهي نضيو بن ظهي قريل بني قباي عام ها از قتليكه همگ. اند قتل عام كرده
 . است امبر انجام گرفتهي شخص پي، يعني اسلامي جامعه

 ي قرار مي به نام زن بودن، مورد بررسي و گناهيتي جنسي مفصل، نابرابريا وهين كتاب به شي در هم-  6
 . رديگ
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  انجام گرفته سنده ي چاپ هشتم و با كمك خود نوين كتاب، كه از رويا  در ترجمه 
شتر موارد ي و در ب8" دهخداي لغت نامه" و 7 "نهينبانه بور هه" ي هااست؛ از فرهنگ لغت

با زحمت و مرارت . ام  بردهيكاف  بهره"فولادوند" قرآن ي ات، از ترجمهي آي  ترجمهيبرا
ن ي، دست به چنيت وصف ناشدنيت امني تا رعا پ آن گرفتهي و تا ار، از ترجمهي بسيها

اما امروز .  مستعار آن را به چاپ برسانميام با نام  كه مجبور شدهييام، تا جا  زدهيكار
نان ين كتاب جانم را فدا كنم، اطمياست اگر به خاطر هم كه آن زحمت ها به بار نشسته 

ن كتاب يامروز كه ا.  رومي دار مي  چوبهي به پايكوبينكه با رقص و پايكامل دارم به ا
د يگران قرار دهيار ديرا در اختش آن يي خو فهياست، به عنوان وظ ده يبه دست شما رس

  . مي خردگرا گام برداريا  جامعهيتا همه با هم به سو
  يآرمان منوچهر
   هيژانو

  
 

 زن و شريعت يا شريعت و زن

 اي رو به سكس و شرع و زن دروازه

  
  

بدون توجه به ابعاد و جايگاه زنان بسان انساني كه با مردان حق برابري دارد، نمي توان 
  .ي انسان ها سخن به ميان آورد  اوليهاز آزادي هاي

اي، و هم چنين آشنايي  و تحليل آداب و ارزش ها و عقليت كاملاً عشيره         براي تجزيه   
هر چه بيشتر با داستان هاي تراژيك و قوانين ارتجاعي كه در تـاريخ اسـلام بـه واقعيـت      

 1400با زنـدگي    اند، و براي ايجاد پيوندي ميان آداب و رسوم اجتماعي امروزه              پيوسته
بلكه بتـوانيم   . سال قبل؛ لازم است وقايع آن روزگاران را با عقليت امروزي تطبيق دهيم            

  . فراروي اين دين قرار دهيم چشم اندازي گسترده 
ي عـراق، بـا وجـود ايـن كـه از ديـن        در كردستان زير سـلطه ) س(به نام  دختر كردى

و خداترسـي    و اهـل نمـاز و روزه   اسلام چيزي نمي فهميد، ولـي مـسلماني كـاملاً مقلـد          
 1986او به علت فعاليت هاي يكي از برادرانش بر ضد رژيم بعثي، در سـال             . كامل بود 

                                                           
 )ژار هه(ي اثر استاد عبدالرحمن شرفكند- 7
  اكبر دهخداي اثر عل- 8
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سـربردن در   بعد از چند ماه بـه       .  بود  در زمان دستگيري هنوز ازدواج نكرده     . دستگير شد 
مدت   به بغداد)اطلاعات و امنيت (زندان، اقوام و خويشانش توانستند در مركز مخابرات         

در آن اندك زمان ملاقات، دريافتند كه دخترشان مـورد          . او را ملاقات كنند     چند دقيقه   
 سـال زنـدان   20را بـه   )س( بعـد از محاكمـه  . و حاملـه اسـت   تجاوز جنسي قـرار گرفتـه  

پس از وضع حمل، نوزادش را در . محكوم كردند و به زندان بزرگ ابوغريب فرستادند      
هاي زندان،  او بعد از تحمل آزار و شكنجه . راي اقوامش فرستادند  ب  اي پيچاندند و      پارچه

  . مشمول عفو عمومي قرار گرفت و بعد از دو سال كودكش را ديد1988در سال 
هـا، گفتگـويي بـا وي انجـام           گزارشي براي يكي از روزنامه        به منظور تهيه  1997سال  

ا ايشان حاضر نشدند تحت هرچند تمام مصاحبه با دوربين فيلمبرداري ضبط شد ام    . دادم
هـا چـاپ    و بيوگرافيش در روزنامـه . ي تراژيك پخش شود   هيچ شرايطي فيلم آن فاجعه    

من  البته . به چشم حقارت به او نگاه مي كنند تنها به اين دليل كه بعدها افراد جامعه    . شود
پ ي تو  شرف و ناموس آماج حملهي هم تا حدودي با او موافق بودم، چون كه با حربه       

  . و تشر هاي مومنان اسلام قرار مي گرفت
به مـن دسـت    ي تقرير اين كتاب از احساس تألمي كه در گفتگوي ياد شده   خمير مايه 

خـاطر   جنايتي فجيع وآشـكار، انـساني دسـتگير مـي شـود و بـه                . است  داد، نشأت گرفته    
جنسيتش كه زن اسـت، توسـط نيروهـاي امنيـت رژيـم بعـث، داخـل كـابيني در مركـز                      

راضـي  ) س(با اين وجـود     . مورد تجاوز قرار مي گيرد    “ سليماني  “ماندهي امنيت شهر    فر
بـرداري از ايـن حقـايق موجـب رسـوايي و         زيـرا پـرده   . نمي شود كه حقايق روشن شود     

كـاملاً واقـف اسـت بـه اينكـه،      ) س. (منكوب شدن شخـصيت اجتمـاعي وي مـي شـود     
و فرهنگـي   دمش همـان جامعـه  اي كه در آن زندگي مي كند و فرهنگ غالب مـر            جامعه

ولـي نـسبت بـه ايـن موضـوع      . مي شود است كه در آن به زنان با چشم حقارت نگريسته   
او را  متأثر از متون آييني به نام اسلام، به او تجاوز كرده  ناآگاه بود كه افراد همين جامعه       

ذيري سـبب تأثيرپ ـ  بـه   ايـن جامعـه   . انـد   دار كرده   و كرامت انسانيش را خدشه      هتك كرده 
آري چنـين بـود كـه       . ازاين متون ديني است كه با چشم حقـارت بـه او نگـاه مـي كنـد                 

  . ي اصلي نوشتن اين كتاب شد انگيزه) س(سرنوشت 
اولين زني نيـست كـه مـورد        ) س( اجتماعي ملل مختلف،     -اگر چه در تاريخ سياسي      

 اسـلام  ي و هتك حرمت مي شود، ولي در جـوامعي كـه زيـر سـيطره              تجاوز قرار گرفته    
ملت كرد هم مستثني . اي گسترده ملموس است است، فجايعي از اين دست به شيوه بوده 

اگـر  . انـد   هاي بيشماري در طـول تـاريخ هتـك حرمـت شـده            )س(نيست و     از اين قاعده  
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م يباش نگاهي گذرا به سلول هاي انفرادي زندان هاي سياسي در كردستان و عراق داشته         
  . د مي كنيمبه تراژدي هاي زيادي برخور

باشد، برايش كاملاً روشن خواهد       به عراق و يا افغانستان داشته         كسي كه سفري كوتاه   
هاي بنيادگراي اسلامي، خيلي       هتك حرمت، مخصوصاً از جانب گروه      ي شد كه پروسه  

اخبار مشابه چنـين تجـاوزاتي در      . است  و هنوز هم پا بر جا مانده        سهل و آسان اجرا شده      
  . باشد هاي خبري داشته  ن، خوراك رسانهنقاط مختلف جها

مطابق آيات قرآن، مردان هدايت . در اسلام، زنان مسؤول اصلي گناهان مردان هستند       
ايـن تبعـيض،    . زناني كه نماد ناموس و شهامت مـردان هـستند         . زنانند  كننده  و تنبيه   كننده  
  : لنساءا ي  سوره با توجه به آيه. اي طبيعي نيست و مخلوق خداوندست پديده

\@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Ćâ�éñÜaŽí�Ćà$c@Ćæ�ñà@&aí�'Õ$ÑĆä$c@f�ŽáñiŽì@,-ĆÉŽi@Žô$ÝŽÈ@ĆâžéŽ›ĆÉŽi@žê3ÝÜa@ŽÞč›$Ð@bŽáñi@ñöfŽ�čåÜa@ô$ÝŽÈ@Žçížàačí$Ô@žßbŽuč‹Üa
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@čæžèí�'ÅñÉ$Ð@čæžèŽŒíž“�žä@Žçí'Ðb�ŽƒŽm@ð�ñm3þÜaŽì@žê�3ÝÜa@$Æ�ñÑŽy@b�Žáñi@ñk�ĆïŽÍ&Ý3Ü@Čpb$ÅñÐbŽy@ČpbŽnñäb$Ô@žpbŽzñÜbč—Üb$Ð

žèìž‹žvĆèaŽì�þïñjŽ�@čæ�éĆï$ÝŽÈ@&aížÍĆjŽm@$þ$Ð@Ćâ'ÙŽåĆÉ$�$c@Ćç�h$Ð@čæžèíži�‹ĆšaŽì@�ÊñubŽ›Žá&Üa@ðñÐ@čæN@^@@
مردان سرپرست زنانند به دليل آن كه خدا برخى از ايشان را بر برخـى برتـرى داده و                   

بـه  ] و[پس زنـان درسـتكار فرمانبردارنـد    . كنند به دليل آن كه از اموالشان خرج مى ] نيز[
كنند و زنـانى     را حفظ مى  ] شوهران خود [حفظ كرده اسرار    ] براى آنان [نچه خدا   پاس آ 

در بستر از ايـشان دورى  ] بعد[پندشان دهيد و ] نخست[را كه از نافرمانى آنان بيم داريد        
بـر  ] ديگـر [پس اگر شما را اطاعت كردنـد     . آنان را ترك كنيد   ] اگر تاثير نكرد  [كنيد و   

   9.مجوييد كه خدا والاى بزرگ است] شبراى سرزن[آن ها هيچ راهى 
  :ديگري كه در ميان احاديث موثق به چشم مي خورد نمونه 

\ñêSÝÜa@žßíž�ŽŠ@ŽxŽ‹Ž‚@ñöbŽ�ĐåÜa@ô$ÝŽÈ@ş‹Žá$Ð@ôSÝŽ—žá&Üa@ô$Ü�g@ @@@@@ñöbŽ��ĐåÜa@Ž‹Ž“�ĆÉŽà@b�Žî@Žßb�$Õ$Ð@@@@@@ðĐä�h�$Ð@Žæ&Ôş‡Ž—�Žm@@
@@şæ'Ùžnî�Š'c@ @$Ð@�ŠbşåÜa@�ÞĆè$c@Ž‹Žr&Ø$c@ŽçĆ‹ñr&Ùžm@Žßb$Ô@ñêSÝÜa@Žßíž�ŽŠ@bŽî@ŽâñiŽì@Žæ&Ý'Õ@ @@ŽæĆÉSÝÜa@@@@ŽçĆ‹'Ñ&ÙŽmŽì@@@@Ž�ñ“ŽÉ&Üa@@@@žoĆî$cŽŠ@bŽà

,Þ&ÕŽÈ@ñpbŽ—ñÔbŽä@Ćæñà @ŽkŽèĆ̂ $c@,æîñ†Žì@@@@Đk'ÝñÜ@@@Žæ&Ý'Ô@şæ'ØaŽ‡Ćy�g@Ćæñà@�ã�ŒbŽz&Üa@�Þžuş‹Üa @bŽåñÝ&ÕŽÈŽì@bŽåñåîñ†@žçbŽ—&Õžä@bŽàŽì

                                                           
قوام كل شيء عماده ونظامه وما يقيم الإنسان من ) القوام  ( -الشاة أصابها القوام والمعوج عدله و أزال (- 9

القيام على الأمر أو المال أو ولاية ) القوامة  ( -القوت وقوام الأمر ما يقوم به وهو قوام أهل بيته يقيم شأنهم
: المعجم الوسيط.) المعتدل والحسن القامة) القويم  ( -حسن القامة والحسن القيام بالأمورال) القوام  ( -الأمر

قوم، (مادة. مجمع اللغة العربية/ إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر محمد النجار، تحقيق 
 )قوام
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ž�ŽŠ@bŽîŽ÷Ćï$Ü$c@Žßb$Ô@ñêSÝÜa@Žßí @@@@Žßb�$Ô@ô�$ÝŽi@Žæ�&Ý'Ô@�Þ�žuş‹Üa@ñòŽ†bŽéŽ’@ñÒĆ—ñä@ŽÞĆrñà@ñò$cĆ‹Žá&Üa@'òŽ†bŽéŽ’ @@@Ćæ�ñà@ñÚñÜŽ‰�$Ð
Ćâ$ÜŽì@ĐÞŽ—žm@Ćâ$Ü@ĆoŽšbŽy@aŽ̂ �g@Ž÷Ćï$Ü$c@bŽéñÝ&ÕŽÈ@�çbŽ—&Õžä bŽéñåîñ†@�çbŽ—&Õžä@Ćæñà@ñÚñÜŽ‰$Ð@Žßb$Ô@ô$ÝŽi@Žæ&Ý'Ô@Ćâž—ŽmN10@@

از كنـار جمعـي از زنـان گـذر     . خارج شد]  از خانه[مسجد رفتن به  د  پيامبر خدا به قص   
، قسمت اعظـم  11ام كرده چنان كه مشاهده! دهيد هان اي زنان صدقه: كرد و به آنها گفت    

: چرا اي پيامبر خدا؟ در جـواب گفـت      : زنان گفتند . اهل دوزخ را شما تشكيل مي دهيد      
در ميـان آن  . مند هـستيد    ناراضي و گله   از شوهر و اقوام و خويشان     . زياد نفرين مي كنيد   

ام كساني همچون شـما را كـه عقـل     نكرده  كه عقل و دينشان ناقص است مشاهده   ييها  
نـاقص العقـل بـودن مـا، در         ! اي پيـامبر خـدا    : زنـان گفتنـد   . مرد عاقل را منحرف سـازند     

آيا دو زن در حكم يك شاهد مـرد بـه حـساب نمـي آينـد؟        : ؟ در جواب گفت   .چيست
ن آيا اگر به حيض ماهيانه      يهم چن . اين دليلي بر ناقص العقل بودنتان     : گفت. آري:دگفتن

اين هـم از نقـصان   : پس بگفت. آري:؟ زنان گفتند .منع نمي شويد    افتاديد از نماز و روزه    
  .دينتان

زن مقاربـت جنـسي    است كه محمد غير از اين كـه بـا هجـده    هاي نبوي آمده   در سيره 
اگـر مـسلمانان   . ت كه با بيست و هفت زن ديگر هم ازدواج كند    اس  است، خواسته     داشته

ازدواج و مقاربـت محمـد در    از روحانيون و علماي اسـلام بپرسـند كـه دليـل ايـن همـه         
انـد و كـسي       بـوده   اول اين كه قسمت اعظم زنانش بيوه        ” :چيست؟ در جواب مي گويند    

ضر به مقاربت با آنان نمي دوم؛ به علت عدم زيبايي كسي حا. است خواهان آن ها نبوده 
  . "كمكشان كند) حتي(اند و هيچ كس حاضر نمي شد  و سوم اينكه، فقير بوده. شد

 براي اثبات صحت و سقم اين توجيهات، بهتر است خودمان سرگذشت و تاريخ آن               
چنانكه در پايان اين كتاب روشـن      . ها را ورق بزنيم تا بيشتر حقايق برايمان محقق گردد         

نـود  . انـد   ي پادشاهان يا جزء غنـايم جنگـي بـوده           يشتر زنانش، كنيز يا هديه    خواهد شد ب  
” ريحان“كي از زنانش ي،  براي نمونه . اند  ي ثروتمندي و زيبايي بوده      درصد زنانش شهره  

، و پيامبر خدا   اي نگون بخت بوده     نام داشت، كه مترجمان اسلامي ادعا دارند كه او بيوه         
                                                           

اب الحيض، باب، ترك صحيح البخاري، كت: كنيد ن منابع مشهور اسلامي مراجعه ي جهت اطلاع به ا-10
صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب، بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان . 298الحائض الصوم، حديث

سنن ابي . 8783الحاكم، المسترك على الصحيحين، كتاب الفتن والملاحم، حديث. 79إطلاق، حديث
سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب . 4679حديث. داود، كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الإِيمان ونقصانه

سنن الترمذي، أبواب الإيمان، باب . 334الآداب للبيهقي، باب التغليظ في اللعن، . 4003فتنة النساء، حديث
 2745في استكمال الايمان والزيادة والنقصان، حديث

 )مي كنم مشاهدهيا  (- 11
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و او  را بـه همـسري          س شرفي بزرگ به وي عطا كـرده       سپ. است  دلش به حالش سوخته     
شوهر و پدر و  بلكه . است نبوده  بيوه ” ريحان“ولي در حقيقت . است خود انتخاب نموده 

كه بـه دسـتور محمـد         بني قريظه،     ي    برادر و فرزند و تمام خويشانش را در قتل عام قبيله          
 ي زني از تبار ثروتمنـدترين قبيلـه        لكه  فقير هم نبود، ب   . بود  بود، از دست داده     انجام گرفته 

باشـد غيـر    و غنايم اين جنگ كه نصيب محمد و مسلمانان داشـته       بهره. است  بوده    منطقه  
ازدواج با او نيز از . است ي زيبايي بوده  از لحاظ ظرافت هم شهره. است قابل تصور بوده 

. اسـت   كه به چنگش افتاده       بوده  غزوه  جزء بخشي از غنايم       است، بلكه     روي ترحم نبوده    
 زيبـايي و بـه بردگـي    ي گي و فقيري و تـرحم كجـا، بزرگـي و ثروتمنـدي و ملكـه                بيوه

  ! دن كجا؟يكشان
بر مي دارد كه دين اسلام اين چنين مجاهدانش را بـر            اين كتاب از واقعيت هايي پرده     

نـد  به آنـان عنايـت مـي ك      و چون خداوند قدرت و بهره       . حق و صاحب قدرت مي داند     
كنند و براي رسيدن به آمال جنسي و ارضاء     در وقت دعا و نيايش زارزار گريه      ) بايستي(

دن ي با وجـود بـه استـضعاف كـشان    12. خود مي توانند انسان ها را هم قرباني كنند  يسكس
زنان توسط اين دين؛ اگر به فرض از زنان مسلمان سؤال شود كه تا چه حـدي بـا متـون                     

اند يا  كرده   اين كه آيا خودشان متن و تاريخ دينشان را مطالعه          اسلامي آشنايي دارند و يا    
  .. نه؟ بدون هيچ ترديدي بيشترشان از عدم آگاهي سخن مي رانند

اگر بخواهيم از اين فرهنگ و آداب عشايري آن گامي فراتر بگذاريم و تحـت تـاثير            
خ آن را بررسـي  قوانين اين دين قرار نگيريم، بايستي ابتدا با ديـدي وسـيع و عميـق تـاري      

با خود  . پراكني عقيدتي و ايدئولوژيكي دور سازيم       كنيم و خود را از توجيهات و شايعه       
اين . آن را آشكار سازيم ي  راستگو باشيم و بدون هيچ بيم و هراسي، واقعيات مسخ شده

ي نويسندگان و محققان آشكار ساختن حقايق  زيرا وظيفه. هم كار سخت و شاقي نيست
 . تاريخي است

 و كنار تلاش هايي جدي و نويدبخش براي آشكار سـاختن ايـن حقـايق بـه          از گوشه 
با نوشتن ) عبدالخالق معروف(ي نامدار  در اين ميان تلاش هاي نويسنده     . چشم مي خورد  

 يياز آنجا كه مجاهدان خدا    . در خور ستايش است   ) ي كردي   آدميزاد در جامعه  (كتاب  
به دام ترور گرفتارش      وابي برايش نداشتند در نتيجه      نتوانستند پيامش را تحمل كنند و ج      

. با وجود دادن قربانياني اينچنين، لازم است در مورد اين تز بيـشتر تحقيـق كنـيم    . كردند
نمايـد، از   اي دشوار جلـوه   اند اين انقلاب و دگرگوني به شيوه موانعي هم كه باعث شده  

                                                           
 . است قلم فرسايي كرده  يل در اين باره به تفص) وعاظ السلاطين(علي وردي در كتابش با نام . د- 12
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رمـي گـردد كـه تعدادشـان از شـمار      ب طرفي به معدود بودن افراد آشـنا بـه ايـن مـسائل،            
از سـوي ديگـر وجـود مطالـب شـنيداري و شـايع و              . انگشتان دسـت تجـاوز نمـي كنـد        

كه بيشتر آن ها توأم  .است  شده    ارائه  هايست كه از طرف علماي اسلامي به جامعه           ترجمه
هـا و   تـا جـايي كـه بخـش عظيمـي از ترجمـه      . ي فردي است با خرافات و از روي سليقه   

اسـتوار   بينانه،  ا با توجه به خرافات و احاديث غيرمنطقي و بر اساس نظرات كوتهتفاسير ر 
را،   به غير از همان معدود كسان، كسي جرأت تحقيق و تفحص در ايـن بـاره                 . اند  ساخته
ي  با اين تاريكي و جهالت، خارج از توانـايي ايـن عـده    مبارزه  در حالي كه  . است  نداشته

اگر چه هـر    . ي انجمن ها و جمعيت هاست       ن دگرگوني وظيفه  ايجاد اي . معدود مي باشد  
فرد توانايي روشن كردن شمعي را دراين تاريكي دارد، ولي در برابر ظلمـت اسـتوار بـر      

. چنين تحولي، انقلابي مدني نخواهد بود     . شمشير، آنطور كه بايد تاثيرگذار نخواهد بود      
. ت و نور و آزادي و سركوب اسـت   بلكه تقابل ميان واقع و افسانه، علم و خرافات، ظلم         

. با ترس و بيم و هراس از مرگ از عقل و توانايي هاي انسان است در مقابله و نيز استفاده 
دور از تقليد و بـا پرهيـز از    اگر به. از اينرو فرد به تنهايي نمي تواند كاملاً موثر واقع شود   

ي تقـدس در   را از جامههر گونه تعصب و تقدس مĤبي، متون علماء و مترجمان اسلامي      
تـاريخي كـه تمـامي قـوانين و     . بياوريم؛ مي توانيم صريح و واضح تاريخ اسلام را ببينيم        

ــشيره    ــل ع ــراي قباي ــد آن ب ــبه  قواع ــره اي ش ــوده    ي  جزي ــب ب ــستان مناس ــت و  عرب اس
  . كاربردي ندارد امروزه

ي بـه همـان   بدون هيچ حذف و اضـافات )متون اسلامي (نظر اينجانب اگر دين اسلام        به  
. انتظار مـي رود، خواهـد بـود    گردد، تأثير آن بسي شگرفتر از آنچه     ي اصلي ترجمه    شيوه

. و بالأخص سـطح آگـاهي زنـان گـسترش مـي يابـد             بدين ترتيب آگاهي عمومي جامعه    
ولـي  . باز مي گردد جوشش و استحكام قوانين دين اسلام به تأثير فرهنگي آن در جامعه      

كـارگيري خـرد انـسان در     ا صنعت و فنون مختلف حاصل از به اكنون نمي توان آن را ب  
  . كرد قرون معاصر، مقايسه

اين دين مخصوص .  و علم با آن روبرو شد و علم نيست تا بتوان با فلسفه       اسلام، فلسفه 
ايـن  . اسـت  اي بياباني بـوده   و مختص به تاريخي محدود در منطقه فرهنگ و آدابي ويژه  

اي مـدني، و از طريـق          و متـدهاي دمكراتيـك و در جامعـه         فرهنگ، جز بـا سـلاح علـم       
بـه تلخـي و خـوني كـه در آن      افشاگري و تحقيق در مورد متون واقعي و تـاريخ آغـشته        

لازم است چشم   . دان تاريخ نمي پيوندد     به زباله   اي    غليان دارد، با هيچ گفتار و هيچ شيوه       
 اسـت و تلاشـهايم در ايـن     ايـن ديـدگاه مـن     . بصيرت خود را بر روي اين دين بگشاييم       

  .  ديگرهم گوياي اين ديدگاه استيكتاب و كتاب ها 
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 سال پيش اين قوانين را بر 1400اگر مذاهب اسلامي با اجبار و زور شمشير، بيشتر از 
تحميل نمي كردند، با نام خدا دست به انفال غيرمسلمانان و قتل عـام ملـت هـا و                     جامعه  

زنـان    داري و هتك حرمت و خشونت عليه           زنان، برده  جوامع ديگر نمي زدند، تجاوز به     
را روا نمي داشتند، اگر دين از دولت جدا مي بود، و در آزادي هـاي فـردي انـسان هـا                      

تلاشـي    اين نوشـته    . دخالت نمي كرد؛ قطعاً چنين تحقيقاتي هم جايگاهي پيدا نمي كرد          
ي آن   حقـوق اوليـه  ي هدر جهت آگاه ساختن زنان به قوانين و احكام دين اسـلام دربـار       

ي اين دين بـر آن اسـتوار      است كه اساس و شالوده     يگشايي از شريعت هاي     پرده. هاست
همان شريعت هايي كه قبلاً به سبب سركوب و عدم آزادي بيان جايگـاه خـود را        . است
ي انسان در كل و آزادي هاي زنـان بـه             عالمان ديني در برابر آزادي هاي اوليه      . اند  نيافته
در . ي هر فـردي مـي دانـم    بنابراين تحقيقاتي اينچنين را وظيفه   . اند   شانه خالي كرده   ويژه

و روان آيات و احاديث محمد با ديدگاهي      است كه با زباني ساده        اين كتاب سعي شده     
سؤالات و انتقادات خود را پيش روي عالمان ديني  و با زباني ساده . عقلاني بررسي شود

زيرا اين .  ذكر است كه سؤالات و مستندات غير قابل تغيير هستند  لازم به . قرار مي دهيم  
انـد و تـا ابـد     ا احاديث محمد هستند و به قول خودشان از ازل آمـده          يمستندات آيات و    

  . دارند ادامه 
 
 
 
 
 
  

  
  فصل اول 

  
  باب اول
  پيشگفتـار

  
ط در حقيقت روشن نيست كه از چه راهي و چگونه سكس، زن و دين را به هم مرتب                 

پيوند دهيم  اي محدود را با عقليت امروز  ي منطقه سازيم و با چه عقليتي فرهنگ فرسوده
چگونه و از چه ديدگاهي دين و زنان و سكس را در جوامع دينـي               . كه قابل هضم باشد   

ي   تـاريخ؟ لازمـه     ي  هايي طبيعي هـستند يـا سـاخته         آيا اين مقولات پديده   ! بررسي كنيم؟ 
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بـر چـه    هاي اين پديده      دين؟ نجس هستند يا مقدس؟ پايه       ي  دهزندگي هستند يا نفرين ش    
  ! اي از تفكر افراد جوامع ديني قرار دارند؟ اساسي و در چه مرحله

اي ديني يافت نمـي شـود، كـه سـكس و زن را بـه        ا جامعه ي دنيا ملت، قوم،     سراسردر  
هاي نقل آن ها،  هاديان خاورميانه جداي از شيو. باشد افسانه و فرهنگ خود ارتباط نداده 

افـسانه را هـم بـه    . انـد  ي درست شدن اولين آدميـزاد ارتبـاط داده        مراحل آن را به افسانه    
دين اسلام هم در اين گير و دار قسمت زيـادي           . اند  قسمت مهم تاريخ اديان ارتباط داده     

در جوامع اسلامي سكس و زن همانند دو . است از اين سناريو را به خود اختصاص داده   
ي تفكـر و رفتـار انـسان هـا تـأثير مـستقيم        اي هـستندكه بـر نحـوه     هاي تشويق كننـده   قلو

اما در جوامع . كي از حقوق اساسي و ابتدايي تمام انسان هاستيانجام سكس، . اند داشته
. باشـد   اندكه سبب تمايز آنها از ديگر جوامع داشـته            ديني محدوديتي براي آن قائل شده     

باشد و برخلاف سـاير     خود از ديگر موجودات متمايز داشته        سبب رفتار و عقل     انسان به   
انسان در : گرفت در اينجا مي توان نتيجه. موجودات مي تواند غرايز خود را كنترل نمايد

ي سكس بهتر عمل نموده اما بـا جـنس مونـث خـشن تـر برخـورد                    روبرو شدن با پديده   
ود دارد در نزد انـسان هـا     همان تمكين هم كه در ساير موجودات ديگر وج        . است  كرده  

ي دينـي بـه       چگونگي و ميزان تفهيم از سكس با زنان در يك جامعـه           . است  كنترل شده   
بـا بررسـي ابعـاد     . بستگي دارد   ميزان مدنيت، فرهنگ، و ابعاد نظري و تاريخي آن جامعه         

درسـت هماننـد    . و دينشان را برآورد نمـود       مختلف آن مي توان اخلاق و جايگاه جامعه       
  . ايم حقيقي كه در مورد دين اسلام و مسلمانان از بعد سكسي انجام دادهاين ت

هــاي  ســكس ارتبــاطي تنگاتنــگ بــا محــيط زنــدگي، تــأثيرات فرهنگــي، و مشخــصه
دليـل همـان عقـب مانـدگي هـايي كـه بـراي شـرق و                   از همان ابتدا به     . بيولوژيكي دارد 

 خـشونت، كـه مخـتص بـه     اي و است؛ قدرت جسمي و ماهيچـه     خاورميانه به ارث مانده     
انـد و در مقابـل    و مرد را جـنس برتـر ناميـده    است، را ملاك قرار داده    جنس مذكر بوده    
 زن و ناتواني جسمي ناشي از آن را ملاك ضـعف            ي ها    ماهيچهظرافت  ضعف جسمي و    

تا جايي كه اين ضـعف هـا        . اند  قلمداد كرده   زن را جنس دوم و ضعيفه         و در نتيجه    دانسته
غافل از اين كه جنس مونث هم هماننـد جـنس مـذكر    . اند ن نيز جا خوش كرده  در قواني 

ولي ارتباط ميان زن و مرد با آن چيزي كه مد نظر ماست؛ در ايـن           . حاصل طبيعت است  
  . جنس مونث نوع جوامع تهديدي جديست بر عليه

تفاوت زيست محيطي جنس مونث، همراه با فرهنگ اجتماعي، بـا كمـك گـرفتن از           
اي سـتمكارانه بـا    اند تا به شـيوه  هاي پر غرور مرد، دست در دست همديگر نهاده     ماهيچه

اسـت كـه مـرد، زن را تمـام و      باعث شده  آداب و رسوم حاكم بر جامعه   . زن رفتار شود  
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و  و غير از همسر خودش، با زناني ديگر نيز همبستر شده . كمال مورد سركوب قرار دهد
  . چنين ارتباطاتي با ديگر زنان دم زند و به خود ببالدبه جاي شرمندگي؛ با افتخار از 

باشد كه سروري مردان بر زنان   ديني موجب رفتار و آدابي داشته _اين تمايز تاريخي 
قـدرت و   باشـد كـه    به طوري كه باعث داشته  . است  را به واقعيتي اجتماعي تبديل كرده       

مردان بالا دست     ايز جنسي همواره    عقلانيت را مختص به مردان بدانند تا براي ارضاء غر         
زيـر دسـت بـاقي        در عوض زنان حامل عقليت مردسـالاري باشـند و هميـشه           . زنان باشند 

هاي  و اين غرايز جنسي و سائقه  . است  شده  اميال غريزي در وجود انسان ها نهاده        . بمانند
كمل و همانند دو موجود م. سكسي مرد را به طرف زن و زن را به طرف مرد مي كشاند         

و اين بـر    . اند  در غرايز جنسي و تمايل به طرف مقابل اشتراك داشته         . اند  جنسي هم بوده  
هـاي طبيعـي، همچـون        مشخـصه . و دوران كـشاورزي     مي گردد به عهد انسان هاي اوليه      

ــان و آلات تناســلي، هــيچ كــدام   موهــاي اضــافي مــردان، بــزرگ شــدن ســينه  هــاي زن
 تمايز و معني بخـشيدن اديـان نـسبت بـه ايـن دو               اند كه بتوانند سبب     هايي نبوده   مشخصه

ي   هر ديني مطابق نظر و بررسي هاي فرهنگي خويش، عمل سكس و چهره            . جنس شود 
ي   و زن و سـكس را اسـاس ادامـه         . ات مربوط سـاخته اسـت     ياي اخلاق   زن را به مجموعه   

برخـي ديگـر حـق لـذت جنـسي را       . انـد   حيات و حتي در بعضي اديـان، مقـدس دانـسته          
ي نكبت و سرافكندگي تمـام    سكس مايهي مرد دانسته و زن را به خاطر مسأله    ي    هشايست

مانند دين اسلام كه در اين كتاب بـه تفـصيل مـورد بحـث قـرار مـي                   . اند  زندگي دانسته 
  . گيرد

 يي اعمال سكس و زنانگ اطلاعات موجود در مورد چگونگي پيدايش اوليه  راجع به 
چرا كه هيچ كدام از اين اطلاعات و آگاهي هـا  . كرُدهابحثي نداريم مخصوصاً براي ما   

تداعي مي شـود ايـن اسـت          تنها چيزي كه    . است  دستاويزي براي سركوب كرُدها نبوده      
ي پيــدايش مالكيــت، فرهنــگ دينــي و محــدود شــدن آزادي هــاي فــردي و   كــه دوره

ليـپ  يف. انـد   اجتماعي مانعي بزرگ براي درك مفاهيمي چون سكس و زن ايجاد كـرده            
در خاورميانه و خاور دور انسان ها براي رسيدن به آگاهي كامـل از  ”:كامبي معتقد است 

عـشق هـم قـسمتي از    . ديـن چـراغ روح اسـت    . اند، دين و عشق جنسي      دو راه وارد شده   
بـراي مثـال قبـل از       . تقدس روح، بدون چراغ جسم امكـان نـدارد        . مقدسات جسم است  
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بعد از ميلاد   . ا با نقوش دختركان مزين مي نمودند      ميلاد مسيح، هندوان تابلوهاي خود ر     
  13.“مسيح، اسلام هم سخن از بهشت پر از حوري به ميان آورد

در فرهنگ هندوستان آن گونه كه اكنون هم رايج است، ازدواج در سنين كـودكي،               
اولـين  . اند  سالگي را امري مقدس دانسته      ي سال هاي هشت تا دوازده         مخصوصاً در ميانه  

كـي از   ي. انـد   اي كه آلت تناسلي را مقدس قلمداد كرد، در هندوستان مـي زيـسته              جامعه
ي پرسـتش آلـت تناسـلي مـرد بـوده         در پرستش و تقدس، پديده      هاي جالب توجه    پديده

در جنـوب  ” سـيوا “در معابـد  . انـد   مرد را به سـبب آلـت تناسـليش محتـرم دانـسته            . است  
 آلـت   365در آن معبـد تعـداد       . ”جوراگـا “هندوستان معبدي مشهور وجود دارد با نـام         

. بودند شده  است و به طور منظم در معبد تعبيه      هاي مختلف وجود داشته     مردانه در اندازه  
ي بـزرگ   ي دو پايـه   بيـضه هـا را بـه شـيوه        . بودنـد   ي گلها معطر كرده       آن ها را با رايحه    

 به ايـن اميـد كـه    14.ندا كرده عبادت كنندگان در برابر آنها سجده   بودند كه     استوار ساخته 
روز در    ك شـبانه  ي ـو مشخص     عبادت كنندگان در زماني ويژه    .  شود  نيازهايشان برآورده   

با زناني كه براي عبادت و براي ” خداي سيوا“در همان شب آلتي به نام . معبد مي ماندند
و آن ها را مورد مرحمت خـود       منظوري خاص در عبادتگاه مي ماندند، همبستر مي شد          

انـد و   پيروان اين دين سالي يكبار مراسـم حـج را در معبـد بـه جـاي آورده     !  مي داد  قرار
هاي مقدس، عريـان و بـدون هـيچ          و گروه   در قالب دسته  . اند  اد آورده يخداي سيوا را به     

ي خـود افتخـار مـي     مـي زدنـد و بـه آلـت مردانـه      ها پرسه   پوششي در خيابان ها و كوچه     
  . ي اين راه هستند دهنده روز ادامهپيروان اين دين تا به ام. كردند

  
لازم به توضيح است كه طرز ساخت مساجد در اسلام به همان سـبك معابـد قـديمي               

احتمـالاً چگـونگي   . انـد  معابدي كه پرستشگاه آلت مردانه بـوده   . هندوستان بر مي گردد   
و بـر   ها در معابد، در خاورميانه مورد اقتباس قـرار گرفتـه       قرار گرفتن آلت و حالت بيضه     

بـرآورد مـي شـود كـه در قـسمت           . است  ي مساجد اسلامي تأثير گذاشته      چگونگي نقشه 
ولي . اند ي نقش و نگار داشته هاي مذكور در زمينه  با پرستشگاهيداخلي مساجد، تمايزات 

ي  انـد و دو بيـضه       اي را بلند كرده     در قسمت خارجي همانند آلتي در حالت نعوظ، مناره        

                                                           
، دار الحصاد  عبدالهادي عباس، الطبعة الثانيه:به عربي  العشق الجنسي و المقدس، ترجمه: فليپ كامبي -  13

 .11للنشر و التوزيع، دمشق، ص
در اي ريزبينانه بسياري مطالب ديگر را  العشق الجنسي و المقدس به شيوه: كامبيكتاب .  منبع قبلي- 14

 . است خود گرفته 
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ي   در دين هندو از زن و سكس به عنوان ابـزار ادامـه            . اند  ساخته  اره  گونه در طرفين من     قبه  
در اين دين زن حق زندگي دارد بدون داشتن هرگونـه          . است  حيات سخن به ميان آمده      

و بايستي . تحت لواي پسر هستند ي مرد، بيوه دختر تحت امر پدر، زن زير سلطه. اختياري
 عمو، پسردايي، پدر شوهر از دستش راضـي         پدر، برادر، شوهر، عمو، دايي، پسر       هميشه  

شـد نبايـد در فكـر شـوهري           اگر بيوه   . زن تا به ابد بايد در خدمت شوهرش باشد        . باشند
بايــستي از تمــام آن چيزهــايي كــه قبــل از شــوهر كــردنش دوســت  ديگــر باشــد؛ بلكــه 

نهـا بـا   ت)دست آوردن حـضور خـدا   به(كليد براهما دستيابي به  . است، تنفر پيدا كند     داشته
  15.رضايت شوهر امكان مي يابد

كـسان زيـادي در ايـن بـاب سـخن بـه ميـان               . "زن چابـك سـوار    ” :يعنـي ” آمازوني “
وجـود  ” سيـسي “قـومي بـه نـام       ” :اند و نزديكترينشان به واقعيت ايـن گونـه اسـت            آورده
تـا جـايي    . شمشيرزن و پهلوان بودند   . زنان اين قوم سواركاران ماهري بودند     . است  داشته

در جنگ  تا زماني كه دختر بودند هميشه.  از روي اسبان مي توانستند تيراندازي كنند     كه
 تنها بـراي زاد  و. باشند سكس نمي كردند نفر را نكشته     مادام كه سه  . با دشمنانشان بودند  

 پس از آن تنها در مواقـع لـزوم يـا زمـان احـساس         .و ولد دست به عمل جنسي مي زدند       
ي طرف راستشان در زمـان   زنان اين قوم سينه. مي پرداختندخطر به سواركاري و جنگ     

مي شد، و اين تنها بـدين خـاطر بـود             سوزانده  طفوليت توسط مادرانشان با آهني گداخته     
   16.به دست راستش برسد كه رشد و قدرت آن سينه

او اين . است و در طي هجومي مورد تجاوز قرار مي گيرد زني زيبا رخ بوده  ” امووال“
بـراي انتقـامجويي سـپاهي از زنـان         . و بسيار دلگير مي شود       اهانتي به خود دانسته      كار را 

اگر چه ايـن طـرز تفكـر از هـيچ متـون             ! و به جنگ آن مردان مي رود      . تشكيل مي دهد  
كـه هـر تقدسـي        ي انتقامجويي با ايـن عقيـده        ي ايده   ولي رابطه . ديني نشأت نمي گرفت   

  . “ن ديني را برايمان تداعي مي كندخشونت را در پي دارد، شخصيت با ايما
و تعـداد   . بـود   شـده     در معابد قديمي آفريقا مكان هايي مخصوص براي سكس تعبيـه            

و تنها مخصوص زناني بود كه خود را وقف خدا كرده . فراتر بود اتاقك ها از هزار غرفه  
. مـي آمدنـد  زنان جواني كه پايشان به معابد باز مي شد، تا دوران كهولت بيرون ن. بودند  

                                                           
ن و آسمان، تأليف مريوان يي زم هاي دين در ميانه  براي كسب اطلاعات بيشتر به كتاب دروازه- 15

 . رجوع شود64، 63، بخش اول اديان هندوستان، صفحات 2001، جلد اول، يا حلبچه
  94 فليپ كامبي، ص - 16
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نصف درآمدي را كه از راه خودفروشي هاي شرعي عايدشان مي شد، براي معبد يعنـي       
   17.ي خويش مي كردند براي خدا و نصف ديگرش را صرف مخارج زندگي روزمره

نزد اقوام بومي استراليا زنان حق ندارند در زمان عادت ماهيانه دست به چيزهايي بزنند 
كـي از   ي. ي گـذر كننـد كـه محـل عبـور مـردان اسـت              كه مختص مردان است يا از راه      

بـود   گويا مردي، بعد از اين كـه فهميـده     . است  اي را ثبت كرده       انتروپولوژيست ها واقعه  
زنش را  كه زنش در زمان قاعدگي بر روي زيرانداز وي دراز كشيده است، مي خواسته        

 فرمـانبردار و  هم چنين زنان چه در زمان وضع حمل و چه در پايان وضـع حمـل،   . بكشد
ي قاعدگي كـاملاً منـزوي و دور مـي     زنان تا اتمام دوره. مطيع تابويي مشابه خواهند شد   

ندارنـد بـه وسـايلي كـه طـي آن مـدت مـورد          تا زمان بر طرف شدن تابو، اجـازه         . شوند
حتي ظروف . ي مجدد شود است، دست بزنند يا از آن ها استفاده        ي آن زن بوده       استفاده

  . زنغذاخوري خود 
نزد بيشتر اقوام بومي امريكا، زماني كه دختري اولين قاعدگي را تجربه مـي كنـد، در            

اي جداگانه نگهداري مي شود و تا پس از اتمـام قاعـدگي ديـدنش از طـرف هـر                      كلبه  
كلبـه،   گيري از خلوتگه پس از اتمام عزلت و گوشه تازه . كدام از مردان ممنوع مي باشد   

   18.سار خود را نيز بپوشاندتا مدتي معين بايستي رخ
ي   ي تاريخ در مـي يـابيم بـابلي هـا داسـتانهايي رئاليـستي و حماسـي دربـاره                     با مطالعه 

 در آن داسـتان     19.انـد   چگونگي ساخت گيتي و موجودات و اساس پيدايش اشياء نوشته         
ي   باشد تا جايي كه همچون يـك مـسئله          ها سكس و زن از مسايل ابتدايي قلمداد داشته          

  . است ن دوران به حساب آمده آ ساده
مـشكل ايـن بـود كـه      بلكه  . در شمال آفريقا زنان مشكلي به نام حفظ بكارت نداشتند         

ي بكارت را دليل بر توانايي سكـسي          شدن پرده    پاره 20.بودن رهايي يابند    چگونه از باكره  
رت ي بكا مادران دنبال كساني مي گشتند كه پرده. اند و همسرداري و وضع حمل دانسته

                                                           
 38 اطلاعات تكميلي در همان منبع قبلي، ص- 17

بنيادهاي جزيي دين، : به عربي ابراهيم فتاح، بخش دوم ني، تأليف فراس السواح، ترجمه بنياد دي- 18
هم چنين اين كتاب به سبب . است را به كار برده ) كنج( كلمه) مترجم براي عادت طبيعي و حيض زنانه (

 . ي صفحات آن ممكن نشد است، درج شماره شده  نترنت گرفتهيي ا اين كه از شبكه
 155القديم في الحاضر، ص: عبالحسين السلامةهلال.  د- 19
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 آشـكارا عمـل   21.كند حتـي اگـر آن شـخص ناشـناس و غريبـه باشـد               دخترانشان را پاره  
 22.جنسي را انجام مي دادند و تا شـوهر نمـي كردنـد شـلوار و زيرپـوش نمـي پوشـيدند              

هايي مختلف منفـذ آلـت زنـانگي دخترانـشان را مـي               در برخي جوامع ديگر با شيوه       البته
اسـت كـه     جوامـع ديگـري هـم وجـود داشـته         . دوختند مبادا كه عمل جنسي انجام دهند      

 اكنـون نيـز در     23.انـد   ي آمادگي براي خود فروشي دانسته       پوشيدن شلوار زيرين را نشانه    
عريـان زنـان را نمـاد     ي كشور چين، نمايان شدن جسم عريان يـا نيمـه       ولايات دور افتاده  

وبي و در بعـضي از منـاطق مختلـف آمريكـاي جن ـ       . سرافكندگي و عيب و عار مي دانند      
  . ي زنان را عملي عادي مي شمارند آفريقاي مركزي نمايان شدن سينه

مي ميرد؛ لازم است كه هر زنـي        ” دنيساُ“زماني كه   ” :است  آمده  ” ونوس“در داستان   
. كردنش را به ونوس، خداي زيبـايي تقـديم كنـد    جرت هديهكند و اُ جسم خود را هديه   

، در معبـد عـشتار      راي يك بار هم كه شـده      آشوري ها هم معتقد بودند كه زن بايستي، ب        
به همين منظور زنان به معبد مي رفتنـد و بـا آرايـش تمـام در انتظـار      . باشد  سكس داشته   

كي از زنان را مـورد خطـاب قـرار        ياي وارد مي شد،       زماني كه غريبه  . مردي مي نشستند  
چ گونـه بحثـي     زن هم بدون هي   . "با نام خدا تو را انتخاب مي كنم       ”: مي داد و مي گفت    

  24.دنبالش راه مي افتاد تا كاري مقدس را به انجام برساند
هـايي ديگـر، در       ي مجموعـه    فرهنگ هاي قديمي بـه اضـافه        اي از اين خرده       مجموعه

راه براي تجاوز به زنان و خود فروشي آن ها هموار شـده             . اند  اسلام به قانون تبديل شده    
از ديـدگاه اسـلام     . است  لمانان مشخص شده    هاي شرعي اين اعمال براي مس       و راه . است  

در زمـان قاعـدگي نجـس       . اسـت   زن شيطان است و براي فريب دادن مرد آفريده شـده            
ي حقارت مرد     مايه. چند زن مي توانند همسران يك مرد باشند       . عقل كامل ندارد  . است
 چنين شيطاني كه. ناقص العقل است. ي نكبت زندگي است ي شر و مايه سرچشمه. است

همتراز با اسب و گوسفند و ساير حيوانات به حساب مي آيد، ابزاري است صـرفاً بـراي             
جسمـشان حـلال    . از جلو، از عقب، از هر جايي كه مرد آرزو كنـد           . ارضاء غرايز مردان  

براي خدمت رساني به      بايد هميشه   . مگر به نيت مردن و الاّ حق خروج ندارند        . مرد است 
كنـد مـي      هـر زمـان مـرد اراده      . است  راي آن ها واجب شده      حجاب ب . باشند  مردان آماده 
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مـي شـوند، كتـك كـاري مـي شـوند،         زنداني مي شوند، تنبيه   . تواند زنش را طلاق دهد    
واقــع مــي شــوند، بــه بردگــي  سنگــسار مــي شــوند، سرشــان را مــي برنــد، مــورد معاملــه

  . مي شوند، هتك حرمت مي شوند، و تجاوز به آن ها حلال است دهيكشان
حقوقي كه شامل مردان مي شود، . مطيع و تحت امر مردانند زنان هميشه ) ر اين دين  د(

 رهبـر و پادشـاهي دينـي بـراي          ي مثابه    به  ” محمد“زنان را در بر نمي گيرد، پيامبر اسلام         
   25.كي از قهرمانان تاريخ استياجراي اين احكام و قوانين، خود 

 ممكـن  26.است ا حيوان به شمار آورده اي وجود دارد كه زن را مساوي ب در قرآن آيه  
 زنـان در ديـن اسـلام، از         ي دادن ارج و مرتبـه        است اين كم ارزش و رسوا گونـه جلـوه         

چون كه به طور طبيعي، حيوان چند ماهي و . باشد همان ديدگاه متافيزيكي نشأت گرفته   
روزي از اي طبيعـي اسـت، چنـد     زنان به دليل قاعدگي به طور ماهيانه، كه آن هم پديده    

، نـوعي يكـساني    توانايي سكسي محروم مي مانند و اين نوع تشابهات بـا حيوانـات مـاده      
كه جايگـاه زنـان در ايـن          مشكلاتي اين چنين باعث شده    . است  ميان آن دو پديد آورده      

 موجودي ي از يك سو به حيوان به مثابه . دين مساوي با زندگي حيوانات به حساب آيد
 بيمار و نجس و به عنـوان كـسي   ي موجودي زن نيز به مثابه  ؛ و به   كه نادان و نفهم است    

  . كه غذاي دستش حرام است، مي نگرند
ايست براي تعادل ارتباطات درونـي        وسيله. سكس يكي از نيازهاي طبيعي انسان است      

غيـر از تـأثيرات     بـه   . اخلاق سكسي هم محصولي تـاريخي اسـت       . با اعمال بيروني جسم   
زن . انـد  ها در شكل گيري اخلاق سكسي مـوثر بـوده    ي ديگر از پديده   ا  طبيعي، مجموعه 

پيونـد زن بـا   . ي تـداوم زندگيـست   اي طبيعي است، نماد اوليه كه خود محصول و پديده    
هـا،    افـسانه   ولي شرايط محيط، خـرده      . سكس همانند ساير جانداران است و فرقي ندارد       

هـا، پديـد آورنـدگان ديـن را         فرهنگ هاي اجتماعي، تفاوت زيست محيطي در انـسان          
تفسير و تحقيقات متفـاوتي بـراي زن و سـكس ارائـه               است كه هميشه      طوري بار آورده    

دين اسلام مطابق مستندات ايـن  . ي هر كدام از اينها را نيز مشخص سازند          دهند و وظيفه    
داده   كتاب، بارزترين ديني است كه توجهي وافر به زن و عوامل موثر در سـكس ارائـه                  

اسـت كـه زن در آن نقـش     در چارچوب خود، قانوني براي انسان ها وضع كـرده        . است 
و معتقد است قسمت زيادي از اين اعمال، بنيادي اخلاقي و تاريخي . بسيار قهقرايي دارد

  . اساسي طبيعي دارند نه 
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به همين سبب در اولين گام براي شرعيت بخشيدن به متون متافيزيكي خود، زن را به                 
. و آن را حكمـي الهـي بـه حـساب مـي آورد               دوم و پايين تـر از مـرد تنـزل داده             ي رتبه

ن بخشش خدا نسبت بـه بنـدگانش همانـا لـذت بـردن       ي، گويا بهتر    واقعيتي را بيان نموده   
دن زنـان را  ياز اينرو در غزوات اين دين، به وفور به بردگـي كـشان            . جنسي از زنان است   

بـدترين گنـاه آنـست        به علاوه   . از دختركان است  بهشت اين دين مالامال     . شاهد هستيم 
دار  كه انسان از روي خواست خود به اين نعمت خداوندي تجاوز كند و دامن او را لكه 

در اسـلام زن و     . و راهنمايي هاي اسلامي در مورد جنس مونث را زير پـا بگـذارد             . كند
از طرفـي طـوري   . ندا مرد مابين دو سنگ آسياب و در دو نقش متضاد به هم قرار گرفته             

اند كه سكس از روي هوا و هـوس را گنـاهي بـزرگ بـه حـساب بياورنـد؛ از               ياد گرفته 
اند كه در پي ارضاء غرايز جنـسي خـود         طرف ديگر در درون خود طوري پرورش يافته       

مطابق مستندات تاريخي، مسلمانان بيشتر از روي هوا و هوس در پي ارضاء غرايز        . باشند
مردان ديني اعتقاد دارنـد كـه   . ند نه از روي قواعد و احكام اسلامي   ا  جنسي خويش بوده  

اين كار دليلي بر مخالفت با اسلام تلقي نمي شود؛ بلكه آنها از نياز طبيعي و انساني خود 
  . اند  روي نموده دنباله

” :مـي كنـد   اشـاره ” وعـاظ الـسلاطين   “نام     در قسمتي از كتابش به       "علي وردي "دكتر  
اگر در هـر مـوردي بـا يكـديگر هـم       افراد جامعه . اً سكس را دوست دارندانسان ها ذات “

حقيقتـاً دكتـر علـي وردي توصـيف       . ”انـد    سكس هم عقيـده    ي رأي نباشند، بر سر مسأله    
اين كه براي تدوام نـسل هـا لازم اسـت، در همـان حـال       سواي. است كرده  خوبي ارائه 

حتـي افكـار عمـومي و       . ن هاست هاي دروني انسا    مشوقي خوب براي خالي كردن عقده     
دين اسلام، با قرآن و تمدن و تاريخ كهن خود،          . انسانيت هم نمي توانند منكر آن شوند      

ايـن در حاليـست كـه صـدها     . اسـت  در مورد سكس و زن بيان نكرده  مطلبي قابل توجه    
 اگـر بخـواهيم كـاملاً در   . در قرآن وجود دارند كه پيرامون اين مسائل دور مي زننـد            آيه

، حتي يك حديث نبوي يا        متون اسلامي، در قرآن و سنت، غور كنيم، دريغ از يك آيه           
ولـي درسـت بـر    . ي علـوم جنـسي و اسـاس بيولـوژيكي زنـان        يك مطلب عـلمي درباره   

ي  جزيره ها و افكار شبه  اي از فرهنگ ها و افسانه عكس، بنياد قوانين خود را بر مجموعه     
اي ظهور كرد كه بيشتر سـاكنانش از اقـوام    سلام در منطقها. است عربستان استوار ساخته      

چنـين  . اي اسـت    عرب بيابان نشين بودند و طبيعتاً فرهنگ غالب بر تفكر آن هـا، عـشيره              
بدون شك قوانين اين دين در . فرهنگي بر اساس جنگ و تجاوز به ديگران استوار است

حل اين  . اند  قه سر برآورده  ي مشكلات اجتماعي و اقتصادي و ايدئولوژي اين منط          نتيجه
فشار فرهنگي ايـن ديـن بـراي    . ي همان فرهنگ امكان پذير است مشكلات هم به وسيله   
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انسان ها بدون تفكـر     . نشأت مي گيرد    ذليل كردن و سركوب زنان از فرهنگ آن منطقه          
ي اند بلكه، چون در برابر تأثيرات طبيعي تواناي هاي طبيعي برخورد نكرده و تأمل با پديده

انـد و   با تأثيرات دروني و بيروني خود را وفق داده   اند در نتيجه    محافظت از خود را داشته    
در كنـار نيازهـاي ديگـري هـم چـون خـوردن،       . مستثني نيـست   سكس هم از اين قاعده      

اي بـراي تـداوم حيـات     نيازهاي جنسي را به عنوان وسـيله     .. آشاميدن، ارتباط با ديگران،   
راه و روش و اخلاق .  برآوردن اين نياز شركت دارندي، هر دو برا  مرد و زن  . اند  پذيرفته

ي طبيعي با مـسائل اجتمـاعي،        آميختگي دو پديده  . سكسي هم محصولي اجتماعي است    
  . اند همان اشتباه بزرگيست كه تمام اديان و مخصوصاً دين اسلام به آن دچار شده

  باب دوم
  

  مردان خدايي
  27تصاويري از سكسبازيهاي ديني

  
كـردن اسـلام بـه آن دسـت زد؛ دسـت           كي از اعمال غير علمي كه محمد براي پياده        ي

يازيدن به منابع و مأخذ تاريخي بود كه با بازگويي موضوعات مختلف در قرآن، بـدون               
چگـونگي  ”:بـراي مثـال  . اسـت  ذكر منبع و مأخذي، خود را مالك آن ها قلمـداد كـرده        

 و حوا، ذكر اسامي جانداران، بهشت و        آفرينش آسمان و زمين، چگونگي آفرينش آدم      
دوزخ، احتلام و مستي، حرام و حلال كردن خوراك، ازدواج، داستان اصحاب كهف،             
و بسياري از داستان هاي ديگر كه قسمت عظيمـي از قـرآن را بـه خـود اختـصاص داده             

هـايي كـلان    هم چنين از كتاب انجيل در موضوعات عيسي و مريم سـوء اسـتفاده          . است  
و نبايـستي   . اسـت    از ديدگاه مسلمانان گويا كتاب تورات تحريـف شـده            28.است    نموده

كي از منابع مهـم قـرآن كـه از          ياين در حاليست كه     . همانند منبعي علمي به حساب آيد     
كـه  . اسـت ) عهد عتيق/ العهد القديم(است، كتاب تورات      كافي و وافي برده      ي آن بهره 

بـديهي اسـت   . است قانون ها را از آن اتخاذ نموده و    قسمت زيادي از داستان ها و قاعده      
در قرآن، با تـورات، بـيش از هـزار سـال              كه ميان پيدايش و تقرير سرگذشت هاي اوليه       

اي را  گذشت تاريخي طولاني و هزار ساله، تغييـرات عمـده  . تفاوت تاريخي وجود دارد 
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فرهنـگ و آداب    ي تفكـر،      از اينرو نحـوه   . هاي زندگي موجب مي شود      در تمامي زمينه  
اجتماعي، فرهنگي، سياسـي، مـدني دوران پيـدايش تـورات بـا دوران محمـد، متفـاوت                

كاملاً بديهي است كه محمد، . و حتي قسمتي از اين دو دوران، متضاد همديگرند        . است
اسـت، از طرفـي ديگـر هـيچ منبـع             اي علمي بر مـسائل تـاريخي اشـراف نداشـته            شيوه  به  

است، به همين سبب در موقع أخذ منـابع، بـسياري           ار نداشته مكتوب ديگر را هم در اختي     
اي جزيـي روشـن مـي شـود كـه در انتقـال وقـايع         با مقايسه. است از وقايع را باور نداشته   

و    در قانون و داستان ها ايجاد كرده       يا  و مطابق آرزوي خود، تغييرات عمده       صادق نبوده 
انـد، برخـي را بـه         منطقـي بـوده    وقـايعي كـه بـرايش غيـر       . است  در قرآن منعكس نموده     

تحريفـي كـه    . اسـت   بـازگو كـرده       اسـت و برخـي را وارونـه           ي فراموشـي سـپرده        حيطه
بـا  . انـد در واقـع از عقايـد اسـلامي نـشأت مـي گيـرد                 مسلمانان براي تورات ذكر كـرده     

. ها مورد مستند وجود دارد و ثابت مي كند كه قرآن تحريف شده اسـت      وجودي كه ده  
اند، حتي يك سند واضح و قابل اعتماد  ثبات اتهام تحريفي كه به تورات زده      ولي براي ا  

  . وجود ندارد
ي تحقيقـات     در بازگو كردن واقعيت هاي زندگي پيامبران بني اسرائيل، عقل و رويـه            

بـالطبع  . علمي حكم مي كنند، كه به منـابع كهـن مـورد اعتمـاد تـاريخي متوسـل شـويم             
از اينرو براي مستند كردن ايـن  . ن و مورد اعتماد است  تورات هم خود يكي از منابع كه      

تـورات را اصـيل تـر و موثـق تـر مـي         )اي از سكسبازان ديني     پيامبران خدا، نمونه  (بخش  
قبل از ظهور محمد، هـم چـون   . مي داريم  خود را دور نگه) قرآن( دانيم و از منبع ثانويه

بـه خـاطر ايـن كـه        . اند  يانه بوده پيامبري براي اسلام، چندين محمد در ميان اديان خاورم        
اساس فرهنگ و ذات اخلاق آن شخصيت ها برايمـان روشـن شـود، كـه بعـدها خميـر                    

هايي از اخـلاق و سكـسبازي هـاي پيـامبران      ي دين محمد شد، سعي مي كنيم نمونه   مايه
وشـع، سـليمان، كـه در    يهود، حزقيـال، داود،    يابراهيم، لوت،   . دين يهود را تشريح كنيم    

ها   ولي اين اسوه  29.اند  شده  به عنوان انسان هاي اسوه، خيرخواه و با اخلاق شناخته           اسلام  
تنها مشتي از خروار پيامبراني هستند كه غرايز جنـسي آن هـا را در فـساد اخلاقـي غـرق          

  . است كرده 
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ولي بـا آداب و     . وقايع مستند در اين قسمت، با عقل و مدنيت امروزي سازگار نيست           
؛ به طوري كه قسمتي از تفكر و اعتقـادات و جزيـي          يش عجين شده  مدنيت روزگار خو  

  . است از فرهنگ ديني بوده
  

  : ابراهيم) الف 
  ” :زماني كه ابراهيم در مهاجرت خود، به مصر مي رسد، به زنش سارا مي گويد

اني قد علمت انك امرأة حسنة المنظر فيكون اذا رآك المصريون انهم يقولـون هـذه                
بسببك وتحيا نفسي من  ليكون لي خير. قولي انك اختي .ويستبقونك ننيفيقتلو. امرأته

رآها . ابرام الى مصر ان المصريين رأوا المرأة آن ها حسنة جدا فحدث لما دخل .اجلك
فـصنع الـى ابـرام    . فرعـون  فأخذت المرأة الى بيت. رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون

فضرب الـرب فرعـون   . د واماء وأتن وجمالغنم وبقر وحمير وعبي وصار له. خيرا بسببه ا
فـدعا فرعـون ابـرام وقـال مـا هـذا الـذي              . وبيته ضربات عظيمة بسبب ساراي امرأة ابـرام       

لتكون  لماذا قلت هي اختي حتى اخذتها لي .لماذا لم تخبرني آن ها امرأتك. صنعت بي
  .خذها واذهب. و الآن هوذا امرأتك. زوجتي

مـي گوينـد ايـن    . اگرمصريان تو را ببينند  . ي دلربا هستي  من بر اين امر واقفم كه تو زن       
در ايـن  . تو بگو من خواهر اويم. مرا مي كشند و تو را نيز با خود مي برند          . همسر اوست 

زماني كه به سرزمين مصر     . صورت ما را تكريم مي كنند و در حق ما نيكي ادا مي كنند             
. شتند كه او خواهر ابراهيم اسـت      داخل شدند و مصريان چنين زن زيبايي را ديدند، پندا         

سارا به حرمسراي فرعون روانـه شـد و فرعـون او را بـه               . او را نزد فرعون ستايش كردند     
ابراهيم صاحب  . و در حق او نيكي كردند       و ابراهيم را احترام كرده    . نكاح خود در آورد   

ي  اسـطه بعدها خـدا بـه و  . و خدم و حشم شد      گوسفند و گاو و شتر و الاغ و كنيز و برده          
فرعون فهيمد كه سـارا خـواهر ابـراهيم    . سارا به فرعون و اموالش ضرر زيادي وارد كرد  

چـرا مـرا بـدين روز انـداختي؟      ” :ابراهيم را فرا خواند و گفت     . نيست بلكه همسر اوست   
اين چه بدبختي بود كه به من روي آورد؟ چـرا نگفتـي كـه سـارا همـسر توسـت؟ چـرا                 

   30. او را به همسري برگزيدم؟ اين هم زنت، بگير و بروگفتي كه خواهرم است و من هم
به همـان   نزد حاكم آن منطقه  . مي رسند ” جرار“مي دهند تا به ولايت        به سفرشان ادامه  

نـام ابـي مالـك او را بـه      بـه   سپس حاكم آن منطقـه  . سارا را خواهر خود مي خواند   شيوه
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، تعدادي گوسفند و مقـداري    هي اين مسأل    بعد از كشف دوباره   . نكاح خود در مي آورد    
   31.اموال و طلا به آن ها مي دهد و آن ها را از شهر بيرون مي كند

  
  لوت) ب

اش در    خـود و خـانواده    . ابراهيم و يكي ديگر از پيامبران يهود است         ي    لوت برادرزاده 
به همـين خـاطر     . ساكنان شهر ذاتاً هم جنس باز بودند      . زندگي مي كردند  ” سدوم“شهر  

بدين منظور دو پيام رسان خود . اي، خواست كه آن شهر را ويران كند  طرح نقشهخدا با
زماني كه مردم شهر از . كنند را نزد لوت فرستاد تا به آن ها اعلام كند، كه شهر را تخليه        

از لوت خواستند تا آن ها را از خانه بيرون كند تا سـاعاتي  . وجود مهمانان خبردار شدند  
 در عـوض دو دختـر خـود را در           32.لوت بدين كار راضي نشد    . ندرا با آن ها خوش باش     

هر كاري . اند دو دختر دارم كه مرد نديده” :معرض ديد مردم گذاشت و به آن ها گفت     
. “باشـيد  ولي با مهمانانم كاري نداشته . را كه خدا خوشش نمي آيد با آن ها انجام دهيد        

و دامادها و تمـام پيروانـت        ا خانواده مهمان ها به لوت اعلام كردند ب      . مردم راضي نشدند  
لوت اطاعـت   . را هلاك سازيم    تا بقيه   از شهر بيرون رويد چون كه خداوند ما را فرستاده         

موقـع  . را به باد شوخي و مزاح گرفتند و در شهر ماندنـد             كرد ولي دامادهايش اين مسأله    
  . نهادند” سخر“رو به ” سدوم“اش از  طلوع خورشيد لوت با خانواده

. بارانيـد ” سدوم و عامور“ اين موقع خداوند باران گوگرد و آتش را بر سر مردمان       در
بعـد از  . زن لوت در اين هنگام به شهر نگاه مي كرد او نيز شامل ايـن قهـر و آتـش شـد                

دو دختـرش راه      لوت همـراه  . ، خداوند شهر را كاملاً تخريب كرد        سوزاندن كامل منطقه  
دختـر بزرگتـر بـه خـواهر كـوچكش          . ت خـوابش بـرد    لـو . افتادند تا به غـاري رسـيدند      

تـا  (اسـت   و هيچ مـردي هـم در روي زمـين نمانـده      پدر ما به سن كهولت رسيده   ”:گفت
بيا به پدر مشروب بخورانيم و با او همبـستر شـويم، تـا هماننـد يـك آداب               ) شوهر كنيم 

به همـين سـبب بـه لـوت مـشروب           . “و صاحب نسل شويم     زميني از پدرمان صاحب بچه    
شب بعد دختر كوچكش با همان ترفنـد از         . خوراندند و دختر بزرگش با او همبستر شد       

و بـا ايـن   . ”مـوآب و ابـن عمـي   “به دنيا آوردنـد بـه نـام هـاي           دو بچه . پدرش حامله شد  
  . همبستري لوت با دخترانش، نسل آدم از انقراض نجات يافت
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  يهودا ) ج
  

زنـي بـه نـام    . هودا سه پسرداشته است  ي درباره يهوداي پيامبر درتورات چنين آمده كه      
را به عقد پسر بزرگش در مي آورد، اما پسرش پس از مـدتي مـي ميـرد و يهـودا       ”ثامار“

را براي پسر وسطي عقد مي كند، اما او هم پس از مدتي مي ميـرد، يهـودا         ” ثامار“ناچار  
گ شود تـو    به خانه پدرت بازگرد و منتظر باش تا پسركوچكم بزر         : مي گويد ” ثامار“به  

صـورت خـود را مـي       ” ثامـار “پس ازگذشت سـال هـا روزي        . را به عقد او درمي آورم     
مي پندارد به او پيـشنهاد   هودا نزديك مي شود و يهودا كه او را زني فاحشه  يپوشاند و به    

به من چه مـي دهـي، او       : خود را معرفي نمي كند و مي گويد       ”ثامار“. عشقبازي مي دهد  
عنوان بيعانه به مـن       مي گويد چيزي را به    ”ثامار“. تقديم مي كنم  هم مي گويد به تو بزي       

او هم مهر و زنار و عصاي خود را به او مي دهد و با او همبستر مـي  . بده تا بز را بفرستي    
ناچار خود را پنهان مي كند، يهودا به دنبالش مي گردد ” ثامار“پس از باردار شدن . شود

. هرزگي كرده و حاملـه اسـت      ” ثامار“ر مي رسد كه     اما او را نمي يابد، پس از مدتي خب        
” ثامـار “ي اين هرزگي خود اوست دستور مي دهد          هودا كه فكر نمي كند انجام دهنده      ي

توسط مهر و زنّـار و      ” ثامار“را به پيشگاه مي آورند،      ” ثامار“پس از اين كه     . را بسوزانند 
ز از نـسل يكـي از همـين    عيسي مسيح ني 33.عصا نجات مي يابد و سپس دو قلويي ميزايد     

   34. دو قلوهاست
  
  : حزقيال) د
  

گويـا خـدا بـه    . انـد  يك فـيلم سكـسي بـازگو كـرده     ]  به  جرياني شبيه [درمورد حزقيال   
آگاه باش كه دو خواهر در مصر زنـا كردنـد         ! اي پسر آدم  : پيامبرخود حزقيال مي گويد   

خـواهر بـزرگ   . انـد  مـوده ن انـد و بكارتـشان را پـاره           هايشان را فـشرده     به طوري كه سينه   
. تر بـود    اهوليه ازخواهر بزرگترش فاحشه   .  نام داشت  "اهوليه" وخواهر كوچك    "اَهول"

اند و با چنين زنا كردن ها خود را       جوانان بابل روي يك تختخواب با او عشقبازي كرده        
  35. است گوشت آن ها مثل گوشت الاغ و شهوتشان مثل شهوت اسب بود نجس كرده 
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  داوود ) هـ
موقعي كه روي پشت بام كاخ مشغول قدم        . است  داوود پادشاهي كاملاً سكسباز بوده      

بـه خـاطر زيبـايش نمـي     . اش را مـي بينـد   است، زن يكي از مردان افسر وظيفه   زدن بوده   
بـراي  . و او را بـاردار مـي كنـد          با ترفندي مكارانه با او همبستر شـده         . تواند از او بگذرد   
گ بازي هايي بر ضد شوهر آن زن انجام مي دهد، تا دست آخر    ، نيرن   اختفاي اين مسأله  

بعدها زن را پيش خود مي برد و صاحب فرزنـدي از او مـي              . او را به هلاكت مي رساند     
  36. شود

چنان كه به خـواهر خـود تعـرض         . بود  اين رفتار داوود نبي بر پسرش نيز تأثيرگذاشته         
” ثامـار “از عـشق    ” أمنـون “دارد،  ”ثامـار ”و” أمنـون “اين پيامبر پسر و دختري به نام        . كرد

مريض مي شود و در فرصتي مناسب عليرغم عدم ميل خواهرش، با او همخـوابگي مـي                 
لباسـهاي الـوان از تـن مـي     ” ثامـار “. پس از ارضا شدن او را از خانه بيرون مي كند  . كند

ا بـا  درد وخاك بر سر مي ريزد و شيون و فغان سر مـي دهـد امـا بـرادر بزرگتـر غائلـه ر          
  37. مي دهد ترفندهايي خاتمه

  وشع ي) و
وشـع امـر مـي      يكي ديگر از پيامبران عزيز و معتبر خود به نـام            يدرجايي ديگر خدا به     

وشع جمر دختر دبلايح را مي گيـرد و از او           ي. كند با زني حرامزاده و هرزه همبستر شود       
برو با ” :وشع گفتيو خداوند به ) كه بعدها به او پشت مي كند(صاحب پسري مي شود 

و از ايـن    ... و....ش آشـكار شـود    يمادرت دشمني وستيزه كن تا هرزگي از ميان پـستانها         
انـد و     پس ترحمي در دل تو نسبت به پسرانت قرار نخواهيم داد، چون آن هـا حرامـزاده                

  38.مادرشان بيشرمانه هرزگي كرده و به دنبال عشق خود رفته است
  سليمان ) ز

. ي نامي بوده و شعرهايي چند براي معـشوق خـود سـروده اسـت    سليمان شاعر و عاشق  
  . كي از آثارش را به عنوان نمونه مي آوريميكه 
  ات مرا سيبي تازه كن  شيرين كشمش گونهيبا دندان ها  

  چون كه زخم خورده و مجروح عشقم
  دست چپ دلدارم را در دست دارم 
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  و با دست راست مرا درآغوش گرفته
  كي مي شوميآن گاه با معشوقم 

  آه عشق من، چشمانت از پشت حجاب
  به سان چشمان كبوتري 

  .اي مرواريد و دهانت چه زيباست و لبانت همچو رشته
  هايت و شيرعسل از زير زبانت  تراوش عسل از سينه

  يدست عشق
  از در پيدا شد و درونم را برآشفت

  براي گشودن در به رويش، برخاستم
  اما عشق من برگشت و رفت

  تران اورشليم اي دخ
  شما را سوگند مي دهم، اگرعشق من آمد، 

  ..!به او بگوييد من مجروح عشقم
  اگر مي خواهيد بدانيد كه معشوق من كيست؟

  سرخ و سفيد است او
  چشمانش مثل كبوتران لب رودخانه است 

  لبهاي او به سان گلهاي سوسنند كه از آن ها شير پاك مي تراود
  . زمردنشان هستنددر دستهايش النگوهاي طلايي

  پاهايش مرمرينند
  دهانش هم شيرين و هم زيباست

  .اي دختران اورشليم..... اين بود معشوق من
  
  ..ن مورد محرك سكسي هم داردياين شعرطولاني است و در چند  

  
  پاهايت درميان كفش چه زيبايند 

  . دست سازنديا هاي نقره ي رانت مثل حلقه حلقه
  و قدح شراب است ناف تو

  هايت به مانند دو بچه آهو  سينهو
  و گردنت مثل برج عاج و

  چشمهايت به مانند حوضهاي لذت
  . به مانند خوشه انگورآويزانييو قدي نخل آسا و پستانها
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  عطرنفسهايت ازسيب و دهانت خوشترين شراب است
  عشق من

  اي كاش برادرم بودي و
  همانند من پستان ها ي مادرم را مي مكيدي

  ...  عشق تو نشوميتا چنين رسوا
  

هفتـصد  . را هم بسيار دوست مي داشـت        سليمان به غير از دختران فرعون، زنان غريبه         
 مـشغول  "رحـاب "بـه نـام        مـدام بـا زنـي فاحـشه        39.زن عقدي و سيصد كنيز داشته است      

. ”بـوغز ” حاصل اين خوشگذراني ها با وي فرزندي شد به نـام          . است  خوشگذراني بوده   
 پادشاه ثروتمند با ثروتش، موقعيـت انجـام چنـين كارهـايي بـرايش               -در واقع اين پيامبرِ   

 سـورچي و   40000 كالسكه و  1400است كه مالك      مساعد بوده و خودش اقراركرده      
ميزان متوسط درآمد سالانه حاصل از طلاي ناب كـه          .  است   چابك سوار بوده   12000

 كه تمامي وسائل و به طوري. د وي مي شد، نزديك به بيست و چهاركيلو بوده استيعا
   40.ظروف منزلش از طلاي ناب بوده است

پندهاي شگفت آوري هم از وي نقل شده است در ميان آن ها ابعاد سكسي و جنسي      
چهـار وضـعيت در جهـان موجـود     ”:براي نمونه اين مثل بيان مي شـود  . است  نيز برجسته   

ن، دوم راه مـار     اولي راه شـاهين درآسـما     ! است كه سرنوشتشان برايم قابل حدس نيست      
در فـرج   ) كـ ـ(در سوراخ هـاي زيرزمينـي، سـوم كـشتي دردريـا، چهـارم آلـت مردانـه                   

  ).كـ(زنان
در . پس ازمرگ سليمان او پيـامبر شـد     . معاون سليمان بود در روي زمين     ”  عام  رحبه   “

روزهاي آغاز فرمانروايش نمايندگاني از طرف مردم براي عرض تبريك بـه پيـشگاه او               
بود كه تاب  پدرت آن چنان گاوآهني سنگين برايمان بسته    ”:به او مي گويند   مي روند و    

د تا بتوانيم هر چه بيشتر      ياكنون شما بار ما را سبك گردان       .بوديم  تحمل را از دست داده      
. كنيـد  سه روز ديگر براي گرفتن جوابتان مراجعـه : او هم گفت  . و بهتر در خدمت باشيم    

بود، مـن    سنگين برايتان بستهيپدرم گاوآهن: آن ها گفتبه  پس از اتمام مدت سه روزه    

                                                           
 3الملوك الاول، باب يازده :  التورات-39

 )13. (اخبار روزهاي دوم، باب نهم:  التورات-40
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چـون كـه   . پدرم با تازيانه شما را تنبيه مي كرد، ولي من با عقـرب       . سنگينتر خواهم كرد  
  41.ي پدرم ارزشمند تر و قوي تر است انگشت كوچكم از پايين تنه

هتر بـوده،  راه و روش پدر را در پيش گرفت، حتي از نظر جنسي از همه ب ”  عام  رحبه  “
هجـده زن رسـمي و شـصت      خود فقط توانسته يچون اين رسول خدا بر زمين در زندگ  

بعـد از مـرگ سـليمان كـه بـه آخـرين             . و سيصد كنيز داشته باشد    ) متعه(زن غير رسمي    
 شده است تمامي پيـامبراني كـه جانـشين او شـده انـد         پادشاه بزرگ بني اسرائيل شناخته    

 قبل از مـيلاد  587 تاريخ بني اسرائيل درآن سال ها تا سال         .تقريباً همگي كشته شده اند    
هـا، برادركـشي هـا، كـشتاركودكان، مكـر و       اتفاقات پي درپي هـم چـون توطئـه          سلسله  

و در تمامي ايـن وقـايع خداونـد         . است  نيرنگ، خيانت و جرم و جنايت را به خود ديده           
  . قهرمان اصلي ماجراست

 خـشم خـدا از دختـران اورشـليم وجـود      ي هبـار پاراگراف بسيار عجيبي درتـورات در     
دختران با عشوه وكرشمه راه مـي رفتنـد و بـه زيبـايي خـود غـرهّ شـده                      دارد، كه چگونه  

دختران اورشليم بـه زيبـايي خـود     ” :خداوند آن ها را تهديد مي كند و مي گويد         . بودند
ان و ايجاد سر و     انگيزش  آن ها با گردن هاي افراشته وچشم و ابروي فتنه         . غرهّ شده بودند  

من فرق سر آن ها را كچل مي گردانم و فرمـان مـي            . صدا با خلخالهايشان راه مي رفتند     
و زيبايي خلخالهـا وزيـورآلات وگوشـواره و     . دهم از اين پس بر عورتشان مويي نرويد       

دستبند و النگو و دستمالهايشان را نيز، مـتعفن مـي گـردانم و بـه جـاي كمربنـد، غُـل و                       
اين گونه به جاي زيبايي، سـوختگي و بـه جـاي زلـف              . هايشان تسمه ببندند    جاي سينه   به

  42.زيبا، سركچل دادم
 ديني، صـد و بيـست و چهـار هـزار پيـامبر در تـاريخ بـشريت وجـود         يطبق افسانه ها  

ي  عنـي در منطقـه  يك منطقـه كوچـك جغرافيـايي    ياند، پنج ششمِ اين پيامبران در   داشته
و همگـي   . انـد   قع نمايندگي و جانشيني خدا را بر عهده داشـته         بوده اند و در وا      خاورميانه

  . آن ها گروهي جلاد و واعظ و فاعل جنسي بودند
اولين پيامبر يعني ابراهيم كه شرح آن بيان شد؛ ايشان دو بـار زن خـود را در معـرض                     

حـالا اگـر بـار اول را بـه حـساب      . است  و او وادار به خود فروشي كرده         معامله قرارداده 
است كـه زن خـود را بـه عنـوان خـواهرش معرفـي                 رهايي از مرگ و به خاطر فقر بوده         

در تورات و نه در قرآن هيچ توجيهي  براي بار دوم چيست؟ نه است، خوب توجيه  كرده 
                                                           

 ) 14-13(الملوك الاول باب دوازده، - 41

 24-16، 3كتاب اشعياى محمد باب- 42
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تنهـا مـي تـوان گفـت كـه صـرفاً بـه خـاطر                . منطقي براي اين خودفروشي وجود نـدارد      
  .!است چندرغازي دست به چنين عملي زده 

ي  در مورد دومين پيامبر، همان طوركه بيان شد تمامي انسان هـا ولـد زنـا و حرامـزاده     
كسي در روي زمين باقي ” سدوم”به علت تخريب و ويران شدن شهر   . آدم و حوا هستند   

و حاصــل ايــن  ولــي پيــامبري در حالــت مــستي بــا دختــرانش همبــستر شــده . نمـي مانــد 
ين ارتباطات دخترانه و پدرانه، بار ديگر نسل        همخوابگي ها دو فرزند شد، كه بعد از چن        

هايي، بنياد و ساختار  با اين حساب و طبق چنين افسانه  . بشريت از انقراض نجات مي يابد     
  .  شده است بشريت براي بار دوم نيز بر اساس حرام و زنا بنياد نهاده

مـي  سومين مورد از پيامبران زناكار پيامبريست كه با عروس خـويش دچـار هرزگـي                
  .خودش زناكار و خود هم قاضي و دادپرور است. بعد تصميم به قتل او مي گيرد. شود

در مورد چهارمين پيامبر، خدا با حالتي توأم با سكس و تحريك احساسات جنسي بـا                
ي بكـارت، عـشق    ها، پرده كلماتي هم چون بازي با سينه. بافي مي كند   اش فلسفه   فرستاده

كردن، گوشت الاغ، شهوت اسب همان كلمات زرين اين بازي، تعفن، تختخواب، پليد  
  . است ادگار مانده يبافي هاست كه برايمان به  فلسفه

. پنجمين مورد مربوط به پيامبريست كه سواي از پيامبري، پادشاهي مقتدر نيـز هـست              
اش  و در آنجـا هـوس زن افـسر وظيفـه     روزي به پـشت بـام كـاخش رفتـه       جنايت او، كه    

 و با او عمل جنسي انجام مي دهد و با ترفندي عالي شوهرش را هم                اش مي كند    وسوسه
و . اي بـراي نوجـواني زيبـا سـر مـي دهـد       مرثيـه . به قتل مي رساند؛ در تاريخ ثبت اسـت      

گيري  گري هاي جنسي اش راهم براي پسرش به ارث مي گذارد، كه با بهره ميراث حيله
  . از آن ميراث، پسرش به خواهرش تجاوز مي كند

ي پيامبري در ميـان اسـت، كـه     مورد ششمين پيامبر، سخن از مادر زناكار و فاحشه        در  
  . خدا نيز به او دستور انجام زنا را مي دهد 

به غير از دختران    .  در آخرين و هفتمين مورد، پيامبر به شاعري عاشق تبديل مي شود           
ختـر بـاز بـوده    و در عـين عاشـقي پادشـاهي د   . مي كند فرعون، با زنان غريبه هم معاشقه   

. اسـت  مالك صدها زن و كالسكه و سورچي و چابك سوار و خدم و حشم بوده              . است  
از شاهكارهاي ماندگاري كـه برايمـان بـه    . اند سالانه كيلو كيلو طلا به پيشگاهش آورده    

بـا وجـود چنـين    . اسـت  است؛ پنديست كه به صورت ضـرب المثـل مانـده     ارث گذاشته 
ي راه پدر  دهنده ار از عشق و سكسبازي، پسرش هم ادامه      هاي جنسي و درون سرش      عقده

  .“با آدم بزرگ شود عاقبت گرگ شود، گر چه  گرگ زاده “ : به قول معروف. مي شود
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  فصل دوم
  

  باب اول
  گفتارهاي مربوط به سكس و زن در مكه 

  
ي  اي تقليدگونـه در ميـان شـبه جزيـره        اسلام همانند هر دين و آيين ديگري بـه شـيوه          

. اي متـافيزيكي داشـت   گفتارهـاي ايـن ديـن، در بـدو ظهـور شـيوه      . ربستان ظهور كرد ع
مـردم بـه بـرادري، محبـت،          با بت ها، شـناخت خـدا، توصـيه          گفتارهايي همچون مبارزه    

اري و همكاري، عدالت و ترحم، بهشت و دوزخ، يگفتگوي متقابل، عفت و پاكدامني، 
هاي طبيعي، و موضوعات ديگـر را         از پديده ها، باور به خرافات، صحبت        سخن از افسانه  
اي و چه با  از اينرو اديان ديگر در طول تاريخ چه با پذيرش از طرف عده      . شامل مي شد  

انـد همچـون    شـده  مخالفت از سوي گروهي ديگر، به نتايج رفتاري يا مـشكلاتي مواجـه            
ي، فرهنگ هاي اجتمـاعي، سياسـت اجـراي قـدرت، آداب دين ـ     تجارت و اقتصاد، خرده  

هــا كــه تــأثير مــستقيمي بــر زنــدگي  از بــارزترين پديــده. داري ي بــرده مفاســد و پديــده
ي   اسـت؛ مـشكل قـدرت كلاسـيكي، نحـوه            اجتمـاعي مـردم نهـاده        -سياسـي -اقتصادي

هـا از نظـر    اما اين پديده. است بازرگاني و فرهنگ هايي در مورد ازدواج و سكس بوده           
زيـرا كـه مـردم در ابتـداي     . ل پي جويي نبـود    محمد مشكلي چنان كه بايد ملموس و قاب       
اي محـض؛ و غيـر از پيـروي كـردن از رفتـار                دعوتش به غير از گفتار متافيزيـك گونـه        

هماننـد  ) محمـد . (، انتظار ديگري از آن نداشتند و آسان مورد پسند منطقه  اجتماعي ساده 
. بـود  قطـع كـرده    بيـرون  ي، ارتباط خـود را بـا دنيـا    صوفيان سر بر گريبان خود فرو برده    

ي عربـستان در   به آگـاهي دادن و ترسـاندن سـاكنان شـبه جزيـره            تمامي سخنانش اشاره    
اي بـه   اندك اندك با زيركي تمام و تا اندازه . مورد دوزخ و بهشت و جهان آخرت بود       

ي خــويش، نقــاط ضــعف جامعــه  علــت اشــراف بــر فرهنــگ و آداب و مــدنيت جامعــه 
ي عربستان همراه با عمري  هي از زندگي ساكنان شبه جزيره  دليل آگا   به  . تشخيص داد   را  

رسـيد كـه حركـت زنـدگي سـاكنان شـبه        ايـن نتيجـه    با آن ها؛ به       طولاني و پر از تجربه      
كــشاورزي و ” :بــر روي چهــار اصــل اساســي اســتوار اســت بــراي حــال و آينــده جزيــره

  . ي جنسي هدامپروري، جنگ و قدرت، بازرگاني و سود حاصل از آن، سكس و غريز
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اي زندگي كند، بالطبع اين فرهنگ در جريـان رشـد و          كسي كه در ميان چنين جامعه     
از اينرو در بطن و درون دينش مشكلي با هيچ كـدام از       . بالندگي او نيز تأثير گذار است     

بزرگتـرين  . را فـراهم سـازد   ها ايجاد نكرد، كه رنجش افكـار عمـومي جامعـه        اين پديده 
نتهاي زندگي محمد، انتشار و گسترش همان تز متافيزيكي بود كـه در   ي ابتدا و ا     دغدغه

 سـال  13هايش كه در مدت   به همين خاطر در برنامه    .  سالگي آن را شروع كرد     40سن  
 يمشغول به انتشار آن ها بود و به دوران مكي معروف است؛ مـوفقيتي آن چنـان            در مكه   

 سـال در مكـه، شـبهات و      13 آن   در مورد علت عدم موفقيت محمد در      . دست نياورد   به
  . اند و انواع تفاسير نيز برايش تراشيده. سؤالات زيادي ايجاد شده است

اين دين نوپا بـراي     ” :كرد  مهمترين علل عدم موفقيت را در دو مورد مي توان خلاصه          
و تـشكيل دولـت مقتـدر،      اجتمـاعي جامعـه   -سياسـي -انديشي مـشكلات اقتـصادي      چاره

اسلام سخن از مطالبي مـي كـرد كـه قـبلاً از طـرف علمـاي                 . تچيزي براي گفتن نداش   
هـم در     منطقـه   . بـود   في و شاعران در اذهان مردم ماندگار شـده          ييهودي و مسيحي و حن    

از طرفي ديگر قانوني براي مجريان     . بود  گير غرق شده      داري و ستمي همه     سيستم سرمايه 
درگيـر    ي عربستان هميـشه     هقبايل و طوايف شبه جزير    . دولت آن روزگار وجود نداشت    

اي تـشكيل     بودنـد هيـأت رئيـسه       خيلي به زحمت توانـسته    . بودند  جنگ و انباشت سرمايه   
ميـان اعـضاي ايـن هيـأت        . را به دست اين هيـأت بـسپارند         و تصميمات نهايي منطقه     داده

رئيسه به خاطر حفظ منافع قبايل و طوايف مختلف، جدال و سـتيزي هميـشگي بـر قـرار            
) بـا چنـين اوضـاعي     . (باشد  ني واحد نداشتند كه بتواند ضمانت اجرايي داشته         بود و قانو  

منتظـر  . مردم منتظر فريادرسي بودند كه بتواند آن ها را از اين مـشكلات خلاصـي دهـد        
همان پيامي كـه مـردم   .   پيام اديان ديگر منطقه ياين نبودند كه ديني بيايد با همان محتوا       

محمـد در  . بـود  شـناختي جامعـه    دليل دوم مربوط بـه روان .نبودند نسبت به آن ها غريبه 
با   كه به هيچ وجه. تمام سخنان و پيامهايش، خواستار اخلاق خوب و قناعت پيشگي بود

از آن ها مي خواست؛ جنگ نكنند و با هـم بـرادر            . اخلاق و عقليت آن ها سازگار نبود      
زنـا  . ديگر سـر فـرود نياورنـد   باشند، ثروت را فراموش كنند و به غير از خدا براي كسي    

قتـل  . به ناموس و مال و ملك ديگران تجاوز نكننـد     . دزدي و كلاهبرداري نكنند   . نكنند
غرق در جنگ و انباشتن غنايم و جمع آوري ثروت  ولي آن ها تا خرخره ... عام نكنند و

بــه خــاك و خــون كــشاندن چنــد نفــر در روز، كــار  . و بدســت آوردن قــدرت بودنــد
اي ديگـر قـرار نگيرنـد هميـشه      ي طايفـه  به خاطر اين كه زير سلطه. بود ن شده  اشا  روزانه
خريد و فروش بردگان و كنيزان جزء معـاملات هـر روزشـان             . ي سر بريدن بودند     آماده
و از يك تا پنج حتي تا بيست زن و دهها كنيز ارضـاء    با سكس هاي دو طرفه. بود شده 



 38 

بديهي است كه پيـامي  . خواهي خود بودند يادهدر پي ارضاء حس ز نمي شدند و هميشه     
  . باشد مورد پذيرش قرار نمي گيرد و همگام با منافع آن ها نجوشيده  كه از درون جامعه

 سال در مكه موفقيتي قابـل توجـه   13مجموع اين عوامل باعث شد كه محمد در طي  
طبيعـي نـوعي   هـاي   بايستي مي دانست كه تعامل وتأثير گذاري بر پديـده        . بدست نياورد 

دخالت كردن در اميال دروني و ابتدايي انسان هاست و ايـن سـلب كـردن و بـه بازيچـه       
اي  ي جنسي اگر چه پديـده  غريزه. گرفتن روان، عواقب روحي و رواني را به دنبال دارد     

اگر بـه آشـكار كـردن دعـوت     . طبيعي است، اما جزء لاينفك و مهم هر اجتماعي است       
زيم براي ما روشن خواهـد شـد آيـاتي را كـه در ايـن مرحلـه        محمد در مكه نظري بيندا    

ي جنسي بـه   اي الگو منشانه، سخن از سكس و غريزه         است به ندرت و تنها با شيوه        نوشته  
بـا  . ها خواستار منع زنـا شـده اسـت          در قالب داستان و بازگويي افسانه     . است  ميان آورده   

رو  است كه دنباله اني القاء كرده آوردن آياتي، ترس و بيم و عذاب دوزخ را در دل كس       
ي بهشت نيكو را به كـساني مـي    در عوض با آوردن آياتي ديگر مژده      . نصايحش نيستند 

از اينروست كه زبان قرآن با ادبياتي توأم با ادب و متانت . دهد كه از او پيروي مي كنند
ين نمونه را ذكـر  در اين مورد چند. بيان شده است تا بتواند تأثير دروني بر مردم بگذارد       

  ” :مي نماييم
  

  باب دوم
  ي آدم و حوا افسانه

  
در عقايد اسلامي حوا به عنوان يك زن و صرفاً موجـودي اسـت كـه بـراي پركـردن                    

زماني كه خدا آدم را خلق كرد، قرار .  لذايذ آدم، خلق شده استيخلاء تنهايي و ارضا
تنهايي خـود هراسـان اسـت و        بعدها كه فهميد آدم در عالم       ! نبود كه حوا هم خلق شود     

نمي دانـد كـه چگونـه زنـدگي خـود را سـپري كنـد، نـاگزير بـه ليـست لـوح محفـوظ                   
  :است در قرآن آمده . شد كرد و حوا نيز به ليست اضافه  مراجعه

bŽéĆï$Ü�g@Žæ'ÙĆ�ŽïñÜ@bŽéŽuĆìŽŒ@bŽéĆåñà@ŽÞŽÉŽuŽì@ŞòŽ‡ñyaŽì@,÷&Ñşä@æĐà@â'Ù$Õ$ÝŽ‚@ññ‰SÜa@Žížè43  
ه شما را از نفس واحدى آفريد و جفت وى را از آن پديد آورد تا       اوست آن كس ك   

  .. بدان آرام گيرد
,Ê$Ýñš@Ćæñà@Ćo$ÕñÝž‚@$ò$cĆ‹Žá&Üa@şç�g44  
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  .ي چپ مرد خلق شده است زن از دنده
و جالب اين كـه     . و اين چنين بر طبق اين عقايد اسلامي، اولين جنس مؤنث خلق شد            

ايـن  . و جـسمش نيـز هماننـد او كامـل نيـست           . اين جنس همانند جنس نر عاقـل نيـست        
حواي ناقص . ي تحتاني آدم است و در واقع مكمل آدم است ي دنده   موجود ناقص زاده  

صرفاً براي پر كـردن خـلاء تنهـايي و زدودن آزردگـي خـاطر و رسـاندن وي بـه             الخلقه
  )ليسكنَُ إِلَيها. (است آرامش و آسايش خلق شده 

ي   ي دنـده    و زاده   ي مسلمانان حكمت اين حواي ناقص الخلقـه       مهم تر تنها خدا     از همه 
اگر حوا نيز همچون آدم به شكلي كامل خلق مـي شـد؛   !! تحتاني مرد را مي داند و بس   

و فرهنـگ و اقتـصاد كـه          بنـدي جامعـه     خود به خود بسياري از مشكلات از جملـه طبقـه          
   .وجود نمي آمد مسلمانان با آن دست به گريبانند به امروزه 

@$òŽ‹Žvş“Üa@ñëñ‰Žè@bŽiŽ‹&ÕŽm@b$ÜŽì@bŽážnĆøñ’@žsĆïŽy@ać‡$ÌŽŠ@bŽéĆåñà@b$Ý'ØŽì@$óşåŽv&Üa@$ÚžuĆìŽŒŽì@ŽoĆä$c@Ćæ'ÙĆ�a@žãŽ†$e@bŽî@bŽå&Ý'ÔŽì
ŽµñáñÜbSÅÜa@Žæñà@bŽäí'ÙŽn$Ð45   

و گفتيم اى آدم خـود و همـسرت در ايـن بـاغ سـكونت گيريـد و از هـر كجـاى آن             
  .لى به اين درخت نزديك نشويد كه از ستمكاران خواهيد بودخواهيد فراوان بخوريد و

ي درخـت     را براي آن دو بر پا كرد به شـرطي كـه از ميـوه              بهشت  خداوند    در اين آيه  
  . ايجاد شد وسوسهعلت همين بازداري مشكل  به . نخورند ممنوعه 

@ô$ÝŽÈ@$ÚpÜž†$c@ĆÞŽè@žãŽ†e@bŽî@Žßb$Ô@žçb$qĆïş“Üa@ñêĆï$Ü�g@Ž‘ŽíĆ�Ží$Ðô$ÝĆjŽî@bSÜ@ŞÚ&ÝžàŽì@ñ‡&Ýžƒ&Üa@ñòŽ‹ŽvŽ’46  
اى آدم آيا تو را به درخت جاودانگى و ملكـى     : گفت. پس شيطان او را وسوسه كرد     

  شود راه نمايم كه زايل نمى
ñêïñÐ@bŽäb$Ø@bşáñà@bŽážéŽuŽ‹Ć‚$d$Ð@bŽéĆåŽÈ@žçb$qĆïş“Üa@bŽážéSÜŽŒ$d$Ð....47  

  ..ن چه در آن بودند ايشان را به درآوردپس شيطان هر دو را از آن بلغزانيد و از آ
به خـاطر زيركـي و توانـايي شـيطان از طرفـي و از طـرف ديگـر خـوردن از درخـت                     

در   حـواي فريـب خـورده     . ممنوعه، حوا فريب خورد و در پي آن آدم نيز، فريب خـورد            

                                                                                                                           
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض : كتاب الانبياء، باب قول االله تعالى. صحيح البخاري - 44

 3153خليفة حديث
  35 البقرة - 45
 120 طه - 46
 36 البقرة - 47
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 شيطان او را فريب داد و او نيز آدم را فريب داد و مؤمنـان    . همان حال فريبكار نيز هست    
   48.اسلام را به سرنوشتي دچار ساخت كه تا روز قيامت، غلطان در آن سرنوشت هستند

.  اسـت يدور از پختگي، كاملاً غير منطقـي و غيـر عقلان ـ   داستان جدا از ساختگي و به     
ي درختي كه هيج ضرري نـدارد، مـدرك           چه عقليتي قبول مي كند كه خوردن از ميوه        

غير منطقي تر اين كه تمـامي زنـان جهـان بـه             . جرمي شود براي اخراج دو نفر از بهشت       
در   صـدها آيـه   ! سبب اشتباه حوا شامل عذابي خداوندي شوند؛ عذابي به نام حيض زنانه           

. اسـت  ي خداي اسلام سخن به ميان آمده  قرآن وجود دارد كه از ترحم بي حد و اندازه     
  .عجبا از چنين مهرباني و چنين عذاب هايي

خـدا بـراي تكميـل    . ر بزرگ و سرور تمام زنان جهان استدر عقايد اسلامي حوا ماد 
گير شد كـه تمـامي زنـان بـراي            اي همه   و اين تبديل به قاعده    . لذايذ آدم او را خلق كرد     

گير ناقص العقل بودن زنان نيـز از همـين            ي همه   قاعده. اند  تكميل لذايذ مردان خلق شده    
م زندگي توأم بـا كـامجويي       جا نشأت مي گيرد و اين نقصان عقل حوا سبب شد كه آد            

ي ايـن نـاقص      نتيجـه . ، سر از زندگي پر از مشكلات زمينـي درآورد           بهشت را رها كرده   
 و تمـامي    .“تمامي زنان جهـان نـاقص العقلنـد         “: اي كلي تبديل شد     العقل بودن به قاعده   

و مـورد غـضب خداونـدي يعنـي همـان حـيض ماهانـه قـرار                   حواهاي جهان شامل كينه     
، همـراه بـا احـساس برهنگـي بـود و تنهـا              ها، خـوردن از آن ميـوه        طبق افسانه بر  . گرفتند

  . توانستند با برگ درختان بهشتي خود را بپوشانند
ñóşåŽv&Üa@�×ŽŠŽì@Ćæñà@bŽá�éĆï$ÝŽÈ@�çb$Ññ—ĆƒŽî@b$ÕñÑ$�Žì@bŽážéžm$eĆíŽ�@bŽážé$Ü@ĆpŽ‡Ži@$òŽ‹Žvş“Üa@b$ÔaŽ̂ @bşá$Ý$Ð49 

هايشان بـر آنـان آشـكار     ت ممنوع چشيدند برهنگى  پس چون آن دو از ميوه آن درخ       
  ... اندام هايشان، خود را پوشاندند شد و با چسبانيدن برگ هاى درختان بهشت به 

ي عيـب و عـار    روشن نيست كه خداي اسـلام چـرا آلات تناسـلي مـرد و زن را مايـه             
اي   غم و غـصه    بهشت كه سرآمد لذايذ و از هر نوع       ! ي ننگ مي داند     و نشانه ) سوآتُهما(

بري است، پس چرا انسان در آنجا احـساس شـرمگين عيـب و عـار بـه او دسـت دهـد؟            
ي  جهاني كه بري از هرنوع موجود ديگري است و غير از آدم و حوا كسي ديگر سـكنه       

دارند؟ بدون ايـن   پس چه لزومي دارد خود را از چشمان همديگر مخفي نگه          . آن نيست 
باشد چرا نگـاه      ا سخني از آن به ميان آمده        يباشد،    ه  كه هيچ گونه عمل جنسي روي داد      
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كردن به آلات تناسلي حرام شد؟ كاملاً روشن است كه اسلام در پاسخ به اين سؤالات                
اين مسائل به ذهنمان خطور مي كنـد؛ ايـن            تنها چيزي كه براي توجيه    . است  عاجز مانده   

 و تخـيلات آدميـزاد مـشكل        بـراي روان    خداوند با آفرينش پـايين تنـه      : است كه بگوييم  
حـوا  . يكي پـس از ديگـري خـود نمـايي كردنـد             پس از آن مشكلات عمده    . ايجاد كرد 

تبديل به ابزاري براي لذت بخشيدن و آدم نيز همچون آلت لـذت بـردن، بـه تابلوهـاي                   
كـي تبـديل بـه جـاني و         ي. هر دو به نماد خطا و گناه تبـديل شـدند          . سكسي مبدل شدند  

كلات ديگر هم چون ترور و كشتن براي اولين بار در ميـان نـسل   مش. ديگري مجرم شد  
ي جنـسي   خـاطر ارضـاء غريـزه    آدم پديدار شد و نـسل آدم را بـه سرنوشـت كـشتن بـه              

  . ي كشتن هابيل به دست قابيل به خاطر ارضاء نياز جنسي واقعه. گرفتاركرد
žê$ÝŽn$Õ$Ð@ñêïñ‚$c@ŽÞĆn$Ô@žêž�&ÑŽä@žê$Ü@ĆoŽÈşí$q$Ð 50  

  ... پس وى را كشت. اش او را به قتل برادرش ترغيب كرد]اماره[پس نفس 
زماني كه آدم و حوا در روي زمين زندگي مي كردند، در جريان دو بـار حـاملگي و             

براي . هربار زايش دو قلو، صاحب چهار فرزند و هر بار يك دختر و يك پسر مي شوند   
بـا  . بـرادر دومـي در آوردنـد   ازدياد جمعيت خواهر و برادر اولي را بـه نكـاح خـواهر و            

كـسي  . وجود اين كه همگي خواهر و برادر بودند، تبديل به زن و شوهر براي هم شدند     
مخـصوصاً ديـن اسـلام كـه در ايـن           .  را نمـي دانـد      حكمت اين كار خداي اديـان اوليـه       

 قابيـل بـه  . انـد   نكـرده  چيـزي اضـافه   ها هم در اين باره       افسانه. بسيار پافشاري مي كند     باره
از . اسـت كـه خـواهرش را بـه عقـد هابيـل در آورد            خاطر زيبايي خواهرش روا ندانسته      

طرفي ديگر مرد ديگري هم وجود نداشت تا خواهرش را به عقد او درآورد و نـسل هـا       
خـواهي و ارضـاء    مي توان ادعا كرد كه قابيل جهت ارضاء ميـل زيـاده     البته  . ازدياد يابند 

در مـورد يكـي از      . است  دو خواهرش سكس انجام داده      هاي جنسي خود، با هر        خواسته
ــسانه   ــي اف ــت دارد و حت ــواهرانش واقعي ــر      خ ــن ام ــر اي ــلام ب ــاريخ اس ــرآن و ت ــاي ق ه

همان گونه كه ادعا مي كنند كه       . است  براي خواهر دومش جاي شبهه      . اند  گذاشته  صحه
. خلـق كـرد   خدا آدم و حوا را از گل خلق كرد، مي شد آدم و حواي ديگري را از تخته 

در آن صـورت نـه خـواهر و بـرادر بـه عقـد       . با هم وصلت انجام دهند    تا اين دو خانواده   
و نسل خداپرسـتان اسـلامي حرامـزاده      . همديگر در مي آمدند و نه كسي قرباني مي شد         

  . نمي شدند 

                                                           
   المائده- 50



 42 

اولين مشكل در تاريخ اديان داشـتن تـصور نادرسـت از       ” :گرفت  مي توان چنين نتيجه   
د و اولين گناهي كه خدا در سرنوشت انسان ها ثبت كرد بـا عقـد خـواهر و                   پايين تنه بو  

. ي جنـسي روي داد      اولين خونريزي ها و برادركشي ها بـر سـر غريـزه           . برادر شروع شد  
خـواهر و بـرادر بـا هـم     . تمام اين فرايند و تكامل ها زير نظر آدم و حوا انجـام مـي شـد              

با اين حساب تمامي انسان هاي روي . اند شده  و نتيجه اند و سبب ازدياد نوه  سكس داشته
  . دارند به زنا  اي آميخته زمين شالوده

جاي بسي شگفتي اسـت كـه سـكس بـا محـارم و آميـزش هـاي خـواهر و بـرادر در                        
شريعت هاي تورات و انجيل و قرآن حرام است و در مقابل چنين عملي بخششي وجود            

!  عمل حرام را برايمان تـداعي مـي كننـد   ولي همان شريعت ها نسل اندر نسل آن    . ندارد
چنين مسائلي از طرف انسان ها مورد انتقاد و جاي بسي سؤال است ولي اديـان بـه طـور            

 براي آن يياند جوابي عاقلانه و يا مفري ماورا نتوانسته عام و بالأخص اسلام، به هيچ وجه
. انـد   براي زن قائل نـشده  كه مورد تأييد اسلام نيز هست، اهميتي      ييها  چنين افسانه . بيابند

ي تحتاني مرد  ي خلق شدن او و اين كه چرا از دنده اند توجيهي براي نحوه حتي نتوانسته
وار شـيطان و   ، حائل ميان تمايلات ديوانـه  اين زن ناقص الخلقه. خلق شده است، بتراشند   

 و اميال جنسي قابيل و شريعت هاي خداوندي، روزي ناقص العقل است، روزي فريبكار
همراه مجرم، روزي مجبور به پوشاندن پايين تنه و روز بعد براي شـوهر كـردن خـود را             

به جاي . بر سر همين پوشاندن خود، انسان ها قرباني و خون به پا مي شود  . مي كند   آماده
 و فوران از لذايذ جنسي را لمس كند، با شوهري خونالود   اين كه جسم سرشار از عاطفه     

  .  مي شودروبرو و جسمي مرده 
اش   در قسمت پاياني اين افسانه سرنوشت قابيل قاتل و زناكـار و خـواهر شـوهر مـرده                 

تنها فرضي كه مي توان در نظر داشت اينست كه قابيل اين خواهر را هـم بـه                   . ناپيداست
اين همان تاريخي است كه اسلام از آن داد سخن مي رانـد و              . است  عقد خود درآورده    

  ! است هايي استوار ساخته  يت را بر اساس چنين افسانهي بشر بنياد و شالوده
  

  باب سوم
  وسف و سناريوي سكسي

  
اي  داستان ها كاملاً رويه. ي پيامبري بيان شده است  هايي درباره   در قرآن مفصلاً افسانه   

قهرمان اين سناريو پيامبريست به نام يوسف كه در پاكدامني الگـوي     . سكس آميز دارند  
ي مشكلي، سر از كاخي در مي آورد و براي مـدت               بعدها به واسطه   .كامل انسان هاست  
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در فرصتي مناسب زن . ي قدرت صاحب خانه زندگي را سپري مي كند          زيادي زير سايه  
اين فيلم كوتاه در آيات قرآن چنين بيـان شـده      . صاحب خانه از او تقاضاي سكس دارد      

  ” :است
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چفـت  ] پيـاپى [اش بود خواست از او كام گيرد و درها را             كه وى در خانه   ] بانو[و آن   
او آقاى من است به مـن       ! گفت پناه بر خدا   ] يوسف[كرد و گفت بيا كه از آن تو هستم          

آهنـگ  ] آن زن[قيقـت   و در ح   شوند قطعاً ستمكاران رستگار نمى   . جاى نيكو داده است   
چنـين  . كرد اگر برهان پروردگارش را نديده بود، آهنگ او مى        ] يوسف نيز [وى كرد و    

  .چرا كه او از بندگان مخلص ما بود. تا بدى و زشتكارى را از او بازگردانيم] كرديم[
ي عربـستان كـه    شـبه جزيـره  بازگو كردن چنين فـيلم كوتـاه سكـسي، بـراي سـاكنان             

اگر محمـد   . عمال سكسي گونه داشتند، جاي تأمل و بررسي نداشت        محيطي سرشار از ا   
باشد در اين داستان پاكدامني يوسف را به نمـايش گـذارد، از طـرف مـردم بـه                    خواسته  

ي  از سويي ديگر در ميان مردم شبه جزيره   . است  هاي ديگري مورد نقد قرار گرفته         شيوه
ين آن كـه غيـر از ايـن كـه مـي      سـاكن . است عربستان مشكلي به نام سكس وجود نداشته      

باشـند؛ مـي توانـستند از زنـان بيـشماري هـم كـه                 ها زن و صدها كنيز داشته         توانستند ده 
و در ارضاء نيازهاي جنسي خود هـيچ          مشغول خود فروشي و زناكاري بودند، لذت برده       

يـن  هـاي ا  مانع و محدوديتي نداشتند، چنين داستاني كاملاً برايشان ملموس بود تا افـسانه          
از دگر سـو، مـضمون داسـتان روشـن مـي            . ي عبرت و اندرزشان شود      چنيني بتواند مايه  

است كه محمد از او داد سخن مي راند؛ بلكه  وسف آن پيامبر پاكدامني نبوده يسازد كه 
ولي خدا مانع اين كار  وسف به اين كار كاملاً راضي بوده است يكاملاً مشهود است كه       

كه هر دو از روي خواست و ميل دروني راضـي بـدين عمـل             و مبرهن است    . شده است 
ا او را در آغوش گرفتـه،       ي ا آويزان او شده،     ي به وي روي آورده،     ) همت به (زن. اند  شده

هـم چنـين    . اسـت   است، معلوم نيست كه اتفاق نهـايي چـه چيـزي بـوده                ا او را بوسيده     ي 
ا آويـزان  ي عمل زن، به وي روي آورده  ه كاملاً شبي) و هم بها(يوسف نيز به همان طريق  

اسـت، ايـن هـم در     ا هـر عملـي ديگـر از او سـر زده           ي ـ ا او را در آغوش گرفته       ي او شده   
اند چيزي كه مـانع از    هر دو يك عمل نسبت به هم انجام داده        . اي از ابهام قرار دارد      هاله
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نـه  . سف شـده اسـت  است و او مانع سكس يو     اين اتفاق شده است تأثير خداوندي بوده        
�öbŽ“Ćz$Ñ&ÜaŽì@Žöí₣�Üa@žêĆåŽÈ@ŽÓ@@@@. (شكيبايي خود يوسف  ‹Ć—ŽåñÜ@$ÚñÜŽ‰$Ø)(          چنـين كـرديم تـا بـدى و 

م، كسي كه در زمان يباش اگر به چنين اعتقادي باور داشته ) زشتكارى را از او بازگردانيم
خدا هم . انجام عمل سويي خدا فريادرس او باشد، پس عمل سوء معنايي نخواهد داشت

او . است به اين دليل كه او شخـصي معمـولي نبـود        كه در اين راه يوسف را ياري كرده         
اگـر خداونـد مـي خواهـد كـسي      . ولي تمام مردم كه پيامبر نمي شوند   ! است  پيامبر بوده   

يا زنايي از او سر نزند، بايستي همانند مـورد يوسـف، فريـادرس        مرتكب عمل سوء نشده   
معلوم است، اگر خـدا در ميـان نبـود يوسـف بـا آن زن سـاعاتي               نتيجه. همگان نيز باشد  

هم چنين محمد هـم بـه مقـصود خـود نمـي رسـيد، جـداي از        . خوش را سپري مي كرد  
بود و براي مـردم مكـه،         ، اين افسانه قبلاً در تورات نيز بيان شده            هاي مطرح شده    ديدگاه

  .  دور از ذهن نبود ومطلبي بديع
  

  باب چهارم
  خانم هاجر

هـا    افـسانه . در قصص اديان، قرباني كردن پيامبري از طرف پدر پيامبرش، زبانزد است           
پس از سال هاي متمـادي      . همسر ابراهيم پيامبر بود     ساره. اند  را اين گونه بيان كرده      واقعه  

هـم چنـان بـا مـشكل اجـاق كـوري و نبـود                 بـود،     و طولاني كـه از ازدواجـشان گذشـته        
ابـراهيم در طـي   . ي آن ها بـود بـه نـام هـاجر      كنيزي در خانه.دست به گريبان بودند   بچه

با آگاه شدن از اين ماجرا و اعلام  ساره. كرد ارتباط جنسي كه با هاجر داشت او را حامله 
هـاجر از تـرس     . عضو بدن هاجر را خواهـد بريـد         نارضايتي، سوگند ياد مي كند كه سه        

بعدها ابـراهيم و هـاجر مخفيانـه        . سازدو خود را پنهان مي        متواري شده     تهديدات ساره،   
و . هاجر نوزادي را به دنيا مي آورد كه او را اسماعيل نام مـي نهـد     . همديگر را مي يابند   

خواهد كه او و كودكش را به      به اين ماجرا پي نبرد، از ابراهيم مي         به خاطر اين كه ساره      
پـي   گويا به ايـن مـسأله       اما در روايتي ديگر نقل شده است كه ساره        . جاي دوردستي ببرد  

هاجر و  (هر دوي آن ها       است و شرطي اين چنين پيش روي ابراهيم مي گذارد كه              برده  
تـا بلكـه از     . را به مكاني دور دست و بي آب و علف ببـرد و خـود بـر گـردد                  ) اسماعيل

و آن ها را  را اجابت كرده  ابراهيم هم امر ساره  . شدت گرسنگي و تشنگي هلاك شوند     
هر چه هاجر به ابراهيم التماس مي       . اني گرم و آفتابي و غير مسكوني رها مي كند         در بياب 

كند كه آن ها را در اين مكان خشك و غيـر مـسكوني بـدون هـيچ آب و غـذايي رهـا                     
  . نكند؛ ابراهيم توجهي نمي كند
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ي   به عنوان يك منبع موثق اسلامي داستان آمدن اسماعيل به شبه جزيـره            ” ابن عباس “
ي مكـه پـا       اولين كـسي كـه بـه منطقـه        ” :وار بدين گونه بيان مي كند       را خلاصه عربستان  

در آن . دارد مخفـي نگـه   گذاشت مادر اسماعيل بود تا بتوانـد خـود را از چـشمان سـاره            
. زندگي نمي كرد و به دليل نبود آب، كـاملاً خـالي از سـكنه بـود            دوران كسي در مكه     

ذارد مقـداري خرمـا و مـشكي آب نـزد آن هـا      قبل از آنكـه ابـراهيم آن هـا را تنهـا بگ ـ           
اي ابـراهيم   “ :هاجر در پي او راه مي افتد به او مي گويد          ) بعد از رفتن ابراهيم   . (گذاشت

چندين ” رها مي كني؟    خالي از سكنه و دور افتاده         كجا مي روي؟ چرا ما را در اين دره          
  . مي دهد دامهبار اين سخن را تكرار مي كند ولي ابراهيم بي توجه به راهش ا

هاجر از آن اندك خرما و آب بيشترين سـود          ”:مي دهد و مي گويد      ادامه” ابن عباس “
. را هم سير مي كـرد  خودش تناول مي كرد و بعد از تبديل شدن به شير، بچه     . را مي برد  

هـاي صـفا و       هـاجر از دور تپـه     . اما بعد از مدتي گرسنگي و تشنگي بر آن ها غالب آمد           
صفا مي رود بلكه كسي يا مكاني را بيابد كـه   به بالاي كوه را رها كرده    بچه  . را ديد   مروه  

بـه  . بـاز مـي گـردد       بـه دره  . اما كسي را نمي بيند    . آن ها را از گرسنگي و تشنگي برهاند       
بـه   دوبـاره  . كسي را نمي بينـد . مي كند  مي رود مي ايستد و اطراف را نظاره           بالاي مروه   

رفـت و آمـد مـي كنـد بـدون       ونه هفت بار مابين صفا و مروه     بدين گ . باز مي گردد    دره  
اي از راه مــي رسـد و آب زمــزم را برايـشان از زمــين مــي    ناگهـان فرشــته . هـيچ ســودي 

هايش جـاري مـي گـردد و بـا آن      هاجر خود را سيراب مي كند و شير در سينه    . جوشاند
ا كه اين مكان بـراي      مدتي وضع بر همين منوال بود، ت      . شير اسماعيل را هم سير مي كند      

ساكنان آنجا زياد شدند و كم كم به شهري تبديل شـد كـه آن را                . مردم هم كشف شد   
هم زماني به ديدار آن دو باز مي گردد كه هـاجر از دنيـا               ! حضرت ابراهيم . مكه ناميدند 

اولـين اقـدام ابـراهيم وادار كـردن         . اسـت   و صاحب خانواده      ، اسماعيل بزرگ شده       رفته
بـود كـه اكنـون     ي كعبـه   دومين اقـدام، سـاخت خانـه   . ه طلاق دادن زنش بود  اسماعيل ب 

  . قرباني كردن اسماعيل سومين امر مهم او بود.  نامگذاري شده است52ي مسلمانان  قبله
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بيـنم   مـى ] چنين[اى پسركم، من در خواب      : و وقتى با او به جايگاه سعى رسيد، گفت        
را بـدان   آنچـه  ! اى پـدر مـن  : گفـت . آيـد  برم پس ببين چه به نظرت مى    كه تو را سر مى    

پس وقتى هر دو تن در دادند  . خواهى يافتانشاءاالله مرا از شكيبايان.  مامورى، انجام بده
او را ندا داديم كـه اى       . را به پيشانى بر خاك افكند     ] پسر[،  ]و همديگر را بدرود گفتند    [

. دهـيم  مـا نيكوكـاران را چنـين پـاداش مـى          . را حقيقت بخشيدى  ] ى خود [رؤيا  . ابراهيم
  .زرگى باز رهانيديمو او را در ازاى قربانى ب. راستى كه اين همان آزمايش آشكار بود

ي  نتيجـه . اسـت    فشرده آمده    يبود كه در قرآن به صورت       هايي    اي از افسانه    اين خلاصه 
مي گيرنـد اينـست كـه ابـراهيم در آزمـون الهـي موفـق         بزرگي كه مومنان از اين افسانه      

او هـم  . بود كه فرزندش اسماعيل را قرباني كنـد         در خواب به او گفته    . است  بيرون آمده   
از آن به بعد قرباني كردن حيوانات جاي قرباني كردن انسان ها را             .  بدين كار شد   راضي
  . گرفت

 كه هم چون ديگر واقعيات براي آن ارزش و اهميتي قائـل نيـستند،              ياز واقعيات مهم  
مـي كنـيم،      همان طوركه مـشاهده     . و سكسبازي هاي ابراهيم با هاجر است        بحث معاشقه 

و  مادري سـتمديده . خداوندگارست افتاده گي زنان به حاشيه   اي واقعي از زند     هاجر نمونه 
هاجر به خاطر كنيز بـودنش و ايـن كـه           . ي مومنان اسلامي است     ، و فراموش شده     بيچاره

و بـدون خواسـت    پيامبري به او تجاوز كـرده . مالكش است؛ حقي در زندگي ندارد   ساره
متـواري  . مرگ مي شـود   بدون ارتكاب هيچ جرمي تهديد به       . خود هم حامله مي گردد    

اگرچه در برخي از قـسمتهاي تـورات و قـرآن    . مي شود و ناچار خود را مخفي مي كند       
اتفاق نظر دارنـد   مي شود، اما هر دو منبع بر سر اين مسأله   مشاهده  ] تمايزاتي باهم دارند  [

بـا  . عنـي از زن غيرعقـدي ابـراهيم       ي. كه اسماعيل از كنيزي به نام هاجر متولد شده است         
ابراهيم هم از جمله پيامبراني است      . است  و شريعت گونه اسماعيل حرام زاده         زباني ساده 

از نظر ظاهري هيكـل     . جد اعلاي محمد است   . كه كاملاً مورد اطمينان دين اسلام است      
عنـي همـان محمـد صـبور و خويـشتن دار در برابـر       ي. اسـت  و صورتشان مشابه هم بـوده      

همان پيامبري كه مخفيانه و آشكارا با هـاجر       . است  ه  ي جنسي، دوران خويش بود      غريزه
به دنيا آمده  ، هاجر و نوزادي تازه از ترس تهديدات همسرش ساره. ارتباط جنسي داشت

و التماس  گريه . مي كند ي مركز اين شبه جزيره  ي عربستان آواره را از شمال شبه جزيره 
در دل و درون ايـن ابـر مـرد        ا آمـده    بـه دني ـ    هاي نـوزادي تـازه        هاي هاجر، زاري و لابه      

بـدين  . و آن ها را در بياباني خشك و بي آب و علف رها ساخت             . خدايي تأثيري نكرد  
گونه سناريوي اين تابلوي ننگين با بي وجداني و تجاوزگري پيـامبري شـروع شـد و بـا                 

ايـن  اي رنگين شـد و    كردن و از شهر بيرون كردن و در بيابان رهاكردن زن و بچه              آواره
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زيرا كه بر طبق    . ك را كامل كرد   يتنها اسماعيل اين سناريوي تراژ    . سناريو انتهايي ندارد  
ــاز   قــوانين و احكــام اســلامي حــرام زاده  اســت كــه جــاي بــسي انتقادهــاي كنــوني را ب

  . است گذاشته
، هاجر و  به خاطر همسرش ساره. هاجر تجاوز مي كند     ابراهيم، تنها براي شهوتراني به      

هـاجر زن شـرعي   .  خالي از سكنه مي كنـد      يرا ويلان بيابان ها     به دنيا آمده    ه  كودك تاز 
محمد به عنوان پيامبر اسلام چنين اعمالي       . همسر شرعي اوست    ابراهيم نيست؛ بلكه ساره   

  . است احياء كرده  را دوباره 
بعـدها كـه    . تجاوز مـي كنـد      ”ماريه“كنيزي به نام      ، به     محمد در منزل همسرش حفصه    

همسر شرعي محمد، به اين كار پي مي برد و اعتراض مي كند، محمد از تـرس                   ،  حفصه
بـه ماريـه،    قول مي دهد كه دگرباره  برايش مشكلي ايجاد نكند به حفصه       اين كه حفصه    

راز اين تجاوز و سكسبازي  كه همسر شرعي او نيست، نزديك نشود و در عوض، حفصه 
   54.را آشكار نكند محمد و ماريه

ي دينيـشان     اي صادق از مردان ديني در برابر زنان جامعه          و اسوه   م و محمد نمونه   ابراهي
اگـر بخـواهيم منزلـت زن و ميـزان افتخـار      .! هايي هم چون هاجر و ماريه با نمونه . هستند

 با زن و كنيزان را بدانيم؛ بهتر آنست كه از ابـراهيم متجـاوز و             شهوترانيمردان با ايمان به     
  .شروع كنيم و اسماعيل زنازاده  اقع شده هاجر مورد تجاوز و

    
  باب پنجم
  قوم لوت

  
. انـد؛ بيـان شـده اسـت         ي قومي كه هم جنس باز بوده         داستاني مشهور درباره   قرآندر  

اي كه گذرش بـه آن        هر مهمان يا غريبه   . بودند  مردانشان به سكس معقدي عادت كرده       
. بـا وي، بـه انجـام برسـانند    شهر مي افتاد، آويزانش مي شدند تـا عمـل سـكس خـود را           

ي  شخصي به نام لوت به عنوان پيامبر براي گسترش دين خود و به منظور زدودن پديـده     
  .هم جنس بازي، در ميانشان ظهور كرد

I@@@@@Čkïñ—ŽÈ@ČãĆíŽî@aŽ‰Žè@Žßb$ÔŽì@bćÈĆŠŽ̂ @Ćã@êi@Ž×bŽšŽì@Ćã@êi@Žöðñ�@b��í'Ü@bŽå'Ýž�žŠ@ĆpŽöbŽu@bşá$ÜŽìI@NH@@@Ćâ�'Ùşä�g@Žßb�$Ô
Ćí$Ô@Žçìž‹$ÙĆåžà@ČãI@NH@@@Žçìž‹ñ“ĆjŽnĆ�Žî@ñóŽåîñ‡Žá&Üa@žÞĆè$c@öbŽuŽìI@NH@@@@@@@@@@aížäb�$Ø@žÞ�Ćj$Ô@Ćæ�ñàŽì@ñêĆï$Ü�g@ŽçížÈŽ‹Ćéžî@žêžàĆí$Ô@žëŽöbŽuŽì

ðñÑĆïŽš@ðñÐ@�çìž�Ćƒžm@b$ÜŽì@ŽêSÝÜa@aí'Õşmb$Ð@Ćâ'Ù$Ü@ž‹Žé&�$c@şæžè@ðñmbŽåŽi@ñöb$ÜžüŽè@�ãĆí$Ô@bŽî@Žßb$Ô@ñpbŽøĐïş�Üa@Žçí'ÝŽáĆÉŽî@Ž÷Ćï$Ü$c@

                                                           
 . ايم را بيان كرده  اين واقعه در بخش سكس و محمد مفصلاً- 54
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@@Č‡ïñ’ŽŠ@ČÞžuŽŠ@Ćâ'ÙĆåñà@N@@@@@@@@@@@@ž‡î�‹žä@bŽà@žâ$ÝĆÉŽn$Ü@$Úşä�gŽì@čÖŽy@Ćæñà@$ÚñmbŽåŽi@ðñÐ@bŽå$Ü@bŽà@ŽoĆáñÝŽÈ@Ć‡$Õ$Ü@aí'Üb$Ô@N@@@@şç$c@Ćí�$Ü@Žßb$Ô
@@@@@@@Ş‡îñ‡Ž’@,æ&ØžŠ@ô$Ü�g@ñ�ì$e@Ćì$c@�òşí'Ô@Ćâ'Ùñi@ðñÜI@NH@@@Žµñá$ÜbŽÉ&Üa@Žæñà@ŽçaŽ‹&Ø₣‰Üa@Žçížm&dŽm$c@N@Žà@ŽçìžŠŽ‰ŽmŽì@@@@@Ćâ�'Ù$Ü@ŽÖ�$ÝŽ‚@b

@@@@@@Žçìž†bŽÈ@ČãĆí$Ô@ĆâžnĆä$c@ĆÞŽi@Ćâ'ÙñuaŽìĆŒ$c@Ćæñà@Ćâ'Ù₣iŽŠ@N@@@@@@@@@@@ŽµñuŽ‹�Ćƒžá&Üa@Žæ�ñà@şæŽäí�'ÙŽn$Ü@'Ãí'Ü@bŽî@ñêŽnĆåŽm@Ćâ$Ü@Ćæñø$Ü@aí'Üb$Ô@NH
I@@@@Žçí'ÝŽáĆÉŽî@bşáñà@ðñÝĆè$cŽì@ðñåĐvŽä@ĐlŽŠI@NH@@@@@@@@$Ü�g@aí'Ýñ—Žî@Ćæ$Ü@$ÚĐiŽŠ@žÞž�žŠ@bşä�g@'Ãí'Ü@bŽî@aí'Üb$Ô@@@@@@$Ú�ñÝĆè$dñi@�‹�Ć�$d$Ð@$Ú�Ćï

@@@@ž|Ćj₣—�Üa@žâžèŽ‡�ñÈĆíŽà@şç�g@Ćã@êibŽ–$c@bŽà@a@êjïñ—žà@žêşä�g@$ÚŽm$cŽ‹Ćàa@bSÜ�g@Č‡Žy$c@Ćâ'ÙĆåñà@ĆoñÑŽn&ÝŽî@b$ÜŽì@�ÞĆïSÝÜa@Žæñà@,Ê&qñÕñi
@@Şkî�‹$Õñi@ž|Ćj₣—Üa@Ž÷Ćï$Ü$cI@NH@@@@@@bŽèbŽäĆŠş‡$Ô@žêŽm$cŽ‹Ćàa@bSÜ�g@žê$ÝĆè$cŽì@žëbŽåĆïŽvĆä$d$Ð@Žæî�‹ñibŽÍ&Üa@ŽæñàI@NH@@bŽå&ÝŽÉŽu@bŽäž‹Ćà$c@ŽöbŽu@bşá$Ý$Ð

@@@@@@@Ş†íž›ĆåŽà@,ÞïĐvñ�@Ćæñà@�òŽŠbŽvñy@bŽéĆï$ÝŽÈ@bŽäĆ‹$qĆà$cŽì@bŽé$ÝñÐbŽ�@bŽéŽïñÜbŽÈI@NH@@@Žæî�‹Ž‚$f�&Üa@bŽäĆ‹şàŽ†@şâžqI@NH@@@@,�í�žä@$ò$cŽ‹�Ćàña
@@@@@@@ñÜbŽ–@bŽäñ†bŽjñÈ@Ćæñà@�æĆîŽ‡ĆjŽÈ@ŽoĆzŽm@bŽnŽäb$Ø@ŞÃí'Ü@$ò$cŽ‹ĆàaŽì@@@@@@@@@@@bćøĆï�Ž’@ñê�SÝÜa@Žæ�ñà@bŽážéĆåŽÈ@bŽïñåĆÍžî@Ćâ$Ý$Ð@bŽážèbŽnŽäbŽƒ$Ð@�æĆïŽz

ŽµñÝñ‚aş‡Üa@ŽÊŽà@ŽŠbşåÜa@b$Ýž‚Ć†a@ŽÞïñÔŽìNH55   
چـون  (هايمان به عنوان مهمان نزد لوت رسيدند، لوت ناراحت شـد            زماني كه فرستاده  

ر مشكلاتي مي كه جواناني تازه به سن رسيده بودند و با وجود قوم هم جنس بازش دچا  
لوت مهمان هـايش  . (ام گفت امروز همان روز سختي است كه به آن دچار آمده       ).شدند

مـردم  ). به حوادث بدبين شـد    (شماها بايستي غريبه باشيد     ) به آن ها گفت   . را بجا نياورد  
سـريع  . دادند شهر جمع شدند و به خاطر آمدن چند جوان خوشكل به همديگر مژده مي         

كه بتوانند در همـان خانـه لـوت بـا آن هـا عمـل جنـسي را بـه انجـام               بل. نزدشان رسيدند 
دختـرانم در  ! اي قوم مـن : قبلاً  نيز چنين عادتي داشتند، گفت       لوت به آنها، كه     . برسانند

خيلي هم برايتان مناسب هستند ولي از خدا بترسـيد، مبـادا نـزد مهمانـانم              . اختيار شمايند 
   ميانتان نيست تا مانع اعمال زشتتان باشد؟مگر انسان با اخلاق در. شرمسار گردم

خـوب  . خود كه كاملاً واقفي كه ما كاري به كار دخترانت نـداريم           : در جواب گفتند  
  !داني كه هدف ما چه كساني است هم مي

اي كاش صـاحب چنـان قـدرتي بـودم تـا بتـوانم مـانع كـردار          : لوت در جواب گفت   
چرا شماها فقط به دنبال هـم جـنس بـازي    . واقعاً كه قومي خلافكار هستيد  . زشتتان باشم 

  هستيد؟
 ...اگر سكوت اختيار نكني، ناچار خواهي شد شهر را ترك كني: مردم گفتند

پروردگـارا از اعمـال و رفتـار ايـن قـوم خـود و               ) كنـد   لوت به درگاه خـدا دعـا مـي        (
هـاي   اي لـوت مـا فرسـتاده   : مهمانان نزد لوت آمدنـد و گفتنـد   . ام را مصون بدار     خانواده

ات شـب هنگـام    همراه با خانواده. خداي شما هستيم دست مردم به سوي تو كوتاه است       

                                                           
، 167-165و169، الشعراء81، هود57، النمل82، هود173-172الشعراء:  به اين آيات نگاه كنيد-55
 10، التحريم77 هود62و67حجر، ال80-78هود
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غير از همسرت چون كه عـذاب شـامل او خواهـد            . دور شويد و به پشت سر نگاه نكنيد       
  !آيا سپيده دمان نزديك نيست؟.زمان نابودي آن ها سپيده دم است. شد
بجـز همـسرش، كـه    . ا نجات داديم  اش ر   و بدين گونه لوت و خانواده     ) درنگ نكنيد (

. زمان نزول عذاب، تمامي شهر را ويران كرديم. اراده كرديم جزء نابود شوندگان گردد
اي از گل و آهك مذاب، بلا و مصيبت همچو  هاي انباشته شده  ي توده   وسيله هيكباره و ب  

ر نوح زيرا همس(همسر لوت هم جزء نابود شدگان گرديد، . باراني شامل حالشان گرديد
امـا بـه سـبب خيانـت بـه          .! و همسر لوت با وجود اين كه همسران بهترين پيامبران بودند          

شوهرانشان؛ بـا بـدكاران داخـل آتـش شـدند تاجـايي كـه حتـي شوهرانـشان نتوانـستند             
  ).ع آن ها شونديفريادرسشان باشند و نزد خداوند شف

 انتشار دعوت خـويش    اگر در آيات دقيق شويم مي بينيم كه اگر چه لوت در ابلاغ و             
نـه تنهـا نتوانـست ديـن        . موفقيتي بدست نياورد، اما تسليم واقعيت هاي قوم خويش نشد         

كـن نمايـد، بلكـه در ايـن راه      ي هم جنس بـازي را ريـشه   خود را گسترش دهد و پديده   
 آيـات   56.بـود، از دسـت داد       همسرش را نيز به سبب اين كه به اين اخلاق عادت كـرده              

ي هم جـنس بـازي نـزد محمـد، عملـي       ام معنا نشانگر اينست كه پديدهفوق الذكر به تم   
دليل صحت اين ادعا اينست كه در طول تاريخ اسـلام، هـيچ             . است  مذموم و حرام بوده     

اگر چه محمـد شخـصي بـه       . داستاني نقل نشده است كه خلاف اين ادعا را اثبات نمايد          
 نبـوده  57ز جلو، دنبال سكس معقدي   است، اما به غير از سكس ا        تمام معنا شهوتران بوده     

اما با اين وجود، مطلبي كه جاي بسي شگفتي اسـت و در آيـات قـرآن نيـز بـدان                 . است  
قرآن به كساني كه به خداي     . شده است؛ سخن از هم جنس بازي در بهشت است           اشاره

اسـت كـه      ي بهـشتي را داده        اند و مطيع فرمان هـاي او هـستند، مـژده            اسلام ايمان آورده  
برايـشان مهياسـت و مـي تواننـد از آن هـا كـام        معي نوجوان زيبارو و بـي مـو هميـشه      ج

  . بگيرند
 I@@@Žçìž‡SÝŽƒžà@ČçaŽ‡&Ü�ì@Ćâ�éĆï$ÝŽÈ@žÓí'qŽî@N@@@@,µñÉŽà@Ćæñà@,‘&d$ØŽì@ŽÖî�ŠbŽi$cŽì@ŞlaŽí&Ø$dñi@N@@@@@@b�$ÜŽì@b�ŽéĆåŽÈ@ŽçížÈş‡Ž—žî@b$Ü

Žçí'Ð��ĆåžîI@NHŽçí'ÝŽáĆÉŽî@aížäbØ@bŽáñi@ŽöaŽ�ŽuH.58   

                                                           
 10، التحريم 57براي نمونه النمل . است شده  در مورد همسر لوت در آيات ديگري به آن اشاره- 56
است كه در بخش محمد و سكس از آن بحث  اين كار را انجام داده  با همسرش عايشه  البت ه- 57

 . ايم كرده

 24و 19-17 الواقعة-58
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يـى  ]هـا [گردند با جام ها و آبريزها و پياله  مى] به خدمت[بر گردشان پسرانى جاودان     
پاداشـى  ] اينهـا . [خـرد گردنـد   نه از آن سردرد گيرند و نـه بـى   ] كه[ ي ناب روان،    از باده 

  .كردند است براى آن چه مى
Čçížå&ÙŽà@Čü'ÜĆü'Ü@Ćâžéşä$d$Ø@Ćâžé$Ü@ČçbŽá&ÝñÌ@Ćâ�éĆï$ÝŽÈ@žÓí'qŽîŽì.59  

گردنـد انگـارى آن هـا      آنـان پـسرانى اسـت كـه بـر گردشـان همـى             ] خدمت[و براى   
  .اند نهفته] در صدف[ هستند كه  مرواريدهايى

 aćŠížrĆåŽà@aćü'ÜĆü'Ü@ĆâžéŽnĆjñ�Žy@ĆâžéŽnĆî$cŽŠ@aŽ̂ �g@Žçìž‡SÝŽƒžà@ČçaŽ‡&Ü�ì@Ćâ�éĆï$ÝŽÈ@žÓí'qŽîŽì.60  
ــى   ــسرانى جــاودانى م ــان پ ــر گــرد آن ــا   و ب ــد چــون آن ه ــى گــويى كــه  گردن را ببين

  .اند مرواريدهايى پراكنده
ا ي ـ در هر جامعه    . ي هم جنس بازي نوعي از انواع اعمال جنسي است           بي ترديد پديده  

ي عربـستان نيـز    قوم محمد و مـردم شـبه جزيـره    است و البته    اي رهرواني داشته    هر منطقه 
كـه وجـود آيـاتي از ايـن         هـم چنـان     . به ميزاني اندك    نيستند، البته     مستثني از اين قاعده     

در قرآن، ترسانيدن اعراب مسلمان آن روزگاران نسبت به چنين سكـسي را نـشان                 دست
از اينرو محمد متأثر از وجود چنين عاداتي شهواني، از لذايذ هم جنس بازي و     . مي دهد 

و شهوت انگيزي و برخورداري . پسران نوجوان مرواريدگونه براي آن ها بحث مي كند 
اعــلام وجــود . مــي دهــد اش مــژده جنــسي از چنــين نوجوانــاني را بــه صــحابه از لذايــذ 

، جـاودان و    مخلـد، خالـد   پسران مانـدگار،،    : (نوجواناني در بهشت با توصيفاتي همچون     
هاي دروني و عميق هم جـنس        ، بيانگر عقده  )در حال زيبايي و بي مويي مي مانند         هميشه

ت، پسران جوان ماندگار نوكر و خدمتكار       شده اس   اشاره  همان طور كه در آيه      . ستيباز
در اطـراف و اكنافـشان    ساقي مجالس شرابخواريشان هستند و هميـشه    . مردان بهشتي اند  

خدمت همان معناي ظـاهري آن      . خدمت كردن هم قواعد خاصي را مي طلبد       . اند  آماده
  . اي خدمت كردن است خدمت به جسم و جنس نيز گونه بلكه . نيست

 بهشتي و توصيف پسران نوجوان، به غير از به جـوش آوردن نيـروي               سخن از جوانان  
بارهـا و بارهـا قابـل    ". باشـد  شهواني هم جنس بازان، هدف ديگـري نمـي توانـد داشـته      

ي   درست همانند كلاميست كه درباره".و هم چنان بكر مي مانند)مخلََّدونَ( بوده استفاده  
كني و آن ها را به زنانگي برساني،  ها استفادهاست، كه هر چند بار از آن  حوريان آورده 

  .به دختر تبديل مي شوند دوباره
                                                           

 24الطور - 59

 19 الانسان - 60
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چنـان كـه    . نيـز هـست   ” امـام عقيلـي   “اي مـورد تأييـد        چنين ديدگاه هم جـنس بازانـه      
   61.”مؤمنان بهشتي توانايي ارضاء هزار نوجوان را دارند” :است گفته

ن زيباروي در ايـن دنيـا، و   خدمات رساني و نوكري و ارضاء مالكين از سوي نوجوانا       
ادامـه    اين قبيل خدمات رساني و نوكري و ارضاء مالكين، در بهشت نيز به همـان شـيوه                  

به عبارت ديگر، همان شهوتراني و آداب سكسبازي براي مردان بهشتي هم چنـان           . دارد  
و بــه عنــوان پاداشــي اخــروي در ازاي اعمــال دنيــوي آنــان، نصيبــشان مــي  ! دارد ادامــه
   Žçí'ÝŽáĆÉŽî@aížäbØ@bŽáñi@ŽöaŽ�Žu.(62(.گردد

خدا را شكرگزاري مي كرد و مي         و هميشه   . است  باز بوده     مردي بچه ) يحى بن اكثم  (
و در بهشت نوجوانان زيبـا و   سپاس مخصوص خدايست كه ما را نيز از ياد نبرده       ” :گفت

. اسـت  آن هـا داده  است، و ارج و مقامي والاتر از كنيزان به        بي مو را برايمان مهيا كرده       
  63."اي كاش هم اكنون مرگم در مي رسيد و به بهشت برين شاد مي شدم

 : ي اين آيات مطرح مي شود عبارتند از اين كه  سؤالاتي كه در نتيجه

اي منفـور اسـت، پـس چـرا يكـي از نعمـات بهـشتي                   اگر هم جنس بازي پديـده      -1 
  ي مو و زيبارخ اغواء مي كنند؟چرا هم جنس بازان را با نوجوانان بمحسوب مي گردد؟ 

را زنـان و   زيـرا كـه قـسمتي از جامعـه     . بيشتر قوم لـوت هـم جـنس بـاز نبودنـد        -2
كـرد،   زماني كه خداوند سـزادادن هـم جـنس بـازان را اراده        . كودكان تشكيل مي دادند   

كودكانـشان نـه    در حالي كه . تمامي ساكنان شهر از مجرم و بي گناه شامل عذاب شدند 
آيـا ايـن گونـه    . شهوتراني هم چيزي نمي دانستند      س باز نبودند، بلكه درباره      تنها هم جن  

  بلا نازل كردن و عذاب دادن عادلانه و عاقلانه است؟ 
تعداد هم جنس بازان در جهان امروز، احتمالاً نسبت به آن روزگـاران كهـن و          -3

 چرا خدا بلا پس. اند ، كه در شهرها و روستاها پراكنده ي كوچك، بيشتر باشد     آن منطقه 
اي از قبل از ظهور اسلام        و مصيبت را شامل حالشان نمي كند؟ اين در حاليست كه عده           

اي و  بازي، بلكـه مـردان ابنـه       تا كنون آشكارا دست به چنين عملي مي زنند؟ نه تنها بچه           
در ميـان ايـن گروههـا مـردان         .  در ميان زنان هم رو به ازدياد است        يحتي هم جنس باز   

پس . اند بازي دستگير شده اند كه در مساجد در حين عمل بچه شده ها ديده       ديني و طلبه  
چرا خداوند همانند قوم لوت بلايي برايشان نازل نمي كنـد؟ اگـر خـدا شـكيبا و صـبور               

                                                           
  442العقيلي،  - 61

 24 الواقعه62-
 444: العقيلي - 63
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است و اشتباهات و خطاي انسان ها را عفو مي كند، پس چرا اين شكيبايي و عفو شامل                
 بي گناه را به بلا دچار ساخت؟ هاي  قوم لوت نشد و تمامي زنان و بچه

ي اهـل     اسـت، همـه     اي كه خداي اسـلام بـه مـردان مـسلمانان داده               مطابق مژده  -4
ي سـكس   آماده بهشت در ناز و نعمت هستند، مطابق همان آيات گروهي نوكر و هميشه      

و خادم مي ماننـد و        در بهشت پايدار و جاودان وجود دارند كه هم چنان در بهشت برده            
پس اين گروه چه كساني هستند كه بري از .  خدمت شهوت بازان مومن هستند   تا ابد در  

 نعمات بهشتي هستند؟ آيا اين دليل بر نوعي تضاد در آيات قرآن نيست؟ 

ذكر و بازگويي داستاني اين گونه چه نفعي براي سـاير           : به عنوان آخرين سؤال    -5
بع كهن تاريخي بـه وفـور       مردم و مسلمانان دارد؟ در صورتي كه همين داستان ها در منا           

حال با اين وجود . ي عربستان چيزي ناآشنا نيست مي شود و براي مردم شبه جزيره        ديده  
اكتفـا نـشده    ك سوره يو چرا فقط به    روي شده     زياده  چرا در بازگو كردن آن، اين همه        

بـراي مثـال در     . اسـت   هاي متفاوتي اين بازگويي صورت گرفتـه          و بارها در سوره   . است
الصافات، الاعراف، النمل، العنكبـوت، الـشعراء، التحـريم، الحجـر، الانبيـاء،             (هاي    ورهس

آيا چنين افراطي در بازگويي آن ها، از اعجـاز قـرآن نمـي              .  بيان شده است   )القمر، هود 
 كاهد؟

  
  ي فصل دوم ضميمه

  سكس در بهشت
  

اديـان مـدعي   است؛ و تمامي  ي چيزي به نام بهشت نبوده  اگر چه محمد پديد آورنده    
اند، ولـي سـخن از عمـق جزئيـات           هاي گوناگون سخن رانده     پرستي از آن به شيوه      يگانه

 و روانكاوانه   يياي ماورا   بهشت از طرف محمد نشان از درك بزرگ او بود كه به شيوه            
عدم وجود متـدي فلـسفي و علمـي         . ي عربستان را تحت تأثير قرار داد        شبه جزيره       جامعه
و ديدگاهي بر روي محمد گشود  ي عربستان دروازه  در شبه جزيره بيعهي ماوراءط   درباره

  . تا بتواند مطابق ميل خود از زندگي معنوي سخن به ميان آورد
در آيات و محافـل مختلـف تـصويرهايي از بهـشت و جهـان آخـرت را بـراي مـردم                      

، هـا، لذايـذ بهـشت، خادمـانش، حـوري هـا             جويبارها، ساختار كـوه   . است  تشريح كرده   
و خـوراكي هـا و نوشـيدني هـايش، سـكس و آداب شـهوت                  پسران زيبا و بي مو، ميوه       

از آن سـخن بـه        اي گسترده   يكي ديگر از تصويرهاي بهشتي كه به شيوه       ....  راني، و غيره  
بـراي درك بيـشتر از      . هاي جنسي اسـت     است؛ جايگاه و اهميت و نوع رابطه        ميان آمده   
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اي را ذكـر   چنـد آيـه  . هـاي قرآنـي لازم اسـت    سانهساختار و تصوير هاي بهشت، ذكراف ـ 
  . نماييم
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اي داشـت و بـه خـداي اسـلام ايمـان       هركس از مردان و زنان، اعمال و رفتار شايسته       
. برند   مي سر  بدون هيچ محدوديتي، كاملاً تأمين و در رفاه به        . شود  داشت وارد بهشت مي   
هـاي بهـشتي بـه        و دروازه . ي وسـعت آسـمان هـا و زمـين اسـت               وسعت بهشت به اندازه   

ميزبانان بهشتي با سلام و درود خوش آمدگويشان هستند و در        . شود  رويشان گشوده مي  
خـواهش هـاي      سيني و فنجانهاي طلايي حـاوي هرآنچـه       . بهشت ابدي و جاودانه هستند    

انـد بـا      در آنجـا جاودانـه    ) بهـشتيان . (دهنـد   ا نـوازش مـي    نفساني را برآورده و ديدگان ر     
خـدا در پـاداش شكيبايـشان فـرش حريـر را بـه آنهـا         . هاي فـراوان    ميوه] برخورداري از [

گيرند كه نه گرما و نـه سـرما موجـب رنجـش               بر سر منزلي آرام مي    . است  عنايت كرده   
هايشان در دسترس     وهسايه درختان بهشتي برسرشان گسترده و مي      . خاطرشان نخواهد بود  

                                                           
هم چنين به اين آيات .. ايم  به خاطر منقطع نشدن معاني آيات، آنها را در كنار همديگر آورده-64
، 14، الاحقاف15، محمد19-12، الانسان73و71، الزخرف73، الزمر21، الحديد40الغافر: كنيد مراجعه

و .. 24، 19-17، 34، الواقعة33، النبأ 36-35، 23-23 الواقعة،58، 56، الرحمان49-48-47الصافات
  غيره
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تمـامي  . نوشـند   هـاي كريـستال مـي       دهند و در جام     در ظروف سيمين شرابشان مي    . است
برگرفتـه  )سلـسبيل (ي ناب از زنجبيل ا باده. اند اسباب و ظروف، هنري و دلربا ساخته شده 

مـو و هميـشه جـاودان، كـه بـا               نـام سلـسبيل و نوجوانـاني خوشـكل و بـي             اي به   از چشمه   
ي هـستند كـه در آب شـناورند، در خدمتگـذاري            يهـا   كني مرغابي   حساس مي ديدنشان ا 

چندين رودخانه  . چندين رودخانه در آن جاري هستند با آبي مطبوع و دلپذير          . حاضرند
كنـد و چنـدين رودخانـه از شـراب گـوارا مخـصوص        پر از شير كه مـزه آن تغييـر نمـي          

هـاي مختلـف    ه با انواع ميوهي عسل مصفا همرا     هم چنين چندين رودخانه   . خوران  شراب
هـيچ نـوع بدمـستي، اسـتفراغ، و         ) شـرابه ا  . (و تا ابد در آن جاودانند     . در آن وجود دارد   

در كنار اينها حورياني براي مردان بهشتي كه چـشم نظـر بـه              . ناراحتي را به دنبال ندارند    
م ي نـازك درون تخ ـ  همان حورياني كـه هماننـد پوسـته      . كسي ديگر ندارند؛ مهيا است    

همچـو يـاقوت و مرجاننـد،       . انـد   پذير، آماده   مو و انعطاف    پز، دست نخورده، بي     مرغ آب 
حوريـان را بـا سـاختار    . پريان سفيد با چشماني خمُار، انگار مرواريدي در صدف هستند  

بـر   هـايي برآمـده نشـسته    بـا سـينه  . ايم كـه هميـشه دختـر بـاقي بماننـد       دخترانه خلق كرده  
زيبـايي و  ] كمـال [ن پـسران نوجـواني كـه همـواره در     يم چن ـه. سريرهايي بلند و راحت   

گردنــد بــا خُــم و پــارچ و  كامبخــشي مانــدگار خواهنــد بــود، گــرد مــردان بهــشتي مــي 
 بـه دور از   اي كـه      همـان بـاده   . كننـد   گساري مي   هاي مخصوص باده    هايشان، در پياله    جام

صالح مردانيـست   پاداش اعمال   ) اين عنايت و نعمت   . (سردرد و رنجش خاطر مي باشند     
  !.اند كه در زندگي دنيويشان انجام داده

بسياري از ايـن آيـات در مكـه    . هايي از مناظر تخيلي بهشت مسلمانان است اينها نمونه 
را بـه سـوي نعمـات و     محمد مي خواسـت از راه ايـن آيـات نظـر جامعـه              . اند  شده  نوشته  

ولـي مـوفقيتي   . صون بداردخوشي هاي بهشتي جلب نمايد و آن ها را از فساد اخلاقي م            
مخـالف   چـون كـه ذات و درون و فرهنـگ اجتمـاعي غالـب در منطقـه،       . بدست نياورد 

آن ها خود بـا زيبـاترين زيبارويـان و در اعمـاق جويبارهـاي               . هاي محمد بودند    خواسته
هـاي خيـالي بهـشت و ارضـاء           كساني كه خواهان چنـين خواسـته      . شراب شنا مي كردند   

همـان  . بودنـد   بودند، تعداد محدودي از فقيران و مستمندان جامعـه          هاي درونيشان     عقده
كساني كه از خوشي ها و لذايذ جنسي در زندگي اجتماعي و اقتصادي خويش محـروم        

كه پيروان اين دين كساني غيـر         گذاشته    همان طوركه تاريخ نيز بر اين ادعا صحه       . بودند
  .ها نبودند از اين گروه

، ادراكات بهشتي و بحث از سكس با اندك تغييراتي روبـرو  بعد از مهاجرت به مدينه   
ا تفهـيم كننـد؛     ي ـ آيات ديگري كـه بتواننـد معنـي و منظـور آيـات مكـي را توجيـه                 . شد
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هـاي هـر از گـاهي محمـد بـود كـه سـعي در         در مقابل اين آيات، گفتـه    تازه  . نشد  نوشته
  : آن ها مي كرد توجيه

@@@@@$Ô@_óşåŽv&Üa@ðñÐ@'d$qŽä$c@žê$Ü@Žßb$Ô@@Žßb@\ĆâŽÉŽäZ@^@@@@Ćo�ŽÉŽuŽŠ@b�ŽéĆåŽÈ@Žãb�$Ô@aŽ̂ �h$Ð@bćáĆyŽ†@bćáĆyŽ†@ñëñ‡Žïñi@ðñ�&ÑŽä@ññ‰SÜ$aŽì
ać‹&Ùñi@òŽ‹şé$qžà.65   

بـه  (آيا در بهشت عمل جنسي داريم؟  ” :است   پرسيده   يكي از صحابه از محمد سؤال     ي
” :فـت در جـواب گ ) عبارت ديگر آيا با زنان چنان آميزشي داريم كه به ارگاسم برسـيم    

زمـان  . است  سكس آماده     هر لحظه ) خدا(بله، سوگند به كسي كه جانم در دست اوست        
  . دخترانگيش باز مي گردد پايان يافتن هر عمل جنسي، زن به مرحله

@ŽâSÝŽ�Žì@ñêĆï$ÝŽÈ@êSÝÜa@ôSÝŽ–@êSÝÜa@ßíž�ŽŠ@Žßb$Ô@\$ÙĆi$c@ŽçĆ‡žÈ@ĆâžèŽöbŽ�ñä@aížÉŽàbŽu@aŽ̂ �g@óşåŽv&Üa@ÞĆè$c@şç�gaćŠb.66  
زماني كه مردان بهشتي با زنانـشان همبـستر شـدند و كارشـان بـه اتمـام         ” :پيامبر گفت 

  . رسيد، زنان خود به خود به حالت دخترانگي بر مي گردند
@@@@@@@@@@@@Žßb$Ô@_óşåŽv&Üa@ðñÐ@bŽåñ÷bŽ�ñä@ô$Ü�g@Þñ—Žä@ĆÞŽè@êSÝÜa@ßíž�ŽŠ@bŽî@ŽÞïñÔ@\Ž÷bñà@ô$Ü�g@ãĆíŽï&Üa@ðñÐ@Þñ—Žï$Ü@Þžuş‹Üa@şç�g@ó

öaŽŠĆ‰ŽÈ.67  
اي پيامبر خـدا، آيـا در بهـشت بـه اوج ارضـاي سـكس مـي                  ” :اند  باز از پيامبر پرسيده   

سـكس مـي     دختر دست نخـورده 100مردان بهشتي روزانه با   ” :رسيم؟ در جواب گفت   
  . كنند

چيزي كه جاي انديشيدن و بسي شگفتي دارد اين اسـت، در تمـام متـون اصـيل ايـن                    
ا خـود يـك چهـارم حقـوقي كـه مخـتص       ي نيمه  ا نصفهيد دين، در بهشت حقوقي محدو  

اسلام سواي از اين كه در زندگي دنيـوي انـدك           . اند  مردان است، براي زنان قائل نشده     
 و  ييدر همـان زنـدگي مـاورا        اسـت، تـازه       روا نديـده      ي جامعـه      حقوقي براي ايـن نيمـه     

 خـود زيـستن را   متافيزيكي هم قائل به اندك حقوقي هم چون آزادي و مطـابق آرزوي           
ا حديث روشني وجود نـدارد كـه در آن اميـد بـه       ي آيه  . براي اين طيف قائل نشده است     
جداي از اين همه . باشد هاي زنان در بهشت، ترسيم شده  زندگي توأم با لذايذ و خواسته    

اند؛ در بهشت هم سرنوشتي بجزء خدمت به مردان           مصائب دنيوي كه نصيب زنان كرده     
  . دام آن ها ندارندو اسير شدن در 
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است كه گويا هر مـرد        ي نعمات بهشتي وعظ كرده        نقل است كه روزي پيامبر درباره     
اي   همـان حوريـاني كـه خداونـد بـه شـيوه           .  حوري مي تواند همبستر شود     72بهشتي با   

با هر حوري كه همبستر شـود، بعـد از مراجعـت         . است  خاص، براي اين كار خلق كرده       
 زنـي از  68.... است  ساس مي كند كه هنوز باكره و دست نخورده          مجدد به او، طوري اح    

شـما نيـز نـزد شـوهرانتان بـاز مـي            ”: پيامبر پرسيد، پس ما چي؟ پيامبر در جـواب گفـت          
  ” :در تفسير ابن كثير بدين گونه منقول است! گرديد

@@@@@@@@$d&ÜaŽì@óŽqb$ÝşrÜaŽì@�æĆïŽuĆìŽŒ@xşìŽ�ŽnŽm@bşåñà@ò$cĆ‹Žá&Üa@êSÝÜa@ßíž�ŽŠ@bŽî@@@@Žçí'Ýž‚Ć‡�ŽîŽì@ó�şåŽv&Üa@Þž‚Ć‡Žm@pížáŽm@şâžq@óŽÉŽiĆŠ
@Žßb$Ô@_bŽéuĆìŽŒ@çí'ÙŽî@ĆæŽà@bŽéŽÉŽà@\b�Õ'Ýž‚@ĆâéåŽ�Ćy$c@ŠbŽnĆƒŽn$Ð@‹şïŽƒžm@bè@çe@óŽá$ÝŽ�@čã'c@bŽî.69   

زنـاني هـستند كـه گرفتـار چنـد          ! اي پيـامبر خـدا    ” : از همسرش محمد پرسيد     ام سلمه 
اند، و پـس از   ا چهار شوهر اختيار كردهي ند كه دو يا سه   زناني وجود دار  . شوهري هستند 

. هم چنين شوهران اين زنان نيز داخل بهشت مي شوند         . مرگ هم وارد بهشت مي شوند     
ك از اين شوهران نصيب هر يك از آن زنان خواهد شـد؟  يبا اين حال در بهشت كدام     

ن آن ها را انتخاب     ياي ام سلمه آن زن خود مختار است يكي از بهتر          ” :در جواب گفت  
  . كند

ك دهم آن حقوق و ياين آزادي كه زنان در انتخاب يكي از شوهران خويش دارند، 
متأسـفانه در آن    . آزادي و لذايذ اخروي نيست كه در بهـشت نـصيب مـردان مـي شـود                

هنگام زن ديگري حضور نداشت كـه از محمـد بپرسـد؛ اگـر زن بهـشتي هـيچ يـك از                      
ا چـرا زنـان     ي ـخواستار آن ها نبود، تكليف وي چيست؟        شوهرانش را دوست نداشت و      

چـرا حتـي در   !  مرد خوش تيپ و جـوان كـام گيرنـد؟        72هم مثل مردان نمي توانند از       
                                                           

68 -)لَّمسو هَليلَّى اللَّه عول اللَّه صسقِّ: قال رْي باِلحَثنعي باَلَّذو اجكُِموَرفَ بأِزا بأَِعْنيي الدف ا أَنتُْمم 
ومساكنكُم منْ أهَل الجْنَّة بأِزَواجهِِم ومساكنهم فَيدخلُ الرَّجل منهْم علىَ ثنتَْينِ وسبعينَ زوجة مما ينْشئ اللَّه 

ى منْ أنَْشَأَ اللَّه بعِبادتهمِا اللَّه في الدنيْا يدخُل علىَ الأُْولىَ منهْما في غُرفَْة منْ وثنتَْينِ منْ ولدَ آدم لهَما فَضلْ علَ
َن كتيده بضعَ يلَي إِنَّهرَق وَتبإِسس وْندنْ سا مجوونَ زعبس هَليكَلَّل باِللُّؤْلؤُِ عب مَنْ ذهرِير ملَى ساقوُتَة عي ا ثُمهَفي

ينظُْر إِلىَ يده منْ صدرها منْ وراء ثيابها وجلِدْها ولحَمها وإنَِّه ليَنظُْر إِلىَ مخّ ساقها كمَا ينظُْر أَحدكُم إِلَى 
هو عنْدها لَا يملّها ولاَ تمَلهّ ولَا يأتْيها منْ السلكْ في قَصبة اليْاقوُت كبَِده لهَا مرْآة يعني وكَبدِها لَه مرْآة فبَينمَا 

 ى إنَِّا قَدإِذْ نوُد ككذََل وا هَنميَة فبينلَا مو ينلَا م ا إِلَّا أنََّهلهي قُبَشتْكلاَ يفتُْر ذَكَره وا ياء مْذرا عهدجرَّة إِلَّا وم
ملّ ولاَ تُملّ إِلَّا أَنَّ لكَ أزَواجا غيَرها فيَخْرجُ فَيأتْيهنَِّ واحدة واحدة كلَُّما جاء واحدة قاَلَت عرفَنْاَ أنََّك لاَ تَ

 تفسير ابن كثير، في تفسير سورة.) واَللَّه ما في الجْنَّة شيَء أَحسن منكْ وما في الجْنَّة شيَء أَحب إِليَ منكْ
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ي  زندگي بهشتي همانند زندگي دنيويشان از مرد كمتر باشند و چيزي كه لايق و شايسته
  اند؟  مرد است براي زن هم لايق ندانسته

اما . ر كردن مناظر بهشتي را با خيالپردازي چاشني مي داد         يصوزماني كه در مكه بود ت     
در بهـشت   .  تمام سكسي تغيير يافـت     يي به تصوير كشيدن ها به تصاوير        در مدينه نحوه  

ي نازك درون تخـم مـرغ آب پـز             هستند همانند پوسته   يدختران  زنان هميشه : هاي مكي 
لـي منـاظر بهـشت هـاي     و. و بكر و بي مو حتي نرم و خـوش دسـت           ، دست نخورده    شده

مردان مسلمانان بدون هيچ ترحمي مي توانند به جان اين حوريان بيفتند و اعمـال               : مدني
روزانه مي توانند با صد دخترك دسـت     . جنسي را يكي پس از ديگري به انجام برسانند        

افكار و تخيلات محمد چيزي از فـيلم هـاي سكـسي سـال              . و بكر همبستر شوند     نخورده
اي سريع و آني در مورد ميزان موفقيـت گـسترش ديـن     اگر مقايسه . نداردهاي اخير كم    

محمدي در مكه و مدينه انجام دهيم؛ روشن خواهد شد كه درست بر عكـس انتظـاري                  
مطـابق  . كه از تبليغات خود براي بهشت هاي مكي انجام مي داد؛ موفقيتي بدست نياورد     

  : است ساسي نهفتهنظرات گوناگون، اين دليل عدم موفقيت در دو اصل ا
ي وي مطلـب خـاص و جديـدي بـراي اعـراب بـه                 اين كه؛ پافشاري تقليد گونه    : اول

و بـه پادشـاهي       ي آن عقب نشيني از پيـامبري بـراي شـهر مكـه                كه نتيجه . همراه نداشت 
  .جنگ هايي در شهر مدينه بود رسيدن و اميري سلسله 

هـاي    از شـيوه     بـود بـا اسـتفاده        اي كه در مكه     شد، در مرحله    همان طوركه اشاره    : دوم
بـا   ي مدينـه  ولـي در مرحلـه  . تخيلي از سكس و لذايذ بهـشتي سـخن بـه ميـان مـي آورد            

اي بـر روي مـردان مـسلمان گـشود تـا بتواننـد        هاي تازه از متدهاي گوناگون راه    استفاده  
 بـدين گونـه مـسلمانان    70.خودشان را با انواع تفريحـات و لذايـذ جنـسي ارضـاء نماينـد          

ها  و بهشت واقعي جاي خود را به افسانه. حب بهشتي پر از سكس و مال و منال شدندصا
سال در مكه با وجود پايداري  اين چنين دلايلي باعث شد كه محمد در طول سيزده . داد

امـا در   . و خستگي ناپذيري نتوانست در انتشار و گسترش دينش مـوفقيتي حاصـل كنـد              
  .  چشمگيري شديصاحب موفقيت ها در مدينهسال  عني در مدت ده يمدت كمتري، 

اي واقعي به خود  جنبه توصيفات سكسي محمد در مكه توأم با تخيلات، ولي در مدينه
المجتمـع  (در كتـابش بـا نـام      ) مسعود محمد (گرفت كه خود بيانگر همان مطلبيست كه        

شي، مردي در هماي” :است و مي گويد كرده  اشاره) البشري لماذا يشبه مستشفى المجانين
. نظرهاي علمي و جسمي و اجتماعي بحث مي كرد          از زيان هاي هم جنس بازي از نقطه       

                                                           
 . خواهيم نمود  در بخش هاي بعدي مستندات بهتري را ارائه - 70
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در اين وقت رئيس يكي از باندهاي هم جنس بـاز بـه جـاي درخواسـت روشـن كـردن                     
  . "است  را تقديم همايش كرده يمطلب، شيشكي منحصر به فرد

خاطر لذايـذ و نعمـات   در مجموع چيزي كه كاملاً بديهي است اين است كه، كسي به           
از ميان مكيان كساني كه مسلمان مي شدند بـه خـاطر فـرار از               . بهشتي مسلمان نشده است   

از . بـود   مشكلات اجتماعي و مسائل بغرنج اقتصادي بود، كـه جزيـي از زندگيـشان شـده                 
ميان مدنيان كساني كه مسلمان مـي شـدند بـه خـاطر تـرس هـاي درونـي كـه از دوزخ و                  

ن داشتند و مـسلمانان در مقابـل مخالفانـشان بـه عنـوان يـك سياسـت،                  جبروت و درندگا  
عوامل زيادي در اين ميان دخيل بودند كه پرداختن به آن ها، ما            البته  . بودند  نهادينه كرده   

 .را از موضوع اصلي كتاب دور مي سازد

 
   فصل ســه

  ي اخلاق و عقايد اسلامي حجاب در ميانه
  

ي مردان عقيم خواهند ماند، تا زماني  رهنگ و انديشهتمامي علم و دانش بشري در ف
  .در آن مشاركت نورزند كه زنان به طور شايسته

اي از خشونت هميشگي در برابر زن خود نمـايي مـي              ي اديان ريشه    در تاريخ و گذشته   
 مستضعف را در ميان تمامي طبقات اجتمـاعي         يقسمت اعظم انسان ها     زنان همواره   . كند

از ديـدگاه مـا، تـا حكمرانـي     . اند   به خود اختصاص دادهيهاي متافيزيك اديان و گفتمان
نبايـد  . دين و مذهب برقرار باشد، زن هـم در ميـان ايـن استـضعاف دسـت و پـا مـي زنـد                   

فراموش كرد كه ساختار زندگي زنان نشانگر پيشرفت اجتمـاعي و مـدني و فرهنگـي هـر           
هاي سياسي، مدني، علمـي، آزادي     مينهگر پيشرفت در تمامي ز    يبه تعبير د  . اي است   جامعه
ديـن بـراي    همـين دليـل اسـت كـه        به. در گرو آزادي زنان است      عمومي افراد جامعه    و رفاه 

حفظ پايگاه خود و نيز تحميل گفتمـان متـافيزيكي خـويش بـر كـل سـاختار زنـدگي در                 
برابـر  اطاعت، خموشـي و اسـارت در     يعني زنان را وادار به      ي بشري، نيمي از جامعه      جامعه

 جنبش انـساني و مترقـي    مانعي اساسي در مقابل هرگونه تبديل به مردان مي كند، در نتيجه  
  .مي شود

علم به اين حقيقـت در نـزد اديـان و مـذاهب امـري بـديهي و           نظر مي رسد كه     چنين به   
از اين رو اديان،  مخـصوصاً ديـن اسـلام، آشـكار شـدن رخـسار زن را بـه            .  آشكار است 

اسـلام بـا   ! انـد  ها قلمداد كـرده  ها و خطرناكترين جلوه  ترسناك ترين پديده   كي از يعنوان  
 مانـدگار  يرا در استـضعاف ) زنـان (اي روبرو است كه، اسـاس انـسانيت    چنان ترس نهادينه 
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اي بـراي سـرور و سـالار          مـه   است و اختفاء و پوشيدگي رخسار زنان را مقد          كرده    جاودانه
نمي  و از روز ازل اجازه. مي دهد رين راهكار ممكن، ارائهباقي ماندن مردان و به عنوان بهت

  . خود برخوردار باشدي از آزادي هاي اوليه) زن(دهد 
ولـي بعـدها،    . ي واجب بودن حجاب اگرچه در ابتداي امر به تعبير امروزي نبـود              مسئله

در  اساسـي  يو تغييرات. بالأخص در اين سال هاي اخير ابعاد كنوني را به خود گرفته است       
ي پوشش، صورت گرفته، تغييراتـي كـه توانـست سرنوشـت زنـان را بـه جايگـاهي                     نحوه

  .در ميان انديشمندان اسلامي و غير اسلامي شود برساند كه موجب مجادله
در جهان، حجاب و ريـش و محاسـن مـردان بـه عنـوان يكـي از شـاخص هـاي                       امروزه

اسـلام، حجـاب    از ديـدگاه . ، و يكي از آداب مهم اسـلامي قلمـداد مـي شـود      شده  شناخته
بهـادادن ايـن ديـن      . معياري براي تفكيك زنان مؤمن از زنان غير مسلمان قلمداد مي شود           

از طرفــي . اسـت  ي حجـاب، اهميـت بزرگـي را در دنيـاي معاصـر ايجـاد نمـوده        مـسئله  بـه 
بـا ايـن تفكـر كـه پوشـش و        . اميدوارند بتوانند آن را با دانش دنياي مدرن سازگار سازند         

از سـويي ديگـر فكـر مـي     . آسا ماندن باشـد   براي مصون ماندن و ملكه  يگاه  ب تكيه حجا
كنند باعث مي شود مردان از اغفال شدن و فريب خوردن توسـط زنـان مـسلمان در امـان      

در عوض عدم رعايت حجاب، براي زنان غيـر مـسلمان هرزگـي و روسـپيگري و                 . بمانند
  .فساد را در پي دارد

ي   كي از آن ها نحـوه     ي. اند  داشته   جانبي - مسئله ى فرعى   چندين   در اوائل ظهور اسلام،   
ي مـسائل    خـود  مثـل همـه   يمحمد در ابتـداي دعـوت دين ـ  . است پوشش اندام زنان بوده     

مـي از مـسائل   يبـر آن، قـسمت عظ   نداده و علاوه شرعي ديگر، چندان اهميتي به اين مسأله     
اي  و تنها به شـيوه . بود راموشي سپرده ي ف اجتماعي، اقتصادي، تاريخي و مدني را به حيطه   

مهاجرت كـرد و بـا بنيـان          بعد از اين كه به مدينه     . كلاسيك مابانه در فكر تبليغ دينش بود      
شروع شد و  نهادن اولين حكومت اسلامي قدرت را بدست گرفت، اعمال فشار و شكنجه         

 براي تمامي 71. نمودندپذيرش كوركورانه اين دين از اهرم فشار مردم را وادار به        با استفاده 
تا مسائل فرهنگـي و اسـتقرار حاكميـت، ضـوابطي را در           مسائل، از مسائل اقتصادي گرفته    

ي تفكر، ازدواج، چگونگي شـوهر دادن دختـران           براي مسائل اخلاقي، نحوه   . نظر گرفتند 
و روابـط جنـسي   ] بـراي مـردان  [كم سن و سال، مسائل خادمان و كنيزكان، چند همسري  

                                                           
قبايل مختلف شهر مدينه كـه بيـشتر     كنيم ، مخصوصاً جنگ هاي اسلام عليه   اگر تاريخ اسلام را مطالعه 71-

، گواه حقيقي بودن ايـن مـدعا را در مـي    )  قريظهي بني براي مثال قتل و عام هاي قبيله(آن ها  قتل عام شدند  
 .ايم  اي را ذكر  كرده در قسمت سكس و محمد چند نمونه.. يابيم  
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ي زنـان   هم چنين براي پوشاندن قسمت هايي از اندام و چهـره    . ي قائل شدند  اهميت خاص 
  .شد نيز تدابيري انديشيده

. اي انجـام دادنـد   ها و آداب و رسوم هاي گونـاگون تحقيقـات گـسترده             بر روي پديده  
روشـن خواهـد شـد،        همان طوركه در پايان اين نوشته     . ي حجاب بود    پوشش، مسأله   مسأله

ــسأله ــي مـ ــاب يكـ ــوده ي حجـ ــلام بـ ــم اسـ ــسائل مهـ ــستند    از مـ ــي توانـ ــاي دينـ و علمـ
اي واضـح و خطيـر بـر دوش زنـان مـسلمان وا                حجاب را به صورت وظيفـه     )باترفندهايي(

ي عقل مدارانه  نه دين و نه علماي ديني نتوانـستند تـوجيهي منطقـي     ولي با شيوه  . گذارند
  . بيابند براي سؤالات دنياي مدرنيته

در هـيچ  . اند اشتباه گرفته) جلباب(ي  را با معناي كلمه ) حجاب(ي    مسلمانان معني كلمه  
به  بلكه. است ي حجاب به معناي پوشاندن موها يا پوشاندن سر نيامده  كلمهيقاموس و منبع

اي كـه ميـان    يا فاصـله . معني مانع يا حائلي است كه ميان دو نفر يا دو شيء به وجود بيايد        
  .   ايجاد شود)  بينندهمتكلم و مخاطب، بازيگر و (دو نفر 

 ولـي  72.اسـت  گـشاد  لباس يا به معني پيراهن شده هم كه در قرآن به آن اشاره) جلباب(
. انـد  بـه كـار بـرده   ) حجـاب (را بـراي   گـشاد  لباس يا محققان غير واقع بينانه معني پيراهن

ي   بهترين سند براي اثبات اين مـدعا، خـود قـرآن مـي توانـد باشـد كـه هفـت بـار كلمـه                          
ولي در هيچ كدام از آيـات بـه آن معنـي مـصطلح امـروزي         . است  را بكار برده    ) ابحج(

                                                           
در زبـان هـاي    لغتي عربي است و به خاطر اين كه مستقيما از فرهنگ عربي اتخـاذ شـده   ) جلباب(  لغت- 72

   نظـر ، گوينـد  مي را لباسي نوع چه جلباب اينكه در .ديگر به سختي مي توان معادل هايي براي آن پيدا كرد
 باشد مي دشوار كلمه صحيح معناي آوردن دست به و است مختلف لغويين و مفسرين

  نويسد مي المنجد

  ). است گشاد يلباس يا پيراهن جلباب يعني ( " الواسع الثوب او القميص : الجلباب "
اسـت،   شـده  نگاشـته  قـرآن   لغت هـاي  شرح مخصوص و است معتبري و دقيق كتاب كه راغب مفردات در

   .")روسري و پيراهن يعني ( " الخمر و القمص : الجلابيب :است آمده
  :گويد مي قاموس

 فـوق  مـن  ثيابهـا  بـه  تغطي ما او الملحفة  دون للمرأه واسع ثوب و القميص : سنمار و كسرداب الجلباب و "

 از كـوچكتر  بـزرگ  و گـشاد  جامـه  يـك  و پيراهن از است عبارت جلباب  يعني . الخمار هو او ، كالملحفة
 "چارقد يا ، پوشد مي را خويش هاي جامه تمام آن وسيله به زن كه ) مانند چادر ( ملحفه خود يا و . ملحفه

 :است آمده العرب لسان در

 اسـت  اي جامـه  جلبـاب  يعني . صدرها و رأسها المرأه به تغطي الرداء دون الخمار من اوسع ثوب الجلباب "
 "مترجم" .  " پوشاند مي را خود سينه و سر آن وسيله به  زن . كوچك تر عبا از و بزرگ تر چارقد زا
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در اساس هم به منظور پوشيدن      . اند  تعبيرهاي نادرست از آن كرده      است كه امروزه      نيامده  
  .است پوشاندن سر و زلف نبوده براىپوششي مخصوص 

  :  اولين آيه
  ÚŽåĆïŽi@bŽå&ÝŽÉŽu@Žçe‹'Õ&Üa@Žp&cŽ‹$ÔaćŠížnĆ�şà@bćibŽvñy@ñòŽ‹ñ‚łbñi@ŽçížåñàĆüžî@$ý@Žæîñ‰SÜa@ŽæĆïŽiŽì@73$  وإذَِا

 آخـرت  بـه  كـه  كـسانى  و تـو  ميـان ) مانع و حايلي hijab حجابا (قرآن وقت خواندن   به
 .دهيم مى قرار پوشيده اى پرده ندارند ايمان

 :  دومين آيه

Ćï$Ü�g@bŽå&ÝŽ�ĆŠ$d$Ð@bćibŽvñy@Ćâ�éñäìž†@æñà@ĆpŽ‰Žƒşmb$ÐbĞî�íŽ�@ać‹Ž“Ži@bŽé$Ü@ŽÞşrŽáŽn$Ð@bŽåŽyìžŠ@bŽé74   
 فرستاديم او سوى به را خود روح سپس داد قرار )hijab حجابا (اى پرده آنان برابر در

  .شد نمايان او بر اندام خوش به صورت انساني تا
  : ي سوم آيه

ôşnŽy@ðĐiŽŠ@�‹&Øñ̂ @æŽÈ@�‹ĆïŽƒ&Üa@şkžy@žoĆjŽjĆy$c@ðĐä�g@Žßb$Õ$ÐñlbŽvñz&Übñi@ĆpŽŠaŽíŽm@75   

 درافـق   در   خورشـيد  تـا  دادم تـرجيح  پروردگـارم  ياد بر را ام  گله   عشق به : گفت سپس
  ) مخفي، قسمت پنهانيhijab باِلحْجابِ ( شد  ظلمت حجاب پس

  :ي چهارم آيه
@@@@@@@@ŽäŽì@ĆâžèbŽáïñ�ñi@�þ'Ø@Žçí'Ð�‹ĆÉŽî@ČßbŽu�Š@ñÓaŽ‹ĆÈ$ÿa@ô$ÝŽÈŽì@ČlbŽvñy@bŽážéŽåĆïŽiŽì@@@@@Čã$þŽ�@ç$c@ñóşåŽv&Üa@ŽlbŽzĆ–$c@&aĆìŽ†b

ŽçížÉŽá&qŽî@ĆâžèŽì@bŽèí'Ýž‚Ć‡Žî@Ćâ$Ü@Ćâ'ÙĆï$ÝŽÈ 76  
و بر اعراف مردانـى      ) hijabحجاب  (حايلى است   ] بهشتيان و جهنميان  [و ميان آن دو     

  .و.و..شناسند را از سيمايشان مى] از آن دو دسته[هستند كه هر يك 
  :  پنجمين آيه

@@aí'Üb$ÔŽì@@@@@@@b�Žåşä�g@ĆÞ�ŽáĆÈb$Ð@Člb�Žvñy@$ÚñåĆïŽiŽì@bŽåñåĆïŽi@æñàŽì@Č‹&ÔŽì@bŽåñäaŽ̂ e@ðñÐŽì@ñêĆï$Ü�g@bŽäížÈĆ‡Žm@bşáĐà@ŞóşåñØ$c@ðñÐ@bŽåžií'Ý'Ô
Žçí'ÝñàbŽÈ 77 

                                                           
 45 الاسراء - 73

 17  مريم- 74
 32 ص - 75
 46 الاعراف - 76
 5  فصلت - 77
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 مهجـور  و محجـوب  سـخت  خوانى مى آن سوى به را آن چه ما   از ما دل هاى  گفتند و
 تـو  پـس  اسـت ) hijab حجاب (اى ردهپ تو و ما ميان و سنگينى ما گوش هاى  در و است
  .كنيم مى را خود كار] هم [ما بكن را خود كار

  :  ششمين آيه
@@@@@@@@@@@@@@@b�Žà@ñê�ñäĆ̂ �hñi@Žðñyížï$Ð@b�Üíž�ŽŠ@ŽÞñ�Ć‹žî@Ćì$c@ŞlbŽvñy@öaŽŠŽì@æñà@Ćì$c@bćïĆyŽì@bSÜ�g@žêSÝÜa@žêŽá�Ý$Ùžî@ç$c@,‹Ž“ŽjñÜ@Žçb$Ø@bŽàŽì

âïñÙŽy@ğðñÝŽÈ@žêşä�g@žöbŽ“Žî78 
 اي پرده  فراسوى از يا وحى] راه از [جز گويد سخن او با خدا كه نرسد را بشرى يچه و

  .. نمايد وحى بخواهد چه هر او اذن به و بفرستد اى فرستاده يا ) hijab حجابٍ(
  :  هفتمين آيه

@@@@@@@@@@@Ćâ'Ù$Ü@ŽçŽ̂ Ćüžî@ç$c@bSÜ�g@ĐðñjşåÜa@Žpížïži@aí'Ýž‚Ć‡Žm@b$Ü@aížåŽàe@Žæîñ‰SÜa@bŽé₣î$c@bŽî@@@@@@@@Ćæ�ñÙ$ÜŽì@žëbŽä�g@Žæî�‹ñÄbŽä@Ž‹Ćï$Ì@,ãbŽÉ$�@ô$Ü�g@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@şð�ñjşåÜa@ññ̂ Ćü�žî@Žçb�$Ø@Ćâ�'ÙñÜŽ̂ @şç�g@Şsîñ‡�ŽzñÜ@Žµñ�ñä&dŽnĆ�žà@b$ÜŽì@aìž‹ñ“Žnäb$Ð@ĆâžnĆáñÉ$�@aŽ̂ �h$Ð@aí'Ýž‚Ć†b$Ð@ĆâžnïñÈž†@aŽ̂ �g

@@@@@@@$dŽ�@aŽ̂ �gŽì@ĐÖŽz&Üa@Žæñà@ðñïĆzŽnĆ�Žî@b$Ü@žêSÝÜaŽì@Ćâ'Ùåñà@ðñïĆzŽnĆ�Žï$Ð@@@@Şlb�Žvñy@öaŽŠŽì@æ�ñà@şæžèí'Ü$d�Ć�b$Ð@bćÈbŽnŽà@şæžèížážn&Ü
@@@@@@@@@@@@æ�ñà@žê�ŽuaŽìĆŒ$c@aí�žzñÙåŽm@ç$c@b$ÜŽì@ñêSÝÜa@Žßíž�ŽŠ@aìž̂ Ćüžm@ç$c@Ćâ'Ù$Ü@Žçb$Ø@bŽàŽì@şæ�éñií'Ý'ÔŽì@Ćâ'Ùñií'Ý'ÕñÜ@ž‹Žé&�$c@Ćâ'ÙñÜŽ̂

bćáïñÅŽÈ@ñêSÝÜa@Ž‡åñÈ@Žçb$Ø@Ćâ'ÙñÜŽ̂ @şç�g@ać‡Ži$c@ñëñ‡ĆÉŽi 79  
 بــراى آن كــه  مگــر .مــشويد پيــامبر اتاقهــاى داخــل ايــد، آورده ايمــان كــه ىسانك ـ اى

 آن شـدن  پختـه  انتظـار  در آن كـه     بـى ] هـم  آن [شـود  داده اجازه شما به طعامى] خوردن[
و  شويد پراكنده خورديد غذا وقتى و گرديد داخل شديد دعوت كه هنگامى ولى. باشيد

 شـما  از] لـى [و رنجانـد  مـى  را پيامبر شما] تاررف [اين. مشغول حرافى و سخن گفتن نشويد     
] پيـامبر  [زنـان  از چـون  و كنـد  نمـى  شـرم ] گويى[حق از خدا آن كه    حال و دارد مى شرم

بـاكى وتـصفيه    براى   اين بخواهيد آنان از )hijab حجابٍ (پرده پشت از خواستيد چيزى
 مطلقـا  و برنجانيد ار خدا رسول نداريد حق شما و آنان مي باشد   دلهاى و شما دل هاى  ى

 خـدا  نـزد ] كـار  [ايـن  كـه  چرا درآوريد خود نكاح به او] مرگ [از پس را زنانش] نبايد[
  .است بزرگ] گناهى [همواره

 دو بين انفصال كه است حدي اي پرده اي مانع 80)حجاب (لفظ شده ذكر آيات به توجه با
 عنـوان  بـه  بـانوان  كـه  نيـست  چيزي آن حجاب از منظور؛  منوال بدين. شود شامل را چيز

 آن از تـوان  نمـي  را مـشابهي  معنـاي  حتـي . گذارنـد  مـي  سـر  بـر  امـروزي  مرسوم پوشش
                                                           

 51  شوري-78
 53  احزاب -79
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بـه   ،انـد  كـرده  تفـسير  را آن مقابـل   نقطـه  با وجود چنين واقعيتـي، مفـسران      . كرد استخراج
 اسـتنباط  آن از پـسندانه   عامـه  و مـصطلح تقليدمĤبانـه    و سطحي معناي كي تنها طوري كه 

ايـن در حاليـست كـه در هـيچ      .زنـان  زلـف  و سر پوشانيدن است از رتعبا آن هم. شود
ي حجاب به بيان  اي به حجاب كلاسيك و سنتي يا فلسفه كدام از آيات فوق الذكر اشاره     

به خاطر همـين اشـتباهات اسـت كـه حجـاب بـه عامـل مهمـي بـراي ايجـاد                   . است  نيامده  
از يك طرف، و از طرف ديگـر        يهاي گوناگون اجراي احكام اسلام      مناقشات ميان شيوه  

  . است ي مدني، تبديل شده  هاي كنوانسيون حقوق بشر و جامعه تقابل با مواد و تبصره
، هزاران كتاب در اين باب بنويـسند،        ياست، كه عالمان اسلام     اين انتقادات سبب شده     
ن  فـراوا يي آيـات و تـلاش هـا    در مورد آن بخوانند و با حربه        در مساجد ميليون ها خطبه    

آن حجـابي كـه در     (در حـالي كـه      . سعي دارند اهداف شوم خود را لعابي مـذهبي دهنـد          
  . با آن حجابي كه زنان مي پوشند تفاوت هاي زيادي دارد)  قرآن بيان شده

ملّت هايي كه مستقيماً از : براي بيشتر واضح شدن مسأله بهتر است حقايقي را بيان كنيم
ايي هم چون سردي و گرمي، جداي از تأثير بر رفتـار و      ه  اند پديده   طبيعت تاثير پذير بوده   

طـوري كـه    بـه . اسـت  بر آن ها اثرگذار بـوده     ) سر(ي پوشاندن     سازي، در نحوه    بافت خانه 
اسـت، ايـن    تمايزي محسوس ميان فرهنگ و رفتار ملّت هـا و نژادهـا را بـه وجـود آورده       

همان طوركه . است تأثير نبوده ي پوشش لباس زنان و مردان نيز خالي از          ها درنحوه   پديده
منابع تاريخي مورد اعتماد اذعان مي دارند و اكنون هم كـاملاً  محـسوس اسـت،  قبـل از                 

)  خمر، خمـار، چفتـه    (و زنان   ) عمامه( عربستان، مردان    ي جزيره  دعوت اسلام در ميان شبه    
   81.اند مي بستهبر سر 

و يـك نـوع پوشـش معمـولي         . تنوعي از انواع دستار اس      بلكه  .. حجاب نيست )  چفته(
قبل از اسلام، زنان به خاطر محافظت از گرما و بعـضي            . است درست مانند پوشش مردان    

.  مي شد اي مدور فقط دور سر بسته شيوه به چفته. مي بستند موارد ديگر، به سرهايشان چفته 
 اوقات بر ها گاهي   اين آويزه . هايشان آويزان مي شد     اش بر روي شانه     هاي دوگانه   و آويزه 

  . است و دوش آن ها آويزان مي شده  شانه
بـه  .  پـشت و كمـر قابـل رؤيـت بـود     بخش هايى از، گردن و  ، چهره   در آن دوران سينه   

، مرواريـد و بعـضي اشـياي ديگـر كـه       همين سبب با انواع زيورآلات از قبيـل طـلا، نقـره           
 تـا روشـن كنـد       سندي محكم در دست نـداريم     . اعراب داشتند، خود را مزين مي كردند      

باشند به نحوي كه بالاي پاهايشان يا بالاي آرنج هايشان نمايـان بـوده           لباس كوتاه پوشيده  
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ــه خــاطر اشــعه . باشــد  ي خورشــيد، قــسمت هــاي نمايــان بــدن را   گمــان ايــن مــي رود ب
  دهيپوشـان  را خـود ، گـشاد  پيـراهن  همـان  اي) جلباب(مي توان ادعا كرد با . باشند دهيپوشان
 عادتـشان رايـج   و عرف كه در، مچ و پا و سينه عريان مانند هاي اندام از غير به و. باشند

در ميـان زنـان     ) الـزي المـشترك   (لباس متحدالـشكل    . اند نداشته عريان اندامي بود، ديگر 
را همچـو  ) جلبـاب (جوامـع ابتـدايي، لبـاس گـشاد     . اسـت  قديمي خاورميانه معمول بـوده   

هماهنـگ بـا    و  خوش دوخـت اين لباس ها   البته.  يدندآدابي، چنانكه مرسوم بود، مي پوش     
ولـي همـان   . ، كاملاً  گـشاد و بـزرگ بودنـد          فرم طبيعي و برجستگيهاي اندام نبودند بلكه      

اند مچ پا و بخشي از ساعد دسـت، بـا زيـورآلات و يـا بـدون            اسناد مشخص كرده    طوركه
                  82.  اند زيورآلات نمايان بوده

  م و اقدام براي انتشار آن از طرف محمد و اصحابش، زنـان بـه ايـن شـيوه            با ظهور اسلا  
سال در مكه، در مورد ايـن   اسلام و پيامبرش، حداقل تا سيزده      . پوشش باز هم ادامه دادند    

هـم در   در اين مـدت حتـي يـك آيـه     . اند  جزيي ترين مطلبي در قرآن ثبت نكرده    پديده،
احتمال قريب به يقين حتي بعد از چنـد سـالي   . ستا ي حجاب مكتوب نشده    قرآن درباره 

بعدها در  . اند  بود؛ زنان به اين طرز پوشش ادامه داده          گذشته  كه از هجرت محمد به مدينه     
ي احزاب فرمان حجاب را   سوره59ي  گري آيهيي نور و د  سوره31ي  ، يكي آيه دو آيه

  .  بر مسلمانان تحميل كردند
 :ي اول آيه

@Ćüžá&Ý�Ü@Þ'ÔŽ@@@@@@@@@@@@@@@@b�ŽéĆåñà@Ž‹�Žé$Ä@b�Žà@bSÜ�g@şæžéŽnŽåî�Œ@Žæîñ‡Ćjžî@b$ÜŽì@şæžéŽuìž‹'Ð@Žæ&Å$ÑĆzŽîŽì@şæñè�ŠbŽ—Ći$c@Ćæñà@ŽæĆ›ž›ĆÍŽî@ñpbŽåñà
@@@@@@$Üí�žÉži@öb�Žie@Ćì$c@şæ�éñ÷b�Žie@Ćì$c@şæ�éñn$ÜížÉžjñÜ@bSÜ�g@şæžéŽnŽåî�Œ@Žæîñ‡Ćjžî@b$ÜŽì@şæ�éñiížïžu@ô$ÝŽÈ@şæñè�‹žážƒñi@ŽæĆi�‹Ć›Žï&ÜŽì@Ćì$c@şæ�éñn

@@@@@@@@@@@@@@@@@@Ćo�$Ù$ÝŽà@bŽà@Ćì$c@şæ�éñ÷bŽ�ñä@Ćì$c@şæ�éñmaŽíŽ‚$c@ðñåŽi@Ćì$c@şæ�éñäaŽíĆ‚�g@ðñåŽi@Ćì$c@şæ�éñäaŽíĆ‚�g@Ćì$c@şæ�éñn$ÜížÉži@öbŽåĆi$c@Ćì$c@şæ�éñ÷bŽåĆi$c
@@@@@@@@@�Þ&Ñ�qÜa@�ì$c@�ßbŽuĐ‹Üa@Žæñà@ñóŽiĆŠ�h&Üa@ðñÜĆì'c@�‹Ćï$Ì@ŽµñÉñibşnÜa@�ì$c@şæžéžäbŽáĆî$c@@@@@@@öbŽ�ĐåÜa@ñpaŽŠĆíŽÈ@ô$ÝŽÈ@aìž‹Žé&ÅŽî@Ćâ$Ü@Žæîñ‰SÜa@

@@@@@@@@Ćâ�'ÙSÝŽÉ$Ü@Žçí�žåñàĆüžá&Üa@b�Žé₣î$c@b�ćÉïñáŽu@ñêSÝÜa@ô$Ü�g@aížiížmŽì@şæ�éñnŽåî�Œ@æñà@ŽµñÑĆƒžî@bŽà@Žâ$ÝĆÉžïñÜ@şæ�éñÝžuĆŠ$dñi@ŽæĆi�‹Ć›Žî@b$ÜŽì
ŽçížzñÝ&Ñžm83  

 و ورزند پاكدامنى و بندند فرو] امحرمىن هر از [را خود ديدگان بگو ايمان با زنان به و
 روسـرى  بايـد  و پيداسـت  آن از طبعـا  آن چه كـه    مگر نگردانند آشكار را خود زيورهاى

 پدرانـشان   يـا  شوهرانشان   براى جز را زيورهايشان و اندازند] فرو [خويش سينه بر را خود
 برادرانشان  پسران يا شان برادران يا شوهرانشان  پسران يا پسرانشان  يا شوهرانشان  پدران يا
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] زن از [كـه  مرد خدمتكاران يا كنيزانشان يا خود] همكيش [زنان يا خواهرانشان   پسران يا
 و نكننـد  آشـكار  انـد  نكـرده  حاصـل  وقوف زنان عورت هاى  بر كه كودكانى يا نيازند بى

 معلـوم  نـد دار مـى  نهفتـه  زينتـشان  آن چـه از    تا نكوبند] زمين به اى گونه به [را خود پاهاى
 .شويد رستگار كه اميد كنيد توبه خدا درگاه به] زن و مرد از [همگى مؤمنان اى گردد

 از بـه بـيش    حـداقل  عنـي ي مدينـه  به هجرت از بعد سالي به چند   آيه اين پيدايش تاريخ
 هـا  سـينه  پوشـاندن  بـه  نـسبت   كـه در آن 84.بر مـي گـردد     اسلام دعوت از پس سال پانزده
  :  شده بيان همان طوركه. است شده  داده دستور

I@şæ�éñiížïžu@ô$ÝŽÈ@şæñè�‹žážƒñi@ŽæĆi�‹Ć›Žï&ÜŽìH  
  . اندازند] فرو [خويش سينه بر را خود روسرى بايد

 عنـي ي. اسـت ) خمـار  (آن مفـرد  و اسـت  جمع. است  شده    اشاره آن به  آيه در كه) خمُرِ(
. اسـت  سـينه  معنـي  بـه  و. اسـت ) جيـب  (آن مفـرد  و اسـت  جمع) جيوبِ. (ها عرب دستار

  بـا  :اسـت  ايـن   آيه از منظور. شود مي شامل را ها  سينه بين شكاف كه جايي همان درست
 آن از زلـف  هماننـد  كـه  اي آويـزه  دو آن و بـستند  مي آن با را سرشان كه دستاري همان

  . هم بپوشانند را هايشان سينه بين شكاف، است شده  آويزان
لازم بـه توضـيح اسـت كـه،     . ق تر بررسي كنـيم    ي عم اي  قبل از آن كه مطلب را به شيوه       

چـون كـه دسـتار    .. ي حجـاب   ي آراستن اسـت دربـاره       با نحوه   مفهوم اصلي آيه در رابطه      
شده  ها به آن اضافه  ولي پنهان كردن سينه عربي به عنوان يك پوشش از قبل مستعمل بوده 

ت از آن دسـتاري     صـحب . اسـت   و بحث از هيچ نوع پوشش ديگري در ميان نبـوده            . است  
هـا    دن سـينه  يهـايش بـراي پوشـان       مـي كردنـد و حـالا آويـزه          است كه قـبلاً از آن اسـتفاده       

آن هم به طرز استفاده و فرهنگي برمي گردد كه          . است  اي ديگري هم  پيدا كرده         استفاده
اين دليل مي توان گفت؛ اين نوع پوشش گوياي   به. است قبلاً در ميان آن ملّت رايج بوده      

زينـت  . ي پيرايش و زيور آلات بر مي گردد ونگي آراستگي ظاهري است و به حيطه    چگ
. اسـت  ، شامل النگو، گردنبند، انگشتر و مچ بند بـوده   آلاتي كه  در آن دوران ها مد بوده        

پوشـش هـم شـامل پوشـاندن     . صورت بكار مي رفتـه اسـت      سرخاب و سفيداب هم براي      
. اسـت   اندن انـدام هـاي لخـت و عريـان بـوده             پوش  ، بلكه براي      آرايش و زيورآلات نبوده   

ولـي  . اسـت   گردنبند را هم مي توان روي آن لباس هايي پوشـيد كـه گـردن را پوشـانده                   
با اين حال پوشاندن، شامل . كار مي بردند النگو، انگشتر و پابند را براي اندام هاي لخت به
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گونه استنتاج كرد كه، دستور ي بالا مي توان اين         در آيه  85.نمي شود   زيور آلات و چهره     
  .  كاربرد دارد حجاب جداي از آن معنا و مفهوميست كه امروزه

  : ي دوم آيه
 @@@@@@@@@ç$c@ô�ŽäĆ†$c@$ÚñÜŽ̂ @şæ�éñjïñib$ÝŽu@æñà@şæ�éĆï$ÝŽÈ@ŽµñäĆ‡žî@ŽµñåñàĆüžá&Üa@öbŽ�ñäŽì@$ÚñmbŽåŽiŽì@$ÚñuaŽìĆŒ$d�Ü@Þ'Ô@₣ðñjşåÜa@bŽé₣î$c@bŽî

žî@b$Ý$Ð@Žæ&ÐŽ‹ĆÉžîbćáïñyşŠ@aćŠí'Ñ$Ì@žêSÝÜa@Žçb$ØŽì@ŽæĆîŽ̂ Ćü86   
. بپوشـانند  را خـود  جلبـاب هايـشان    با بگو مؤمن زنان به و دخترانت و زنان به پيامبر اى

 خدا و است نزديكتر] احتياط به [نگيرند قرار آزار  مورد و شوند شناخته آن كه  براى اين
 . است مهربان آمرزنده

 دسـت كـم    عنـي ي 87.است مدينه به هجرت از بعد سالي ندهم چ   آيه اين پيدايش تاريخ
 . اسلام، بر مي گردد دعوت از پس سال پانزده از به بيش

 كـه مفـسران در     شـد  خواهـد  روشـن  برايمان. بيفكنيم مفسرين تفسيرهاي به نظري اگر
،  در صـورتي كـه آيـه      ،  مي نماينـد   صورت نمودن آشكار از بحث نور) 31 (ي  آيه تفسير
را تفـسير مـي كننـد، از         احـزاب )59 ( آيـه  و زمـاني كـه    . هـا دارد   وشـاندن سـينه   پ  به  اشاره

 عنـي ي پوشـاندن بـدن    پندارنـد  چـون كـه مـي     . آورنـد  مي ميان به سخن صورت پوشاندن
 .مي شـود  ديده تناقضاتي فاحش در تفسيرهايشان   كنند فكر آنكه بدون!! پوشاندن صورت 

 . ندارند ها آيه با اصل شباهتي اي كه تفسيرهايشان هيچ گونه به گونه

 اسـت  يا پـرده  در كلام آن هم آن و مسبب است بسيار مشكل هم علاجش  مشكل اين
 اي اشـاره  ولـي )بپوشانند را خود جلباب هايشان  با (جلاَبِيبِهنَِّ من علَيهنَِّ يدنينَ شده بيان كه

 از بعـد  مدينـه  زنان هك اند كرده  اشاره مفسرين از بعضي. بپوشانند را خود چيز چه كه نكرده
 اين تفسير هم افراطي گروه هاي و. پوشاندند را صورت هايشان احزاب) 59 (ي آيه نزول

مـي گوينـد،     شناسـي  جامعه منابع ولي. كردند صورت انداختن نقاب براي يرا استناد   آيه
نبـوده    پوشـيده  كعبـه، صورتـشان    در اطراف  و حتي  امويان زمان تا و اسلام صدر در زنان

                                                           
ن نمايـان بـودن انـدام زنـان و     ي زينت و آرايش و هـم چنـي   اي درباره  اعراب سخن غيرمنطقي و پوسيده    -85

بهتـرين عطـر   . بو دارد ولي رنـگ نـدارد     بهترين عطر براي مردان عطريست كه     : ( مردان دارند و آن اين كه       
و آن اين كه القا كنـد كـه    بي اساس است   بخشى از اين جمله   ). رنگ دارد ولي بو ندارد      براي زنان آنست كه   

سـنن ابـو داود ، كتـاب النكـاح ، بـاب       {. اسـت   ن را گفتـه   عجيـب تـر ايـن كـه محمـد اي ـ          .  هستند   زنان بدبو 
  }2174حديث .  من ذكر الرجال مايكون من اخابته أهله مايكره

 احزاب)59 ( آيه - 86
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كه كاملاً  ، است داده  زنان به يپوشش دستور ابهام از اي پرده در احزاب) 59 (ي آيه.. ستا  
  . روشن نيست

 همين ما اصلي چون كه بحث[كنيم  درك بهتر را احزاب) 59 (ي آيه كه اين خاطر به
 روزگـاران  هـا در آن     و طـرز معمـاري خانـه       زنـدگي  ي شيوه است لازم  ]بود خواهد  آيه

، است كه بوده  اي گونه ها به سبك معماري خانه. را بررسي كنيم مدينه شهر در مخصوصاً
مردم . بود شده  اي نسبتا دور تعبيه  هاي منازل در بيرون خانه و در فاصله توالتو دستشويي

ايـن  . ي زيـادي داشـت      براي رفع حاجت به آن مكان ها مـي رفتنـد كـه بـا منـازل فاصـله                  
بـود كـه جوانـان     باعـث شـده    ايـن مـسأله  . م  مـي شـد  همگاني بود و شـامل زنـان ه ـ       قضيه
متلـك پرانـى   ستند و ي ـبراي تفريح و شادي و دختر بازي، سر راه دختـران و زنـان با    مدينه
در چنين شرايطي دور از انتظار نيست كه زنان و دختران گاهي اوقات از ايـن كـار                  . كنند

محمد هم براي رفع ايـن  . است ته مسائل بغرنج اجتماعي را به همراه داشو طبعاً دلگير شده   
. خود به خود پيدا شـد  ولي اشتباه بزرگي در اجراي حكم اين آيه       . را آورد   مشكل اين آيه  

كردن   تا كنون هنوز هم اسلام بر سر اين اشتباه بزرگ ماندگار است، و براي توجيه                و البته 
فسرين بر سر ايـن آيـه       م. اند  اشتباهي كه تنها زنان قربانيان آن بوده      . آن دست و پا مي زند     

اند كنيزكان را  كه، جوانان خواسته نازل شده   بعد از آن واقعه  اجماع نظر دارند كه اين آيه 
ي پوشـش، بـا وجـود آن       ولي به خاطر نبودن تفاوتي در نحـوه       . دستاويز تفريح قرار دهند   

لام وجـود  در اس ـ)  كنيزك، مستخدم، بـرده (ي طبقاتي كه ميان زنان آزاد و كنيزان        فاصله
جوانـان   88.آماج آزار و اذيت و متلك قرار مي گرفتنـد           دارد؛ زنان آزاد هم به همان شيوه      

براي ارضاي آرزوهاي غريزي و عاطفي خودشان به كنيزان پناه مـي بردنـد و بـر سـر راه                    
ي بـالاتر جامعـه    ي طبقاتي، زنـان آزاد خـود را طبقـه     با وجود فاصله  . گيرشان مي آوردند  

 وجـود    ي پوشـش ايـن دو طبقـه         هرچند تفـاوتي مـابين لبـاس و نحـوه         . ردندقلمداد مي ك    
ي متلك و تشر و تحقير قرار مي  در اين گيرودار بالطبع زنان آزاد هم مورد حمله. نداشت

و   اين زنان براي مصون ماندن از اين بحران  به خـانواده           . خاطر مي شدند    دهيگرفتند و رنج  
بعـد از   . اي برايـشان بيابـد      تا چاره . اند  م به محمد پناه برده    آن ها ه  . اند  برده  اقوامشان شكوه 

همان طـورهم كـه در   .  شد تا زنان آزاد از كنيزان جدا شوندنازل بود كه اين آيه     اين واقعه 
ŽæĆîŽ̂@@@@@@@@@@. (است  شده    به اين جدايي اشاره     آيه Ćü�žî@b�$Ý$Ð@Žæ&ÐŽ‹�ĆÉžî@ç$c@ô�ŽäĆ†$c@$Ú�ñÜŽ̂(  آن كـه    بـراى  ايـن 

ايـن   آزاد   زنـان  بـراي  قـرآن  ي چـاره  راه اينجا در. نگيرند قرار آزار   دمور و شوند شناخته
 وجـه  حـساب  ايـن  بـا . ا همان لباس گشاد عربي بپوشـانند      ي جلباب با را خودشان كه است
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 و زنـان  پوشـش  ي نحـوه . اين نوع لباس شد    پوشيدن به كنيزان محدود  از آزاد   زنان تمايز
 مدل دوخـت   در كه هايي تفاوت با البته  . است امروزي بوده    لباس نيهم دوران آن مردان

 مـصريان  هـاي  جلبـاب  ماننـد  درست هم ها دوران آن جلباب. است  وجود آمده   به دوز و
  .. بزرگ آستيني با گشاد. بوده استامروزي 

غيـر از ايـن     . هـست  نظـر  اخـتلاف  جلباب معني سر برسان    شنا زبان و مفسرين در ميان 
 تا جـايي كـه تعبيـر بـه پنهـان            . اند كرده ري از آن برداشت   ديگ ،تعابير)گشاد لباس(معني  

در بعضي مواقع هـم سـخن از پوشـاندن يـك     . اند كردن صورت و رخسار زنان هم نموده     
اند كه از فرق سر تا نوك پـا را   ا تعبير به پوشش و لباسي كردهي 89.اند چشم به ميان آورده  

 يا پوششي كه از يـك       .رايج است ان  در افغانست   درست مثل همان لباسي كه امروزه     . بگيرد
و اكنـون   آن روسري بزرگ قبلاً در ايران نيز معمـول بـوده        . روسري بزرگ، بزرگتر باشد   

ولي متاسفانه در كمال ناباوري، در پي درك نكردن مفهوم اين           . روسري زنان مصر است   
ا بحـث از  اند، كـه گوي ـ  را طوري تفسير و تعبير كرده از طرف مفسران و مقلدان، آيه  مسأله

 تا با ايـن تبعـيض زنـان آزاد را از كنيـزان جـدا      ،پوشاندن صورت و رخسار در ميان است     
خيلي واضح و به صراحت سخن از جلباب و لبـاس گـشاد عربـي بـه ميـان                     ولي آيه ! كنند

پس چگونه مي توان با اين لباس صورت را پوشـاند كـه مفـسران پـا را ايـن         . است  آورده  
  .اند اند و سخن از پوشش و نقاب صورت را پيش كشيده  كردهگونه از گليم خود دراز

عنـي مفـسران   ي. ي نور مي باشـد   سوره31ي   احزاب ناسخ آيه   59ي     با اين حساب آيه   
 59ي    ي نـور عمـل كننـد، آيـه           سـوره  31ي     فاحش خود به جاي اين كه به آيـه          با اشتباه 

اقعيـت هـايي كـه در نظـر مـا           يكي ديگر از و   . اند  ي احزاب را ملاك عمل قرارداده       سوره
انـد و آن را بـي    اي دارد ولي عالمان ديني بي توجه از كنار آن گذشـته  اهميت فوق العاده  

 فلََـا  يعرفَنَْ أنَ أدَنىَ ذَلك “: مكتوب است   ايست كه درآيه    چند كلمه . اند  داده  اهميت جلوه 
  . ”نگيرند ارقر آزار  مورد و شوند شناخته آزاد اين كه زنان تا يؤذْيَنَ

  موضوعي مهم 
 علت پيـدايش  است لازم، كنيم درك را ي ا آيه هر احكام بهتر اين كه بتوانيم  به خاطر 

 اي ـ اتفاقـات  تنهـا . اسـت  توجـه  خـور  در اي مسأله اين خود  كه. بدانيم را  آيه نزول شأنيا  
خاصـي   ماحكـا  بـه  باشند، مربـوط    شده  نوشته مكه در كه متوني ا آن ي و قرآني هاي داستان

 به هر كدام مربوط،  اند شده مكتوب مدينه  در كه آياتي  ازيميعظ قسمت ولي. نمي باشند
   .هستند خاصي احكام
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 نزول شأن مثال براي. است به وجود آمده  سؤالي اي خاص اتفاقي ي نتيجه در اين احكام
 .بصيرت بخشيمنو، ديدگان خود را  ديدي با تا كنيم مي بررسي را  آيه اين

 والرسـول   الله الأنفـال  قـل  الأنفال عن سألونكي“ آمده چنين انفال ي سوره اول ي   آيه در
 و خـدا  بـه  مربـوط  غنـايم ،  بگـو ) جوابشان در (پرسند مي جنگي غنايم درباره) محمد اي(

  . “است پيامبرش
 ايـن )النـزول  أسـباب  (كتـابش  در را  آيـه  اين نزول شأن) واحدي(،  اسلام مشهور مورخ

. افتـاد  مـسلمانان  دست زيادي غنايم بدر، جنگ در پيروزي از بعد”:است    كرده بيان گونه
 نازل محمد به را  آيهاين خدا كه دانستند، مي ديگران از بيشتري سهم لايق را خود اي عده

 آن هـا مـي     فقـط  و اسـت  محمـد  و خـدا  مال غنايم اين كه كند اعلام مسلمانان به تا كرده
 مـسلمانان  ميـان  را غنـايم  مـساوي  طور به سپس محمد . بگيرند تصميم آن ي درباره توانند
 . “كرد تقسيم

 جلب نظرمي   آيه اين در كه حكمي. شد  آيه اين شدن پيدا باعث بدر جنگ غنايم پس
 محمـد  و خـدا  ملـك  افتـد،  مي مسلمانان دست به كه جنگي غنايم تمامي كه اينست كند

 برقـرار  ابـد  تـا  حكـم  ايـن  و، هـستند  كـردنش  تقسيم ي گيرنده تصميم ها آن وتنها،  است
   90.است

 راه هاي از كيي، محمد پيامبرش به خدا طرف از ديني نظر عالمان از،  آيات نزول دليل
 تفسير بتوانند راه اين از تا، اند داده تكيه آن به تماماً مسلمانان است كه يتوجه مورد و مهم

 خـويش  مقـصود  منتهـاي  بـه  قـوانين  و با ايـن احكـام     و بيابند آسماني متون براي تفهيم و
 اسـت  ممكـن  غيـر ” :مي گويد   در اين باره   اسلام شهير نويسندگان از كيي واحدي. برسند
آن هـا    نـزول  شـأن  و داسـتان محتـوى    اين كـه بـر     مگر كني درك را آيات تفسير كاملاً  
 آيـه، راهـي اسـت      نـزول  شـأن  ادراك و برداري پرده كند كه؛  مي اضافه  و 91.باشي واقف  
  . “قرآن درك معاني و تفهيم براي حكمم و مطمئن

 ميـان  بـه  آيـات  نزول دلايل از صحبت نيست حلال: كه دارد مي اظهار ديگر جايي در
 گـوش  را انـد  بـوده  آن نـزول  مثـال  شاهد كه يكسان سخن و اين كه داستان    بدون آوري

                                                           
اسـت   چيزي كه مورد نظر ماست فقط ايـن آيـه  .   وجود دارد  پيداست كه آيات ديگري هم در اين باره       - 90

 .نه قسمت هاي ديگر آن
 2ص النزول اسباب ي مقدمه  الواحدي- 91
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 بـه  ،آن نـزول  ي شـيوه  از شـدن  آگاه و نزول شأن دنبال به كه گواهانيهمان  . يباش  نكرده
 92.اند سفر كرده زيادي جاهاي

 لازم اينجا در. دارد آيات تفاسير در اي ويژه اهميت آيات، پيدايي به علم حساب اين با
 زنان  آيه اين در اين كه چرا. كنيم بررسي را احزاب ي سوره 59ي آيه پيدايش دليل است

 قـرار و اذيـت     آزار مـورد  و نـشوند  شـناخته  تـا  بپوشـانند  را خـود  كـه  را خطاب قـرار داده    
 خـوبي  بـه  را دقيـق شـويم و آن       آيه كامل معني و پيدايش دليل در،  با دقت   اگر !نگيرند؟

. كـرد  پيدا خواهيم  اسلامي حجاب درمورد   بهتر شناختي و ذهنيت يآسان به،  كنيم درك
  و حكمـت  فلـسفه  اسـت؟  بـوده    اي مرحله چه در  آيه اين مفهوم و معنا بپرسيم كه بجاست
 مـد  كـه  بـوده  همان حكمتش شده، عادت  امروزه كه حجابي آيا چيست؟ حجاب پوشيدن

  نه؟ اي دارد الهي آيا حجاب شريعتي است؟ بوده  مسلمان نظر
 و دينـي  عالمـان  بـه  پنـاه  ناچـاراً بايـستي    ديگـر  سـؤالاتي  و سؤالات اين به جواب براي

 شـود  اثبـات  ديني، عالمان ديدگاه از جواب هايمان  كه تا ببريم مفسران و فقه انديشمندان
  . خواهند مي ما از را دلايل اين اسلام فكري هاي جريان كه زيرا
  : كه  آوردهتفسيرش در كثير ابن: 1

@@@@@Žåîñ‡Žá&Üa@ÞĆè$c@×bş�'Ð@Ćæñà@‘bŽä@Žçb$Ø@Žî@ó@@@@@@@@@@@@@@ó�Žåîñ‡Žá&Üa@×ž‹�'�@ô�$Ü�g@ãb�SÝSÅÜa@ÂñÝŽn�ĆƒŽî@µ�ñy@�ÞĆïSÝÜbñi@Žçížuž‹Ćƒ
@@b$ØŽì@ñöbŽ�ĐåÝñÜ@Žçížš�‹ĆÉŽï$Ð@@@@@@@@@@@@@@×ž‹�pqÜa@ô�$Ü�g@öbŽ�ĐåÜa@ŽxŽ‹Ž‚@ÞĆïSÝÜa@Žçb$Ø@aŽ̂ �h$Ð@ó$ÕĐïŽš@óŽåîñ‡Žá&Üa@ÞĆè$c@æñØbŽ�Žà@ĆoŽä

@@@@@@@@@@@@@@@@@aí'Üb�$Ô@lb�Žj&Ýñu@b�ŽéĆï$ÝŽÈ@ò$cĆ‹Žá&Üa@aĆì$cŽŠ@aŽ̂ �h$Ð@şæžéĆåñà@$ÚñÜŽ̂ @ŽçížÍŽnĆjŽî@×bş�'Ñ&Üa@$Úñø$Üì'c@Žçb$Ù$Ð@şæénŽubŽy@Žµñ›&ÕŽî
ĆåŽÈ@aípÑ$Ù$Ð@òş‹žy@ñëñ‰ŽèbŽéĆï$ÝŽÈ@aížjŽqŽí$Ð@óŽà$c@ñëñ‰Žè@aí'Üb$Ô@lbŽj&Ýñu@bŽéĆï$ÝŽÈ@Ž÷Ćï$Ü@ò$cĆ‹Žá&Üa@aĆì$cŽŠ@aŽ̂ �h$Ð@bŽéN93  

سـر راه زنـان    شب هنگام زماني كه تاريكي همه جا را مي گرفت، منافقان شـهر مدينـه            
كوچـك   هـاي مـردم مدينـه     مـي كردنـد، در آن زمـان خانـه    و متلك پرانىسبز مي شدند   

به همين خاطر به ناچار شبانگاهان بـه مكـان هـايي          ) يي براي رفع حاجت نداشتند    جا( بوده
اگر زني را با لباس گشاد عربي مي ديدند مي گفتند اين آزاد . براي رفع حاجت مي رفتند

همـان لبـاس      زن است و كاري به كارش نداشتند ولي اگر زني را مي ديدند كه ملبس بـه                
  .  راهش مي شدند سدنبود، مي گفتند اين كنيزك است و

و سـلم     يقول تعالي آمرا رسـوله صـلي االله عليـه         ”:است كه   ابن كثير در همان منبع افزوده     
 بـأن يـدنين     – خاصة أزواجه و بناته لـشرفهن        –تسليما أن يامر النساء المؤمنات المسلمات       

                                                           
 2ص النزول اسباب ي مقدمه  الواحدي- 92
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  خداوند بـزرگ بـه  94.عليهن من جلابيهن ليتمزن عن سمات نساء الجاهلية و سمات الاماء  
كه او هم امر كند به زنان مسلمان و با ايمان، بـالأخص زنـان خـود و                  پيامبرش دستور داده  

ي عربـي خودشـان را    ي شرف و بزرگـي برايـشان اسـت؛ كـه بـا جامـه            دخترانش كه مايه  
  .دارند تا از زنان جاهلي و كنيزان مشخص شوند نگه پوشيده

 براي تشخيص و جدايي زنـان       اي  ، كه حجاب وسيله     در اينجا خيلي آشكارا اذعان شده     
  . آزاد از كنيزان است

و سـلم المدينـة علـي      قدم النبي صلي االله عليـه     ”:طبري بدين گونه تفسيرش مي نمايد     : 2
و سـلم وغيـرهن اذا كـان الليـل خـرجن  يقـضين        غير منزل، فكان نساء النبي صلي االله عليه  

يـا ايهـا النبـي قـل        {” :حوائجهن، و كان رجـال يجلـسون علـي الطريـق للغـزل، فـأنزل االله               
يقـنعن بالجلبـاب حتـي      } لأزواجك و بناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابـيهن          

هجرت كـرد همـان زمـاني كـه هنـوز              هنگامي كه پيامبر به مدينه     95.تعرف الأمة من الحرة   
اي نداشت، در آن روزگار زنان پيامبر و ديگر زنان شبانه براي رفع حاجت بيرون مي  خانه

ايـن  . تند، مردان هم در سر راهشان قرار مي گرفتند تا با آن زنان لحظاتي خوش باشـند                رف
كه اي محمد به دخترانت و بـه زنانـت هـم چنـين بـه      :را نازل كرد بود كه خداوند اين آيه    

اي بلند بپوشانند تـا زن كنيـز از زن آزاد مـشخص               زنان مؤمنه بگو كه خودشان را با جامه       
   .باشد

  :است كه بيان كرده ” ابن عباس“ طبري از قول  و همان صفحه،در همان منبع 
@óŽà$d&Üa@‘bŽjñÜ@÷Žj&ÝŽm@òş‹žz&Üa@ĆoŽäb$Ø@~şæéjïñib$ÝŽu@Ćæñà@şæ�éĆï$ÝŽÈ@ŽµñäĆ‡žî@Ćç$c@ŽµñåñàĆüžá&Üa@ŽöbŽ�ñä@êSÝÜa@Ž‹Žà$d$ÐN96@@

كـه خـدا بـه    ي كنيزكان لباس مي پوشيدند، اين بود      در آن دوران ها زنان آزاد به مثابه       
  . “اي گشاد و بلند خود را بپوشانند زنان مؤمنة امر كرد كه با جامه

  ” :مي كند هم چنين اضافه
@@@@@@@@@ŽµñåñàĆüžá&Üa@öbŽ�ñäŽì@ÚmbŽåŽiŽì@ÚñuaŽìĆŒ$dñÜ@ĆÞ'Ô@čðñjşåÜa@bŽéčî$c@bŽî@~@@@@@@@@@@şæ�žè@aŽ̂ �g@şæé��bŽjñÜ@ð�ñÐ@ñöbŽà�h&Übñi@ŽæĆéşjŽ“ŽnŽî@b$Ü

şæémížïži@Ćæñà@ŽæĆuŽ‹Ž‚@şæ�éñnŽubŽzñÜ@@~@şæžéŽèížužìŽì@şæžèŽŠížÉž’@Žæ&ÑŽ“$Ù$Ð@~@şæéjïñib$ÝŽu@Ćæñà@şæ�éĆï$ÝŽÈ@ŽµñäĆ‡žïñÜ@ĆæñÙ$ÜŽì
@~Öñ�b$Ð@şæžé$Ü@��‹ĆÉŽî@bSÝŽøñÜN.97  
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اي پيامبر به زنانت و به دخترانت و بـه  ”:به پيامبرش امر مي كند     خداي بزرگ با اين آيه    
هايشان بـراي رفـع حاجـت بيـرون مـي رونـد زلـف و               خانه زنان مسلمان بگو زماني كه از     

اي  جامـه ) لازم اسـت  (باشـند،     رخسارشان را بپوشانند تا در پوشش فرقي با كنيزان داشـته            
  ..و.. و..بلند و گشاد به تن كنند تا فاسقان سد راهشان نشوند

  : همان تحليل به چشم مي خورد” جلالين“در تفسير  :  3 
@ôŽäĆ†$c@$ÚñÜŽ̂@B&Ô$c@@@ô$Üg@lŽ‹B@Žæ&ÐŽ‹ĆÉžî@Ćç$c@B@@@‹ñ÷aŽ‹Žy@şæžéşä$dñiB@ŽæĆîŽ̂ Ćüžî@b$Ý$Ð@B@@@@@@b�$Ý$Ð@öbŽà�h&Üa@ñÓb$Ýñƒñi@şæžé$Ü@��₣‹ŽÉşnÜbñi

şæžé$Ü@Žçížšş‹ŽÉŽnŽî@Žçí'ÕñÐbŽåžá&Üa@Žçb$Ù$Ð@şæéèížužì@Žµ�qŽÍžîN98  
 تـوان زنـان   است كه با آن مي اي اي چادر مانند كمترين يا بهترين وسيله پوشيدن جامه

را از هم تشخيص داد كه كنيز نيستند تا مورد آزار قرار نگيرند درست  بـرعكس كنيـزان          
  .كه رخسارشان را نمي پوشانند و منافقان سد راهشان مي شدند

صرفاً براي جـدا    اين آيه 99:نيز همان هدف را تبيين مي كند و مي گويد        ” القرطبي“ : 4
تا زنان آزاد به جاي كنيزان آزار نبيند   . است  گر بوده   كردن زنان آزاد و كنيزكان از همدي      

   100.و مورد رنجش واقع نشوند
زنـان پيـامبر   ” :اسـت  چنين تقرير كرده  در اين باره “ الطبقات” در كتاب   ”  ابن سعد “ : 5

براي رفع حاجت بيرون مي رفتند و چند نفر منافق هم سر راهشان را مي گرفتند و با  شبانه 
همـين  . بودنـد  بدنشان و متلك پراني اسباب رنجش آن ها را فراهم كرده دست ماليدن به    

) بـه منافقـان   (ايـشان هـم     . باعث شد شكايت و اعتراض خود را به پيامبر اعلام كنند            مسأله
چرا زنان مؤمن را آزار مي دهيد؟؟ آنها به پيامبر گفتند ما هرگز با زنـان آزاد ايـن       ”:گفت

به عنـوان   بعد از مدتي اين آيه    . را  با كنيزان انجام مي دهيم      كار را نكرده ايم و ما آن كار         
  . نازل شد تا منافقان زنان آزاد را تشخيص دهند و اذيتشان نكنند چاره 
  :مي گذارد برهمان مستندات صحه در مورد شأن نزول اين آيه” الواحدي“ : 6

                                                           
 ي احزاب  سوره59ي   تفسير جلالين در تفسير آيه- 98
ك  و  الإِْماء، عليفْ كما َ وجوههن كن يكْشفنْ ُ و التَّبذُّل، العْربِيات عادة كانَت َ لما  َ- 99  داعيـة   َكان ذلـ

 ء بِإرِخـا  يـأمرهن  أَن سـلَّم و عليـه  اللَّه صلَّى  رسوله  اللَّه أَمر فيهن، الْفكْرة وتشعب  ،هنإَِلي إَِلي نظرالرجال
 فَيقـع  - الكْنُـف  أَن تتَّخذ قَبل الصحراء يتبرزن فيهن اذا أردن الخروج الي حوائجهن ، و كن علي الجلابيب

 كانَـت  َ و   .شابا أوَ عزبا كان من معارضتهن فَيكف عن بِستْرهن، الحْرائر فَتُعرف الإِْماء، وبين بينهن فرقال¶

 فَتَصيح  أَمة، أنََّها الُْفجار يظن َلها بعض فَيتعرض  للحْاجة تَتَبرز الĤْية نُزول هذه قَبل المْؤْمنين نساء من المْرأةَ

َ  الحْسن و هقَالَ معنا .ذلك َ بسبب الĤْية نزَلت َو وسلَّم اللَّه عليه صلَّى ׳ النَّبيِ إَِلى ذلك َ فَشكوا فَيذهْب،  بِه

  الاحزاب 59 الآية تفسير في :القرطبي   تفسير .غيره
 . و صفحات قبليشان   منابع گذشته- 100
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زنان مؤمنه براي رفع حاجتشان بيرون مي رفتند و منافقان سر راهشان سبز مـي شـدند و                  
   .“نازل شد اسباب دردسرشان بودند  به همين سبب اين آيه 

اند هـدف ايـن آيـه جـدا      داده با توجه به اين مستنداتي كه معتبرترين عالمان اسلام ارائه      
المـاء،  (اي براي تمايز زنان آزاد، در مواقع رفع حاجتشان از كنيـزان               اشتن نشانه سازي و د  

به وضـوح   گر، همان طور كه در آيه     يبه تعبيري د  . است تا مورد آزار واقع نشوند     ) الجاريه
 حرف زدنهيچ گونه محدوديتي براي جوانان و مرداني كه اسباب مزاحمت و             بيان شده،   

اي برايـشان      و حتي جريمـه     زگري را فراهم مي كردند، نبوده      و تجاو   هاي ركيك و زننده   
بـا ايـن ترفنـد      . اسـت   اين عدم محدوديت تنها ناشي از مرد بودنشان بوده          . اند  وضع نكرده 

 و اعيان و حاكمان و آريستوكرات ها بودند، در مواقـع         ي مرفه   زنان آزاد كه غالباً از طبقه     
  . اند يت و آزار  مصون ماندهاند و از اذ رفع حاجت خودشان را پوشيده

ــر زنــان دارنــد   عياشــي و . همــان جــنس مــذكري كــه در اســلام حاكميــت مطلــق را ب
هـم چـون    (و زنـان فقيـر و كنيـز و خـدمتكاران زيبـارو              خوشگذراني هايشان سلب نـشده      

  ).تا اسباب اين عياشي ها باشند!! (نبايد خودشان را مي پوشاندند) كالايي
همـان  . الگوي عفـت باشـد     كه زن مؤمن     به اين معنا نبوده    پس حجاب درمعناي واقعيش   

شريعتي الهي اسـت كـه بيـانگر          بلكه  . حجابي كه در مقابل هرزگي و فساد كاربرد داشت        
بيانگر آن است  اين آيه . است  و تبعيض طبقاتي است، كه اسلام در قرآن بيان نموده             فاصله

عـيض طبقـاتي هـم در ميـان زنـان           كه در اسلام جداي از تبعيض جنسي زنان و مـردان، تب           
بـدين طريـق   .  مردانـشان اسـت  بودنوجود داردآن هم تنها به دليل حكمراني و بالادست          

زن مؤمن آن را      اين دليل نيست كه     كردن حجاب در اين آيه، به       روشن مي شود كه توجيه    
ت ، شـرعي  كار گيـرد، بلكـه      تن فروشي و بي ايماني به       همچون نمادي براي پاكدامني عليه    

اسـت و مـرز ميـان دو     اسلام در قرآن ذكر كـرده      ي طبقاتي است كه     آن فاصله   بخشيدن به 
  . را نشان دهد آزاد و برده  دسته

اي از     شود، بي شك آن ها را با هالـه          به مسلمانان عرضه    اگر تفسيري درست از اين آيه     
و  يـن فاصـله  ابهام و ترديد مواجه مي سازد و سؤالي سر برمي آورد كه خداونـد چگونـه ا                
از اين . است تبعيض طبقاتي را از ازل تا به ابد به عنوان يك قانون براي آن ها وضع كرده 

 و ايمان نيـست و صـرفاً بـه           هم شك برانگيزتر اينكه، اين فاصله و تبعيض به خاطر عقيده          
                                                           

 ي احزاب  سوره59ي  اسباب النزول آيه:  الواحدي - 101
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 بسنجيم، احتمال دارد كنيز     ياگر زن آزاد را با كنيزك     . ي اقتصادي است    خاطر يك مسأله  
ولـي  . بهتـر و توانـاتر باشـد   ) فكري، جـسمي ( همچو زيبايي و توانايي    ينظر صفات    نقطه   از

متأسفانه به دليل سيستم اقتصادي حاكم بر اسلام زن آزاد داراي احترام و شأني بـالاتر در                
بـي نـاموس اسـت و       . ولي كنيزك تحقير مي شود    . ي مباهاتش است    است، كه مايه    جامعه

چيزي كه جاي بسي تأمل . دن لباس يك زن آزاد را ندارديپوشآزار مي بيند و شايستگي   
اي بـه پوشـيدن صـورت     بـدون آنكـه هـيچ اشـاره      ) قرآن(ي شگفتي است، اين كه        و مايه 
حتـي  . سخن از پوشاندن صورت مي كننـد  باشد، علماي اسلام در تفسير اين آيه شده  كرده
 طور كـه در تفـسير ابـن كثيـر     همان . ك چشمشان ديده شوديبايد اند كه زنان    كرده  اشاره
  : آمده

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@×Ćí�$Ð@Ćæ�ñà@şæéèí�žužì@Žµ��qŽÍžî@Ćç$c@ó�ŽubŽy@ð�ñÐ@şæémí�žïži@Ćæñà@ŽæĆuŽ‹Ž‚@aŽ̂ �g@Žµñåñàížá&Üa@öbŽ�ñä@êSÝÜa@Ž‹Žà$c
òŽ‡ñyaŽì@bćåĆïŽÈ@Žæîñ‡ĆjžîŽì@ñkïñib$ÝŽv&Übñi@şæé�ìžöžŠ 102    

هايـشان خـارج مـي      اجـت از خانـه    زماني كه براي رفـع ح       خدا به زنان مؤمن فرمان داده     
 از فرق سر تا نوك انگشتانشان را بپوشانند به طـوري كـه يـك    كهاي گشاد   شوند با جامه  

  . چشمشان نمايان باشد
  :است كه هم چنين در تفسير القرطبي هم آمده 

bŽéñi@‹ñ—Ćjžm@òŽ‡ñyaŽì@æĆïŽÈ@bSÜ�g@bŽéĆåñà@‹Žé&ÅŽî@b$Ü 103   
  .مگر يك چشم براي ديدنهيچ جايي از صورت هويدا نباشد 

  :است كه هم چنين در تفسير الطبري هم آمده 
şæžéŽ�ìžöžŠŽì@şæžéŽèížužì@Žµ�qŽÍžî@Ćç$c@~òŽ‡ñyaŽì@bćåĆïŽÈ@bSÜ�g@şæžéĆåñà@Žæîñ‡Ćjžî@b$Ý$Ð .104   

در حقيقـت معلـوم نيـست كـه ايـن           . بپوشانند به غيراز يك چشم     خود را سر و صورت    
اي بـه   اشـاره   كـه در هـيچ جـاي آيـه    ياند، در صورت ا درآورده تحليل و تفسيرها را از كج     

هم چنـين مگـر ممكـن اسـت كـه بـا           )   خدا فرمان داده   ”:امر االله ( اند  ، ولي گفته    چشم نشده 
در  بلكه نه تنها در اين آيه! سر و صورت را هم پوشاند) جداي از بدن(ي عربي  همان جامه

 گردد، از اين هم تأسـف بـارتر ايـن كـه، بـا               نمي  ها معاني اين چنيني مشاهده      تمامي سوره 
وجود اين اشتباهات فاحش و ملمـوس، مـسلمانان بـه ايـن سـخنان سـاختگي مـي گوينـد            

  . ”تفاسير علماء“

                                                           
 حزاب الا59 تفسير ابن كثير - 102
 ي احزاب  سوره59ي   تفسير القرطبي آيه- 103
 ي احزاب  سوره59ي   تفسير طبري آيه- 104



 75 

به هر حال چيزي كه اين به اصطلاح عالمان دين روي آن اتفاق نظر دارند، اينست كه                  
م به توضيح اسـت كـه ايـن         در اينجا لاز  . كنيزان و بردگان شامل قانون حجاب نمي شوند       

نوع حجاب در مدت زمامداري محمد و دوران طلايي خلفاء تا عصر عباسيان شامل زنان               
) عمر بن خطاب(ي دوم  خليفه. است و رعايت آن از طرف كنيزان ممنوع بوده          آزاد شده   

و ايـن  .  اين نوع پوشش به تندي و با خشونت برخورد مي كـرد        در مقابل كنيزان ملبس به    
 بـه مـستندات تـاريخي      بـا توجـه   . اسـت   كنيـزان و بردگـان ندانـسته        ع پوشش را شايـسته    نو

  .است عمال كرده بدني را در اين موارد براي كنيزان ا تنبيه
@@@@@@@@@@@@@@@@@@ñŒ@ô�ÝÈ@óÅÐb«@LòŠ‡Übi@béi‹š@oÉåÕm@‡Ô@óàc@õcŠ@aˆg@êåÈ@�a@ðšŠ@lbq‚@æi@‹áÈ@çbØì

‹÷a‹¨a.105   
ي پوشش زنان آزاد، در هر        حفظ اين شيوه  عمر بن خطاب در زمان خلافت خود براي         

مي كرد، با چماقش تنبيـه مـي          بود مشاهده   جايي كنيزي را كه اين نوع حجاب را پوشيده          
دليلي بر اينست كه نبايستي كنيزكان خود را به شـكل و شـمايل زنـان آزاد              اين تنبيه . كرد

  .در آورند
هم، كنيـزك در مقـام و شـأن زن            ه به دگر تعبير به غير از مفسران، از ديدگاه اين خليف          

كه اين هم با آن به اصطلاح دادگري و عدالت ايشان كه مورخان اسلامي از           . آزاد نيست 
عمـر  (ي امـوي   هم چنين بنا به سرگذشتي ديگر خليفـه . آن سخن رانده اند، مغايرت دارد   

ز زنـان آزاد    كنيزان نبايد حجاب بپوشند و ا     :اند    گويا ايشان هم دستور داده    ) بن عبدالعزيز 
كـاملاً   .  يعنـي بايـستي پوشـش كنيـزان و زنـان آزاد متفـاوت از هـم باشـد                   106.تقليد كنند 

ي تاريخ اسلام كه در نزد مسلمانان بـه دادگـري و مـشهورند، چـه            آشكار است دو خليفه   
باشند براساس يكـي      اگر كنيزان خواسته    . اند  تبعيضاتي ميان زنان آزاد و كنيزان روا داشته       

مانند زنان آزاد لباس بپوشند، اگر چه ) آزادي در لباس(يي ترين حقوق هر انساني   از ابتدا 
به نام حجاب يا به خاطر چشم و هم چشمي هم باشد، خلفا و مجاهدان در راه خدا مانع از 

  .اند اين كار شده
در ايـن مـورد،    ) عمر بـن عبـدالعزيز    ( و) عمر بن خطاب  ( افراط و خشونت هر دو خليفه     

ولـي  . ار زنان آزاد و محافظت از آنان در مقابل تجاوز متجاوزين را مي رسـاند              كنترل رفت 
، در زمان  موقعيتشان در سيستم اقتصادي و اجتماعي حاكم بر جامعه       به    كنيزان كه با توجه   

                                                           
 ابن تيمية ، حجاب المرأة و لباسها في الصلاة ، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ، المكتـب الاسـلامي               - 105
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انـد، مـشمول محافظـت مزبـور       مورد تحقير و متلك و بازيچه بـوده         خلافت آن ها، هميشه   
خريداران با بدن هاي عريان و لخت نگاهـشان مـي كردنـد و              هنگام  فروششان،    . اند  نشده

 و دنـدان هايـشان را      تـا لثـه     ي ران و كمر گرفته،        و كشاله   كاملاً  تمامي بدنشان را از سينه        
مورد وارسي قرار مي دادندو سپس با توجه به رخـسار و سـن و سالـشان، قيمتـي برايـشان         

   107.تعيين مي كردند
بود كنيزان اجباراً عريان باشـند و چـون كـه زنـان               باعث شده   ) بازاركنيزان(اين سيستم   

نماند  ناگفته  البته . ي خريد و فروش نمي شدند، بالطبع مستثني مي شدند آزاد شامل معامله
و . اسـت  اي در تمدن هاي سامي هم داشته كه اين جدا سازي و تبعيض در حجاب، پيشينه      

انتظار مي رفت اين بود كه حدأقل بـا تعيـين      ولي چيزي كه از اسلام      . ي اسلام نيست    زاده
همـان راه    دهنـده   نه اينكـه خـود هـم ادامـه    . را ملغي سازد مقرراتي اين فرهنگ بجا مانده  

عنوان حجاب بر سر زنـاني مـي گذاشـتند     هم چنين در ميان آشوريان روسري را به       !! باشد
ه كنيزان آن حجاب را بر سر نمي دادند ك و اجازه . كه قصد بيرون رفتن از خانه را داشتند

  108.نهند
ي آشوري و اسلامي جلوگيري كـردن از پوشـاندن كنيـزان مربـوط بـه         در هر دو دوره   

 يچراكـه معـاملات  . كنيزان عريان باشـند   است كه باعث شده       خريد و فروش و بازار معامله     
سـوم   در مورد زنـان آزاد مر      يبرعكس كنيزان، ذهنيت  !! آن چناني، لخت بودن را مي طلبد      

القرطبي . ي خفت و خواري مي دانستند    مي شد، آن را مايه      بود كه اگر اندام هايشان ديده     
فـرج يـا منفـذ    (مي كند كـه زن عـورت اسـت        ي احزاب  اشاره      سوره 53ي    در تفسير آيه  

  109.اين عورت شامل بدن و حتي صدا هم مي شود). دارد
  هـا  اش آيـه  اند و درباره سيم كردهي كنيز و آزاد تق  دليل اصلي اينكه زنان را به دو دسته       

سند اين مدعا ايـن اسـت   . داري است اند، ناشي از اعتقاد كامل اسلام به سيستم برده          نوشته
قرآن يا احاديث مورد اعتماد ديگر، در هيچ يك از آن ها              كه در تمامي متون مقدس چه       

داري هم  سيستم بردهو   حتي براي تجارت برده     . است  داري حرام نشده      و سيستم برده    برده  
، ناشـي از تغييـر و         و تجارت ها كمرنـگ شـده        اگر اين نوع معامله     امروزه  . اند  بازكرده  راه  

ي انسان هاست و حاصل ايـن تـلاش هـا لغـو      تحولات جهاني و تلاش هاي آزاديخواهانه   
  . است دين اسلام هم از دور، دستي بر آتش گرفته. داريست برده
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داري را حـرام كـرده    اي آشكار برده  افت نمي شود كه به شيوه     ييا حديثي     در اسلام آيه  
  . باشند باشد، مگر اينكه به آيات ديگري پيوند داده  

اند و ديگر جـاي    حق مطلب را كاملاً  ادا كردهيمعلوم است كه خلفاي مذكور به خوب    
 را خـشنودي خـداي اسـلام، كنيـزان     ي دوم باقي نمي ماند كه در راه       براي خليفه  سرزنشى

  . است و از تقليد كردنشان از زنان آزاد جلوگيري به عمل آورده  كرده اين چنين تنبيه
  :كه در كتاب الطبقات تأليف ابن سعد آمده

µåàü¾a@�àc@lbq©a@æi@‹áÈ @@@@@@@@@ê�mŠ‡i@béi‹�š@ó�jv«@ó�àc@õcŠ@aˆh�Ð@ó�åî‡¾a@À@Óí�qî@çb�Ø
æÈ@lbv¨a@ÂÕ�î@ôny@ò�é“Üa ßíÕîì@bé�cŠ@Znî@öbàfia@báïÐ‹÷a‹¨bi@æéj“ 110   

گشت مي زد، اگر كنيزي را با حجاب مي         عمر بن خطاب، امير المؤمنين در شهر مدينه       
مــي ) بعـد (ديـد بـا عـصاي مـشهورش آنقـدر او را مــي زد تـا حجـاب از سـرش بيفتـد و          

  “ !!چرا كنيزان از زنان آزاد تقليد مي كنند؟؟”:گفت
  :كه در همان منبع در جايي ديگر آورده

à@÷äc@ßbÔìóîŠbu@lbq©a@æi@‹áÉi@p‹ @@@@@@@@µéj“�nmc@Ëb�ÙÜ@b�î@ßb�Ôì@òŠ‡�Übi@b�èþÉÐ@ó�ÉåÕnà
ËbåÕÜa@ðÕÜc@‹÷a‹¨biN@@

اي از كنار عمر بن خطاب گذر كرد او هم عصايش  از انس نقل است كه؛ كنيز محجبه      
اي ناپاك حالا ديگر خودت را به شمايل زنان آزاد در مـي آوري؟  : را بالا آورد و گفت  
  : كه ابن سعد در جايي ديگر از كتابش آورده.! .حجابت را پرت كن
c@˜Ñy@íic@õìŠì@çênÐþ‚@À@ÊåÕm@óàc@Ë‡î@ý@çbØ@‹áÈ” .  

از ابوحفص منقول است كه عمر در زمان خلافتش مـانع از حجـاب و پوشـش كنيـزان            
  . است شده 

  : كه در همان كتاب آمده هم چنين در اين باره 
÷äc@ßł@óàc@l‹š@êåÈ@�a@ðšŠ@‹áÈ@çg@@ýì@Ú��cŠ@ðÑ“�Øa@ßbÔì@óÉåÕnà@bèeŠ@ @@ðéj“�nm

‹÷a‹¨bi.111  
ات را عريان     چهره  :ي أنس را تنبيه كرد و به او گفت          عمر بن خطاب كنيزي از خانواده     

  .كن و خودت را همانند زنان آزاد قلمداد نكن
را  عمـر بـه خـوبي آيـه     تمامي اين نقل قول ها حاكي از نوعي اطمينان است كـه، خليفـه   

  . و آزادگان است بردگان بندي زنان به دو گروه  اشد، كه همانا دسته ب فهميده
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اسـت، اينـست    ي احـزاب برجـسته    سوره59ي  گرفت؛ چيزي كه در آيه      مي توان نتيجه  
اين منظور اجباري نشد كه مردان را درمقابل اغـواي زنـان محافظـت كنـد،                  كه حجاب به  

  .  ديگرينه چيز.  زنان آزادصرفاً براي ايجاد تبعيضي بود ميان كنيزان و بلكه
و   پيـروي كـردن از نفـس امـاره           با اين حساب منشاء فريب دادن و تحريـك مـردان بـه            

اي در اين كار بودند و  كنيزان خود صاحب تجربه  . اند نه زنان آزاد     شهوتراني كنيزان بوده  
 مـردان  بيشتر اوقات نسبت به زنان آزاد در دسترس تر بودند و مي توانستند به راحتي نظـر  

هم خود دليل متقني است بـر ايـن    آيه. عريان تر و شهواني تر بودند   چراكه  . را جلب كنند  
ــوده   ــانون كنتــرل هــوي و هــوس ســاكنان  . اســت كــه فريــب دادن از طــرف كنيــزان ب ق

ولـي بـا جـدا كـردن و دو          . نشين كردن زنان امكـان پـذير نبـود          عربستان با خانه    جزيره  شبه
هم چنين در اجـراي آن منافـات و تناقـضي       . نهايي خود رسيدند  كردنشان به مقصود      دسته

به دگـر معنـا دليـل    . است سال بعد از ظهور اسلام پيدا شده   حدأقل پانزده  پيدا شد كه آيه  
چون كه اگر هدف جلوگيري از فساد . است براي جلوگيري از فساد نبوده    پيدايي اين آيه  

 مـي  اسـلام  ايـن كـه ديـن      اي ـ. شـد  مي گروه ود هر شامل گير و   باشد، دستور بايستي همه   
 كنيـزان را   بـراي  اجبـاري  و پوشش حجـاب   . تر مي كرد   افراطي كنيزان رفتاري  با بايست

 و حجـاب )مـستبدانه ( و گذاشـت  مـي  وا خودشـان  حـال  به را آزاد زنان و كرد مي عمالإ
 ايـن  اهميت. است عكس اين موضوع     درست،  صورتي كه  در. كرد نمي عملي را   اجبار

 و زمـان  بـه  آن در و. گـردد  مي محسوب حجاب براي اساسي اي  آيه كه است آن در  آيه
 بـه   اشـاره  از غيـر  به  آيه كه است جاي شگفتي  بسي.  است  نشده   اي اشاره شرايط و مكان

 كـه ،  است  نكرده    اضافه جاهليت عهد لباس هاي  به ديگري   چيز،  ها سينه شكاف پوشاندن
 نمـي  هـم شـامل    را زنـان  از عظيمـي  طيـف  ديگر سوي از. است قابل توجهي  مطلب خود
  . نپوشيدن به كنيزان ملزم و هستند پوشيدن به ملزم آزاد زنان. شود

  .ي ديگري، به غير از كنيزان طيف ديگري را از اين نوع حجاب مستثني مي سازد آيه
ž‡ñÈaŽí$Õ&ÜaŽì@Žæñà@öbŽ�ĐåÜa@ðñmbSÝÜa@b$Ü@ŽçížuĆ‹Žî@@b�ćyb$Ùñä@@Ž÷Ćï�$Ý$Ð@ŽÈ@şæ�éĆï�$Ý@@Č�b�Žåžu@ç$c@@ŽæĆÉŽ›�Žî@@şæžéŽib�Žïñq@@Ž‹�Ćï$Ì@

ŞpbŽuĐ‹ŽjŽnžà@ŞóŽåî��ñi@ç$cŽì@Žæ&ÑñÑĆÉŽnĆ�Žî@Č‹ĆïŽ‚@şæžéSÜ@žêSÝÜaŽì@ČÊïñáŽ�@ČâïñÝŽÈ 112  
 پوشـش  كـه  نيـست  گنـاهى  ندارند، زناشويى اميد] ديگر [كه اى افتاده كار از زنان بر و

 آن ها بهتر براى ورزيدن عفت ونمايي نباشد  لوهجبراي ] كه شرطى به [.نهند كنار را خود
  .داناست شنواى خدا و است

                                                           
  60ي   النور آيه- 112
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)داعبـه  احتيـاج  و انـد  كـرده  تمـام  را خـود  زناشـويي  سـن  كـه  دارد زناني به اشاره) القَْو 
اي بـه صـورت       جلـوه  و هـستند  ائـسگي ي دوران در اصطلاح به و ندارند زناشويي ي رابطه

چنين است كه اين زنان هـم از     تعبير از آيه  . راني باشد خود نمي دهند كه جايي براي هوس      
اند و بنا به سخنان علماي اسـلام و مفـسران، شـامل     زنجير دست و پا گير حجاب رها شده   

مربوط به زناني است كـه در سـن كهولـت و پيـري               اصل آيه  113.قانون حجاب نمي شوند   
يي كه حتي در اين سن و سال        تا جا . اند  هستند و توانايي ارتباط زناشويي را از دست داده        

. مي توانند بدون حجاب و روسري بيرون روند و گناهي هم شـامل حالـشان نمـي گـردد                  
)سهنَِّ فلََيلَيع ناَحنمايي نباشد هدف جلوه با ] كه شرطى به) [ج .  

 كه ادراكي از شهوت و زينت و آرايش ندارند، مي توانند            يهم چنين دختران خرُدسال   
مـي داننـد كـه     ي زنان سالخورده   زيرا دختركان كم سن و سال را به مثابه       .حجاب نپوشند 

لازم بـه توضـيح   !! لذت سكـسي را هـم درك نمـي كنـد      در نتيجه   . عادت ماهيانه  ندارند   
تـا كنـون     وجـود دارد كـه    مهم و از هر نظر قابل تأمل  معني و تفسير آيـه             ياست كه مطلب  

و خـود را بـه نـاداني         اند، يـا ايـن كـه پـي بـرده            بردههيچ كدام از عالمان ديني به آن  پي ن         
مفسران در .  به كنيزان است داري و وابسته منوط به سيستم برده چون كه حكم آيه . اند زده

از ..!! انـد  اند و از كنار آن گذشـته  ي احزاب در اين باب كم آورده         سوره 59ي    مقابل آيه 
به دگر معنا حجـاب فقـط بـراي در         . ستا   نور نيز اجرا نشده      60ي    طرفي ديگر حكم آيه   

بـا ايـن    .  كه هماننـد كنيـزان مـورد آزار و اذيـت قـرار نگيرنـد                امان ماندن زنان آزاد بوده    
متوقف مي  خود حكم آيه داري و بازار كنيزان، خود به  حساب با از ميان رفتن سيستم برده
اوز و مزاحم بـر سـر   زيرا كه همان جوان متج. مي شود  شود و يوغ حجاب از ميان برداشته      

كنيـزي  ) در ايـن دوران   (ها، به آساني زن آزاد را از كنيز تشخيص مـي دهـد و ديگـر                   راه
ولي قانون حجاب هم چنان به حال خـود بـاقي           . ي زنان به نوعي آزاد هستند       و همه   نمانده
قباحـت بـه   . انـد  از سويي دگر زنان سالمند هم ملزم به پوشيدن حجـاب شـده       . است  مانده  
انـد، كـه    گير حجاب را هم شامل دختركان كرده  كه مؤمنان اسلام قانون همه      رسيدهجايي  

و تـا روزي كـه   . اند هنوز بويي از قاعدگي و سكس و شهوت انگيزي و فريب دادن نبرده    
هم چنين سؤالي   . باشند بايد در زير زنجير و يوغ حجاب زندگي كنند           جان در بدن داشته     

تعبيـر  ) الحـره (ي  ران زنـان آزاد را در مقابـل كلمـه    بحث دارد اينـست كـه مفـس       يكه جا 
دار و چه كنيزان، آزاد و يا آزاده هستند؟ ايـن   ولي آيا در اسلام چه زنان سرمايه    . اند  كرده

                                                           
 يبـق لهـن تـشوف الـي      اللواتي انقطع عنهن الحيض و يئسن من الولد اللاتي لايرجون نكاحا أي لم      هن - 113

 النور 60 الاية القرطبي تفسير .النور 60تفسير الطبري الاية.  النور60تفسير ابن كثير.. التزوج



 80 

كه آن هم خود به تشريعي جهان شمول بر مي گردد كـه  . تحقيق هم به همين خاطر است 
ا روز قيامت حلال اسـت و       ي آن حديثي است با اين مضمون كه حلال محمد ت            سرچشمه

. را زير سؤال بـرد      ولي به روشي ديگر هم مي توان حكم آيه        . حرام او تا روز قيامت حرام     
به اذيت و آزار جوانان مزاحم برمي گـردد           همان طور كه ذكر شد، دليل و شأن نزول آيه         

 باعث رنجـش خـاطر آن هـا را    كه سر راه زنان سبز مي شدند و با سخنان ركيك و زننده           
دور از دين و  ي سيستم مدني و مدرن و به  هيولي اگر جوانان در زير سا. فراهم مي كردند

مذهب پرورش يابند و راه بر زنان نگيرنـد و متلـك پرانـي نكننـد، آيـا ديگـر احتيـاج بـه               
خـود اهميـت خـود را از           خـود بـه       در چنين حالتى اين آيه    پوششي به نام حجاب هست؟      
متلـك و     ولي اگر بر فرض مثـال محتـوى آيـه         .  باطل است  دست مي دهد و حكم آن هم      

اي  به گونه  تعبير از آيه سخنان ركيك نباشد، و منظور تجاوز جنسي باشد، در اين صورت          
 شـامل پـايين تنـه     بلكه. دگر خواهد بود و حجاب شامل پوشاندن سر و صورت نمي شود         
ه در آن دوران مرسـوم  مي شود و پوشش پايين تنه با شلواري امكان پذير است چيزي ك ـ         

ايـن مـسأله    . است  نشين بوده   ا شلوار دور از عادت اعراب باديه      يو لباس زير پوشيدن       نبوده  
دار شدن را به دنبال دارد كه قـرآن از ايـن    شدن و بچه خود به خود مسائلي همچون حامله 

 را از اين هم خود از مسائل بحـث برانگيـز اسـت و مـا    . است  مسائل اسمي به ميان نياورده      
  . اصل موضوع دور مي سازد

و كنيـز و   ي وجـود ابـدي بـرده    درباره جاي بسي شگفتي است كه در قرآن چندين آيه         
ي خاص    جوانان بداخلاق مي خوانيم، ولي بعدها اين جوانان به اسم اصحاب پيامبر شهره            

يـا حـديثي    اما هيچگاه آيه  . و در تاريخ به همين نام از آن ها ياد مي شود           . و عام مي شوند   
و كنيـز را ممنـوع و حـرام     نمي يابي، كـه خريـد و فـروش و بـه مالكيـت در آوردن بـرده            

كنيـزان سـخن بـه ميـان          اي كـه از آزادي تمـامي زنـان چـه آزاد و چـه                يا آيـه  ! باشد  كرده
  .باشد آورده

در تـاريخ   . از ترفنـدهاي ايـدئولوژيك اسـت در قالـب ديـن            يكـى محدود كردن زنان    
.  اسـت  ريزي و اجـرا شـده    مثل حجاب در حق زنان برنامه       بط گوناگوني تمامي اديان  ضوا   

درهر صورت ايـن ترفنـدهاي دينـي سـؤالات مختلفـي را در              . نشين كردن زنان    مانند خانه 
ذهن انسان مدرن ايجاد مي كند و از درون باورهاي آن ايدئولوژي تقاضاي جـوابي قـانع               

ك ايدئولوژي، تفاوتي چشمگير يك دين و مي بايست اسلام همانند ي  .  را هم دارد    كننده
بـا عقـل انـسان و پيـشرفت      يا حدأقل احكـامش بـراي هميـشه      . باشد  داشته    با اديان گذشته  

و تـا ابـد    دارد، كه از ازل بوده  زيرا كه همان طور كه اسلام خود اشاره . هماهنگ مي شد 
شـت كـه اگـر ايـن     اي براي تغييرات بـاقي مـي گذا   غير قابل تغيير است، دست كم تبصره 
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ي  در ديـدگاه اسـلام مـسأله     : براي مثال . تغييرات از حدود احكام بيرون رفت، حرام نشود       
و اكنـون ايـن مـسأله فقـط در اسـلام      . تعدد زوجات از بي نهايت به چهار زن محدود شد         

لازم است كه اسلام نيز خود . مقبول است و منافاتي كامل با تمامي قوانين بين المللي دارد
لازم است تعدد زوجات . ا قوانين و افكار معاصر و بندهاي حقوق بشر هماهنگ سازد         را ب 

ي حجـاب را    هم چنين پديـده   . دان تاريخ بسپارد    را به زباله    را حرام اعلام كند و حكم آيه      
متحول سازد و پوشش قبل از اسلام را كه مخـتص نـواحي مختلـف آن روزگـاران بـوده                   

و در فكر احياي آداب و .  آزادي هاي انساني همگام سازدكنار بگذارد و خود را با      است    
تغييـرات و پيـشرفت هـاي علمـي، امـروزه خيلـي             . رسوم دوران هاي كهن تاريخي نباشد     

سريع در حال دگرگون شدن هستند و مسلمانان چه بخواهند چه نخواهند، بايد قبول كنند 
اي در قرآن وجـود دارد        مثلا آيه . كه حكم بعضي از آيات در طول دوران باطل مي شود          

  :را بيان مي كند و مي گويد) حيض(ي قاعدگي كه مسأله
^žpb$ÕSÝ$qžá&ÜaŽì@ŽæĆ—şiŽ‹ŽnŽî@şæ�éñ�'Ñä$dñi@$óŽq$þŽq@ŞöŽìž‹'Ô@$ýŽì@₣ÞñzŽî@şæžé$Ü@ç$c@ŽæĆážn&ÙŽî@bŽà@ŽÖ$ÝŽ‚@žê3ÝÜa@ðñÐ@şæ�éñàbŽyĆŠ$c 
114   
 سـپس مـي  (. گى را پـشت سـر بگـذارد     ى قاعـد     مرحلـه  سه بايد شده داده طلاق زنان و

 آفريده، آنان رحم در خداوند آنچه را كه نيست روا آنان براى). كنند اختيار شوهر توانند
  “ ..دارند پوشيده

 معلـوم  تا كند كامل را اش  ماهيانه عادت بار سه بايد است  شده   داده طلاق كه زني عنيي
 حكـم  انتهـاي  و ابتدا .كند اختيار شوهر تواند مي بار سه اين از بعد. نه اي است حامله شود
بـراي اطـلاع هـم    . است يا نـه  تنها به اين خاطر است كه معلوم شود آن زن حامله        آيه اين

 قبـل  سـال  هـزاران  و قـديم  زمان هاي براي  حكمي چنين. بايستي چند ماهي انتظار بكشد    
 ايـن  زنـان  نيـست  لازم ديگـر  بشري دانش پيشرفت با امروزه  ولي. است  بوده   خوبي حكم
 انـدك،  مـدتي  در علمـي  هـاي  آزمايـشگاه  بـه   مراجعـه  بـا  بلكه. را هم انتظار بكشند    مدت

 روز علم با را خود ديني عالمان كه است لازم. شود مي روشن بودن  حامله سقم و صحت
 115.ماند مي جايي بر اسلام از جزيي و اندك آثاري تنها ورزند غفلت اگر كه. دهند وفق

  پـرده ،  ها سينه شكاف و زلف پوشانيدن جاي به. اين گونه تغيير داد    را بحجا توان مي
 و بـرداريم  را خرافـات  بـا  تـوأم  نظـرات  و خـارج   رده از سنتي و كلاسيك افكار حايل و

                                                           
 228 البقرة - 114
براي كـسب اطلاعـات بيـشتر بـه كتـاب      . اند قلم فرسايي كرده  بسياري از نويسندگان عرب در اين باره    - 115

 . كنيد  علوي مراجعهتأليف هادي ) فصول عن المرأة ، قسم الحجاب(
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و . و اين هم محقق نخواهد شد مگر با نـابودي اسـلام    . را به باد فراموشي بسپاريم     ها افسانه
ب را مـورد سـرزنش قـرار داد كـه چـرا بـا عـصايش                 د كساني هم چون عمر بن خطـا       ينبا

است؟ در صورتي كه صرفاً درپي اجراي تمام و كمال احكام  كرده  را تنبيه كنيزان محجبه 
  . است  دين بوده 

سندي ديگر كه در تاريخ اسلام خيلـي بـديهي و نمايـان اسـت، بحـث حجـاب بعـد از         
 حتـي پـس از گذشـت شـش     يعني در دوران محمـد و . سال بر اسلام است   گذشت هجده 

سالگي مي شد حكمي به       سال از مهاجرت به مدينه يعني در دوراني كه اسلام وارد هجده           
معمـول اسـت،      اي كه امـروزه     آن شيوه   نام حجاب در زمان اوج قدرت قلمروي اسلامي به        

. انـد   عريان و عريان بوده     و صورت و بعضي از اندام هاي زن به حالت نيمه          . نمي شود   ديده
زيبا و اي مي كنند كه در آن محمد، زن  و مورخان و مفسران قرآن بحث از واقعه   ” ممسل“

 خـودش  سريعاً. و هوسش فوران مي كند  شهواني شده   فوراً.  را در بازار مي بيند     بلند قدى 
ي انعام   سوره38ي   در آيه116.هايش مي رساند تا هوسش را فرو نشاند را به يكي از زوجه

الا أمـم أمثـالكم مـا فرطنـا فـي       ة في الارض و لا طائر يطيـر بجناحيـه     و ما من داب   ”:كه  آمده
اي در زمين وجود ندارد و حتي هيچ       هيچ جنبده . الكتاب من شيء ثـم الي ربهم يحشرون      

و هيچ چيـزي را  . اي كه با بالهايش پرواز كند، و امت و اجتماعي نباشند مثل شماها            پرنده
ــزد ) لــوح محفــوظ( ايــم در كتــاب  ايــم و فرامــوش نكــرده از قلــم نيانداختــه و همگــي ن

   117.“پروردگارشان محشور مي گردند
 برايمان مبرهن مي گردد كـه قـرآن تمـامي چيزهـا را از كوچـك تـرين تـا             در اين آيه  

و عـوام  . و ارزيابي آيات از طرف عالمان ديني انجام مي شـود           بزرگترين از قلم نيانداخته     
ولـي بايـستي قـرآن و اسـلام و       . مـان پنـاه مـي برنـد       الناس براي فهميدن قرآن بـه ايـن عال        

كـردن واقعيـات بـه        بـراي توجيـه     اينكـه   در تفهيم آن بكوشند نه        مسلمانان با علم و انديشه      
  اي كـه بـر معنـا و تفـسير آن در ايـن بـاره                 و سؤالات و انتقادات وارده    . خرافات پناه ببرند  

گر قـرآن در بكـار بـردن كلمـات و           از طرفي دي  . دهند  مطرح مي شود، جوابي قانع كننده       
كـه خواسـته      اسـت و هـر چـه        اصطلاحات ركيك، هيچ گونه سانسور و شرمي روا نداشته        

به معني آلت ) forjفورج (ي فرج مثلاً كلمه. است باشد، بدون حيا و هيچ ابايي بيان كرده  
 بـه  . اسـت همان كـير و كــس است كه در معني بازاريش     تناسلي زنان و مردان ذكر شده       

                                                           
. الـي أن يـأتي امرأتـه أو جاريتـه فيواقعهـا       باب ندب مـن رأي امـرأة فوقعـت فـي نفـسه      :  صحيح مسلم    - 116

 1403حديث 
  تفسير آسان  – 117
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چيـزي معمـولي    118)حافظُونَ لفرُُوجِهمِ هم والَّذينَ(همين خاطر آوردن آياتي از اين دسته      
ي رايج امروزي بيان كند، بدون  اگر قرآن مي خواست معني حجاب را به اين شيوه. است

تمامي زنان چه كنيز و چه آزاد، بـدون هـيچ   ” :هيچ شرم و ابايي بيان مي كرد و مي گفت   
قـرآن در بحـث كـردن و آوردن نـام           “ ..ر و زلف و صورت هايشان را بپوشانند       تفاوتي س 

  . است ي ننگيني فرو گذار نكرده  اي از بدن انسان ها، از اداي هيچ كلمه اندام هاي ويژه
  :براي مثال

^@a@ž‘bŽjñÜŽì@bć“î�ŠŽì@Ćâ'ÙñmaŽöĆíŽ�@ñ�ŠaŽížî@bć�bŽjñÜ@Ćâ'ÙĆï$ÝŽÈ@bŽå&ÜŽ�ä$c@Ć‡$Ô@ŽãŽ†e@ðñåŽi@bŽî@Ćæñà@$ÚñÜŽ̂ @Č‹ĆïŽ‚@$ÚñÜŽ̂ @ŽõŽí&ÕşnÜ
Žçìž‹SØş‰Žî@ĆâžéSÝŽÉ$Ü@ñê3ÝÜa@ñpbŽîe119   

 را شـما  عورتهـاى  كـه  فرسـتاديم  فـرو  لباسـى  شما براى ما حقيقت در آدم فرزندان اى
 از ايـن  .اسـت  تقـوا ] لبـاس  [جامه بهترين] ولى [است زينتى] شما براى [و دارد مى پوشيده

  . “شويد آگاه كه اشدب خداست] قدرت [هاى نشانه
 ابايي شرمگين كلمات بردن بكار از  آيه اين در گردد، مي مشاهده همان طور كه

 هيچ صحيح احاديث اي قرآن تمامي در كه اين بر است دليلي خود كه. است نداشته
 كه اين اي.  كنيزان براي اي آزاد زنان براي خواه .نيست حجاب بودن اجباري به اي اشاره
 زنان تمامي مسلمانان حاضر عصر اين كه در است يا  پايان يافته حكم اين مصرف تاريخ

 چون كه .باشد نزديك تر واقعيت به نظر اين شايد. كنند قلمداد غيرمسلمان را كنيز
 باشند گرفته گروگان را مسلماني غير زن جايي هر در اخير هاي سال در افراطي هاي گروه

قطعه  قطعه درد و بريدن به سرنوشت سر اي .اند كرده ضهمعاو پولي مقابل در تجاوز، از بعد
اين  جزء ماند نمي باقي  آيه اين نزول دليل در شكي  هيچ120.اند وي را مبتلا ساخته شدن 

 تبعيض و  فاصله نوع كيبا اين كار  واقع در و كنند جدا كنيزك زنان از را آزاد كه زنان
 اي گونه چنانكه بهم ه. هم نظرند آن روي انفقيه و مفسران و تمامي. نمايند ايجاد طبقاتي
 علماي و انديشمندان كه ماند نمي باقي دليلي ديگر آمد، ميان به سخن آن از مستند

پاكي و  از يا هنشان حجاب اگر. بدانند حجاب رعايت در را ايمانداري و پاكي اسلامي
د؟ آيا در اسلام چه ايمان است، چرا در اين ميان كنيزان از اين موهبت الهي محروم باشن

ي خدا نيستند؟ چرا فقط زنان آزاد نبايد  كنيز و چه آزاد انسان نيستند؟ آيا هر دو بنده

                                                           
  5 المومنون- 118
 26  الأعراف- 119
اي مـستند را پخـش     ي چندين تنـدروي اسـلامي برنامـه         هاي تلويزيوني عراق درباره      شبكه 2005 سال   -120

 . اند  كردند كه اعتراف به اعمال سربريدن كردند و چگونگي سربريدن را هم ضبط كرده
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 ناسخ مفهومخاطر نمي شوند؟ چرا در  آيا كنيزكان رنجيده.مورد اذيت و آزار قرار گيرند
است؟ آيا كنيزك همانند هر انساني صاحب  هم نسخ نشده  و منسوخ آيات، اين آيه

متلك بارشان كنند و آن ها را  شده   داده مت نيست كه در شرع اسلام به مؤمنان اجازهكرا
ي گروه هاي اسلامي   ترين و اولين حربهيمورد آزار و اذيت قرار دهند؟ يكي از ابتداي

در سال هاي . برداي نمايند، حجاب است اند در مسائل سياسي از آن بهره كه توانسته
بودند، جوامع اسلامي  مي قدرتي بي حد و حصر پيدا نكرده كه گروه هاي اسلا گذشته

با ديدن عكس هاي قديمي مربوط به جوامع اسلامي تا .  به تن داشتند لباسي ساده
 از   امروزه روزگاران قديم و چه چه. حدودي واضح تر اين حقايق آشكار مي شوند

لباسهايي . اي ديني يفهاست، نه به عنوان وظ حجاب به عنوان نمادي سياسي قلمداد شده 
 تلاشي است گوياىكه افراطيون اسلامي الجزاير، پاكستان، و افغانستان بر تن مي كنند، 

رخسار و بدن و صدا و زلف . پوشش در دوران محمد ي بكارگيري نحوه براي بازگشت به
ازاينرو بايستي .  و شهوت انگيز مي دانندياي براي ايجاد محيطي سكس زنان را دريچه

ها در جهان پر از دگرگوني و مدنيت خواهي به معني  اين ديدگاه. شوند داشته في نگهمخ
حجاب مرسوم امروزي تنها . كردن و توهين و تحقير و زنداني كردن زنان است محاصره

زنان را در مرداب عقب  ن وسيله يا به كه. به خاطر منافع سياسي دولت هاي اسلامي است
دين  به اهداف شوم خود، كه همانا پايبند نگهداشتن آنان به تا .  مي دارند ماندگي نگه

. ترور كردن جسم و روح و نابودي قسمت اعظم زندگيشان است، برسند اسلام و درنتيجه
اينكه اگر . اند بوده  علماي اسلامي با مشكل دختران نونهال مواجه  از طرفي ديگر همواره

ب نكنند و به آن عادت ندهند، در موقع اين نونهالان را به زور مجبور به رعايت حجا
.  كار از كار مي گذرد و ديگر ملزم كردنشان به حجاب امري دشوار خواهد بودبلوغ

ولي بدون هيچ . دختركان شامل قانون حجاب نمي شوند چه آزاد باشند يا كه كنيزك
 از راه اگر مقصود اسلام اين باشد كه. اند دليل و مدركي حجاب را برايشان اجباري كرده

اين حجاب  مي توان شرف و ناموس زنان را محافظت كرد، اخلاق اجتماع را سامان 
هاي فساد اخلاقي را  د، فساد را از ميان برد، شهوتراني را به حداقل رسانيد و دروازهيبخش

كنترل كرد، آيا بهتر نبود كه حجاب را شامل كنيزان نيز مي كردند؟ آيا اسلام دفاع از 
ي خود نمي داند؟ چرا در  و احترام به كرامت و شأن انسانيشان را وظيفهحقوق كنيزان 

شرع اسلام اذيت و آزار زنان آزاد حرام است ولي نسبت به اذيت و آزار كنيزان بي 
ي  است؟ واقعاً كه جاي تأمل و تعجب است كه حجاب به معني فاصله تفاوت مانده 

ت ياي به حقان م آشكارا و بدون هيچ پردهو قرآن ه. طبقاتي زنان آزاد و زنان كنيز باشد
ولي اسلام گرايان افراطي به عنوان دستاويزي آن را به . است اين تبعيض اعتراف كرده
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از اين هم عجيب تر اينكه اسلام در اين فكر است ! اند قانوني ازلي و ابدي تبديل كرده
بايستي   و دانش پژوهكه بيشتر ساكنان زمين، اعم از متمدن، پيشرفته،آگاه، آزادي خواه

باشند كه سراپا بياباني و بي ارزش و مربوط به هزار و چهار  منحطروي فرهنگي  دنباله
 از بطن آيات دراسلام، نه تنها غرائز ينيبا تراشيدن چنين قوان. است صد سال قبل بوده 

ي آنهم به خاطر محدوديت ها. بيشتر و بيشتر رواج مي يابد جنسي كنترل نمي شود بلكه 
هرگاه چيزهايي كه انسان خواهان و : است علم روانشناسي اثبات كرده .  زن استيجنس

آنها حريص  شوند، انسان  براي دستيابي به داشته  آرزومند آن است، ممنوع يا در خفا نگه
چرا مجازاتي :  سؤالي كه اينجا مطرح است و بايد از اسلام پرسيد اين كه121.تر مي شود

است تا زناني كه براي رفع  نشده  تلك باز و متجاوز در نظر گرفته مشخص براي جوانان م
ت مصون بمانند؟ هم يحاجت ازخانه دور مي شوند، چه كنيز و چه آزاد از آزار و اذ

چنين چرا قانون حجاب شامل مردان هم نمي شود؟ چرا بايستي زنان تاوان اشتباهات 
 مي شود، و  ها تعبيه  در داخل خانهمردان را بپردازند؟ اكنون كه دستشويي و توالت ها

 هم چنان  هايشان دور شوند، آيا حكم اين آيه زنان ناچار نيستند براي رفع حاجت از خانه
مي تواند پا برجا بماند؟ آيا قوانين قرآني مربوط به زمان ها و مكان هاي مشخص نيست؟ 

اند و  ائل نشده براي جنس زن قكرامتيا اينكه از لحاظ سايكولوژي هيچ احترام و ي
و گرنه، بايستي حجاب براي . اند داده احساسات و غرايز درونيش را بي اهميت جلوه 

از بدن مرد، براي زنان محرك  غافل از اين كه چند نقطه. مردان هم اجباري مي شد
كه بدن زنان پر از گناه و عصيان است  بوده اسلام در اين انديشه. جنسي محسوب مي شود

به همين خاطر است كه بايد .   لطيف را، دارا هستنديمحرك جنسي، و براي تحريك
تا مردان از ارتكاب گناه و جرم و فساد جنسي .  نشود باشند و بدن آن ها ديده پوشيده

كه زنان مسؤول گناه و جرايم  است ولي همين دين به اين مسأله فكر نكرده . مصون باشند
بغرنج جنسي مردان ،كه حاصل تحريك شدن هم چنين مسؤول حل مسائل ! مردان نيستند

يكي  از اين نظر به احتمال قريب به يقين قانون حجاب . غرايز جنسي آنهاست، نمي باشند
پيدايش حجاب را براي دوران  بهتر اين بود كه. است از بزرگترين اشتباهات اسلام بوده 

ي كنترل  مسئله. دندنمي كر اي باقي مي گذاشتند و دوران معاصر را با آن آلوده عشيره
اي  و بهتر اين بود زنان مسلمان را وسيله.  نمي شود بر طرفمردان مؤمن  با پوشانيدن زنان
ايست  گونه سرشت انسان به. ي جنسي قلمداد نمي كردند براي خدمت و ارضاء غريزه

اگر از . زن به طرف مرد و مرد به طرف زن كشش دروني دارند، يطور طبيعي و ذات به كه
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به مقصد  راه طبيعي خود را بپيمايد، لاجرم از بيراهه ي طبيعي جلوگيري شودكه  ن پديدهاي
اي  شيوه در جوامعي كه حجاب اجباري و به شواهد حاكي از آن است كه. مي رسد

  .درصد انحرافات جنسي هم رو به بالاستافراطي اعمال مي شود، به همان نسبت 
  
 
 

  فصل چهارم
  

  باب اول
  زوجات در تجربيات اسلاميازدواج و تعدد

اسـت و    آيينـي آسـماني   بلكـه . اي تاريخي نيست دهيمفسران قرآن، اسلام پد از ديدگاه
و تا ابد  از ازل وجود داشته . و قرآن هم شريعتي متافيزيكي است پيامبر آن صاحب معجزه 

 هـا   طبق تبليغاتي كه اين دين براي خودش انجام مي دهـد؛ بـراي انـسان              . قانونگذار است 
. اسـت  زيرا انقلابي بر ضد جهالت بوده . است نجات، آزادي و برابري را به ارمغان آورده     

غيرانساني كـه قبـل از اسـلام بـر            با اين حساب زنان هم مثل مردان، در جريان آن جايگاه            
دوششان سنگيني مي كرد بايستي با آمدن اسلام ارزش و اعتباري هم طراز با مردان به آن 

اسـلام تـا بـه    . ي شد و براي تمامي زمان ها و مكان ها با مردان يكسان مي شدند        م  ها داده   
و مـي   . با آنها مواجه مي شـد        باشد، كه  يابد مي توانست جوابگوي آن سؤالات و انتقادات       

  . گاهي محكم براي ابتدايي ترين حقوق زنان باشد توانست تكيه
باشد، در خواهد يافت      كرده  لعههاي تاريخي اسلام را مطا      كسي كه بدون تعصب، برنامه    

و حقوقـشان  . انـد  پر ازاستضعاف ديني بـاقي مانـده    در همان جايگاه  ) در اين دين  (كه زنان   
زنان در پايين   . اند  است و از كوچكترين حقوق انساني برخواردار نشده         تماماً  پايمال شده     

  . هاي حقوقي هستند كه اسلام برايش تبليغ مي كند ترين رده
ي شـبه جزيـره      زباني ايهام آميز و در آن بيابان هاي لم يزرع و در ميـان جامعـه               قرآن با   

ك ي ـبـر  تمامي قوانين اسلام . ي وجود گذاشت    سال پيش پا به عرصه     1400عربستان در     
  . ، اين كه زن همانند مرد، انسان كاملي نيستمي كنندموضوع تاكيد 

اسـت دقيقـا ناشـي از          وضـع شـده      بر قرآن كه براي تمامي انسان هـا         اين ديدگاه غالب    
بـا ايـن   . اسـت  فرهنگ كلاسيكي قرون قبل از اسلام است كه با اين آيـين مخلـوط شـده             

بلكـه  ! اسـت   به جهالت اديان قبل از خـودش نبـوده            حملههيچ گاه در مقام     توصيف قرآن   
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ي تحميلـي آن      و در ضمن اشـاعه      بازگشتي بود براي قانونمند كردن آداب و رسوم منطقه        
  . ي جهان  همهدر

عربستان بودند مثل تمدن هاي هنـد، يمـن،    تمدن هاي كهني كه در اطراف شبه جزيره       
هيچ كـدام از آنهـا بـه        تازه. تر بودند   خيلي پيشرفته   شام از لحاظ فرهنگي از اين شبه جزيره       

محمـد چـه هماننـد يـك     . انـد   ي تمدن فرهنگي اسلام زنان را به استضعاف نكشيده          اندازه
  . است) استضعاف(ي پيامبر اسلام، سند راستين قهرماني اين واقعيت   چه به مثابهانسان، و
  : اي در قرآن وجود دارد كه مي گويد ي سخنان پيامبر اسلام آيه درباره

@\ôŽyížî@ČðĆyŽì@ý�g@Žížè@Ćç�g“122  
  . مي گويد، وحي از جانب خداست) محمد(كه  آن چه

بـا نـام   . انـد  اي داده ن و رفتار محمـد اهميـت ويـژه       ، به سخنا    به اين آيه    مسلمانان با توجه  
تـا جـايي   . خيلي دقيق سعي در تقليد تمام و كمال از رفتار و گفتار او دارند             ” سنت نبوي “

 وي  يهـا   اين پناه بردن بـه گفتـه      . اند  كه نقص هاي قرآن را با احاديث ايشان جبران كرده         
ايـن  . انـد   بـه اغـراق نيـز زده   كـه حتـي در آنهـا، دسـت      براي رفع نواقص، بدان جا رسـيده      

خدا در قرآن از ”: عني ناقص بودن قرآن، ناقض اين تبليغات است كه مي گويد   يواقعيت،  
   123.“است چيز بحث كرده  همه

انـد و   به همين خاطر مسلمانان بعضي از مضامين و معاني قرآن را به باد فراموشي سپرده              
منطقـي بـراي ايـن جـايگزيني و پينـه             يه  جالب اينكه، هيچ توج   . اند  بر احاديث كرده    تكيه  

  . بستن ها ندارند 
، انتقادي بر اسلام وارد شود، منتقد هم براي اثبات سـخنش            كه هرگاه   بسيار اتفاق افتاده  

اي از قرآن متوسل مي شود و اسلام گرايان براي جواب دادن به انتقـاد وارد شـده،                به آيه 
ا اگـر  ي ـ. ي اثبـات سخنانـشان ذكـر مـي كننـد     احاديث زيادي بـرا   . به حديثي پناه مي برند      

عكس اين عمل را انجام مي دهند يعني به         . احاديث محمد گرفته شود   انتقادي از يكي از     

                                                           
  4النجم  - 122
123 -@}Ć�Žm@bŽàŽì@�‹ĆzŽj&ÜaŽì@Đ‹Žj&Üa@ðñÐ@bŽà@žâ$ÝĆÉŽîŽì@Žížè@Sý�g@bŽéžá$ÝĆÉŽî@$ý@ñkĆïŽÍ&Üa@ž|ñmb$ÑŽà@žëŽ‡åñÈŽì@ðñÐ@ŞóşjŽy@$ýŽì@bŽéžá$ÝĆÉŽî@Sý�g@Şó$ÔŽŠŽì@æñà@'Â'Õ

,µñj₣à@ŞlbŽnñØ@ðñÐ@Sý�g@,÷ñibŽî@$ýŽì@Şk&�ŽŠ@$ýŽì@��ĆŠ$ÿa@ñpbŽá'Ý'Ä{I@59@HãbÉäÿa@òŠí�@N و كليدهاى غيب تنها نزد اوست
] اينكه[فتد مگر ا داند و هيچ برگى فرو نمى داند و آنچه در خشكى و درياست مى آن را نمى] كسى[جز او 

اى در تاريكي هاى زمين و هيچ تر و خشكى نيست مگر اينكه در كتابى روشن  داند و هيچ دانه آن را مى
 .است ] ثبت[
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خلاصه اين كه دين اسلام در هر مرحله اي كه  به بن بست . آيات قرآن متوسل مي شوند    
  . رسيده باشد؛ از هر دو حربه براي حفظ منافعش، استفاده كرده است

بحـث در مـورد تعـدد زوجـات مـي         در اين قسمت، كه به        اي اثبات حقايق ذكر شده    بر
  اشـاره .  مستند تشريح كنـيم يا حديث را با  داستاني است كه آيه  پردازد، سعي بر آن شده   

. مانند قـرآن . به مستنداتي خواهد شد كه از نظر مسلمانان قابل اعتمادترين اسناد مي باشند     
قبل از هزار و چهارصد ساله كاري نداريم كه هيچ تفـاوتي مـابين   در اين بخش با عقليت      

همان طور كه مـسلمانان اذعـان مـي    .  دنيا قائل نيستند يجريان هاي خرافي و دانش امروز     
. دارد  و تا به ابد ادامـه         از ازل بوده  . ي زندگاني بشريت است     دارند كه اسلام تنها راه چاره     

 . قانوني عصر حاضر را پيش پاي اسلام مي گذاريمدر اين قسمت چندين انتقاد منطقي و 

  باب دوم
 سكس و ازدواج قبل از اسـلام

عربستان به خاطر موقعيت جغرافيايي خود، قرن هـا قبـل از ظهـور اسـلام                  ي    شبه جزيره 
عربستان بـه خـاطر نزديكـي بـه           ي    شبه جزيره . است  هم، يكي از مناطق سكس بازي بوده        

 ي مستقيم آداب و رسوم عشايري و قدرت مردسالارانه، تاريخخط استوا و هم چنين تاثير  
شـرايط آب و هـوايي گـرم و اسـتوايي،     . اسـت   را بـه خـود اختـصاص داده           قابل ملاحظـه  

 زنان و  است تا جايي كه اين غريزه،     اي قابل توجه افزايش داده        ي جنسي را به شيوه      غريزه
  . اند به سكس بازي داشتهنوعي اشتياق  و هميشه مردان را به هم نزديك كرده

حتـي  . انـد   ي ثـروت مـردان بـوده        زيـر سـايه     انـد و هميـشه        زنان صـاحب قـدرت نبـوده      
  . با سكس و عشق بازي به ميان آورند اند سخني از حقوق اساسي خود در رابطه  نتوانسته

اند نيازهاي غريـزي خـود را     توانسته  ، هميشه     در مقابل، مردان با داشتن قدرت و سرمايه       
جداي از كنيزان كه مي توانستند با آن ها همبستر شوند، چنـدين زن را هـم                 . رضاء كنند ا

  . مي توانستند مالك شوند
عربستان با ديگر مناطقي هـم چـون مـصر انجـام دهـيم؛              اي ميان شبه جزيره       اگر مقايسه 

ايي ، به انواع كاره ي تمدن فراعنه مي كنيم مصريان به سبب ميراث عظيم و ديرينه         مشاهده
هم چون پزشكي، ورزش، اعمال فراروانشناسي، فعاليت هاي مذهبي، هنرهايي هم چـون              

جداي از ايـن  . اند كاري، نقاشي و خوشنويسي مشغول بوده مجسمه سازي، معماري، كنده   
در ميان  . اند  اي هم چون كشاورزي، تجارت و صنعت اشتغال داشته          ها به كارهاي روزمره   
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اي قابـل   عنـوان پديـده   مسائل جنسي و ازدواج به ن مصر، راجع بهاز تمد  جاي مانده     آثار به 
   124.اي يافت نمي شود توجه؛ كه بتوان از آن سخني به ميان آورد، مورد قابل ملاحظه

خواهيم كرد  كنيم؛ مشاهده ي يونان باستان مقايسه عربستان را با جامعه    ا اگر شبه جزيره     ي
، فستيوال موسيقي، المپيك    )خياباني( تأتر سيار  شان؛  كه يونانيان جداي از كارهاي روزمره     

،  آثار باستاني بجا مانده. است اي داشته  و رياضيات نزد آن ها جايگاه ويژه   ورزشي، فلسفه   
بيانگر اين حقيقت است؛ كه همانند تمدن مصريان، زنان را تنها آلتي براي ارضاء جنـسي               

به نام تعدد زوجـات در ميـان آن هـا    اي    هم چنين پديده  . اند  و خوشگذراني قلمداد نكرده   
  . نمي شود مشاهده

كـه جولانگـاه    و مدينـه   عربستان بالأخص ساكنان شهرهاي مكـه         اما ساكنان شبه جزيره     
بيـشتر  . انـد  داشـته  اي كـاملاً  بـسته      انـد، جامعـه     اسلام و مركزي براي گسترش اسلام بـوده       

در لا بـه لاي   . مـي شـود     صـه اي ابتـدايي خلا      به شـيوه    125سازي  هنرشان در شعر و مجسمه    
رياضيات، علم و دانـش يـا صـنعت جايگـاهي             است كه   نشده    تاريخ در اين منطقه مشاهده    

مي توان ادعا كرد . اند اي خود را حفظ كرده صدها سال است زندگي عشيره. باشند داشته 
   .اند عربستان قبل از اسلام، تنها به چهار فعاليت مشغول بوده ي شبه جزيره  جامعه

ي موقعيت سـوق الجيـشي كـه دارد بـراي      به واسطه اين منطقه   :  بازرگاني و تجارت   -1
و فـروش كالاهـايي كـه در ميـان يمـن و شـام رد و بـدل مـي شـدند از                          صادرات، مبادله   

  . است موقعيت خوبي بر خوردار بوده 
ابـاني  اي بي عربستان در منطقه    ي    شبه جزيره :  دامپروري و به مقدار اندكي كشاورزي      -2

پرورش دام و كشاورزي تقريباً جزء كارهاي . است و گرم و خشك و كم آب واقع شده         
  . سخت است

تاريخ اين منطقه سرشار از داستان هـا و افـسانه هـاي جنگـي و كـشتارهاي                  : جنگ -3
  126.ايست خونين قبيله

   غرايزي سكس و ارضا-4

                                                           
@†Baطلاعات تكميلي را در اين كتاب بيابيد ا-124 La‹šby@ ì@ bº‡Ô@ Lãa‹èý@ N@‹—à@ Lð�‹©a@ ‡á—Üa‡jÈ
óïi‹ÉÜaNB 

سازي هم مي توان به ساخت بت هاي اين  كرد در مجسمه اشاره)  اميه( از شاعران نامدار مي توان به - 125
 . كرد اشاره منطقه

 .  هر كتاب تاريخي مي تواند سند اين ادعا باشد- 126
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داخل كعبه و در شـهر      البته مراسم هايي هم چون مراسم حج و زيارت حجرالاسود در            
انـد    ايـن مراسـمات نتوانـسته     ) ولـي . (مكه به صورت رسوم كهن مذهبي، رايج بوده است        

ايـن كـار   . چندان جايگاهي را به خود اختصاص دهند كه از آن سـخني بـه ميـان آوريـم                 
 سرمايه دار و آريـستوكرات هـاي        ي  كسب منافع اقتصادي طبقه    يصرفاً تنها وسيله اي برا    

  .  استاين شهر بوده
ميـان   هاي ارتباط جنسي و رابطـه   اگر در زبان غني عربي و تأثير عوامل خارجي و شيوه   

هــا و  اي در لهجــه زن و مـرد دقيــق شـويم؛ روشــن خواهـد شــد كــه چـه كلمــات عديـده     
اسـلوب هـاي      فرهنگشان خودنمايي مي كند و در هنگام صحبت كردن هـاي روزانـه، بـه              

  :  كلماتي هم چون.همبستري و ارضاء جنسي پي مي بريم
@\@@@@@@@@@@@@@@@Lò†ìa‹�¾a@Ló�Éàb�a@Ló��ÐbÉ¾a@Ló�å�bj¾a@Lò‰�‚bÑ¾a@Ló�ÐŠbÕ¾a@LóÉub›¾a@Ló�àþ¾a@LóÉšbj¾a

líØ‹Üa@Löbqnàýa@LöþnÈýa@Lçbïmýa@LsÐ‹Üa@LóÉÔaí¾a@LózØbå¾a@Lóä†bƒ¾a@Lò‹’bj¾a^127  
ي؟ ن گونـه نيـست كـه بپرسـند چنـد سـال سـن دار       يي پرسـيدن سـن و سـال بـد     شـيوه 

اي؟ او هم از راه پـايين تنـه و ايـن كـه آيـا               دوران مثل چه كسي بوده    اند در آن      گفته  بلكه
بـراي مثـال از ابـن عبـاس     . است است يا نه، سن خود را معلوم كرده  توانايي جنسي داشته   
  : است اند او هم در جواب گفته اين سؤال را پرسيده

   128”أنا يومئذ مختون: م؟ قالمثل من أنت حين قبض النبي صلى االله عليه وسل“
آن زمان، من ” : روزي كه محمد در گذشت تو مثل چه كسي بودي؟ در جواب گفت          

  . “بودم ختنه شده 
كه در مجلسي در مورد رخسار محمد بحث مـي      )  ابي جحيفه (هم چنين شخصي به نام      

  :  او هم در جواب گفت“در آن دم تو مثل چه كسي بودي؟”: كرد؛ از او پرسيدند
  129.”أبري النبل وأريشها “

  . موي زهارم را مي تراشيدم و در پر فرو مي كردم
بـه  . منظورش اين بود كه موهاي زهارم را مي تراشيدم و با  فرج زنان قـاطي مـي شـدم              

  ).در دوران جواني بودم. (عبارتي ديگر اعمال جنسي را مي توانستم انجام دهم 
، از طرفـي نـشان از         هـاي روزمـره   بكار بردن كلمات و جملات ركيك در گفت و گو         

عادي بودن امور جنسي و ارضاء غرايز دارد كه قسمت عظيمي از زندگيـشان را بـه خـود             

                                                           
  16ص . مجتمع يثرب،:  خليل عبداالكريم- 127
 5941حديث. الختان بعد الكبر ونتف الإبط: باب.  صحيح البخاري، كتاب الاستئذان- 128

 )2342(ب الرؤيا، باب شيبه صلى االله عليه وسلم، حديثصحيح مسلم، كتا- 129
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و از طرفي ديگر خصلت و شهامت و اوج مردانگي يك مرد عرب             . است  اختصاص داده   
اين نوع صحبت كردن ها  عدم رعايـت ادب و نزاكـت و عفـت          . را به نمايش مي گذارد    

  . هاي مختلف عربي  مي رساند ر لهجهكلام را د
روش براي ارضاي نياز جنـسي        عربستان قبل از ظهور اسلام  ده          ي    در تاريخ شبه جزيره   
  : مي شود وار به آن ها اشاره است كه خلاصه و ازدواج وجود داشته

   تعدد زوجات -1
كس بسته است و هر  عربستان رفتاري عادي بوده  ي تعدد زوجات در شبه جزيره  پديده

.  را كـه مـي خواسـت اختيـار مـي كـرد      يبه ميزان آرزو و توانايي مالي خود هر تعداد زن ـ       
مردان ثروتمند، زنان بيشتر و بيـشتر،       . تعداد زنان تنها بستگي به ميزان ثروت مردان داشت        

  130.و مردان فقيرتر زنان كمتر و حتي تك همسري
   زنا -2

بودند، تـا    اي سبز رنگ آويزان كرده        ن پارچه زنان زناكاري بودند كه بر سر در منازلشا       
را   زن زناكـار شـهر مكـه    9) أخبار مكة في قديم الدهر وحديثـه (در كتاب . شوند شناخته  

 131.است نام داشت كه سرآمد زيبايي بوده ) أم مهزول(كي از آن ها ي  است كه ذكر كرده 
است و او  ول دلالي زنان بوده مشغ در مكه ) زهير المداينيابن (هم چنين مرد دلالي به نام       

   132.شود بود تا شناخته زان كرده ير در منزلش آواي سبز رنگ بر س هم پارچه
   ازدواج هاي سنتي -3

بدين صورت شكل مي .  مي شود  يازدواج هاي سنتي تا حالا هم در جوامع سنتي پيرو         
ا سرپرسـت   گيرد كه اگر مردي خواست ازدواج كند، بايستي پيش پدر دختر يا بزرگ ي ـ             

سرپرسـت او هـم در مقابـل مقـداري مهريـه،          . دختر برود و خواست خود را علنـي سـازد         
                                                           

ي اندك اين قسمت را به پايان مي رسانيم، چونكه بحث اصلي در اين بخش همين   با اين مقدمه- 130
 . است مسأله

ولادة . مكة في قديم الدهر وحديثه:  الفاكهي، محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي أبو عبد االله-131
عبد الملك عبد االله دهيش، دار .  المحقق د6، الطبعة الثانية عدد الأجزاء275مؤلف وفاة ال217المؤلف

بعد از ظهور ) أم مهزول(اين زن . ذكر أنحاء نكاح الجاهلية وتفسيرها وذكر البغايا. 1414خضر بـيروت
هري را بودند  بايستي شو اسلام مسلمان شد ولي طبق حكم قرآن از ميان كساني كه قبلاً با او زنا كرده

 3ي  طبري در تفسير آيه - قرطبي -براي كسب اطلاعات دقيق تر به تفاسير ابن كثير..  انتخاب مي نمود 
كتاب النكاح، باب قول االله عزَّ . همچنين مي توانيد به  للبيهقي، السنن الصغرى. كنيد ي نور مراجعه سوره
 . يدرجوع نماي) الزاني لاَ ينكح إِلاَّ زانية أو مشركة:(وجلَّ

 241، ص.اخبار النساء:  ابن قيم الجوزية- 132
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نمانـد قبـل از     ناگفته. رضايت خود را اعلام مي كند و دختر را به نكاح مرد در مي آورد 
ها زنان اين توانايي را داشتند كه بـدون رضـايتمندي اقـوام يـا                 اسلام در بعضي از خانواده    

  . نندولي، شوهر ك
  : اي   همبستري براي به دنيا آوردن نجيب زاده-4

باشد و خودش او      را داشته     اي از تبار أشراف زادگان منطقه       اگر مردي مي خواست بچه    
ي مباهاتش گردد و در مجالس به خود ببالد، كه من اولادي از  كند، تا بعداً مايه را پرورده

اي، زنش زماني كه حـيض را    با أشراف زاده بعد ازتوافق 133.را دارم   نژاد فلان نجيب زاده     
با اين كار معلوم مي شد كه قبلاً      . باشد، همبستر آن مرد مي شد  تا حامله گردد           تمام كرده 

دسـت مـردش      و در واقـع شـب زفـافي بـود كـه بـه             . (اسـت   با شوهرش همخوابي نداشـته      
  134)الاستبضاع(به اين كار مي گفتند ) مي شد آماده
  :براي ازدياد جمعيت جمعي   زناي دسته-5

جمعي از مردان كه تعدادشان از تعداد انگشتان دست تجاوز نمي كرد، با هم توافق مي  
زن بعـد از وضـع   . شود تا زن حامله . باشند جمعي داشته  كردند كه با يك زن سكس دسته 

زن به يكـي از آن      . جمعي مي فرستاد    حمل، پيكي دنبال آن مردان سهيم در اين كار دسته         
او هم بدون هيچ انكاري قبول مـي كـرد، اسـمي بـراي              . مال توست   مي گفت اين بچه     ها  

  . اي هم به زن پرداخت مي نمود انتخاب مي كرد و حق الزحمه بچه 
  
  : ي زنان   زنا از نوع تعويض يا مبادله-6

مـردي را بـه خـود     اي بود، كه اگر ظرافت زنـي توجـه   به شيوه فرهنگ حاكم در منطقه     
ي جنسي او را تحريك مي نمود و دوست داشت ساعاتي را بـا او              و غريزه  جلب مي كرد  

خوش بگذراند؛ با شوهر آن زن توافق مي كرد كه بـه مـدت يـك شـب يـا بـراي مـدتي                  
بـه ايـن    .  همبـستر شـود    هر يك با همسر ديگري،    كنند و     محدود زنانشان را با هم معاوضه     

   135.مي گفتند) نكاح البدل(نوع ازدواج 
  :ي دختر يا خواهر  نوع تعويض يا مبادله زنا از -7

                                                           
بوده  كه در آن دوران شديداً مورد توجه . گرايي داشت  با اقتصاد و قبيلهي  اين كار ارتباط مستقيم- 133

 . است 

 4834حديث. من قال لا نكاح الا بولي:  صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب- 134
 10 ص2002طبعة الرابعة . لجنس عند العرب بغدادا: المنجد، دكتر صلاح الدين المنجد - 135
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در اين نوع ازدواج، دو مرد ميان خودشان توافق مي كردند، دختران يا خواهرانـشان را            
ايـن نـوع ازدواج بـه    ). مهريـه (بها   بدون پرداخت هيچ نوع اجاره    . كنند  با همديگر معاوضه  

   136.مشهور بود) نكاح الشغار(
  : زنا با دختر و خواهر -8

در اسلام بـه نـام زنـا بـا محـارم      (است  زنا، نوعي ديگر از همخوابگي و معاشقه        اين نوع   
 در آن دوران شخـصي بـه     البته. است  بوده    كه نوعي از انواع نادر در منطقه        )معروف است 

    137.است هم شده  و صاحب بچه با دختر خود ازدواج نموده ) حاجب بن زراوه(نام 
  : ازدواج هاي موروثي -9

در صـورت از دنيـا رفـتن    . يكي از ميراث هاي مـرد بـه حـساب مـي آمـد        زن هم چون    
. اسـت  زنانش در ميان اقوام و خويشانش تقسيم مي شـده   مردي، تمامي مايملك به اضافه      

در اين تقسيم كردن هـا، پـسران، زن بابايـشان را بـه عنـوان ارث بـه نكـاح خـود در مـي                          
است؛ تـا پـسران بـه عنـوان حـافظ            وده  آن دوران ب    اين كار يكي از رسوم شايسته     . آوردند

 ايـن نـوع ازدواج تـا چهـارده          138.از دستشان برود  ) شان  ارثيه(ارث پدري نگذارند زن بابا      
   139.است سال بعد از ظهور اسلام نيز، هم چنان رايج بوده  

  :ي كنيزان به عنوان يك كار تجاري   اجاره-10
عمال زور و فـشار، كنيـزان را بـراي    يا با ا) كنيزان(بعضي از صاحبان كنيزان با رضايت      

   140.است و هيچ محدوديتي برايشان نبوده . مي دادند انجام اعمال جنسي اجاره 
، برخـي از رفتارهـاي سـاكنان مكـه و             لازم به توضيح است كه غير از موارد ذكر شـده          

اي بزرگ و  قريش قبيله. ي قريش  مخصوصاً رفتار قبيله  . اطرافش زبانزد خاص و عام است     
عادت ناپسندي كه داشتند اين بـود كـه از طريـق معقـد بـا                . شهور در تاريخ اسلام است    م

به   اي اشاره     در تفسير آيه  ) القرطبـي(تفسير مشهور     در اين باره    . زنانشان سكس مي كردند   

                                                           
 4822حديث. كتاب النكاح، باب الشغار:  صحيح البخاري- 136
  10 دكتر صلاح الدين المنجد، ص- 137
 22ي النساء   سوره- 138
در بخش هاي ديگر مطالب بيشتري .  بعد از هجرت پيامبر به مدينه اين نوع ازدواج نيز حرام شد- 139

 . مي گردد ارائه
 11 دكتر صلاح الدين المنجد، ص- 140
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 هم چنين در كتاب هـا سـخن ازهـم جـنس گرايـي شخـصي                 141.است  اين واقعيت نموده    
ايشان . است ي دولت اموي، به ميان آمده  اولين خليفه ه، شخيص به نام ابوسفيان پدر معاوي

ولي بعدها از ايـن     . اند  به اين كار مشغول بوده      چه در كودكي و چه در بزرگسالي همواره         
معقـدش خـارش پيـدا مـي كـرد آن را بـا سـنگ، درخـت يـا           و هرگاه  كار دست كشيده    
ه ديگر نخواهد گذاشت كسي است ك بعدها به خدا سوگند ياد كرده . ديواري مي خاراند
بود كه در جنگ بدر يكي از اصحاب پيـامبر      اين عمل او باعث شده      . دستش به آن برسد   

   142“..معقدت مي خارد” : او را صدا زد
و در عين حال قابل توجه  اين است كه، هيچ وقـت سـن و سـال            تنها مطلب باقي مانده     

از زنـان بـه خـاطر داشـتن ثـروت،      اسـت حتـي بعـضي     مانعي براي شوهر دادن زنان نبوده     
   143.است خودشان شوهرانشان را انتخاب مي كردند و اجباري در شوهر دادنشان نبوده 

  باب سوم
 ازدواج در اسـلام

  
 بعد از هجرت از مكه به مدينه وگشودن جاي پايي در ميان طوايف نو مـسلمان،             محمد

  . مهاجران كرد اقتصادي -قبل از هر اقدامي شروع به حل مشكلات اجتماعي 
نمي توان منكر اين واقعيت شد كه يكي از مراحل بسيار مهم تـاريخ اسـلام، زنـدگاني                  

ايـن  . خود محمد به عنوان يك پيـامبر و سـكني گزيـدن وي در شـهر مدينـه بـوده اسـت             
مهاجرت با فقر و نداري و آشفتگي و بحران اجتماعي همراه بود و مسلمانان با مـشكلاتي      

  . و سرپناه دست به گريبان بودندهم چون نبود خانه 
ي جنسي نومسلمانان، يكي ديگر از مشكلاتي بود كه بـر دوش             سكس و ارضاي غريزه   

بـود   ، توانـسته  ي پيام هاي سنتي در شهر مكـه      ولي محمد با اشاعه   . محمد سنگيني مي كرد   
انـدك  ايجـاد كنـد، از ايـن رو بـراي      باوري راسخ در ميان مسلمانان مدينه      در شهر مدينه    

  . زماني توانست بر مشكلات فايق آيد

                                                           
  وكاَنَ هذَا الحْي منْ قُرَيش يشْرَحونَ النِّساء شَرْحا منكَْرًا، ويتلَذََّذوُنَ منهْنَّ مقبْلِاَت ومدبِرَات - 141

أَة منْ الأْنَْصار، فذَهَب يصنعَ بهِا ذَلك فَأنَكَْرتَْه ومستلَْقيات، فلَمَا قَدم المْهاجِروُنَ الْمدينَة تَزوَج رجل منهْم امرَ
هَليمي گردد در بخش هاي ديگر در اين مورد بيشتر مطالب ارائه. 223البقره. تفسير القرطبـي. ع . 
 12 الدكتور صلاح الدين المنجد، ص- 142
 . است اب چند مثالي به عنوان نمونه بيان شدهدر اين كت. كتاب دكتر كامل النجار، القرائة النقدية للاسلام - 143
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هم چنين محمد با زيركي هر چه تمامتر، برادري را در ميـان مهـاجران و انـصار ايجـاد                    
 اقتصادي را حـل     -اجتماعي -كند و با اين ترفند قسمت عظيمي از گرفتاري هاي سكسي          

انـصار هـم از     . دبا اين برادري قسمتي از ثروت و دارايي انصار را به مهاجران بخشي            . نمود
ي خود، در خـوراك و      و كاشانه   و مهاجران را در خانه      . اين فكر به خوبي استقبال كردند     

با ايـن روش وضـع اقتـصادي مؤمنـان فقيـر            . زنانشان سهيم ساختند  پوشاك و شتر و حتي      
  . كسان شدي ، با وضع اقتصادي مهاجران مكه  مدينه

ي  مـد، خـود بـه خـود بـه جرگـه        در اين گيرودار زن كه يك ملـك بـه حـساب مـي آ              
 آن ي يعني تقديم يك زن از طرف مردش به يك مرد مهاجر مشكل          144.مشكلات پيوست 

شد در آن دوران، هر مردي صـاحب چنـدين           همان طور كه اشاره   . چناني ايجاد نمي كرد   
  . است زن بوده 

ي  اي، اگر چـه هـدف واحـد يـا شـيوه         از لحاظ فرهنگي و جنگ هاي قبيله        و مدينه   مكه
از اين رو انـصار     . واحدي نداشتند ولي به دليل نزديكي جغرافيايي، همسان و مشابه بودند          
ي شتري از شتران  به نام ايمان و براي رضايت خدا و پيامبرش زني از زنان خود را به مثابه         

كاري بس آسـان بـود    تنها دشوار نبود بلكه     اين امر نه  . تقديم كردند   خود، به مهاجران مكه   
  . ون اين كه هيچ گونه نظر خواهي از خود زن انجام بگيردبد البته 

در حقيقت جاي بسي سؤال است كه اين مسائل در تاريخ اسـلام خودنمـايي مـي كنـد          
سواي از . است  به ميان آمده يولي خيلي به ندرت از سوي محققان و منتقدان از آن سخن       

و از سوي مؤرخان . است رده دار ك آن محمد با اين كار ناانسانيش، كرامت زنان را خدشه
مهـاجران در ابتـداي امـر بـا ايـن ايـده       . است و مفسران ديني پذيرشي تمام و كمال داشته         

بودند كه ماديات دنيوي هيچ ارزشي ندارد و انسان بايستي با پشت پا زدن به  افته يپرورش  
ك شتر، بـه  و اين چنين راضي شدند به يك زن، به ي. اين دنيا در فكر جهان آخرت باشد    

. با ايـن قناعـت توانـستند مـصيبت هـاي آن روزگـاران را پـشت سـر بگذارنـد                  . يك اتاق 
ي جنـسي نيـاز بـه مـشوق هـاي درونـي        ولي كنتـرل غريـزه   . داران مشكلي نداشتند    سرمايه

. گر مستمندان هم خواهان تعدد زوجـات بودنـد        ياز طرفي د  . داشت نه به دارايي و ثروت     
ي اسـلام   ولي اين كار بـا تبليغـات هـاي اوليـه    . رهنگ بودندي آن آداب و ف   چون پرورده 
به همين خاطر براي ارضاي خواست هـاي درونيـشان، بـا وجـود مـشكلات             . سازگار نبود 

آوردن بـه  ي جنـسي، پنـاه      يكي از راه هاي كنتـرل غريـزه       . اقتصادي اقداماتي انجام دادند   
                                                           

. قول الرجل لأخيه انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك باب النكاح، كتاب صحيح البخاري - 144
 4785حديث
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د در ابتدا، سخن از بـرادري  در اينجا سؤالي مطرح خواهد شد، چرا محم   . آيات قرآن بود  
جنسي به ميان آورد ولي بعداً برنامه بـه دشـمني بـا فـساد تغييـر نـام پيـدا                در ارضاي غريزه  

  !! كرد؟؟
بـراي تمـامي   . و اين چنـين محمـد توانـست قـدرت اسـلام را تثبيـت و گـسترش دهـد                 

نون  و سـكس قـا   يعربستان از جمله قدرت سياسي، اقتصاد       ي شبه جزيره      هاي جامعه   جنبه
  . تمامي قوانين  با توسل به آيات، لعابي شرعي و الهي بخشيد و به. وضع كرد

از مشكلات رفع شد و به قانون  آن دسته  در مي يابيم كه. اگر گشتي در ميان قرآن بزنيم
در .   سـرمايه كـردن   مثل مشكل قدرت يا انباشته    . بدل گشت كه جزء رسومات مردم بودند      

اي از فرهنگ مردم عدول كند كه مردم سـاليان دراز بـه         ت ذره ي ازدواج هم نتوانس     زمينه
از ايـن رو  . است چند همسري بخش مهمي از زندگي مردان بوده        . بودند  آن عادت كرده    

اين قوانين بـه غيـر از رسـوم قـديمي قبـل از ظهـور       . وضع كرد  چندين قانون در اين رابطه    
ستضعاف نجات دهد و ارزشي آن چنـاني  اي در بر نداشتند كه زنان را از ا       اسلام چيز تازه  

  145.شود پيدا كنند كه حدأقل مثل يك انسان به آن ها نگريسته 
                                                           

. بودند ي عربستان زندگيشان را وقف چهار كار كرده  ي شبه جزيره  شد جامعه  همان طور كه اشاره- 145
زي و ي كشاور پيامبر درباره. جنگ، بازرگاني و تجارت، كشاورزي و دامداري، ازدواج و سكس

به خاطر گرمي بيابان ها و كمبود آب اهميت چنداني  مردم منطقه . است دامپروري چندان اطلاعاتي نداشته 
اند به همين خاطر در قرآن و احاديث كمترين سخني از كشاورزي و دامداري به ميان  به اين مسأله نداده

عظم آيات قرآن را به آن اختصاص و قسمت ا اما در ديگر بخش ها آگاه به آن مسائل بوده. است نيامده
پيامبر نيز قبل از آن كه مشغول تبليغ دين اسلام شود در . است ي اكثر مردم تجارت بوده  پيشه. است داده 

است و در آن ها  را براي مشكلات اقتصادي اختصاص داده از اين رو صدها آيه. است بوده  بازرگاني خبره
است را به صورت حلال هم چنان ماندگار  ي مهم بازرگانان بوده خريد و فروش بردگان كه يكي از كارها

و اسلام در هيچ  خريد و فروش بردگان يكي از كارهاي مهم و سودآور براي بازرگانان بوده. است  مانده
داران موجودي ناقص معرفي شدند  بردگان در مقابل سرمايه. آن را حرام اعلام كند يك از مراحل نتوانسته

از اين رو نه در قرآن و نه در . داري همانند فرهنگي در خور ستايش در اسلام ماندگار شد دهو سيستم بر
احاديث نبوي متن مورد اعتمادي را نمي توان يافت كه با روشني و صراحت، در آن بردگي و نظام 

غارت سواي از اين سيستم، جنگ و شمشير زني و سربريدن و تجاوز و . باشد داري را حرام كرده  برده
نمي توان يافت كه  اي در آن منطقه  ا قبيلهي كسي يا طايفه. ميراث هايي بودند كه براي اسلام ماندگار شد

همان  دهنده  پيامبر هم ادامه  بلكه . اين اعمال در اسلام تحريم نشد. باشد نشده دستش به خون ديگران آلوده
كافي  براي استناد به اين واقعيات ذكر چند آيه. است را  به آن اختصاص داده تا جايي كه صدها آيه . راه بود

كه خود نشاني از خشونت اسلام در . اند ي همين راه كرده است، كه در آن ها مسلمانان را تشويق به ادامه
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ي  محمد در ابتدا سعي مي كرد از راه بازگويي خاطرات و داستان هاي سكـسي غريـزه          
از مهـم   . است  ولي به دلايلي موفق به اين كار نشده         . كنترل و آرام كند   جنسي مسلمين را    

  : مي كنيم ل به ذكر دو دليل بسنده ترين اين دلاي
زيرا قـبلاً در    . عربستان برايشان سخت بود با يك زن مدارا كنند          مردان شبه جزيره    : اول

اند و راضي نمي شدند دور از اين فرهنگ به   كردهميان چندين زن و كنيزك زندگي مي  
  . دهند زندگي ادامه

از مي گردد كه صحبت از كنترل و        ب  به شرايط زندگاني محمد در مكه         اين مرحله : دوم
و آن هـم   محمـد يـك زن داشـته     در ايـن مرحلـه   . ي جنـسي مـي كـرد        آرام كردن غريزه  

است و بـا خواسـت      بوده    داران بزرگ شهر مكه     اين زن يكي از سرمايه    . است  بوده    خديجه
در آن زمان محمد در اوج جـواني و در عـين حـال در    . است خود با محمد ازدواج كرده        
باعـث شـد كـه محمـد نتوانـد       است و اين ثروت و سامان خديجه       وج فقر و فلاكت بوده      ا

  . همسر ديگري را اختيار كند و به عبارت ديگر در انزوا باقي بماند
اين انزوا تأثير زيادي بر روان و درون او گذاشت و به ناچـار شـروع بـه آرام كـردن و                      

مي كرد كـه آرزوهـا و     توصيهان اكيداً هم چنين به مسلمان146.ي جنسي نمود كنترل غريزه 
اي نگـاه دارنـد كـه در بهـشت بـه آنهـا          اميال غريزي خود را براي آن هفتـاد و دو فرشـته           

  147.مي شود بخشيده 
و خـودش را از  . داد  تكيـه ، بر ثـروتش  محمد به عنوان تنها ورثهمرد،   بعدها كه خديجه    

غيـر از زنـانش     . زن اختيار كرد  آن انزواي سكسي آزاد كرد و پشت سر هم تعداد زيادي            
 و خواه ناخواه اين رفتار به درون مريدانش رسـوخ مـي   148.با كنيزانش نيز همبستر مي شد 

                                                                                                                           
به اقتصاد، لازم بود داستان، آيات و احاديث زيادي در  غير از توجه . هاي غير انسانيست قبال اين پديده

در قرآن وجود مي داشت؛ نه اين كه خود ) به عنوان يك نياز انساني(س و ارضاي جنسي ي سك مورد نحوه
هم  اين نوشته. است اعمال مي شده هم پيوندي باشد ميان آداب و رسوم كهن كه قبل از اسلام در جامعه

البقره ) (216البقره) (193البقره ) (191البقره (: آشكار نمودن اين حقايق است با توجه به اين آيات 
الأنفال ) (12الأنفال ) (33المائدة ) (89النساء ) (84النساء ) (76النساء ) (74النساء ) (244البقره) (217

) 29التوبة ) (14التوبة ). (13التوبة ) (12التوبة ) (5التوبة ) (65الأنفال) (60الأنفال ) (39الأنفال ) (17
 ..... و ذلك  و غيره ) 4-2الحشر ) (35محمد ) (4 محمد) (27 و 26الأحزاب ) (73التوبة ) (36التوبة (

 . ي يوسف را نگاه كنيد   براي نمونه سوره- 146
  35 تفسير ابن كثير، الواقعة - 147
 . ي ازدواج و تعداد زنان پيامبر بحث خواهد شد  از نحوه در قسمت هاي ديگر كتاب، مفصلاً- 148
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 در اسـلام  در اينجا خود به خود كنترل غرايز عمـلاً    . كرد و از پيشوايشان تقليد مي كردند      
  .    ريني كردو در اين عقيم ماندن خود محمد به عنوان قهرمان ميدان نقش آف. عقيم ماند

عنـوان مـشكل سـكس و ازدواج در قـرآن و              در اينجا دو اسلوب روشـن و بـزرگ بـه            
  : احاديث نبوي براي اصحاب پيامبر پديدار شد

و حديث وجود دارند كـه در مكـه و اوائـل زنـدگي محمـد در       چندين آيه : روش اول 
از . اسـت   جنسي نمـوده    ي     بحث از فروخوردن غريزه    اند كه در آنها عميقاً      پيدا شده   مدينه  

كوچك ترين عقاب كه همانا تهديدي براي روز قيامـت اسـت تـا بـزرگ تـرين سـزا را                     
در همـين   نـه در قيامـت بلكـه     شامل مي شود كه آن هـم عبـارت از سنگـسار اسـت البتـه          

  . زندگي دنيوي
روش اول بـا در نظـر گـرفتن محـدوديت        در روش دوم درست بر عكـس        : روش دوم   
 ييخصوص در سكس ها به. هاي دين را به روي سكس و همبستري باز كرد     هايي دروازه 

     149.)اغتصاب( و تجاوز جنسي از نوع خود فروشي
. هاي سكسي دوران قبل از اسلام را حرام كرد          مثلاً محمد خيلي ناشيانه بعضي از پديده      

 دريافـت  ي دختر در مقابل دختر را بدون    ي خواهر يا مبادله     ي مبادله   با يك حديث پديده   
گر، بدون  بدين معني كه نبايستي آن دو مرد معامله. يا نگرفتن اسيري از ميان برداشت وجه

 بـا حـديثي ديگـر همبـستري بـا        150.توافق كنند و زني را از طـرفين بگيرنـد           دريافت مهريه 
  151.را حرام اعلام كرد) نكاح البدل(نجيب زادگان، براي ازدياد نسل نجباء 

  ” : وروثي را حرام كرداي سكس م با آوردن آيه
ŽÒ$ÝŽ�@Ć‡Ô@bŽà@ý�g@öbŽ�ĐåÜa@ŽæĐà@â'ØìbŽie@Ž|$ÙŽä@bŽà@&aížzñÙåŽmýŽì 152  

 كــه طــلاق ييانــد، مگــر آن هــا آن زنــاني را نكــاح نكنيــد كــه پــدرتان نكــاح كــرده 
  . “اند شده داده

هر كسي مي توانست زن بابايش را به عنوان يك ميراث به نكاح خـودش درآورد، تـا                  
در اينجا معلوم . حرام گرديد راه را سد كرد و اين پديده ت مي توانست ولي اين آيهآن وق

 از ظهـور اسـلام، مـسلماناني    سـال  محمد بعـد از گذشـت پـانزده    مي شود در دوران خود      

                                                           
 . نيممي ك  را ارائهي از اين  به بعد مستندات بيشتر - 149
 4822حديث. كتاب النكاح، باب الشغار: صحيح البخاري - 150
. لا نكاح الا بولي: كتاب النكاح، باب: صحيح البخاري. هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم - 151

 4834حديث
 22النساء  - 152
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روشـن مـي      هي ـ را خـود آ     اين مـسأله  . اند  اند كه زن بابايشان را به نكاح خود درآورده          بوده
  . “)اند مشكلي نيست برايشان  كه قبلاً اين كار را انجام دادهيياآن ه(”: مي گويد سازد كه

اند  ، زناني كه پدرتان نكاح كردهâ'ØìbŽie@Ž|$ÙŽä@bŽà(مي كند  اشاره جاي تأمل است كه، آيه
ي ديگر زناني است كه پدر  در اينجا مادر را هم شامل مي شود زيرا كه مادر هم به مثابه       ) 

  . است نكاح كرده 
اي ديگر تعدد زوجـات را از بـي نهايـت بـه چهـار زن محـدود كـرده             در آيه هم چنين   

  : است 
@@@@@@@@@@@@@@@Ćç�h�$Ð@ŽËbŽižŠŽì@ŽtþžqŽì@ôŽåĆrŽà@ñöbŽ�ĐåÜa@Žæñà@Ćâ'Ù$Ü@Žlb$�@bŽà@aížzñÙĆäb$Ð@ôŽàbŽnŽï&Üa@ðñÐ@aí'qñ�Õžm@bSÜ$c@Ćâžn&Ññ‚@Ćç�gŽì

$c@Ćo$Ù$ÝŽà@bŽà@Ćì$c@�òŽ‡ñyaŽí$Ð@aí'Üñ‡ĆÉŽm@bSÜ$c@Ćâžn&Ññ‚aí'ÜížÉŽm@bSÜ$c@ôŽäĆ†$c@$ÚñÜŽ̂ @Ćâ'ÙžäbŽáĆî153   
 سرپرست عادل نخواهيـد بـود، در ايـن    دختران بي  اين داشتيد كه نسبت به    اگر ترس از    

تا، چهار تا چهار تا، اگر ترس اين رفت كـه   تا سه     صورت زن اختيار كنيد دو تا دو تا، سه        
است، يـا     تك همسري راه چاره   نمي توانيد در ميانشان عدالت اجرا كنيد، در اين صورت           

  . اند، برايتان كافي است كه ستمكار نباشيد  كه در جنگ ها نصيبتان شدهيآن كنيزان
،   ، عمـه    ، خـواهرزاده    هم چنين ازدواج با محارم مانند مـادر، خـواهر، دختـر، بـرادرزاده             

، عروس، دو خـواهر در يـك آن   )ازمردي ديگر(، خواهر رضاعي، دختر همسر  خاله، دايه 
  ” : ي اين تحريم اين هم آيه.. را حرام كرد

@@@@@@@@@@ño�Ć‚'ÿa@žpbŽåŽiŽì@�…$ÿa@žpbŽåŽiŽì@Ćâ'Ùžm$ýbŽ‚Žì@Ćâ'ÙžmbşáŽÈŽì@Ćâ'ÙžmaŽíŽ‚$cŽì@Ćâ'ÙžmbŽåŽiŽì@Ćâ'ÙžmbŽéşà'c@Ćâ'ÙĆï$ÝŽÈ@ĆoŽàĐ‹žy
@@@@@@@şà'cŽì@ñóŽÈb�Žšş‹Üa@ŽæĐà@â'ÙžmaŽíŽ‚$cŽì@Ćâ'ÙŽåĆÉŽšĆŠ$c@ðñmSþÜa@žâ'ÙžmbŽéşà'cŽì@@@@@@@@@@ð�ñÐ@ð�ñmSþÜa@žâ'Ùžjñ÷b�ŽiŽŠŽì@Ćâ'Ùñ÷fŽ��ñä@žpb�Žé

@@@@@@@@@žÞ�ñ÷$þŽyŽì@Ćâ'ÙĆï$ÝŽÈ@Ž�bŽåžu@$þ$Ð@şæ�éñi@âžn&ÝŽ‚Ž†@&aížäí'ÙŽm@ĆâSÜ@ç�h$Ð@şæ�éñi@âžn&ÝŽ‚Ž†@ðñmSþÜa@žâ'Ùñ÷fŽ�Đä@æĐà@â'Ø�Šížvžy
@@@@@@@Ć‚'ÿa@ŽæĆïŽi@&aížÉŽáĆvŽm@ç$cŽì@Ćâ'Ùñi$þĆ–$c@Ćæñà@Žæîñ‰SÜa@žâ'Ùñ÷bŽåĆi$c@@@@@@@@@@@@@@@aćŠí�'Ñ$Ì@Žçb�$Ø@Žê�3ÝÜa@şç�g@ŽÒ$Ý�Ž�@Ć‡�$Ô@b�Žà@SýŽg@�æĆïŽn

bćáïñyşŠ“154   
 شد در اسلام حرام نـشده        به آن اشاره    ده    ي شماره     ي فساد با كنيزان، كه در نكته        پديده

  . است 
}@@@@Ž�Ž‹ŽÈ@aížÍŽnĆjŽn�Ü@bćå₣—ŽzŽm@ŽçĆ†ŽŠ$c@Ćç�g@öbŽÍñj&Üa@ô$ÝŽÈ@Ćâ'ÙñmbŽïŽn$Ð@aížè�‹&Ùžm@b$ÜŽì@@@şæ₣éè�‹�&Ùžî@æ�ŽàŽì@bŽïĆä₣‡Üa@ñòbŽïŽz&Üa

ČâïñyşŠ@ČŠí'Ñ$Ì@şæ�éñèaŽ‹&Ø�g@ñ‡ĆÉŽi@æñà@ŽêSÝÜa@şç�h$Ð155  

                                                           
 3النساء  - 153
 23النساء  - 154
 33 النور - 155
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اگر كنيزانتان خواستند عفيف و پاكدامن بمانند، شما نيـز بـراى اينكـه زنـدگى دنيـا را                   
ا خـد  كسي كه مجبور به ايـن كارشـان نمايـد، در حقيقـت     . بجوييد به زنا وادارشان نكنيد 

  . آمرزنده مهربان است] نسبت به آن ها[پس از مجبور نمودن ايشان 
به صراحت آمده  چون كه در آيه . است همان طوركه مي بينيم زنا با كنيزان حرام نشده 

به همين خاطر به صاحبان كنيزان مي گويد . است كه بعضي از كنيزان تمايل به زنا ندارند   
اين قانون    البته  ). د انجام دهند با زور مجبورشان نكنيد       كه نمي خواهند زنا و فسا      يكنيزان(

مي بايست قرآن، همانند يك قانون الهي كه از ازل تا به ابـد              . كنيزان نمي شود    شامل همه 
ي ناانساني را بدون در نظر گرفتن هيچ پـيش شـرطي            ادعاي وجود دارد، اين چنين پديده     

  . محكوم و حرام اعلام مي كرد
م سخن از حرام كردن، خود فروشـي،        انواع ازدوج كه در آن ها اسلا      ي    بعد از مشاهده  

 روشـن اسـت كـه خـود         است، كـاملاً    فراوان همسري  و چند نوع ديگر را به ميان آورده            
است زيرا آياتي در قرآن وجود  فروشي چه براي زنان آزاد و چه براي كنيزان حرام نشده 

و مـروج ايـن كـار       دهنـده     بلكـه اشـاعه     كرده  دارند كه نشان مي دهد نه تنها مانعي ايجاد ن         
. ست  ي جهان اسلام نيز حرام نشده ا        ي تعدد زوجات در گستره      هم چنين مسأله   156.هستند
بـه همـين   . دارد ي تعدد زوجات در نوشتار و انتقادات منتقدين اهميتي فـوق العـاده                مسأله

 در مورد حكم آن  ي مهم را ذكر مي كنيم و در ضمن توضيحاتي هم  سبب ما هم اين آيه    
اثبـات مـي كنـيم كـه تعـدد زوجـات در اسـلام هـم چنـان           با خود آيـه  . مي  دهيم    را ارائه 

  . باشد ها زن را در اختيار داشته  ماندگار است و هر مسلماني مي تواند ده
  

  باب چهارم
  تعدد زوجــات در فرهنگ اسلامي

  
بـه طـرزي نامحـدود در زن        مردان قبل از ظهور اسـلام       : علماي تاريخ اسلام مي گويند    

بعـد از  . ي خودشان مي توانستند مالـك چنـدين زن شـوند        و با اراده  . اند  گرفتن آزاد بوده  
، فراوان همـسري تقليـل يافـت بـه          )النساء(ي زنان      سوره 3ي    ي آيه   ظهور اسلام به واسطه   

  .چهار زن، و زنان صاحب احترام و كرامت شدند

                                                           
 . مي شود  ارائه حقيقت اين واقعيت در قسمت هاي بعدي- 156
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اسـت و فـراوان       اقعاً احترامي براي زنـان قايـل شـده          آيا واقعاً حقيقت دارد؟ آيا قرآن و      
است؟ آيا توجيهات اسلام براي تعدد زوجات حقيقتي      همسري را به چهار زن تقليل داده        

  منطبق با علم و منطق است؟
حقيقتي انكار ناپذير اسـت كـه قبـل از ظهـور اسـلام تعـدد زوجـات هماننـد فرهنگـي                      

در آن  فرهنگ آن منطقه . است عربستان رايج بوده     ي    گير در بيشتر جوامع شبه جزيره       همه
اند مطابق ميل خود چنـدين   مردان توانسته. است دوران ها، فرهنگي كاملاً مرد سالار بوده      

از طرفـي ديگـر زن در رفـع ايـن         . اسـت   باشند و هيچ مـانعي برايـشان نبـوده             را مالك    زن
بـل از ظهـور اسـلام چنـد     شواهد حـاكي از آن اسـت كـه ق       . است   نداشته   يمعضلات نقش 

. است  هاي ارج و بزرگي و شهامت و غيرت مردان به حساب آمده               همسري يكي از نشانه   
سال از ظهور اسلام، محمد به فكـر مـشكل تعـدد زوجـات        پس از گذشت بيش از پانزده       

فـراوان    محمـد مـي خواسـت بـا ايـن آيـه             . اي را به آن اختصاص داد       افتاد و در قرآن آيه    
باشـند،    هـا زن داشـته        يعني مسلمانان همانند قبل از اسلام نتوانند ده       . رام كند همسري را ح  

  . خود را به چهار زن محدود كنند بلكه
@@@@@@@@@@@@@@@Ćç�h�$Ð@ŽËbŽižŠŽì@ŽtþžqŽì@ôŽåĆrŽà@ñöbŽ�ĐåÜa@Žæñà@Ćâ'Ù$Ü@Žlb$�@bŽà@aížzñÙĆäb$Ð@ôŽàbŽnŽï&Üa@ðñÐ@aí'qñ�Õžm@bSÜ$c@Ćâžn&Ññ‚@Ćç�gŽì

Žm@bSÜ$c@Ćâžn&Ññ‚aí'ÜížÉŽm@bSÜ$c@ôŽäĆ†$c@$ÚñÜŽ̂ @Ćâ'ÙžäbŽáĆî$c@Ćo$Ù$ÝŽà@bŽà@Ćì$c@�òŽ‡ñyaŽí$Ð@aí'Üñ‡ĆÉ.157  
كـه شـما را   ] ديگـر [و اگر در اجراى عدالت ميان دختران يتيم بيمناكيد هر چه از زنان              

پسند افتاد دو دو، سه سه، چهار چهار به زنى گيريد پس اگـر بـيم داريـد كـه بـه عـدالت             
ايـن  ] اكتفـا كنيـد   [ايـد    مالك شـده  ] از كنيزان [يا به آن چه     ] زن آزاد [ يك   رفتار نكنيد به  

  .نزديكتر است تا به ستم گراييد] خوددارى[
، نظر مفسران نامدار اسـلامي را در ايـن مـورد جويـا مـي       ابتدا با نظري به تفسير اين آيه  

  : شويم
  : است ابن كثير در تفسير مشهور خود، اين چنين آورده 

@Žì@ôŽåĆrŽà@ËbŽižŠŽì@tb$Ýžq“        ِْإننِ ونْتَـيث ُـدكمَأح نَّ إنِْ شَـاءاهـواء سنْ النِّسم ُئْتمنْ شوا محْنكا َأي
  158.شاَء ثلَاَثاً وإنِْ شاَء أرَبعا

اگـر كـسي خواسـت دو زن را        . ا چهار زن را نكاح كنيـد      ي مطابق ميل خودتان دو يا سه     
زن، يا اگر بيشتر خواست، مي تواند چهـار زن را   ند سه  نكاح كند، يا اگر خواست مي توا      

  .   نكاح كند

                                                           
 3 النساء - 157

 . تفسير ابن كثير في تفسير الآيه-158
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  ” : مي كند هم چنين ابن كثير اضافه 
@@žëŽ‹$ØŽ‰$Ü@ÊŽiĆŠ$c@Ćæñà@‹Žr&Ø$c@æĆïŽi@ÊĆáŽv&Üa@ŒížvŽî@Žçb$Ø@Ćí$Ý$Ð@N@@@@@ê�SÝÜa@ßí�ž�ŽŠ@óşå�ž�@Ćo�SÜŽ†@Ć‡$ÔŽì@čðñÉñÐbş“Üa@Žßb$Ô

@@@@Žì@ŽâSÝŽ�Žì@ñêĆï$ÝŽÈ@êSÝÜa@ôSÝŽ–@@@@@@@@@@@@ê�SÝÜa@ôSÝ�Ž–@êSÝÜa@ßíž�ŽŠ@‹Ćï$Ì@Ş‡Žy$dñÜ@ŒížvŽî@b$Ü@žêşä$c@êSÝÜa@ĆæŽÈ@óŽåĐïŽjžá&Üa@ŽâSÝŽ�Žì@êÜe
òŽíĆ�ñä@ÊŽiĆŠ$c@Ćæñà@‹Žr&Ø$c@æĆïŽi@ÊŽáĆvŽî@Ćç$c@ŽâSÝŽ�Žì@ñêĆï$ÝŽÈ.159  

عـالم و مجتهـد و   (شـافعي  . اگر بيشتر از چهار زن روا بـود، خـدا آن را بيـان مـي كـرد       
سنت پيامبر سند اسـت، غيـر   : مي گويد) د اعتماد تاريخي در نظر اهل سنتشخصيت مور 

  . “باشد از خود پيامبر نبايد كسي ديگر بيشتر از چهار زن همزمان داشته 
  ” : است چنين بيان كرده  امام قرطبي در تفسير اين آيه

@@@@@@@@@@@&Üa@ßşì$c@ð�ñÐŽì@ó�şïñÝñèbŽv&Üa@ðñÐ@Žçb$Ø@bŽáñÜ@�óŽƒñ�bŽä@óŽîf&Üa@şç�g@@@ãb$Ý�Ć��h@[@@@@@@@@@@Ćæ�ñà@ŽxşìŽ��ŽnŽî@Ćç$c@�Þ�žuş‹ÝñÜ@şç$c@Ćæ�ñà
ÊŽiĆŠ$c@ô$ÝŽÈ@óŽîf&Üa@şæžéĆmŽ‹Ž—$Õ$Ð@LŽöbŽ’@bŽà@‹ñ÷aŽ‹Žz&Üa.160  

قبل از ظهور اسـلام مطـابق ميـل خـود     مانع كساني شد كه در دوران جاهليت و    اين آيه 
تعدد زوجات بـود بـا   ي  يعني قبل از اسلام هر حكمي درباره      (اند    زنان آزاد را نكاح كرده    

  . “است چون كه خدا خودش به چهار زن آن را تقليل داده )  حرام شد اين آيه
  ”: است هم آمده ) الجلالين(در تفسير امام 

@@@@@@@@$ÚñÜŽ̂ @ô$ÝŽÈ@aìž‡î��Žm@b$ÜŽì@bćÉŽiĆŠ$cŽì@bćqb$ÝŽqŽì@�æĆïŽnŽåĆqa\@Ćâžn&Ññ‚@Ćç�h$Ð@^@@@b$Ü@Ćç$c\aí'Üñ‡ĆÉŽm@^@@@@@ñó�$Õ$ÑşåÜbñi@şæ�éï�ñÐ@@âĆ��$Õ&ÜaŽì
\òŽ‡ñyaŽí$Ð@^@@bŽèížzñÙĆäa\Ćì$c@^@@@ô$ÝŽÈ@aìž‹ñ—Žn&Ôa\@@Ćâ'ÙäbŽáĆî$c@Ćo$Ù$ÝŽà@bŽà@^@@@@@×í'Õžz&Üa@Ćæñà@şæžé$Ü@Ž÷Ćï$Ü@Ć̂ g@öbŽà�h&Üa@Ćæñà

@ñpbŽuĆìş�ÝñÜ@bŽà\$ÚñÜŽ̂@^@ñĐ‹Ž�şnÜa@Ćì$c@òŽ‡ñyaŽí&Üa@Ćì$c@&Â$Õ$Ð@ÊŽiĆŠ$d&Üa@�b$Ùñä@Ćñ$c\ôŽäĆ†$c@^@ô$Üg@lŽ‹&Ô$c\SÜ$caí'ÜížÉŽm@b@^
aìžŠížvŽm.161  

و سهم ميـراث   ولي اگر ترس از نفقه . ا چهار و نبايد از اين تعداد تجاوز كند    ي دو يا سه    
زيـرا  . كنيزانتـان قناعـت كنيـد    يا اين كه به. داشتيد، در اين صورت يك زن را نكاح كنيد 

نتخـاب  ا(در هـر صـورت      . حقوقي كه شامل زنان آزاد مي شود، شامل كنيزان نمي شـود           
  . “نشويد چهار زن يا يك زن يا كنيزان؛ اين كمترين راهي است كه به ستم آلوده ) كنيد

  ” : است در تفسير امام طبري چنين بيان شده 
@@@@@@@@@@@@@@ãb$Ý�Ć��h&Üa@ßşì$c@ð�ñÐŽì@ó�şïñÝñèbŽv&Üa@ðñÐ@Žçb$Ø@bŽáñÜ@�óŽƒñ�bŽä@óŽîf&Üa@şç�g@[@@@@@@@@@@Ćæ�ñà@ŽxşìŽ��ŽnŽî@Ćç$c@�Þ�žuş‹ÝñÜ@şç$c@Ćæ�ñà

&ÜaÊŽiĆŠ$c@ô$ÝŽÈ@óŽîf&Üa@şæžéĆmŽ‹Ž—$Õ$Ð@LŽöbŽ’@bŽà@‹ñ÷aŽ‹Žz.162  

                                                           
 . تفسير ابن كثير في تفسير الآيه- 159

 . تفسير القرطبي في تفسير الآيه- 160

 . تفسير الجلالين في تفسير الآيه- 161

 . تفسير الطبري في تفسير الآيه-162
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قبل از ظهور اسـلام مطـابق ميـل خـود     مانع كساني شد كه در دوران جاهليت و    اين آيه 
اند و مردان مي توانستند مطـابق ميـل خـود بـا زنـان آزاد ازدواج              زنان آزاد را نكاح كرده    

  . “است هبه چهار زن تقليل يافت كنند، با اين آيه 
  ” : مي كند طبري هم چنين  اضافه

@@@@@@@@@@@@@Žð�ñèŽì@Ê�ŽiĆŠ$c@ë‡�ĆåñÈŽì@�óŽ�ñàbŽ‚@žxşìŽ�ŽnŽî@ññ‰SÜa@ðñÐ@ŽµñáñÝĆ�žá&Üa@öbŽá$ÝžÈ@Ób$ÝñnĆ‚ña@bşà$cŽì@Z@^@@@@Ú�ñÜbŽà@Žßb�$Õ$Ð
čðñÉñÐbş“ÜaŽì@Z@^@@@@bćáñÜbŽÈ@Žçb$Ø@Ćç�g@č‡Žz&Üa@ñêĆï$ÝŽÈ@N@@@@@ŠĆí�Žq@í�ži$c@Žßb$Ô@ñêñiŽì@N@@@�Ćè₣�Üa@Žßb�$ÔŽìčñ�‹@Z@^@@@@@Žçb�$Ø@aŽ̂ �g@âŽuĆ‹�žî

‡&ÝŽv&Üa@Žížè@ññ‰SÜa@�æĆîş‡Žz&Üa@ôŽäĆ†$c@b�ÝñèbŽu@Žçb$Ø@Ćç�gŽì@LbćáñÜbŽÈ.163  
چهار زن دارد و مي خواهـد پنجمـي را هـم بگيـرد، ميـان        ولي در مورد جرم كسي كه       

، مالك و شافعي مي گوينـد اگـر بـا علـم بـه ايـن كـه                   علماي اسلامي اختلاف نظر هست    
ابوثـور و الزهـري   . حرام است و اقدام به اين كار نمود بايستي چوب حد را بزنيـد     پنجمي  

اگر با علم به اين كه پنجمي حرام است و اقدام بـه ايـن كـار نمـود، بايـستي                : معتقدند كه 
سنگسار شود، در صورت عدم آگاهي به حرام بودن با كمترين سزا روبرو مي شود و آن                

  . “هم زدن تازيانه است
” : است، مي گويد بيان شده     يا دادپروري كه در آيه      ) تعَدلُوا(ن طبري در مورد     هم چني 

  : دادپروري در ازدواج شامل اركان زير است
�æĆïŽnŽåĆqbñÜaŽì@tb$ÝşrÜaŽì@ÊŽiĆŠ$d&Üa@pbŽuĆìş�Üa@ŽæĆïŽi@âĆ�$Õ&ÜaŽì@òŽ‹Ć“ñÉ&ÜaŽì@ËbŽáñv&ÜaŽì@óşjŽzŽá&ÜaŽì@ÞĆïŽá&Üa@ðñÐ.164  

ا دو زن باشـند همـان رغبـت و محبـت و          ي ـ ن زنان اگـر چهـار يـا سـه           دادپروري در ميا  
  . “همبستري و همزيستي و سهيم شدن در ارث است

بـه اشـكال گونـاگون تفـسير         تمامي مفـسران و عالمـان ديـن اسـلام در مـورد ايـن آيـه                
و . اسـت   هاي مذكور از ميان قابل اعتمادترين مفسران انتخـاب شـده              اند، ولي نمونه    نوشته

  . ي مطمئن ترين مفسران هستند منابع اكتفا مي كند چون كه از زمرهاين 
  : مفصلاً اين چنين خواهد شد معني و توضيح آيه  خلاصه 

اسـت و هـر كـس مطـابق ميـل و       قبل از اسلام فراوان همسري بـراي مـردان آزاد بـوده     
. ديدرغبت خويش با تعداد نامحدودي زن مي توانست ازدواج كند، از اين پس حرام گر           

ولي اگر بيم داشتيد كه با دختران يتيم دادپرور نخواهيد بود از ميان زنان آزاد از يك زن                  
زن يا چهار زن  يك زن يا  دو زن يا سه ) نكاح. (تا چهار زن آزاد را مي توانيد نكاح كنيد

ولي نبايد . اگر  چندين زن آزاد داشتيد، قادر و مختار هستيد. به خواست شما بر مي گردد

                                                           
 . تفسير الطبري في تفسير الآيه- 163

 .ر الآيه تفسير الطبري في تفسي- 164
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به شرطي كه عدالت در همبستري و همزيستي و سهيم شدن . ز چهار زن آزاد تجاوز كندا
ولي اگر نتوانستيد و ترس ايـن را داشـتيد      . در ارث را در ميان اين زنان آزاد رعايت كنيد         

يـا اكتفـا    . كه، نمي توانيد در ميان اين زنان آزاد دادپرور باشيد، يـك زن را نكـاح كنيـد                 
ستم روا نداريد و با آن هـا مهربـان          . ايد   كه در جنگ ها اسير كرده      ينكنيد به همان كنيزا   

  . باشيد
وار   فهميـديم، نكـاتي را خلاصـه      ) 3النـساء ( پس از اين كه معاني و توضيحات اين آيه          

  : مي دهيم ارائه
  : ي اول نكته

  : است آمده   ابتداي آيه
)ôŽàbŽnŽï&Üa@ðñÐ@aí'qñ�Õžm@bSÜ$c@Ćâžn&Ññ‚@Ćç�gŽì (  

اگر ترس آن را داشتيد كه با دختران يتيم عدالت را رعايـت      (است كه     ن معنا آمده    بدي
  ). نمي كنيد

را تفـسير كنـيم    هـر نـوع آيـه   . به تعدد زوجات مربوط مي شـود        در واقع كجاي اين آيه    
ن ياي بد   ، جمله   روشن نيست كه چرا در ابتداي آيه      . نمي شود   اضافه    تغييري در حكم آيه     

ي بخــاري تفــسير ايــن چنــد  غيــر از تفاســير مــشهور در زنــدگي نامــه. اســت گونــه آمــده 
  165.است و جالب اين كه به هيچ عنوان ربطي به تعدد زوجات ندارد آمده  كلمه

                                                           
قاَلتَ يا ابنَ أُختْي هذه  ) في اليْتاَمى   تُقْسطوُا    وإِنْ خفتُْم أَلَّا (رضي اللَّه عنهْا    عائشةََ    أنََّه سألََ     عروْةُ - 165

  يد أَنْ ينتَْقص صداقهَا فنَُهوا عنْ نكاَحهنَِّ إِلَّا أَنْ اليْتيمةُ تكَوُنُ في حجرِ وليها فيَرْغبَ في جمالها ومالها ويرِ
. صحيح البخارى، كتاب النكاح، باب الاكفاء في المال وتزويج المقل المثرية. في إِكمْالِ الصداق   يقْسطوُا  

مي شود بلكه  هده در قرآن مشا  از اين گونهي   در حقيقت اين اولين باري نيست كه مطالب4804حديث
 از ي كاملاً دو مسأله ي بقره اي از سوره براي مثال در آيه. هاي ديگري از اين نوع نيز در دست داريم نمونه

از  پيامبر  سؤال كردند چرا ماه كماني  اند يهوديان مدينه  ، و در كنار هم آورده هم جدا را با هم قاطي كرده
ا به صورت ماه ي ز آن نمايان مي شود و در بعضي اوقات نصفهاي ا شكل مي شود؟ در بعضي اوقات گوشه

؟ برخي از مسلمانان نيز مي پرسند چرا حركت ماه با حركت خورشيد متفاوت است ..كامل ظهور مي كند 
  :پيامبر نيز  بدين گونه جواب مي دهد)  البقره189تفسير القرطبي، تفسير آيه (؟ ..
لْ هي مواقيت للنَّاسِ والْحج وليَس البِْرُّ بأَِنْ تأَْتوُا البْيوت من ظُهورهِا ولكَنَّ البِْرَّ منِ يسأَلوُنكَ عنِ الأهلَّةِ قُ (

تو ي ظهور هلال ماه از   درباره)189البقره ) (اتَّقىَ وأْتوُاْ الْبيوت منْ أبَوابهِا واتَّقوُاْ اللَّه لعَلَّكُم تُفْلحونَ
نيست كه از )  شايسته(اند و نيك حج] موسم[ شمارى براى مردم و  گاه] شاخص[پرسند بگو آنها  مى

آنها وارد ] ورودى[ها از در  آن است كه تقوا پيشه كنيد و به خانه)  شايسته(ها درآييد بلكه نيك  خانه پشت
  .شويد و از خدا بترسيد باشد كه رستگار گرديد
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  : ي دوم نكته
 آيات و تفاسير اذعان مي دارند، اگر مردي قبل از ظهور اسلام صـاحب چنـدين زن و                

بعـد از   ) و صدها كنيز بالغ مي شده است      در برخي موارد به بيست زن       (باشد    كنيزك بوده 
البتـه بـدون   . حرام شد و از بي نهايت به چهار زن تقليل يافـت  ، اين پديده    پيدايش اين آيه  

حالا اگر به فرض محال، كنيزك را هـم بـه حـساب نيـاوريم و همـان                  . كم كردن كنيزان  
يل جنسي و منتهي اين هم خود دليلي بر اثبات فوران م. چهار زن آزاد را به حساب آوريم

                                                                                                                           
اند بلكه  دارد ؟؟ مردم از پيامبر سؤال كرده چه ربطي به بخش دوم آيه ن آيه معلوم نيست بخش اول اي

آن ها از قبل مي دانستند و قبلا از ماه  براي . برايشان روشن سازد كه هلال ماه چگونه كماني مي شود
مانند پيامبر برايشان توضيح دهد كه ماه چگونه كمان ) مثلا(آن ها مي خواستند . اند شماري سود برده گاه

ولي قرآن و . ا چرا در حركت وضعي با خورشيد متفاوت استي. مي شود يا بزرگ و كوچك مي گردد
! ؟.پيامبر نه تنها به سؤالات پاسخ نمي دهند بلكه صحبت از چگونگي دخول به منازل را به ميان مي آورند 

د كه خدا از آن ها ين مي آاي ديگر از قرآن  سخن از جمعي انسان هاي نابهنجار به ميا هم چنين در آيه
آيا آن : خدا با حالتي پرسش گونه مي پرسد. ناراضي است و تهديدشان مي كند كه وارد بهشت نمي شوند

جوابي شگفتي ساز  به  از انسان ها مي خواهند و انتظار دارند داخل بهشت شوند؟ بعدا  خدا در ادامه دسته 
  : خود مي دهد 

}رئٍِ مكلُُّ ام عْطمونَأَيَلمعا يمم ميمٍ، كلََّا إنَِّا خلََقنْاَهنَّةَ نَعخلََ جدأَن ي مْآيا آن  ( )39-38المعارج . (}نه
ايم كه خود نيز مي دانند  ما آن ها را از چيزي خلق كرده.. افراد انتظار دارند داخل بهشت شوند ؟؟ نخير 

  .) آن چيست
ايد در انتظار آن باشند كه وارد بهشت شوند زيرا از چيزي خلق  اين چنيني كه آن افراد نبيجواب سؤال

به راستي هيچ منطقي نمي تواند اين سؤال و جواب را به هم ارتباط دهد . اند كه مي دانند آن چيست شده
از ديدگاه اسلام بديهي است كه ..!! كه خلق كردن انسان چه ربطي به داخل بهشت نشدن آن افراد دارد 

ممكن است مد نظر باشد اين است كه  باشد چيزي كه در آيه  ا از خاك يا از آب خلق شده ي هانسان از نطف
خلق مي شود نبايستي  آيا انساني كه از نطفه . ي مرد در حالت ارگاسم خلق مي شود بگويد انسان از نطفه

از نطفه  ق شده چرا اين انسان خل: ؟؟ منطق حكم مي كند و كاوش گرانه مي پرسد.در انتظار بهشت باشد 
؟ مي توان گفت اين آيات !چه ارتباطي ميان اين دو وجود دارد . !! باشد نبايد اميد رفتن به بهشت را داشته  

روي در افزودن  با اين مثال ها معلوم مي شود كه زياده. هيچ ارتباطي به هم ندارند و آياتي اضافي هستند
 النساء هيچ ارتباطي با تعدد 3ي  است و ابتداي آيه ده آيات به قرآن اولين باري نيست  كه در قرآن آم

ا خود را همانند ي. روي و افراط در آيات را اعمال نمي كرد بايستي قرآن اين زياده. زوجات ندارد
و به باد فراموشي مي   گرفته را ناديده از اين رو از طرف خودمان ابتداي آيه. اي معرفي نمي كرد معجزه
 . سپاريم
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از طرفي ديگر دليلي بر صدق اين مدعا است كه   . ي سكس و فساد آن دوران است        درجه
همان فسادي كـه  . است اسلام هيچ گاه به طورجدي براي كاهش فساد كاري انجام نداده    

  . باشد چشم طمع به زنان ديگر داشته  مرد با تك همسري ارضاء نشود و هميشه
با اين ادعـا    . وانين قرآن براي هر زمان و مكاني جاري و روا است          اسلام ادعا دارد كه ق    

ــا مطالعــه  و موشــكافانه در مــورد جوامــع بيــرون از شــبه   اي همــه جانبــه  اســلام بايــستي ب
ي  اي بـراي همـه   عربستان، و با در نظر گرفتن منافع عمومي قانون جديد و متمدنانـه         جزيره

از اعمـاق     انوني ثابت و لايتغيـر و برخاسـته         مردم جهان وضع مي كرد نه اين كه با وضع ق          
عربـستان و بـا قـدمت هـزار و       كوچـك، هـم چـون شـبه جزيـره            يا  آداب و رسوم منطقه   

و در  . اي خـاص باشـد       سال محصور ماندن در يك منطقـه       23چهارصد ساله، كه حاصل     
  .   اي به سراسر جهان نيز باشند نهايت به فكر صدور و گسترش اين آداب و فرهنگ عشيره

  : ي سوم نكته
كساني كه بيشتر از چهار زن دارند، زنان مازاد بـر چهـار زن را                  بر طبق احكام اين آيه،    

و هر مسلماني كه بيشتر از چهار زن داشت بايستي مازاد آن را طـلاق مـي          . مي كردند   بيوه
طرفي از . شدند با اين حكم جمع زيادي از زنان بدون داشتن هيچ گونه اختلافي بيوه    . داد

چونكه در آن آشفتگي خانوادگي نمـي توانـستند         . ديگر، باعث سرگرداني مردان نيز شد     
 كـه بـه     يآشـفتگي خـاطر   . دارند و كدام را طلاق دهنـد        تصميم بگيرند، كدام زن را نگه     

آن ها را به اين فكـر وا داشـت        . بود  بود، ناشي از حكم اين آيه       مردان و زنان روي آورده      
بايـستي  . ار چيست؟ زنان اختيار و انتخاب رفتن يا مانـدن را نداشـتند   ي ك   چاره  كه بالاخره 

. قرآن راهنماي مردان مي شد تا بعد از طلاق دادن زنان، حقوق انساني آن ها رعايت شود
زنان از روي وجدان و انسانيت و معنويت مشخص مي    يا اين كه حق يا حقوقي براي بيوه         

يا . بگيرند كه ابتدايي ترين حقوق زنان را به بازيچه   را نمي داد      شد و به اصحاب اين اجازه     
حدأقل قانون، براي ماسبق نبود و آن هايي كه بيش از چهـار زن داشـتند آن هـا را مـورد                

مانـدن يـا    ) انتخـاب (يا اين كه در     . عفو قرار مي داد و اين قانون براي مابعد وضع مي شد           
در ميـان      مـشكلي بـه همـان شـيوه          قـبلاً . جدايي بهتر بود اين حق به زنان واگذار مي شـد          

همان طـور   . اي برايش مشخص كرد     چاره  عربستان بود و قرآن نيز راه       ي شبه جزيره      جامعه
اي فوت مـي شـد، زنـان          زماني كه پدر خانواده   . هايي ذكر شد    كه در ابتداي مبحث نمونه    

. در مـي آوردنـد  اي براي فرزندان باقي مي ماندند و آن زنان را به نكاح خود  همانند ارثيه 
بودنـد   بعد از تحريم اين كار توسط قرآن، كساني كه قبلاً مبادرت به چنين اعمالي كـرده   

با اين شرط نبايستي از اين به بعد كسي ديگر هم چنين اعمالي از وي سـر     . شدند  بخشوده  
  ” : است  النساء آمده 22ي  در آيه. بزند، چون كه حرام است
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}$ÙŽä@bŽà@&aížzñÙåŽm@$ýŽìŽÒ$ÝŽ�@Ć‡$Ô@bŽà@Sý�g@öbŽ�ĐåÜa@ŽæĐà@â'ØžûbŽie@Ž|{@@
اند نكاح نكنيد مگر آن چـه كـه پيـشتر      و با زنانى كه پدرانتان به ازدواج خود درآورده        

  “. .رخ داده است
در اينجا مي بينيم كه قرآن آن كساني را كه همسرِ پدر يـا پـدر بزرگـشان را بـه نكـاح                

�LŽÒ$ÝŽ�@Ć‡$Ô@bŽà@Sý@( مي دهد اند مورد عفو قرار خود در آوردهg مگر آن چه كه پيشتر رخ داده
مـي بايـست در مقابـل تعـدد زوجـات همـان       . شامل آيندگان مي شود  و حكم آيه    @)است

�LŽÒ$ÝŽ�@Ć‡$Ô@bŽà@Sý@(واكنش را ابراز مي كرد    g   ولـي از  ) مگر آن چه كـه پيـشتر رخ داده اسـت
ه، زنان دست به گريبـان رحـم و شـفقت مـردان     است و باز مثل هميش اين كار سر باز زده   

اي را انتخـاب      آن ها هم از روي ميل جنسي و اشتياق دروني به هر كـدام، دسـته               . اند  شده
اين در حالي اسـت كـه حكـم تعـدد زوجـات از      . اند و گروهي ديگر را طلاق داده نموده  

ك زن مـي شـد      حكم زن بابا شامل ي    . حكم نكاح زن بابا از لحاظ نوعى متفاوت تر است         
تناقضات عجيبي در اين . ي كثيري از زنان را شامل مي شود ولي حكم تعدد زوجات عده

  . خودنمايي مي كند دو آيه
از طرفي ديگر زنان . اند ي كثيري از مردان بيش از چهار زن داشته          روشن است كه عده   

يچ همان قربانياني بودند كه بدون كوچـك تـرين اشـتباه يـا لغزشـي كوچـك وبـدون ه ـ                   
اين هم خود با عدالت اسـلامي كـه از   . شدند اختياري علي رغم ميل خود به جدايي، بيوه   

شدن زنـان هـيچ احتـرام و حقـوقي      در مقابل بيوه  آيه. آن داد سخن مي رانند منافات دارد   
  . است برايشان قائل نشده 

بر مرا  زماني كه مسلمان شدم هشت زن داشتم، پيام       “ : اظهار مي دارد  ) قيس بن حارث  (
  166.“دارم امر كرد كه از ميان آن ها، چهار زن را نگه

  : است ابن كثير در تفسيرش اين چنين آورده 
. است زن داشته  قبل از مسلمان شدن ده ) غيلان بن سلمه(است كه  از ابن عمر نقل شده 

زمـاني كـه همـراه بـا زنـانش مـسلمان شـد، پيـامبر او را فرمـان داد كـه تنهـا چهـار زن را             
  167.دارد هنگ

                                                           
  604 ص 7م: لقدامة، المغني ابن ا- 166
167 - هلَيلَّى اللَّه عص ِالنَّبي َرهفأََم هعنَ مَلمأَسو لَمة فأََسوسشْر ننْده عة كاَنَ عَلمن سلاَن بَر أَنَّ غيمن عبنْ اع 

سنن الترمذي، النكاح عن : و رجوع به. 3ء تفسير ابن كثير في تفسير الآيه النسا) وسلَّم أَنْ يختْاَر منهْنَّ أرَبعا
 .رسول االله، باب ماجاء في الرجل يسلم وعنده عشر النسوة
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اسـت و هـشت زن را طـلاق داده            زن داشـته      دوازده) عروه بن مسعود الثقفى   (هم چنين   
  168.است 

”@Žßb$Õ$Ð@ŽâSÝŽ�Žì@ñêĆï$ÝŽÈ@êSÝÜa@ôSÝŽ–@ĐðñjşåÝñÜ@pĆ‹$ØŽ‰$Ð@òŽíĆ�ñä@çbŽáŽq@ññ‡ĆåñÈŽì@oĆá$ÝĆ�$c@Žßb$Ô@čññ‡Ž�$d&Üa@òŽ‹ĆïŽážÈ@\
bćÉŽiĆŠ$c@şæžéĆåñà@Ć‹ŽnĆ‚ña.169  

الأسدي اظهار مي دارد زماني كه مسلمان شـدم صـاحب هـشت زن بـودم، ايـن                  عميره  
  .  “دار تنها چهار زن را نگه: را با پيامبر در ميان گذاشتم او هم گفت مسأله 

بــه بهــشت  شـده   نفـر نويــد داده   ، كــه يكــي از ده )عبـدالرحمن بــن عـوف  (هـم چنــين  
Iò‹“j¾aò‹“ÉÜa (       بعـد از مـسلمان شـدن،       . است  شته  است، قبل از مسلمان شدن بيست زن دا

   170.است زن را طلاق داده  شانزده
و ) عبدالرحمن بـن عـوف    (و  ) òŽ‹ĆïŽážÈ(و  ) òì‹È(و  ) غيلان(كه اصحاب مذكور  پيداست  

اي مشهور يـا      حالا يا شايد از قبيله    . اند  چهار زن باب طبع خودشان را انتخاب كرده       )قيس(
بـرداري منـافع شخـصي خـود آن هـا را       ي بهـره اند، كه در اين صورت برا دار بوده   سرمايه

انـد بـدون ايـن كـه          شـده   به سبب فقر يا عدم ظرافت طلاق داده         ولي بقيه . اند  انتخاب كرده 
حـالا بـه فـرض محـال هـم اگـر انـدك حقـوقي              . باشند  حقوق طلاق برايشان معين كرده      

حـدأقل حقـوق    هاي اسلامي براي زنـان، بـري از           باشند، ولي درون مايه     برايشان قائل شده  
  . ممكن است

مـشخص نكـردن   . اسـت  پيـشنهاد نكـرده    شـده   اي براي زنان طلاق داده      محمد راه چاره  
در قـرآن و احاديـث    هاي شخصيتي و انـساني بـراي زنـان بيـوه     به جنبه حقوق و عدم توجه 

  . هاي ضعف اسلام است كي ديگر از نشانهي
  : ي چهارم نكته

 زن آزاد را حـلال خـود كننـد، رعايـت عـدالت              تنها شرط براي مردان مؤمن كه چهار      
  : است بيان شده  همان طوركه در آيه . است ميان زنان

Ćâ'ÙžäbŽáĆî$c@Ćo$Ù$ÝŽà@bŽà@Ćì$c@�òŽ‡ñyaŽí$Ð@aí'Üñ‡ĆÉŽm@bSÜ$c@Ćâžn&Ññ‚@Ćç�h$Ð.171   
] از كنيزان [يا به آن چه     ] زن آزاد [پس اگر بيم داريد كه به عدالت رفتار نكنيد به يك            

  ] اكتفا كنيد[ايد  شدهمالك 
                                                           

  131كتاب النساء ص:  ابن اثير- 168

 3تفسير ابن كثيرالنساء - 169

 129فقيهات، ص : عاطف سلام- 170

 3النساء - 171
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ي اميـال   در حقيقت حكم دادپروري و عدالت، حكمي معنوي است و انسان به واسـطه        
. درونيش، نه تنها با ديگران بلكه ميان اميال دروني خويش هم نمي توانـد دادپـرور باشـد                

غالـب تـر و مـوثرتر از آن بـود كـه انـسان بتوانـد در آن              محيط سراپا سكسي آن منطقـه،       
سواي از اين ها در تمامي منابع اسلامي مرزي مشخص براي           . ود را كنترل نمايد   شرايط خ 

و منظر نظر خود  بلكه انديشمندان اسلامي هر كدام از ديدگاه. است دادپروري معين نشده   
بـه جـرأت مـي تـوان        . (اند  و به تعريف واحدي نرسيده    . اند  داده  تفسيري از عدالت را ارائه    

ايـن  . و نخواهـد توانـست در ايـن مـورد دادپـرور باشـد               انستههيچ كس در دنيا نتو    ) گفت
  .است نموده  اي به آن اشاره و با آوردن آيه حقيقت از ديد محمد هم مخفي نمانده

ĆâžnĆ–Ž‹Žy@Ćí$ÜŽì@ñöbŽ�ĐåÜa@ŽæĆïŽi@aí'Üñ‡ĆÉŽm@Ćç$c@aížÉïñqŽnĆ�Žm@Ćæ$ÜŽì.172  
  ..حريص باشيد] عدالتبر [توانيد ميان زنان عدالت كنيد هر چند  و شما هرگز نمى

  : ي پنجـم نكته
همـان  . است  كي از نكات مهمي كه تاكنون كسي در مورد آن سخني به ميان نياورده               ي

است و اين شروط، شامل زنان        پيش شرطي است كه قرآن براي تعدد زوجات بيان كرده           
كنيزان به اي به دادپروري در ميان     است و به هيچ عنوان سخن يا حتي اشاره          آزاد و آزاده    
متأسـفانه  . است كـه بـا كنيـزان نيـز عـادل باشـند              مردان را پندي نداده     . است  ميان نياورده   

و كنيزك به ميـان آيـد      است كه هر وقت سخن از برده          ذهنيت دينداران طوري بار آمده      
انـد و اكنـون ديگـر     و كنيزك روزگاراني وجود داشـته  مي كنند كه برده     اين گونه توجيه    

گويـا خودشـان ايـن واقعيـت را درك     . اسـت  داري بـاقي نمانـده    ين سيستم برده  اثري از ا  
اين خود واقعيتي انكار ناپـذير      . و تا ابد هم دوام ندارد       اند كه قرآن از روز ازل نبوده        كرده

ولـي آنـان   . است  ي زماني حقوق كنيزان را پايمال كرده          است كه اسلام در يك محدوده     
چه در قرآن و      لوحي مي زنند چون كه خريد و فروش برده          ادهخود را به نا آگاهي يا به س       

و   محمد، خلفاء، اصحاب و مسلمانان هر كدام مالك برده        . است   نشده   چه در سنت، حرام   
بـدون نكـاح همبـسترشان    . انـد  اند و حتي با آن ها هم خريد و فروش انجام داده    كنيز بوده 

حكم لايتغيـر خـودش را در قـرآن حفـظ     اين تحريم نكردن هم تا كنون و تا ابد     . اند  شده
  .ي ننگيني خواهد بود بر پيكر دين اسلام و تا ابد لكه كرده

  :ي ششـم نكته
همـان  . مشخص نكردن تعداد كنيزان حاكي از آن است، كه كنيز انـسان كامـل نيـست            

چهار زن و در صورت عدم دادپروري، يك زن،       . است  صراحتاً اذعان داشته      طور كه آيه    
                                                           

 129النساء - 172
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: است در تفسير موثق ابن كثير و ديگر تفاسير بيان شده     . تعداد كنيزان كافي است   يا همان   
ي تعـداد نامحـدودي    اضـافه  است به چهار زن آزاد بـه          خدا تعدد زوجات را تقليل داده       ” 

  173.“است كه، تعداد كنيزان بستگي به خواست مسلمانان دارد كرده  و اضافه. كنيزك
�êSÝÜa@şÞŽy$cb�Õ$Ý&qžà@ñêñnşà'dñÜŽì@ŽâSÝŽ�Žì@ñêĆï$ÝŽÈ@êSÝÜa@ôSÝŽ–@ñêĐïñjŽåñÜ@čñ” : امام قرطبيŠaŽ‹ş�Üa@ô$ÜbŽÉŽm@   .  

را براي پيامبر و امتش بدون هيچ محدوديتي حلال      خداي بزرگ كنيز و زنان اسير شده      
  . “است كرده 

ابق ميل است و مرد با اقتدار كامل مي تواند مط در تمام قرآن تعداد كنيز مشخص نشده   
بايد اعتراف كرد كه در آيات متعددي سخن از . باشد خود، تعداد نامحدودي كنيز داشته     

ولي ايـن آزادي همـان آزادي نيـست         . است  براي بردگان به ميان آمده        آزادي هاي اوليه    
براي مثال در قرآن بيان شده      . كه بردگان را از لحاظ اجتماعي همسان با مالكان قرار دهد          

  ” : است كه 
}ŞóŽjŽÍĆ�Žà@ññ̂ @,ãĆíŽî@ðñÐ@ČãbŽÉ&��g@Ćì$c@LŞóŽj$ÔŽŠ@pÚ$Ð@L'óŽj$ÕŽÉ&Üa@bŽà@$ÛaŽŠĆ†$c@bŽàŽì{.174   

اى را آزادكـردن، يـا در روز    چيـست، بنـده  ] سـخت [ي  و تو چـه دانـى كـه آن گردنـه        
  .“دادن گرسنگى، طعام

) أو (ي  كلمـه . ا بخـشش خـوراك    ي ـ است كه آزاد كردن بـرده       صراحتاً بيان شده      در آيه 
. اسـت  ساختهالمعاني را با همديگر موقوف   هر دو تاوان و هر دو آيه      )  يا، ياكه (به معني     كه

نبـود،   در آيـه  ) يـا (ي  اگـر كلمـه  .  حرام است اين بدان معنا نيست كه خريد و فروش برده  
جاي شـگفتي اسـت كـه       . براي انتقادات ما بيابند     مسلمانان مي توانستند سخني قابل توجيه     

در اسلام را تاييد مي كنند و بيان مـي      در جاي جاي تفاسيرشان وجود داشتن برده       مفسران
  !  منظور اسراي جنگي است نه برده) رقبة(ي  كلمه كنند كه

}@@@@@@@@@@@@@@@@�ŽÉ&��g@žê�žmŽŠbSÑ$Ù$Ð@Žçb�ŽáĆî$ÿa@žâ₣m‡�SÕŽÈ@bŽáñi@â'Øž‰ñ‚aŽüžî@æñÙ$ÜŽì@Ćâ'ÙñäbŽáĆî$c@ðñÐ@�íĆÍSÝÜbñi@žê3ÝÜa@žâ'Øž‰ñ‚aŽüžî@$ý@žãb
@@@@@@@@žãbŽïñ—�$Ð@Ć‡�ñvŽî@ĆâSÜ@æŽá$Ð@ŞóŽj$ÔŽŠ@ž‹î�‹ĆzŽm@Ćì$c@ĆâžéžmŽíĆ�ñØ@Ćì$c@Ćâ'ÙïñÝĆè$c@ŽçížáñÉ&qžm@bŽà@ñÂŽ�Ćì$c@Ćæñà@ŽµñØbŽ�Žà@ñòŽ‹Ž“ŽÈ

@@@@@@@@@@@žê3ÝÜa@žæĐïŽjžî@$ÚñÜŽ‰$Ø@Ćâ'ÙŽäbŽáĆî$c@&aí'Å$ÑĆyaŽì@Ćâžn&Ñ$ÝŽy@aŽ̂ �g@Ćâ'ÙñäbŽáĆî$c@'òŽŠbSÑ$Ø@$ÚñÜŽ̂ @,ãbşî$c@ñóŽq$þŽq@@@Ćâ�'ÙSÝŽÉ$Ü@ñê�ñmbŽîe@Ćâ'Ù$Ü@
Žçìž‹'ÙĆ“Žm{.175  

از [كند ولى براي سوگندهايى كه  تان مؤاخذه نمى   خدا شما را براي سوگندهاى بيهوده     
اش خوراك دادن    كند و كفاره   شما را مؤاخذه مى   ] شكنيد و مى [اد مي كنيد    ي] روى اراده 
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د يا پوشانيدن آنان يا آزاد خوراني به ده بينواست از غذاهاى متوسطى كه به كسان خود مى 
. سه روز روزه بگيرد ] بايد[انجام ندهد، ] هيچ يك از اين ها را     [و كسى كه    . اى كردن بنده 

وقتى كه سوگند خورديد و سـوگندهاى خـود را پـاس    . اين است كفاره سوگندهاى شما  
  .دكند باشد كه سپاسگزارى كني داريد اين گونه خداوند آيات خود را براى شما بيان مى

ي  ي كفـاره  بـه عنـوان وسـيله    داري نيست بلكه  اي به حرام كردن برده  هم اشاره    اين آيه 
  . سوگند است

  : اي ديگر حقيقت اين واقعيت را بهتر نمايان مي سازد آيه
}@@@@@@@@@@@@@@ŽŠ@ž‹�î�‹ĆzŽn$Ð@bćø$qŽ‚@bćåñàĆüžà@ŽÞŽn$Ô@æŽàŽì@bćø$qŽ‚@Sý�g@bćåñàĆüžà@ŽÞžn&ÕŽî@ç$c@,æñàĆüžáñÜ@Žçb$Ø@bŽàŽì@@@@@@�ó�Žîñ†Žì@Şó�ŽåñàĆü₣à@Şó�Žj$Ô

@@@@@ç�gŽì@Şó�ŽåñàĆü₣à@ŞóŽj$ÔŽŠ@ž‹î�‹ĆzŽn$Ð@ČæñàĆüĆà@ŽížèŽì@Ćâ'ÙSÜ@čìž‡ŽÈ@,ãĆí$Ô@æñà@Žçb$Ø@ç�h$Ð@&aí'Ôş‡ş—Žî@ç$c@Sý�g@ñêñÝĆè$c@ô$Ü�g@�óŽáSÝŽ�₣à
@@@@@@@@@Ćè$c@ô$Ü�g@�óŽáSÝŽ�₣à@�óŽîñ‡$Ð@Č×bŽrïĐà@ĆâžéŽåĆïŽiŽì@Ćâ'ÙŽåĆïŽi@,ãĆí$Ô@æñà@Žçb$Ø@@@@@@@@žãbŽïñ—$Ð@Ć‡ñvŽî@ĆâSÜ@æŽá$Ð@�óŽåñàĆü₣à@ŞóŽj$ÔŽŠ@ž‹î�‹ĆzŽmŽì@ñêñÝ
bćáïñÙŽy@bćáïñÝŽÈ@žê3ÝÜa@Žçb$ØŽì@ñê3ÝÜa@ŽæĐà@�óŽiĆíŽm@�æĆïŽÉñibŽnŽnžà@�æĆîŽ‹ĆéŽ’{.176  

بيان مي دارد كه هر كس از روي عمد كسي را كشت بايد جداي از پرداخـت       اين آيه   
   . اي را هم آزاد كند ، بنده ديه

}ŞóŽj$ÔŽŠ@ž‹î�‹ĆzŽn$Ð@aí'Üb$Ô@bŽáñÜ@Žçìž†ížÉŽî@şâžq@Ćâ�éñ÷bŽ�Đä@æñà@Žçìž‹ñèb$Åžî@Žæîñ‰SÜaŽì{.177  
هم بيان مي كند كه هر كس به زن خود گفت تو جاي مـادرم هـستي، بايـستي                     اين آيه 

  .اي را آزاد كند بنده
مربوط به برده در تمامي آياتي كه    . داري نيست   هم تحريم برده    روشن است كه اين آيه    

آن هم بـراي پـس دادن       . در ميان است نه تمامي بردگان       باشد، سخن از آزادي يك برده         
يا حتي حديثي وجود ندارد، كه بدون هيچ ابهـام      اين كه يك آيه       خلاصه  . تاوان اشتباهي 

و يا گذاشتن هيچ پيش شرطي چه در قرآن و چه در احاديث اعـم از احاديـث صـحيح و          
مفسران هم اين ديدگاه را تاييـد  . باشد داري را حرام كرده     و برده   يماً برده ضعيف، كه مستق  

باشد در اين صورت بردگـان       مي كنند و اظهار مي دارند اگر مردي آزاد چهار زن داشته             
امام اعظم قرطبي مفسر مورد اعتماد جهان اسلام، در اين بـاره        . باشند  بايستي دو زن داشته     

  ” : مي نويسد 
@&Üa@şç$c@@@@�æĆïŽnŽåĆqña@bSÜ�g@xşìŽ�ŽnŽî@b$Ü@‡ĆjŽÉ[ìN@@@@@@æ�Ći@s�ĆïSÝÜaŽì@čñ�ŠĆíşrÜaŽì@bŽáéibŽzĆ–$cŽì@ó$ÑïñåŽy@íži$cŽì@čðñÉñÐbş“Üa@Žßb$Ô@ì

‡ĆÉŽ�@Z@@@@@@@�æĆïŽnŽåĆqña@Ćæñà@‹Žr&Ø$c@‡ĆjŽÉ&Üa@xşìŽ�ŽnŽî@b$Ü[ìN@@@@@k�ñÜb$�@ð�ñi$c@æ�Ći@čðñÝŽÈŽì@lbSqŽƒ&Üa@æĆi@‹ŽážÈ@ĆæŽÈ@Žñ�ìžŠŽì@ì
@@‡ĆjŽÈŽì@@@@@@@@@@@@@@@@�æĆï�ŽnŽåĆqña@Ćæ�ñà@Ž‹�Žr&Ø$c@|ñÙĆå�Žî@b�$Ü@‡ĆjŽÉ&Üa@ðñÐ@ÓĆíŽÈ@æĆi@æŽáĆyş‹Üa@[@@@@@@@@@@Ćæ�ñà@b��ÑñÜbŽƒžà@Ćâ�žé$Ü@â�$ÝĆÈ$c@b�$ÜŽì
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óŽibŽzş—Üa.178   
و پيروانش و ثـوري و ليـث بـن     شافعي و ابوحنيفه. باشد بيش از دو زن داشته         نبايد    برده

هم چنين كـساني ديگـر هـم چـون     . باشد بيش از دو زن داشته   نبايد    برده  : سعد مي گويند  
نبايـد   اند كه برده  عمر بن خطاب و علي بن ابي طالب و عبدالرحمن بن عوف اظهار كرده 

  .“باشد بيش از دو زن داشته 
ايـن اظهـار نظـر قرطبـي     . باشـد  كسي هم از ميان صحابه وجود ندارد كه مخالفتي كرده    

 نيز 'طبري'بزرگ امام اسلام    . مي سازد  را در مورد اسلام روشن       يحقيقت غير قابل انكار   
گر هـر دو بـزرگ مفـسر جهـان اسـلام، نـسبت بـه             ي به عبارت د   179.ن ديدگاه را دارد   يهم

داري اعتراف مي كنند و اين كه حقوقشان نصف حقـوق انـسان               و سيستم برده    وجود برده 
ي م انتقادي شديد از اسلام بگيـريم كـه ايـن ديـن واقعيـت هـا           يمي توان . هاي عادي است  

به خاطر اين كـه     . را پيش پايمان مي گذارد و براي امروز كاربردي ندارند           دوران گذشته   
عربـستان و   اي خاص و بالا دست و مختص به مردان شـبه جزيـره           غير از حفظ منافع طبقه    

. بودنـد  بندي به آن فرهنگ ارتجـاعي اسـت كـه جوامـع آن روز بـه آن عـادت كـرده            يپا
بختي و نيـك روزي و آزادي انـسان هـا، حتـي بـراي آن      اي براي خوش ـ   كوچكترين نكته 

از همه . است  است و هدف اين دين، برابري انسان ها نبوده            روزگار هم به ارمغان نياورده      
  . و براي هر مكاني اثر گذار باشد مهم تر، نمي تواند براي هر دوره

  : ي هفتم نكته
 بـا واقعيـت و آغـشته بـه          هـاي تـوأم    هري را به شيو   اسلام بدون آنكه حكمت چند همس     

: ي حقيقت و مدنيت را برايمان روشن سازد، تنها به اين جمله بسنده مي كنـد كـه                   عصاره
بـا آوردن   . تعداد نامحدودي كنيز براي يك مرد حلال و مشروع اسـت          تعداد چهار زن و     

اند توجيهي شرعي و ديني براي ايـن          اين جمله انديشمندان اسلامي در خيال خود توانسته       
، آن را هـم تفهـيم       انـد جـداي از توجيـه        ل غير انساني بيابند و در خيـال خـود توانـسته           عم

  . سازند
اي، كه سخن از تعدد زوجـات بـه ميـان مـي               چنين آيه   به  با اشاره   در اينجا لازم است كه    

و   تـا انديـشمندان اسـلامي را درگيـر بحثـي منطقـي نمـوده             آورد، از قرآن و محمد گرفته       
دارند و نيز سؤالاتي كه هنوز اسـلام قـادر بـه جـواب دادن           براي اين آيه     توجيهاتي را كه  

  .بدان ها نيست، را بيان نماييم
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  :   اسلام در پنج مورد تعدد زوجات را لازم مي داند
ي  بـدون اولاد نماننـد و شـيرازه    نشود به خاطر اين كه آن خانواده   اگر زني حامله    : كي

  . واند زن دومي را اختيار كنداز هم نپاشد، مرد مي ت خانواده 
در صورتي كه زن دچار مرضـي لاعـلاج يـا مرضـي طـولاني مـدت گـردد، بـراي            : دو

جلوگيري از بي بند و باري مرد، و نداشتن نظر حرام به ديگـر زنـان، مـرد مـي توانـد زن                        
  .ديگري را اختيار كند

 كند لذا بـراي ايـن    زماني كه زن در عادت ماهيانه است و مرد نبايد با او همبستري            :  سه
  . باشد به زنا نشود، بهتر است زن ديگري داشته  كه مرد آلوده

برخي از مردان از قدرت جنسي بالايي برخوردارند و يـك زن بـه تنهـايي نمـي                  : چهار
نشدن به زنا، بهتر است زن ديگري  ي جنسي آنان را ارضاء نمايد و براي آلوده تواند غريزه

  . را اختيار كنند
اي تعداد زنان از تعداد مردان بيشتر شد، براي ايـن كـه زنـان بـدون                   ر در جامعه  اگ: پنج

  . شوهر نمانند، مردان مي توانند زنان ديگري را اختيار نمايد
امبراسلام، براي رفع اين مـشكلات تعـدد زوجـات و داشـتن          يچه قرآن و چه احاديث پ     

شدن به بـي بنـد و    ن از آلودهتعداد نامحدودي از كنيزان را، براي مصون ماندن مرد مسلما  
  . اند  دانستهيي هميشگي براي هر دوران چاره باري را تنها راه

عني چهار شوهر براي يـك زن، در اسـلام بـه كلـي باطـل و مـردود       ي عكس اين پديده   
 زن صاحب فرزندي شد معلوم نمي شـود در          اين تحريم اين است كه اگر       و توجيه   . است

  ! كيست؟ عي بچهميان آن چهار مرد، پدر واق
و   اسلام در خيال خود با اين پنج مورد مذكور، كه هيچ كدام از آن ها در قرآن نيامـده                  

اسـت تعـدد زوجـات را         توانـسته (ي علماي اسلامي اسـت        ي انديشه   همگي حاصل و زاده   
  ). كند توجيه

  :  ايم اي علمي، جواب اين ادعاهاي بي اساس را آورده ما هم به شيوه
بدون اولاد نماند، مرد مي تواند  نشود به خاطر اين كه آن خانواده حامله  اگر زني    : كي

اند اگر به  نكرده ولي قرآن و محمد و انديشمندان اسلامي اشاره . زن دومي را اختيار نمايد
دار نشدن خود مرد باشد، تكليف زن در اين ميان چيست؟ تحقيقات نشان  فرض دليل بچه  

زن . دار نشدن مربوط بـه بيمـاري مـردان اسـت            ارد دليل بچه  است كه در خيلي از مو       داده  
باشـد تـا    ولي آيا اين حق را دارد كه شوهر ديگـري داشـته   . باشد حق دارد كه بچه داشته  

ي اسلام براي  چاره است؟ تنها راه  دار شود؟ اسلام با اين معضل چگونه برخورد كرده            بچه
 .طلاق كندحل اين مشكل اين است كه زن مي تواند تقاضاي 
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 در صورتي كه زن دچار مرضي لاعلاج يا مرضي طولاني مـدت گـردد، مـرد مـي                   :دو
انـد   نكـرده  ولي قرآن و محمد و علماي اسلامي اشـاره . اي ديگر انتخاب نمايد  تواند زوجه 

اگر مرد دچار مرضي لاعلاج يا طولاني مدت گردد، آيـا بـه همـان طريـق زن حـق دارد                     
تنهـا راه     چيـست؟ دوبـاره     ي اسـلام در ايـن بـاره             چـاره    راه شوهر ديگري را اختيار كنـد؟     

 . ي اسلام براي رفع اين مشكل، تقاضاي طلاق از طرف زن مي باشد چاره

نـشدن بـه زنـا،         برخي از مردان به خاطر داشتن قدرت جنسي استثنايي، براي آلـوده            : سه
ــازه  ــد    اج ــار كن ــري را اختي ــد زن ديگ ــاي    . دارن ــد و علم ــرآن و محم ــي ق ــلامي ول اس

اند اگر زن قدرت جنسي زيادي داشت و با يك مرد ارضاء نشد، يـا ايـن كـه                 نكرده  اشاره
مي شود با شـخص   داده چيست؟ آيا به زن اجازه   شوهرش نتوانست ارضايش كند راه چاره     

ي اسلام، در اين مورد هم، بـراي          باشد؟ باز هم تنها راه چاره       ديگري ارتباط جنسي داشته     
  .استزن، گرفتن طلاق 

ممكن است مرد نتواند خود        زماني كه زن در عادت ماهيانه است تا اتمام وعده،            :چهار
ولـي  . باشد دارد زنان ديگري داشته  اجازه به همين خاطر . را كنترل كند و دچار زنا گردد  

برود و  اند اگر مرد به مسافرتي چند روزه      نكرده  قرآن و محمد و انديشمندان اسلامي اشاره      
دارد بـا شـخص    م چون مـردش نتوانـست خـود را كنتـرل نمايـد، آيـا زن اجـازه       زن هم ه 

ي اسلام براي اين مورد چيست؟ اين بار هم           چاره  باشد؟؟ راه   ديگري ارتباط جنسي داشته     
 زن دارد و آن اين است كه زن مي توانـد تقاضـاي طـلاق                اسلام يك راه پيشنهادي براي    

  . كند
 بيشتر از جمعيت مـردان شـد، بـراي ايـن كـه زنـان          اي جمعيت زنان    اگر در جامعه  : پنج

ولـي قـرآن و محمـد و    . بدون شوهر نمانند، مردان مي توانند زنان ديگري را اختيار نمايد       
اي جمعيت مردان بيشتر از جمعيت زنـان          اند كه اگر در جامعه      نكرده  علماي اسلامي اشاره  

شكل چه مي تواند باشـد؟ در       ي اسلام براي رفع اين م       شد، غير از چند شوهري، راه چاره      
غير از اين كه اگر زنـان بـه ايـن           . اسلام مثل ديگر سؤالات، جوابي براي اين سؤال نيست        

وضع راضي نبودند و مردانشان زنان ديگـري اختيـار كردنـد، او هـم مـي توانـد تقاضـاي               
راي اي از تعدد زوجات ب كه به شيوه  نشده  اي حقي به زنان داده        در هيچ مرحله  . طلاق كند 

  . مردان، جلوگيري به عمل آورد
. در حقيقت اسلام تعدادي توجيهات غيرمنطقي و غيرعلمي بـراي تعـدد زوجـات دارد              

صراحتاً به اين واقعيت غير قابـل       : است اين است كه     اي كه براي اسلام مانده        چاره  تنها راه 
 - اقتـصادي  -هـاي اجتمـاعي     انكار اعتراف نمايد كه زنان با مردان در هيچ يـك از زمينـه             

در اسـلام  . و خود را از هر نوع انتقادي آزاد سـازد      . تاريخي، يكسان و برابر نيستند    -علمي
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ولـي توجيهـات    . و منطقـي اسـت      كاري شايـسته      البته. چهار مرد براي يك زن حرام است      
شـد پـدر بچـه        اسلام براي حرام كردنش كه اگـر زن از يكـي از ايـن چهـار مـرد حاملـه                     

بـه   بـا مراجعـه     زيرا امـروزه    . شود؛ توجيهي ضعيف  و غير منطقي است       نمي    تشخيص داده     
  180.را تشخيص داد يك آزمايشگاه علمي در اندك زمان ممكن، مي توان پدر بچه

شـگفتي اسـت كـه        ي    ق شويم، مي بينيم كه واقعـاً مايـه        يدق  شده   اگر در توجيهات ارائه     
علمـي و منطقـي      ي يـك توجيـه      قرآن و محمد و انديشمندان اسلامي حتي قـادر بـه ارائـه            

اي جنسي و آن هم بستگي به اميال غريزي مرد مـي    تعدد زوجات را تنها در رابطه     . نيستند
است، ابتدايي ترين حقـوق زنـان در نظـر        ل شده   يدر اين توجيهات كه به قانون تبد      . دانند

اسـت كـه    ثابـت كـرده    تجربـه  . است است و كاملاً  حقوق آن ها پايمال شده        نشده    گرفته
خيلي به ندرت اتفـاق مـي       .  است ي ارتجاعي و مضمحل   -اجتماعي    ي  تعدد زوجات پديده  

قـوانين قـرآن   . افتد كه شخصي بتواند در ميان دو زن دادپروري و عدالت را رعايت كنـد     
  . ي قليلي گير مي داشت نه فقط براي عده  همهي ا بايستي جنبه

  :هشتم  ي  نكته
از . اسـت   داري كاملاً  نفي شـده         نوانسيون حقوق بشر، برده   هاي ك   بر طبق مواد و تبصره    

اسـت و   چنين خريد و فروش هايي ممنوع اعلام شده          طرف دولت هاي متمدن و پيشرفته       
هم ماننـد ديگـر    روشن مي شود كه برده  با اين مقدمه. اند جزاي قانوني برايش تعيين كرده    

با اين حـساب مـسلمانان      . برابري است انسان ها، انسان آزادي است كه سزاوار يكساني و          
معلوم مـي شـود    با اين آيه. با زنان آزاد يكسان و برابر هستند نبايد ادعا كنند كه زنان برده    
ولي ) چهار زن(دارد به تعداد زنان آزاد  اشاره زيرا آيه . است كه تعدد زوجات حرام نشده 

اگر اسلام  . باشند  زيادي كنيز داشته    مسلمانان مي توانند تعداد     . كنيزان نامعلوم است  تعداد  
. ادعاي يكساني دارد بايستي تعداد كنيزان را هم مانند تعـداد زنـان آزاد معلـوم مـي كـرد              

  . مفسران بهتر است ادعاي كذب خود را پس بگيرند
  :ي نهـم  نكته

                                                           
.  مي شودهايي كه مرد در هنگام مقاربت داخل رحم زن مي گذارد ميليون ها اسپرم را شامل  نطفه- 180

بعد از حاملگي . اگر اسپرم هاي چندين مرد را در استكاني مخلوط كنند و  داخل رحم زني تزريق نمايند
را در آزمايشگاهي علمي مورد آزمايش قرار دهند،  با اين روش پدر او تشخيص  يكي ازسلول هاي بچه

پرم تنها اسپرم يك مرد را جذب مي شدن از ميان ميليون ها، اس مي شود زيرا كه رحم زن براي حامله  داده 
 . كند
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هـايش از تعـداد چهـار زن         اگر مـردي زوجـه    . است  محدوديتي ايجاد نشده      در اين آيه    
تمـام   دستي هر چـه   با گشاده آيه  د، ديگر نبايستي زن ديگري را اختيار كند بلكهتجاوز كر 

طـلاق  . تر، اعلام مي كند كه مي توان آن زنان را طلاق داد و زنان ديگري را اختيار كرد      
است كه مطابق ميل خود مـي توانـد           در اسلام آن چنان توانايي و سالاري به مرد بخشيده           

هـا    مردي مي تواند در طول زندگي خود صاحب ده          تا جايي كه    . طلاق دهد و نكاح كند    
قـانوني   طلاق دادن زنان مازاد بر چهار زن، براي اجراي حكم آيـه    . صدها زن شود    و بلكه 

  . ي شرعي مي توانند زنان ديگري را هم اختيار كنند است و مسلمانان با اين حيله شده 
ر جنـگ بـا دولـت يزيـد، غـرق در            حسن بن امام علي زماني كه برادرش حسين، درگي        

انـد   منـابع ثابـت كـرده   . زن ها را نكاح مي كرد و طلاق مي داد  دسته    بود، دسته   خون شده   
 عبدالرحمن بن عـوف قبـل       181.است  وي در طول زندگي خويش نود زن اختيار كرده            كه

از زن  بعداً كه ايمان آورد و مـسلمان شـد شـانزده        . است  از مسلمان شدن بيست زن داشته       
كه يكـي يكـي و    و اين باعث شده گردن كج بوده در مقابل حكم آيه. زنانش را طلاق داد   

انـد در مـدت    مورخـان نوشـته  . دوتا دوتا زنان را طلاق دهد و زن ديگري را اختيـار كنـد            
كـه بـا     بـوده يايـن زنـان غيـر از آن كنيزان ـ   . است هفت سال، سي و شش زن اختيار كرده  

   182.است ري، خريد و فروش مي كرده ذهنيت حلاليت براي همبست
ي دختري  اولي نوه. اي كوچك بودندكه به عنوان مثال ذكر شد    اشخاص مذكور نمونه  

كـه  . اسـت  بـوده  ) العشرة المبشرة(به بهشت   شده    داده  نفر مژده   و دومي جزء ده     محمد بوده   
   183.، براي اثبات اين واقعيت تلخ هستندياقع نمونه هاي و

از اصحاب طراز اول اسـلام هـستند       ) ò‹“j¾a@ò‹“ÉÜa@(به بهشت     شده    داده    نفر مژده   اين ده 
اسـت؛ كـه بـدون هـيچ سـؤال و       شـده   كه از طرف محمد نويد بهشت به آن هـا بخـشيده         

ايـن افـراد نـزد      . بروندجوابي از اعمال و زندگي دنيويشان، بدون هيچ بازپرسي به بهشت            
براي . ها داستان هايشان زبانزد خاص و عام است       هر كدام از آن     . مسلمانان نا آشنا نيستند   

در مورد اين سناريوي تراژديك روشـن شـود، اسـامي زنـان           استناد و اين كه ديد خواننده     
عـشره مبـشره چهـار نفرشـان        .  سـند مـي آوريـم      اين شخصيت هاي شخيص را بـه عنـوان        

  . اند رفتهي مسلمين بودند كه بعد از فوت محمد، پشت سر هم قدرت را در دست گ خليفه
  :هاي واقعي از مجريان قوانين اسلامي هستند در حقيقت به عنوان نمونه

                                                           
 191ص. تأريخ الخلفاء: السيوطي - 181
  129ص : عاطف سلام. د - 182
 . آگاه خواهيد شد ي ننگين محلل بيشتر در اين باره  در بخش طلاق و پديده- 183
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  ابو بكر الصديق _ الف
@@: است ابو بكر صديق چهار زن داشته 

I1HMIóÝïnÔ@NNHêÑ÷b�Œa@ی@I@õüÜ@æi@‹àbÈ@NH@@
I2HMItŠb¨a@oåi@çbàŠ@ãa@Hó“îbÈ@Š†bà@@
I3HMIóïáÉr©a@÷ïáÈ@oåi@öb�aH@ @@@
I4HMIb‚@oåi@ójïjy‡îŒ@æi@óuŠH184 @@

  :است   عمر بن خطاب نُه زن داشته -ب 
I@1HMI@çíÉÅà@oåi@kåîŒNH@@
I2HMkÜb�@ðia@æi@ðÝÈ@oåi@ãírÝØ@ãa@@@
I3HMâ–bÈ@oåi@óÝï»@@
I4HMóïÈa�©a@ßì‹u@oåi@óÙïÝà@@
I5HMóï�@@
I6HM‡îŒ@oåi@óÙmbÈ@@
I7HM@‡Üì@ãa@@
I8HM@óéïÙÐIkåîŒ@ãaH@@
I9HMãb“è@æi@tŠb¨a@oåi@âïÙy@ãa185@@@

  :است  بن عفان نُه زن داشته  عثمان-ج 
  )اند از اين ميان دو نفرشان دختران پيامبر بوده (
I1HM@‡á«@oåi@ãírÝØ@ãaI‡á«@�‚†H@@
I2HM@‡á«@oåi@êïÔŠI‡á«@�‚†H@@
I3HMçaì�Ì@oåi@ón‚bÐ@@
I4HM†Œýa@æi@l‡åu@oåi@@
5M‡ïÜíÜa@oåi@êá�bÐ@@@
I6HMæ—y@æi@óïåïÈ@oåi@µåjÜa@ãa@@
I7HMójï’@oåi@óÝàŠ@@
I8HMäó—Ða‹ÍÜa@oåi@óÝ÷b@@
I9HM‡Üì@ãaN186 @@

  :است  علي بن ابى طالب نُه زن داشته -د 
                                                           

 359 خليل عبداالكريم، الصحابة والصحابة، السفر الثاني، ص - 184

 360-359 نفس المصدر ص - 185

 360نفس المصدر ص  - 186
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I1HM@‡á«@oåi@óá�bÐI‡á«@�‚†H@@
I2HM‘bîa@oåi@óÜí‚@@
I3HMˆíÉà@oåi@ôÝïÜ@@
I4HMãa�y@oåi@µåjÜa@ãa@@
I5HM‡Üì@ãa@@
I6HM÷ïáÈ@oåi@öb�a@@
I7HMöbjé—Üa@kïjy@ãa@@
I8HM™bÉÜa@ôia@oåi@@
I9HMòì‹È@oåi@‡É�@ãa187@@

@@: شدگان به بهشت هستند ي نويد داده ، ليست زير هم بقيه  چهار خليفهغير از
  :است  نُه زن داشته ��a‡ïjÈ@æi@ózÝ -هـ 
I@1HM”zu@oåi@óå¼@@
I2HMÓíÈ@oåi@õ‡É�@@
I3HMóÉïiŠ@æi@ójnÈ@oåi@çbia@ãa@@
I4HMËbÕÉÕÜa@oåi@óÜí‚@@
I5HM‹Ùi@ôia@oåi@ãírÝØ@ãa@@
I6HMóïjÝÍnÜa@óÈ‹ÑÜa@@
I7HMÔ@oåi@tŠb¨a@ãaóàb�@@
I8HMójÉ—Üa@ãa@@
I9HMâî‹à188@@

  : است  الزبير بن العوام شش زن داشته -و 
I@1HM‹Ùi@ôia@oåi@öb�a@@
I2HM‡ïÉ�@æi@‡Üb‚@oåi@‡Üb‚@ãa@@
I3HMÒïäa@oåi@çbi‹Üa@@
I4HM‡q‹à@oåi@kåîŒ@@
I5HMójÕÈ@oåi@ãírÝØ@ãa@@
I6HM÷ïÔ@oåi@ßþ§a@189@ 
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ــ  عبــدالرحمن بــن عــوف ســي و شــش زن داشــته  -ز  بيــست زن او  تعــداد ياســت ول
  :اند شده شناخته

)1HMóÉïiŠ@æi@ójnÈ@oåi@ãírÝØ@ãa@@
I2HM|jšýa@oåi@‹šb¸@@
I3HMÂïÉà@ðia@æi@ójÕÈ@oåi@ãírÝØ@ãa@@
I4HMâïèa‹ia@ãa@@
I5HMâ–bÈ@oåi@óÝé�@@
I6HMöôäbè@oåi@óî‹¢@@
I7HMÞïé�@oåi@óÝé�@@
I8HMÄŠbÔ@oåi@âïÙy@ãa@@@
I9HM•bƒ“©a@ôia@oåi@@@
I10HMóàþ�@oåi@öb�a@@@
I11HMa@@ð�j�@oåi@sî‹y@ã@@
I12HM‡î�î@oåi@‡ª@ãa@@@
I13HM@õ‹�Ø@oåi@Ûa‹È@@@
I14HMòì‹È@ãa@@@
I15HM@ô±@ãa@@@
I16HMßþi@ãa@@@
I17HMóÉïiŠ@æi@ójï’@oåi@@@
I18HM‡ï¼@ãa@@@
I19HM�bj—Üa@oåi@kåîŒ@@@
I20HMçþïÌ@oåi@óä†bi@190@ 

@@:است  زن داشته  ازدهي@ سعد بن مالك-ح 
 1M@lbé’@óåia@@@

2M‡Éà@æi@÷ïÔ@oåi@@õ@@
3M‹áÈ@oåi@‹àbÈ@ãa@@@
4MtŠb¨a@oåi@Ž‡ŽîŒ@@@
5Mì‹áÈ@oåi@óÜí‚@@@
6MÊïiŠ@oåi@ßþè@ãc@@@
7MÄŠbÔ@oåi@âïÙy@ãa@@@
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8M˜Ñy@oåi@ôáÝ�@@@
9M@óïjÄ@oåi‹àbÈ@@@

10M@�vy@ãa@@@
11M‡Üì@ãa@N191@@

مهم ترين دليل اين زن گـرفتن       . اند   زن گرفته  77در مجموع هشت نفرشان، نزديك به       
بـديهي اسـت كـه ايـن تعـداد شـامل       .  جنسيشان بر مـي گـردد  ي ها به قدرت و فوران قوه   

ي   در نحـوه  . اند؛ نمي شود    نكاح شده ) نكاح موقت ( ي متعه   كنيزان و آن زناني كه به شيوه      
همـراه شـوهرش در شـام بـوده         ) ام ابان بنت عتبه   (براي مثال   . ازدواج هم داستان ها دارند    

شدن شوهرش، چونكه زن دايي     كشته  با  . است  زني كاملا زيبا رخ و خوشكل بوده        . است  
به خاطر زيبايش عمر بن خطاب و علي ابن ابوطالب و . است بازگشته  به مدينه  بوده  معاويه  

و زبيـر، در يـك آن، هـر چهـار نفـر بـه                ديگـر يعنـي طلحـه         شـده   داده  هم چنين دو مـژده      
   192.مي شود خواستگاريش مي روند ولي او همسر طلحه

است او نيـز زنـي خوشـكل و قـشنگ            عم عمر بن خطاب بوده       دختر) عاتكه بنت زيد  (
. پسر ابوبكر صديق مي شود) عبداالله بن ابي بكر(بار اول با خاطر خواهي همسر. است بوده 

 از يـك طـرف و   "عمـر بـن خطـاب   "ي جنسي  قوه. اند بعداً مجبور به طلاق دادنش كرده    
است كـه بالاجبـار او را بـه        از طرف ديگر، عمر بن خطاب را سوق داده         "عاتكه"زيبايي  

علي بن ابـي طالـب   .  بار سوم همسر زبير بن عوام مي شود        193.همسري خود انتخاب نمايد   
 بعدها همسر حسن بن علـي ابـن ابـي    194.خوستگاريش مي كند ولي بعداً پشيمان مي شود  

پس از چهـار      ي زهر، سرانجام عاتكه       وسيله  پس از مسموم شدن حسن  به      . طالب مي شود  
  . بي شوهر مي ماندشوهر 

ي مومنان اسلام را بـه خـوبي     اين رسومات كهن و پوسيده    ) ابن قيم (مورخ نامداراسلام   
  : ترسيم مي كند و مي گويد

ÊiŠc@æà@æÉj“î@ý@ČÊiŠc@Z‹Øˆ@æà@õ‰äcì@L‹qà@æà@Č�Šcì@L�‚@æà@Čçˆcì@L‹Åä@æà@ČµÈN195@@
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 .اسد الغابة في معرفة الصحابة، الكنُى من النساء الصحابيات، حرف الهمزة، أم أبانِ بنِتْ عتبْة: ابن اثير - 192
 195بن سعد، الجزء السادس،صالطبقات الكبرى لا - 193
 .عاتكةَ بنِتْ زيد) ع(كتاب النساء، حرف: ابن اثير - 194
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زمين از بـاران، زن از      چشم از ديدن، گوش از شنيدن،       :  ناپذير هستند  يچهار چيز سير   
  . مرد

  :ي دهم  نكته
اضافي هستند و مي بايـست بـه جـاي    ) 129 النساء – 3النساء(ي    در حقيقت هر دو آيه    

دارد اگر عادل باشيد مي توانيد چهار  ي اولي اشاره    آيه. مي شد   نوشته  ك آيه   ي،    هر دو آيه  
رگـز نمـي توانيـد عـادل        ي دوم سخن از عدم عدالت و اينكـه ه           و آيه . زن را اختيار كنيد   

  ).دارد)  ناسازه(خود حكايت از نوعي پارادوكس. (باشيد
را به آن اختصاص دهند بـه طـوري    لازم بود دو آيه      اگر قابليت دادپروري نداريم، چه      

بـر طبـق اعجـازي كـه از قـرآن      ! ؟.كه به صورت ركني از اركان زندگي مسلمانان درآيد 
تك همسري اختيار كنيد چونكه (ه اين شكل مي بودند ب  انتظار مي رود بايستي هر دو آيه        

در آن حالت به علـت عـدم رعايـت عـدالت،            ). با دادپروري و عدالت شما سازگار است      
روي در آيـات خـود بـه     اين افراط و زيـاده . را اختيار مي كرديم  ) نه يك زن  (ك همسر   ي

  . خود از اعجاز قرآن مي كاهد
  :ازدهـم يي  نكته

اسـت، اگـر    ، دادپروري را پيش شرط تعـدد زوجـات قـرار داده            يههمان طور كه اين آ    
ولـي مـي   . باشـد  ا حتـي دو زن داشـته       ي ـ مردي نتوانست عادل باشد ديگر نبايد چهار يا سه        

مرد هر چنـد غيـر عـادل باشـد حـق دارد زن را         . باشد  تواند يك زن و چندين كنيز داشته        
ولـي بـه هـيچ وجـه     . ي خـود قـرار دهـد    تحت تاثير رفتار و كردار نادرست و غير عادلانه      

ايـن طيـف هـم تحـت لـواي تـصميم گيـري هـاي                . صحبت از حقوق كنيزان نمـي شـود       
اسـت مـردان    همـان طـور كـه تجربـه ثابـت كـرده          . ي مردان دست و پا مي زنند        ناعادلانه

انـد   اند و شريعت و احكامي برايش تراشيده گرفته سكس باز اسلام، كرامت زنان را ناديده    
تا و چهارتـا   تا سه  غير از كنيزان كه با آن ها سكس دارند، مي توانند دوتا دوتا و سه      كه به 

و . و چهار زن ديگر را اختيـار كننـد   و باز از نو دو و سه . چهارتا زن بگيرند و طلاق دهند     
  . است نوع حقوق زنان پايمال شده  در كل همه 

  : گيري از بحث بيان كرد تيجهوار به صورت ن در پايان مي توان نكات زير را خلاصه
  . ندارد وجود دارد كه ربطي به حكم آيه  كلماتي در آيه .1
و هرگـز نمـي توانـد     فساد كاري هاي مرد مـسلمان را كـاهش نـداده      اين آيه  .2

 . مانعي براي كاهش فساد باشد

 يبراي كساني كه از چهـار زن بيـشتر بگيرنـد و در واقـع اختتـام                  در اين آيه     .3
 . است  گرفتن هايشان باشد، حكمي صادر نشده ي زن براي پروسه
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انـد، حقـي برايـشان تعيـين نـشده       شامل طـلاق شـده   زناني كه بر طبق اين آيه  .4
 . است 

پيش شرط تعدد زوجات عدالت است و عدالت نيـز محـال اسـت كـه اجـرا               .5
 . شود

 النساء منسوخ مـي شـد، ولـي    3ي   ، بايستي آيه    همان سوره  129ي    طبق آيه  .6
 . اند ي جنسي مردان مسلمان، از اين كار سر باز زده ر غريزهبه خاطر وفو

كن به  يل. عدالت پيش شرط براي تعدد زوجات آن هم براي زنان آزاد است            .7
 انسان به حساب نمـي آورنـد، ايـن پـيش شـرط شـامل       اين دليل كه، كنيزان را اصلاً    

 . است كنيزان نشده 

 .باشد داشته يك زن ) حدأقل(اگر مرد عادل هم نباشد مي تواند  .8

. به سبب اين كه كنيزان همانند زنان آزاد انسان كاملي محسوب نمـي شـوند             .9
 .اند از اين رو تعداد برايشان معين نكرده

  . باشند اند كه نبايد دو زن بيشتر داشته  بدون هيچ توجيهي مانع بردگان شده .10
 اسـت  توجيهات اسلام براي تعدد زوجات منطقي نيست و تنها براي دوراني . 11  

  . است اي زندگي كرده  كه جوامع با رفتار و رسومات عشيره
  . توجيهات اسلام در مورد چند شوهري براي يك زن علمي نيستند. 12  
  . داري دارد نسبت به باور داشتن اسلام به نظام برده تاكيدي دوباره  آيه. 13  
ا محـدوديتي   ي ـانع   بيشتر از چهار زن نكاح نكند م ـ       يبراي اينكه مسلمانان    آيه. 14  

هــر مــرد مــسلمان مــي توانــد ! بــا قــرار دادن لفــظ طــلاق بلكــه. اســت ايجــاد نكــرده 
  . اي زن را به نكاح خود درآورد مجموعه

اي انسان مـدار، از       و اجرا نكردن مضمون هايشان به شيوه        وجود اين دو آيه     . 15  
  . است اعجاز قرآن كاسته

در هـر جـايي   ! دار و سـكس بـاز اسـت       هاسلام دين مردان جنگاور و سـرماي      . 16  
  . است شده  ي فراموشي سپرده به حيطه) آن احكام(باشد،  عكس اين واقعيت آمده 

پايمـال كـردن حقـي كـه محمـد          . ي اجتماعي اسـت     تعدد زوجات از رسومات پوسيده    
ايـن   نديـده  اسـت، در حـالي كـه شايـسته            نسبت به امر ازدواج براي ديگر زنان قائل شـده           

زماني كه دامادش علي ابن ابي طالب بـا وجـود   . بر سر دختر خويش آزمايش شود     تجربه  
زن ديگري اختيار كند، محمد نسبت به اين اقدام نارضايتي خود    مي خواسته     داشتن فاطمه 

  ” : است را از منبر مسجد اين گونه اعلام كرده 
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من . ب درآورند اند كه دخترشان را به عقد علي ابن ابي طال           بني هاشم رخصت خواسته   
. نمـي دهـم   نمي دهم، تاكيد مي كـنم كـه اجـازه     ي چنين كاري را نمي دهم، اجازه  اجازه

بعداً دختـر آن هـا را       . اول دختر من را طلاق دهد     . اگر علي مي خواهد زن ديگري بگيرد      
هر كس او را ناراحـت كنـد مـرا ناراحـت     . ي تن من است پاره چون كه فاطمه  . عقد نمايد 

   196.“است  هر كسي او را بيازارد مرا آزرده است و كرده 
همان آزار و نارضـايتي  . زنان در احساس و محرك احساسات با مردان مشترك هستند       

كه مرد برايش ايجاد مي شود زماني كه همـسرش را بـا مـردي ديگـر در تختخـوابش در                    
ني را بـا    درست همانند آزار و نارضايتي است كه زنان در همان حال ز           . حال معاشقه ببيند  

شامل هر زني مي ) اين احساس انزجار(و  . ببيند  شوهرشان در تختخوابشان در حال معاشقه     
بهترين و عالي ترين نوع ازدواج تك همسري است همگام . چه عاميشود، چه روشنفكر 

 . و با مد نظر قراردان كنوانسيون حقوق بشر و احترام به قوانين بين الملل

  
  باب پنجم
 

  هارمي فصل چ ضميمه
  نسخ شدن و ماندگاري حكم عدالت و تعدد زوجات

  
اگـر  . ي ناسخ و منسوخ در قرآن، تعدد زوجات بايستي منـسوخ مـي شـد                بر طبق قاعده  

ي  تعدد زوجات بيانگر دادپروري و عدالت اسلامي است، پس تعدد زوجات بر طبق آيـه            
اتي وجود دارند اگر سيري در آيات قرآن انجام دهيم، آي. منسوخ است  همان سوره 129

وجـود دارد كـه احكـام         آيـه   صـدها   . اسـت   كه حكمشان به سبب آيات ديگر باطل شده         
در اينجا براي ادراك بهتر و اداي حق مطلب، باطل شدن        . اند   جايگزين آنان شده   يديگر

  : را به عنوان مثال ذكر مي كنيم حكم چند آيه
ن  بدو ي مست كننده  اين ماده .است  نوشيدن مشروب در ابتداي ظهور اسلام حلال بوده         
  ”: است هيچ ابايي، به عنوان يكي از نعمات الهي توصيف شده 

�båŽ�Žy@�bÔĆŒ�ŠŽì@�a‹$ÙŽ�@žêĆåñà@Žçìž‰ñƒşnŽm@ñlbŽåĆÈ$d&ÜaŽì@�ÞïñƒşåÜa@ñpaŽ‹ŽáŽq@ĆæñàŽìN197 @@
                                                           

نُ ثُم لاَ آذَنُ ثُم لَا فلَاَ آذَ   علي بنَ أبَيِ طاَلبٍ    ابنَتهَم    استأَْذَنوُا في أَنْ ينكْحوا    بني هشاَمِ بنِ المْغيرَةِ    إِنَّ  - 196
 رِيدبٍ    آذَنُ إِلَّا أَنْ ينُ أبَيِ طاَلاب    مَنَتهاب حنْكيي وَنتطلَِّقَ ابنِّي    أَنْ يةٌ مضْعب يا هي    فإَِنَّمنرِيبي    يينؤْذيا وهابَا أرم

 4932حديث. ب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصافذ : باب. كتاب النكاح. صحيح البخاري.  ما آذَاها

 67 النحل - 197
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بخش و خـوراكى نيكـو بـراى خـود مـى           ي مستى     و از ميوه درختان خرما و انگور باده       
  @“..گيريد

ي انگور يا همان شراب، جـزء   ي خرما كه همان عرق است و افشره افشره طبق اين آيه،   
در آيه كاملا ) كرأس( ي مست كننده كلمه. مسكرات هستند كه خوردنشان هم حلال است

ورزِقـاً  . (انـد   چون نعمتي گرانبها توصيف شـده       اين محصولات مست كننده   . مشهود است 
  . به درد نخورهستند نه نعمتي) حسناً

)  بقـره (ي گـاو      اولـين قـدم از سـوره      . انجام گرفـت    تحريم مشروبات در چندين مرحله      
  ”: شروع شد

bŽá�éñÉ&ÑŽä@Ćæñà@ž‹Žj&Ø$c@bŽážéž��gŽì@�‘bşåÝñÜ@žÊñÐbŽåŽàŽì@Č�ñj$Ø@Čâq�g@bŽá�éïñÐ@ĆÞÔ@�‹ñ�ĆïŽá&ÜaŽì@�‹ĆáŽƒ&Üa@�æŽÈ@$ÚŽäíÜ$dĆ�ŽîN198@@
پرسند، بگو در آن دوگنـاهى بـزرگ و سـودهايى بـراى              مىدرباره شراب و قمار از تو       

   .“گناهشان از سودشان بزرگتر است] ولى[مردم است 
هم مي تواند سودمند و هـم مـي توانـد زيانبـار          ... ي انگور و خرما و       افشره  طبق اين آيه  

اي را تـشويق كـرد كـه از نوشـيدن             عـده   احكام اين آيه،    . ولي زيانشان بيشتر است   . باشند
ي قبلي كه سخن از منـافع مـسكرات           ، حكم آيه    با حكم اين آيه   . روبات دست بردارند  مش

افراط در شـرب مـشروبات از طـرف مـسلمانان، بـدان جـا         . مي كرد، تا حدودي نسخ شد     
در كتـابش بـه نـام    )  سـلامه  هبـه االله  .(اي در حال مستي اداي نماز مي كردند رسيد كه عده 

است كه در حـال مـستي    را به عنوان نمونه ذكر كرده ناسخ و منسوخ چند نفر از اصحاب     
ي دوم بـه جـاي    در آيـه . اند ي كافرون را به اشتباه خوانده      اند و سوره    نمازشان را ادا كرده   

تا ) دلا اعب(مي گفتند ) داعب(ي پنجم به جاي  يا در آيه) داعب(مي گفتند ) دلا اعب(ي  كلمه
  . ايجاد مي شدجايي كه در معني كلمات هم مشكل 

باعث شد براي جلوگيري از اشتباهات آتي، احكام ديگري به قـرآن افـزوده                اين واقعه   
    ”:شود  

Žçí'ÜíÕŽm@bŽà@aížá$ÝĆÉŽm@ôşnŽy@õŽŠb$Ùž�@ĆâžnĆä$cŽì@$òþş—Üa@aížiŽ‹ÕŽm@ý@aížåŽàe@Žæîñ‰SÜaN199    
 تا زمانى كه بدانيـد  ايد در حال مستى به نماز نزديك نشويد  اى كسانى كه ايمان آورده    

  .“گوييد چه مى
مگـر  . اسـت  بيانگر آنست كه نوشـيدن مـسكرات تـا آن دم حـلال بـوده           حكم اين آيه    

از طرفـي ديگـر اگـر       . زماني كه نماز مي گزارنـد بايـستي در ايـن هنگـام هوشـيار باشـند                
                                                           

 219 البقره - 198

 43النساء - 199
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 ادا مسلماني مشروب بنوشد ولي به حال مستي و زوال عقل نرسد و بتواند نمازش را كاملاً
اي از افراد از شرب مشروبات  با اين آيه، عده. شامل حالش نمي شود  نمايد، حكم اين آيه   

اي ديگـر     تا اين كه آيه   . اي ديگر هم چنان مشروب مي نوشيدند        ولي عده . دست كشيدند 
    ”:شد به قرآن افزوده

@@@@@@@@@�Ćä$d&ÜaŽì@ž‹ñ��ĆïŽá&ÜaŽì@ž‹ĆáŽƒ&Üa@bŽáşä�g@aížåŽàe@Žæîñ‰SÜa@bŽé₣î$c@bŽî@@@@@@@@@@@�çb$qĆïş“�Üa@�Þ�ŽáŽÈ@Ćæ�ñà@Č÷�Ću�Š@žãýĆŒ$d�&ÜaŽì@žlbŽ—
ŽçížzñÝ&Ñžm@Ćâ'ÙSÝŽÉ$Ü@žëížjñåŽnĆub$ÐN200   

از عمـل  ] و[ايد شراب و قمار و بتها و تيرهاى قرعـه پليدنـد    اى كسانى كه ايمان آورده   
  .“شيطانند پس از آن ها دورى گزينيد، باشد كه رستگار شويد

است و مسلمانان بايـستي از آن      ي شيطاني توصيف شده     در اينجا نوشيدن شراب به عمل     
اي ديگـر، طـرح        براي اطمينان كامل با آيـه      201با اين تاكيد تحريم   . دارند  خود را دور نگه   

  . تحريم تمام و كمال تصويب شد
@@@@@@@@@@Žá&ÜaŽì@�‹ĆáŽƒ&Üa@ðñÐ@öbŽ›ĆÍŽj&ÜaŽì@$òŽìaŽ‡ŽÉ&Üa@žâ'ÙŽåĆïŽi@ŽÊÔížî@ç$c@žçb$qĆïş“Üa@ž‡î�‹žî@bŽáşä�g@@@@@�‹�&Øñ̂ @æŽÈ@Ćâ'Øş‡ž—ŽîŽì@�‹ñ�Ćï

ŽçížéŽnå₣à@âžnä$c@ĆÞŽé$Ð@ñò$þş—Üa@�æŽÈŽì@ñê3ÝÜaN202 @@
خواهد با شراب و قمار ميان شما دشمنى و كينه ايجاد كند و شما را از                 همانا شيطان مى  

  .داريد ياد خدا و از نماز باز دارد پس آيا شما دست برنمى
مشروبات انجام دهيم، بـا اطمينـان كامـل مـي     اگر اندك دقتي در آيات مراحل تحريم    

ايد در حال مستى بـه   اى كسانى كه ايمان آورده(ي النساء   سوره43ي  توان گفت كه آيه   
عنـي حكـم آن   ي. است منسوخ شده   ) گوييد نماز نزديك نشويد تا زمانى كه بدانيد چه مى        

جـايگزين آن    هي مائـد     سـوره  90ي    و كاربردي ندارد به جاي آن حكم آيـه          توقيف شده   
اي  ي النساء جز براي قرائت و روشن ساختن مرحلـه   سوره43ي  از اين رو آيه. است شده  

  . از مراحل تاريخ كاربرد ديگري ندارد
. اكنون فهميديم كه آياتي در قرآن وجود دارند كه تنها كاربردشان قرائت است و بس     

ي  ن اينكـه چـرا حكـم آيـه     در اينجا سؤالي مطرح مي شود و آ       . و هيچ حكمي هم ندارند    
ي النساء همانند حلال شدن مسكرات پايان نيافت و حكم   سوره3ي  تعدد زوجات در آيه
بايستي همانند تمام . است ي آن نگشته ي النساء ضميمه  سوره 129ي    تك همسري در آيه   
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ي تعدد زوجات هم منسوخ مي شد و مي بايستي عدالت و  اند، آيه آن آياتي كه نسخ شده
واقعاً جاي بسي شگفتي است كه قـرآن        . اي درست تبيين مي كردند      پروري را به شيوه   داد

اي ديگـر هـم اظهـار     اي عدالت را پيش شرط تعدد زوجات قرار مي دهد؛ در آيـه       در آيه 
بـا وجـود ايـن تناقـضات آشـكار، تعـدد       . مي دارد كه هيچ كسي نمي توانـد عـادل باشـد        

. ق حكم مي كند كه تعدد زوجات حرام استعقل و منط. است زوجات هم منسوخ نشده 
تمام معيارهاي ديني هم تعدد زوجات را منسوخ مي دانند و ناسخ آن را عـدم دادپـروري     

ي دادپـروري بـا    گرفت كه تـك همـسري و مـسأله    مي توان نتيجه. از طرف مرد مي دانند   
ز جنـسي  به غراي  غرايز سكسي مؤمنان اسلامي هماهنگ نيست و منسوخ نكردن اين پديده          

و هيچ قانوني هم وجود ندارد كـه آن هـا را ارضـاي جنـسي                . مردان مسلمان بر مي گردد    
منسوخ نشدن حكم تعدد زوجات از طرف علماي اسلامي و اجرا كردن اين حكم              . نمايد

از طرف مؤمنـان و اصـحاب بـه اسـتثمار زنـدگي اجتمـاعي زنـان بـه عنـوان يـك طيـف                      
 منافع مرد باشد آيـات قـرآن هـم در آنجـا حـاكم       هر جا سخن از   . اجتماعي باز مي گردد   

ولـي بـراي منـافع      . براي حفظ منافع مـرد وجـود دارد         در احكام اسلامي صدها آيه      . است
 هم وجود نـدارد كـه صـراحتاً حقـوق زنـان را در برابـر مـردان روشـن           زنان تنها يك آيه   

  !!سازد
هـاي   در تمامي زمينه  . است  اسلام در هر زمان و مكاني حافظ فرهنگ مردسالاري بوده           

فرهنـگ سرشـار از   . اسـت  مرد سرور و سردار بـوده     سياسي، اقتصادي، حكومتي، همواره     
عربستان در آن روزگـاران بـوده    ي شبه جزيره  جنگ و كشتار، كه ناشي از آداب پوسيده 

و قرآن كـوچكترين  . اي ملموس خود نمايي مي كند است، در تمامي آيات قرآن به شيوه    
آيات ديگري در قـرآن وجـود دارنـد كـه از بـرادري،      . است رد را فراموش نكرده منافع م 

ي بهـشت و زنـدگي پـر از     مهرباني، مدارا، ديالوگ هاي زيبا، داستان هاي تخيلي دربـاره       
  . آرامش سخن مي راند

  : براي مثال 
Žµñá$ÜbŽÉ&ÝñÜ@�óŽáĆyŽŠ@bSÜ�g@$ÛbŽå&ÝŽ�ĆŠ$c@bŽàŽìN203@@

   .جهانيان نفرستاديمو تو را جز رحمتى براى 
Ć‹'Ñ&ÙŽï&Ý$Ð@öbŽ’@æŽàŽì@æñàĆüžï&Ý$Ð@öbŽ’@æŽá$Ð@Ćâ'ÙĐişŠ@æñà@₣ÖŽz&Üa@�Þ'ÔŽìN204@@
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است پس هر كه بخواهد بگرود و هر كه بخواهـد          ] رسيده[و بگو حق از پروردگارتان      
@@. انكار كند

Žì@ñóŽåŽ�Žz&Üa@ñó$ÅñÈĆíŽá&ÜaŽì@ñóŽá&Ùñz&Übñi@$ÚĐiŽŠ@�ÞïñjŽ�@ôñÜ�g@žËĆ†ažæŽ�Ćy$c@Žðñè@ðñnSÜbñi@âžé&Üñ†bŽuN205  
كـه  ] اى شـيوه [با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگـارت دعـوت كـن و بـا آنـان بـه                

  ..  نيكوتر است مجادله نماى
  : ديگر را ذكر مي كنيم ي چند آيه غير از آيات مذكور ترجمه

پرستيد و نه آنچه  پرستم شما نمى پرستم و آنچه مى پرستيد نمى  بگو اى كافران آنچه مى    
پرستيد، دين شما براى خودتان و دين  پرستم شما مى پرستم و نه آنچه مى پرستيديد من مى

  206من براى خودم
اين آيات براي قرائت عالي هستند، در حقيقت مي توان در چند پاراگراف اين چنينـي             

 مـردم شـبه   ي ولي چـون كـه اخـلاق و رفتـار و انديـشه     . داد ظاهري از دين اسلام را ارائه   
اي بود، معاني و مضامين اين آيات موافق طبعشان واقع نـشد              عربستان كاملا عشيره    جزيره  

 و با غيرت و مـنش مردانگـي  و اخـلاق شـهامت و جنـگ و دعـوا و ويرانـي و غـارت و                 
آن كلمات و ديالوگ هاي زيبـا نزدشـان بـي معنـي جلـوه       در نتيجه .  عجين نشد  خونريزي

است و بـه جـاي آن     شتر اين آيات حكمشان در قرآن توقيف شده         به همين خاطر بي   . كرد  
انـد كـه دقيقـا موافـق          اي از آيات مربوط بـه جنـگ و دعـوا جـايگزين آن شـده                 مجموعه

  : هاي از اين نوع آيات نه اين هم نمو. است ي جنگاوري آن ها بوده  روحيه
 آنان را دستگير هاى حرام سپرى شد مشركان را هر كجا يافتيد بكشيد و          پس چون ماه  ”

كنيد و به محاصره درآوريد و در هر كمين گاهى به كمين آنان بنـشينيد پـس اگـر توبـه                     
كردند و نماز برپا داشتند و زكات دادند راه برايشان گشاده گردانيد زيـرا خـدا آمرزنـده                  

  207“مهربان است
ا خـدا و  آورنـد و آنچـه ر   با كسانى از اهل كتاب كه به خدا و روز بازپسين ايمان نمى     ”

گردنـد، كـارزار    دارند و متدين به دين حق نمـى   اند، حرام نمى   اش حرام گردانيده   فرستاده
    208“. خود جزيه دهند خوارى با دست] كمال[كنيد تا با 

   209.“خواهم افكند پس شما نيز گردنهايشان را بزنيد به زودى در دل كافران وحشت ”
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آورنـد   روى مـى  ] به سوى شـما   [كرديد كه   به كافران برخورد    ] در ميدان نبرد  [هر گاه   ”
   210.“ور شويد  و به آن ها حملهبه آنان پشت مكنيد

بر شما كارزار واجب شده است در حالى كه براى شما ناگوار اسـت و بـسا چيـزى را        ”
داريد و آن بـراى   داريد و آن براى شما خوب است و بسا چيزى را دوست مى  خوش نمى 

  211“دانيد ما نمىداند و ش شما بد است و خدا مى
   212“مؤمنان را براى جنگيدن در مواضع خود جاى دهى] تا[”
شـما بيـست تـن شـكيبا باشـند بـر       ] ميـان [اى پيامبر مؤمنان را به جهاد برانگيـز اگـر از        ”

و اگر از شما يكصد تن باشند بـر هـزار تـن از كـافران پيـروز             . شوند دويست تن چيره مى   
   213.“گردند مى

دشـمن  ] تداركات[ از نيرو و اسبهاى آماده بسيج كنيد تا با اين            و هر چه در توان داريد     
شناسيدشـان و خـدا    ديگرى را جز ايشان كه شـما نمـى   ] دشمنان[خدا و دشمن خودتان و      

   214“شناسد بترسانيد آنان را مى
  215“هيچ پيامبرى را سزاوار نيست كه اسيرانى نگيرد

گردنهـا را بزنيـد و همـه        خـواهم افكنـد پـس فـراز          به زودى در دل كـافران وحـشت         ”
  216.“سرانگشتانشان را قلم كنيد من با شما هستم

   217.“كيفر است قطعا خدا سخت ”
  218.“اى بر جاى نماند و دين يكسره از آن خدا گردد با آنان بجنگيد تا فتنه”

اسـت نـه    است به فرمان خود پيـامبر بـوده    ت كه آيات ديگري را منسوخ ساخته      اين آيا 
ما خود، احكام آيات ( كه    شده  در قرآن صراحتاً اشاره   . ان و مفسران  ي عالم   حاصل انديشه 

  ” ): را تغيير مي دهيم و احكام ديگري را جايگزين مي نماييم 
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}@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ŞöĆð�Ž’@ĐÞ�'Ø@Žô�$ÝŽÈ@Žê�3ÝÜa@şç$c@Ćâ�$ÝĆÉŽm@Ćâ�$Ü$c@b�ŽéñÝĆrñà@Ćì$c@b�ŽéĆåĐà@,‹ĆïŽƒñi@ñp&dŽä@bŽéñ�åžä@Ćì$c@ŞóŽîe@Ćæñà@Ć„Ž�åŽä@bŽà
Č‹îñ‡$Ô{N219@@

فراموشى بسپاريم بهتر از آن يـا ماننـدش را   ] دست[هر حكمى را نسخ كنيم يا آن را به     
  . “آوريم مگر ندانستى كه خدا بر هر كارى تواناست مى

ت قتل و خونريزي در اسلام داراي اهميت بيشتري است، نسبت بـه  روشن است كه آيا   
ون از آن ها سخن به ميـان        چونكه آياتي كه اكن   . آيات برادري و همزيستي مسالمت آميز     

مـي شـد كـه چگونـه        سوالاتي از پيـامبر اسـلام پرسـيده       . مي شوند   آمد، آيات برتر شمرده   
مـردم آزادنـد در     (ممكن است در قرآن چنين چيزي صادق باشد؟ از طرفـي مـي گـويي                

ولـي از طرفـي دگـر مـي     )هر كسي در انتخاب دينش مختار است   .. ايمان آوردن به اسلام   
؟ بـا ايـن   )!باشد هـر جـا او را يـافتيم او را بكـشيد            به اسلام ايمان نداشته      كسي كه (گويي  

  ..حساب تو كاذبي بيش نيستي
  ” : اي جواب مي دهد او هم با آيه

}@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$ý@Ćâžèž‹�Žr&Ø$c@ĆÞ�Ži@,‹�Žn&Ñžà@Žo�ä$c@b�Žáşä�g@&aí'Üb�$Ô@žßĐ��Žåžî@b�Žáñi@žâ�$ÝĆÈ$c@žê�3ÝÜaŽì@Şó�Žîe@Žçb$Ùşà@�óŽîe@bŽå&Üş‡Ži@aŽ̂ �gŽì@
Žçížá$ÝĆÉŽî{N220@@

كنـد   و چون حكمى را به جاى حكم ديگر بياوريم و خدا به آنچه به تـدريج نـازل مـى    
  . “دانند بلكه بيشتر آنان نمى] نه[بافى  گويند جز اين نيست كه تو دروغ  داناتر است مى

ــه  ــن آي ــا آوردن اي ــر از ابهــام  محمــد ب در عــين اينكــه . جــواب مــي دهــد ) مــثلا(ي پ
دهد، مي بينـيم كـه محمـد را بـه دروغ گـويي                 روشن و دليلي منطقي ارائه     جوابي  نتوانسته

  .  متهم مي كنند
قـرآن هـم بـه    . اسـت  افتهياي ديگر تغيير  به آيه ولي حقيقت اين است كه حكم اين آيه      

به تعبيري دگـر اسـلام نمـي خواهـد آزادي در انتخـاب      . است اين تغييرات اعتراف كرده  
ا تـسليم محـض يـا       ي ـ. الاجبار بايستي دين اسلام را انتخـاب كنـي        باشي، بلكه ب    دين داشته   

  . كشتن
دوانيد، زيرا كه ترساندن  ي عشايري ريشه آيات جنگ خيز خيلي سريع در درون جامعه

و چپاول و غنيمـت و تـوهين و اهانـت و انفـال و غـارت بـا زنـدگي و سرشـت اصـحاب             
آيـاتي را كـه موافـق بـا اخـلاق و         . بـود   ، از همان اوان كودكي عجين شده          مسلمان منطقه 
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اي واجب و مقدس مي دانستند و آن آيات يا احكام را كه با فرهنگ و   ذاتشان بود وظيفه  
  . اخلاقشان منافات داشت به دست فراموشي مي سپردند

اخلاقـشان  . اسـت   ي تعدد زوجات و تك همسري از همين ديدگاه نشأت گرفتـه             مسأله
بـه همـين   . است نه موافق داشتن يك زن   كنيزان بوده    هماهنگ با داشتن جمعي از زنان و      

اي كه از تك همسري بحث مي كرد به دست فراموشي سپردند و بـه جـاي آن          خاطر آيه 
  .اي را اجرا كردند كه سخن از تعدد زوجات مي نمود حكم آيه

پس از گذشت صدها سال از تاريخ اسلام، هنوز فتواهاي گوناگون كشتن يا سبك 
است كه  تا جايي كه يكي از علماي اسلامي فتوا داده .  را شاهد هستيمهاي بريدن سر

است   ولي انديشمندي پيدا نشده 221.بريدن سر آسان ترين و آرام ترين نوع كشتن است
كه حكم تعدد زوجات را متوقف سازد و به جاي آن حكم تك همسري را جايگزين آن 

اي غرايز جنسي مردان، دين اسلام مسلمانان بر اين باور هستند كه بدون ارض. نمايد
  .است استحكام نمي يابد و گسترش آن نيز به همين امر وابسته

  

  فصل پنجم 
  

  سكس و محمد
  

نشين كردن آن ها از فعاليت  انفصال زنان از علوم و دانش روز، طرد كردن و حاشيه
م نشين كردن آن ها در كنج خانه، باعث محك هاي اجتماعي، سلب حق انتخاب، گوشه

را در رسيدن به دمكراسي و  از طرف ديگر جامعه . تر شدن اساس اديان خواهد شد
  . مدنيت و شناخت هاي معرفتي، دچار چالش خواهد كرد

  
  باب اول

  تيانسان و يامبريپ ي انهيم در محمد
  

هاي حجاب و تعدد زوجات برايمان روشن شد كه از ديدگاه اسلام اندام زن  در بخش
ترين وسيله  و جنايت است و براي تحريك غريزه جنسي مردان حساسپر از گناه و جرم 

چنين ديدگاهي قوانيني را وضع كرد تا مردان مسلمان زنانشان را لاي پوشاك هاي . است

                                                           
 .و قتل و عام هاي تاريخ اسلام  مستندي با موضوع  شكنجه. تأريخ التعذيب في الاسلام: هادى علوي- 221
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هم چنين باعث شد تعدادي از زنان را به . دنسبب اغواء مردان نگرد تودرتو بپيچند كه
و از اين طريق آنها را . را فرونشانند) دمر(ملك يك مرد دربياورند بلكه غرايز سركش او

  راستي چنين نيتي داشت؟  محمد بهاياما آ. از گناه و جنايت و انحراف جنسي باز دارند
رفت اخلاق پسنديده و رفتار نيكو و پيامبر منشانه و دوري از هر گونه  انتظار مي

ز منش هاي رفتاري اي ا ، مجموعه)نامد كه خود را پيامبر مي كسي براي بويژه(شهوتراني 
 مي بود نه اينكه خود قهرمان وسرچشمه ي اعمال يي انسان كامل و نمونه. محمد باشند
خود محمد بنيانگذار آن هاست، نمادي از تأثير فرهنگ  قوانين اسلامي كه. ناپسند باشد

آن دوران و نحوه تفكر و ديدگاه وي را، خصوصاً در رابطه با زن و سكس، برايمان 
اگر چه زنان مسؤول اعمال بزهكاري و مسؤول مشكلات رفتاري مردان .  سازدنمايان مي

هاي دروني خود محمد،  ولي به خاطر عقده. در رابطه با نيازهاي جنسي خود، نيستند
مردان مسلمان را، در   عدم كنترلحل مشكلِ جداي از عوامل اجتماعي آن روزگاران، راه 
كه در اين موارد خود وي بهترين . ي ديدندحجاب زنان و هم چنين در تعدد زوجات م

  222.نمونه است
چنين  صحيحين بخاري و مسلم، مستقيماً به در بيشتر منابع موثق تاريخ اسلام، از جمله

اند كه پيامبر در سن پنجاه و يك سالگي از عايشه دختر ابوبكر  رويدادي اشاره كرده
سال بعد با هم ازدواج   است و سه،  خواستگاري كرده  بوده آن هنگام شش ساله صديق، كه

ترين منابع تاريخي و نويسندگان آن ها جزء عالمان   اين دو منبع از موثق223.اند كرده
   224.دنياي اسلام هستند

                                                           
 محمد اندامي متوسط به بالا داشت، سري بزرگ و ريشي پرپشت و پهن، گيسواني مجعد و بلند داشته                  -222

يش بـي مـو بـوده    گردني سفيد داشت از زير گردن تا نافش مودار بوده است ولي كتف و زير بغل ها          . است
رفتن قدم هـاي سـنگيني    بين كتف هايش عريض و موقع راه. است داشته  دستاني فراخ و پاهايي گشاده . است  

در موقع نگاه كردن به عقب، به خاطر سنگيني سر و گردنش، بـا تمـام بـدن روي برگردانيـده                 . است  برداشته
 2/221تأريخ الطبري، ذكر صفة النبـي . است 

صـحيح   .4863حـديث . كتاب النكاح، باب، من بنى بأمرأة وهى بنـت تـسع سـنين   : ري صحيح البخا  - 223
 1422حديث. تزويج الأب البكر الصغيرةكتاب النكاح، باب : المسلم

بلكه پيـامبر  . اند ولي دخول كامل نداشته. دان  نقل است در زمان نامزدي با عايشه معاشقه زيادي كرده  - 224
بـه همـين   . است  وي را لمس كردهيها يعني فقط ران  . ي ران عايشه ماليده است      آلت خود را در ميان كشاله     

ايـن  . اند كـه آيـا پيـامبر چنـين عملـي را انجـام داده اسـت        علمي پرسيده_خاطر سؤال را از هيأت تحقيقاتي      
  :آيد اش مي اند كه در زير متن عربي و ترجمه داده گونه ارائه بدينهيأت با صدور فتوايي، جوابي 

  هـ1421\5\7تاريخ .. 31409فتوى رقم .. فتوى مفاخذة الصغار
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فقـد اطلعـت اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة            : وبعـد .. الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده         

ام من المستفتي ابو عبداالله محمد الشمري والمحال الى اللجنـة مـن      والافتاء على ما ورد الى سماحة المفتي الع       
: هــ وقـد سـأل المـستفتي سـؤالا هـذا نـصه             1421\5\3 وتـاريخ    1809الامانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم       

انتشرت في الاونة الاخيرة، وبشكل كبير وخاصة في الاعراس عادة مفاخـذة الاولاد الـصغار، مـاحكم ذلـك               
؟؟ وبعـد دراسـة اللجنـة    ..ان رسول االله صلى االله عليه وسلم كان قد فاخذ سيدتنا عائشة رضي االله عنهامع العلم  

ليس من هدي المسلمين على مر القرون ان يلجأن الى استعمال هـذه الوسـائل الغيـر                 : للاستفتاء اجابت بمايلي  
 واعداء الاسلام، اما مـن جهـة مفاخـذة    شرعية والتي وفدت الى بلادنا من الافلام الخلاعية التي يرسلها الكفار       

رسول االله صلى االله عليه وسلم لخطيبته عائشة فقد كانت في سن السادسة من عمرهـا ولا يـستطيع ان يجامعهـا            
كمـا ان رسـول االله    لصغر سنها لذلك كان صلى االله عليه وسلم يضع اربه بين فخـذيها ويدلكـه دلكـا خفيفـا،    

اء على ذلك فلا يجوز التعامل بالمفاخذة لا في الاعراس ولا في المنـازل         بن. يملك اربه على عكس المؤمنين    
اللجنـة الدائمـة   . ولا في المـدارس،لخطرها الفـاحش ولعـن االله الكفار،الـذين اتـوا بهـذه العـادات الـى بلادنـا                  

العزيـز بـن   الرئيس عبد . صالح بن فوزان الفوزان:عضو. بكر بن عبد االله ابو زيد:عضو. للبحوث العلمية والافتاء  
  .عبد االله بن محمد آل الشيخ

  ق. .هـ7/5/1421تاريخ .......31409شماره فتوا ....فتواي مالش وساييدن بركودكان
 علمي -هيأت تحقيقاتي .......وصلوات بر پيامبري كه خاتم پيامبران است      . حمد وستايش مخصوص خداست   

داشتن هيأتي ازطـرف امـور    ه پس از گسيل  با صدور فتوايي از طرف مفتي اعظم ابوعبداله محمد الشمري ك          
تقديم ايشان شده بود، جواب ايـن هيـأت بـه ايـن            ق.هـ  3/5/1421درتاريخ1089ي شماره   نامه  عامه و طي    

در اين اواخر به طرزي همه گير آدابي به عنوان سائيدن و ماليدن در زمـان نـامزدي بـا        : نامه بدين گونه است   
عـرض برسـانيم       عملي چيست؟ براي اطلاع بيشتر لازم است كه بـه          حكم چنين . كودكان، مرسوم شده است   

بعد از مطالعات زياد هيأت به ايـن  . انجام داده است  ) رض(عمل سائيدن و ماليدن را با عايشه        ) ص(كه پيامبر 
نتيجه رسيده است كه اين عمل پيامبر راهكاري براي مسلمانان نيست كـه بعـد از سـال هـاي متمـادي چنـين            

هاي سكسي كه از مغرب زمـين بـه بـلاد         ها و عكس    ا تكرار نمايند، كه همه آنها در نتيجه فيلم        عمل قبيحي ر  
اگر پيامبر خدا بـا  .  اند و ترفنديست از طرف كافران و دشمنان اسلام براي بد نام كردن اسلام  اسلامي رسيده 

ت كـه عايـشه در سـن شـش     ن خاطر بوده اس ـيبه ا. و سائيدن را انجام داده است نامزدش عايشه عمل ماليدن    
به همين خاطر پيامبر    . سالگي بوده است و به خاطر كودكيش پيامبر نتوانسته عمل دخول كامل را انجام دهد              

. آلت خود را مابين كشاله هاي ران وي قرار مي داد وخيلي به آرامي عمل نوازش و مالش راانجـام مـي داد                
اما ايـن رسـم را  نبايـد بـه صـورت يـك       . فرد  بوده استجداي از اين ها پيامبر خود داراي آلتي منحصر به      

چونكـه سرچـشمه هـر نـوع        . چه در موقع عقد و نامزدي چه درمنزل و چه درمدارس          . سنت حسنه بجا آورد   
اند؛  نفرين كرده  وخداوند هم آن كافراني راكه اين رسم را به ممالك اسلامي آورده         . هرزگي و فساد است   

بكر بـن  . مدير هيات رئيسه ..فتوايي عبد العزيز بن عبد االله بن محمد أل الشيخ         هيأت تحقيقاتي علمي و     .(است
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اين چنين مسائلي از ديد آگاهان پنهان نمانده است، از اين رو سؤالات و انتقاداتي تند 
عالمان . است ن تاريخ اين دين شده اند كه باعث به چالش كشيد عليه اسلام مطرح كرده

پيداست كه . اند پاسخي منطقي يا توجيهي براي اين كار بيابند ديني هم تاكنون نتوانسته
ازدواج پيامبري پنجاه و چهار ساله، با دختري نهُ ساله كه هنوز ارگانيسم خود را نمي 

. پيامبر داشته باشيماي دقيق از زندگي سكسي اين  شناسد، ما را وادار مي كند كه مطالعه
اي  آياتي چند در قرآن و تعدادي احاديث نبوي زندگي توأم با سكس محمد، به شيوه

ايشان چندين تجاوز سكسي و . است شگفت آور، ما را به زندگي وي كنجكاو كرده 
ي بيشتر، روشن خواهد شد كه راه    با مطالعه. ها مورد تعدد زوجات را انجام داده است ده

ي خود وي بوده است و قادر  مد، همانند هر فرد ديگري، تأثيرپذير از جامعهو روش مح
  .است، آزاد سازد اي كه در آن زندگي كرده  نبوده كه خود را از تأثير و شرايط جامعه

ش، نتوانسته است قدم هايي مثبت براي جلوگيري از فساد ياز اينرو در محتواي پيام ها
برعكس خود او به عنوان يكي از قهرمانان . ت، برداردجنسي، كه در منطقه شايع بوده اس

  .است شده براي بشريت شناخته بوده، ي فساد در جامعه دهنده مشهور اسلام كه اشاعه 
مطابق مستنداني كه در اين قسمت بيان مي شود، احكامي كه اين دين براي محمد 

 مسلمان و غير شايسته ديده است، در حق هيچ كدام از خلفا و صحابه و هيچ انسان
  .است  روا نداشته يمسلمان

محمد تا زماني كه به پيامبري برگزيده نشده بود و قدرت و اقتدار پيدا نكرده بود، 
همانند ساير مردم، گفتار، رفتار، افكار و طرز زندگي و اعمال و كردارش درخور بحث 
                                                                                                                           

ايـن اطلاعـات را از شـبكه اينترنـت     ).  عـضو هيـأت  .. صالح بن فوزان الفـوزان . عضو هيأت.. عبد االله ابو زيد 
  . ام اقتباس كرده

ولـي متأسـفانه جـوابي بـه       . ننـد يد ك ياي كوشيدم كه هيأت مزبور به طور رسمي اين فتوا را تأ             ي نامه   به وسيله 
انـد و   حتي آن را تكذيب هم  نكردند ولي چيزي كه در ايـن فتـوا بـه دسـت فراموشـي سـپرده          . دستم نرسيد 

هـاي سكـسي كـافران نيـست      هيات به آن اشاره مستقيم داشته است، اين است كه چنين رسومي حاصل فيلم    
  !!  ست كه از خود پيامبر به يادگار مانده استاند، بلكه سنتي ا هاي اسلامي روانه كرده كه به سرزمين

چون كه اولين كسي كه ايـن نفـرين شـامل حـالش مـي       . نبايستي چنين نفريني را نثار كافران مي كردند       
 تأثيرات چنين اعمـال پيـامبر،       .است  روشن است كه حاصل ندانم كاري هايش بوده         . شود، خود پيامبر است   

تا جـايي كـه پـا را از گلـيم خـود بـيش از        . است  وايي مشابه تشويق كرده   حتي امام خميني را نيز به صدور فت       
هاي عاشقانه و در آغـوش فـشردن و    است لمس كردن و بوسه و گفته داده  و به خود اجازه     دراز كرده     اندازه  

الله تحرير الوسيلة للإمام لـروح ا    ...!! باشد    حتي اگر كودك، شير خواره      . سرانجام ساييدن و مالش مباح است     
 .كتاب النكاح.. الموسوي الخميني
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بل توجه در غير از خرافات و داستان هايي توهمي، مطلبي قا . و تحقيق نبوده است
از زندگي وي، يعني زمان ظهور و تبليغ  دو مرحله ولي مقايسه . شود زندگيش ديده نمي

  .ستيسزا اي كه در مدينه داشته است، كار به  پيامش در مكه و زندگي شاهانه
اند، به دو گونه بر پيام و پيروانش  آياتي كه در مكه و بعدها در مدينه پديدار شده

مي توان گفت در مكه همانند هر پيامبر ديگر تاريخ، صرفاً . اند تأثيري مستقيم داشته
پيامبري سنتي بوده است و همانند كساني كه قبل از وي تبليغات و ادعاي پيامبري 

ولي در مدينه كاملاً اوضاع  ..اي نداشته است كه در خور بررسي باشد داشتند، ابداع تازه
ال پس از ظهور اسلام، با بدست آوردن پانزده س. متفاوت و بر وفق مرادش بوده است

علت بالا رفتن سطح اقتصادي و تجديد حيات  اي كلان براي خود و نيز به سرمايه
اجتماعي مسلمانان، كم كم حكومتي سياسي شكل گرفت و پادشاهي ظهور كرد به نام 

  . محمد
ه همچو اما در مدين. ي ماورايي وآسماني به خود گرفته بود  تبليغات وي درمكه جنبه

اين مرحله برايش . كرد سالاري قدرتمند آرزوهاي آسمانيش را در زمين اجراء مي سپه
ازطرف ديگر موافق . ديد ي لذايذ دنيوي مي چون كه خود را در ميانه. بسي آسان تر بود

داشت و توانست قوانيني را وضع كند كه در  شرايط و فرهنگ غالب منطقه گام برمي
  .هاي خويش و اطرافيانش بود بلكه صرفاً درخدمت خواسته. جهت منافع مردم نبود

 محيط، فرهنگ، اقتصاد، رسوم اجتماعي و سرانجام فرهنگي به نام فرهنگ اسلامي، 
شخصيت محمد را از پيامبري و هدايت، به فرماندهي قدرتمند تبديل كرد و عملاً بر 

 تعداد زيادي كنيز و چنين سلطاني مالك  و بديهي است كه225.ي پادشاهي تكيه زد اريكه
  . اند اي از آنها را ثبت كرده و مورخين اسم دسته. و خدمتكار مي شود برده

بعدها خدمتكاراني . در مكه و قبل از ازدواج با خديجه، تنگدست و فقير بوده است
أَنسَ بن مثلاً . شوند كه هر كدام كار مخصوصي را عهده دار مي شوند برايش پيدا مي

                                                           
سار نـُوبيِ،                 :: براي مثال از ميان مردان      - 225 اح نـُوبيِ، يـ أبَو رافعٍ، أَسلَم، ثوَبانُ، أبَو كبَشةََ سليَم، شـُقْرَانُ، ربـ

نِ شـَرَاحيلَ، أفَلْـَح،     مدعم، كرْكرةَ نوُبيِ، مدعم، أنجْشةَُ الحْادي، سفينةَُ بنُ فَروّخَ، أَ       با مشْرحٍَ، زيد بنُ حارثِـَةَ بـ
و                      د، قـسام، أبَـ و واقـ عبيد، كيَسانُ، ذَكوْانُ، مهرَانُ، مروْانُ، حنيَنٌ، سندر، فَضاَلةَُ يماني، مأبور خَصي، واقـد، أبَـ

عد، خـضرة، رضـْوى، رزِينـَةُ، أمُ ضـُميرةََ،           ) سلمْى: (از ميان زنان    . عسيب، أبَو مويهبِةَ   أمُ رافعٍ، ميمونةَُ بنِـْت سـ
الـسيرة النبويـة، زاد المعـاد    : كنيد بـه  ، براي اطلاعات تكميلي مراجعه.ميمونةَُ بنِتْ أبَيِ عسيب، ومارِيةُ، ريحانةَُ  

. ن أبى بكر الزرعـى ابـن قـيم الجوزيـة، الجـزء الأول          في هدي خير العباد للإمام العلامة شيخ الإسلام محمد ب         
 .هم چنين فصل في سراريه صلى االله عليه وسلم. فصل في مواليه صلى االله عليه وسلم
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كالداشت ي توالت و مكان رفع حاجت محمد را به عهده  تي و اداره سرپرسم .@ñê3ÝÜaž‡ĆjŽÈ
Ş†ížÉĆ�Žà@žæĆi است  مسؤول كفش ها و مسواك ايشان بوده .čðñåŽéžv&Üa@,‹ñàbŽÈ@žæĆi@'óŽj&ÕžÈ مسؤول  ،

أسَلعَ بنُ شرَيِك سرپرست شتران و . است استر و باركش ها و سورچي ها بوده 
�čñ. (است وده هايشان ب محمولهŠb$ÑñÍ&Üa@čŠŽ̂ íži$c@H@ìIŞ‡ĆïŽjžÈ@žæĆi@žæŽáĆî$c@H@•Š†bà@ìIŽæŽáĆî$c@čã'c ( مسؤول

@ñê3ÝÜaž‡ĆjŽÈ@@LŞÚñÜbŽà@: (چون همي شاعران 226.اند و مايحتاج منزل بوده كارهاي روزانه žæĆi@žkĆÉ$Ø
ŞoñibŽq@žæĆi@žçbč�Žy@@L$óŽyaŽìŽŠ@žæĆi( 227.ندبود حاضر اكنافش و اطراف در  شهيهم   

@čã'c@:( اند مؤذن هايي مخصوص نيز در مساجد اذان مي گفته žæĆi@ ìž‹ĆáŽÈŽ@ @ L�bŽiŽŠ@ žæĆi@ žßb$Ýñi
$òŽŠìž‰ĆzŽà@íži$c@@LñÄŽ‹$Õ&Üa@ž‡ĆÉŽ�@ŞöbŽj'Õñi@@Lčðñ’Ž‹'Õ&Üa@,ãížn&ÙŽà.(228  

برخي ديگر از اصحاب كه به دستور محمد بيشتر از ديگران، مسؤول سر بريدن و 
  : است عبارتند از اند و نامشان در تاريخ ماندگار شده  بودهقرباني كردن مردم 

@ñoñibŽq@žæĆi@žâñ–bŽÈ@L$óŽá$ÝĆ�Žà@žæĆi@ž‡čáŽzžà@Lì,‹ĆáŽÈ@žæĆi@ž†aŽ‡&Õñá&Üa@L�ãačíŽÉ&Üa@žæĆi@ž‹ĆïŽič�Üa@LŞkñÜb$�@ðñi$c@žæĆi@čðñÝŽÈ
@ ž÷Ćï$Ô@ Lčðñib$ÝñÙ&Üa@ ŽçbŽï&Ñž�@ žæĆi@ 'Ûbčzč›Üa@ L�|$Ý&Ô$d&Üa@ ðñi$c@ �æĆi@žæĆi@ 'òŽ�ñÍžá&Üa@ Lčñ�ŠbŽ—Ćä$d&Üa@ $òŽ†bŽjžÈ@ �æĆi@ ñ‡ĆÉŽ�@ žæĆi

$óŽjĆÉž’(.229  
، عبداللّه، أَنسَمانند . هايش بودند هايش مسؤول نوشتن گفته چند نفر هم در حجره

ي ليست زير كه هر كدام به نوعي مطلبي  عباس و خلفاي راشدين، به اضافهحسان، ابن 
  : اند نوشته

ñàbŽÈ@L‹ĆïŽič�Üa@�÷Ćï$Ô@žæĆi@žoñibŽq@L�â$ÔĆŠ$d&Üa@žæĆi@ñê3ÝÜa@ž‡ĆjŽÈ@LŞkĆÉ$Ø@žæĆi@čðŽi'c@L�™bŽÉ&Üa@žæĆi@ìž‹ĆáŽÈ@L$òŽ‹ĆïŽé'Ð@žæĆi@ž‹
@žæĆi@ ž‡ñÜbŽ‚@ @ L$óŽyaŽìŽŠ@ žæĆi@ ñê3ÝÜa@ ž‡ĆjŽÈ@ L$óŽjĆÉž’@ žæĆi@ 'òŽ�ñÍžá&Üa@ @ Lčññ‡ĆïŽ�'d&Üa@ �Êïñič‹Üa@ žæĆi@ 'ó$Ý$ÅĆåŽy@ L,‘bčáŽ’@ �æĆi

@Lñ‡ïñÜŽí&Üa�™bŽÉ&Üa@�æĆi@ñ‡ïñÉŽ�@žæĆi@ž‡ñÜbŽ‚.(230   
صاحب خدمتكاران وكنيزان و بردگاني شد، كه  پيامبرِ پادشاه اين چنين بدين ترتيب 

  . درتاريخ ثبت شده است

                                                           
 صفحات ديگر منبع قبلي- 226

حةَ و حسانُ بنُ ثاَبتِ وكـَانَ  كاَنَ منْ شعُرَائه الذّينَ يذبُونَ عنْ الإِْسلاَمِ كعَب بنُ مالك وعبد اللهّ بنُ روا   - 227
نِ    أشَدَهم علىَ الكُْفاّرِ حسانُ بنُ ثاَبتِ وكعَب بنُ مالك يعيرهُم باِلكُْفْرِ والشّركْ وكاَنَ خطَيبه ثاَبتِ بنَ قيَسِ بـ

 .شعُرَائه وخطُبَائه صلىّ اللهّ عليَه وسلّم فَصلٌ في 1السيرة النبوية، زاد المعاد في هدي خير العباد، ج. شمَاسٍ

  فَصلٌ في مؤَذنّيه صلىّ اللهّ عليَه وسلّم1 منبع قبلي ج-228

 منبع قبلي فصل فيمن كان يضرب الأعناق بين يديه- 229

230 -لّمسو هَليع ّلىّ اللهص ِي كتُاّبهلٌ فمنبع قبلي، فَص 
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ولي آيا شايسته است انساني . هرچند محمد نزد مسلمانان داراي ارج و مقامي عاليست
سكس و به  آدميزادي حريص در زمينههايي ماورايي تبديل شود به  آسماني با ديدگاه

اميال و آرزوهاي غريزي حق . ي شهوترانان و خواهندگان اميال غريزي بپيوندد جرگه
انسان ها هم . ايست اي طبيعي براي بقاي هر موجود زنده طبيعي هر موجوديست و پديده

ي تفكر و  نحوهاين اميال تأثير مستقيمي بر . نمي توانند به دور از اين نيازهاي جنسي باشند
زماني . ابداع و نوآوري دارد و براي بقاي نسل ها و دوري از انقراض كاملاً  لازم است

كه اميال جنسي انسان ها سركوب شوند، به همان ميزان قسمت زيادي از تفكر و 
همان طور كه مي دانيم . شوند نوآوري، در همان مراحل اوليه سركوب و نابود مي

او را به  چون كه او حامل پيامي بود كه.  محمد نگرديده استسركوب اميال شامل حال
سوي جنگ و پادشاهي سوق مي داد، نه اينكه خود را محصور به زندگي ديني و تهذيب 

  .  نفس و تبليغات مذهبي نمايد
او هم . ما نبايد شگفت زده شويم كه محمد آرزوي سكس و اميال جنسي داشته است

 بوده كه خوشگذراني و برآورده كردن نيازهاي جنسي مثل تمامي انسان ها، انساني
و متأثر از  از طرف ديگر مانند ساير مردم، پرورش يافته. برايش اهميت داشته است

دختران خوشكل و زيبا را دوست داشته و با . اي بوده است كه درآن زيسته است جامعه
  . استدوشيزگان كم سن و سال عشق و حال كرده و با آن ها همبستر شده 

آن مي پردازد، درست عكس آن چيزهايست كه از طرف  مسائلي كه اين نوشتار به
هايشان شخصيت محمد را صرفاً  مسلمانان در نوشته. مسلمانان تقرير شده است

ولي بايد پذيرفت . كنند آسمانيش قلمداد مي خدا براي پيام رساني و تبليغ دين فرستاده
ق در هوسراني و آرزوهاي نفساني خويش بوده است كه كاملاً  غر محمد كسي بوده 

 را ذكر كرد كه شخصيت و رفتار يي قرآن ها آيه توان ده براي اثبات اين مدعا مي.  است 
ايم  جنسي او را بيشتر نمايانگر خواهدكرد و اين بخش را به اثبات اين ادعا اختصاص داده

  .آوريم ي تحرير مي و هر سندي در دست باشد به رشته
 و 52ي آيه: (كنيم ي درقرآن دال بر زندگي سرشار از هوسراني محمد را ذكرميا آيه

  ) احزاب51
}@žêSÝÜa@öb$Ð$c@bşáñà@$ÚžåïñáŽî@Ćo$Ù$ÝŽà@bŽàŽì@şæžèŽŠížu'c@ŽoĆïŽme@ðñmbSÝÜa@$ÚŽuaŽìĆŒ$c@$Ú$Ü@bŽå&Ý$ÝĆy$c@bşä�g@₣ðñjşåÜa@bŽé₣î$c@bŽî

@ ñpbŽåŽiŽì@ $ÚĐáŽÈ@ ñpbŽåŽiŽì@ $ÚĆï$ÝŽÈ@�ò$cŽ‹ĆàaŽì@ $ÚŽÉŽà@ ŽçĆ‹ŽubŽè@ðñmbSÝÜa@ $Úñmb$ÜbŽ‚@ ñpbŽåŽiŽì@ $ÚñÜbŽ‚@ ñpbŽåŽiŽì@ $ÚñmbşáŽÈ
@Ć‡$Ô@ ŽµñåñàĆüžá&Üa@ �çìž†@æñà@ $ÚSÜ@ �óŽ—ñÜbŽ‚@ bŽéŽzñÙåŽnĆ�Žî@ç$c@ ₣ðñjşåÜa@ Ž†aŽŠ$c@ Ćç�g@ ĐðñjşåÝñÜ@ bŽéŽ�&ÑŽä@ ĆoŽjŽèŽì@ç�g@ �óŽåñàĆü₣à

�éĆï$ÝŽÈ@ bŽåĆšŽ‹$Ð@ bŽà@ bŽåĆáñÝŽÈ@žêSÝÜa@ Žçb$ØŽì@ ČxŽ‹Žy@ $ÚĆï$ÝŽÈ@ Žçí'ÙŽî@ b$ÝĆï$ÙñÜ@ ĆâžéžäbŽáĆî$c@ Ćo$Ù$ÝŽà@ bŽàŽì@ Ćâ�éñuaŽìĆŒ$c@ðñÐ@ Ćâ
@Ž�bŽåžu@b$Ý$Ð@Žo&ÜŽ�ŽÈ@Ćæşáñà@ŽoĆïŽÍŽnĆia@�æŽàŽì@öbŽ“Žm@æŽà@$ÚĆï$Ü�g@ñ�ìĆüžmŽì@şæžéĆåñà@öbŽ“Žm@æŽà@ðñuĆ‹žm@@LbćáïñyşŠ@aćŠí'Ñ$Ì
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$c@ôŽäĆ†$c@$ÚñÜŽ̂ @$ÚĆï$ÝŽÈ@Ćâ'Ùñií'Ý'Ô@ðñÐ@bŽà@žâ$ÝĆÉŽî@žêSÝÜaŽì@şæžépÝ'Ø@şæžéŽnĆïŽme@bŽáñi@ŽæĆïŽšĆ‹ŽîŽì@şçŽ�ĆzŽî@b$ÜŽì@şæžéžåžïĆÈ$c@ş‹$ÕŽm@ç
bćáïñÝŽy@bćáïñÝŽÈ@žêSÝÜa@Žçb$ØŽì{.231   

] كنيزانى[و . اى حلال كرديم اى پيامبر ما براى تو آن همسرانى را كه مهرشان را داده
يمت جنگى در اختيار تو قرار داده و دختران عمويت و دختران را كه خدا از غن

و زن . اند هايت كه با تو مهاجرت كرده هايت و دختران دايى تو و دختران خاله عمه
به پيامبر ببخشد در صورتى كه پيامبر بخواهد، مي تواند او ] داوطلبانه[مؤمنى كه خود را 

ما نيك . ويژه توست نه ديگر مؤمنان] اين ازدواج از روى بخشش. [را به زنى گيرد
ايم تا براى تو مشكلى پيش  دانيم كه در مورد زنان و كنيزانشان چه بر آنان مقرر كرده مى

نوبت هر كدام از آن زن ها را كه .  و خدا همواره آمرزنده مهربان است232نيايد
تو باكى خواهى پيش خود جاى ده و بر  خواهى به تاخير انداز و هر كدام را كه مى مى

طلب كنى اين نزديك تر است براى ] دوباره[اى  نيست كه هر كدام را كه ترك كرده
اى  شان به آن چه به آنان داده اينكه چشمانشان روشن گردد و دلتنگ نشوند و همگى

داند و خدا همواره داناى بردبار   خدا مى خشنود گردند و آن چه در دل هاى شماست
  .است

مطابق روايتي كه از . ي است كه پيامبر دست به تعدد زوجات بزندي خوب اين آيه، بهانه
 اين تعداد به 233.النيشاپوري نقل شده است، محمد با هجده زن ازدواج كرده است حاكم 

از زناني است كه عقد كرده ولي منجر به ازدواج نشده  غير از آن تعداد كنيزان و آن عده 
اند  علماي اسلامي اذعان كرده.  مي باشدكه خود نشانگر قدرت جنسي بالاي او. است 

كه داشته   سواي از زناني234.ه زن از زنانش همبستر شده استكه تنها در يك شب با نُ
اين سنت خوداهدايي . اند اند كه خود را پيشكش وي كرده است، زنان ديگري هم بوده

و تكايا و با بود كه برخي از آن زنان در انظار عمومي و در مساجد  گير شده  چنان همه
 او هم تعدادي را 235.ام خود را به شما هديه كنم آماده: كردند حضور مهمانان اعلام مي

  .اي را نپذيرفته است و به دلايلي خاص عده. كرده است قبول

                                                           
 51و50الاحزاب - 231

 3ي تعدد زوجات است النساء  منظور آيه- 232

 6713تسمية أزواج رسول االله، حديث. المستدرك على الصحيحين: الحاكم- 233

234 - ِأَنَّ النَّبي     لَّم دةٍ ولـَه          كـَانَ     صلَّى اللَّه عليَه وسـ ي ليَلـَةٍ واحـ سائه فـ سوةٍ   يطـُوف علـَى نـ صـحيح  . تِـسع نـ
 4781حديث. خاري، كتاب النكاح، باب كثرة النساءالب

 . الاحزاب50تفسير ابن كثير الآيه . أَنَّ اللَّاتي وهبنَ أنَْفُسهنَّ للنَّبيِ صلَّى اللَّه عليَه وسلَّم كثَير- 235
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يكي از شگفت انگيزترين اعمال محمد اين بود كه با زناني كه در قاعدگي ماهيانه 
بلكه به زن امر . كامل انجام نمي داد ولي سكس. است انجام داده  بودند عمل سكس را 

كرد كه پارچه يا دستمالي روي اندام جنسي خود بياندازد و بعداً عمل جنسي را انجام  مي
  236.بخاري بي هيچ پرده اي در اين باب سخن به ميان آمده است درصحيح. داد مي

ه جنسي ظرافت ظاهري زنان يكي از مؤثرترين عواملي بوده كه احساسات و غريز
روايت شده است، زماني كه مسلمانان از جنگي خونين . محمد را به جوش آورده است

بر مي گردند، زن جواني كه جزء غنايم جنگي بوده است نصيب يكي از مجاهدان اسلام 
اين زن زيبارو آن چنان در روان محمد تأثير گذاشته است، كه براي . مي شود

در   چرا كه237.است با يكي ديگر از زنانش شده همبسترشدن با او، حاضر به معاوضه 
شود از طرف  از اموال محسوب مي فرهنگ اسلامي، زن همانند ديگر غنايم جنگي جزيي 

  .ديگر، با مرد در يك مرتبه انساني نيستند
ها تعدادي از زنان  اي نظامي و در پايان  جنگ  محمد در ميادين نبرد همانند فرمانده

اين زنان به غير از . رد و آن ها را براي خود حلال مي كردزيبا را به چنگ مي آو
اند، قبل از  برگشته برخي مواقع كه از جنگ . اند ثروتمندي، در زيبايي نيز زبانزد بوده

ورود خود و سپاهيانش به شهر مدينه، مراسمي سه روزه براي آن زن به غنيمت گرفته 
   238.شده، بر پا كرده است

هاي خونين و غارت و چپاول كه حاصل آن  ار و قتل عامكشت آن همه توجه به بي
مطابق . آورده است ي زفاف زني سرگردان سر در ها بود، هم چون داماد از حجله جنگ

اگر زني اسير مي شد، براي محمد و ديگر  شريعت اسلام در هر رويداد و در هر جنگي 
هم چنان . است افتهيوعيت اي مشر  اين قانون اسلامي با آيه239.است مسلمانان حلال بوده 

خداوند پيامبر عالي مقامش را با حلال “: كرده است در تفيسرخود بيان” ابن كثير“كه 
هم چنين مي تواند بيشتر از چهار زن را به .  ”كردن غنايم براي او، ارجمند ساخته است

 انسان ولي اين قانون اخير تنها مختص پيامبر بوده است و براي تمامي. نكاح خود درآورد
هر زني هم كه خود را پيشكش پيامبر نمايد، بدون خواندن صيغه عقد . ها حرام است

                                                           
ا فـَاتَّزرَت           إِذَا أَ    صلَّى اللَّه عليَه وسلَّم        كاَنَ رسولُ اللَّه    :   براي مثال   -236 سائه أَمرهَـ نْ نـ رأَةًَ مـ رَ امـ راد أَنْ يباشـ

ضائح يه297حديث. صحيح البخاري، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض. و 

 4781حديث. كتاب النكاح، باب، فضيلة إعتاق أمة ثم يتزوجها:  صحيح مسلم- 237

  4797حديث. ي ومن أعتق جاريته ثم تزوجهاباب، اتخاذ السرار. كتاب النكاح:  صحيح البخارى- 238

 .هايي بيشتر ذكر مي نماييم   در همين بخش نمونه- 239
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هم . ”خودم را به تو اهداء مي كنم”: براي وي حلال است فقط كافيست كه زن بگويد
اگر پيامبر . چنين صيغه عقد بدون حضور سرپرست وي براي شخص پيامبرحلال است

چه . ، لازم به رضايت بزرگتر يا سرپرست وي نيستبخواهد زني را به عقد خود درآورد
آن ها راضي باشند چه نباشند، اين عمل براي پيامبر حلال است ولي براي ساير مسلمانان 

 را بدين ي، ابن كثير مطلب شگفت آور  در قسمت آخر تفسير اين آيه240....حرام  است و
  ” : گونه بيان كرده است

  .  أةَ وجب علىَ زوجها طلَاَقها،  وحلَّ لهَ نكاَحهاإذَِا وقعَ بصره علىَ امرَ
يعني اگر پيامبر به زن شوهرداري نظري بيفكند و توجه او را جلب كند، شوهرآن زن 

  . “ملزم است زن را طلاق داده تا پيامبر بتواند او را نكاح كند
ان كم سن و سال جداي از مطالب ذكر شده، محمد نتوانسته است كه عشق به دخترك

را مخفي نگه دارد و به همين خاطر به اصحاب خود نيز سفارش كرده است كه به جاي 
 241.چون كه بازي دادنشان خالي از لطف نيست. بيوه زنان، دوشيزگان را نكاح كنند

ها نقل شده است كه ايشان بيشتر دوستدار معاشقه با  همان طور كه در يكي از روايت
اي مقابلش بنشيند و او هم  و بيوه طبيعي است اگر دوشيزه . وه زناندختران هستند تا بي

بخواهد در ميان آن دو يكي را انتخاب نمايد، بدون هيچ ترديدي دختر را انتخاب خواهد 
اي اتراق كني ودر آنجا دو درخت را  اگر در دره: عايشه از محمد پرسيده است. كرد

گري هنوز دست نخورده است، صادقانه بگو ببيني كه از يكي از آن ها خورده شده و دي
قطعاً از همان درختي كه : شترت را از كدامين درخت سير مي كني؟ در جواب گفت

   242.دست نخورده وكسي به آن نزديك نشده است

                                                           
سوة       ..و..وأَكْرَمه اللَّه بتِحَليلِ الغْنَاَئم   - 240 ع نـ ة      ..و..و الزِّيادة علـَى أرَبـ رِ    ..و..و النِّكـَاح بلَِفـْظ الهْبِـ والنِّكـَاح بغِيَـ
يلاق و النِّكاَح بِ  .و..ودرِ صَرَام    . و.و.غيالةَ الـْإِحي حكاَحه فو.ن.          نـْهاج عوَن الـْأزي قوُط الْقـَسم بـ و إِذَا وقـَع    .و.و سـ

ا               لَّ لـَه نكاَحهـ ا، وحـ ا طلَاَقهـ  51و50تفـسير ابـن كثيـر فـي تفـسير الآيـه          . بصره علىَ امرأَةَ وجب علىَ زوجهـ
ه   : است   يتي مشابه نقل كرده   امام بخاري نيز روا   . الاحزاب لَّم        قاَلَ رسولُ اللَّـ ه وسـ ه عليَـ لَّى اللَّـ ي      صـ ت لـ أُحلَّـ

م2954حديث. صحيح البخاري، كتاب فرض الخمس، باب قول النبي احلت لكم الغنائم. الغْنَاَئ 

241 -     ولُ اللَّهسي رفَقاَلَ ل        لَّمسو هَليع لَّى اللَّهص           ت ت فَقلُـْت تَزوَجـ ا     ما تَزوَجـ ذَارى        ثيَبـ ا لـَك وللعْـ فَقـَالَ مـ
  4792حديث. تزويج الثيبات: صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب. ولعابهِا

ا     قلُتْ يا رسولَ اللَّه أرَأَيت لَ     : قاَلتَ   رضي اللَّه عنهْا       عائشةََ     عنْ  -  242 لَ منهْـ و نَزَلتْ واديا وفيه شـَجرةٌَ قـَد أُكـ
ا            ووجدت شجَرًا لَم يؤْكلَْ منهْا في أَيها كنُتْ تُرتْع بعيركَ قـَالَ              ذي لـَم يرتْـَع منهْـ ي الَّـ صـحيح البخـاري،   . فـ

 4789حديث. كتاب النكاح، باب، نكاح الابكار
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تمامي شواهد و مستندات حاكي از اين است كه محمد به خاطر قدرت و قوانيني كه 
است؛ براي  ه آن ها چاشني زورگويي داده و با احاديث ب با آيات قرآني وضع كرده

هاي خويش از هيچ جنايتي دريغ  اش و ارضاي عقده شده ارضاي هوسراني هاي نهادينه 
كردن و خواهشي نفساني، تمامي زنان دنيا نسبت به او حلال  به شرط اراده. است ننموده 

. است آمده اينك راه و روش وي براي مسلمانان به صورت سنتي نبوي در . اند بوده
تمامي رفتار و اعمال محمد، درست مشابه اعمال پادشاهان در حرمسراهاي درباري بوده 

كسي كه در مدت نُه سال از پنجاه و چهار سالگي تا زمان مرگش يعني شصت و . است 
است، آيا تاريخ بشريت اين وقايع تأسف  سالگي وارد حريم نزديك به چهل زن شده  سه

و برخي ديگر كه با  د برد؟ با برخي از اين تعداد زنان ازدواج كردهبار را از ياد خواه
اند، در شب زفاف از محمد التماس  هايشان وادار به ازدواج با محمد شده اجبار خانواده

. است باشد و او هم در همان جا طلاقشان داده  اند كه كاري به كارشان نداشته  كرده
از . اند ، موفق به ازدواج نشدهيولي به دلايل هبرخي ديگر از زنانش را خواستگاري كرد

اند كه  فرستاده جانب روساء و پادشاهان هم چون رسمي شاهانه برايش زن به عنوان هديه 
 در 243.است پذيرايشان بوده  است و با سرشتي شاهانه ي وي همخواني داشته  با طبع شاهانه

 را كدام هري زندگ و داستان كه است،  داده انجام كامل ازدواج زن  هجده با شانيا كل
 به راي مدار تيانسان داريب وجدان هر زنان، نيا از چندي تن داستان كه ميآوري م ريز در

 دست به تواندي نم را بار تأسف عيوقا نيا خيتار صفحات كهيي تاجا آورد،ي م جوش
  . بسپاردي فراموش

  
  باب دوم
  ي زنان محمد اطلاعاتي كوتاه درباره

  
  بخش اول 

  :است ي كامل با آن ها ازدواج كرده  ناني را كه به شيوهز
  

  :خديجه
IlþØ@æi@ð—Ô@æi@ñ�ÉÜa‡jÈ@æi@‡�c@æi@‡Ýîí‚@oåi@ó°‡‚H@@

                                                           
 . آن مي پردازيم  در همين بخش به- 243
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شواهد حاكي از آن است كه . خديجه اولين زني بوده كه محمد او را عقد كرده است
 بن عبداالله عتيق بن عابداولي . خديجه قبل از محمد، دو شوهر ديگر نيز اختيار كرده است

أبوهالة شوهر دومش .  كه حاصل ازدواج با وي، يك دختر بوده استبن عمر بن مخزوم
قبل از .  نام داشت كه از او هم يك دختر داشته استبن بينها بن نباش بن بينها بن حبيب

ي  آن كه محمد شروع به تبليغ دين اسلام كند، در سن بيست و پنچ سالگي با خديجه
اند، همان طور كه  كه درست پانزده سال اختلاف سني داشته 244. كردچهل ساله ازدواج

ي ديگر  كرد زوجه منابع اذعان مي دارند، محمد درمدت زماني كه با خديجه زندگي مي
اگر چه طبق رسوم رايج آن روزگاران، تعدد زوجات شايع . و همسر دومي اختيار نكرد

حتي سخن از . اند  به ميان نياوردهي ديگري ولي مؤرخان سخن از هيچ زوجه. است بوده 
بسيار جاي تعجب و شگفتي . اند زندگي سكسي محمد قبل از اين ازدواج را ثبت نكرده

اي صد در صد  انساني كه در ميان چنين آب و هوايي گرم و در ميان جامعه. است
باشد،  ي آن فرهنگ  ، و آن فرهنگ غالب زن ستيز زندگي كند و پرورش يافتهيسكس
  باشند؟   پوشي نكرده  حتمال نمي رود كه مؤرخان در اين مورد پردهآيا ا

ي سكسي كه با آن روبرو شده است ازدواج با  اند اولين تجربه همان طور هم كه گفته
اند، سه سال  اي كه با هم داشته بعد از گذراندن زندگي بيست دو ساله. خديجه بوده است

ر اين مدت بيست و دو سال، هفت سال آن د. قبل از هجرت به مدينه، خديجه مي ميرد
  . مربوط به بعد از پيامبر شدن است

ي معمول  تا زماني كه شوهر خديجه بوده است، سكس و انجام عمل جنسي را به شيوه
 سه پسر و چهار دختر. حاصل اين ازدواج هفت بچه بوده است. آن انجام داده است

)čï$ÔžŠ@@Lž‹ñèb3qÜa@@Lžkčï3qÜa@@Lžâñ�b$Õ&Üa'óŽáñ�b$Ð@L,ãížr&Ý'Ø@čã'c@LžkŽåĆîŽŒ@@L'ó(.245    
چرا تا خديجه در قيد حيات بود محمد زن ديگري را اختيار نكرد اما : اگر سؤال شود

مسلمانان در جواب . بلافاصله پس از مرگ او پشت سر هم همسر اختيار مي كرد
ال گوياي اين پاسخ در عين ح.. داشت چون كه خديجه را بسيار دوست مي: گويند مي

                                                           
: قـال هـشام بـن محمـد    . ذكر تزويج النبـي صلى االله عليه وسلم خديجة رضي االله عنهـا       :  تأريخ الطبري  - 244

 . نكح رسول االله صلى االله عليه وسلم خديجة وهو ابن خمس وعشرين سنة وخديجة يومئذ ابنة أربعين سنة

 ولي بعـدها و پـس از ازدواج هـاي مكـرر، بـه       190الجزء الأول، ص    . السيرة النبوية : سيرة ابن هشام   - 245
است غيـر از يـك    تمامي آن تعداد زني كه اختيار كرده. است كرده اش با زنانش مجامعه     طور عادت روزمره  

 نيز سرگذشتي وجـود دارد، كـه نـشان مـي     ابراهيم است درباره  اي نشده  بچه به نام ابراهيم، صاحب هيچ بچه   
 .ي خودش نيست بلكه حاصل يك زنا است دهد او نيز بچه
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از اين روست كه پياپي زنان . اين است كه ديگر همسرانش را دوست نداشته است
گردد،  مستندات ارائه مي حقايقي كه در اين بخش با استناد به. ديگري اختيار كرده است

در حقيقت . روشن مي سازد كه چنين پاسخ هايي حاكي از توجيهاتي غيرمنطقي مي باشد
، بلكه به وضع اقتصادي مناسب خديجه ارتباط داشته  نداشتهارتباطي به دوست داشتن 

. است خديجه شخصيتي سرشناس بوده و صاحب دارايي و ثروت هنگفتي بوده . است 
و توان مقابله با قدرت مادي . محمد هم قبل از اين ازدواج شخصي فقير و تنگدست بود

 دست خديجه بوده است و معنوي خديجه را نداشت، و عملاً قدرت اقتصادي خانواده در
داري آن  مطابق رسوم اجتماعي و ساختار اقتصادي و سيستم برده. نه در دست محمد

ي  است كه تنها نقش ارضاي نيازهاي جنسي و زنانه اي بوده  زمان، محمد به سان برده
؛ عملاً نمي  داري هم چون خديجه پس با وجود شخص سرمايه. است را داشته  خديجه 

  .    يگري را اختيار كندزن د توانسته
 محمد 246. يكي از عوامل تعيين كننده ساختار قدرت و اقتصاد آينده بوده است خديجه

نزد خديجه مانند يتيمي فقير و نيازمند بوده است و خديجه هم براي محمد در حكم 
  . مادر، خواهر، برادر، زن و زندگي بوده است

 بر محمد داشته باشد و محمد هم  اين عوامل باعث شده كه خديجه اقتداري كامل
هم چنان كه اين واقعيات در قرآن نيز . هاي مجدد بيفتد نتوانسته است در فكر ازدواج

هم زمان با فوت خديجه دگرگوني سريع و ناگهاني در زندگي محمد رخ . موجود است
 لهمين منوا ه ب247.و تنها پس از چند روز از فوت او، همسر ديگري را اختيار كرد. داد

مدت بيست و دو سال تنها . پياپي و پشت سر هم همسران بي شماري اختيار كرده است
يك زن داشت، مدت سيزده سال پس از فوت خديجه، بيش از چهل زن به اشكال 

  .اند مختلف سر از زندگي او در آورده
  :سوده

‹—ä@æi@č†žì@‡jÈ@æi@÷�@‡jÈ@æi@÷ïÔ@æi@óÉàŒ@oåi@ò†í�  
السكران بن محمد، همسر يكي از مهاجران به حبشه، به نام سوده قبل از ازدواج با 

  248. بوده استعمرو بن عبد شمس

                                                           
  8 الضحى - 246

 ذكر سودة.  فصل فيازواجه صلى االله عليه وسلم1 زاد المعاد في هدي خير العباد، ج- 247

 2/211الخبر عن أزواج رسول / ذكر :  تأريخ الطبري- 248
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 تنها زني بوده  249كند در همان روزهاي اول بعد از مرگ خديجه، با سوده ازدواج مي
زني فرتوت با صورتي . است كه اندام و رخسار او براي محمد جلب توجه نكرده است

ي عربستان براي مردان  مي در فرهنگ شبه جزيرهچنين اندا. بدريخت و قدي دراز
منبعي قابل . پسنديدند مردان اصولاً زنان فربه و متوسط اندام را مي. آور بوده است چندش

توان احتمال داد كه  مي. اعتماد يافت نمي شود كه سبب اين ازدواج را روشن سازد
است؛ از اينرو بدين   اي بزرگ و جنجگو و مدافع داشته محمد در مكه، نياز به قبيله

بعد از مهاجرت محمد به مدينه، چند بار . ازدواج راضي شده است تا اين خلاء را پر كند
دست آخر در . هاي سوده روبرو شده است خواسته است او را طلاق دهد ولي با التماس

اند كه هم چنان همسر وي باقي بماند بشرطي كه تقاضاي  اين نكته به تفاهم رسيده
سوده، براي ماندگاريش نزد محمد “: گويد مي” امام بخاري“.گي نداشته باشدهمخواب

بدين ترتيب سوده، به  250”.ي خود را به عايشه بخشيده است هاي شبانه و يا روزانه نوبت
محمد هم تا زمان . شود اي مي خاطر عدم ظرافتش تبديل به زني چندش آور و حاشيه

توجهي پيامبر، مسلمانان را نسبت به توپ و   بياين عدم ظرافت و. رود مرگش نزد او نمي
 كه عمر بن خطاب براي پديده ييكي از توجيهات. تشر زدن عليه اين زن گستاخ كرده بود

  251.حجاب عنوان مي كرد، اندام و رخسار اين زن بوده است
  :عايشه
@ó“÷bÈóÐbzÔ@ðic@æi@Öî‡—Üa@‹Ùi@ðic@oåiN @@

بعد از فوت اولين همسر يعني خديجه هم چون زني پير و فرتوت؛ هم چنين دومين 
شد كه سكس را  زنش سوده هم چون زني بدريخت، فرصتي مناسب براي محمد ايجاد 

اغ و بعد از چند ماهي كه از ازدواج با سوده گذشته بود به سر. اي تجربه كند با دختر بچه
  .است رود كه  با او ازدواج كرده  اي  مي ترين زن و تنها دوشيزه كم سن و سال

                                                           
 ذكر سودة.  فصل في ازواجه صلى االله عليه وسلم1اد، ج زاد المعاد في هدي خير العب- 249

ي بـِذَلك رضِـَا         صلَّى اللَّه عليَه وسلَّم        لعائشةََ زوجِ النَّبيِ       وهبت يومها وليَلتَهَا      سودةَ بنِتْ زمعةَ       أَنَّ   -   250 تبَتغَـ
   ولِ اللَّهسر      لَّى اللَّهص لَّمسو هَليهبـة المـرأة   كتاب الهبة وفـضلها والتحـريض عليهـا، بـاب،     : صحيح البخاري. ع

 2453حديث. لغير زوجها وعتقها

251 -         لَّمسو هَليلَّى اللَّه عولِ اللَّه صرَسقوُل لر يمكاَنَ عو    ه  اُحجب نساءك فلََم يكنُْ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليَـ
ر                   ا عمـ وسلَّم ليفعْل فخََرَجت سودة بنِتْ زمعةَ زوج رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليَه وسلَّم وكاَنتَ امرأَةَ طوَِيلةَ فنَاَداهـ

اب          قدَ ع : بِصوته الأَْعلىَ     51تفـسير ابـن كثيـر فـي تفـسير الآيـه        . رفَنْاَك يا سودة حرصْا علـَى أَنْ ينـْزلِ الحْجـ
 .الاحزاب
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ابوبكر از دوستان نزديك و يكي از دوستان معتمد او . عايشه دختر خليفه ابوبكر بود
و . خواندند  اند و خود را برادر همديگر مي همديگر را بسيار دوست داشته. است بوده 

رود؛ ابوبكر از اين اقدام محمد بسيار متعجب  ي عايشه ميروزي كه محمد به خواستگار
  : است هم چنان كه در صحيح بخاري آمده . شود مي

şðñjşåÜa@şç$c@@@@Žk$qŽ‚@@@@$óŽ“ñ÷bŽÈ@@@@ô$Ü�g@@@@,‹&ÙŽi@ðñi$c@@@@žê$Ü@Žßb$Õ$Ð@@@@,‹&ÙŽi@íži$c@@@@Žßb$Õ$Ð@$Ûíž‚$c@bŽä$c@bŽáşä�g@@@@ðñÐ@ðñ‚$c@ŽoĆä$c
Üa@�æîñ†Čßb$ÝŽy@ðñÜ@ŽðñèŽì@ñêñibŽnñØŽì@ñêSÝ.252  

ابوبكر هم به او گفته . كند پيامبر موضوع خواستگاري عايشه را با ابوبكر مطرح مي
بله تو برادر مني در دين و : محمد هم در جواب گفته است.! است كه من برادر توام

  . ولي دختر تو براي من حلال است. قرآن
@₣ðñjşåÜa@ŽxşìŽ�Žm@@@SÝŽ–@ŽâSÝŽ�Žì@ñêĆï$ÝŽÈ@žêSÝÜa@ô@@@@$óŽ“ñ÷bŽÈ@@@Đoñ�@žoĆåñi@ŽðñèŽì.253 

.  كرد، او دختركي شش ساله بوده استيآن هنگام كه پيامبر از عايشه خواستگار
محمد دو سال قبل از هجرتش، عايشه را در مكه خواستگاري و عقد كرده است و پس 

سن نهُ سالگي با او ازدواج كرده  و در 254 ماه از هجرت، در مدينه در ماه شوال18از 
   255.است

در . دارند كه اين همسر محمد بسيار كم سن و سال بوده است مؤرخان اذعان مي
ي كودكي خود و روز به خانه بخت رفتنش،  هاي مختلف تاريخي، عايشه درباره نسخه

  :كند است و آن واقعه را بدين گونه بيان مي سخن به ميان آورده 
a@ðñåŽuşìŽ�Žm@@₣ðñjşåÜ@@@@ŽâSÝŽ�Žì@ñêĆï$ÝŽÈ@žêSÝÜa@ôSÝŽ–@@@Žµñåñ�@Đoñ�@žoĆåñi@bŽä$cŽìNNì@NN@ðĐà'c@ðñåĆnŽm$d$Ð@@ŽçbŽàìžŠ@₣ã'c@@@@ðĐä�gŽì

@ôşnŽy@ññ‡Žïñi@ ĆpŽ‰Ž‚$d$Ð@ðñi@ž‡î�‹žm@bŽà@ñ�ŠĆ†$c@b$Ü@bŽéžnĆïŽm$d$Ð@ðñi@ ĆoŽ‚Ž‹Ž—$Ð@ðñÜ@žkñyaŽíŽ–@ðñÉŽàŽì@ŞóŽyížuĆŠ'c@ðñÑ$Ü
$c@ðĐä�gŽì@�Šaş‡Üa@ñlbŽi@ô$ÝŽÈ@ðñåĆn$Ñ$ÔĆì@@@@žw�éĆä'd$Ü@@@@ĆoŽzŽ�Žá$Ð@ŞöbŽà@Ćæñà@bćøĆïŽ’@ĆpŽ‰Ž‚$c@şâžq@ðñ�$ÑŽä@ž-ĆÉŽi@Žæ$ÙŽ�@ôşnŽy

@Ćæñà@�òŽíĆ�ñä@aŽ̂ �h$Ð@ŽŠaş‡Üa@ðñåĆn$ÝŽ‚Ć†$c@şâžq@ðñ�&cŽŠŽì@ð�éĆuŽì@ñêñi@@@@�ŠbŽ—Ćä$d&Üa@@@a@ô$ÝŽÈ@Žæ&Ý'Õ$Ð@ñoĆïŽj&Üa@ðñÐ@ñó$ØŽ‹Žj&ÜaŽì@�‹ĆïŽƒ&Ü

                                                           
  4793حديث. باب تزويج الصغار من الكبار.  صحيح البخاري، كتاب النكاح-  252

 4863حديث. من بنى بأمرأة وهى بنت تسع سنين/ كتاب النكاح، باب:  صحيح البخاري-  253

المنتخـب مـن    . رس بها بالمدينة في شوال على رأس ثمانية عشر شـهرا مـن مهـاجره إلـى المدينـة                   وأع - 254
.. كتاب أزواج النبـي صلى االله عليه وسلم،ابوعبداالله، الزبـير بن بكار بن عبد االله بن مصعب الزبـيري أبوعبـداالله    

 المحقـق سـكينة الـشهابـي،    1 الطبعة الأولـى عـدد الأجـزاء       1403 مؤسسة الرسالة بـيروت   256وفاة المؤلف 
 .قصة، تزوج عائشة

من بنـى بـأمرأة وهـى بنـت تـسع           / كتاب النكاح، باب  : صحيح البخاري .  وبنىَ بهِا وهي بنِتْ تسع سنين      - 255
 4863. سنين
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ðñä&dŽ’@ Ćæñà@ ŽæĆz$ÝĆ–$d$Ð@ şæ�éĆï$Ü�g@ðñåĆnŽá$ÝĆ�$d$Ð@ ,‹ñ÷b$�@�‹ĆïŽ‚@ô$ÝŽÈŽìNNì@NN@�ÊĆ�ñm@ žoĆåñi@Ş‰ñøŽàĆíŽî@ bŽä$cŽì@ ñêĆï$Ü�g@ðñåĆnŽá$ÝĆ�$d$Ð
Žµñåñ�.256  

با . روزي كه عروس شدم.  ساله بودم6زماني كه پيامبر به خواستگاري من آمد؛ 
ولي . پيش او رفتم. مرا صدا زد» امُ رمان«مادرم . ل تاب بازي بوديمدوستانم مشغو

دستم در دست مادرم بود جلوي درب ورودي منزل . خواهد دانستم از من چه مي نمي
مرا به . اضطرابم فروكش كرد. مدتي كه ايستادم. تنگي نفس و اضطراب داشتم. ايستاد

. قدم خير باشد: گفتند.  نشسته بودنددر آنجا جمعي از زنان انصار. اندرون هدايت كرد
آن ها نيز بعد از آرايش كردنم، مرا به دست پيامبر . مادرم مرا به آن ها سپرد. مبارك باد

  .در آن روز من نهُ ساله بودم. سپردند
روزي كه . كرد عايشه پس از شوهر كردنش؛ هواي عروسك بازي با دوستانش را مي

هايش  به يكي از عروسك است پيامبر با اشاره بوده هايش مشغول بازي  عايشه با عروسك
محمد . اين عروسك دختركم است: گويد اين چيه؟ در جواب مي: پرسد از او مي

مگر : دهد و آن ديگري در وسط، سوار بر اسب بالدار؟ عايشه پاسخ مي: گويد مي
 آميز بر لب در پايان محمد لبخندي استهزاء! است اي كه اسب سليمان بالدار بوده  نشنيده

   :كند  عايشه در يكي ديگر از خاطراتش اين گونه تعريف مي 257.مي آورد
 @ñêSÝÜa@žßíž�ŽŠ@Žçb$Ù$Ð@ðñÉŽà@ŽæĆjŽÉ&ÝŽî@žkñyaŽíŽ–@ðñÜ@Žçb$ØŽì@@@@ŽâSÝŽ�Žì@ñêĆï$ÝŽÈ@žêSÝÜa@ôSÝŽ–@@@@ŽÞŽ‚Ž†@aŽ̂ �g@@@@ŽæĆÉşá$ÕŽnŽî@@

@@žêĆåñà@@@@şæžéžiĐ‹Ž�žï$Ð@@@&ÝŽï$Ð@şð$Ü�gðñÉŽà@ŽæĆjŽÉ.258   
كردند  آمد، خود را از او پنهان مي پيامبر به منزل مي هنگامي كه. جمعي همبازي داشتم

ولي پيامبر مانع ) رفتند هايشان مي است كه به خانه در اين مورد در روايتي ديگر نقل شده (
  .كرديم بازي مي آمدند و دوباره  شد و آن ها هم بعداً مي آن ها نمي

با اين حساب . منشي عايشه دارد  و كودك يها حاكي از خرُدسال روايتتمامي اين 
نُه سال هم  bćÉĆ�ñm@žëŽ‡ĆåñÈ@ĆoŽr$ÙŽàŽì.259. است  ساله ازدواج كرده 9 ساله با دختركي 54محمد 

است و عايشه هم در زمان   سالگي مرده 63محمد كه در سن . است با او زندگي كرده 

                                                           
 3681حديث.  صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب تزويج النبى عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها-  256

المجهول في حياة -از كتاب (وم الدين للامام أبي حامد الغزالي، باب آداب السماع والوجد            احياء عل  - 257
 .است   اقتباس شده-الزوجة في ارجوحة-الرسول، قسم 

 5779 حديث.الانبساط إلى الناس صحيح البخاري، كتاب الادب، باب، - 258

 4863حديث. من بنى بأمرأة وهى بنت تسع سنين/ كتاب النكاح، باب:  صحيح البخاري- 259
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 سال به طول انجاميد؛ هم 57 تا آخر زندگيش كه است فوت او كه هجده ساله بوده 
   260.چنان بيوه مانده است

است  سوالات زيادي درباره سن و سال و رخسار و اندام آن دوران عايشه، مطرح شده 
چون كه كودكي در . است ي اسلام و عالمان ديني وارد شده  و انتقادات تندي بر پيكره

اي  بلوغ فكري مناسب، حتي جسم و روان آمادهآن سن و سال؛ نه سن مناسب ازدواج، نه 
  .براي شوهر كردن ندارد

كسي كه خود را پيشواي روحاني و پرچمدار آزادي براي تمام جهانيان مي داند، 
است كه در سن پنجاه و چهار سالگي با دختركي نهُ  چگونه وجدان خود را قانع كرده 

  ازدواج كند؟  ساله
اول . اند متوسل شده  اين انتقادات منطقي، به دو فرضيه علماي دين اسلام براي پاسخ به

سال بوده  بلكه يازده  در موقع ازدواج نُه سال نبوده،  اند كه، سن عايشه اين كه احتمال داده
اين . اند سال را تخمين زده ا هجدهي ، شانزده برخي ديگر از اين عالمان، سنين سيزده. است 

 و يا هنگام خواندن وعظ و خطابه در مساجد بر روي علماء در موقع تدريس به كودكان،
ولي صدها سال است . منابر، خيلي با اطمينان خاطر از اين موضع خود دفاع مي كنند

چون كه نه در قرآن و نه در . اند سندي مستند و قابل اعتماد براي اثبات آن بيابند نتوانسته
كتاب هايي نيز در . است بيان نشده  اي دال بر صحت اين فرضيه  منابع مورد اعتماد، جمله

اما به عنوان . اند اند و در اين باب سخن به ميان آورده اين سال هاي اخير به چاپ رسيده
از . باشند اند، كه بتوانند جايگاهي در تاريخ اسلام داشته  منبعي موثق مقبول واقع نشده

دست اول و ناب ترين طرف ديگر تمامي آن منابعي كه خود مسلمانان به عنوان منابع 
  : مانند . است نهُ سال بوده  اند؛ همگي تاكيد دارند كه سن عايشه  منبع ياد كرده

1M ñŠbƒjÜa@ |ïz–@ lbnØ@ @ LÜa�bÙå@ lbi@ @ Lãbàfia@ æà@ ênåia@ lÿa@ wîì�m@ N@lbnØ
kÔbå¾a@lbi@@Lóåî‡¾a@béàì‡Ôì@ó“÷bÈ@âÝ�ì@êïÝÈ@�a@ôÝ–@�åÜa@wîì�m@N@@

2M âÝ�à@|ïz–@lbnØ@L�bÙåÜa@lbi@@Lò�Í—Üa@‹ÙjÜa@lÿa@wîì�mN 
3M @ð÷b�åÜa@æå�@lbnØ@L�bÙåÜa@lbi@@LÊ�m@óåibi@öbåjÜa  
4M æå�@ Nñ‰à�ÜalbnØ@ L æÈ@ lbi@ @ L�bÙåÜa�a@ ßí�Š@ @óáïnïÜa@ ëa‹Øg@ À@öbu@ bà

wîì�nÜa@ôÝÈ@N 
5M êubà@æia@æå�lbnØ@L �bÙåÜalbi@@L öbiła@æéuì�î@ŠbÍ—Üa@�bÙä@N 
6M †ìa†@ðic@æå�lbnØ@L l†ÿalbi@@L óyíuŠÿa@À@N 
7M ðàŠa‡Üa@æå�lbnØ@L �bÙåÜalbi@@L æèûbie@æéuìŒ@aˆg@ŠbÍ—Üa@wîì�m@ÀN 

                                                           
 6714الصحيحين، ذكر الصحابيات من أزواج رسول االله، حديثالمستدرك على ( حاكم له - 260
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8M @Lãb“è@æia@ò��÷bÉi@êuaìŒ@LðäbrÜa@ö�§a@ó“ 
9M @L†bÉ¾a@†aŒó“÷bÈ@LêuaìŒc@À@Þ—Ð@Lßìÿa@ö�§aN 

   .ساله ا ده ي نُه ساله بوده  است كه عايشه  نكرده  بجز ابن هشام كه دقيقا اشاره 
آوري و گرد باشد، خواهد فهميد كه هركس هم اندك آشنايي با دين اسلام داشته 

تحقيق در مورد تاريخ اسلام، مخصوصاً احاديث قدسي و قسمت زيادي از رفتار و گفتار 
ي  و به عنوان منابع اوليه. است محمد از طرف همين امامان و عالمان دين صورت گرفته

مي شوند و مسلمانان از آن ها به عنوان زير بناي قانون و تاريخ  اسلامي به كار برده 
ها و مذاهب  و روحاني و مفتي و حجج الاسلام بيشر فرقه طلبه. كننداسلامي ياد مي 

ها، بعد از  هاي ديني، حتي در مدارس و دانشگاه اسلامي، در تكايا و مساجد و حوزه
ي دوم صحيح  ي اول و در درجه قرآن، احاديث مندرج در صحيح بخاري را، در درجه

. گاه نظريات ديني قبول دارند وان تكيهكتب مذكور را به ترتيب اولويت به عن مسلم و بقيه
كاملاً روشن است كه فرضيات و تخمين سنين بالاتر براي سرپوش گذاشتن به اين عمل 

تنها طيفي از . ي علمي است وقيحانه، كاملاً  غيرمنطقي و به دور از هر گونه پشتوانه
 را باور مؤمنان كه ايماني خشك و سرشار از تعصب دارند؛ چنين داستان هاي خرافي

  . دارند
بيان مي دارد كه زنان در آن دوران، از توانايي و اندامي  اين فرضيه: ي دوم فرضيه

با وجود سن و سال  اند، و كسي هم چون عايشه  مناسب براي اعمال جنسي برخوردار بوده
است كه بتواند وظايف زنانگيش را از لحاظ بيولوژيكي به  اندكش؛ اين توانايي را داشته 

  . ام برساندانج
، از ملزومات ازدواج   انكار كرد كه داشتن جسمي مناسب و اندامي ورزيدهنمي توان

جداي از اين آمادگي ها، داشتن بلوغ فكري و شخصيتي نيز از . براي يك دختر است
براي اعمال  است و به هيچ وجه  هم مربوط به دختري نُه ساله  فكر عايشه. ملزومات است

رك مناسب نمي باشد و اين چنين فرضياتي در علم پزشكي جنسي و زندگي مشت
  . جايگاهي ندارد

است، حالا اگر اين  شده  در اسلام و متون اسلامي تنها از بعد جسمي به زن نگريسته 
افكار و احساسات و روح و روان  ي مسلمانان را ملاك قرار دهيم، و مثل هميشه  فرضيه

اين  عايشه و را ملاك ازدواج بدانيم و فرض كنيم كهو تنها جسم ا 261بگيريم زنان را نديده

                                                           
 4ي الطلاق به سوره  مراجعه- 261
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را ارضاء جنسي نمايد، آيا هيچ سندي  و چهار ساله  است كه مردي پنجاه  توانايي را داشته 
 وجود دارد كه اين ادعا را اثبات كند؟؟

در تمامي منابع موثق اسلامي ... با اطمينان مي توان گفت كه پاسخ آن منفي است
اما مي توان . است داشته  اندامي ورزيده مي شود كه ثابت كند عايشه اي يافت ن جمله

براي نمونه طبري در . است اثبات كرد كه اندامي ضعيف و كوچك و نحيف داشته 
 ËbávÝÜ@|Ý—m@ý@ò�Í–.262”: است به روز عروسيش، چنين بيان كرده  تاريخ خود با اشاره

نيز بيان كرده  خود عايشه . “)است  نداشته و توانايي عمل جماع را  كوچك و ناتوان بوده (
اند؛  و گوشتالو و قدبلند نبوده است كه نه تنها وي، بلكه بيشتر زنان در آن دوران ورزيده  

ي خودش بيان كرده  ي اين روايت درباره در ادامه. اند بلكه كوچك و كم خوراك بوده
   263.”كوچك و نوپا بودم“است كه  

مي توان با  ه سخنان طبري و با توجه به سخنان خود عايشه، با اين حساب و با توجه ب
نُه  گرفت كه جسم كوچك و نحيف عايشه  زبان امروزي و با ديدگاه امروزي چنين نتيجه

ساله، هم از لحاظ روحي رواني؛ هم از لحاظ جسمي آمادگي ازدواج و انجام اعمال 
از دگر سو، بازگويي . است  را نداشته و چهار ساله سكسي را با محمد لندهور پنجاه 

روزي محمد از : اي تاريخي براي اثبات اين عدم آمادگي در عايشه لازم است واقعه
  ” : براي مردان صحبت مي كند و مي گويد آماده وجود حوريان بهشتي و هميشه

IaćŠb$ÙĆi$c@şæžèìž‡ŽuŽì@şæéuaŽìĆŒ$c@şæžèbŽm$c@ bŽáSÝ'Ø@HŽ̂ @óŽ“ñ÷bŽÈ@ ĆoŽÉñáŽ�@bşá$Ý$ÐĆo$Üb$Ô@ $ÚñÜI@ZëbŽÉŽuŽìaŽì@HA@Žßb$Õ$Ð
ŽâSÝŽ�Žì@ñêĆï$ÝŽÈ@êSÝÜa@ôSÝŽ–@čðñjşåÜa@bŽé$ÜI@ZÊŽuŽì@$ÛbŽåžè@Ž÷Ćï$ÜH.264   

اي كه مردان با آن ها همبستر شوند و آن ها را به زنانگي برسانند، دوباره  هر چند دفعه
كه اين سخن را مي  عايشه. اند به دختر تبديل مي شوند مثل اين كه هنوز دست نخورده 

در بهشت درد و آزاري : محمد نيز در جوابش مي گويد )!ëbŽÉŽuŽìaŽì: (شنود، مي گويد
  .”وجود ندارد
ي خواندن به صورت  اولين شيوه.  به دو صورت قابل بررسي استëbŽÉŽuŽìaŽìي  اين جمله

 و اگر حروف آن، از هم منفك شوند به صورت) دردناكترين عذاب:(سر هم به معني
aŽì-ëbŽÉŽuŽì در زمان نقل اين روايت، اگرچه . است) واي از درد آن( به معني

                                                           
 211 / 2ج. ذكر الخبر عن أزواج رسول االله:  تأريخ الطبري- 262

263 - ) إِذْ ذَاك اءكاَنَ النِّسفاَفاً    وخ    لَمثْقلُنَْ وي نَّ    لَمَغْشهامِ      ي نْ الطَّعـ   وكنُـْت  ..  اللَّحم وإنَِّما يأْكلُنَْ العْلْقـَةَ مـ
 2518يثحد. تعديل النساء بعضهن بعضا: صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب) حديثةََ السنِّ   جارِيةً  

 36في تفسير الواقعة الآيه.  تفسير القرطبي- 264
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است؛ اما درد و آزار شب  روزگاري را با محمد به عنوان همسر وي، گذرانيده  عايشه
زماني كه محمد از . است است، از ياد نبرده  زفاف را كه در وجودش نهادينه شده 

و باكرگيش سخن مي گويد، ضمير  وليه ي بكارت به حالت ا بازگشت مجدد پرده
نهُ يعني همان شبي كه سنش . تداعي گر درد و رنج شب زفاف است ناخودآگاه عايشه

ضمير  . وجود او را خونمال كرده است و مردي پنجاه و چهار ساله ه بودهسال
ي درشت  و اين گونه فرضيه. است ناخودآگاهش را نسبت به آن شب، حساس كرده 

ي صادق در اين ميان اين  تنها فرضيه. هم به باد فنا رفت عايشه  اندام مناسب بودن قامت و
بازي و  است، از بچه است كه محمد در كنار اين كه مشغول تبليغات پيامبري خود بوده 

و غرايز سركش خود را با رنگ و لعاب  خوشگذراني با دختركان، روي گردان نبوده 
را آماج حملات هوسراني هاي   كودكي نُه ساله، به طوري كه پيامبري سركوب نكرده

چنين اعمال قبيح سكسي مردي پنجاه و چهار ساله با دختركي نُه . است خويش قرار داده 
همان كرداري كه وجدان هر . است ساله، تنها از طرف محمد و پيروانش قابل توجيه

  . انساني را به درد و فغان مي آورد
، نتواند غرايز خود را كنترل كند، بالطبع رفتار وي در زماني كه رهبر هر دين و مسلكي
از محمد انتظار مي رفت با وضع ! ماندگار خواهد شد ميان پيروانش، به عنوان سنتي حسنه 

سال براي زوجين، با همان تهديد و ارعاب قرآني و با  ممنوعيت ازدواج هاي زير هجده
اما درست برخلاف عقل سليم و .  سازداي، قانون از ازل تا به ابد را مستحكم آوردن آيه

است كه به دختران به قاعدگي نرسيده  اي در قرآن بيان كرده  علم و منطق معاصر، آيه
   265.است ي ازدواج داده  هم، اجازه 

 ريتأث و تعصب گونه هر از دور به. است  بوده محمد ي فرزانه همسران معدود جزء شهيعا
 استخوان تا ي جامعه رزنيش نيا ي درباره قيعم و قيدقي ا مطالعه است لازم ،ينيد

 م،يبنگر شهيعا به عيوسي ديد با اگر. ميباش  داشته يطبقات وي جنس ديآپارتا در شده خفه
 انيراو. است  داشته رو انهيمي ا دهيعقي اسلام ديعقا انيم در شهيعا كه ديد ميخواه

 صرفاً كه كوچك، جسماً و لسا و سن كمي دخترك ا ين،يالمؤمن امُ نيعناو با را شهيعا
ي حت و اتيآ ريتفس ابراز در او.. اند كرده ادي يو از چيه گريد و است  داشته زنانهي اندام

 نشان شجاعت و شهامت مردان و زنان حساس وي شرمگاهي ها اندام از راندن سخن
 محمد خود، حقوق احقاقي برا كه است آن ازي حاك شواهد. است  نشده  شرمنده و داده

 در كهي خيتار ي شده ثبت ي واقعه صدها. است  شده ريدرگي و با و  دهيكش چالش به را
                                                           

 . سورة الطلاق) 4( واللَّائي لَم يحضنَْ - 265
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ي همگ كه است  شده نقل زن نيا زبان از دارند وجود منابع گريد در ا يو نيحيصح
 كند،ي م تجاوز او حقوق به محمد ديدي م كه زمان هر. اوست ذكاوت ازي حاك

. است  كرده پا بهي آشوب بلكه ، نكرده اريتاخ سكوت تنها نه ،يو همسران گريد برعكس
ي بدن هيتنب به ناچار هم او . است كرده تيشكا ابوبكر پدرش نزد محمد بارها كهيي جا تا
 شد،ي م ريدرگ اديز محمد با كه نيا وجود با و بوده موقر و نيسنگي زن. است  شدهي و
. است  داشته دوست را وا زنانش تمام از شتريب محمد كه بودهي ا گونه به رفتارشي ول

 نماند ناگفته  266.است  بوده  شهيعا نزد در مرگش زماني حت اوقات، شتريب و ها شب شتريب
ي چالش نبود، انيم در شهيعا اگر ديفهم خواهد باشد،  زدهي ورق را اسلام خيتار كهي كس
 ميريگي م شهيعاي زندگ از كهي درس و تجربه با. آمدي م ديپد اسلام وارثان انيم ميعظ

 نيچن هم. ميبدان دار مكتب عنوان به را او و. مينبر اد ياز را اسلام در زنان حقوقي ستيبا
ي م  حسنه سنت وي شرع را دختركان با ازدواجي عن يسان؛ نيبديي ها جرم كه راي كسان

ي رواني ها مارستانيت به را ها آن شانيماريب علاجي برا و ، كرده محاكمه شمارند،
  . ميبسپار
  :صهحف

ð’‹ÕÜa@ñìŽ‡ŽÉÜa@lbq©a@æi@‹áÈ@oåi@ó—Ñy@@
.  بوده استخنيس بن حذافة السهميحفصه قبل از اينكه  همسر محمد گردد، همسر 

 در سن نوزده سالگي به عقد 267 كه از هجرت گذشته بود،،پس از دو سال و شش ماه
و ودر سال چهل و پنج هجري، يعني در سن شصت . آمد پيامبر پنجاه و شش ساله در 

در منابع تاريخي، صحبت از ماجراجو بودن . يك سالگي، بدرود حيات گفته است
اين . است جواني جنگجو و براي محمد درد سر ساز بوده 268.حفصه به ميان آمده است

 زماني كه از همسر قبليش بيوه 269.امر باعث شده است كه تا مرحله طلاق و جدايي برسند
ي ديگر يعني ابوبكر و  و را به عقد دو خليفهشد، پدرش خليفه عمر خواسته است كه ا

  . اند عثمان در آورد ولي آن ها راضي بدين كار نشده
 خنيس بن حذافةزماني كه حفصه دختر عمر، از همسرش : بخاري روايت كرده است

كند و از او  سرگذشت حفصه را بيان مي. رود بيوه شد، عمر نزد خليفه عثمان بن عفان مي

                                                           
 . در همين بخش اطلاعات تكميلي را مي آوريم - 266

 . ابو عبداالله المنتخب من كتاب أزواج النبـي قصة تزوج النبي حفصة بنت عمر- 267

 . ند ارائه مي دهيم در همين بخش نمونه هايي به عنوان س-147

 .قصة تزوج النبي حفصة بنت عمر.  ابو عبداالله، المنتخب من كتاب أزواج النبـي- 269
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: گويد روز فكر كردن، مي عثمان هم پس از چند شبانه.  را عقد كندخواهد كه حفصه مي
او سكوت .  كند بعدها اين پيشنهاد را با خليفه ابوبكر مطرح مي. راضي بدين كار نيستم

رود و عمر هم  بعد از مدتي محمد به خواستگاري حفصه مي. دهد كند و جوابي نمي مي
  270.كند اجابت مي

فوت شوهر حفصه و : را را بدين گونه نقل كرده استدر روايتي ديگر ماج» حاكم«
بيوه شدن حفصه همزمان است با بيوه شدن عثمان و فوت رقيه دختر محمد، عمر پيشنهاد 

عمر هم . ولي با مخالفت عثمان مواجه شده است. دهد عقد كردن حفصه را به عثمان مي
محمد . كرده استكند غرورش خدشه دار شده است، نزد پيامبر گلايه  كه احساس مي

كلثوم را به عقد عثمان در مي آورم، خودم نيز  پيشنهاد بهتري دارم، دخترم ام: گويد مي
 و بدين ترتيب حفصه 271.يابد در نتيجه غائله به خوشي خاتمه مي. كنم حفصه را نكاح مي

  . شود زن محمد مي
  :زينب

@Óbåà@‡jÈ@æi@ì‹áÈ@æi@�a@‡jÈ@æi@óïÜþ�a@óº�‚@oåi@kåîŒ@@
كند پس از آن كه شوهر   ماه پس از مراسم ازدواج با حفصه، زينب را اختيار مييك

 در جنگ احد كشته مي شود، به محمد پناه مي الطفيل بن الحارث بن المطلباش  قبلي
فقط دو ماه با محمد . مناسبي براي ازدواج با وي فراهم مي شود برد و بدين ترتيب زمينه 

هاي گوناگون شخصيت اين زن را  ابع مختلف به شيوه من272.است زندگي مشترك داشته 
  273.اند اند تا جايي كه لقب مادر مستضعفان را به وي نسبت داده بررسي كرده
  :امُ سلمه

                                                           
270  -    تمينَ تأََيرَ        حمع ْةُ بنِتفْصنْ     حم        يمهذَافةََ السنِ حسِ بَنْ      خنُيكاَنَ مو         ه ولِ اللَّـ لَّى     أصَحابِ رسـ صـ

 ع اللَّه   لَّمسو هَلي     فِّيُينةَِ     فتَودْنُ الخْطََّابِ     فَقاَلَ     باِلمرُ بمع تَانَ      أتَي نَ عفَّـ ه      عثمْانَ بـ فَقـَالَ   حفـْصةَ     فعَرضَـْت عليَـ
     ْريِ فلَبَثِتي أَمأنَظُْرُ في أَ          سا لدب َي فَقاَلَ قدنيلَق ثُم يالَذَا قـَالَ      لي ومي هـ رُ     نْ لـَا أتَـَزوَج يـ ا بكـْرٍ      فلََقيـت     عمـ أبَـ

ه      أبَو بكْرٍ    فَصمت    حفْصةَ بنِتْ عمرَ    فَقلُتْ إِنْ شئتْ زوجتكُ       الصديقَ   د عليَـ فلََم يرْجعِ إِليَ شيَئاً وكنُتْ أوَجـ
كتـاب  : صحيح البخاري. فأَنَكْحَتهُا   صلَّى اللَّه عليَه وسلَّم    خطَبَها رسولُ اللَّه     ليَالي ثُم      فلَبَثِتْ     عثمْانَ     منِّي علىَ   

 4830حديث. النكاح، باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير

  االله، ذكر حفصة بنت عمر المستدرك على الصحيحين، تسمية أزواج رسول- 271

 جعلت أمرها اليه فتزوجها، فمكثت عنده ثمانية أشهر وتوفيت في آخر شـهر ربيـع الآخـر علـى رأس                     - 272
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Ióïñàì�ƒ¾a@ò‹à@�æi@$ó$Å$ÕŽî@�æi@ãì�ƒŽà@�æi@‹áÈ@�æi@�a@‡jÈ@�æi@ò�ñÍ¾a@�æi@$óïàc@ðñi$c@oåñi@‡åèH@@
 برادر عبداالله بن عبد الأسد المخزوميقبليش كه شوهر . او به اُم سلمه مشهور بود

 شود و بر اثر همان ها به شدت زخمي مي رضاعي محمد بوده است، در يكي از جنگ
او . كند ده چهار ماهه، محمد از او خواستگاري ميي ع با اتمام دوره. ميرد  ميجراحت

 آگاه   منابع275. هجري فوت كرده است59 او در سال 274.دهد هم جواب مثبت مي
اما برخي . عقيده دارند كه اين زن آخرين همسر محمد بوده است كه فوت شده است

  . گويند ميمونه آخرين زن فوت شده ايشان است ديگر مي
   :جويريه

Ša‹š@ðic@æi@tŠb¨a@oåi@óî‹îíuN@@
اين زيبايي و ملكه بودنش او را از . است ي زيباترين زنان محمد بوده  از زمره جويريه

تازي ها و قتل عام  زماني كه تمامي اقوام و خويشانش قرباني يكه.  نجات دادمرگ حتمي
ي  هاي محمد شدند؛ نه تنها از مرگ و يا بردگي نجات پيدا مي كند، بلكه به واسطه

ابن هشام . محمد به سويش جلب مي شود و همسر ايشان مي گردد همين دلربايي، توجه 
گويا در نزديك . است به ميان آورده . م هـي سال شش در تاريخ خود، سخن از واقعه

يان  مسلمانان و  جنگي نابرابر و سنگين مقَديدي   در منطقهالمْريَسيعاي به نام   چشمه
اين جنگ به فرماندهي خود محمد و پيروزي . است ي بني مصطلق روي داده  قبيله

به طور صريح و روشن  ،اين مؤرخ قابل اعتماد در ادامه. است مسلمانان به پايان رسيده 
اعمالي هم چون غارت و . است در آن جنگ فجايعي روي داده  اظهار مي دارد كه

.  و جاري شدن جويبارهاي خون276به بند كشيدن تعداد زيادي كنيزچپاول، اسير كردن و 
 اين ي ا و در جمله. است كه اين جنگ را به يكي از فجايع تاريخ بشريت تبديل كرده 

  ” : را چنين توصيف مي كند فاجعه 
ŽåĆi$c@ Žâ3ÝŽ�Žì@ ñêĆï$ÝŽÈ@ žê3ÝÜa@ ô3ÝŽ–@ ñê3ÝÜa@ žßíž�ŽŠ@ ŽÞ3ÑŽäŽì@ ĆâžéĆåñà@ ŽÞñn'Ô@ ĆæŽà@ ŽÞñn'ÔŽì@ĆâžèŽöbŽ�ñäŽì@ ĆâžèŽöb

Ćâžé$ÜaŽíĆà$cŽìNìNN277   
داشتند، به  شدند و هر چه دارايي و ثروت و زن و بچه  شدند، كشته كشته آنهايي كه

  . ”ي خدا، انفال شدند دست فرستاده

                                                           
  43-42صفحة -1جزء) ابن عساكر. (ربعين في مناقب أمهات المؤمنين كتاب الأ- 274
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 را تقسيم مي بني مصطلقزماني كه مؤمنان خدايي غنايم جنگ ”: مي گويد عايشه
 278ها به نام ثابت بن قيس  سهم يكي از صحابهارثجويرية بنت الحكردند، زني به نام 

 پول را، در عوض وي يمقدار  و براي آزاد كردن جويريه، 279.ثابت او را مالك شد. شد
  . ” كرد تا او را از بردگي آزاد سازدتعيين

از دست ثابت پناه به محمد آورد، . زني زيبا رخ بود جويريه ”: در ادامه مي افزايد عايشه
اي ديگر وي را ياري دهد و از دست ثابت خلاصي  با دادن پول يا به شيوهبتواند  بلكه
اگر  پيش بيني كردم كه. ما رسيد، خيلي ناراحت شدم به حجره  زماني كه جويريه . يابد

: نزد پيامبر بدين گونه عرض حال كرد جويريه . محمد وي را ببيند او را مالك خواهد شد
به مصيبتي دچار . ي بني مصطلق هستم ئيس قبيلهدختر حارث بن زيرار ر من جويريه”

موافقي از دست او رهايت كنم و همسر خودم ”: پيامبر گفت.  ”ام و ياريم ده آمده
ي بزرگي به نام بني مصطلق بود و   بدين ترتيب زني كه دختر رئيس قبيله280!شوي؟

ت مؤمني ديگر بودند، اكنون به دس  قتل عام و انفال شدهتمامي اقوام و خويشانش كاملاً
دست ياري به سوي پيامبري صاحب رحم و شفقت دراز مي كند و . گرفتار بردگي شد

اي ديگر به نام  ولي به دام ناخواسته. از وي تقاضاي كمك و آزاد شدن از بردگي را دارد
را دوست مي داشت،  جويريه   عاشقانه   قبليش كههمسرِ. همسري محمد گرفتار مي آيد

اي را  گوار بردگي و تجاوز به وي، قبل از مرگش، از فرط ناراحتي مرثيهبا شنيدن خبر نا
  281.مي سرايد

تنها به اين دليل كه سينه به سينه . را زن محمد مي دانند اكنون مسلمانان جويريه 
و او را به عقد خود در آورده  اند كه محمد وي را از بردگي نجات داده برايشان نقل كرده

لمانان اقوام و خويشان زناني از اين دست، ناجوانمردانه قتل عام به سبب يورش مس. است 
شد كه گرفتار اسارت و  و امثال جويريه  ي چنين كشتارهاي خونين، جويريه  نتيجه. شدند

ي  خود مسلمانان و فرمانده. شدند درماندگي و انفال و خود به خود به جمع بردگان اضافه 
اند و چنين زناني  ارهاي خونين نقش اساسي داشتهارشدشان محمد؛ در اين ويراني و كشت

شدند و سپس با مالك شدنشان توسط محمد و  كه در اساس آزاد بودند به بردگي كشيده

                                                           
 ا پسر عموي  ثابتي - 278

 .، غزوة بني المصطلقابن هشام . سيرة النبوية - 279

  منبع قبلي- 280

 قصة تزوج النبي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار.  ابو عبداالله، المنتخب من كتاب أزواج النبـي- 281



 154 

كردن شريعت  و با پياده! مجاهدان به عنوان همسر خود، آزاديشان را به آن ها مي فروشند
  .  كننداسلامي زن كاملاً  آزاد را، به بردگي هاي پياپي گرفتار مي

  :ريحانه
óäb±Š@oåi@‡îŒ@æi@ì‹áÈ@æi@óÐbå‚@æi@çíÉ�@æi@‡îŒ282   

ادعاي پيغام رساني  و اما رويدادهاي مربوط به ازدواج ريحانه با محمد، كسي كه
و رهگذر راه سكس و عازم ميادين  كوچنده  كسي كه همواره. متافيزيكي و ماورايي دارد

نگي ماهيت حقيقي ذات وي را نمايان اين آميختگيش با سكس و ميادين ج. جنگ است
جنگ و كشتار، قدرت و اقتصاد هم چنين  نقش اين ازدواج بيانگر اهميت و. مي سازد

  . ي سكس  در نزد مؤمنان متدين مي باشد اهميت بيش از حد مسأله
  ” : است در تاريخ، سرگذشت ريحانه از زبان خودش چنين ثبت شده 

ïÔ@oåi@Š‰å¾a@ãc@oïi@¶g@oÝ�ŠdÐ@�a@ßí�Š@Þ‚‡Ð@��Üa@×‹Ðì@õŠb�ÿa@ÞnÔ@ôny@bàbîc@÷
}âÝ�ì@êïÝÈ@�a@ôÝ–{@ßbÕÐ@êî‡î@µi@��ÝudÐ@ðäbÈ‡Ð@êåà@pdjn‚bÐ@ðÝÈ@@I@�a@p�‚a@çg

@�a@ßí�Š@ÛŠbn‚a@êÜí�Šì}âÝ�ì@êïÝÈ@�a@ôÝ–{@ê�ÑåÜ@@H@báÝÐ@êÜí�Šì@�a@Šbn‚c@ðähÐ@oÝÕÐ
@báØ@ðÜ@â�Õî@çbØì@�uì�mì@�ÕnÈa@oáÝ�clbv¨a@ðÝÈ@l‹šì@ê÷b�åÜ@â�Õî@çbØ.283  

را  تا تمامي مردان اسير شده. چند روزي در منزل أم المنذر بنت قيس ماندگار شدم
محمد نزد من آمد ولي من خود را قايم . ي زنان و كودكان را تقسيم كردند كشتند و بقيه

مبرش ايمان گفت اگر به خدا و پيا. ايشان مرا صدا زد و مرا جلوي خودش نشانيد. كردم
به خدا و پيامبرش ايمان : گفتم. بياوري، پيامبر خدا نيز تو را براي خودش انتخاب مي كند

مرا به عقد خود درآورد و هم چون . مي آورم، بدين گونه از بردگي به آزادي رسيدم
  . ”زنان ديگرش سهمي برايم قائل شد و حجابي نيز بر سرم تحميل كرد

جالب اينكه .  از مسائل وحشتناك زندگي محمد استاين چند جمله گوياي بسياري
به حساب مي  و موضوع را تمام شده كرده مبلغان ديني به اين چند جمله بسنده هميشه 
اما وقايع اين ازدواج دين اسلام و شخص پيامبر را، با انتقادهاي سنگيني مواجه . آورند
انجام اين .  فراموش نمايدوقايعي كه تاريخ هيچ وقت نمي تواند آن ها را. است كرده 

ريحانه : سؤالاتي هم چون. ازدواج، دنيايي از سؤالات را در اذهان متبادر مي سازد
كيست؟ اسيران چه كساني بودند كه بايستي قرباني مي شدند؟ كودكان و زناني كه بين 
مسلمانان تقسيم شدند، چه كساني بودند؟ ريحانه چرا خود را از محمد مخفي كرد؟ 

                                                           
 وما بعدها 100 ص 8الطبقات الكبرى ج: اش در كتاب نامه لاعات بيشتر در مورد شجره اط- 282

 قصة تزوج النبي ريحانة بنت زيد بن عمرو بن قنافة.  ابو عبداالله، المنتخب من كتاب أزواج النبـي- 283



 155 

و را از چه چيزي آزاد كرد؟ در اينجا جواب اين سؤالات را مورد بررسي قرار محمد ا
مي دهيم همان سؤالاتي كه در طول تاريخ اسلام كسي ياراي سخن گفتن در اين باب را 

  . است نداشته 
را بيان نماييم تا  اي داستان اين واقعه اكنون لازم است بدون هيچ گونه حذف و اضافه

با چنين ازدواجي كه يكي از تلخ ترين و دهشتناك ترين ازدواج هاي ماهيت رهبر اسلام 
اگر چگونگي انجام چنين ازدواجي را به . تاريخ بشريت است، بهتر و بهتر بشناسيم

صورت داستان گونه يا سناريوي يك فيلم سينمايي در ذهن خود مجسم نماييم، كاملاً 
 واقعي در زندگي محمد، به چنين تصاوير و تجاوزهاي. دچار شوك دروني مي شويم

سان قهرماني ديني و دنيوي، وجدان هر انسان صاحب احساس و داراي عقل و روشنايي 
  . ضمير را، به جوش مي آورد، مگر اين كه آن انسان كاملاً حيوان طبع باشد

و  گويا جبرئيل نزد محمد رفته . دمدماي ظهر يكي از روزهاي سال پنجم هجري است
. ”بلي”: محمد مي گويد” ايد؟ مي بينم شمشيرهايتان را غلاف كرده”: به او مي گويد

خدا فرمان داده ! اما اي پيامبر. اند ملائك نيز شمشيرهايشان را گذاشته”: جبرئيل مي گويد
را به انجام برسانيد به طوري كه نماز عصر را در آنجا به پاي  است جنگ بني قريظه  

  284.”داريد
ي اين  بهانه. بودند ل ساكن مدينه بودند كه هنوز مسلمان نشده قباي از جمله  بني قريظه 

يهوديان از يورش . بودند جنگ قراردادي مكتوب بود كه اين قبيله آن را نقض كرده 
با دستور محمد . هايشان سنگربندي مي كنند مسلمانان خبردار مي شوند و در قلعه

بر خلاف . مي گيرند حاصرهرا در م مجاهدان خدايي جنگ را شروع مي كنند و قلعه 
و جنگ به طول  بيست و پنج روز نبرد محاصره  پيش بيني محمد، نه تنها يك روز بلكه

ابتدا . شوند ي طولاني باعث شد براي پايان دادن به جنگ وارد مذاكره  محاصره. انجاميد
مبرش هايتان بيرون آييد و خود را تسليم خدا و پيا از قلعه: محمد به آن ها اعلام كرد

” : در جواب گفتند” حكم خدا و پيامبرش چيست؟”: پرسيدند ي بني قريظه قبيله. كنيد
هايتان بيرون آييد و از ثروت  اما در اين اثنا يكي از صحابه گفت اگر از قلعه! فقط كشتن

اما . جمعي نجات مي يابيد تان صرف نظر كنيد و مسلمان شويد؛ از كشتار دسته ييو دارا
هايمان نمي  از ثروت و دارايي و خانواده اعلام كردند به هيچ وجه  ريظه ي بني ق قبيله

گذريم و دين خود را با هيچ دين ديگري عوض نمي كنيم و در صورت اعمال فشار، 
                                                           

ي قُرَيظـَةَ     3، جالروض الأنـف  النبوية، السيرة تأريخ الطبري، غزوة بني قريظة، هم چنين      - 284  قـصة غـَزوْةُ بنـ
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هايمان را مي كشيم و با محمد روبرو مي شويم و  نهايتا خود با دستان خودمان زن و بچه
  . ”ريم تا حسرتش به دلمان بمانددر صورت باختن جنگ، چيزي به جا نمي گذا

اي به نام أبا لبابة بن عبدالمنذر را نزد آن ها مي فرستد، بلكه بتواند  محمد صحابه
هايي كه  به محض ورود وي به نزد آن ها؛ زن و بچه. نهايي برساند را به نتيجه  مذاكره 

رناك اي خط و زندگي سخت و در انتظار آينده مدت بيست و پنج روز در محاصره 
اي برايشان  و لابه و زاري التماس مي كنند به دادشان برسد و راه چاره بودند، با گريه 

اگر خود را تسليم پيامبر و مسلمانان ” : مي گويد) در جواب اين التماس ها(او هم . بيابد
  ”  !نماييد، قتل عام مي شويد

ضي مي شوند خود را را ي بني قريظه قبيله از مذاكراتشان بالاخره  در آخرين مرحله
ي آن ها حكم ندهند و كس  خدا و محمد درباره تسليم محمد نمايند، به شرطي كه 

ي خوبي دارد، قاضي و  ديگري به نام سعد بن معاذ كه يهوديان مي پنداشتند با آن ها ميانه
اسفناك و خونبار مي ي ا محمد شرط را مي پذيرد و اين سرآغاز فاجعه. كم آن ها شودح 

   .شود
زماني كه خداوند اولين موجود را خلق ” : محمد در توصيفي از خود چنين مي گويد

 ” 285.كرد كرد، در وجود و سرنوشت من ترحم و مهرباني را قبل از خشم و غضب نهادينه
و زمين  بعد از تسليم شدن بني قريظه. است بوده  حال ببينيم شفقت و خشم محمد چگونه

. اي سعد اكنون حكم كن: حمد به سعد امر مي كندگذاشتن آلات و ادوات جنگي، م
ها و دارايي هايشان  مردان را سر ببريد و زن و بچه”: سعد بدين گونه حكم صادر مي كند

درستي كه مطابق  به ”: پيامبر خدا حكم را مي پذيرد و به سعد مي گويد. ”را تقسيم نماييد
  286. ”قانون خدا و پيامبرش حكم كردي

ž�ŽŠ@ ĆâžéŽ�ŽjŽz$Ð@ðñåŽi@ Ćæñà@ Şò$cŽ‹Ćàa@ ñt�ŠbŽz&Üa@ ñoĆåñi@ �ŠaŽ†@ ðñÐ@ ñóŽåîñ‡Žá&Übñi@ Žâ3ÝŽ�Žì@ ñêĆï$ÝŽÈ@ žê3ÝÜa@ ô3ÝŽ–@ ñê3ÝÜa@ žßí
@ŽãĆíŽï&Üa@ bŽé'Ôíž�@ Žðñè@ ðñn3Üa@ LñóŽåîñ‡Žá&Üa@ �×íž�@ ô$Üg@ Žâ3ÝŽ�Žì@ ñêĆï$ÝŽÈ@ žê3ÝÜa@ ô3ÝŽ–@ ñê3ÝÜa@ žßíž�ŽŠ@ ŽxŽ‹Ž‚@ čâžq@ �ŠbčvčåÜa

Ž×ñ†bŽåŽ‚@bŽéñi@Ž×Ž‡ĆåŽƒ$ÐĆâžé$ÔbŽåĆÈ$c@ŽlŽ‹Ž›$Ð@Ćâ�éĆï$Üg@ŽsŽÉŽi@čâžq@.287   

                                                           
. 7:هود} وكان عرشه على الماء   {باب  .  البخاري، كتاب التوحيد   صحيح). إن رحمتي سبقت غضبي    (- 285

 6986 حديث129:التوبة} عظيموهو رب العرش ال{

مرجع النبي صلى االله عليه وسلم من الأحزاب، ومخرجـه إلـى            :  صحيح البخاري، كتاب المغازي باب     - 286
 تأريخ الطبري، غـزوة بنـي قريظـة، هـم چنـين البدآيـه والنهĤيـه،             3895حديث. بني قريظة ومحاصرته إياهم   

 446-445ص3، جالروض الأنف النبوية، السيرةهم چنين . 145- 134  :  صالجزء الرابع

 .تأريخ الطبري، غزوة بني قريظة. 446-445ص3، جالروض الأنف.  النبوية، ابن هشامالسيرة -287
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ي بني  را در منزل زني به نام بِنْت الحْارثِ از قبيله ابتدا محمد تمامي مردان بني قريظه 
مي رود و دستور مي دهد در بازار  و خود به بازار شهر مدينه . النجّارِ زنداني كرد

مردان و جوانان را جلوي چشمان اقوام و  دسته بعداً دسته. هايي بزرگ حفر كنند چاله
  . و دوستانشان، همچو گوسفند سر بريدند خويشان و خانواده 

بودند؛ پس از نگاه كردن به بين پاهايشان و  پسران نوجوان نيز كه به دوران بلوغ رسيده 
 بدين ترتيب 288.ي موهاي زهارشان، از دم تيغ تيز مسلمانان مي گذشتند به محض مشاهده

ها مي انداختند و با خاك  در چاله دسته بعد از سر بريدن هاي گروهي، آن ها را دسته
   289.سرشان را مي پوشاندند

)Žk$qĆ‚$c@ žæĆi@ čðŽïžy@ HìIŞ‡Ž�$c@ žæĆi@ žkĆÉ$Ø (بودند، آن ها نيز  ي بني قريظه روساي قبيله
خي از بر. مي شود تعداد مقتولين بين هفتصد تا هشتصد نفر تخمين زده. شدند كشته

ها،  در ميان اين تعداد كشته. اند هشتصد تا نهصد نفر اين رقم را تخمين زده مؤرخان، بين 
. است و با احترام از وي ياد كرده  بوده تنها يك زن وجود دارد كه دوست صميمي عايشه 

290  )óÐbåÔ@æi@ì‹áÈ@æi@‡îŒ@oåi@@óäb±Š ( است و نصيب وي گشته جزء سهام محمد بوده .
@Žk$qĆ‚$cعني همسر ي،   همسر رئيس قبيلهريحانه 291 žæĆi@ čðŽïžyكه در ظرافت و زيبايي   بوده

را يك به يك در  بعد از اتمام جنگ، زنان اسير شده . است ي خاص و عام بوده  شهره
است  اش، محمد نتوانسته كننده اما به سبب زيباي خيره. اند معرض ديدگان محمد گذاشته

   292. خود انتخاب  مي كندي او را به همسراز او بگذرد، و بدين ترتيب
ي مردي بودم  من معشوقه” : است ريحانه در بيان سرگذشت خود چنين روايت كرده 

بودم كه غير از  سوگند وفاداري ياد كرده . خيلي برايش قابل احترام بودم. كاملاً  عاشق
  293.”وي با كسي ديگر همبستر نشوم

                                                           
نْ           عنْ عطيةَ الْقُرظَي، قاَلَ كاَنَ رسولُ اللهّ صلىّ اللهّ عليَه وسلّم قدَ أَمرَ               - 288 ي قُرَيظـَةَ كـُلّ مـ أَنْ يقتْلََ منْ بنـ

-448 صـفحات 3، جالروض الأنـف  النبوية، السيرة. أنَبْت منهْم وكنُتْ غلَُاما، فوَجدني لَم أنُبْتِ فخَلَوّا سبيِلي       
449  
-445ص3، ج الـروض الأنـف   .  النبوية، ابن هـشام    السيرة تأريخ الطبري، غزوة بني قريظة، هم چنين         - 289
 . سنة خمس غزوة بني قريظة في 446

 445ص3، جالروض الأنف النبوية، السيرة - 290

  3804حديث بني النضير،:  صحيح البخاري، كتاب المغازي باب- 291

 ، غزوة بني قريظةالروض الأنف.  النبوية، ابن هشامالسيرة - 292

.  ريحانة بنت زيد بن عمرو بن قنافة قالت كنت تحت زوج محب لي مكـرم فقلـت لا أسـتخلف بعـده                     - 293
 .1/47المنتخب من كتاب ازواج النبـي 
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 خود قتل عام همسر و برادر و پدر و جوانان ي تاريخي با چشمان بعد از اين فاجعه
معلوم است كه اين . او را به عنوان اسير نزد محمد مي آورند. است دربند را، شاهد بوده 

غنيمت با ارزش؛ در چنين شرايطي، راهي بجز تسليم محض در برابر محمد را ندارد و 
براي محمد   همسري محجبههاي او مي سازد، و اين گونه تبديل به ناچاراً با تمام خواسته

  . مي شود
 و در منابع و  ي تراژيك هيچ شرمي به خود راه نداده اسلام در بازگو كردن اين واقعه

از  تا جايي كه در اوج وقاحت، دو آيه. تواريخ مختلف از آن سخن به ميان آورده است
 چنين غنايم است كه شده  در اين آيات اشاره. اند ي احزاب را به آن اختصاص داده سوره

  . ، حلال مي باشد و ثروت هايي كه در آن جنگ، به چنگ مسلمانان افتاده
@b�Õî�‹$Ð@ ŽkĆÈ₣‹Üa@ žâ�éñií'Ý'Ô@ ðñÐ@ ŽÓŽ‰$ÔŽì@ Ćâ�éïñ–bŽïŽ–@ Ćæñà@ ñlbŽnñÙ&Üa@ �ÞĆè$c@ Ćæñà@ Ćâžèìž‹Žèb$Ä@ Žæîñ‰SÜa@ ŽßŽ�Ćä$cŽì

ĆâžéŽšĆŠ$c@ Ćâ'ÙŽqŽŠĆì$cŽì@b�Õî�‹$Ð@Žçìž‹ñ�&dŽmŽì@Žçí'Ýžn&ÕŽm@ô$ÝŽÈ@žêSÝÜa@Žçb$ØŽì@bŽèížø$qŽm@ Ćâ$Ü@bćšĆŠ$cŽì@Ćâžé$ÜaŽíĆà$cŽì@ĆâžèŽŠbŽîñ†Žì@
ać‹îñ‡$Ô@ŞöĆðŽ’@ĐÞ'Ø.294  

همپشتى كرده بودند خدا از دژهايشان به زير ] مشركان[و كسانى از اهل كتاب را كه با 
 و كرديد، كشتيد و گروهى را اسير مى آورد و در دلهايشان هراس افكند گروهى را مى

ها و اموالشان و سرزمينى را كه در آن پا ننهاده بوديد به شما ميراث داد و  زمينشان و خانه
  .خدا بر هر چيزى تواناست

است مطابق عرف و رسوم   اگر چه چنين ازدواجي، كه محمد به انجام رسانيده 
اند و  هاي افتخارآميز از آن ياد كرد نيست، اما مؤرخان اسلامي به گونه اجتماعي جامعه 

محمد را هم چون فرماندهي جنگاور و غارتگر و . اند ي مباهات اسلام دانسته آن را مايه
او را به سان پيشĤهنگ و قهرمان جهاد توصيف  اند، بلكه  سكسباز به حساب نياورده

  .  اند كرده
 كه معاصر محمد بوده "ابن صياد"است كسي هم چون  چنين وقايعي باعث شده 

بخاري نيز در اين زمينه 295.است امبري براي بشريت، به حساب نياورده است، او را پي 
. است تر دانسته  گويا ابن صياد خود را از محمد شايسته: است روايتي مفصل نقل كرده  

است آيا ايمان داري كه من پيامبرم؟ ابن صياد با نگاهي عميق  محمد خطاب به وي گفته

                                                           
 27 و 26 الأحزاب - 294

هـا بـازي و    مطابق وقت خودش با بچه    . ها را نيز دوست مي داشت       و بچه   عالمي ديني بوده  ) ابن صياد  (-295
چيزهـايي كـه محمـد احـساس مـي كـرد       . اسـت  خود را زيرك تر و بهتر از محمد دانسته  . است  تفريح كرده 

 .است وحي هستند، او نيز چنين احساسي داشته
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نشينان  تنها پيامبر هستي براي اعراب عشاير و باديهايمان دارم كه تو ” : است جواب داده 
   296.”ناآگاه

  : أم حبيبه
@çbïÑ�@ðic@oåi@ójïjy@ãcIÓbåà@‡jÈ@æi@÷�@‡jÈ@æi@óïàc@æi@l‹y@æi@‹ƒ–@oåi@óÝàŠ(  

اين ارتداد . بود و مسيحي شده   از دين اسلام برگشتهعبيداالله بن جحششوهر سابقش 
  297.تاس اي براي جدايي آن ها شده  بهانه

مسبب اين . عثمان است ي خليفه  و دختر عمه اين زن دختر ابوسفيان و خواهر معاويه 
 مذكور، نشان از ازدواجي كاملاً يذكر نام شخصيت ها. است ازدواج خود عثمان بوده 

. اند بوده اقوام و خويشان اين زن از قبايل بزرگ و صاحب منصب منطقه. منفعتي دارد
نين ازدواجي دژي مستحكم از عشاير براي خود در طبيعي است كه محمد با چ

به طوري كه . است ابوسفيان خود يكي از مشاهير بزرگ منطقه . است ايجاد كرده  منطقه
داري متشخص و آريستوكراتي   كارا و سرمايهيا تاريخ نقش وي را به عنوان فرمانده

از دشمنان سرسخت  كه تا قبل از فتح م اگر چه خود و پسرش معاويه، . تاريخي مي شناسد
توسط مسلمانان و در آن موقعيت حساس، ابوسفيان  اند، اما در هنگام فتح مكه  اسلام بوده

در زمان عقد قرارداد ابوسفيان به محمد . با گذاشتن شروطي اسلام را مي پذيرد
  : است گفته

\b$Ô@ŽµñáñÝĆ�žá&Üa@Þñmb$Ô'c@oĆå'Ø@bŽá$Ø@ŠbSÑ'Ù&Üa@Þñmb$Ô'c@ðñä‹žà&dŽm@Žß@\@ĆâŽÉŽä@\@æĆïŽi@bćjñmb$Ø@žêÝŽÉĆvŽm@óŽî�ìbŽÉžàŽì@Žßb$Ô
@Žßb$Ô@ÚĆîŽ‡Žî@\@ĆâŽÉŽä@\bŽéÙuĐìŽŒ'c@çbŽï&Ñž�@ðñi$c@oĆåñi@óŽjïñjŽy@čã'c@êÝŽáĆu$cŽì@lŽ‹ŽÉ&Üa@æŽ�Ćy$c@ññ‡ĆåñÈŽì@Žßb$Ô.298  

باشي و در جنگ ها هم چنان كه مسلمانان را مي  مي تواني مرا تحت امر خود داشته 
را، به عنوان  اگر پسرم معاويه . كافران را با امر شما خواهم كشت ، به همان شيوهكشتم

ابوسفيان در . موافقم:  محمد در جواب گفته. يدار كاتب وحي در نزد خود نگه
بهترين و زيباترين زن را هم به عقد تو در مي آورم و آن كسي نيست به : است گفته ادامه

  .”غير از ام حبيبه دخترم
هرگاه محمد و يارانش در هر ميدان جنگي، غنايمي به : ي ترين شرط وي اين بوداساس

ñó$ÑSÜŽüžá&Üa@ي  سند اين شرط هم در آيه. دست آورند، سهمي از آن غنايم به وي تعلق بگيرد

                                                           
 1289و، حديث.و..و.إذا أسلم الصبي فمات: باب. اري، كتاب الجنائز صحيح البخ- 296

ابو عبداالله، المنتخـب مـن   .) ورجع إلى النصرانية. إني نظرت في الدين فلم أر دينا خيرا من النصرانية          (- 297
 قصة تزوج النبي أم حبيبة بنت أبي سفيان. كتاب أزواج النبـي

 7خنة  تفسير ابن كثير في تفسير الآيه الممت- 298
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âžéžií'Ý'Ô هايش، در تمامي جنگ ها   بعد از مسلمان شدن ابوسفيان و نوه299.است  آمده
مسلمان شدن و پيوند نزديك ميان ابوسفيان و . است  رسيده سهمي از غنايم به آن ها

  300.است افتهياي به آن اختصاص  اي  با اهميت بود كه در قرآن آيه محمد به اندازه
است  ي مالك و ثروتمند بوده  ي سوم، فرزند همان عشيره هم چنان كه عثمان خليفه 

 مدام هم چون شخصي مالك بلكه. است نكرده  كه حتي يك روز فقر و نداري را تجربه 
با اين اوصاف، . حتي به جمع خلفاي راشدين پيوست. است و دارا، خوشگذراني كرده 

  . تمامي شواهد حاكي از ازدواجي منفعتي و سود جويانه را دارد
  :ي محمد زينب، عروس و دختر عمه

  .زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرةّ بن كبير
زنان زيبارخ و ظريف اندام دوران خويش بوده  حمد، و از جمله ي م زينب دختر عمه

، و با ديدن هيبت و   كه محمد برايش صلوات فرستاده اي بوده زيبايي وي به اندازه. است 
ي آيات محمد، پياپي شوهر  به بركت مهرباني و سايه. است گو شده  رخسارش سبحان االله

. است ا انتخاب خويش و براساس عشق بوده اولين ازدواجش ب. مي كند و طلاق مي ستاند
ي محمد به عقد زيد در آمده  و با خواست و اراده دومين شوهرش با خواست خود نبوده

زينب سند . و همسر محمد مي شود سومين شوهرش هم به خاطر رضايت خدا بوده. است 
و عالمان اگر چه مسلمانان . قابل اعتماد ديگري از واقعيات تراژيك دنياي اسلام است

اند رنگ و لعابي شرعي و نقابي عقلي براي اين داستان سراپا سكسي بيابند؛  ديني خواسته
بر اين داستان آسماني، پاسخي صحيح و   اند براي سؤالات و انتقادات وارده اما نتوانسته

 و هم چنين بسياري از مسلمانان امروز هرگز انتظار چنين سناريويي را نداشته. منطقي بيابند
داستان شگفت انگيز طلاق دادن و شوهر كردن زينب، كه حاوي  اند كه انتظار هم نداشته 

  .شود رويدادهاي حيرت انگيز سكسي است، در قرآن نيز ديده
şà'c@ şæžéĆåñà@ Žçìž‹ñèb$Åžm@ðñ÷bSÝÜa@ žâ'ÙŽuaŽìĆŒ$c@ ŽÞŽÉŽu@ bŽàŽì@ ñêñÐĆíŽu@ðñÐ@ �æĆïŽj&Ý$Ô@æĐà@ ,ÞžuŽ‹ñÜ@ žêSÝÜa@ ŽÞŽÉŽu@ bşà@Ćâ'ÙñmbŽé
Þïñjş�Üa@ññ‡ĆéŽî@ŽížèŽì@şÖŽz&Üa@žßí'ÕŽî@žêSÝÜaŽì@Ćâ'ÙñèaŽí&Ð$dñi@â'Ù'ÜĆí$Ô@Ćâ'ÙñÜŽ̂ @Ćâ'ØöbŽåĆi$c@Ćâ'ØöbŽïñÈĆ†$c@ŽÞŽÉŽu@bŽàŽì.301   

خداوند براى هيچ مردى در درونش دو قلب ننهاده است و زناني را كه هم چون مادر 
شما قرار ] واقعى[ر خواندگانتان را پسران خود مي پنداريد، مادران شما نگردانيده و پس

                                                           
ي                 {- 299 ي الرِّقـَابِ والغْـَارِمينَ وفـ ا والمْؤَلَّفـَةِ قلُـُوبهم وفـ إنَِّما الصدقاَت للْفُقَرَاء والمْساكينِ والعْاملينَ عليَهـ

يمكح يملع ّاللهو ّنَ اللهبيِلِ فَرِيضةًَ منِ السابو ّبيِلِ اللهسورة التوبة) 60(} س 

 7بروانه تفسير ابن كثير الممتخنة .  عسى اللَّه أَنْ يجعلَ بينكَُم وبينَ الَّذينَ عاديتُم منهْم مودةً-  300

 4 الاحزاب -301
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ست [و او. گويد خدا حقيقت را مى] لى[اين گفتار شما به زبان شماست و. نداده است
  .كند به راه راست هدايت مى] كه

 در اينجا 302.است در مورد زيد، دومين شوهر زينب نازل شده  مفسران معتقدند اين آيه 
. برايمان بهتر روشن شود زيد را بشناسيم، تا آيهلازم است از زبان مؤرخان و مفسران 

  است؟  شده  و آيات ديگري در مورد ايشان نوشته زيد كيست و چرا اين آيه: سؤال
زيد بن حارثة بن “قبل از اينكه خديجه همسر محمد شود، خادمي نوجوان به نام 

اي  ثر حادثهابتدا اين كودك در ا. است  داشته ”شراحيل بن عبد العزى بن امرئ القيس
 او را در حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى گم مي شود و عموي خديجه 

 بعد از 303.مي كند بعدها هم چون كادويي وزين آن را تقديم به خديجه. بازار مي خرد
  . هم چنان نزدشان باقي مي ماند اين برده وصلت محمد و خديجه، 

از وي . بال زيد بودند، نزد محمد او را مي يابندبعد از مدت ها عمو و پدر زيد، كه دن
محمد نيز بازگرداندن زيد را، منوط به . خواهش مي كنند كه زيد را به آن ها بازگرداند

اگر خودش خواست مي توانيد بدون هيچ ” : و مي گويد. رضايت خود زيد مي داند
 او را نزد خود نگه وجهي او را با خود ببريد، ولي اگر مرا انتخاب كرد، در اين صورت

پس از پرسش از زيد و دادن اختيار به او، مبني بر ماندن يا رفتن؛ او ماندن نزد . ”مي دارم 
  :محمد اين كار را به فال نيك مي گيرد و بانگ بر مي آورد. محمد را انتخاب مي كند

@^žêq�Š$cŽì@ðñåq�‹Žî@ðñåĆiña@žêşä$c@aìž‡ŽéĆ’ña@”ĆîŽ‹'Ô@‹Ž“ĆÉŽà@bŽî   
زيد پسر من است، او وارث من و من وارث او خواهم ! يشيان آگاه باشيد و بدانيداي قر

  . بود
بعد از اين كه اين ندا را به گوش ديگر قبايل هم مي رساند، پدر و عموي زيد بدين 

 به اين خاطر بود كه ديگر 304.كار رضايت دادند و فرزندشان را براي محمد وا گذاشتند
 در 305.بلكه مي گفتند زيد بن محمد! حارثه نمي شناختكسي او را با نام زيد بن 

                                                           
ي  مراجعـه بـه تفاسـير تمـامي مفـسران دربـاره      .  أجمع أهل التفسير على أن هذا نزل في زيد بن حارثـة      - 302

 4ي الاحزاب  سوره

303 - يم          و ه حكـ ة، فاَبتاَعـ نْ تهامـ كاَنَ زيد فيما رويِ عنْ أنَسَ بن مالك وغيَره مسبيِا منْ الشَّأمْ، سبتهْ خيَل مـ
                  لَّم ه وسـ ه عليَـ لَّى اللَّـ اه    بن حزَام بن خوُيلد، فوَهبه لعمته خدَيجة فوَهبتهْ خدَيجة للنَّبِـي صـ تفـسير  .  فأََعتَقـَه وتبَنَّـ

 . من سورة الاحزاب4القرطبي، تفسير الآيه

 . من سورة الاحزاب4 تفسير القرطبي، تفسير الايه- 304

  منبع قبلي-305
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زيد اولين . با چنين قراردادي مي توان پسري را مالك شد فرهنگ اعراب آن منطقه، 
به مدينه، زيد  بعد از مهاجرت محمد از مكه. است كه به محمد ايمان آورده  اي بوده  برده

رسيد،  زماني كه زيد به مدينه” : ويدمي گ عايشه. است نيز جزء مهاجران همراه پيامبر بوده 
لباسهايش را  ، با عجله  زيد تق الباب كرد و چون پيامبر فهميد زيد آمده. به منزل من آمد

هاي پياپي  دور خود پيچانيد و خود را به او رسانيد، او را در آغوش گرفت و با بوسه
 سخن محمد نزد در ديزي  اندازه از شيب تيمحبوب ازي خيتار منابع در 306.پذيراي او شد

 كه جزء زنان اُم كلثوم بنت عقبةتا جايي كه محمد زني به نام . است  آمده انيم به
 آن زن هم با اطلاع از اين كه تصميم 307.، به زيد مي بخشد پيشكشي بود، به عنوان هديه

بدين ترتيب زيد صاحب  308.پيامبر راه برگشتي ندارد، بدين تصميم تن در مي دهد
اش را براي زيد  محمد در اقدامي ديگر، زينب بنت جحش دختر عمه.  شودمي خانواده

هر چند زينب و هم برادرش بدين وصلت ناراضي بودند و زينب . خواستگاري مي كند
اما  بيشتر مردم مي پنداشتند كه . بود كه بدين وصلت راضي نيست اعلام كرده  نيز بي پرده

 از دلايل عدم 309.استگاري براي خودش استسازي خو محمد با اين كار، در فكر زمينه
كرد كه  ي طبقاتي موجود آن روزگاران اشاره گرايي و فاصله رضايت، مي توان به عشيره

مشكلاتي از اين دست، . اي از يكي از دختران قريش خواستگاري كند قبول نداشتند برده
هم . يي مي كردرا خدا اي مسأله براي محمد خيلي آسان بود و به راحتي با آوردن آيه

  . احزاب را براي حل اين مشكل اختصاص داد36ي  چنان كه اين كار را انجام داد و آيه
 @æŽàŽì@Ćâñè�‹Ćà$c@Ćæñà@'òŽ‹Žïñƒ&Üa@žâžé$Ü@Žçí'ÙŽî@ç$c@ać‹Ćà$c@žê'Üíž�ŽŠŽì@žêSÝÜa@ôŽ›$Ô@aŽ̂ �g@ŞóŽåñàĆüžà@b$ÜŽì@,æñàĆüžáñÜ@Žçb$Ø@bŽàŽì

$Õ$Ð@žê$Üíž�ŽŠŽì@ŽêSÝÜa@�̃ ĆÉŽîbćåïñj₣à@b�Üb$ÝŽš@şÞŽš@Ć‡.310   

                                                           
  فصلت 34 تفسير القرطبي، در تفسير آيه - 306

د         أمُ كلُثْوُم بنِتْ عقبْة بن أبَيِ معيط، وكاَنتَ وهبت نَفْسها            - 307 نْ زيـ ا مـ لَّم، فَزوَجهـ للنَّبيِ صلَّى اللَّه عليَه وسـ
رهَ   : بن حارثِةَ، فكََرهِت ذَلك هي وأَخوُها وقاَلاَ        لَّم فَزوَجنـَا غيَـ تفـسير  . إنَِّما أرَدناَ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليَه وسـ

 القرطبـي في تفسير آيه الاحزاب 

لا يحـل لأحـد أن يرجـع فـي هبتـه      ، بـاب  الهبـة وفـضلها والتحـريض عليهـا       كتـاب   :  صحيح البخاري  - 308
 .وصدقته

ت، فنََزَلـَت الĤْيـه                فظَنََّت أَنَّ الْ   - 309 ت وامتنَعَـ ت وأَبـ د، كَرهِـ فأََذْعنـَت  . خطبْة لنَفْسه، فلَمَا تبَينَ أنََّه يرِيدها لزَيـ
  ْتهجَتَزوو ذَينئنبَ حيآيه   . زِي روش          : فنْ قـُرَي ه لنـَسبهِا مـ د اللَّـ ا عبـ فـسير القرطبــي در   ت. فاَمتنَعَت وامتنَعَ أَخوُهـ

  الاحزاب 36تفسير آيه 

 36 الاحزاب - 310
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اش به كارى فرمان دهند براى  و هيچ مرد و زن مؤمنى را نرسد كه چون خدا و فرستاده
اش را نافرمانى كند، قطعاً دچار  آنان در كارشان اختيارى باشد و هر كس خدا و فرستاده

  . گمراهى آشكارى گرديده است
به زينب اختصاص دارد تا حكم خدا  اين آيه” : مي نويسد امام قرطبي در تفسير اين آيه 

 نيچن با نبيز بيترت نيبد 311.”و راضي به وصلت با زيد گردد و پيامبرش را اجابت كرده
ي م خم سر امبرشيپ و خدا ميتصم مقابل در مييبگو است بهتر و ديز مقابل دري ا هيآ

 حكم نيچن صدور اب محمد و نبوده محمد اوامر با مقابلهي اراي راي كس كه، چون. كند
 و ديتهد با را او كندي نافرمان كهي كس و اند شده اجابت  شهيهم اوامرش ؛يمطلقي ها

  . است  دهيترسان اش، ندهيآ سرنوشت به نسبت ارعاب
روزي  محمد با زيد كار . محمد اگر مدتي زيد را نمي ديد، احوالش را مي پرسيد

داشت و با زينب بلند بالا و سفيد و به منزلشان مي رود، زيد در خانه حضور ن. داشت
احساسات محمد با اين تصوير زيبا سركشي . خوشكل و از هر نظر ناب، روبرو مي شود

@líÝÕÜa”: مي كند و در اين حال مي گويد kÝÕà@ �a@ çbzj� ” بزرگي و جلال از آن
   312.ي دل هاست خدايست كه برگرداننده

و زينب نيز متقابلاً چنين حالتي به بدين ترتيب زينب در دل محمد جا خوش مي كند 
ي دل  هنگامي كه خدا از نهانخانه”: طبري در تفسير خود مي نويسد. او دست مي دهد

 تا بلكه از هم 313.”پيامبرش آگاه شد، زيد را نسبت به زينب دچار دلواپسي و كينه كرد
ريف مي موقعي كه زيد به خانه مراجعت مي كند زينب جريانات را برايش تع. جدا شوند

موافق هستي . باشد پيدا كرده پيامبر به تو علاقه ! احساس مي كنم”: زيد مي گويد. كند
مي ”: ؟ زينب هم مي گويد”طلاقت دهم تا پيامبر با عقد كردن تو، به آرزويش برسد

براي اطمينان خاطر زيد نزد پيامبر رفت . جدا شوم و پيامبر نيز مرا پذيرا نباشد ترسم از تو
  : اي جوابش را داد ن مي خواهم زينب را طلاق بدهم، پيامبر هم با آوردن آيهم”: و گفت

ŽêSÝÜa@�ÖşmaŽì@$ÚŽuĆìŽŒ@$ÚĆï$ÝŽÈ@&Úñ�Ćà$c.314   
  همسرت را پيش خود نگاه دار و از خدا پروا بدار

                                                           
  الاحزاب 36 تفسير القرطبـي در تفسير آيه - 311

 37 تفسير القرطبـي، تفسير آيه الاحزاب - 312

313- َقعا وه مِي نَفسْ نبَيف َقعا وماللَّه م ملا عما لتهد كَرَاهيي نَفسْ زف يي، في تفـسير الآيـه   تفسير الطبر.  فأَُلْق
  الاحزاب37

 37 الاحزاب - 314
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زينب . بود در زيد هيچ تأثيري نگذاشت، چون كه خودش آخر ماجرا را فهميده اين آيه
 كابين نامه را، به دست   چهارماهي هعدپس از اتمام  كثير النكاح مد و مح. را طلاق داد

  .  و زفاف، از زني ديگر آغاز شديزينب داد و  كامگير
چگونه ممكن است : مي پرسيدند. اي در ميان مسلمانان ايجاد كرد اين ازدواج شبهه

 اين كه آن ها هنوز نداي محمد و سر دادن! پدري عروس خود را به عقد خود درآورد
از . بود نشده   از گوشهايشان زدوده. زيد پسر من است، وارث من و توريث او خواهم بود

سويي ديگر، ايمان داشتند كه محمد شخصي پاك است و مصون از هر گونه خطا و 
و هر كلامي كه بگويد از روي هوي و هوس نيست، بلكه وحي . اشتباهي است

  :بودند  چنين ديدگاهي رسيده به خداونديست و مسلمانان با اين آيه
^ôŽyížî@ČðĆyŽì@bSÜ�g@Žížè@Ćç�g@LõŽíŽé&Üa@�æŽÈ@žÖñqåŽî@bŽàŽì.315   

  . ”وحي است و اين وحى از جانب خداست گويد، بلكه و از سر هوس سخن نمى
ي محمد زيد پسر  بود و مي گفتند طبق همان گفته اين دلايل به اين شبهات دامن زده 

اين بار نيز محمد همانند ديگر بن . د عروس خود را عقد نمايداوست و پدر هم حق ندار
و به سكوت كشانيدن مردم   و بهترين راه چاره وجود مي آمد مفرّ بست هايي كه برايش به

اين بود كه ازدواج خود را با زينب، امري خدايي . اي قرآني، به انجام مي رساند را، با آيه
بدين ترتيب شبهات و .  حلال اعلام كرد، مسلمانانقلمداد نمود و آن را  نيز براي ساير

حرف و حديث هاي اصحاب را سرپوش گذاشت و با چرب زباني، غائله را مورد 
  . اغماض و ماست مالي قرار داد

ŽêSÝÜa@ �ÖşmaŽì@ $ÚŽuĆìŽŒ@ $ÚĆï$ÝŽÈ@ &Úñ�Ćà$c@ ñêĆï$ÝŽÈ@ ŽoĆáŽÉĆä$cŽì@ ñêĆï$ÝŽÈ@ žêSÝÜa@ ŽâŽÉĆä$c@ ññ‰SÝñÜ@ žßí'ÕŽm@ Ć̂ �gŽì@ðñÐ@ ðñÑĆƒžmŽì@
@bŽé$ØbŽåĆuşìŽŒ@ać‹$�Žì@bŽéĆåĐà@Č‡ĆîŽŒ@ôŽ›$Ô@bşá$Ý$Ð@žëbŽ“ĆƒŽm@ç$c@₣ÖŽy$c@žêSÝÜaŽì@Ž‘bşåÜa@ôŽ“ĆƒŽmŽì@ñêîñ‡Ćjžà@žêSÝÜa@bŽà@$Úñ�&ÑŽä

$�Žì@ şæžéĆåñà@ aĆíŽ›$Ô@ aŽ̂ �g@ Ćâ�éñ÷bŽïñÈĆ†$c@ �xaŽìĆŒ$c@ ðñÐ@ ČxŽ‹Žy@ ŽµñåñàĆüžá&Üa@ ô$ÝŽÈ@ Žçí'ÙŽî@ b$Ü@ Ćð$ÙñÜ@ñêSÝÜa@ ž‹Ćà$c@ Žçb$ØŽì@ ać‹
ćßížÉ&ÑŽà.316   

به او آزادي ] نيز[كه خدا بر او نعمت ارزانى داشته بود و تو )زيد(و آنگاه كه به كسى 
بودي و محمد تو را آزاد  يعني كافر بودي و خدا به تو ايمان بخشيد و برده (داده بودى 

وا بدار، و آن چه را كه همسرت را پيش خود نگاه دار و از خدا پر: گفتى مى.) ساخت
ترسيدى با آن كه  كردى، و از مردم مى خدا آشكاركننده آن بود در دل خود نهان مى

يعني زينب را دوست مي داشتي و از شايعات مردم (خدا سزاوارتر بود كه از او بترسى 

                                                           
 4و3 سورة النجم - 315

 37 الاحزاب - 316



 165 

ما اندرون تو را آشكار مي .  كه بگويند پيامبر عروس خويش را نكاح كرديديمي ترس
او را به نكاح تو ] و او را ترك گفت[كام برگرفت ] زن[پس چون زيد از آن ). كنيم

، در مورد ازدواج مؤمنان، با زنان پسرخواندگانشان، چون آنان ]در آينده[تا . درآورديم
  . و فرمان خدا را به انجام برسان) زينب را نزد خود جاي ده(را طلاق گفتند، گناهى نباشد 

اي قرآني  تگي و پريشاني خاطر مي گردد زماني كه مي بيند آيهحقيقتاً انسان دچار آشف
نه تنها براي ما، بلكه مورد توجه  اين آيه. است كرده  اين گونه، و مستقيماً به نام زيد اشاره 

تا جايي كه از . است مفسراني هم چون ابن كثير و قرطبي و بسياري ديگر از مفسران بوده 
اگر پيامبر مطلبي در قرآن را به ”: است گفته  اين باره در اند كه عايشه نقل قول كرده

   317.”را مخفي مي كرد صورت نهاني باقي مي گذاشت، قطعاً همين آيه
زينب بوده با اين تعبير خدا خود عامل خواستگاري، عقد و نكاح و رسيدن محمد و 

نكار نمي توان ا. و اين گونه يكي ديگر از ازدواج هاي محمد صورت مي پذيرد. است 
هاي جنسي اوست كه حتي  كرد دليل اصلي و منطقي اين ازدواج همان درون پر از عقده

ها را سركوب  اين عقده در مقابل عروسش كه در حكم دخترش مي باشد، نتوانسته است 
  . كند

بود و ادعا  ، زينب را هم دچار توهمات ساخته  ريزي شده ن گونه برنامهي بدييسناريو
تا جايي كه به ديگر زنان محمد . است آسمان ها، عقد مرا را بسته مي كرد كه خدا در 

خداوند عقد و نكاح مرا ”: مي زد و اين اوهام را به رخ آن ها مي كشيد و مي گفت طعنه 
هايش  از اين گفته كار بدان جا رسيد كه عايشه . ”است ي آسمان ها بسته در هفت طبقه

ن هم آن چنان پاك و معصوم بودم كه، از م”: ناراحت شد و او هم در جوابش مي گفت
اند و  بوده ي زنان محمد همگي بيوه  اين بود بقيه منظور عايشه  318.”ام طرف خدا نازل شده

 بوده تياهم با و ارزش با اريبس محمدي برا وصلت نيا. ام بوده تنها من دختر و باكره 
ينب بر پا شد، براي هيچ  زيبرا كهي مراسم” : است  كرده تيروا انس كهيي جا تا. است 

     319.”است نداشته  كدام از همسران پيامبر سابقه 

                                                           
317 -  َا قاَلتا أنََّهْنهاللَّه ع يضشةَ رائهـذه الآيـه      :  ع نْ القـرآن لكَـَتَم تفـسير ابـن   . لو كان محمداً كاتما شـَيئاً مـ

 37كثير، في تفسير الاحزاب 

نْ         وبذَِلك كاَنتَ تَفتَْ   - 318 خرُ علىَ نساء النبّيِ صلىّ اللهّ عليَه وسلّم وتَقوُلُ زوجكنُّ أهَاليكنُّ وزوجني اللهّ مـ
اتومعِ سبقِ سَ37ابن كثير، في تفسير آيه الاحزاب. فو 

 37 تفسير القرطبـي، تفسير آيه الاحزاب - 319
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محمد چنان با شكوه براي زينب مراسم ”: است امام بخاري از قول أنس نقل كرده 
بود، حتي برايش  بود؛ كه براي هيچ كدام از همسرانش چنين مراسمي نگرفته گرفته

   320.”گوسفند ذبح كرد
   صفيه

ïÑ–ó@æi@ðïy@oåi@kÉØ@æi@‡ïjÈ@æia@‹àbÈ@æi@óïÉ�@æi@kq‚cN@@
زندگي توأم با . است ر نام داده ييتغ بعدها به صفيه . نام داشت در ابتدا حبيبه صفيه 

اولي با شاعري . است دو ازدواج ناموفق داشته . است آسايش و بزرگ منشي داشته 
ة بن أبي يهودي الاصل، به نام سلام بن مشكم و ديگري هم يك يهودي به نام كنان

و در سال پنجاه  در سال هفت هجري به زندگي محمد وارد شده . است  بوده 321الحقيق
   322.است هجري فوت شده 

ي محمد، بيش از پيش حس  سالاري و خصلت دربارگونه و پادشاه مدارانه سپه
براي اثبات اين . خواهي و ازدواج هاي پياپي را در وجودش شكوفاتر مي كرد زياده

از . ي محمد را نمايان مي سازد گونه سندي است روشن، كه طبع پادشاه موضوع صفيه 
و مشغول تبليغات  اين به بعد، از آن محمدي كه در مكه، سر در گريبان خود فرو برده

اش عملاً  او را به سوي رفتارهاي  و خوي سكس گرايانه. خود بود، هيچ خبري نيست
  . خشونت آميز سوق مي داد
شهر خيبر، كه چندين  ه و پياپي مسلمانان با فرماندهي محمد، بهپس از حملات گسترد

روز به طول انجاميد و طي آن افراد زيادي در خون غرق شدند، مسلمانان شهر را  شبانه
پس از اتمام جنگ و . كاملاً  ويران كردند و به عنوان فاتح ميدان به شهر وارد شدند

رانكاري ها؛ خدا را شكر گذاري مي خونريزي، محمد به خاطر چنين فتح و ظفر و وي
   323.بار فرياد االله اكبر سر مي دهد كند و سه 

هم چون ديگر جنگ ها و پس از هر فتحي، و استيلاي بر اموال و غارت و چپاول 
در ميان . ي تقسيم غنايم و اموال بين مسلمانان شروع مي شود شكست خوردگان، مرحله

. د كه ميان مجاهدان و اصحاب تقسيم شدندغنايم اين جنگ تعداد زيادي كنيز بودن

                                                           
الوليمة ولو : باب. ء من نسائه كما أولم على زينب، أولم بشاة        أولم النبي صلى االله عليه وسلم على شي        - 320

 4873بشاة، حديث

 110-109 ص 8 الطبقات الكبرى، ج - 321

 110-109 ص 8 براي اطلاعات بيشتر الطبقات الكبرى، ج - 322

 1365حديث. فضيلة إعتاق أمته ثم يتزوجهاكتاب النكاح، باب .  صحيح المسلم- 323
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نيز   يك پنجم اين غنايم به خود محمد مي رسد و صفيه324ي انفال  سوره41ي  مطابق آيه
با رخساري نوراني و از معدود زنان يهودي بوده  صفيه . است جزيي از آن غنايم بوده 

يي اين زن نيكو و  محمد در ابتدا جذابيت و زيبا325.است  بوده  زيبايي شهره است كه به 
اما بعدها كه زيبايي و . اي مي بخشد از اين رو او را به صحابه. بود مشهور را لمس نكرده 

جذابيت اين زن برايش هويدا مي شود، از بخشش خود اظهار پشيماني مي كند و او را 
  . نزد خودش باز مي گرداند

ي پشيمان شدن محمد  أنس يكي از اصحاب مورد اعتماد تاريخ اسلام، چگونگي واقعه
  :را بدين گونه نقل مي كند

^@@žëŽöbŽv$Ð@@@@'óŽïĆyñ†@@@@ðñåñqĆÈ$c@ñêSÝÜa@Žßíž�ŽŠ@bŽî@Žßb$Õ$Ð@@@@�óŽî�ŠbŽu@@@@Ćæñà@@@@�ðĆjş�Üa@@@@Ć‰žƒ$Ð@ĆkŽèĆ̂ a@Žßb$Õ$Ð@@@@�óŽî�ŠbŽu@@
@@Ž‰Ž‚$d$Ð@@@čðŽïžy@ŽoĆåñi@$óşïñÑŽ–@@@SÝÜa@ĐðñjŽä@ô$Ü�g@ČÞžuŽŠ@ŽöbŽv$Ð@ñê@@@@ŽâSÝŽ�Žì@ñêĆï$ÝŽÈ@žêSÝÜa@ôSÝŽ–@@@@ŽoĆï$qĆÈ$c@ñêSÝÜa@şðñjŽä@bŽî@Žßb$Õ$Ð
@@@@$óŽïĆyñ†@@@@čðŽïžy@ŽoĆåñi@$óşïñÑŽ–@@@@ñ‡ĐïŽ�@@@@$ó$ÅĆîŽ‹'Ô@@@@��ñ›şåÜaŽì@@@@bŽéñi@ŽöbŽv$Ð@Žßb$Ô@bŽéñi@žëížÈĆ†a@Žßb$Ô@$Ú$Ü@bSÜ�g@ž|'ÝĆ—Žm@bŽà

bŽéĆï$Ü�g@Ž‹$ÅŽä@bşá$Ý$Ð@₣ðñjşåÜa@@@@@ŽâSÝŽ�Žì@ñêĆï$ÝŽÈ@žêSÝÜa@ôSÝŽ–@@@@Ć‰ž‚@Žßb$Ô@@@@�óŽî�ŠbŽu@@@@Ćæñà@@@@�ðĆjş�Üa@@@@bŽé$ÕŽnĆÈ$cŽì@Žßb$Ô@bŽèŽ‹Ćï$Ì
bŽéŽuşìŽ�ŽmŽì.326  

نزد پيامبر رفت و از وي تقاضاي كنيزي از ميان ”  دحيه“كي از ياران پيامبر به نام ي
او هم مستقيماً از ميان . كي از كنيزان را بردار و بروي :پيامبر مي گويد. اسيران را كرد

بعد از مدتي يكي ديگر از . بِنْت حيي را انتخاب مي كند صفيةَسهام محمد، كنيزي به نام 
ي دو   همان ملكهóşïñÑŽ– čðŽïžy@ŽoĆåñi$اي پيامبر خدا : و به وي مي گويد يارانش نزد پيامبر رفته

بخشيدي؟ به خدا سوگند آن تنها لايق به   بني نضير را، به دحيهي بني قريظه و قبيله
                                                           

نِ                 {- 324 ساكينِ وابـ ى واليْتـَامى والمْـ ذي الْقُربْـ ولِ ولـ سه وللرَّسـ واعلمَواْ أنََّما غنَمتُم من شيَء فـَأَنَّ للـّه خمُـ
        لىَ عا أنَزَلنْاَ عمو ّباِلله نتُمآم بيِلِ إِن كنُتُميرٌ              السقـَد ءلـَى كـُلِّ شـَيع ّاللهانِ وعمْالتَْقىَ الج موالْفُرقْاَنِ ي موناَ يدب {

است يـك پـنجم آن بـه     لازم است كه بدانيد غنايمي كه در اين جنگ نصيب شما شده      (سورة الأنفال   ) 41(
 ... و..مربوط به خدا و پيامبر و اقوامش و 

  174 العقيلي، ص- 325

ت       فلَمَا دخلََ الْقَرْيةَ قـَالَ         و.و.خيَبرَ   غَزَا     صلَّى اللَّه عليَه وسلَّم        أَنَّ رسولَ اللَّه     أنَسٍَ      عنْ   -  326 رُ خَربِـ ه أَكبْـ   اللَّـ
ي         دحيةُ     فجَاءه     السبي     وجمع     عنوْةً     خيَبرُ، قاَلهَا ثلَاَثَ مرَّات قاَلَ وأصَبناَها         ه أَعطنـ ولَ اللَّـ ةً     فَقاَلَ يا رسـ   جارِيـ
ه     صفيةَ بنِتْ حيي   فأََخذََ    جارِيةً    فَقاَلَ اذهْب فخَذُْ       السبيِ     منْ    لَّم        فجَاء رجلٌ إِلىَ نبَيِ اللَّـ ه وسـ ه عليَـ لَّى اللَّـ   صـ
       تَطيأَع اللَّه ِا نبَيةَ     فَقاَلَ ييحد       ييح ْةَ بنِتيفص     ديظةََ    سيرِ    قُرَيالنَّضا قـَالَ          و وه بهِـ ا لـَك قـَالَ ادعـ ما تَصلحُ إِلَّـ

       ِا النَّبيهَا نظََرَ إِليَا فلَمِبه اءَفج     سو هَليع لَّى اللَّهص ةً    قاَلَ خذُْ    لَّمارِينْ    جيِ    مبا      الس ا وتَزوَجهـ . غيَرهَا قـَالَ وأَعتَقهَـ
ائي، بـاب    هـم چنـين سـنن النـس        1365حديث. فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها    كتاب التكاح،   . صحيح المسلم 
 .البناء في السفر
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پس از باز . بازستانند ايشان هم دستور مي دهد كه او را از دحيه. شماست نه كسي ديگر
امر مي كند برو  به دحيه. ي او مي شود ، پيامبر تنها با نيم نگاهي شيفته پس گيري صفيه

و از كنيز . مي دارم  اين زن را براي خودم نگهيكي ديگر از كنيزان را انتخاب كن؛ چون
  ” .بودن نجات مي يابد و او را به عقد خويش در مي آورد

پس از قتل عام اقوام و خويشان اين زن، خود اين زن نيز با رخسار دلكش خود، قرباني 
نيروي شهواني و احساسات محمد مي شود و بدين گونه او نيز به ليست زنان محمد 

اند قبل از مراجعت كامل مجاهدان خدايي از شهر خيبر به  روايت كرده. شودمي  افزوده
و آرايش مي كند و قبل از مراجعت به شهر مدينه،  را آماده صفيه م سلمه، ، اُ شهر مدينه

دامادي مالك و صاحب  ، هم چون تازه دهيو مكافات چش محمد در كنار اين زن ستمديده
حتي بخاري بدون 327.يي با وي را به پايان مي رسانداختيار، شب زفافي توأم با كامجو

  328.است ي اين ازدواج را ستايش كرده  روزه شبانه هيچ شرم و عذاب وجداني، مراسم سه 

مي رسند، زنان انصاري خبر ازدواج و  هنگامي كه محمد و مجاهدانش به شهر مدينه 
ي عصباني نزد محمد مي او هم با حالت. مي رسانند دامادي مجدد محمد را به گوش عايشه

. من هم به او پشت كردم و برگشتم. شد محمد به چشمانم خيره ” : مي گويد عايشه. رود
محمد به دنبالم آمد، مرا در آغوش گرفت، به او گفتم اين يهودي را نزد يهوديان 

  329.”برگردان
به   هيصف بازگرداندن از شهيعا منظور”: است  نوشته  شهيعا عمل نيا حيتوض در” يسند“

و چنين عكس العملي  است كه تاب تحمل اين ازدواج را نداشته، ميان يهوديان اين بوده 
   330”.خود نشان از اندوهگيني و عدم رضايت وي دارد

اشان، به طور طبيعي در زمان آرامش و  جنسي انسان ها در ميان خانواده ي  ارضاء غريزه
اما . ها عشق و محبت فزوني مي يابدآشتي امكان پذير است، تا جايي كه در اين حالت 

فرهنگ . ي جنسي مسلمانان؛ با ديگر انسان ها فرق دارد حتي اين حالت طبيعي غريزه
، تا جايي كه چه در موقع جنگ  تأثير مستقيم بر آن ها گذاشته غالب عشاير پيشگي منطقه،
. است ه در جوش و خروش بود ز آن ها، همواره يچيني، غرا و چه در موقع طرح دسيسه

                                                           
  منبع قبلي-  327

328  -      ِالنَّبي أقَاَم        لَّمسو هَليع لَّى اللَّهنَ     صيرَ     ببَينـَةِ      خيدْالمثلَاَثـًا      و        ه ي        يبنـَى عليَـ صـحيح  .  بـِصفيةَ بنِـْت حيـ
 4797حديث. اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجهاالبخارى، كتاب النكاح باب 

 1980حديث.  سنن ابن ماجة، المجلد الأول، كتاب النكاح، باب حسن معاشرة النساء- 329

 . به شرح سندى بر روايت هاي ابن ماجة در اين مسأله  مراجعه - 330
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بر وجود  منطقه ، فرهنگ عشايرگرايانه ي فردي در بطن آن جامعه پيامبر اسلام به مثابه
تنها در زمان آرامش و آسايش، بلكه در زمان جنگ و  نه . است ايشان نيز غالب بوده 

جنگ خيبر . است انگيزي هم، خواهش هاي نفساني وي، هم چنان در اوج بوده  فتنه
ي  كه نتيجه! است ، اشغال، قتل عام، غارت و چپاول آن دوران بوده نمادي كامل از كشتار

در آن ميدان . است كاملاً  محرز آن، به بردگي كشانيدن هر چه بيشتر اسيران جنگي بوده 
است  كارزار جنگ و خونريزي، محمد فقط در فكر ارضاء غرايز جنسي خويش بوده 

در جنگي چنين . است بوده  ر راه اي كه د بدون هيچ توجهي به آخر و عاقبت فاجعه
او مي شود؛ و در عين  ي زني دلربا كه شيفته خونين، هوس هاي سكسي محمد به وسيله

حال كه اقوام و خويشانش را قرباني و سلاخي مي كند، اما لذت همخوابگي با وي، به 
و كنيز  به خاطر اين كه غنيمت جنگي بوده. روزه تبديل مي شود شبانه مراسمي سه 

گويا شرف هم آغوشي و جماع . اي نيز برايش مقرر نمي كند است، مهريه محسوب شده 
 اسلام عتيشر و  بوده آزادي زن  قبلاً  هيصف اين در حاليست كه 331.است افتهيبا محمد را 

  . است  كرده ليتبد زيكن به را او
 ها آن چادري جلو دري ا صحابه محمد، و  هيصفي عروس شب در اند كرده نقل مؤرخان

 و برادر و پدر زن نيا بودند  گفته محمد به. است  بوده محمد ازي پاسدار مشغول
ي بيآس شما به مبادا بود محتاط ديبا اكنون است،  داده دست از جنگ در را شوهرش

ي برا قرآن در محمد تيشخصي  درباره خداوند كه است حيتوض به لازم  332.برساند
  ” : ديگوي م نيچن نيزمي روي ها انساني تمام

ñlb$ÕñÉ&Üa@ž‡îñ‡Ž’@ŽêSÝÜa@şç�g@ŽêSÝÜa@aí'ÕşmaŽì@aížéŽnĆäb$Ð@žêĆåŽÈ@Ćâ'ØbŽéŽä@bŽàŽì@žëìž‰žƒ$Ð@žßíž�ş‹Üa@žâ'ØbŽm$e@bŽàŽì.333   
و . و از آن چه شما را باز داشت باز ايستيد. و آن چه را پيامبر به شما داد آن را بگيريد

  .. استكيفر از خدا پروا بداريد كه خدا سخت
  خَولهَ دختر حكيم

âïñÝŽ�@ðñåŽi@Ćæñà@˜$ÔĆì$d&Üa@æĆi@âïñÙŽy@oĆåñi@ó$ÜĆíŽ‚   

                                                           
فيةَ      أَعتقََ     صلَّى اللَّه عليَه وسلَّم         اللَّه    أَنَّ رسولَ  - 331 داقهَا        صـ ا صـ لَ عتْقهَـ صـحيح البخـارى، كتـاب      . وجعـ

 4798حديث. من جعل عتق الأمة صداقهاالنكاح باب 

 .صفية بنت حيي/ ستدرك على الصحيحين، ذكر الم:  الحاكم- 332

 7 الحشر - 333
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اند كه يكي از  ابن كثير به عنوان مفسر و بخاري به عنوان راوي احاديث، روايت كرده
 ا يهبة  (مورد در 334. است بوده “ خوله “است  كرده  زناني كه خود را به محمد هديه جمله 

  .  بيان خواهد شدمفصلي حثب) يياهدا خود
  ميمونه 

IójîìŠ@æi@ã��a@æi@�¡@æia@ôä�y@æi@tŠb¨a@oåi@óäíáïàH   
رهم بن عبد العزى بن  أبو(بعدها همسر ) مسعود بن عمرو بن عمير الثقفي(قبلاً همسر

 مي شود، بعد از فوت ايشان، در سال هفت هجري به عقد محمد نائل مي )أبي قيس
  . است  داده رييتغ مونهيم به را او اسم محمد بعدها ، بوده ةبرَّ اسمش قبلاً 335.آيد

   عمره
óïiþÙÜa@‡î�î@oĆåñi@ò‹ážÈ   

در مورد نام كامل اين زن، . است ايشان در سال هشت هجري به عقد محمد در آمده 
 فاطمة بنت الضحاك گروهي مي گويند اسم او. ميان مؤرخان اختلاف نظر وجود دارد

در برخي .  مي شناسندïjÈ@æi@‡î�î@oåi@ò‹áÈ‡ برخي ديگر او را با نام اما  بودهبن سفيان
ò‹ážÈ@اما به نظر اينجانب . است شده   شناخته  سبا بنت سفيان بن عوفديگر از منابع با نام

óïiþÙÜa@‡î�î@oĆåñiصحيح تر است  .  
  

  ..است ليست زناني كه با آن ها پيوند زناشويي داشته 
تاريخ اسلام بر سر تعداد و نام زنان محمد اختلاف نظر وجود در ميان منابع و مأخذ 

  : است ولي چيزي كه مورد يقين است، با اين تعداد زنان، زناشويي داشته . دارد
1. ‡Ýîí‚@oåi@ó°‡‚@@
2. ÷ïÔ@æi@óÉàŒ@oåi@ò†í�@@
�. bÈیó’@oåi@ðic@‹Ùi@ÜaÖî‡—@@@
4. @lbq©a@æi@‹áÈ@oåi@ó—Ñy@@
5. @ò�ñÍ¾a@�æi@$óïàc@ðñi$c@oåñi@‡åè@@
6. ójïjy@ãcI@l‹y@æi@‹ƒ–@oåi@óÝàŠH@@
7. lb÷Š@æi@”zu@oåi@kåîŒ@@
8. tŠb¨a@æi@óº�‚@oåi@kåîŒ@@

                                                           
334  -)   َيمٍ       كاَنتكح ْلةَُ بنِتَخو       ِلنَّبينَّ لهنَ أنَْفُسبهي ونْ اللَّائكتاب النكاح، بـاب، هـل      : صحيح البخاري .) م

 . الاحزاب51-50تفسير ابن كثير في تفسير الآيه . للمرأة أن تهب نفسها لأحد

 .  الطبقات الكبرى، ذكر أزواج رسول االله- 335
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9. Ša‹š@ðic@æi@tŠb¨a@oåi@óî‹îíuN@@
10. @oåi@óïÑ–kq‚c@æi@ðïy@@
11. ì‹áÈ@æi@‡îŒ@oåi@óäb±Š@@
12. çíÉ�@oåi@óîŠbà@NIŠbà@êi@Šíé“àیë@یôqjÔ@H 
13. âïñÝŽ�@ðñåŽi@Ćæñà@˜$ÔĆì$d&Üa@æĆi@âïñÙŽy@oĆåñi@ó$ÜĆíŽ‚@@
14. Iójïjy@ãc@Hl‹y@æi@‹ƒ–@oåi@óÝàŠ@@
15. tŠb¨a@oåi@óäíáïà@@
16. ážÈ@óïiþÙÜa@‡î�î@oĆåñi@ò‹ 
17. óÝï»@ 
  336.است كرده  كنيزي كه زينب دختر جحش، به او هديه هم چنين  .18

احتمال . است همان همسراني هستند كه با آن ها ازدواج كرده   نفره  اين ليست هجده
و دليل آن نيز ناشي از كثرت . باشد؛ كه ذكر گرديد  بودهيدارد اين تعداد كمتر از شمار

احتمال مي رود در اين راستا زنان . است  محمد با آن ها ازدواج كرده زناني است كه
در ” حاكم“مؤرخ بزرگي هم چون . باشند آزاد و كنيزان از هم قابل تشخيص نبوده

ازدواج ”: است اي كهن تر، نوشته   با پيشينه”المستدرك على الصحيحين“كتابش با نام 
ي قريش،  هاي منسوب به قبيله ن از طايفههفت ز. زن غير قابل انكار است محمد با هجده

ي قريشي، نه زن ديگر را از ديگر قبايل، و از ميان يهوديان  ي خليفه يك زن را از خانواده
ي اين زنان استنباط مي  كه از زندگي نامه  مطابق آن چه337.”است يك زن را اختيار كرده 

بودند، يكي از آن ها با خود زن از ميان زنان آزاد، دو زن از آن ها كنيز  شود، يازده 
است، حاصل  و سوغات پادشاهان هم يك زن بوده  است، هديه  اهدايي همسر وي شده 

  . است براي محمد بوده  شده  زن به غنيمت گرفته  جنگ و خونريزي و چپاول، سه 
  

  بخش دوم
ولي زناشويي با آن ها را به انجام  ليست زناني كه آن ها را نكاح كرده، 

  است  دهنرساني

                                                           
شٍ     - 336 اطلاعـات بيـشتر   .  وجارِيةٌ أُخْرىَ جميلةٌَ أصَابها في بعضِ السبيِ وجارِيةٌ وهبتهْا لهَ زينبَ بنِـْت جحـ

 .يه وسلم فصل في سراريه صلى االله عل48-47ص1السيرة النبوية، زاد المعاد في هدي خير العباد، ج: در

 وقد ثبت وصح عندنا أن رسول االله صلى االله عليه وسلم تزوج ثماني عشرة امرأة سبع مـنهن مـن قبائـل             - 337
قريش و واحـدة مـن خلفـاء قـريش و تـسعة مـن سـائر قبائـل العـرب و واحـدة مـن بنـي إسـرائيل الحـاكم،                                

  4/4المستدرك على الصحيحين، 
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ها و غرايز سيري ناپذير محمد او را  عقده.. غير از آن تعداد زناني كه داستانشان نقل شد

هر كدام از اين زنان، كه شرحشان در ذيل مي . است به سوي زنان ديگري هم سوق داده 
ولي بعد از عقد و نكاح، هر كدام به دلايل مختلفي  آيد، از آن ها خواستگاري كرده

است و حرص سكس كامل با آن ها در دلش به جاي مانده  ق آن ها شده مجبور به طلا
در اينجا داستان برخي از آن ها را مي آوريم؛ تا رسالت اين كتاب كه همانا . است 

  . باشيم ي اسلام است، را به انجام رسانيده  برداري از مسائل در پرده پرده
  أسماء 

æi@çí§a@ðic@æi@çbáÉåÜa@oåi@öb�c †í�ÿatŠb¨a@æi@@@
اند؛ زماني كه  گفته. اند نقل كرده مؤرخان علت جدايي اين زن از محمد ر،ا به دو شيوه 

هنگامي كه . است زفاف منتظر محمد مانده  ، در خلوتگه  اين زن عروس محمد شده
مرا ”: ي زفاف مي شود، أسماء از او دوري مي گيرد و به او مي گويد محمد وارد پرده

 در روايتي دگر بدين گونه 338.است ن جمله باعث جدايي آن دو شده اي. ”ايمن گردان
أسماء هم در . ”جلو آي“است  به أسماء گفته حجله  محمد در خلوتگه”: اند روايت كرده
دار كرده  گويا اين كلام أسماء، غرور محمد را خدشه. “تو جلو بيا“است  جواب گفته

  339.است بب جدايي آن دو شده و س است و همين جمله محمد را به خشم آورده،  
   قتيله

@óîìbÉà@æi@l‹Ø@ñ‡Éà@æi@÷ïÔ@oåi@óÝïnÔ@@
بيرون مي  ي حجله   آن هنگام كه محمد أسماء را طلاق مي دهد و با عصبانيت از كلبه

نگران نباش، اگر دوست ”: اي به نام الأشعث بن قيس به محمد مي گويد آيد، صحابه
محمد . ”اي اصيل باشد  هم زيبا و هم از خانوادهداري همين الان زني برايت مي گيرم كه

محمد با خرسندي . ”است خواهرم قتيله”: او هم مي گويد” آن زن كيست؟” : مي گويد
ي يمن مي شود تا خواهرش را كه  اشعث روانه. تمام رضايت خود را اعلام مي كند

 سوي مكه، بعد از طي طريقي از جانب يمن به. ساكن آنجا بود به خدمت محمد بياورد
بعدها از  قتيله . ي راه خبر مرگ محمد را مي شنوند و ناچار به يمن باز مي گردند در ميانه

فرار مي كنند “ مكشوح المرادي  قيس بن“ اسلام خارج مي شود و همراه عاشقش به نام 

                                                           
 . أسماء بنت النعمان/المستدرك على الصحيحين، ذكر :  الحاكم- 338

 "اسماء" منبع قبلي در بحث مربوط به - 339
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 بعد از فوت محمد، ابوبكر تصميم مي گيرد اين دو عاشق و 340.تا خود را مخفي كنند
تنها با اين اتهام كه كسي حق ندارد با زنان پيامبر . و آن ها را بسوزاند رفته معشوق را گ

محمد با وي ”: اما عمر بن خطاب مانع اين تصميم مي شود و مي گويد. ازدواج نمايد
و در نهايت به جمع زنان آزاد نپيوسته  و شامل قانون حجاب نشده  همخوابگي نكرده

  . اي آن ها مي شود و اين خود رفع اتهامي بر341.”است 
   مليكه

óïäbåÙÜa@kÉØ@oåi@óÙïÝà@@
. است شده  است كه در جنگ بر ضد مسلمانان كشته  كساني بوده  پدر اين زن از جمله

 به نام كلكسيون يا ، اين زن از مخمصه ي عايشه و نقشه ، با دسيسه پس از عقد كردن مليكه
را بر مي  ي ايشان، حسادت عايشهرخسار زيبا و اندام برنا. ابدي مي ييزنان محمد، رها

كه شرمسار نمي گردي، كسي كه پدرت را ! عجبا”: نزد او مي رود و مي گويد. انگيزاند
آميز  درون پريشان و كينه ؟ اين كلام عايشه”است، وي را بر بالين خود جاي دهي كشته

دين از اين رو در شب زفاف خود را تسليم محمد نمي كند، ب. وي را به جوش مي آورد
اقوام و نزديكان مليكه نزد محمد مي آيند و تقاضاي . خاطر او نيز طلاقش مي دهد

ي وي را دارند و تاكيد مي كنند از روي جواني و خامي اين  بخشش و پذيرفتن دوباره
. اما محمد از تصميم خودش پشيمان نمي شود. است ، كسي او را فريفته  كار را انجام داده

  342.ص ديگري مي شوداو نيز بعدها همسر شخ
   عاليه

@çbïjÄ@oåi@óïÜbÉÜa@@
ترين وقايع ازدواج و طلاق هاي  هم خوردن اين وصلت، كه يكي از قابل توجه علت به 

را با  در شب زفاف زماني كه محمد بدن عريان عاليه  آني پيامبر است، اين بود كه
لاقش مي دهد و ط هايي سفيد رنگ مي بيند؛ در همان شب و در همان لحظات اوليه  لكه

  343.مهرش را نيز به او مي بخشد
  اميمة

Ióáïàa@H@bîIÞïya‹’@æi@çbáÉåÜa@oåi@öb�aH@@
                                                           

 ذكر قتيلة بنت قيس. الطبقات الكبرى، ذكر أزواج رسول االله:  براي اطلاعات بيشتر -340

 .قتيلة بنت قيس/ المستدرك على الصحيحين، ذكر : الحاكم:  براي اطلاعات بيشتر- 341

 ذكر مليكة بنت كعب الليثي.  أزواج رسول اهللالطبقات الكبرى، ذكر:  براي اطلاعات بيشتر -342

 فـصل فـي   48-47ص1 در كتاب السيرة النبوية، زاد المعاد في هدي خير العباد، ج  654 العقيلي، ص  - 343
 .است  اي ديگر روايت شده به شيوه. اجهوأز
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اتفاق عجيبي در شب زفاف براي اين زن روي مي دهد، گويا در آن شب محمد به 
  : است وي گفته

 ðñÜ@ñÚŽ�&ÑŽä@ðñjŽè@Žßb$Ô   
  .كن خودت را به من هديه

  ”: بدين گونه جوابش را مي دهد اميمه
ñó$Ôí₣�ÝñÜ@bŽéŽ�&ÑŽä@'ó$ÙñÝŽá&Üa@žkŽéŽm@ĆÞŽèŽì@Ćo$Üb$Ô.”344  

مي كند؟ محمد با پيش آمدن، سعي در  آيا دختر پادشاه، خود را به مردي بازاري هديه
خود را عقب مي كشد و به محمد مي  اما اميمه. وي را دارد نوازش و آرامش دادن به

  .  نيز او را طلاق مي دهد محمد345.”از دست تو به خدا پناه مي برم” : گويد
مطلب قابل تأمل . اند اين را نمي توان انكار كرد كه اميمه و أسماء دو زن متفاوت بوده

اند و او را شخصي  اند كه حاضر به ازدواج با محمد نشده اين است كه، زنان زيادي بوده
  .اند بازاري دانسته

  سنا 
óïáÝ�Üa@oÝ—Üa@æi@öb�c@oåi@öbå�@@

ي  اما سنا قبل از رفتن به خانه.  او را عقد مي كند استگاري كردهمحمد از سنا خو
   346.چشم از جهان فرو مي بندد! بختش

و آن  بدون ايجاد پيوند زناشويي  در كل اين زنان، زناني هستند كه آن ها را عقد كرده
  :ها عبارتند از

1. çí§a@ðic@æi@çbáÉåÜa@oåi@öb�c@@
2. óïáÝ�Üa@oÝ—Üa@æi@öb�c@oåi@öbå�@@
3. ïÝàóïäbåÙÜa@kÉØ@oåi@óÙ@@
4. l‹Ø@ñ‡Éà@æi@÷ïÔ@oåi@óÝïnÔ@@
5. kÉØ@oåi@öb�c.@@
6. Þïya‹’@oåi@óáïàa. 
7. óïjÝÙÜa@óÑïÝ‚@oåi@Óa‹’.@@

                                                           
ا لتـَسكنَُ        قاَلَ هبيِ نَفْسك لي قَالتَ وهلْ تهَب المْلكةَُ نَفْسها للسوقةَِ       - 344 ده عليَهـ ضعَ يـ ده يـ  قـَالَ فـَأهَوى بيِـ

   ْنكم وذُ باِللَّهأَع َمن طلق وهـل يواجـه الرجـل امرأتـه بـالطلاق          ، باب   طلاقال، كتاب   صحيح البخاري . فَقاَلت .
 4956/4957حديث

 . منبع قبلي-   345

 .سناء بنت أسماء بن الصلت السلمية/ المستدرك على الصحيحين، ذكر :  الحاكم- 346
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8. óî‡åÙÜa@óîìbÉà@oåi@ë‹áÈN 
9. çbïjÄ@oåi@óïÜbÉÜa@@

10. óîŠbÑÍÜa@ë‹áÈ. 
11. óîŠb—äÿa@âïq©a@oåi@ôÝïÜ. 
12. óîŠb—äÿa@âïÙy@oåi@ôÝïÜ óï�ìÿa. 

13. ‡î�î@oåi@‡åè347  
  

  بخش سوم
ولي هر يك به دلايلي به عقد و  آن ها خواستگاري كرده،زناني كه از 

  ..اند نكاح او در نيامده
  

جنسي سيري ناپذير، در هر موقعيت و در هر شرايطي، بر وجود و  ي  سكس و غريزه
. است و همچو نيرويي آتشين و پر جوش، درونش را گداخته  افكار محمد غالب بوده 

،  است، تعداد ديگري از زنان را خواستگاري كرده غير از آن تعداد زناني كه عقد كرده 
. اند وي قرار نگرفته و مورد خشونت پيامبر گونه شرف ديدار او نائل نشده  ولي مثل بقيه به

ي محمد  حالا به هر دليلي، چه از طرف خود يا از طرف خويشان؛ دست رد به سينه
ضباعة بنت "مثلاً . است ه يا در برخي موارد پشيماني از طرف خود محمد بود. اند زده

، با باسن بزرگش توجه محمد را به خود جلب   يكي از زنان باب طبع اعراب بوده"عامر
قبل از شروع به تبليغ براي پيامبريش، اين زن را با حالت عريان در داخل . است كرده 

 محمد از او خواستگاري كرد ولي بعدها كهولت و سن بالاي آن زن 348.بود ديده  كعبه
  349.است مانع از آن ازدواج شده 

  : ي خواستگاري باقي ماندند اين هم تعدادي از آن زناني كه، فقط در مرحله
1. æi@kÝq¾a@‡jÈ@æi@ò�¼@oåi@óàbàc @â’bè@@
2. ó—ïjÔ@æi@ò�jè@æi@Þî‰�a@oåi@óÜí‚@@
3. òì‹Ð@æi@óÑïÝ‚@oåi@Óa‹’@@
4. æi@kÉØ@æi@ÓíÈ@æi@tŠb¨a@oåi@ò‹à çbïiˆ. 

                                                           
هـم چنـين تفـسير      . ذكر تسمية ازواج الرسـول االله     . ك على الصحيحين    براي اطلاعات بيشتر المستدر     -347

 28في تفسير آيه الاحزاب : القرطبـي

  الآصابة، ابن حجر العسقلاني، باب، ضباعة بنت عامر- 348

  الطبقات الكبرى، لآبن سعد، ذكر من خطب النبي، ولم يتم نكاحه- 349



 176 

5. @tŠb¨a@æi@Þé�@oåi@ójïjyójÝÉq@æi@‡îŒ@æi óîŠb—äÿa. 
6. êï’‹ÕÜa@ë†í�. 
7. êÝ›ä@æi@óàb“i@oåi@óïÑ–. 
8. æi@kÉØ@æi�“Ô@æi@óáÝ�@æi@Ã‹Ô@æi@‹àbÈ@oåi@óÈbjš óÉïiŠ. 
9. êîŠbÑÍÜa@‹ibu@oåi@Úî‹’@ãc. 

10. óîŠb—äÿa@Úî‹’@ãc.I@Úî‹’@ãaH 
11. ÓíÈ@æi@ça†ì†@oåi@óşîŽ�'Ì 
12. êï�ì‡Üa@Úî‹’@ãc. 
13. êî‹àbÉÜa@óï’‹ÕÜa@Úî‹’@ãc. 

14. Iôäbè@ãc@HbÐ‡jÈ@æi@kÜb�@ðie@oåi@ón‚ kÝq¾a.350  
  

*****  
  

،  است؛ تنها يك نفر از آن ها دختر بوده در ميان تمامي زناني كه با آن ها ازدواج كرده 
زنانش  در  ، با بقيه) خديجه(به غير از اولين همسرش. اند بوده همگي بيوه  بقيه )  عايشه(

سال آخر عمرش، ازدواج كرده   سالگي، يعني در مدت سيزده63 تا 50ي زماني  فاصله
  : براي مثال. است 

  �óÉàŒ@oåi@ò†í  سالگي 51در 

  Öî‡—Üa@‹Ùi@ðic@oåi@ó“÷bÈ سالگي  54در
  lbq©a@æi@‹áÈ@oåi@ó—Ñy سالگي  56در

  tŠb¨a@æi@óº‰‚@oåi@kåîŒ سالگي  56در

 óáÝ�@ãcMóïàc@ðic@oåi@‡åè سالگي  56در

 zu@oåi@kåîŒ” سالگي  56در 

  Ióî‹îíu@HtŠb¨a@oåi@òş‹Žiي   سالگ58در

  –kq‚c@æi@ðïy@oåi@óïÑ سالگي  60در

 Iójïjy@ãc@H@çbïÑ�@ðic@oåi@óÝàŠ سالگي  60در

@@óïiþ�a@tŠb¨a@oåi@óäíáïà@ سالگي  60در

                                                           
الطبقـات  :  بيشتر اين اسـماء در آن مكتـوب هـستند    كنيد كه   براي اطلاعات بيشتر به اين منبع مراجعه   -350

 الكبرى، ذكر من خطب النبي من النساء فلم يتم نكاحه
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  . اند تمامي زنانش نيز بدين منوال بوده
زن به طور رسمي پيوند  گرفت كه محمد در زندگيش با هجده مي توان اين گونه نتيجه

زن هم  رده، از چها ولي زناشويي نكرده زن ديگر را عقد كرده سيزده. است زناشويي داشته 
  . است ، اما به دلايلي ازدواج كامل، برايش ميسر نبوده  خواستگاري كرده

  
  بخش پنجم

  
  خود اهدايي زنان به محمد

  
ايست به نام خود اهدايي زنان  هاي قابل توجه دنياي اسلام، پديده يكي ديگر از پديده

ست، هر زن يا خود اهدايي معروف ا) هبه(كه در قرآن و روايات به نام . به محمد
. كند خواست، مي توانست خود را به عنوان هديه به محمد تقديم  شوهردار يا بيوه اگر مي

ولي . داشت و حلال او مي شد او هم اگر اشتياق به معاشقه داشت، براي خودش نگه مي
زن هم . آورد اگر ميل به معاشقه نداشت در اين صورت او را به عقد كسي ديگر در مي

اين خود اهدايي زنان مختص به محمد بود و براي ! هار  پشيماني كندتوانست اظ نمي
  : سوره احزاب50ي  مطابق آيه! ديگر مؤمنان حرام است

@�çìž†@ æñà@ $ÚSÜ@ �óŽ—ñÜbŽ‚@ bŽéŽzñÙåŽnĆ�Žî@ ç$c@ ð�jåÜa@ Ž†aŽŠ$c@ Ćç�g@ ĐðñjşåÝñÜ@ bŽéŽ�&ÑŽä@ ĆoŽjŽèŽì@ ç�g@ �óŽåñàĆü₣à@ �ò$cŽ‹ĆàaŽì
ŽµñåñàĆüžá&Üa.351  
به پيامبر ببخشد در صورتى كه پيامبر بخواهد، او را ] داوطلبانه[ مؤمنى كه خود را و زن

  ... .ويژه توست نه براي ساير مؤمنان] اين ازدواج از روى بخشش[به همسري بگيرد 
در آيه   به پيامبر، يتمايز قايل شدن در اين نوع ازدواج و اختصاص داشتن چنين زنان

به جرأت . شود ي سكس، محسوب مي وريهاي اين نابغهكاملاً مشخص است و جزء نوآ
اما ساير مسلمانان را از بركات اين ابداع، . باشد توان گفت كه يگانه ابداع محمد مي مي

  . است محروم كرده 
  : ابن كثير در تفسير اين آيه چنين بيان كرده است

 سلَي$ÜŽì@čðñÜŽì@�‹ĆïŽÍñi@,ÞžuŽ‹ñÜ@bŽé�&ÑŽä@kŽéŽm@Şò$cŽ‹ĆàbñÜĐðñjşåÝñÜ@bSÜ�g@‹ĆéŽà@b.352  

                                                           
 50 الاحزاب - 351

  الاحزاب50ي   تفسير ابن كثير در تفسير آيه- 352
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هيچ زني حق ندارد بدون مهريه و بدون حضور سرپرستش، خود را به عقد مردي 
  .ديگر در بياورد بجز براي پيامبر

اهداء كردن زنان قبل از اسلام رواج داشته است اما خود اهدايي زنان وجود   البته 
 سرداران و قدرتمندان و ي با ارزش در ميان زنان هم چون يك هديه. است نداشته 

 يبه عنوان نمونه پادشاه مقوقس دو زن و دختر عمو. اند ثروتمندان و پادشاهان مبادله شده
  . خود را، به عنوان هديه براي محمد فرستاده است

او هم در كمال مهرباني و با آغوشي باز، پذيراي آن ها شد و با يكي از آن ها هم 
 مشاهده نشده است كه زني در شبه جزيره عربستان  ولي هيچ موردي 353.همخوابگي كرد

را، صرفاً جهت  محمد اين پديده. چه قبل از اسلام، و چه بعد از اسلام، خوداهدايي نمايد
  . است ي جنسي سركش خود ابداع كرده  ها و غريزه سير كردن عقده

خود كرد؛ اگر بعداً از كار  مطابق روايات، هر زني كه خود را به محمد پيشكش مي
شد؛ نزد محمد هم چون سگي بود كه استفراغ كرده و مجدداً استفراغش را  پيشمان مي

  354.ليس مي زند
قرطبي در تفسير خود آورده است كه، مطابق نظر برخي از مؤرخان محمد چنين 
همسراني را، نداشته است كه خود را پيشكش وي كرده باشند، اما برخي ديگر معتقدند 

 ابن كثير معتقد است تعداد آن زناني كه 355.ايي داشته استكه محمد همسر خود اهد
 همان طور كه در بخش زنان 356اند بسيار زياد بوده است خود را پيشكش محمد كرده

 يكي از جمله زناني بوده ‚âïñÝŽ�@ðñåŽi@Ćæñà@˜$ÔĆì$d&Üa@æĆi@âïñÙŽy@oĆåñi@ó$ÜĆíŽمحمد به آن اشاره شد 
بق تفسير قرطبي هر زني كه خود را به محمد  مطا357.است، كه خود اهدايي كرده است 

 عايشه در مقابل چنين اعمال محمد 358.هديه كند بدون، مهر و نكاح براي او حلال است
  . اي پاسخ وي را داده است واكنش نشان داده، و محمد نيز با آيه

                                                           
 سراري رسول االله / ذكر : المستدرك على الصحيحين:  الحاكم- 353

354 -  ِثلَُ ا       قاَلَ النَّبيلنَاَ م سَلي    هتبي هف ودعي يالَّذ ءولس هئَي قيف ِرْجعالهبـة  كتاب : صحيح البخاري. كاَلكْلَبِْ ي
 2478/2479حديث. لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، باب وفضلها والتحريض عليها

 50 تفسير القرطبي الاحزاب - 355

  الاحزاب50ابن كثير، تفسير الآيه . أنََّ اللَّاتي وهبنَ أَنفُْسهنَّ للنَّبيِ صلَّى اللَّه عليَه وسلَّم كثَير - 356

 50 تفسير ابن كثير الاحزاب - 357

 50 القرطبي الاحزاب   تفسير-358
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كردند، اگر رخسارشان باب طبع او نبود، به افراد  مي زناني كه خود را به محمد هديه 
اند گويا يكي از زناني كه خود را به  بخاري و مسلم روايت كرده. بخشيد ور و برش ميد

محمد هديه كرده است نزد ايشان مي رود، ايشان هم بعد از ورانداز كردن از فرق سر تا 
كند به  اندازد و سكوت مي نوك پنجه، آخر سر او را نمي پسندد و سرش را پايين مي

اي كه در آنجا  در همين موقع صحابه. وي را نپسنديده استنشان اينكه چهره و رخسار 
اي پيامبر خدا اگر شما خواهان او نيستيد، او را به من : كند حضور دارد اعلام مي

پيامبر هم بعد از گذاشتن شروطي چند، بي توجه به رضايت زن، وي را به عقد . ببخشاييد
  359.آن صحابه در مي آورد

كند او هم اين زن را  وم بنت عقبه خود را به محمد اهدا ميهم چنين زني به نام امُ كلث
امُ كلثوم و برادرش در مقابل اين . آورد پسندد و در نتيجه او را به عقد زيد در مي نمي

بود كه نتوانند از اين  اند، ولي قدرت و سلطه محمد، باعث شده  عمل محمد راضي نبوده
 360.تصميم محمد، شانه خالي كنند

                                                           
359 -   تاءرأَةٌَ      جام       ولِ اللَّهسإِلىَ ر        لَّمسو هَليع لَّى اللَّهي قـَالَ               صنَفـْس لـَك بَأه ْجئِت ولَ اللَّهسا ري َفَقاَلت
لَّم    صلَّى اللَّه   النَّظَرَ فيها وصوبه ثُم طأَطْأََ رسولُ اللَّه  فَصعد   صلَّى اللَّه عليَه وسلَّم    إِليَها رسولُ اللَّه    فنَظََرَ ه وسـ عليَـ

ولَ            رأْسه فلَمَا رأتَ المْرأْةَُ أنََّه لَم يقضِْ          ا رسـ ه إِنْ لـَم يكُ ـ   فيها شيَئاً جلَست فَقَام رجلٌ منْ أصَحابهِ فَقاَلَ يـ نْ اللَّـ
صحيح البخاري، كتـاب النكـاح، بـاب تـزويج     . و.و.عندْك منْ شيَء قاَلَ وهلْ   لكَ بهِا حاجةٌ فَزوَجنيها فَقاَلَ    

 .ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها/ باب :  صحيح مسلم479حديث.المعسر

د             أمُ كلُثْوُم بنِتْ عقبْة بن أبَيِ معيط       - 360 نْ زيـ ا مـ لَّم، فَزوَجهـ ، وكاَنتَ وهبت نَفْسها للنَّبيِ صلَّى اللَّه عليَه وسـ
رهَ   : بن حارثِةَ، فكََرهِت ذَلك هي وأَخوُها وقاَلاَ        لَّم فَزوَجنـَا غيَـ تفـسير  . إنَِّما أرَدناَ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليَه وسـ

 قرطبـي في تفسير آيه الاحزاب ال



 180 

 نيا توان و تاب در محمد، ي تهيسكسوال يايدن يها سرگذشت و دهادايرو يتمام
 انبوه سبب به مورد، نيا در تفحص و قيتحق و درآوردن سر كه چون. گنجد ينم كتاب
. سازد يم يخاطر شانيپر و يسردرگم ينوع دچار را محقق اسلام؛ خيتار مأخذ و منابع

 چشم كه ام كرده برخورد ييها فپاراگرا و جملات با بارها منابع، نيا ي مطالعه در
 ام نام به يدختر روزها از يروز مثال عنوان به. دانم يم انتيخ ينوع را، ها آن از يپوش
 يعني بود،  كرده تمام را يخوارگ ريش ي مرحله  تازه كه است  دهيد را عباس دختر بهيحب

  اگر” : است گفته  بچه دختر نيا دنيد با. است  بوده يسالگ چهار تا دو ي انهيم در سنش
   361.”كرد خواهم ازدواج او با ،شد بزرگ عباس دختر نيا و ماندم زنده
. بود، مدت طولاني خلوت مي كنند ا اينكه، روزي با زني انصاري كه پيش محمد رفتهي

به خدا سوگند كه شما از بهترين ": بعد از مدتي كه باز مي گردند محمد به او مي گويد
است، و  كسي بوده  است كه آن زن چه ر آن روايت بيان نشده  د362."دوستان من هستيد

  . است چرا آن مدت طولاني با محمد خلوت كرده 
  

  باب ششم
  

  بخش اول
  

  ..ي زندگي اجتماعي محمد مهات المؤمنين و رازهاي پشت پردهاُ
  

دور از تعصب، تاريخ پر فراز و نشيب زندگي اجتماعي  اگر محققي بي طرف و به
محقق خواهد شد كه زندگي ايشان سرشار از رد بررسي قرار دهد، برايش محمد را مو

و پاسخ گويي به اين . است سكس و زنان بوده در غرق قدرت طلبي و انباشت ثروت و 
جداي از . است نياز درونيش، جزء مهم ترين و با ارزش ترين نيازها و تمايلاتش بوده 

زنان محمد سخن به  اند، از تعداد انبوه  بودهافراد زيادي كه معاصر وي قدرت و اقتصاد، 
                                                           

لَّم          أَنَّ رسولَ اللَّه      أمُ الْفَضلِْ بنِتْ الحْارثِ        عنْ    - 361 ه وسـ اسٍ       رأىَ     صلَّى اللَّه عليَـ ةَ بنِـْت عبـ ي     أمُ حبيِبـ وهـ
ا        لعْباسِا   لئَنْ بلغَتَ بنيَةُ       فوَقَ الْفطَيمِ قاَلتَ فَقاَلَ      ي لأَتََزوَجنَّهـ . بـاقي مـسند الأنـصار     . مـسند أحمـد   . هذه وأنَاَ حـ

 .حديث أم االفضل بن عباس و هي أخت ميمونة

362  -     كالنَ مب َأنَس        ْنهع اللَّه يضنْ     : قاَلَ   ررأَةٌَ مام تاءارِ     جالأْنَْص     ِلَّى ا   إِلىَ النَّبيص   لَّم ه وسـ فخَلَـَا     للَّه عليَـ
ما يجوز أن يخلو الرجل بـالمرأة       صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب      . واللَّه إنَِّكنَُّ لأََحب النَّاسِ إِليَ       بهِا فَقاَلَ   

 4936حديث. عند الناس
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است  محمد چنان غرق در زن گرفتن و خواستگاري بوده ”: اند و گفته. اند ميان آورده
ي اين واقعيات  در اشاعه. ”است اش نداشته  در برنامه انگار كاري مهم تر از اين مسأله كه

اي  دادن به چنين سخناني، آيهكردن و جواب  براي توجيه. اند يهوديان نقش اساسي داشته
  : بدين گونه در قرآن مكتوب است

ñêñÝĆ›$Ð@Ćæñà@žêSÝÜa@žâžèbŽm$e@bŽà@ô$ÝŽÈ@Ž‘bşåÜa@Žçìž‡ž�ĆzŽî@Ćã$c.363  
بلكه بعضي از مردم، براى آن چه خدا از فضل خويش به آنان عطا كرده، رشك 

  . ورزند مى
هن خطور مي كند و خوشبختانه ي تاريخ اسلام چندين سؤال به ذ از اين رو با مطالعه

مثلاً اگر سؤال شود، محمد چگونه . است خود تاريخ هم پاسخگوي برخي از آن ها بوده 
و نيازهاي جنسي آن ها را تأمين كرده   بر آمده چنين همسر گيري هاييي اين  از عهده

د است كه؛ محم است؟ پاسخ چنين سؤالي در منابع موثق تاريخي بدين گونه بيان شده  
كي از آن ها مي ماند، بعضي مواقع هم در يهر شب، نزد. بود برايشان نوبت تعيين كرده 

ه زن و در هيچ موقعيتي از نُ . دمدماي عصر خارج از نوبت، نزد يكي از آن ها رفته است
  364.است كمتر نداشته 

در اطراف و  است كه هميشه  زن، غير از آن تعداد كنيزاني بوده ه نُسكس با اين 
محمد اين قدرت سرشار از سكس را، به الهامي از طرف جبرئيل . بودند نافش آماده اك

است، و به محض  روزي جبرئيل چيزي به من خورانده ”: و مي گفت. ربط مي داد
 اين چنين قدرت جنسي 365.”است خوردن آن، قدرت جنسي من چهل برابر شده 

  .ديد” راسپوتين“كسي هم چون در حال فوران را، مي توان در شخصيت و فعاليت  هميشه
ا يي جنسي دليلي بر ضعف پيامبري و  نبايد فراموش كرد كه اين قدرت فوق العاده البته 
بلكه خود دليلي بر صحت ادعاي ما مبني بر توانايي هاي طبيعي . اسلام نيستضعف 

اين چنين توانايي هاي جنسي ارتباطي با گفتارهاي ديني و . انسان را نشان مي دهد
باشد،  و محمد هرگاه آرزو كرده.  استيي طبيع بلكه كاملاً  يك پديده. تافيزيكي نداردم

                                                           
 54 النساء - 363

364 -    ِأَنَّ النَّبي          لَّم سوةٍ                    كـَانَ      صلَّى اللَّه عليَه وسـ سع نـ دةٍ ولـَه تـ ي ليَلـَةٍ واحـ سائه فـ صـحيح  . يطـُوف علـَى نـ
باب، القسم بـين الزوجـات وبــيان أن        :  صحيح مسلم  4781حديث. كتاب النكاح باب كثرة النساء    . البخاري

 . أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومهاالسنة

المنتخـب مـن كتـاب أزواج       .  لقينى جبريل بقدر فأكلت منها وأعطيـت الكفيـت وقـاع أربعـين رجـلا               - 365
 . ما جاء فيما أوتى رسول االله صلى االله عليه وسلم من القوة في الجماع..النبـي
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نماند كه  ناگفته . است باشد خود را ارضاء كرده  ، كه برايش ممكن بودهيو به هر طريق
بلكه انتقاد اينست كه شخصي ادعا كند و بگويد . انتقادي بر توانايي هاي انسان نيست

و كنترل نفس اماره  از فساد و تباهي دم زده رفي از پاك كردن جامعه از ط. ”من پيامبرم“
در . باشد ي رهروان نفس اماره  از طرف ديگر خود پرچمدار و سرقافله. كند را توصيه

بودند، يا در  جايي ديگر با تبليغاتي اين چنين ضد و نقيض، زماني كه زنانش روزه 
و هرگز چيزي از خوشگذراني هايش كم  كرده هاند، با آن ها معاشق قاعدگي ماهيانه بوده

است، كه محمد مني و   همان طور كه در روايات به كرّات بيان شده 366.است نكرده 
خالي نمي آن ها، شهوت خود را در رحم زنانش در هنگام قاعدگي به سبب خونالودگي 

حمد مرا در زمان قاعدگي م”: است و مي گويد نقل كرده  به عنوان نمونه عايشه . كرد
وادار مي كرد دستمالي بر روي مهبل خود بيندازم و بدين طريق عمل جنسي را به انجام 

   367.”مي رسانيد
وجود دارد كه در آن، عمل سكس را در  بقره اي در سوره  اين در حالي است كه آيه

  :است است؛ اما خود محمد به اين امر مبادرت ورزيده زمان عادت ماهيانه نفي مي كرده 
@ ^Žì@ŽôşnŽy@ şæžèížiŽ‹&ÕŽm@ $ýŽì@ �-ïñzŽá&Üa@ ðñÐ@ öbŽ�ĐåÜa@ &aí'Ü��ŽnĆÈb$Ð@ õć̂ $c@ Žížè@ ĆÞ'Ô@ �-ïñzŽá&Üa@ �æŽÈ@ $ÚŽäí'Ü$dĆ�Žî

ŽçĆ‹žé&qŽî368   
پس هنگام عادت . بگو آن رنجى است. پرسند مى] زنان[ي عادت ماهانه  از تو در باره

  ”... نزديك نشويد تا پاك شوندزنان كناره گيرى كنيد و به آنان] آميزش با[ماهانه از 
بر عدم جماع در مدت زمان عادت ماهيانه تأ كيد دارد، اول به سبب اين كه براي  آيه 

تا جايي . زن درد آور است و ديگر اين كه در اين مدت زهدان خونالود و چركين است
را ولي محمد حتي فرمان خدايش . به چنين حالتي را، نجس مي انگارند كه زن وارد شده

و پريود را ناپاك و نجس مي داند و اين علت  حتي زنان قاعده. هم اجراء نمي كرد
اي كاملاً  طبيعي  قاعدگي زنان پديده! نجاست معلوم نيست به چه چيزي بر مي گردد

 علمي، مطلبي يي تمامي بررسي ها است و احتياج به بررسي هاي علمي دارد، در نتيجه
ي آن  احتمال دارد اين قانون نيز، از جمله. ران، وجود ندارددال بر ناپاكي زنان در اين دو

                                                           
ه وسلم يقبـل وهـو صـائم ويباشـر وهـو       عن عائشة رضي االله عنها قالت ثم كان رسول االله صلى االله علي         - 366

 1106حديث. باب بـيان أن القبلة في الصوم على من لم تحرك شهوته: صحيح مسلم. صائم

كنت أغتسل أنا والنبـي صلى االله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب وكان يـأمرني               :  عن عائشة قالت   - 367
  296حديث. باب، مباشرة الحائض: كتاب الحيض: صحيح البخاري. فأتزر فيباشرني وأنا حائض

 222 البقره- 368
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از همان احكامي . است  داشته ييي اجرايي و استثنا احكامي باشد كه براي خودش جنبه
داشتن، يا در حالت حيض زنانش؛ مي  كه با وجود داشتن وضو، يا در حال روزه

نداشت و براي ديگر مردم حرام ولي اين قانون عموميت . نمايد با آن ها معاشقه  توانسته
. است با همسرش عشق بازي كرده  اند كه مردي با دهان روزه  هم چنان كه نقل كرده. بود

اي را آزاد كني، يا دو  ا بايد بردهي”: محمد نيز حكمي بدين گونه برايش تعيين مي نمايد
    369.”بگيري، يا شصت فقير را طعام دهي ماه پشت سر هم روزه

است، سرگذشتي ديگر از زندگي وي نقل  همسري كه داشته  ز آن همه محمد سواي ا
. ي جنسي وي مي باشد و كنترل ناپذير غريزه اند كه نشانگر قدرت فوق العاده  كرده

، في الفور فكر سكس و هوسراني بر سرش مي زند  روزي از روزها در بازار زني را ديده
عين . مي كند ر يكي از زنانش تخليه در جا به خانه باز مي گردد و شهوت خويش را د

  : روايت بدين گونه است
@ ĆæŽÈ@@ ,‹ñibŽu@@ ñêSÝÜa@ Žßíž�ŽŠ@ şç$c@@@ôSÝŽ– @ ŽâSÝŽ�Žì@ ñêĆï$ÝŽÈ@ žêSÝÜa@@@ žêŽm$cŽ‹Ćàa@ôŽm$d$Ð@ �ò$cŽ‹Ćàa@õ$cŽŠ@@ ŽkŽåĆîŽŒ@ŽðñèŽì@@@ž÷ŽÉĆáŽm@@

@@�óŽøïñåŽà@@bŽé$Ü@@žêŽnŽubŽy@ôŽ›$Õ$Ð@@@ŽxŽ‹Ž‚@şâžq ô$Ü�g@Žßb$Õ$Ð@ñêñibŽzĆ–$c@@@,çb$qĆïŽ’@ñòŽŠíž–@ðñÐ@žÞñj&Õžm@$ò$cĆ‹Žá&Üa@şç�g@@ž‹ñiĆ‡žmŽì@@ðñÐ
,çb$qĆïŽ’@ñòŽŠíž–.370   

 خود را به است و فوراً زني را ديده    رسول خدااست كه همانا  از جابر نقل شده 
سي زينب مشغول پخت نان بود؛ اما محمد نياز جنهر چند . همسرش زينب، مي رساند

زن در شكل ”: كرد و پيش اصحاب و يارانش بازگشت و به آن ها گفت خود را برآورده
و صورت شيطان، به انسان روي مي آورد و در همان شكل و شمايل نيز، به انسان پشت 

  . ”مي كند
است، ولي نياز عاجل محمد، مجال اتمام  اگر چه زينب مشغول سرشتن خمير بوده 

و هر طريق ممكن خود را از آن جهش ناگهاني   با هر شيوهاست و پخت نان را نداده 
بعد از اتمام نياز جنسيس، فراموش مي كند كه غرايز . است هوي و هوس خلاص كرده 

                                                           
 أبا هريرة رضي االله عنه قال ثم بـينما نحن جلوس ثم النبـي صلى االله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقـال يـا       - 369

رسول االله هلكت قال ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم هـل تجـد                   
.  قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قـال فهـل تجـد مـا تطعـم سـتين مـسكينا            رقبة تعتقها قال لا   
صـحيح  . كتاب الحيض، باب، إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليـه فليكفـر           : صحيح البخاري 

 .باب، تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان. كتاب الحيض: مسلم

ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريتـه  كتاب النكاح، باب :  صحيح مسلم - 370
 1403حديث. فيواقعها
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ي  با اين حال باز هم زن را مجرم و هم پايه. است جنسي وي باعث و باني اين ارتباط بوده 
همين درك نادرست .  القاء مي كندشيطان قلمداد مي كند و آن را به ديگر اصحابش نيز،

است و  و عدم فهم كافي محمد در قبال سكس و زن، شخصيت وي را وهم آلود كرده 
است؛  مسلمانان را با قاموسي از كلمات و حركات ناآشنا و عجيب و غريب روبرو ساخته

و هيچ گاه چنين . كه قبلاً چنين اعمالي در ميانشان بدين گستردگي يافت نمي شد
اري نداشتند كه زني رو درروي پيامبرشان بياستد و او را با صفت عامي و خصلت انتظ

  371.بازار منشانه توصيف نمايد
چون كه اين . است محمد كاملاً  نسبت به كام گرفتن ها و لذايذ جنسي ناآگاه بوده 

به همين خاطر در .  آن داردي  انجام و خود انجام دهندهي ارتباط بستگي تام به نحوه
اند، بهتر و لذت بخش تر  ي بكارتشان را از دست نداده ل خود، زناني را كه پردهخيا

مي كرد اگر قصد ازدواج كرديد، دختر بگيريد نه  مدام به اصحابش توصيه . است دانسته 
محمد . است خبر متأهل شدن خود را به محمد داده  روزي جابر بن عبداالله .  بيوه

محمد مي گويد اگر دختر . است بيوه” : او هم مي گويد؟  دختر است يا بيوه: است گفته
مي گرفتي بهتر و نكوتر بود، چون با او بازي هاي كودكانه را هم مي توانستي انجام 

  372.”دهي
ي عباسي پيش آمده  ايست كه براي مستعصم، خليفه اين سرگذشت، نمود همان خاطره

تا از ميان آن دو يكي  ديگري بيوه،  اند، يكي دختر بوده برده دو كنيز را نزد خليفه . است 
بين من و او يك ”: به او مي گويد بيوه . او هم دختر را انتخاب مي كند. را انتخاب نمايد

ك روز در نزد خدا برابر است با ي ":دخترك در پاسخ گفت. "روز اختلاف وجود دارد
  :است اين سخن مصداق اين آيه . "هزار شب شما

ŽŠ@Ž‡ĆåñÈ@bćàĆíŽî@şç�gŽçì₣‡žÉŽm@bşáñà@ŞóŽåŽ�@ñÒ&Ü$d$Ø@$ÚĐi.373   
كردن هوي و  ي جنسي محمد و برآورده م قدرت فوق العادهيكرد  كه اشارههمان طور

از اين رو هر وقت او را با زني مي . بود هوس هايش، مردم را نسبت به وي بدگمان كرده 
همسر  ي كه صفيه مطابق روايت. ي شك و بدگماني به او مي نگريستند ديدند، باديده

                                                           
. مـــن طلـــق وهـــل يواجـــه الرجـــل امرأتـــه بـــالطلاق ، بـــاب الطـــلاق، كتـــاب صـــحيح البخـــاري - 371

 4956/4957حديث

372 -      ولُ اللَّهسي رفَقاَلَ ل     لَّى اللَّهص    لَّمسو هَليع          ت ا      ما تَزوَجت فَقلُـْت تَزوَجـ ا      ثيَبـ ذَارى    فَقـَالَ مـ  لـَك وللعْـ
 4792حديث. تزويج الثيبات: صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب. ولعابهِا

 47 سورة الحج- 373
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سيد اُ(در راهي دو صحابه به نام هاي ”: است محمد براي علي بن امام حسين بازگو كرده 
هايي  در حين سلام و عرض ادب، ايماء و اشاره. را مي بينند) عباد بن بشير(و ) ابن حوزير

آن ها را . هاي آن ها پي برد محمد به ايماء و اشاره. ميان اين دو صحابه رد و بدل مي شود
اصحاب مي . صفية بنت حيي استاين خانمي كه همراهم است ” : نگه داشت و گفت

شيطان هميشه ”: محمد خطاب به آن ها گفت. ايم سبحان االله، ما كه چيزي نگفته: گويند
در كمين است تا در نهاد و خون انسان ها نفوذ نمايد، تنها هراسي كه داشتم مربوط به  

  374.”ان در ذات شما نيز نفوذ كنداين بود كه مبادا شيط
و خواهرزن محمد، در راهي با  اسماء بنت ابي بكر الصديق خواهر عايشه  نيچن هم
محمد او را مي بيند و از او مي خواهد تا با هم بر شترش . اي سنگين راه مي رفت پشته

 از  اما اگر أسماء375.سوار شوند، اسماء از ترس غيرتي شدن مردش، با او سوار نمي شود
  . محمد مطمئن بود و مردم نسبت به وي سوء ظن نداشتند، قطعاً با او همراه مي شد

شبي كه ” : مي گويد عايشه. داستان زير هم چنين سؤالاتي را در اذهان متبادر مي سازد
پيامبر دمپايي و . نوبت همراهي با من بود، زماني كه پيامبر رسيد من خود را به خواب زدم

بعد از اطمينان از اين كه من خوابم .  و روي پتو درازكش شدعبايش را درآورد
من هم . ر را گشود و بيرون رفتاست، به آرامي از جايش برخاست و به آرامي د برده

. لباس پوشيدم و حجاب كردم و عبايم را بر روي خود انداختم و تا بقيع دنبالش كردم
ن هم با عجله برگشتم، هروله مي م. بار دستانش را بلند كرد و بعداً برگشت ديدم سه

. خود را به خواب زدم من هم سعي كردم با دويدن قبل از او به خانه برسم و دوباره. رفت
چي ) عايش(به من گفت . ام من دنبالش كرده بود كه هنگامي كه به منزل رسيد، فهميده 

د، بله من اي كه ديدم تو بودي؟ من هم گفتم پدر و مادرم فدايت گردن ؟ آن سايه شده

                                                           
374 -     ولِ اللَّهسإِلىَ ر تاءج    لَّمسو هَليع لَّى اللَّهنْ          ص شْرِ الـْأوَاخرِ مـ ي العْـ سجدِ فـ ي المْـ ه فـ  تَزوُره في اعتكاَفـ

   ِالنَّبي فَقاَم بَتنَْقل تقاَم ةً ثُماعس هْندع َثتدَضاَنَ فتَحمر      لَّم ه وسـ ا     صلَّى اللَّه عليَـ ا     معهـ ى إِذَا بلغَـَت      يقلْبهـ حتَّـ
لَّم        فَسلَّما علىَ رسولِ اللَّه    صارِ الأْنَْ   مرَّ رجلاَنِ منْ       أمُ سلمَةَ      باب المْسجدِ عندْ بابِ      ه وسـ ه عليَـ لَّى اللَّـ فَقـَالَ     صـ

   ِا النَّبيمَله        لَّمسو هَليع لَّى اللَّها     صُكمللىَ رِسع      يا هإنَِّم       ييح ْةُ بنِتيفولَ ال        صسا ري انَ اللَّهحبرَ   فَقاَلاَ س ه وكبَـ لَّـ
    ِا فَقاَلَ النَّبيِهمَليع        لَّمسو هَليع لَّى اللَّهي                    ص ي خـَشيت أَنْ يقـْذف فـ إِنَّ الشَّيطاَنَ يبلغُُ منْ الإْنِْسانِ مبلغََ الـدمِ وإنِِّـ

. حوائجـه إلـى بـاب المـسجد       صحيح البخاري، كتاب الاعتكاف، باب هـل يخـرج المعتكـف ل           . قلُوُبكِمُا شيَئاً 
 1930حديث

  4926حديث. الغيرة. صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب:  منبع قبلي- 375
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چرا فكر مي كني خدا و پيامبرش به تو ظلم مي ”: ام كوبيد و گفت مشتي بر سينه. بودم
  376 و غيره” ..كنند

مي رفت،  مثلاً روزي كه به منزل عايشه. است خودش هم نسبت به زنانش بدگمان بوده 
و خيلي  محمد با ديدن آن مرد رنگش پريده . است كه مردي پيش عايشه  كرده مشاهده

من ) شيري(اين برادر رضاعي” : است به محمد گفته عايشه . است برايش سخت بوده 
كساني برادر شما هستند، بيشتر  خوب فكر كنيد چه“: است محمد با عصبانيت گفته. ”است

   377.”باشد به خاطر گرسنگي بوده)شايد(شير دادن ها 
مؤرخ ديگري ظنين و بد  ابن قيم الجوزي در كتابش به نام أخبار النساء، بيشتر از هر 

روزي مردي ” : به عنوان نمونه مي گويد. است گمان بودن محمد را به تصوير كشيده 
در آن هنگام دو تن از همسرانش . بود ي محمد آمده   به خانهابن أم مكتومنابينا به نام 

” : دان زنان گفته. است برويد و در اتاقي ديگر بنشينيد حضور داشتند محمد به آن ها گفته
او نابينا : است محمد در جواب گفته. اي محمد اين مرد كه نابينا است و چيزي را نمي بيند

   378”!است، شما كه بينا هستيد
چون كه . كار بدانيم نمي توان اسلام يا خود محمد را به جرم سكسبازي متهم و گنه

ر ارتجاعي است، آداب و رسوم بسيا ي اسلامي وجود داشته  سكسبازي هايي كه در دوره
 عربستان، كه مرسوم بوده ي جزيره شبهاند، كه از رفتار و كردار باستاني  و بي ارزشي بوده

ولي اتهام و جرمي كه به اسلاميت و پيامبري محمد وارد شده . است است، به جايي مانده  
سكسبازي را با تمام ي  است اين است كه؛ ارتجاعي ترين و بي ارزش ترين پديده 

قيمت پايمال كردن كرامت انساني زنان و ناديده  است، آن هم به حياء كرده جزئياتش أ
اند  كرده اش خلاصه زن را در پايين تنه در اسلام هميشه . انگاشتن ابتدايي ترين حقوق آنان 

و اين حقيقتي . اند اي براي ارضاء لذايذ جنسي به حساب آورده و صرفاً هم چون وسيله

                                                           
 974حديث. كتاب الجنائز باب ما يقال ثم دخول القبور والدعاء لأهلها:  صحيح المسلم- 376

377  -   َشةَُ      قاَلتائع    ولُ اللَّهسر َليخلََ عد      ه لَّى اللَّـ لَّم   صـ ه وسـ ه          عليَـ ك عليَـ د فاَشـْتدَ ذَلـ لٌ قاَعـ وعنـْدي رجـ
نْ الرَّضـَاعةِ قاَلـَت فَقـَالَ                     نْ      ورأَيت الغَْضبَ في وجههِ قاَلتَ فَقلُتْ يا رسولَ اللَّه إنَِّه أَخي مـ انظْـُرْنَ إِخـْوتكَنَُّ مـ

ــا الرَّضَــاعةِ فإَنَِّمــةِالرَّضَــاعاعجْــنْ المبــاب إنمــا الرضــاعة مــن المجاعــة. صــحيح مــسلم، كتــاب الرضــاع. ةُ م .
 1455حديث

 108ص2001دمشق/ دار المدى للثقافة والنشر سوريا. اخبار النساء.:  ابن قيم الجوزية- 378
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زن عورت است اگر از خانه ”: است روايتي از محمد چنين آمده در . غير قابل انكار است
   379.”هم بيرون رود شيطان نگهبان اوست

است  اي ايجاد مي كند كه آيا محمد، توانسته  داشتن شمار بسيار زيادي همسر، شبهه
هاي مستند و قابل دسترس، حكايت از اين  ميان آن ها عدالت را رعايت نمايد؟ نمونه

است  مثلاً بخاري در روايتي نقل كرده . است ء نشده  ت در ميان آن ها اجرادارد، كه عدال
گيري  اي منسجم، در ميان خودشان جبهه كه زنان محمد، به علت زياديشان و عدم ايده

اول  گروه . است حتي در آن روايت از آن دو گروه تعبير به دو حزب شده . مي كردند
 380. گروه بعدي اُم سلمه و ديگر همسران بودندبودند و سوده  و صفيه  و حفصه عايشه

نيز به همين سبب به  را بيشتر از ديگر همسرانش دوست مي داشت و عايشه  محمد عايشه
ي مباهات و شرف و شوكت خود بر  مورد را به عنوان مايه تا جايي كه ده. خود مي باليد

ين موارد از زبان عايشه ا. است و با اين عناوين، ديگر همسران را اذيت مي كرد شمارده 
در زمان هجرت ) ب. است اي ازدواج نكرده  غير از من با هيچ دوشيزه) الف” : عبارتند از 

خداوند پاك بودن مرا در آسمان ها، نويد داده ) ج. ، پدر من يار غار او بود به مدينه
 مرا به و نويد همسري قبل از ازدواج ما، جبرئيل مرا براي محمد نشان كرده)  د381.است 

همراه با محمد در يك تشت، ) و. است دو بار مرا در خواب ديده ) هـ. است وي داده 
در آغوش من جان به ) ح. است در آغوش من وحي برايش نازل شده ) ز. ايم حمام كرده

و ادعا مي كرد كه . شد در منزل من به خاك سپرده ) ط. است جان آفرين تسليم كرده 
و هيچ كدام از زنانش چنين مواردي از شرف و شوكت  بوده،اين موارد مختص به وي 

   382”. اند را، نداشته
بود،  ي بدريخت و فرتوت را از آن خود كرده  جداي از اين كه نوبت هاي سوده عايشه

مثلاً روزي كه محمد از . مي كرد از فرصت هايي ديگر براي حضور در رقابت، استفاده 
پناه آورد و از وي خواست تا محمد را  به عايشه  بود، صفيه ناراحت شده  دست صفيه

                                                           
379  -    ِنْ النَّبيع         لَّمسو هَليع لَّى اللَّهةٌ    قاَلَ     صرورأْةَُ عْالم     ت . سـنن الترمـذي   . الـشَّيطاَنُ    استـَشْرفَهَا       فإَِذَا خَرَجـ

 1183حديث. ما جاء في كراهية الدخول على المغيباتكتاب الرضاع، باب 

من أهـدى إلـى صـاحبه وتحـرى بعـض      ، باب الهبة وفضلها والتحريض عليها صحيح البخارى، كتاب  - 380
 2442حديث. نسائه دون بعض

 .مسألةى فدك به  اشاره- 381

 ئشة الطبقات الكبرى، لابن سعد، باب عا- 382



 188 

و . در عوض نوبتي از نوبت هاي خويش را به وي مي بخشد. نسبت به وي دلگرم نمايد
  383.مي شود اي مسالمت آميز مشكل گشاي صفيه بدين ترتيب به شيوه

محمد تقديم كند، صبر مي  به  را آن خواستي م و آوردي م باخودي ا هيهدي كس اگر
اُم ديگر زنان محمد نارضايتي خود را از اين عمل به گوش .  ا شب نوبت عايشهكرد ت
و نگرفتن  بعد از دوبار مطرح كردن مسألهامُ سلمه . رساندند تا به محمد اطلاع دهدسلمه 

بدگويي نكنيد، چون كه او  از عايشه ”: ي سوم محمد با او گفت هيچ پاسخي، در مرتبه
اين  384.”است وقع همبستري با وي، برايم وحي نازل شده است كه در م تنها زني بوده 

تازي هاي  اند، تا بلكه بتواند يكه شده ، دست به دامن فاطمه  براي دومين مرحله گروه 
اي ”: است گفته محمد در جواب فاطمه . به نحوي كنترل نمايد محمد را در برابر عايشه، 

 اين جواب هم مهر 385.”دوست نداريدختر نازنينم؛ آيا تو كسي را كه من دوست دارم، 
ي  ي تلاش اين گروه، نزد زينب دختر عمه در سومين مرحله. شد سكوتي بر دهان فاطمه 

زينب با . است هم بوده   در منزل عايشه ، اتفاقاً محمد مي روند، او هم نزد محمد رفته
پاسخي دندان  اما عايشه. تقاضاي دادگري ميان زنان را دارد صداي بلند و با حضور عايشه

محمد با نگاه . اي جز سكوت ندارد  دهد، بطوري كه زينب چارهيشكن تحويل زينب م
همان   يعني از كوزه386.”دختر ابوبكر است”: و خطاب به وي مي گويد معنا دار به عايشه

  . تراود كه در اوست
سخنان ناشايست و ركيك . بود رقابت و كشمكش ميان زنان به حد اعلاي خود رسيده 

اي به  سخنان زننده عايشه. ي هم شدند دست به يقه و حفصه  عايشه. رد و بدل مي كردند
نيز از گفتن ناسزا به پدر  در عوض حفصه . عمر نثار كرد عني به خليفهي ،پدر حفصه

 حتي زنان همدست و هم جناح هم، در 387.است ابوبكر، دريغ نكرده  عني خليفهي عايشه
مثلاً محمد، در . هايي نيز وجود دارد و نمونه. اند چيده هو توطئ مقابل همديگر دسيسه 

از باب مذاق بودن، عسل و حلوا به عنوان عصرانه در كنار زنانش خبر  روايتي از عايشه
مي  عايشه. مي رود و بيش از حد مجاز و انتظار نزد او مي ماند روزي نزد حفصه . مي دهد

ندگاري بيش از حد، وجود عسلي ناب گويد بعد از تفحص زياد فهميدم كه علت آن ما

                                                           
 .عائيشة) حديث( المسند لاحمد بن حنبل، باب - 383

  منبع قبلي - 384

  منبع قبلي- 385

  منبع قبلي- 386

 .فصل عائشة..  الطبقات الكبرى، باب ذكر أزواج رسول االله- 387
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بيش از حد من بعد اي كرديم تا  از اينرو شروع به طرح نقشه. بودند بود كه برايش آورده 
است تا جايي كه خوردن  عملي ساخته و صفيه را با كمك سوده نقشه. مجاز در آنجا نماند

نشيني شب هايي كه محمد در مجالس شب 388.آن عسل را به كام محمد زهر كردند
معمولاً تمامي همسرانش نيز حضور . شركت مي كرد و مردم دورش جمع مي شدند

. اي جزيي بر سرش مي زد حتي در اين مجالس هم، بعضي اوقات هواي معاشقه. اند داشته
أنس روايت مي . است بوده  معترض چنين شب هايي و چنين عشق بازي هايي، تنها عايشه

 و نوبت ايشان هم بود؛ به طور اتفاقي زينب  بوده شه شبي كه مجلس در منزل عاي”: كند
. اي به سوي وي مرحمت مي فرمايند محمد نيز دست نوازشگرانه. كنار محمد مي نشيند

او زينب ”: معترض مي شود و داد و فرياد به راه مي اندازد و به محمد مي گويد عايشه 
دست محمد را  ض عايشهاين اعترا. يعني نوبت را مراعات كن. ”نيست است و عايشه

ناراحت مي شود و منجر به دعواي آن دو مي  زينب از اين رفتار عايشه. مي كند كوتاه 
ابوبكر در اين اثنا به محمد مي گويد به مسجد . شود و تا هنگام نماز عشاء طول مي كشد

 دوباره بعد از نماز ابوبكر. گل بگير ي نماز، بعداً دهانشان را كاه برويم براي اداي فريضه
   389.را مورد بازپرسي قرار مي دهد باز مي گردد و عايشه 

دند، مورد يزناني را كه بدون گرفتن مهر و كابين خود را به محمد مي بخش عايشه 
ي خود  هر چند مسأله). براي زنان(ي ننگي مي دانست سرزنش قرار مي داد و آن را لكه

از زنان  شه خطاب به اين دستهاست ولي عاي اهدايي در قرآن به صراحت بيان شده 
اي به  واقعاً جاي بسي شرمساريست كه زنان خود را بدون گرفتن هيچ مهريه”: است گفته

باشد مستقيماً اعتراض خود را ابراز  هر زماني كه حقوقش پايمال شده390.مردان ببخشايند
ديگر در ميان  حقيقتي آشكار است كه عايشه. است است و از حق خود، نگذشته  داشته 

                                                           
 4967حديث. لم تحرم ما أحل االله لك، كتاب الطلاق، باب صحيح البخاري388

389 -  ِلنَّبيكاَنَ ل     لَّمسو هَليع لَّى اللَّهرأْةَِ الأْوُلىَ إِلَّا   صْنتْهَيِ إِلىَ المنَّ لاَ يَنهيب مةٍ فكَاَنَ إِذَا قَسوسن عسعٍ   تس ي تـ  فـ
            تيي با فكَاَنَ فيهْأتي يالَّت تيي بلةٍَ فَنَ كلَُّ ليعَتمجشةََ     فكَنَُّ يائع    تاءَفج    َنبيز        هذ ا فَقاَلـَت هـ ده إِليَهـ   فمَد يـ

   َنبيز      ِالنَّبي َفكَف        لَّمسو هَليع لَّى اللَّهص   تَّى    يلتَاَ حفتََقاَو هرَّ       دَلاَةُ فمالص تيمُأقتاَ وَتخَبكْرٍ    اسو بَأب      ك علـَى ذَلـ
    ِالنَّبي َفخََرج هنَِّ التُّرَاباهْي أفَوثُ فاحلاَةِ وإِلىَ الص ولَ اللَّهسا ري ُا فَقاَلَ اخْرجمَاتهوَأص عمـ    فَس  لَّى اللَّ ه  صـ ه عليَـ

  لَّمسو     َشةَُ     فَقاَلتائع      ِي النَّبيقْضنَ يĤْال    لَّمسو هَليع لَّى اللَّهص    جيِءَفي َلاَتهكْرٍ    صو بَا        أب لُ فلَمَـ لُ بـِي ويفعْـ فيَفعْـ
   ِقَضىَ النَّبي        لَّمسو هَليع لَّى اللَّهص   َلاَتها   صكـْرٍ        أتَاَهو بَذَا           أب ا قوَلـًا شـَديدا وقـَالَ أتَـَصنعَينَ هـ صـحيح  . فَقـَالَ لهَـ

  1462حديث. مسلم، كتاب الرضاع، باب القسم بين الزوجات و بيان أن السنة أن تكون لكل واحدة

كتاب النكاح، باب، هل للمراة تهـب نفـسها   . اريصحيح الخ.  أَما تَستحَي المْرأْةَُ أَنْ تهَب نَفْسها للرَّجلِ       -  390
 4823حديث. للرجل
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علماي اسلامي او را به عنوان زيرك . است زنان محمد از ذكاوت بيشتري برخوردار بوده 
تفسير نمايد مي شناسند هم چنين او  ترين و باهوش ترين زني كه مسايل قرآن را توانسته 

  391.را به عنوان منبعي موثق براي روايات احاديث نبوي به حساب مي آورند
اي سرگذشت ها را  ، كه بدون هيچ شرم و پرده  بودهاين ي عايشه  از صفات حسنه

تي، كه اكنون در ميان زنان مسلمان يدور از هر گونه مرز و محدود به . است روايت كرده 
ها و عواقب انواع سكس، را بيان  مي شود، نام اندام هاي حساس و پديده به وفور ديده

حتي به . است خ از آن نگذشته باشند، بي پاس هر سؤالي كه از وي پرسيده . است كرده 
است آلت هيچ مردي همچو آلت محمد  است و گفته كرده  آلت تناسلي محمد نيز اشاره

  . است نبوده 
@'ÚñÝĆáŽî@Ćâ'Ù₣î$cŽì@@žêŽiĆŠ�g@@@₣ðñjşåÜa@Žçb$Ø@bŽá$Ø@žêSÝÜa@ôSÝŽ– @ŽâSÝŽ�Žì@ñêĆï$ÝŽÈ@@@'ÚñÝĆáŽî@žêŽiĆŠ�g(.392  

و هنگامي . سازش بودند، مي گفت به خداي محمد قسمهر وقت با محمد در تفاهم و 
از وجود خدا و پيامبر  393.كه از وي دلخور مي شد، مي گفت به خداي ابراهيم سوگند

تا جايي كه در باب شأن . است برداري كرده  ي ممكن، پرده و به هر شيوه هيچ ابايي نداشته
ي احزاب  و يك سوره پنجاه ي  نسبت به آيه عايشه . است نزول آيات نيز دخالت نموده 

و بخاري و ابن كثير اين واقعه  گيري كرده در آن بحث خود اهدايي زنان است، جبهه كه
مي  در مورد زناني كه خود را به محمد هديه”: اند نوشته و از زبان عايشه . اند را تأييد كرده 

زني چگونه ممكن است : مدام مي گفتم. كردند، خيلي نگران و ناراحت مي شدم
  :نازل شد پيشكش كند؟ تا اين كه اين آيه ) انساني ديگر(وجود خود را به ) انساني(

I@$ÚĆï$ÝŽÈ@Ž�bŽåžu@b$Ý$Ð@Žo&ÜŽ�ŽÈ@Ćæşáñà@ŽoĆïŽÍŽnĆia@�æŽàŽì@öbŽ“Žm@æŽà@$ÚĆï$Ü�g@ñ�ìĆüžmŽì@şæžéĆåñà@öbŽ“Žm@æŽà@ðñuĆ‹žm.394  
از و هر كدام را كه خواهى به تاخير اند نوبت هر كدام از آن زن ها را كه مى“
اى  خواهى پيش خود جاى ده، و بر تو باكى نيست كه هر كدام را كه ترك كرده مى

  . ”...طلب كنى] دوباره[

                                                           
نّ علـَى الإْطِلْـَاقِ        - 391 ةِ وأَعلمَهـ ساء الأُْمـ .  واتّفَقتَ الأُْمةُ علىَ كُفْرِ قاَذفها وهي أفَْقهَ نسائه وأَعلمَهنّ بلْ أفَْقهَ نـ

 . في أزاجه فصل 112ص1زاد المعاد، ج. السيرة النبوية

392 -    كلمي كُمأَيو      هبِإر       ِا كاَنَ النَّبيَكم      لَّم ه وسـ ك     صلَّى اللَّه عليَـ ه    يملـ صـحيح البخـاري، كتـاب    . إرِبـ
 296حديث. الحيض، باب مباشرة الحائض

 4930حديث. غيرة النساء ووجدهن:  صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب- 393

 51 الاحزاب - 394
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مي بينم كه خدايت در ”: است و خطاب به محمد گفته زبان از انتقاد نبسته باز هم عايشه
را از  انتقاد عايشه بخاري اين 395."به انجام رسانيدن آمال و آرزوهايت با تو همگام است

نفرت و بيزاريم روز به روز نسبت به آن ”: است زبان خودش بدين گونه روايت كرده 
مي گفت، مگر . زناني كه خود را كادو پيچ مي كردند براي محمد، بيشتر و بيشتر مي شد

  ” زنان كالا هستند كه چنين خود را هديه مي كند؟
چيز  است كه سه شده  كه در آن اشارهاست  ابوذر هم روايتي از محمد نقل كرده 

اند فرق  از ابوذر پرسيده. ”الاغ، زن، سگ سياه” : نمازگزار را از نمازش منحرف مي سازد
ما بين سگ سياه و سگ قرمز در چيست؟ ايشان هم كه همين سؤال را از محمد 

  396.”سگ سياه شيطان است”: بود؛ جواب مي دهد پرسيده
 خودشان بحث مي كردند و بحثشان بر سر اين مسأله روزي از روزها جمعي در ميان

و به اين روايت منقول از ابوذر هم استناد . بود كه چه چيزهايي سبب ابطال نماز مي شود
با لحني  عايشه.  را هم به ليست مبطلين نماز مي افزايندالاغ و زن و سگ سياهمي كنند و 

عجب حيوان كثيفي است ! غ كرديد؟سگ و الابه  ما را همرديف، و تشبيه”: تند مي گويد
و هم طراز  در واقع انتقاد به خود محمد است كه زن را همپايه  اين لحن عايشه” اين زن؟

و محمد از دست   در روي محمد صدايش را بلند كرده عايشه. است سگ و الاغ دانسته
ه مي است ك عمل كرده  آن آيه  در واقع عليه397.است وي به پدرش ابوبكر شكايت كرده 

  :گويد
@^ĐðñjşåÜa@ñpĆíŽ–@Ž×Ćí$Ð@Ćâ'ÙŽmaŽíĆ–$c@aížÉ$ÐĆ‹Žm@b$Ü@aížåŽàe@Žæîñ‰SÜa@bŽé₣î$c@bŽî.398   

   .”ايد صدايتان را بلندتر از صداى پيامبر مكنيد اى كسانى كه ايمان آورده
 399.است داشته  ابوبكر را به همراه  و تنبيه اين رويگرداني از آيات، سرانجام گلايه

                                                           
رأْةَ                - 395 ب المْـ لَّم وأقَـُول أتَهَـ ه وسـ  عنْ عائشةَ قاَلتَ كنُتْ أَغاَر منْ اللَّاتي وهبنَ أنَْفُسهنَّ للنَّبيِ صلَّى اللَّه عليَـ

 منْ تَشاَء ومنْ ابتغَيَت ممنْ عزَلتْ فلَاَ جناَح         تُرْجيِ منْ تَشاَء منهْنَّ وتؤُوْيِ إِليَك      "نَفْسها ؟ فلَمَا أنَْزلََ اللَّه تعَالىَ       
هـم چنـين    .  الاحـزاب 50تفسير ابن كثير في تفـسير الآيـه   .  قلُتْ ما أرَى ربك إِلَّا يسارِع في هواك     "عليَك  

 .كتاب النكاح، باب، هل للمراة تهب نفسها للرجل. صحيح الخاري

نْ الكْلَـْبِ الـْأَحمرِ        أبَا ذرَ    حمار والمْرأْةَُ والكْلَبْ الأَْسود قلُتْ يا   يقطْعَ صلاَتهَ الْ   - 396 ود مـ ما بالُ الكْلَبِْ الأَْسـ
           ولَ اللَّهسر ْأَلتي سنَ أَخا ابفَرِ قاَلَ يَنْ الكْلَبِْ الأْصم        لَّمسو هَليع لَّى اللَّهـ    ص  ا سَكم       دو أَلتْنَي فَقـَالَ الكْلَـْب الأَْسـ

 .قدر ما يستر المصلي، كتاب الصلاة، باب صحيح مسلم. شيَطاَنٌ

 .باب ما جاء في المزاح. كتاب الأدب.  سنن أبي داود- 397

 2 الحجرات - 398

 .فصل عائشة..  الطبقات الكبرى، باب ذكر أزواج رسول االله- 399
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و باتوپ و   ازدواج هاي مكرر و گرفتن همسران غير قريشي، معترض شده نسبت به
از ما سير شود و  ها رسيد، تنها مانده  دستش هم به غريبه”: است تشرهايش به محمد گفته

  400.”كاملاً  در خدمت بيگانه ها باشد
ود است كه از خ  همانند هر انسان با احساس و داراي اميال و آرزوها؛ حق داشته  عايشه

ي آن  اما بي ارزش بودن زنان و نبود پايگاه اجتماعي زنان در جامعه. دفاع كند
در جايي ديگر و به خاطر گرفتار نيامدن . است روزگاران، تلاش هاي وي را عقيم ساخته

به نام مليكه بنت كعب كه پدرش را در  دختري در دام تعدد زوجات، دختركي نونهال 
و آن زن را نسبت به اين عمل  اي چيده خفيانه توطئهبود، م جنگ بدر از دست داده 

بود شرمسار نمي گردي همسر مردي شوي كه قاتل  به او گفته . است پشيمان كرده 
او را از اين ازدواج پشيمان مي كند، هر چند كه محمد او را  اين جمله. پدرت است

    401.بود و به عقد خود در آورده  خواستگاري كرده، 
، كسي هم چون  برايش دشوار بوده ح آن گذشت عايشههمان طوركه شر

كه محمد او را  ي زناني بوده از زمره صفيه. قسمتي از زندگي او را تصاحب نمايد جويريه
و تشرهاي  به همين خاطر آماج طعنه. است به عنوان غنايم جنگي تصاحب كرده 

ه ديگر زنان داشتند و او اي ك هم به خاطر افتخارات عشيره جويريه . است قرار گرفته عايشه
ي  ها قرار مي گرفت؛ او هم شكايت و گلايه بود، مورد سرزنش و كنايه  بهره ياز آن ب

و  محمد نيز اين تشرها را به حساب حسادت زنانه گذاشته . خود را به محمد مي رسانيد
كنيز چندين اسير و  چون كه به خاطر جويريه. او بيشتر از ديگر زنان است كه مهريه گفته

مجموع اين حوادث، ذهنيتي به محمد  402.است آزاد كرده ) بني مصطلق(ي  قبيلهرا از 
اي  و دسيسه است در اينجا فتنه بار گفته است كه در هنگام برگشتن به خانه، سه القاء كرده 

   403.بر پا خواهد شد كه محل رشد شاخ هاي شيطان خواهد بود

                                                           
 .فصل عائشة..  الطبقات الكبرى، باب ذكر أزواج رسول االله- 400

  منبع قبلي- 401

اقك ألـم   أن جويرية قالت للنبـي صلى االله عليه وسلم إن نساءك يفخرن علـي قـال أولـم أعظـم صـد             - 402
قصة تزويج النبي جويرية بنـت الحـارث   :. المنتخب من كتاب أزواج النبـي    . أعتق كل أسير من بني المصطلق     

 .بن أبي ضرار

403  -    ِالنَّبي قاَم         لَّمسو هَليع لَّى اللَّهكنَِ        صسم وَنح ا فأَشَاَريبَشةََ خطائتنْـَةُ ثلََ    فَقاَلَ     عناَ الْفه       طلْـُعثُ ي نْ حيـ اثـًا مـ
 2937حديث. ما جاء في بيوت أزواج النبي باب . كتاب فرض الخمس. صحيح البخاري. قَرْنُ الشَّيطاَنِ
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اگر چه  نيم، برايمان روشن خواهد شد، كهاگر جوانب اين روايات را با دقت بررسي ك
است، ولي در مقابل  است و به خدا و محمد ايمان داشته  خود نيز مسلمان بوده  عايشه

و كاملاً درك كرده . است آلود به محمد و مسائل نگاه كرده  حقوق ابتدايش با ديدي شبه
براي رسيدن به محمد  هميشه . است كه خدايش طرفدار محمد است تا ديگر مسلمانان 

ها،  از اين حربه است و مدام با استفاده ي خداوند تمسك جسته كاميابي هايش به حربه
  404.است اي بوده  كردن آيه ي پياده براي رسيدن به آمال و آرزوهايش، آماده

به عنوان همسر محمد . است و هم نظر بوده  هم عقيده دختر عمر نيز، با عايشه  حفصه
دفاع از حقوق خود در . است و مدافع از حقوق خويش بوده فردي معترض  هميشه 

ي عربستان از موارد نادر هستند و هيچ زني توانايي اين چنين  جزيره ي شبه  جامعه
طبيعي است كه چنين رفتارهايي با عادات و رفتار محمد مغايرت . است دفاعياتي نداشته 

ز نظام مردسالاري و سروري خويش، با ا ي بهينه غير از به كارگيري و استفاده. است داشته 
را تهديد كرده  ا عايشهي ، بارها حفصه  از جملاتي به نام آيه ي قرآن و سوء استفاده حربه

  ” :ي تحريم ي چهارم از سوره مانند آيه. است 
ŽêSÝÜa@ şç�h$Ð@ ñêĆï$ÝŽÈ@ aŽ‹Žèb$ÅŽm@ç�gŽì@ bŽá'Ùžií'Ý'Ô@ ĆoŽÍŽ–@ Ć‡$Õ$Ð@ ñêSÝÜa@ô$Ü�g@ bŽiížnŽm@ç�g@ž|ñÜbŽ–Žì@ žÞî�‹ĆjñuŽì@ žëb$ÜĆíŽà@ Žížè@

Č��é$Ä@$ÚñÜŽ̂ @Ž‡ĆÉŽi@'ó$Ùñ÷b$ÝŽá&ÜaŽì@ŽµñåñàĆüžá&Üa.405  
واقعاً دلهايتان انحراف پيدا كرده ] بهتر است[به درگاه خدا توبه كنيد ] شما دو زن[اگر 

 خدا خود سرپرست اوست و  است و اگر عليه او به يكديگر كمك كنيد، در حقيقت
] او[پشتيبان ] هم[و گذشته از اين فرشتگان ] نيز ياور اويند[مؤمنان صالح جبرئيل و 
  .خواهند بود

اختصاص به همسران محمد داشت و مربوط به مشكلي  به سبب اين كه، اين آيه 
است؛ كسي به درستي شأن نزول  خانوادگي و در عين حال بيانگر معضلي اجتماعي بوده 

اس شخصيت نامدار اسلام اذعان مي دارد كه خيلي در عبداالله بن عب. آن را نمي فهميد
اي آن  برايم روشن شود كه خدا با چنين آيه كنجكاو شدم تا شأن نزول اين آيه  اين باره 

بهتر [به درگاه خدا توبه كنيد ] شما دو زن[اگر “است  دو زن را اين گونه تهديد كرده 

                                                           
 . الاحزاب50 تفسير ابن كثير في تفسير الآيه - 404

 4 التحريم - 405
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در جواب . اند افراد چه كساني بودهو الخ روزي از عمر بن خطاب پرسيدم اين ” ]....است
   406."هستند و حفصه  عايشه”: گفت

همسر  و از اين كه صفيه . اند به وي رشك برده  به سبب دلربايي صفيه،  و حفصه عايشه
اند؛ تو كنيزكي يهودي  به او گفته و كنĤيه از اين رو با گوشه. محمد است، ناخشنود بودند

و حتي نسبمان با محمد  تعيين شده  براي ما مهريه. تريم ههستي، ما از شما برتر و نجيب زاد
اي جز جواب دادن و زاري كردن و بازگويي ماجرا براي محمد  چاره صفيه. يكي است

   407.دهد) تبعيض طبقاتيش(محمد نيز، تنها با دلجويي مي توانست التيام . است نداسته
ضد محمد را ثبت كرده بر  و حفصه عايشه طبري در تفسير خويش يكي از اعتراضات 

اي نكرده  اين داستان اگر چه بسيار حيرت آور است اما متأسفانه كسي به آن اشاره. است 
ي تحريم كه مي  ي اول از سوره منظور از آيه” : است در تفسير طبري چنين آمده . است 

ي است از خود حرام م اى پيامبر چرا چيزهايي را كه خداوند برايت حلال كرده : (گويد
است كه در اين موقع حفصه  بوده  اين است كه، پيامبر با كنيزش در حال معاشقه ) كني

بسيار مشوش و ناراحت مي  حفصه . است آن دو بوده  همسر محمد شاهد ماجراي منازله 
به محمد مي گويد حالا با چشمان خودم ديدم كه چه كار مي كرديد، مگر من از . شود

آرام باش و پيش كسي ”: پيامبر مي گويد.  آرام تر نبودمديگر زنانت سر به زير تر و
نزديكش  سخني نگو، من نيز قول مي دهم آن كنيز را از خودم حرام كنم و به هيچ وجه 

چگونه مي تواني دستور خداوندي را از خودت ”: در جوابش مي گويد حفصه . نشوم
است؟؟ اما محمد   كه خداوند اين كار را برايت حلال كرده يحرام كني، در صورت

   408.”سوگند ياد مي كند كه نزديكش نشود
                                                           

نْ أزَواجِ النَّبـِي       ه رضي اللَّه عنْ  عمرَ     و لَم أزَلْ حرِيصا علىَ أَنْ أَسألََ         ..-406 رأْتَيَنِ مـ ه       عنْ المْـ ه عليَـ لَّى اللَّـ صـ
  لَّمسا        ومَله نِ قاَلَ اللَّهَا      ( اللَّتيُكمقلُوُب َغتص َفَقد ا إِلىَ اللَّهه    ) إِنْ تتَوُبعم تججَلَ     فحدَفع     ْلتدعو     هعةِ    ماوباِلـْإِد   

نْ أزَواجِ النَّبـِي         الإِْداوةِ    فتَبَرَّز حتَّى جاء فَسكبَت علىَ يديه منْ       نْ المْرأْتَـَانِ مـ   فتَوَضَّأَ فَقلُتْ يا أَميرَ المْـؤْمنينَ مـ
    لَّمسو هَليع لَّى اللَّهص   َلَّ لهجزَّ وع ا اللَّتاَنِ قاَلَ اللَّها( مُكمقلُوُب َغتص َفَقد ا إِلىَ اللَّهإِنْ تتَوُب (    بـِي لـَكجا عفَقـَالَ و

الغرفـة والعليـة المـشرفة فـي الـسطوح       : كتـاب المظـالم بـاب     : صحيح البخاري . وحفْصةُ   عائشةَُ     ابنَ عباسٍ      يا  
 2336حديث. وغيرها

عنْ المْرأْتَيَنِ اللَّتيَنِ تظَاَهرتَاَ علـَى     عمرَ    لبَثِتْ سنةًَ وأنَاَ أرُِيد أَنْ أَسألََ       : قاَلَ    عنهْما   رضي اللَّه     ابنِ عباسٍ    -  407
  ِالنَّبي        لَّمسو هَليع لَّى اللَّهخلََ            صنْزِلـًا فـَدا مموفنََزلََ ي هابَأه ْلتعَفج      اكَفَقـَالَ          الـْأر ُأَلتْه ا خـَرجَ سـ شةَُ     فلَمَـ   عائـ

. كتاب اللباس، باب، ما كان النبـي صلى االله عليه وسلم يتجوز مـن اللبـاس والبـسط    : وحفْصةُ صحيح البخاري   
  3983 رقم الحديث2سنن الترمذي، ج

 .  من صورة التحريم4في تفسير آيه :  تفسير الطبري- 408
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اين كنيز چه كسي بود؟ اصل ماجرا از چه قرار است؟ در قسمت بعدي، وقايع مربوط 
  .به اين كنيز را مورد بررسي قرار مي دهيم

  
  بخش دوم

  
 ي قبطي ي ماريه واقعه

  
ايي پادشاه اسكندريه يكي از كنيزان اهد) مارية القبطية(مشهور به . ماريه بنت شمعون

همراه با خواهرش سيرين و پسر عمويش  ماريه . اند است كه براي محمد فرستاده بوده  
محمد سيرين را به يكي از اصحابش به . اند جزو اهداشدگان به محمد بوده مابور، هر سه 

  احتمالا409ً.مي دارد و مابور را هم براي خود نگه و ماريه . نام حسن بن ثابت مي بخشد
 بدون خواندن عقد و نكاح ياست كه شامل ازدواج ها خيلي خوشكل و زيبا بوده  ماريه 

در سال هشت هجري، از او صاحب . است ، و او را بر خود حلال كرده  براي محمد شده
 برخي از روايت 410.ماهگي از دنيا مي رود اما در هجده . فرزندي مي شود به نام ابراهيم

يعني اين فرزند . بلكه پسر مابور است ه ابراهيم پسر محمد نبوده ها حكايت از آن دارند ك
اين شايعات جداي از اين كه به گوش خود محمد هم . ولد زنايي است منتسب به محمد

  . است در ميان مردم و حتي در ميان مؤرخان نيز بحث شده  رسيده
ك رده  را حاملهو او  همبستر شده  است كه محمد با ماريه در روايات چنين نقل شده 

و رخسار اين  احتمال مي دهند كه چهره . به نام ابراهيم فرزندي به دنيا آورده  ماريه. است 
از اين رو در ميان مردم صحبت هايي . باشد و رخسار محمد متفاوت بوده فرزند با چهره 

ي  زند نتيجه، بلكه اين فر اي برقرار نكرده رابطه بر سر زبان ها شايع شد، كه محمد با ماريه 
مي گفتند محمد به خاطر نداشتن پسر، او را پسر خود به . است همبستري با مابور بوده 

را نزد  است كه روزي محمد آن بچه ي همان روايت آمده  در ادامه. است حساب آورده 
با تعجبي  نه؟ عايشه ..است نه؟ به من شبيه.. مي برد، از او مي پرسد خوشكل است عايشه

. ”نيستند رخسارتان با هم شبيه ”: است و به محمد گفته ظري بر آن نوزاد افكندهخانمانه ن
چنان تأثيري در وجود محمد مي گذارد، كه به علي بن ابيطالب فرمان  اين كلام عايشه

                                                           
  من صورة التحريم4ي تفسير آيه ف:  تفسير الطبري- 409

 ماريــة بنــت شــمعون وهــي التــي أهــداها إلــى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم المقــوقس صــاحب    - 410
 ) أم إبراهيم(الحاكم، ذكر، سراري رسول االله صلى االله عليه وسلم فأولهن مارية القبطية . الإسكندرية
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علي پرسان پرسان مابور را . ند، سر او را از تنش جدا سازديمي دهد؛ هر جا مابور را بب
ولي از سر بريدنش صرف نظر مي كند زيرا فهميد كه روي درخت خرمايي مي يابد 

   411.است شده  مابور اخته 
با پسر عمويش  و همخوابگي ماريه  ي معاشقه  به دو دليل احتمال مي رود كه مسأله

با شكل و شمايل محمد  اول اينكه؛ رخسار و هيبت اين بچه . باشد مابور، واقعيت داشته 
تر اين كه، زماني كه محمد تك همسر بود و از همه مهم . است شباهتي نداشته 

بود، صاحب سه  به طور طبيعي تنظيم شده  همخوابگي هايش مطابق ارگانيسم خديجه 
اما زماني كه دست به تعدد زوجات زد و براي آن تعداد از . پسر و چهار دختر مي شود 

 اسپرم هايش، زنانش بايستي مدام در حال ارگاسم باشد، از اينرو از ميزان غلظت مني و
و . اين رقيق شدن اسپرم ها تأثيري مستقيم، بر زاد و ولد وي مي گذارد. مي شود كاسته

. است است توانايي كاملي براي زادن اولاد نداشته  چون در دوران كهولت و پيري بوده 
است انساني كه مدام مشغول ارضاء خود، يا مشغول اعمال  از نظر پزشكي نيز ثابت شده 

و توانايي بارور كردن  شد يا اين كه در سن پيري باشد، مني وي رقيق شده جنسي با
است صاحب  از ديگر همسرانش نتوانسته  از اين رو به غير از خديجه، . تخمدان را ندارد

اگر محمد توانايي بارور . دليل دوم را با مستندات منطقي بررسي مي كنيم. فرزندي شود
و ريحانه و  و جويريه ستي از ديگر زنانش مانند صفيهاست، باي كردن زهدان را داشته 

مخصوصاً كه اين زنان از جمله زنان كم سن و سال و هم چنين . دار مي شد بچه عايشه 
دار شدن را  و از نظر فيزيولوژيكي آمادگي كامل براي بچه. اند ي زيبايي بوده ملكه
ران قبليشان صاحب فرزند شده و ريحانه از شوه و جويريه از طرف ديگر، صفيه. اند داشته
است تنها جهت اختفاء و جلوگيري  بوده  كه گويا مابور اخته  واقعه  در اينجا توجيه . بودند

  .است شده  ي پيامبر، از جانب راويان بر آن افزوده از آبروي بر باد رفته

                                                           
معها ابن عم لها، فوقع عليها وقعة فاسـتمرت حـاملا،      أهديت مارية إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم و          -411

فدخل بـه علـى النبــي صـلى     . فعزلها ابن عمها، فقال أهل الإفك والزور من حاجته إلى الولد أدعى ولد غيره           
وبلـغ  . مـا أرى شـبها  : ؟؟ فحملني ما يحمل النساء من الغيـرة، قلـت  .كيف ترين: االله عليه وسلم ذات يوم، فقال    

خذ هذا السيف فانطلق فاضـرب عنـق   : االله عليه وسلم ما يقول الناس، فقال لعلي بن ابي طالب          رسول االله صلى    
فانطلق، فإذا هو على نخلة، فلما نظـر إلـى علـي ومعـه الـسيف اسـتقبلته، فـسقطت               . بن عم مارية حيث وجدته    

هـم  . ي الرسـول  سـرار / الحـاكم، ذكـر     . الخرقة، فإذا هو لم أصحهما االله عز وجل له ما للرجال شيء ممسوح            
 .التحريم)1(چنين تفسير ابن كثير فى تفسير الآيه
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 اسلام و ، با وي همخوابگي داشته  شد محمد قبل از ازدواج با ماريه همان طور كه اشاره
بر محمد حلال  از ديدگاه اسلام ماريه . مي گذارد ، صحه نيز بر واقعيت داشتن اين مسأله

ي تاريخي  به سبب دو واقعه ماريه . است است تنها به اين سبب كه كنيز وي بوده  بوده 
است؛ در تاريخ اسلام جايگاهي در خور توجه پيدا كرده  بزرگي كه برايش پيش آمده 

 سبب فرزند مظنون و منتسبي است به نام ابراهيم كه آن را به محمد نسبت اول به. است 
است و قبلاً  به سبب همان واقعيت جنسي است كه برايش پيش آمده : دوم اينكه. اند داده

را از جوانب  اكنون واقعيات زندگي پر فراز و نشيب ماريه. اي جزيي به آن داشتيم اشاره
  .ممختلف مورد بررسي قرار مي دهي

قبل از انجام هر عملي . رسيد روزي كه در حرمسراي محمدي، نوبت به سراي حفصه 
و بايد  ي پدريش برود، گويا در آنجا چيزي جا گذاشته رخصت خواست تا به خانه حفصه

براي محمد فرصتي ايجاد مي  با رفتن حفصه. ي خروج داد محمد اجازه. با خود بياورد
 پيشنهاد محمد را اجابت مي نمايد و در  ماريه. باشد ته داش اي با ماريه شود تا معاشقه

دست بر قضا قبل از اتمام سكس، حفصه . مي گردند گرم معاشقه رختخواب حفصه 
ناچاراً . است شده  به خانه مي رسد مي بيند كه درب منزل از پشت بسته . مراجعت مي كند 

محمد با پيشاني عرق . شونداز حرمگاه خود خارج  جلوي در مي نشيند تا محمد و ماريه
با ديدن چنين تصاويري كه حكايت از اتمام سكس  حفصه. بيرون مي آيد آلود و شرمنده 

و زاري و داد و فرياد  شروع به گريه . ي صبر و تحملش لبريز مي شود است، كاسه داشته 
ي خروج دادي؟ مي  معلوم بود كه چرا به آساني اجازه”: به محمد مي گويد. مي كند

اي در منزل ديگر  خواستي باكنيزت بر روي رختخواب من همبستر شوي؟ جرأت نداشته
همسرانت چنين عملي را انجام دهي؟ قسم به خدا كاري غير شرعي و حرام مرتكب 

؟ محمد هم سوگند ياد مي كند كه اين كنيز خودم است و خدا آن را برايم ”اي شده
به شرطي كه نزد هيچ .  خود حرام مي كنمولي به خاطر تو، او را از! است حلال كرده 

از  ي عايشه با كوبيدن به در و ديوار خانه حفصهاما . كدام از همسرانم لب به سخن نگشايي
و از دست  را از خود حرام كرده است كه محمد، ماريه  وي مژدگاني خواسته 

   412.ايم خلاص شده ماريه

                                                           
دا  " فَقاَلتَ أيَ رسولَ اللَّه في بيتي وعلىَ فرَاشي ؟ قاَلَ النَّبيِ صلَّى اللَّه عليَه وسلَّم لحفْصةَ       - 412  لاَ تخُبِْريِ أَحـ

ا    "ت أتَحُرِّم ما أَحلَّ اللَّه لكَ ؟ قاَلَ  فَقاَلَ"وإِنَّ أمُ إبِرَاهيم عليَ حرَام       ه لـَا أقَْربَهـ ى     " فوَاَللَّـ ا حتَّـ  قـَالَ فلَـَم يقْربَهـ
الواحدي، اسباب النـزول، ابو الحسن الواحـدي النيـسابوري، مؤسـسة الحلبـى بالقـاهرة طبعـة                 . أَخبْرتَ عائشةَ 

 . التحريم5-1ابن كثير فى تفسير الآيه. 1968



 198 

مسأله بزرگ  و حفصه  ي عايشه  لهمي رسد و خود به خود به وسي به گوش عايشه مسأله 
براي سرپوش  محمد مثل هميشه.  براي پيامبر فراهم مي گردديمي شود و اسباب دردسر

  : مي برد اي از آيات قرآن پناه  گذاشتن به اعمال ننگينش، و سركوب زنانش، به آيه
bŽšĆ‹Žà@ðñÍŽnĆjŽm@ $Ú$Ü@ žêSÝÜa@ şÞŽy$c@ bŽà@ žãĐ‹Žzžm@ ŽâñÜ@ð�jåÜa@ bŽé₣î$cČâïñyşŠ@ ČŠí'Ñ$Ì@ žêSÝÜaŽì@ $ÚñuaŽìĆŒ$c@ Žp@N@ş‹Ž�$c@ Ć̂ �gŽì

@,-ĆÉŽi@æŽÈ@Ž�Ž‹ĆÈ$cŽì@žêŽ›ĆÉŽi@ŽÓş‹ŽÈ@ñêĆï$ÝŽÈ@žêSÝÜa@žëŽ‹Žé&Ä$cŽì@ñêñi@Ćp$dşjŽä@bşá$Ý$Ð@bćrîñ‡Žy@ñêñuaŽìĆŒ$c@�-ĆÉŽi@ô$Ü�g@ð�jåÜa
şjŽä@Žßb$Ô@aŽ‰Žè@$Û$dŽjä$c@ĆæŽà@Ćo$Üb$Ô@ñêñi@bŽè$dşjŽä@bşá$Ý$Ðž�ñjŽƒ&Üa@žâïñÝŽÉ&Üa@Žðñä$d@N@bŽá'Ùžií'Ý'Ô@ĆoŽÍŽ–@Ć‡$Õ$Ð@ñêSÝÜa@ô$Ü�g@bŽiížnŽm@ç�g

Č��é$Ä@$ÚñÜŽ̂ @Ž‡ĆÉŽi@'ó$Ùñ÷b$ÝŽá&ÜaŽì@ŽµñåñàĆüžá&Üa@ž|ñÜbŽ–Žì@žÞî�‹ĆjñuŽì@žëb$ÜĆíŽà@Žížè@ŽêSÝÜa@şç�h$Ð@ñêĆï$ÝŽÈ@aŽ‹Žèb$ÅŽm@ç�gŽì@N@ôŽ�ŽÈ
žî@ç$c@şæ'Ù$ÕSÝ$�@ç�g@žê₣iŽŠ@ŞpbŽzñ÷bŽ�@ŞpaŽ‡ñibŽÈ@ŞpbŽjñ÷bŽm@ŞpbŽnñäb$Ô@ŞpbŽåñàĆü₣à@ŞpbŽáñÝĆ�žà@şæ'ÙåĐà@ać‹ĆïŽ‚@bćuaŽìĆŒ$c@žê$Üñ‡Ćj

aćŠb$ÙĆi$cŽì@ŞpbŽjĐïŽq. 413   
اى پيامبر چرا براى خشنودى همسرانت آنچه را خدا براى تو حلال گردانيده، حرام 

گشودن ] راه[ا براى شما قطعاً خد. آمرزنده مهربان است] ست كه[كنى؟ خدا مى
و . شماست و اوست داناى حكيم سوگندهايتان را مقرر داشته است و خدا سرپرست 

به زن [سخنى نهانى گفت و همين كه وى آن را ) حفصه(چون پيامبر با يكى از همسرانش 
بخشى از آن را ] پيامبر[را بر آن مطلع گردانيد ] پيامبر[گزارش داد و خدا ]  ديگر، عايشه

خبر داد ] زن[را به آن ] مطلب[پس چون . اعراض نمود] ديگر[ظهار كرد و از بخشى ا
گفت مرا آن داناى آگاه خبر داده است، اگر . وى گفت چه كسى اين را به تو خبر داده

واقعاً دلهايتان انحراف پيدا كرده است ] بهتر است[به درگاه خدا توبه كنيد ] شما دو زن[
خدا خود سرپرست اوست و جبرئيل و  ر كمك كنيد در حقيقت و اگر عليه او به يكديگ

. خواهند بود] او[پشتيبان ] هم[و گذشته از اين فرشتگان ] نيز ياور اويند[مؤمنان صالح 
اگر پيامبر شما را طلاق گويد اميد است پروردگارش همسرانى بهتر از شما مسلمان، 

  .و دوشيزه به او عوض دهددار، بيوه،  مؤمن، فرمانبر، توبه كار، عابد، روزه
در بيشتر منابع  بازتاب اين واقعه. بدين ترتيب اين آيات آب ها را از آسياب انداختند

جاي . است اسلامي، سؤالات و شبهات و انتقادات زيادي را در عصر كنوني ايجاد كرده 
يكي ديگر از زنانش ماجرا . باشد شگفتي است كه محمد همراه كنيزش در حال معاشقه 

ي خود و نفي تجاوزي كه صورت  را بفهمد و براي دفاع از حقوق پايمال شده
مطابق معيار و ارزش هاي امروزي مي . را تهديد به طلاق دادن نمايد حفصهاست،  گرفته

با اين كار فرهنگ و ! است اش، تجاوز كرده  كنيز عقد نكرده توان گفت كه محمد به
است، كه مشهور به همان دوران  داشته  ه نگ قوانين و آداب دوران هايي را زنده 

                                                           
 5-1 التحريم - 413
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با آن تعداد همسراني . ي عربستان است جزيره گري و جاهليت قبل از اسلام در شبه  عشيره
است و دزدكي تجاوز جنسي انجام داده  است ارضاء جنسي و روحي نشده  كه داشته 

 كنيزش همبستر با ، و بلافاصله است و در اولين فرصت، نبود همسرانش را غنيمت شمرده 
است كه مالكين حق سكس و انجام عمل  شده   اشارهدر آيات قرآني صراحتاً. است شده 

   414.جنسي با كنيزانشان را دارند و هيچ گناهي برايشان نيست
اين واقعه سندي حقيقي براي حلاليت بخشيدن و مشروع بودن تجاوز مسلمانان به 

. شايري خود محمد پيشĤهنگ ميدان استو در ماندگاري اين فرهنگ ع. كنيزانشان است
ا ي. انجام نمي داد، اين گونه رازش برملا نمي شد اگر محمد اين كار را در منزل حفصه 

اي برايش تعيين  اي دادپرورانه رفتار مي كرد و از ملك خود، مهريه با شيوه اگر با ماريه 
كرد؛ هم چنين به مي كرد، يا حدأقل حقوقي همانند ديگر زنانش براي او تعيين مي 

اي معمولي و با آزادي نه دزدكي در منزلگاه خودش با وي همبستر مي شد؛ اين  شيوه
زني با جرأت و  حفصه. واقع نمي شد و مزاح آن ها و تحقير حفصه  چنين مورد مسخره 

مي بايست . بود و در مقابل اين نوع كارها نمي توانست سكوت نمايد اهل دعوا و مرافعه
چون كه قبلاً هم به خاطر منش . را مي پذيرفت اقعيت رفتاري حفصه محمد اين و

هيچ  از دگرسو رفتار خشن حفصه، . اند اش، يك بار وي را طلاق داده خشونت گرايانه
است كه با فرمان و  هم چنانكه در روايتي آمده . بود حد و مرزي را باقي نگذاشته 

و قسم  طاب از ماجرا اطلاع داشته عمر بن خ415.است شده  ي او يك نفر كشته  دسيسه
را طلاق نمي دهد والا محمد  است كه محمد، تنها به خاطر اوست كه  حفصه خورده 

اين بار باعث شد يكي از  اي كه همان حفصه..  آري416. وي را دوست نمي دارداصلاً
  . محمد؛ در تاريخ اسلام گم و گور نشوديوقايع سكس

 الشفاء بنت عبداهللاند يكي از اين زنان  بوده در منطقه قبل از ظهور اسلام، زنان باسوادي 
. محمد هم اطلاع داشت. بود را آموزش خواندن و نوشتن داده  است اين زن حفصه بوده 

را ياد هم چنان كه به او خواندن و نوشتن ”: روزي از روزها محمد به اين زن مي گويد
  417.” زيري بده  و سر به مي دهيد، با دعايي يا وردي، او را نيز آموزش سكوت

                                                           
414 = }انكُُممأَي َلكَتا ماء إلاَِّ منَ النِّسم ناَتصحْالمسورة النساء) 24..) (و 

ا     قتَلَتَ جارِيةً لهَا سحرتَهْا وقدَ كاَنتَ    صلَّى اللَّه عليَه وسلَّم    حفْصةَ زوج النَّبيِ      أَنَّ   -  415 ا      دبرتَهْـ فـَأَمرتَ بهِـ
َلتُ2575حديث. موطأ مالك، كتاب العقول، باب ما جاء في الغيلة و السحر. فَقت 

 4 تفسير القرطبي في تفسير التحريم - 416

 . المسند للإمام أحمد بن حنبل، المجلد السادس، حديث الشفاء بنت عبد االله- 417
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بود  هاي محمد، او را به موضعي رسانيده  وجود مشكلاتي اين چنيني در ميان خانواده
. ما أنا بداخل عليهن شهرا”: و عهد كرد. ، نزد هيچ كدام از زنانش نرود كه به عنوان تنبيه

ه  اما با وجود سوگندي ك418.”تا يك ماه ديگر نزد هيچ كدام از آن ها نخواهم رفت
به حساب مي  بود تاب تحمل از كف مي دهد و بيست و نه روز را سي روزه  خورده 

هنگامي كه مردم از علت اين كار محمد جويا مي . آورد و پيش يكي از زنانش مي رود
  : شوند، جوابي بدين گونه تعجب آور تحويل مردم مي دهد

Ðc@ µy@ sî‡¨a@ ÚÜˆ@ Þuc@ æà@ âÝ�ì@ êïÝÈ@ �a@ ôÝ–@ �åÜa@ ß�nÈbÐ@Ló“÷bÈ@ ¶g@ ó—Ñy@ ên“
ßbÔ@‡Ô@çbØì@Z@c‡jÐ@ó“÷bÈ@ôÝÈ@Þ‚†@Lçì‹“Èì@Ê�m@o›à@báÝÐ@La‹é’@æéïÝÈ@Þ‚a‡i@bäc@bà

ó“÷bÈ@êÜ@oÜbÕÐ@Lbéi@Z@óÝïÜ@æî‹“Èì@Ê�nÜ@båzj–c@bägì@La‹é’@båïÝÈ@Þ‚‡m@ý@çc@oá�Ôc@Úäg
âÝ�ì@êïÝÈ@�a@ôÝ–@�åÜa@ßbÕÐ@La‡È@bè‡ÈcI@Zçì‹“Èì@Ê�m@‹é“Üa.(419   

رسانيد و موضوع  آن را به گوش عايشه  و بعد از آنكه حفصه420 اي ماريهبعد از ماجر
اما در روز . همه گير شد، پيامبر به مدت يك ماه، قرار جدايي از همسرانش را مي گذارد

ام، اكنون  به او گفت به خوبي حساب كرده عايشه. شروع مي كند بيست و نهم از عايشه
 هم در جواب مي گويد ماه بيست و نه روز محمد. در بيست و نهمين شب قرار داريم

  . است
قبلاً با هيچ كدام از . است حتي يك ازدواج محمد از روي عشق و خاطرخواهي نبوده 

نشأت مي  ي اسلامي  اين معضل خود به خود از آن انديشه. است زنانش دوستي نكرده 
اج را حرام مي ي دختر و پسر، قبل از ازدو گيرد كه، عشق و دوستي و صحبت و مراوده

اي جزيي هم به دوستي و عشق و محبت ميان اين  ، حتي اشاره در اسلام به هيچ وجه. دانند
در اسلام بر مبناي عشق و محبت و  اساس و بنياد خانواده. است دو موجود با احساس نشده 

اي اسلامي، بر اساس  ي خانواده دوستي و احترام متقابل همسران نيست؛ بلكه شالوده
و قطعاً اساس . است هاي مشخص است كه اسلام آن ها را تعيين كرده  اي ايده عهمجمو

در اسلام بر اساس  بنياد خانواده . آن چيزي جز پايمال كردن كرامت انساني زن نيست
است و مسلمانان بايستي با ايماني كامل دستورات رهبر  شده  چهار ستون زير بنيان نهاده 

  . باشند داشته ديني خود، محمد را مد نظر 

                                                           
 4895.ته لحال زوجهاموعظة الرجل ابن:  صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب- 418

  1779حديث . الغرفة والعلية المشرفة في السطوح وغيرها:  صحيح البخاري، كتاب المظالم، باب-  419

 .است  از آن بحث شده  در بخش مربوط به ماريه- 420
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,ÊŽiĆŠ$dñÜ@'ò$cĆ‹Žá&Üa@ž|$ÙĆåžm @�æîĐ‡Üa@ñpaŽ‰ñi@Ć‹$Ñ&Äb$Ð@bŽéñåîñ‡ñÜŽì@bŽéñÜbŽáŽuŽì@bŽéñjŽ�ŽzñÜŽì@bŽéñÜbŽáñÜ @$ÛaŽ‡Žî@ĆoŽi�‹Žm.421  
ا به خاطر ثروتش، يا به خاطر ايل و ي”: به خاطر يكي از موارد زير مي توان زن گرفت

اگر به دينش تمسك بجويي به راه پر خير . خاطر دينشتبارش، يا به خاطر زيبايش، يا به 
  . "و بركتي راه مي يابي

ي  اند، اما ناخودآگاه يا از روي آگاهي مسأله اگر چه سفارش بر دينداري زن نموده
. اند ي چهارم اهميت، يعني بعد از ثروت و تبار و ظرافت قرار داده دين را در مرتبه

هاي زن هيچ گونه  در اين ميان خواسته. صاد استي اصلي در زندگي مشترك اقت مسأله
. است سخن از عشق و دوستي به ميان نيامده . اي هم مي شد اهميتي ندارد والا به آن اشاره

ثروت، تبار، : مطابق اين حديث، ملاكهاي انتخاب زن به عنوان شريك زندگي عبارتند از
  . دينداري است زيبايي و بالاخره 

ي بزرگ و تاريخي زناي يكي از  اين قسمت لازم است به واقعه در آخرين پاراگراف 
ولي اين مبحث را در قسمت زنا و .  كنيم و آن كسي نيست بجز عايشه زنان محمد اشاره

ايم چون كه اين واقعه پيوندي مستقيم با احكام مربوط به  احكام شريعت اسلام بيان كرده
  . زنا، دارد

  

 
  فصل شش

  
  سكس و شرع و زن

  
ه مردان نسبت به زنان به عنوان شرف خودشان، غير از مستحكم نمودن جايگاه ديدگا

خرافي دين و بي ارزش قلمداد نمودن زنان، در عين حال اهانتي بزرگ به خود مردان را 
  . با خود يدك كش مي كند

  
  

  باب اول
  

  در اسلام  جنسيتي عايشه -زنا و جايگاه اجتماعي) الف

                                                           
 4802حديث. الأكفاء في الدينب، ، كتاب النكاح، باصحيح البخاري - 421
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اي از مؤمنان  لاسيكي، اين گونه انجام مي شود كه عدهاي ك انجام سنگسار به شيوه
ي  از تعاون و همكاري، فرد فرد و يا به شيوه ي جغرافيايي، با استفاده واقع در يك منطقه

مسلماناني كه ديدگاه عقيدتي . از سنگ، مي ريزند جمعي، خون زني را با استفاده دسته
 رواني مي ي اند، تخليه  گونه بار آمدهنسبت به كشتار انسان ها و مخصوصاً قشر زنان اين

  .شوند
  زنا در اسلام: بخش اول

 و غير شرعي ميان دو جنس يعملي سكس” : زنا عبارتست از422اسلام از ديدگاه 
ت، يي جنسي ميان اين دو جنس طبق احكام اسلامي، مشروعيت رابطه. ”مذكر و مونث

ن صورت هر نوع عمل در غير اي. ي عقدي اسلامي ميسر خواهد شد تنها در سايه
انجام گيرد، زنا محسوب مي  سكسي، به هر طريقي و به هر نوعي و ميان هر جنسيتي كه 

  .شود
b�ÝïñjŽ�@ŽöbŽ�Žì@�óŽ“ñyb$Ð@Žçb$Ø@žêşä�g@bŽäĐ�Üa@aížiŽ‹&ÕŽm@b$ÜŽìN423@@

  .آن همواره زشت و بد راهى است و به زنا نزديك مشويد چرا كه 
ي مردم مقيد به مسائل  در نظر عامه. است خته شده در اسلام زنا عملي ناشايست شنا

  . اسلامي، زنا عبارتست از جماع كامل ميان دو نفر
اما بر اساس احكام اسلامي رسيدن به ارُگاسم يا عدم ارُگاسم كامل، زنا محسوب 

ش از پي. اند است و مسلمانان را نسبت به انجام آن برحذر داشته شده و گناهي كبيره 
ستي و خاطر خواهي، بوسه و عشق و حال، صحبت و نگاه كردن، نوازش دو عقد، حتي

حتي صحبت كردن در مورد اندام هاي .  مي شوندمحسوبو مالش همگي جزء زنا 
در صحيح بخاري، انواع . جنس مخالف و يا ديدن تصاوير هوس انگيز نيز حرام است

ي زنا، به  يز در زمزهاست، تاجايي كه ميعاد عشقي ن زنا، با  جزئيات آن، بيان شده 
   424.است حساب آمده 

بلكه، چشم با . از ديدگاه محمد؛ زنا تنها عبارت از جماع كامل دو انسان نيست
نيز ) اندامهاي جنسي(كردن زنا مي كند، زبان با ابراز كردن، دل با ميل داشتن، دامن نگاه

                                                           
ي اسلام   تحقيقات اين قسمت تنها مختص به دين اسلام است ، به همين خاطر نظريات كاملا جنبه- 422

 . محورانه دارند

 32 الاسراء - 423

ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة {:  قول االله جل وعز: صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب- 424
 .235:البقرة.} غفور رحيم- الأية إلى قوله -النساء أو أكنتم في أنفسكم علم االله 



 203 

 وي معتقد است هم چنين. يا ماموريت را به انجام مي رساند يا آن را سركوب مي كند
و ناچاراً طبق . است شده  اي زنا به پايش نوشته سهم خود گناه گونه كه هر انساني به 

 براي مثال محمد براي مصون ماندن افراد از 425.قانون جبر بايستي آن ها را مرتكب شود
. نبايد مرد به جلو يا به عقب مردي ديگر نگاه كند” :است  چشمي، گفته يارتكاب زنا

  426.” زن نيز نبايد به جلو يا به عقب زن ديگري چشم بدوزدهم چنين
در هنگام نماز جماعت، زني پشت سر محمد نماز مي ”:ابن عباس روايت مي كند

برخي از اصحاب در صفوف جلو نماز مي . ي زيبايي بود هخواند، به خدا سوگند، اله
 تر جاي مي اما برخي ديگر در صفوف عقب. او جلب نشود خواندند تا توجهشان به 

 427.”گرفتند و زماني كه آن زن به سجده مي رفت، دزدكي به باسن وي نگاه مي كردند
اي در  يهآ،  در رابطه با اين مسئله.  اين چنين جزء زناي چشمي به حساب مي آيديعمل

  428.است قرآن مكتوب شده 
آرايش  آتش جهنم زناني را كه محمد با توسل به. آرايش براي زنان حرام است

آن زناني كه لباس به تن ” :است و مردان را اغوا مي كنند، مورد تهديد قرارداده  دهكر
 آن ها همان كساني 429.ي اهل آتش هستند دارند و در عين حال عريان هستند، در زمره

كساني كه، گيسوي . اند و ديگران را نيز اغفال مي كنند هستند كه؛ خودشان اغفال شده
ي بهشتيان نيستند و حتي  اينان نيز در زمره. ن، مي آرايندخويش را همانند كوهان شترا

  430.”، و با بوي بهشت فرسخ ها فاصله دارند بويي از آن نيز نمي برند

                                                           
قال أبو هريرة عن النبـي صلى االله عليه وسلم ثم إن االله كتب على بن آدم حظه من الزنا أدرك  (- 425

زنا اللسان المنطق والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله أو ذلك لا محالة فزنا العين النظر و
 5889صحيح البخاري، كتاب الاستئذان باب، زنا الجوارح دون الفرج حديث). يكذبه

 مسلم، كتاب صحيح). لاَ ينظُْرُ الرّجلُ إِلىَ عورةِ الرّجلِ، ولاَ المْرْأةَُ إِلىَ عورةِ المرأْةَِ": قالَ رسولُ االله (- 426
 338حديث. الحيض، باب تحريم النظر إلى العورات

عنْ ابن عباس رضي اللَّه عنهْما قَالَ كاَنتَ تُصلِّي خَلفْ النَّبيِ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم امرأَةَ حسناَء قَالَ  (- 427
وكاَنَ بعض المْسلمينَ إِذَا صلَّوا استَقدْموا يعني لئلََّا يروَها وبعض ابن عباس لاَ واَللَّه ما رأَيت مثلْها قطَُّ 

 . 24تفسير ابن كثير، في تفسير الاية الحجر).  فإَِذَا سجدوا نظََروُا إِليَها منْ تَحت أَيديهم;يستأَْخروُنَ 

 .24الحجر). منكُْم ولَقدَ علمناَ المْستأَْخرِينَولَقدَ علمناَ المْستَقدْمينَ  (- 428

 . منظور از نپوشانيدن تن، مطابق معيارهاي اسلامي است- 429

430 -)   ولُ اللَّهسقَالَ ر    لَّمسو هَليع لَّى اللَّهاطٌ كأََذْ   صيس مهعم ما قَومهَأر لِ النَّارِ لَمَنْ أهنْفاَنِ مقَرِ صْناَبِ الب
 اءسنو ا النَّاسِونَ بهِضْربي    اتارِيع اتيكاَس    يلاَتمم    لاَتائةِ    ممننَّ كأََسهوسءر    خْتخلُْنَ    الْبدلةَِ لاَ يائْالم
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است اگر  اي اشاره شده  در آيه. مخفيانه صحبت كردن با زنان حرام استن يهم چن
  :نداي خواستگاري نمايد، حق ندارد مخفيانه با او صحبت ك كسي حتي از بيوه

@Ćâ'Ùşä$c@ žê3ÝÜa@ ŽâñÝŽÈ@ Ćâ'Ùñ�'Ñä$c@ðñÐ@ ĆâžnåŽå&Ø$c@ Ćì$c@öbŽ�ĐåÜa@ ñóŽj&qñ‚@ Ćæñà@ ñêñi@âžnĆšş‹ŽÈ@ bŽáïñÐ@ Ćâ'ÙĆï$ÝŽÈ@ Ž�bŽåžu@ $ýŽì
aĞ‹ñ�@şæžèìž‡ñÈaŽížm@Sý@æñÙ$ÜŽì@şæžéŽäìž‹'ØĆ‰ŽnŽ�N431   

 تمايل خواستگارى كرده يا بر شما گناهي نيست كه غيرمستقيم از زنان شوي مرده
چنين تمايلي ] شما[داند كه خدا مى. ايد خواستگاري از آن ها را در دل پوشيده داشته به

  . ولى با آنان قول و قرار پنهانى مگذاريد. داريد
قرطبي در تفسير خود آورده . مفسران چنين صحبت كردن هايي را زنا مي دانند

يعاد گاه هاي مخفيانه، هرگونه سخن از همĤغوشي، تلاش براي انجام سكس، م” :است 
اجماع علماي ديني  چرا كه يا هر عمل مشابه ديگر را، عملي ناشايست دانسته است،

هم چنين طبري  432”.و مخالف انجام آن مي باشند اين اعمال را ناپسند دانسته مبادرت به
اي  اگر با زني در ميعاد گاهي به شيوه” :است اين آيه نوشته  ي  در تفسير خود، درباره

  . ”اي مخفيانه قرار گذاشتي، همانا عملي مساوي زنا را انجام داده
. به هيچ زني نگوييد؛ من عاشق تو هستم”:است ابن كثير نيز همان نظر را دارد و گفته 

 از اين يبا من پيمان ببند كه غير از من با هيچ كس ديگري ازدواج نكني، يا سخنان
 نكاح شرعي، هر نوع عمل جنسي يا ديدار  با اين حساب، به غير از راه عقد و433”.دست

وانجام دهندگان آن مورد عقاب . در ميعادگاه، عملي كاملاً حرام محسوب مي شود
  .قرار مي گيرند

قوانين . اند اند وضع شده  كاملاً واضح است اين قوانين بر اساس اتفاقاتي كه رخ داده
ر شهر مكه بروز يافتند، سزاي در ابتداي ظهور اسلام و د در آياتي كه ويژه اسلام، به

در اين مرحله، كه سيزده سال طول كشيد، به . بود زناكاران به روز قيامت موكول شده 

                                                                                                                           
: صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب). كذََا وكذََاالجْنَّةَ ولاَ يجدِنَ رِيحها وإِنَّ رِيحها ليَوجد منْ مسيرةَِ 

 2128حديث. النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات

 235 البقرة- 431

لك  أَجمعت الأُْمة علَى أَنَّ الكَْلاَم مع المْعتدَة بمِا هو نصَ في تَزوَجها وتنَبِْيه عليَه لَا يجوز، وكذََ- 432
هها أشَْبم ككذََلوز، وجلاَ ي هَليرِيض عَتح َاع أوِكْر جمذفثَ ور وا هِا بمهعلىَ أَنَّ الكْلََام مة عالأُْم تعمأَج .

 235تفسير القرطبي، في تفسير البقرة . السرّ الزِّناَ: وقيلَ 

 235في تفسير آية : تفسير ابن كثير. جي غيري ونحو هذالا تقل لها إني عاشق وعاهديني أن لا تتزو - 433
 البقرة
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هاي دوزخ و در جهان آخرت، براي زناكاران  ي شكنجه غير از تهديد و ارعاب به وسيله
هاي  به شيوهمربوط مي شد اين هم خود . هيچ گونه احكام خشني وجود نداشت

 هم نداشت ي، قدرت آن چنان تازه. بود محمد براي تبليغ در بر گرفته ى كهكلاسيك
  . اجرا بگذارد و احكام خويش را به قانون وضع كرده كه

مدت زمان  اما در مدينه به سبب در اختيار داشتن قدرت و اقتصاد كلان، هر چند كه
 تا جايي كه . بنيادين و اساسي صورت گرفتندياين دوره ده سال بود، اما تغييرات

مجازات زناكاران را مشخص كردند و در همين دنيا، احكام مجازات را اجرا مي 
  .كردند

ñòŽ‹ñ‚$f&ÜaŽì@bŽïĆä₣‡Üa@ðñÐ@ČâïñÜ$c@ČlaŽ‰ŽÈ@Ćâžé$Ü@aížåŽà$e@Žæîñ‰SÜa@ðñÐ@'óŽ“ñyb$Ñ&Üa@ŽÊïñ“Žm@Ćç$c@Žçí₣jñzžî@Žæîñ‰SÜa@şç�gN434@@
اند، شيوع پيدا  يان آنان كه ايمان آوردهبراي كسانى كه دوست دارند امر زنا در م

  . شدعذابي دردناك هم در دنيا و هم درآخرت گرفتار خواهند  كند، به
در بخش اول؛ مجازات زنا . تقسيم كرد ي مدينه را به دو بخش عمده، مي توان مرحله

مجازاتي كه براي مرد تعيين شده بود . سهل و آسان بوده و براي مرد و زن متفاوت بود
  .اده تر و جزيي تر از مجازاتي بود كه براي زن تعيين شده بودس

@şæžèí'Ùñ�Ćà$d$Ð@&aìž‡�éŽ’@ç�h$Ð@Ćâ'ÙåĐà@�óÉŽiĆŠ$c@şæ�éĆï$ÝŽÈ@&aìž‡�éĆ“ŽnĆ�b$Ð@Ćâ'Ùñ÷fŽ�Đä@æñà@$óŽ“ñyb$Ñ&Üa@Žµñm&dŽî@ðñmSþÜaŽì
3ÝÜa@ŽÞŽÉĆvŽî@Ćì$c@žpĆíŽá&Üa@şæžèbSÐŽíŽnŽî@ôşnŽy@ñpížïžj&Üa@ðñÐ�þïñjŽ�@şæžé$Ü@žê@N@bŽážèìž̂ f$Ð@Ćâ'Ùåñà@bè@çfŽïñm&dŽî@ŽçaŽ‰SÝÜaŽì

bŽážéĆåŽÈ@&aížš�‹ĆÈ$d$Ð@bŽz$ÝĆ–$cŽì@bŽibŽm@ç�h$ÐN435  
بر ] مسلمانان[شوند چهار تن از ميان خود  و از زنان شما كسانى كه مرتكب زنا مى

 نگاه داريد تا ها را در خانه] زنان[=آنان گواه گيريد پس اگر شهادت دادند آنان 
 مرگشان فرا رسد يا خدا راهى براى آنان قرار دهد 

شوند، آزارشان دهيد، پس اگر توبه  و از ميان شما آن دو تن را كه مرتكب زنا مى
 .پذير مهربان است  زيرا خداوند توبه. كردند و درستكار شدند از آنان صرف نظر كنيد

زندان ابد تا واصل شدن به مرگ . تفاوت اين دو آيه در نوع مجازات كردن هاست
دو آيه، حكايت از . براي جنس زن، و اذيت كردن هاي كوتاه مدت براي جنس مرد

ي  كه همانا  تبعيض جنسيتي و فاصله. مجازات خشن تر و بزرگ تر براي جنس زن دارد
  .  سازد طبقاتي را به روشني آشكار مي

                                                           
 19 النور - 434

 16-15 النساء - 435
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ات به زدن تازيانه، براي هر دو، در تغييري ناگهاني در بخش دوم آيات مدني، مجاز
  .تغيير مي يابد

@ç�g@ñêSÝÜa@�æîñ†@ðñÐ@�ó$Ð&cŽŠ@bŽá�éñi@â'ØĆ‰ž‚&dŽm@b$ÜŽì@ŞòŽ‡&ÝŽu@$óŽøñà@bŽážéĆåĐà@Ş‡ñyaŽì@şÞ'Ø@aìž‡ñÝĆub$Ð@ðñäaş�ÜaŽì@'óŽïñäaş�Üa
ŽážéŽiaŽ‰ŽÈ@Ć‡ŽéĆ“Žï&ÜŽì@�‹ñ‚f&Üa@�ãĆíŽï&ÜaŽì@ñêSÝÜbñi@ŽçížåñàĆüžm@Ćâžnå'ØŽµñåñàĆüžá&Üa@ŽæĐà@�ó$Ññ÷b$�@bN436  

به هر زن زناكار و مرد زناكارى صد تازيانه بزنيد و اگر به خدا و روز بازپسين ايمان 
دين خدا نسبت به آن دو دلسوزى نكنيد و بايد گروهى از مؤمنان در ] كار[داريد در 

  . كيفر آن دو حضور يابند
در جواب ! است محمد از خدايشي مجازات بود آنهم با درخو تغييرات در نحوه

براي مجازات (” :است ، آمده  كه به صورت تبصره) النساء( زناني  سوره15ي  آيه
  .) اي برايتان روانه كند زناكاران منتظر باشيد كه خداوند چاره

  ” :است را اين چنين بيان كرده  در روايتي، محمد راه چاره 
Ibi@âu‹Üa@ ó÷bà@‡Ýu@æ—yc@æáïÐ@óå�Üa@pŠb–ì@ðÑäì@ó÷bà@‡Ýu@æ—±@�@æáïÐì@LòŠbv¨
óå�NH437@@

. قانون براي زنان و مردان متأهل زناكار، صد ضربه شلاق و سنگسار آن ها تا مردن
  . ”براي دختران و پسران مجرد، صد ضربه شلاق و تبعيد به مدت يكسال

  ” :است در منبعي ديگر چنين بيان شده 
Ii@‹ÙjÜa@þïj�@æ�@�a@ÞÉu@‡Ô@�È@aì‰‚@‡Ýu@kïrÜbi@kïrÜaì@óå�@ðÑäì@ó÷bà@‡Ýu@‹ÙjÜb

âu‹Üaì@ó÷bàNH438@@
كساني كه مجرد هستند صد ضربه . اي برايمان نمايان كرد بگيريد، خدا راه چاره

اضافه سنگسار تا  شلاق و يكسال تبعيد، كساني كه متأهل هستند صد ضربه شلاق به 
  . ”مردن

  .رست كنند مجازات مي شوندتهمت د) نه كنيزان(كساني هم كه براي زنان آزاد 

@Ćâžé$Ü@aí'ÝŽj&ÕŽm@b$ÜŽì@�òŽ‡&ÝŽu@ŽµñäbŽáŽq@Ćâžèìž‡ñÝĆub$Ð@ŽöaŽ‡Žéž’@ñóŽÉŽiĆŠ$dñi@aížm&dŽî@Ćâ$Ü@şâžq@ñpbŽåŽ—Ćzžá&Üa@ŽçížàĆ‹Žî@Žæîñ‰SÜaŽì
ać‡Ži$c@�òŽ†bŽéŽ’N439@@

                                                           
 2 النور - 436

خذوا عني قد جعل االله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد . (493 الناسخ والمنسوخ في كتاب االله للقتادة ص- 437
  97خ في القرآن الكريم، للنحاس،صالناسخ والمنسو). مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم

خذوا عنى قد جعل االله لهن سبيلا، البكر  (97 الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، للنحاس،ص- 438
 .105-104الناسخ والمنسوخ، هبة االله بن السلامة ص). بالبكر جلد مائه وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم

 4 النور - 439
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تاد آورند، هش دهند، سپس چهار گواه نمى و كسانى كه نسبت زنا به زنان شوهردار مى
  ...تازيانه به آنان بزنيد و هيچ گاه شهادتى از آن ها نپذيريد

مطلبي كه در اين آيه قابل تأمل است، آماده كردن چهار شاهد و شلاق زدن متهمين 
كسي كه نتواند چهار شاهد براي اثبات ادعايش آماده كند، مورد تنبيه و خوردن . است

زن مساوي با يك شاهد هستند، اگر از طرفي ديگر چون كه دو . شلاق قرار مي گيرد
كنيز  و از آنجا كه. چهار شاهد ذكور يافت نشد؛ آوردن هشت شاهد زن الزامي است

زناكار، در صورت نبود  نصف زن آزاد حساب مي شود، براي شهادت دادن عليه مثابه به
از اگر تعداشان كمتر . كنيز بايد شهادت دهند چهار شاهد مرد يا هشت زن آزاد، شانزده

  زده هركدام هشتاد تازيانه  به  نخواهد شد، بلكه تنها شهادتشان پذيرفته باشد، نه شانزده  
  .  خواهد شد

بايستي در حالت عريان و . گواهان بايستي خود همگي شاهد ماجرا بوده باشند
. بدين ترتيب اتهام اثبات مي گردد. همĤغوشي و دخول، آن ها را مشاهده كرده باشند

 اين مورد وجود دارد و جاي بسي تأمل است و بجاست در اينجا به عنوان روايتي در
  ” :سند سخنانمان بياوريم

ها  به نام مغيره، والي بصره  ي دوم؛ عمر بن خطاب يكي از صحابه در دوران خليفه
تا . دو تا دو تا و سه تا سه تا زنانش را طلاق مي داد و زن ديگري را عقد مي كرد. بود

خودش مي . زندگيش، سواي از كنيزانش، نود و نه زن اختيار كرده بودجايي كه در 
در زمان كهولت و پيريم به . تا مردانگيم توانايي داشت خودم مردشان بودم” :گفت

خاطر اينكه ديگر مردان سراغشان نروند، با پول و هديه و كادو دادن ماندگار مي 
  440.”شدند

ان خودش با زنان ديگر نيز، سكسبازي مي مغيره دختر باز ماهري بود، به غير از زن
  . كرد

به همين سبب، نزد عمر بن خطاب از وي شاكي شدند، مبني براينكه مغيره مشغول زنا 
عمر نيز هيأتي را به سرپرستي ابوموسي اشعري براي تفحص و زير نظر . كردن است

مر بن تا در صورت انجام چنين اعمالي وي را نزد ع. گرفتن اعمال وي مأمور كرد
پس از مدتي بررسي و تفحص در رفتار وي؛ چهار . اش كند خطاب بفرستند تا محاكمه

اي مشغول   كه مغيره در خانهيزمان تا اينكه. وي را زير نطر بگيرند نفر مأمور مي شوند كه
. سكس با ام جميل بنت عمر بود، او را عريان و در حال انجام عمل زنا، مشاهده كردند

                                                           
 129ص ..  محاسن التزويج- فصل1969د، الشركة اللبنانية للنشر، طبعة المحاسن والاضدا:  الجاحظ- 440
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از كشف ماجرا، همراه با شواهد نزد عمر مي روند تا بر ماجرا گواهي پس  گروه مزبور 
  . دهند

 مغيره را روي شكم آن زن ديدم در ": اولين شاهد، نافع بن حارث بود كه گفت
. "را همانند فرو بردن خنجر در غلافش حركت مي داد441اش حالي كه آلت نعوظ شده

 سومين شاهد به ترتيب عبارت دومين و.  حقيقت را مي گويد و سوگند ياد كرد كه
اي كه نافع شهادت داده بود،  بودند از شبيل بن معبد و ابوبكر، آن ها نيز به همان شيوه

شهادت خود را مبني بر واقعيت داشتن زناي مغيره با امُ جميله در حالي كه با چشمان 
هاي پياپي به اند، همراه با جزئيات واقعه بيان كردند و با سوگند خويش شاهد ماجرا بوده

  . آن چاشني دادند
من ! اي زياد” :او مي گويد قبل از اداي شهادت، عمر به . بود) زياد(چهارمين شاهد،

از تو انتظار دارم اين است كه حداقل تو عامل  چيزي كه. تو را انساني دروغگو نمي دانم
صداي . يدمتصويري خفت بار را د” :زياد مي گويد. سنگسار يكي از ياران پيامبر نباشي

باسني معلق در هوا و در حال حركت ديدم كه بالا و . ناله و آه و اوف  را مي شنيدم
. بودند حالت عمودي، همانند گوش هاي الاغ بلند شده به و دو پا كه. پايين مي رفت

  . ”ديگر بيش تر از اين چيزي نديدم
كري از نام خليفه عمر اين سخن زياد را به عنوان شهادت قبول نداشت، چونكه ذ

. بود و مطابق آيه شواهد بايستي چهار نفر باشند نه سه نفر زناكاران به ميان نيĤورده 
بنابراين چون كه گواهان كافي نيستند آن جرم به عنوان زنا محسوب نمي شود و تبرئه 

ي محل كارش، و سه شاهد ديگر را به  و در عملي غير منتظر مغيره را روانه. مي شوند
شامل حالشان شد به )  تركه(هر كدام از آن سه شاهد هشتاد ضربه شلاق. دندمي بن تركه

. از سخن خودش پشيمان نشد يكي از گواهان تا آخرين ضربه . جرم تهمت عليه ديگران
است  او مشاهده كرده  انجام داده و عملي كه از  و مدام قسم مي خورد، كاري كه مغيره 

  442.است  عين زنا بوده
ار شاهد آوردن، آن هم براي عملي كه دو نفر مخفيانه و به دور از اين داستان چه

چشم ديگران انجام مي دهند، آيا براي اثبات كاري مخفيانه، آوردن چهار شاهد منطقي 
  .است

                                                           
  .است دقيقا در متن عربيش بدين گونه آمده  - 441

مجتمع يثرب، ص : خليل عبداالكريم:  همچنين423كتاب فتوع البلدان، القسم الثانى، ص:  البلاذري-442
57-58 
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از قديم الايام و از دوران خود محمد، . اين سؤال، سؤالي جديد يا انتقادي تازه نيست
ولي به . بود زنش را در حال زنا با مردي ديده  يكي از اصحاب،. است نيز وجود داشته 

در نتيجه شكايت پيش . خاطر اينكه چهار شاهد نداشت، نمي دانست با او چكار كند
بعدها محمد گفته  . او هم توانست تنها با طلاق آن ها را از هم جدا كند. محمد آورد

اً زن آن مرد را  را بدون شهادت شهود سنگسار مي كردم، قطعياگر كس زنا كار” :بود
  443.”سنگسار مي كردم

اولين زن و شوهري كه محمد موجب جداييشان شد و نام آن ها در تاريخ ثبت شده 
شواهد نشان مي دهد كه همسر اين . نام هلال بن اميه و همسرش بودند اي به است،صحابه 

جدايي است، و محمد باطلاق دادن و  اي به نام شريك بن سحما زنا كرده  مرد با صحابه
در حقيقت محمد در صداقت . است اين زن از همسرش به نوعي آن ها را تنبيه كرده 

هلال شكي نداشت و همين اطمينان به هلال باعث شد كه فكر كند كه زن هلال زنا 
و براي اطمينان كامل، آن را به بعد از وضع حمل همسر هلال موكول كرد . است كرده 

هلال    باسن بزرگ و پهن، پاهاي قوي و باز داشت، بچهچشمان سياه،” : اگر بچه: و گفت
. ”است، اما اگر چشمان سياه و موي  مجعد و پاهاي باريك داشت، فرزند شريك است

از پيش براي فرزند شريك تعيين شده  بچه كه به دنيا آمد همان مشخصاتي را داشت كه 
ر شاهد، كسي به سخنان  در حقيقت زنا انجام گرفته بود ولي به خاطر نبود چها444.بود 

  . هلال باور نكرد
براي گشودن مشكلات خيانت و عواقب سكس و تجاوزات جنسي، در صورت نبود 

ولي در مراحل بعدي، در . حل اورژانسي، جدا كردن و طلاق بود چهار شاهد، راه 
  :مكتوب شد آياتي در اين باره  اي مشهور به ملاعنه،  پروسه

                                                           
في ذَلك قوَلاً ثُم انْصرفَ    عاصم بنُ عدي    فَقَالَ    صلَّى اللَّه عليَه وسلَّم    ه عنْد رسولِ اللَّ   التَّلاَعنُ     ذُكرَ -  443

لي فَذهَب بهِ إِلىَ ما ابتلُيت بِهذَا إِلَّا لقوَ   عاصم    فأَتََاه رجلٌ منْ قوَمه يشكُْو إِليَه أنََّه وجد مع أهَله رجلاً فَقاَلَ 
 ولِ اللَّهسر    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهمِ    صيلَ اللَّحَا قلفَرصلُ مالرَّج ككاَنَ ذَلو َرأَتَهام هَليع دجي وباِلَّذ َرهْبِطَ    فأََخبس  

  دجو أَنَّه هلَيى ععي ادكاَنَ الَّذرِ والشَّع هلَأه نْدلاً    عَخد    ولُ اللَّهسمِ فَقاَلَ ريرَ اللَّحَكث مآد    لَّمسو هَليع لَّى اللَّهص  
  ولُ اللَّهسنَ را فَلاَعهْندع هدجو ا أَنَّههجوي ذَكَرَ زلِ الَّذا باِلرَّجشَبيِه تضَعَنْ فويب ملَّى   اللَّهص لَّمسو هلَيع اللَّه   
لَو رجمت أَحدا    صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم    في الْمجلسِ أهَي الَّتي قَالَ رسولُ اللَّه    لابنِ عباسٍ    بينَهما فَقاَلَ رجلٌ  

 1497اللعان، حديثصحيح المسلم، كتاب . رجمت هذه   بينةٍَ    بغِيَرِ 

 در صحيح 4470و حديث.و.ويدرأ عنها العذاب أن تشهد:  صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب- 444
 1496صحيح المسلم، كتاب اللعان، حديث. است اي ديگر بيان شده مسلم به شيوه
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ĆŒ$c@ ŽçížàĆ‹Žî@ Žæîñ‰SÜaŽì@ŞpaŽ†bŽéŽ’@ žÊŽiĆŠ$c@ Ćâñèñ‡Žy$c@ 'òŽ†bŽéŽ“$Ð@ Ćâžéž�'Ñä$c@ bSÜ�g@ öaŽ‡Žéž’@ ĆâžéSÜ@æ'ÙŽî@ Ćâ$ÜŽì@ ĆâžéŽuaŽì
ŽµñÔñ†bş—Üa@ Žæñá$Ü@ žêşä�g@ ñêSÝÜbñi ،Žµñiñ̂ b$Ù&Üa@ Žæñà@ Žçb$Ø@ Ćç�g@ ñêĆï$ÝŽÈ@ ñêSÝÜa@ ŽoŽåĆÉ$Ü@ şç$c@ 'óŽ�ñàbŽƒ&ÜaŽì@ N@bŽéĆåŽÈ@ 'cŽŠĆ‡ŽîŽì

@ Ćç$c@ŽlaŽ‰ŽÉ&Üa@Ćç�g@ bŽéĆï$ÝŽÈ@ñêSÝÜa@ ŽkŽ›$Ì@şç$c@ $óŽ�ñàbŽƒ&ÜaŽì@LŽµñiñ̂ b$Ù&Üa@ Žæñá$Ü@žêşä�g@ ñêSÝÜbñi@ŞpaŽ†bŽéŽ’@ŽÊŽiĆŠ$c@Ž‡ŽéĆ“Žm
ŽµñÔñ†bş—Üa@Žæñà@Žçb$ØN445  

] ديگر[دهند و جز خودشان گواهانى  و كسانى كه به همسران خود نسبت زنا مى
 خدا سوگند ياد كند كه او قطعاً از راستگويان چهار بار به] بايد[هر يك از آنان . ندارند
خدا بر او باد اگر از  لعنت ] شوهر بگويد[پنجم اين است كه ] گواهى در دفعه[و . است

شود در صورتى كه چهار بار به خدا سوگند  كيفر ساقط مى] زن[دروغگويان باشد، و از 
ن كه  خشم خدا بر او پنجم آ] گواهى[او  از دروغگويان است، و ] شوهر[ياد كند كه 

  . از راستگويان باشد] شوهرش[باد اگر 
اي ” :اي به محمد گفت صحابه: براي نمونه بازگويي مورد زير خالي از لطف نيست

اگر از آن سخني . پيامبر خدا، اگر كسي زنش را در حال زنا ببيند و شاهدي هم نداشت
در صورت سكوت؛ بي به ميان آرد از آبروريزي بزرگي سخن به ميان آورده، و 

بار . محمد سكوت اختيار مي كند و پاسخي نمي دهد. آبرويي را تحمل كرده است
ي آيات، و با  محمد تنها با قرائت دوباره. اين مسأله را مطرح مي كند دگر صحابه 

بايستي براي ادعاي خويش چهار شاهد :  نصيحت گونه به شاهد مي گويداي هشيو
آن كسي كه تو را به حق  قسم به: اشتن چهار شاهد مي گويدآن مرد به سبب ند. بياوري

محمد همسر آن مرد را فرا مي خواند . ام فرستاده، كذب محضي در اين بابت ارائه نداده
تا جايي كه عذاب اين دنيا بسي آسانتر از عذاب . و او را با تهديد روز قيامت مي ترساند

آن كسي كه تو را به حق  قسم به : كند و مي گويد اخروي است و آن زن هم ادعا مي
  . ”فرستاده، شوهرم دروغ مي گويد

محمد آن ها را به قسم خوردن وادار كرد، مرد چهار بار سوگند ياد كرد، براي قسم 
پنجم و در صورت دروغ گفتن، نفرت خدا را هم به آن اضافه كرد، اگر دروغي گفته 

اره محمد، براي اين مشكل، جدايي و ولي راه چ. زن نيز به همان شيوه قسم خورد. باشد
   446.طلاق گرفتن بود

                                                           
 9-6 النور - 445

446 - ولَ اللَّهسا رناَ     قاَلَ يدأَح دجو أَنْ لَو تأَيَيمٍ أرظرٍ عبأَِم تكَلََّم إِنْ تكََلَّم َنعصي فَشَةٍ كيلَى فاَحع َرأََتهام
 ِالنَّبي َكتقاَلَ فَس كثلِْ ذَللىَ مع َكتس َكتإِنْ سو    لَّمسو هَليع لَّى اللَّهص    أتََاه كذَل دعا كاَنَ بَفَلم هِجبي فلََم

والَّذينَ يرْمونَ (النُّورِ    نَّ الَّذي سأَلتْكُ عنهْ قدَ ابتُليت بهِ فَأنَْزلََ اللَّه عزَّ وجلَّ هؤُلاَء الĤْيات في سورةِ فَقاَلَ إِ
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ي يادكردن سوگندهاي شرعي،  هاي متافيزيكي، به شيوه  با پناه بردن به راه چاره
بسياري از روايات در مورد . بسياري از زناهاي صحابه و زنانشان را ماست مالي مي كرد

ي كشتن  مسأله. مي دهندمرحله ملاعنه دراصل زناكاري اصحاب و مسلمانان را نشان 
هاي خويش عمل سكس را انجام مي دهند، در حقيقت گوياي اين  زناني كه با دلداده

مردان . اند واقعيت است كه، بسياري از صحابه، ملاعنه را، به عنوان راه چاره نپذيرفته
مسلمان به خاطر پيروي كردن از فرهنگ و سنت باستاني خويش، و براي ابراز شهامت 

اند و خود محمد  ي محافظت ناموسي دانسته نگيشان، كشتن زن را بهترين راه چارهو مردا
سند اين پشتيباني را هم مؤرخان معتمد اسلامي . است از اين سنت كاملاً پشتيباني كرده 

براي نمونه يكي از صحابه كه در مورد ملاعنه صحبت مي كرد به محمد . اند ثبت كرده
   :است گفته 

ñ‰SÜaŽì@ bSÝ$Ø@ñêSÝÜa@ žßíž�ŽŠ@ Žßb$Ô@ $ÚñÜŽ̂ @ ŽÞĆj$Ô@ ñÒĆïş�Übñi@ žê'ÝñubŽÈ'd$Ü@ žoĆå'Ø@ Ćç�g@ ĐÖŽz&Übñi@ $ÚŽrŽÉŽi@ñ@@@@žêSÝÜa@ôSÝŽ–
@ŽâSÝŽ�Žì@ñêĆï$ÝŽÈ@@@ðĐåñà@ž‹Žï&Ì$c@žêSÝÜaŽì@žêĆåñà@ž‹Žï&Ì$c@bŽä$cŽì@ČŠížïŽÍ$Ü@žêşä�g@Ćâ'Øž‡ĐïŽ�@žßí'ÕŽî@bŽà@ô$Ü�g@aížÉŽáĆ�aN447 @@
است؛ اگر در چنين تصميم گيري هايي  م به كسي كه تو را به حق فرستاده نخير، قس

محمد نيز ). يعني او را مي كشم(بيفتم، قبل از هر كاري خود با شمشير علاجش مي كنم
ي زناي  غيرتش اجازه. از رفتار و سخنان بزرگانتان پيروي كنيد: به حاضران مي گويد
  . ر هستم و خدا نيز از من باغيرت تر استمن از او با غيرت ت. همسرش را نمي دهد
ي آغازين كشتن زنان، به بهانه محافظت از شرف و ناموس مي  در اسلام اين نقطه

همين سنت كهن عشايري براي مردان مسلمان هم چون ميراثي ماندگار باقي مانده . باشد
در . كشندتنها براي توجيه كردن و محافظت از شرف و ناموسشان زنانشان را مي . است 

اي يافت نمي شود كه زنان و دختران را به بهانه ناموس پرستي آماج  جهان اسلام، جامعه
  . ترور و سنگسار نكرده باشند

                                                                                                                           
مهاجوَأز ( وَا أهْنيالد ذَابأَنَّ ع َرهْأَخبو َذَكَّرهو َظهعوو هلَينَّ عفتَلََاه ثَكعي بالَّذرةَِ قَالَ لاَ وخĤْذَابِ النْ عنُ م

باِلحْقِّ ما كذَبَت علَيها ثُم دعاها فوَعظهَا وذَكَّرهَا وأَخبْرهَا أَنَّ عذَاب الدنيْا أَهونُ منْ عذَابِ الĤْخرَةِ قاَلَت لَا 
اذب فَبدأَ باِلرَّجلِ فَشهَدِ أرَبع شهَادات باِللَّه إنَِّه لمَنْ الصادقينَ والخْاَمسةُ أَنَّ لعَنةََ اللَّه والَّذي بعثكَ باِلحْقِّ إنَِّه لكََ

لكْاَذبِينَ والخْاَمسةُ أَنَّ غَضَب عليَه إِنْ كاَنَ منْ الكْاَذبِينَ ثُم ثنََّى باِلمْرْأةَِ فَشهَدِت أَربع شهَادات باِللَّه إنَِّه لمَنْ ا
 1493كتاب اللعان حديث: صحيح مسلم .اللَّه علَيها إِنْ كاَنَ منْ الصادقينَ ثُم فَرَّقَ بينَهما

 1498حديث.  صحيح المسلم، كتاب اللعان- 447
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هاي اطرافيان، و صرفاً به خاطر اين كه به آن ها گفته  اغلب به خاطر گوشه و كنايه
يوه شرعي دچار شود مردي شرافتمند است، زنان دچار تعقيب و گريز و سوزاندن و به ش

  . اند سنگسار شده
آن مي توانند نفرت و انزجار  ي  هجاي بسي تأمل است همان حقي كه مرد به وسيل

اند كه بتواند شوهرش را از خود  خود را از همسرش اعلام دارد،  براي زن قائل نشده
  . براند

گري و راه علاج آن نيست؛ بلكه  بحث ما بر سر شرعيت و حرام بودن و فاحشه
كه محور  آشكار كردن پديده فساد جنسي در اسلام و صحبت در مورد اموريست

محمد اگر خود با ديدگاه ديني از سكس . عقايد مؤمنان و صحابه را تشكيل مي دهد
بحث نمي كرد؛ باعث چنين مشكل اجتماعي عظيمي نمي شد كه محور بسياري از 

اي صحيح بدون هيچ ابهامي،  گونه اگر او اطلاعات درستي داشت و به. چالش ها گردد
آن را  موضوعات را ببررسي مي كرد، قطعاً بهتر از آن بود كه، در تاريكي و از بيراهه

  . علاج كند
مجازات . است ي زنا هستند تعين شده  مجازات براي كساني كه مشغول اشاعه

ن دن زناكاراياين مجازات صرفاً براي تهديد و ترسان. سنگسار تا واصل شدن به مرگ
قبل از اسلام . اي اسلامي نيست البته ناگفته نماند سنگسار كردن پديده. است تعيين شده 

اگر زني به عقد مردي در ” :است در تورات آمده . است در دين يهود نيز وجود داشته 
ي شهر  آمد ولي كس ديگري را پسنديد و با او جماع كرد، بايستي هر دو را از دروازه

  448.”سارشان كنيدبيرون برانيد و سنگ
زني را در حال جماع گرفته بودند، او را نزد عيسي : است هم چنين در انجيل آمده 

قبلاً موسي مجازات سنگسار را براي چنين زناني تعيين كرده بود، امر تو «: بردند و گفتند
  .  »همان روش را ادامه دهيد«: عيسي گفت» چيست ؟ در اين باره

ز قواعد و قوانين ديگر، كه مستقيماً از اديان ديگر اخذ محمد همانند بسياري ديگر ا
بدون انجام هيچ گونه . كرده بود؛ رجم و سنگسار زناكار را نيز از يهوديان اخذ كرد

تغييري، آن را به عنوان قانوني جديد در اسلام معرفي كرد و مسلمانان به آن نيز مي 
  449.”بالند

                                                           
 24-23، 2 سفر تثنية، باب - 448

 4446ن حديث السنن لأبي داود، باب، في رجم اليهوديي- 449
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اكنون در  اند، در قرآن هايي كه  ردهآياتي كه براي اولين بار سخن از سنگسار ك
بلكه در قرآن . دسترس هستند، يعني همان مصحف منسوب به عثمان، موجود نيستند

. اند اُبي بن كعب و عبداالله بن مسعود و عبداالله بن عباس موجود بوده هاي منسوب به 
. مي دانند انكار ناپذير يمنابعي همچون بخاري و مسلم و ابي داود اين واقعيت را حقيقت

: عمر بن خطاب در مسجد و در بالاي منبر به مردم چنين گفت: بخاري مي گويد
اي جز بحث كردن از آن را   چاره كنم كه اكنون در مورد مطلبي برايتان بحث مي”

شايد بعد از اداي اين گفته، مرگ . باشد كسي نيست كه ترديدي در مرگ داشته . ندارم
 هر كس آن را كاملاً فهميد، در مكان هاي ديگر آن .در رسيد و فرصت ديگري نباشد

كسي هم كه مي ترسد و باور ندارد، براي كسان ديگر نقل نكند و به نام . را روايت كند
ايمان داريد خدا، پيامبر را به حقيقت فرستاد و  همان طور كه . من دروغ سر هم نبافد

.  است، آيه سنگسار است  يكي از همان آياتي كه نازل شده. كتابي برايش نازل كرد
پيامبر نيز مطابق . ايم ايم و از آن بهره كافي برده ايم و آن را تشريح كرده قبلاً اشاره كرده

 زناكاران را سنسگار ،است و ما نيز به تبعيت از وي شريعت، زناكاران را سنگسار كرده 
 هم از در مي رسد اما اكنون اين آيه را در قرآن مشاهد نمي كنم و روزگاري. ايم كرده

ي سنگسار را در قرآن، كلاً فراموش كنند و بدين ترتيب يكي از وظايف  كه مردم؛ آيه
. است در صورتي كه بر مسلمانان واجب شده . ي خداوندي را به باد فنا بسپارند محوله

است و هر مرد و زن  سنگسار در قرآن به صورت متني كاملاً حق و واجب آمده 
  450.”شود ل ميزناكاري را، شام

اُبي بن كعب كه خود يكي از كاتبان مشهور وحي بوده ” :مي گويد” ذر بن حبش“
ي احزاب را مي خواني؟  از سوره اي ذر چند آيه ” «:است، مرا خطاب قرار داد و گفت 

                                                           
 عمر بن الخطاب مقبلا على المنبر ثم قال فَإنِِّي قَائلٌ لكَُم مقاَلةًَ قدَ قدُر لي أَنْ أَقوُلهَا لاَ أَدريِ لعَلَّها بينَ - 450 

 ِبه تَثُ انْتهيا حِثْ بهدحْا فَلياهعوا وَقلَهنْ عي فَملأَج يدي    ُلَتهاحر   أَنْ و دأَحلُّ لا فلَاَ أُحَلهقعأَنْ لَا ي ينْ خَشم
باِلحْقِّ وأنَْزلََ عليَه الكْتاَب فكَاَنَ مما أنَْزَلَ اللَّه آيةُ    صلَّى اللَّه عليَه وسلَّم    محمدا    يكذْب علَي إِنَّ اللَّه بعثَ 

مِ فَقَرأَنْاَهالرَّج ولُ اللَّهسر مجا رنَاهيعوا وقلَنَْاهعا و    لَّمسو هَليع لَّى اللَّهفأََخْشىَ إِنْ طَالَ باِلنَّاسِ    ص هدعنَا بمجرو
رِيضةٍَ أنَْزَلهَا اللَّه والرَّجم في كتَابِ زمانٌ أَنْ يقوُلَ قاَئلٌ واللَّه ما نَجدِ آيةَ الرَّجمِ في كتاَبِ اللَّه فيَضلُّوا بتَِرْك فَ

اءالنِّسالِ ونْ الرِّجنَ مصنىَ إِذَا أُحنْ زلىَ مقٌّ عح صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب رجم الحبلي من . اللَّه
. صحيح المسلم، كتاب الحدود باب رجم الثيب في الزنى. 6442حديث. زنا اذا احصنت

كتاب . الموطأ. 4418السنن للإمام أبي داود، كتاب الحدود كتاب الحدود باب في الرّجم .1691حديث
 2405حديث. الحدود، باب ما جاء في الرَّجمِ
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ي  اين سوره تقريباً به اندازه” «:اُبي گفت» آيه هفتاد و سه : من هم در جوابش گفتم
اين  آخر اين آيه  كه » .ي سنگسار هم در اين سوره وجود داشت آيهي بقره بود و  هسور

@I@@�î�È@�aì@�a@æà@ýbÙä@ónjÜa.اتمام مي رسد گونه به  báèí»ŠbÐ@ bïäŒ@ aˆg@óƒï“Üaì@„ï“Üa
âïÙy@H.451   

با اين حساب حدود .  آيه73ي احزاب  است و سوره  آيه 286ي بقره داراي  سوره
  . است ي سنگسار هم جزو همان آيات بوده  نا شده و آيهي احزاب ف از سوره  آيه 200

هم . است، ولي قانون آن هم چنان پابرجاست اين آيه در قرآن باقي نمانده  اگر چه 
ي فنا   كه در بيشتر كشورهاي اسلامي، اجرا مي شود از همين آيهياكنون قانون سنگسار

ي كه زنا يها ري از صحابهشواهد حاكي از اين است كه بسيا. است اتخاذ شده  شده، 
  452.اند اند از طرف خود محمد، با همين آيه شامل سنگسار شده كرده

مفقود شدن اين آيه از قرآن، به گذشته بر مي گردد به همان دوراني كه آيات به 
بلكه هر تعداد از آيات نزد يك نفر . اي منسجم و در يك مصحف موجود نبود شيوه

آياتي مشابه در قرآن، به وقايع شگفت آوري بر مي گم شدن اين آيه و . بوده است
ي  اي در مورد خواهر و برادر رضاعي و هم چنين آيه آيه. اند اتفاق افتاده گردد كه

  : عايشه در اين باره مي گويد. است سنگسار، در منزل خود محمد گم شده 

$ÜŽì@ać‹Ć“ŽÈ@��ñj$Ù&Üa@'óŽÈbŽšŽŠŽì@�âĆuş‹Üa@'óŽîe@Ćo$ÜŽ�Žä@Ć‡$Õ$Ü@ŽpbŽà@bşá$Ý$Ð@ñ�‹î�‹Ž�@ŽoĆzŽm@Şó$ÑïñzŽ–@ðñÐ@Žçb$Ø@Ć‡$Õ
@ñêSÝÜa@žßíž�ŽŠ@@@@ŽâSÝŽ�Žì@ñêĆï$ÝŽÈ@žêSÝÜa@ôSÝŽ–@@@@ŽÞŽ‚Ž†@ñêñmĆíŽáñi@bŽå&Ý$ÌbŽ“ŽmŽì@@@@ČæñuaŽ†@@@bŽé$Ý$Ø$d$ÐN453  
ي برگ خرمايي  آدم بزرگ ها را، در لفافه ي شيردادن به ي سنگسار و آيه قطعاً آيه

بعد از اينكه مشغول تدفين و . ه بودم و زير لحاف و تشك هايم گذاشته بودمديپيچان
  . اي داخل منزل آمد و آن را  خورد ي پيامبر بوديم، گوساله تشييع جنازه

اي سكس كرد، ديگر حق ندارد  اگر زني با غريبه  ديگر درمي يابيم كهي ا از مفاد آيه
بلكه همچون . واست خودش ازدواج كندي مردم، شهروندي عادي باشد و به خ مثل بقيه

                                                           
ي  ي احزاب، همانند سوره سوره: است است، ابي بن كعب گفته آمده)أبن كثير( در تفسير - 451
به ) الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة(است   ودههم در آن موجود ب است و اين آيه طولاني بوده بقره

. الاتقان في علوم القرآن: السيوطي: كنيد به كنيد و هم چنين مراجعه ي احزاب مراجعه ابتداي تفسير سوره
 28الناسخ والمنسوخ،ص. هبة االله بن سلامة. 25ص1ج

 .خواهيد كرد  را مطالعهي زناي اصحاب و مسلمانان  در اين بخش شاهد مثال هايي درباره- 452

 1943 ابن ماجة، كتاب النكاح، باب، رضاع الكبير حديث- 453
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ازدواج  و براي  اي تحقير آميز و سرافكنده زيسته  اي، به شيوه شخصي مطرود و حاشيه
  : مردان نيز به همان شيوه. مجدد نيز دچار محدوديت مي شود

SÜ�g@bŽéžzñÙĆåŽî@b$Ü@'óŽïñäaş�ÜaŽì@�ó$Ø�‹Ć“žà@Ćì$c@�óŽïñäaŽŒ@bSÜg@ž|ñÙĆåŽî@b$Ü@ðñäaş�Üa@ô$ÝŽÈ@$ÚñÜŽ̂ @ŽãĐ‹žyŽì@�Û�‹Ć“žà@Ćì$c@,çaŽŒ@b
ŽµñåñàĆüžá&ÜaN454 @@

مرد زناكار جز زن زناكار يا مشرك را به همسرى نگيرد، و زن زناكار جز مرد زناكار 
@@.حرام گرديده است] امر[يا مشرك را به زنى نگيرد، و بر مؤمنان اين 

گويا بعد از  اند كه ل را ثبت كردهمنابع تاريخي اسلام داستان زني فاحشه به نام اُم مهزو
گري دست بر مي دارد، مسلماني از او  ظهور اسلام و مسلمان شدنش؛ از فاحشه
اما محمد بدين كار راضي نبوده و با تاكيد . خواستگاري مي كند تا با هم ازدواج كنند

  455.است بر اين آيه، و با اجراي حكم آن، مانع اين ازدواج شده 

اين مسئله تنها در  بي دقيق شويم برايمان روشن خواهد شد كه اگر در آيات به خو
ي آريستوكرات و سرمايه داران به روش  طبقه. است  مورد فقرا و بردگان اعمال مي شده 

هاي مستقيم و غير  هاي مختلف خود را از مجازات زنا تبرئه مي كردند و آيات به شيوه
به سبب نداشتن ثروت و دارايي نمي مثلاً فقرا . مستقيم از آن ها حمايت مي كرد

و اگر با زنان آزاد و يا با كنيزان زنا مي كردند؛ . توانستند كنيزان را مالك شوند
داران به سبب داشتن زنان و كنيزان  اما سرمايه. مجازات سنگسار شامل حالشان مي شد

ا زن اند با صده زياد، مخصوصاً مالك شدن آن كنيزان بدون عقد و مهريه، توانسته
در . است اي مقبول عام بوده  كار آن ها حرام نبوده؛ بلكه پديده. سكس داشته باشند

  :است مورد كنيزان داستاني بدين گونه روايت شده 

@ñêSÝÜa@Žßíž�ŽŠ@ôŽm$c@b�ÝžuŽŠ@şç$c@@@@ŽâSÝŽ�Žì@ñêĆï$ÝŽÈ@žêSÝÜa@ôSÝŽ–@@@@ðñÜ@şç�g@Žßb$Õ$Ð@@@@�óŽî�ŠbŽu@@@Žì@bŽåžàñ†bŽ‚@Žðñè@bŽåžnŽïñäbŽ�
@bŽä$cŽì@@@@žÓí'�$c@@@@Žßb$Õ$Ð@ŽÞñáĆzŽm@Ćç$c@žëŽ‹&Ø$c@bŽä$cŽì@bŽéĆï$ÝŽÈ@@@@Ćß��ĆÈa@@@ŽoĆøñ’@Ćç�g@bŽéĆåŽÈN456   

                                                           
 3 النور - 454

 أَنَّ رجلًا منْ الْمؤْمنينَ استأَْذَنَ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليَه وسلَّم في امرأََة يقاَل "عنْ عبد اللَّه بن عمرو (- 455
ل كاَنتَ تُسافح وتَشتَْرطِ لهَ أَنْ تنُْفق عليَه قَالَ فاَستأَْذَنَ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليَه وسلَّم أوَ ذَكَرَ لهَ لهَا أمُ مهزُو

لَّمسو هَليلَّى اللَّه عول اللَّه صسر هَليا قَالَ فَقَرأََ عرهأَم"انح إِلَّا زْنكي لَا يا إِلَّا  الزَّانحهْنكة لاَ ييالزَّانشْرِكةَ وم َة أوي
 3تفسير ابن كثير، النور.) زانٍ أوَ مشْركِ وحرِّم ذَلك علىَ الْمؤْمنينَ

 1439حديث. صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب، حكم العزل - 456
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كنيزي دارم كه خادم : مردي نزد پيامبر آمد و عرض كرد”: است از جابر نقل شده 
:  جواب دادمحمد. ولي دوست ندارم حامله شود. برايمان آب تهيه مي كند. خوبيست

  . ”در اين صورت با وي نزديكي نكن
كه مي توانستند . است در جنگ، نقل كرده  امام مسلم روايتي در مورد زنان اسير شده

او اين گونه روايت مي . اند آن ها را مورد تجاوز قرار دهند و شامل قانون زنا نشده
  ” :كند

@ ñêSÝÜa@ �ßíž�ŽŠ@ ŽÊŽà@bŽäĆìŽ�$Ì@@@ŽÈ@ žêSÝÜa@ôSÝŽ–@ŽâSÝŽ�Žì@ ñêĆï$Ý@@@@ $òŽìĆ�$Ì@@@@ �ÖñÝ$qĆ—žá&ÝŽi@@@@ Žâñ÷aŽ‹$Ø@bŽåĆïŽjŽ�$Ð@@@@ ñlŽ‹ŽÉ&Üa@@
@@ Ćç$c@ bŽäĆ†ŽŠ$d$Ð@ ñöaŽ‡ñÑ&Üa@ðñÐ@ bŽåĆjñÌŽŠŽì@ 'óŽiĆ�žÉ&Üa@ bŽåĆï$ÝŽÈ@ Ćo$Üb$q$Ð@@@@ ŽÊñnĆáŽnĆ�Žä@@@@ ñêSÝÜa@ žßíž�ŽŠŽì@ žÞŽÉ&ÑŽä@ bŽå&Ý'Õ$Ð@ Žß��ĆÉŽäŽì@@
@ñêĆï$ÝŽÈ@žêSÝÜa@ôSÝŽ–@ŽâSÝŽ�Žì@@@@@bŽä�‹žé&Ä$c@ŽæĆïŽi@@@@ñêSÝÜa@Žßíž�ŽŠ@bŽå&Ü$dŽ�$Ð@žê'Ü$dĆ�Žä@b$Ü@@@@ŽâSÝŽ�Žì@ñêĆï$ÝŽÈ@žêSÝÜa@ôSÝŽ–@@@@Žßb$Õ$Ð@@@@b$Ü

í'ÙŽnŽ�@bSÜ�g@ñóŽàbŽïñÕ&Üa@�ãĆíŽî@ô$Ü�g@�óŽåñ÷b$Ø@Žðñè@ŞóŽáŽ�Žä@ŽÖ&ÝŽ‚@žêSÝÜa@ŽkŽn$Ø@bŽà@aí'ÝŽÉ&ÑŽm@b$Ü@Ćç$c@Ćâ'ÙĆï$ÝŽÈžçN457@@
در آن جنگ . در ركاب پيامبر به غزوه بني مصطلق رفتيم: است اصحابي نقل كرده 

نبود همسر و دوري از زنانمان به درازا كشيد، بدين . زنان عربي را دستگير كرديم
تصميم داشتيم كه هنگام ارضاشدن خود را . ترتيب مشتاق همبستري با آن ها شديم

بعد از اين تصميم، نظر نهايي را از پيامبر .  نگرددعقب بكشيم تا منجر به حاملگي آنان
هيچ ابايي نيست و حكم خداوندي ”: ايشان نيز موافقت كردند و گفتند. جويا شديم

هر سرنوشتي كه خداي بزرگ آن را معين كرده باشد تا روز . قابل برگشت نيست
ن نيكوكار قيامت هم چنان پا برجاست و اگر سرنوشت كسي با نيكي آمده باشد هم چنا

  .  ”باقي مي ماند
در چنين موقعيتي هر انساني انتظار دارد كه محمد  با  آداب و رسوم كهن مردمان 

است، مقابله و مبارزه نمايد ولي  اجرا مي شده  عشاير كه قبل از اسلام در آن منطقه 
چنين تجاوزاتي بود و در  دادن به درست برعكس، خود شخصا راهنما و مشوق ادامه

  . است ين او اين نوع تجاوز به ديگران حرام و زنا به حساب نيامده قوان
اگر برده و كنيز با هم تباني كرده و : است در حكم ديگري از قرآن، چنين آمده 
ولي حكم . اند و شامل مجازات نيز مي شوند دست به زنا بزنند، مرتكب عمل حرام شده

  .زاد استمجازات آن ها نصف احكام تعيين شده براي زنان آ

ñlaŽ‰ŽÉ&Üa@Žæñà@ñpbŽåŽ—Ćzžá&Üa@ô$ÝŽÈ@bŽà@žÒĆ—ñä@şæ�éĆï$ÝŽÉ$Ð@ŞóŽ“ñyb$Ññi@ŽæĆïŽm$c@Ćç�gŽN458 @@

                                                           
. هي غزوة المريسيعغزوة بني المصطلق من خزاعة، و:  صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب- 457

 صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب، حكم العزل 3907حديث

 25 النساء - 458
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در مورد   مي شوند كهيپس اگر كنيزان مرتكب فحشا شدند، مشمول نيمى از مجازات
  .زنان آزاد اعمال مي گردد

در . د، او را تازيانه بزنيداگر كنيزي زنا كر” :است ابوهريره از زبان پيامبر روايت كرده 
صورت تكرار زنا، بازهم او را شلاق بزنيد، ولي اگر به سه يا چهار بار رسيد، به كمترين 

به تعبير دقيقتر برده و  459”از موي بز او را بفروشيد شده بهاي ريسماني بافته بها؛ حتي به 
علي بن . دكنيز مجازات سنگسار شامل حالشان نمي شود و كمترين مجازات را دارن

است كه؛ حكم  اين آيه و روايت محمد به مسلمانان يادآور شده  ابيطالب با توجه به 
كنيز زنا كار شلاق است نه سنگسار و براي نمونه زناكردن يكي از كنيزان محمد را سند 

  :قرار مي دهد و مي گويد
”@ñêSÝÜa@�ßíž�Ž‹ñÜ@�óŽà$c@şç�h$Ð@@@@SÝŽ�Žì@ñêĆï$ÝŽÈ@žêSÝÜa@ôSÝŽ–@Žâ@@@@ĆoŽäŽŒ@@@bŽèŽ‡ñÝĆu$c@Ćç$c@ðñäŽ‹Žà$d$ÐN460@@

  .”او را تازيانه بزنم  كنيزي از كنيزان پيامبر زنا كرد و ايشان به من دستور داد كه 
  .  اند  با اين روايت معلوم مي شود كه كنيزان محمد نيز، دست به زنا زده

، قوانين بسياري از  النساء را كامل و با دقت مورد بررسي قرار دهيم25ي  اگر آيه
  : سلسله احكام الهي برايمان روشن خواهد شد

@Ćæñà@ Ćâ'ÙžäbŽáĆî$c@ Ćo$Ù$ÝŽà@ bŽà@ Ćæñá$Ð@ ñpbŽåñàĆüžá&Üa@ ñpbŽåŽ—Ćzžá&Üa@ Ž|ñÙĆåŽî@ Ćç$c@ b�ÜĆí$�@ Ćâ'ÙĆåñà@ ĆÊñqŽnĆ�Žî@ Ćâ$Ü@ ĆæŽàŽì
Ćâ'Ùž›ĆÉŽi@ Ćâ'ÙñäbŽº�hñi@ žâ$ÝĆÈ$c@ žêSÝÜaŽì@ ñpbŽåñàĆüžá&Üa@ žâ'ÙñmbŽïŽn$Ð@şæžèížm$eŽì@ şæ�éñÝĆè$c@ �çĆ̂ �hñi@ şæžèížzñÙĆäb$Ð@ ,-ĆÉŽi@ Ćæñà@

@ŽæĆïŽm$c@ Ćç�h$Ð@ şæñ—Ćy'c@ aŽ̂ �h$Ð@ ,çaŽ‡Ć‚$c@ ñpaŽ‰ñƒşnžà@ b$ÜŽì@ ŞpbŽzñÐbŽ�žà@ Ž‹Ćï$Ì@ ŞpbŽåŽ—Ćzžà@ ñÓìž‹ĆÉŽá&Übñi@ şæžèŽŠížu'c
Ž‰ŽÉ&Üa@ Žæñà@ ñpbŽåŽ—Ćzžá&Üa@ ô$ÝŽÈ@ bŽà@ žÒĆ—ñä@ şæ�éĆï$ÝŽÉ$Ð@ ŞóŽ“ñyb$Ññi@Ćç$cŽì@ Ćâ'ÙĆåñà@ ŽoŽåŽÉ&Üa@ Žðñ“Ž‚@ ĆæŽáñÜ@ $ÚñÜŽ̂ @ ñla

ČâïñyŽŠ@ČŠí'Ñ$Ì@žêSÝÜaŽì@Ćâ'Ù$Ü@Č‹ĆïŽ‚@aìž‹ñjĆ—ŽmN@@
پاكدامن با ايمان را به همسرى ] آزاد[تواند زنان  و هر كس از شما از نظر مالى نمى

درآورد، پس با دختران جوانسال با ايمان، كه در ميادين جنگي مالك آنان ] خود[
پس . را به خوبي مي شناسد] همه[و خدا به ايمان شما داناتر است ] ازدواج كند[ايد  هشد

درآوريد و مهرشان را به طور پسنديده به ] خود[آنان را با اجازه مالكشان به همسرى 
. گيران پنهانى نباشند پاكدامن باشند نه زناكار و دوست] به شرط آن كه [آنان بدهيد 

درآمدند اگر مرتكب فحشا شدند، مجازاتشان نيمى از عذاب ] اشم[پس چون به ازدواج 
براى كسى از شماست كه ] پيشنهاد زناشويى با كنيزان[اين . زنان آزاد است] مجازات[=

                                                           
عن أبا هريرة رضي االله عنه وزيد بن خالد عن النبـي صلى االله عليه وسلم قال ثم إذا زنت الأمة  (- 459

صحيح مسلم، . )بضفيرفاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها في الثالثة أو الرابعة بيعوها ولو 
 1703حديث. كتاب الحدود باب رجم اليهود، أهل الذمة، في الزنى

 1705حديث. كتاب الحدود، باب، تأخير الحد عن النفساء: صحيح مسلم - 460
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و صبر كردن براى شما بهتر است و خداوند آمرزنده . گناه بيم دارد شدن به از آلوده
  . مهربان است

  : دين گونه هستند، به صورت تيتروار ب احكام اين آيه
  . از ميان زنان آزاد، همسر اختيار كند وظيفه هر مرد مسلماني است كه  -1
را اجابت ) زن آزاد(اگر به سبب فقر و نداري نتوانست مهريه و خواسته هاي  -2

نمايد، در اين صورت مي تواند از ميان زنان اسير شده كه در ميادين نبرد به عنوان 
با اين حساب زن آزاد نسبت . يزان، همسر انتخاب نمايدغنيمت، يعني از ميان همان كن

 . به زنان كنيز ارجح تر است

 . كنيزان مومنه را مي توان به عنوان همسر انتخاب كرد -3

كنيزان حق خاطر خواهي و دوست بازي ندارند، در غير اين صورت اگر  -4
ي  اد در درجهبه تعبير ديگر زنان آز. دست به زنا بزنند مجازاتشان نصف زنان آزاد است

 .ي چهارم دوم انسانيت هستند كنيزان در درجه

ازدواج با كنيزان در صورتي حلال است، كه مرد توانايي كنترل خويش را  -5
در اين صورت و به . نداشته باشد، و بدون زن و سكس زندگي برايش مقدور نباشد

 . ري را اختيار نمايدنشود، مي تواند از ميان كنيزان همس به فحشا و زنا آلوده خاطر اين كه

اگر مرد توانايي كنترل غريزه جنسي خويش را داشت، بسيار نيكوتر از آن  -6
 . است كه با كنيزي ازدواج كند

اشراف و   چرا كه. است اين قانون مختص به فقيران و اقشار كم در آمد جامعه  -7
 مي ثروتمندان به سبب داشتن چندين كنيز، هر زمان بخواهند با آن ها سكس انجام

 461.اين حكم عملي است) النساء(ي زنان   سوره24ي مطابق آيه. دهند

قوانين كلي قرآن، براي زنا عبارت است از سنگسار به عنوان مجازات اوليه و حتي در 
كه همانا تازيانه و . اند و به دو مجازات توأم دچار شده. است اجراي آن افراط نيز شده 

ن حكم با اجتهادي فقهي به قانون الهي سنگسار كردن براي يك شخص آزاد و اي
@@. تبديل شده است

@‡ĆÉŽi@bŽéŽáŽuŽŠŽì@óŽ÷bñà@óşïñäaŽ‡ĆáŽé&Üa@óŽyaŽ‹ž’@Ž‡$ÝŽu@žêşä$cŽì@L$ÚñÜŽ̂ @ðñÐ@žêĆåŽÈ@Ób$ÝñnĆ‚ña@b$Ü@kñÜb$�@ðñi$c@æĆi@čðñÝŽÈ
Žßb$ÔŽì@@L$ÚñÜŽ̂@ZÜa@ßíž�ŽŠ@ñóşåž�ñi@bŽénĆáŽuŽŠŽì@êSÝÜa@ñlbŽnñÙñi@bŽémĆ‡$ÝŽuŽâSÝŽ�Žì@ñêĆï$ÝŽÈ@êSÝÜa@ôSÝŽ–@êSÝN@@

 نمي توان به علي ابن ابيطالب خرده گرفت زماني كه صد تازيانه به شراحة پس
در مورد اين عمل از وي سؤال . است است و بعد او را سنگسار كرده  الهمداني زده 

                                                           
 . است ، اين بحث به تفصيل بيان شده در قسمت متعه - 461
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: ستا اي؟ ايشان در جواب گفته  چرا دو نوع مجازات برايش اعمال كرده: اند پرسيده
   462.مطابق كتاب خدا او را شلاق زدم، و بر طبق سنت نبوي وي را سنسگار نمودم

غير از مجازات تعيين شده و مقبول اسلام، نبايستي هيچ نوع مجازات ديگري از 
مثلاً ميان دو مرد . اسراء براي زناكاران اعمال شود سلسله مجازات هاي مربوط به

پسر من نزد اين ” :روند، يكي از آن ها مي گويداي در مي گيرد و نزد محمد مي  مناقشه
پس از مدتي با همسر وي زنا كرد و ايشان هم . مرد، براي انجام امور منزل اجير شده بود

اي مسالمت آميز يكصد  ولي من به شيوه. معتقد است كه بايد پسرم سنسگار شود
كنون نزد شما ا. گوسفند و كنيزي از كنيزان را در عوض اين عمل او به وي بخشيدم

به خدا ” :محمد به آن ها گفت. ي خود را به كتاب خدا عرضه نماييم ايم تا مناقشه  آمده
ابتدا كنيز و گوسفندان را . سوگند اكنون با كتاب خدا، مشكل شما را حل خواهم كرد

زن را . صد تازيانه و تبعيدي يكساله براي آن پسر قرار داد. به پدر آن پسر باز گردانيد
   463.”وردند و سنگسارش نمودندهم آ

در نظر اسلام بيوه زنان به . اسلامي هستند  از جمله مشكلات اساسي جامعه زنان بيوه 
براي اين معضل، اسلام قانوني براي . غير از سكس، به هيچ چيز ديگري فكر نمي كنند

 رود و هر زن طلاق داده شده، نبايد از منزلش بيرون. است از جامعه وضع كرده  اين طبقه
  .يا تنهايي بيرون رود حداقل تا مدتي معين؛ يعني بعد از سه دوره قاعدگي

@b$Ü@ Ćâ'ÙşiŽŠ@ ŽêSÝÜa@ aí'ÕşmaŽì@ $òş‡ñÉ&Üa@ aíž—Ćy$cŽì@ şæ�éñmş‡ñÉñÜ@ şæžèí'Õ�Ý$q$Ð@ ŽöbŽ�ĐåÜa@ žâžn&ÕSÝ$�@ aŽ̂ �g@ ₣ðñjşåÜa@ bŽé₣î$c@ bŽî
ĆƒŽî@b$ÜŽì@şæ�éñmížïži@Ćæñà@şæžèížu�‹ĆƒžmñêSÝÜa@ž†ìž‡žy@$Ú&ÝñmŽì@ŞóŽåĐïŽjžà@ŞóŽ“ñyb$Ññi@Žµñm&dŽî@Ćç$c@bSÜ�g@ŽæĆuž‹N464 @@

عده آنان طلاقشان گوييد و ] بندى زمان[زنانتان را طلاق مي دهيد  در  اى پيامبر هرگاه
هايشان   آنان را از خانه،حساب آن عده را نگه داريد و از خدا پروردگارتان بترسيد

اين . رون نروند، چون كه مرتكب كار زشت آشكارى خواهند شدبيرون مكنيد و بي
  ..است احكام الهى كه نبايد از آن گذر كرد

است كه؛ كنيزان را مجبور به تن  اشراف و ثروتمندان مسلمان نصيحت كرده  قرآن به 
  . اين كار وادار شد، خداوند او را مجازات نخواهد كرد هر كنيزي به . فروشي نكنند

ŽnĆ�Žï&ÜŽì@bşáñà@ŽlbŽnñÙ&Üa@ŽçížÍŽnĆjŽî@Žæîñ‰SÜaŽì@ñêñÝĆ›$Ð@Ćæñà@žêSÝÜa@žâžéŽïñåĆÍžî@ôşnŽy@bćyb$Ùñä@Žçìž‡ñvŽî@b$Ü@Žæîñ‰SÜa@ñÒñÑĆÉ
�‹&Ùžm@b$ÜŽì@Ćâ'ØbŽm$e@ññ‰SÜa@ñêSÝÜa@�ßbŽà@Ćæñà@Ćâžèížm$eŽì@ać‹ĆïŽ‚@Ćâ�éïñÐ@ĆâžnĆáñÝŽÈ@Ćç�g@Ćâžèížjñmb$Ù$Ð@Ćâ'ÙžäbŽáĆî$c@Ćo$Ù$ÝŽà@aížè

                                                           
 .  من سورة النساء16في تفسير الاية:  تفسير القرطبـي- 462

 2401حديث. كتاب الحدود، باب ما جاء في الرَّجمِ. أ الموط- 463

 1 الطلاق - 464



 220 

@ñ‡ĆÉŽi@Ćæñà@ŽêSÝÜa@şç�h$Ð@şæ₣è�‹&Ùžî@ĆæŽàŽì@bŽïĆä₣‡Üa@ñòbŽïŽz&Üa@Ž�Ž‹ŽÈ@aížÍŽnĆjŽnñÜ@bćå₣—ŽzŽm@ŽçĆ†ŽŠ$c@Ćç�g@ñöbŽÍñj&Üa@ô$ÝŽÈ@Ćâ'ÙñmbŽïŽn$Ð
ČâïñyŽŠ@ČŠí'Ñ$Ì@şæ�éñèaŽ‹&Ø�gN465@@

ز فضل تا خدا آنان را ا.  عفت ورزندكه امكان ازدواج عقدي را ندارند، بايدو كسانى 
و از ميان غلامانتان كسانى كه در صددند، با قرارداد كتبى خود . نياز گرداند خويش بى

يابيد، قرار بازخريد آن ها را بنويسيد و از   آنان خيرى  مى خواستهرا آزاد كنند، اگر در 
و كنيزان ] تا تدريجا خود را آزاد كنند. [مالى كه خدا به شما داده است به ايشان بدهيد

 را در صورتى كه تمايل به پاكدامنى دارند؛ براى اينكه متاع زندگى دنيا را بجوييد خود
مجبور  به  خدا با توجه زنا كند،  و هر كس آنان را به زور وادار به. به زنا وادار مكنيد

@@.تآمرزنده مهربان اس] كنيزان[شدنشان، نسبت به آن ها
وانستند كنيز خود را در ميان قوانين از ثروت و داراييشان مي ت مالكين، با استفاده 

. برداري كامل نمايند ي خويش، راضي و خشنود نگه دارند و از آن ها بهره مردسالارانه
اي  در ازاي اهداي نيروي كار و خدمات مردانه و زنانه خود، اجرتشان تنها لباس و جامه

يي بهتر از كهنه و خوراكي هم چون آرد و خرما بود و مكان استراحت كردنشان، جا
با كنيزان عياشي مي كردند حتي با كنيزان شوهردار سكس مي كردند و با . طويله نبود

بچه بازي مي كردند و مي توانستند حتي آن ها ) غلمان(بردگان مذكر ولي خوش منظر 
مي توانستند آن ها را . را هم اخته نمايند، بدون در نظر گرفتن هيچ گونه حقي برايشان

سواي اين ها؛ مي . ز آن ها بردگي بكشند، در صورت لزوم زاد و ولد كنندتنبيه كنند، ا
ي خود، آن ها را مجبور به تن فروشي  توانستند براي انباشته كردن ثروت و سرمايه

اين . و آن ها مدام در دام استرس و اضطراب هاي رواني دست و پا مي زدند. نمايند
بعدها اسلام .  عربستان بودندي ه شبه جزيررفتارها قبل از ظهور اسلام، فرهنگ غالب در

  . و آسماني، مختص به خود قلمداد كرد آن ها را به عنوان آدابي شايسته 
. است اي به نام عبداالله بن ابي بن سلول كنيزي به نام معاذه داشته  در شهر مدينه صحابه

ي ميوه و اش مي آورد، با سكس كردن با اين كنيز، به جا هر مهماني كه رو به خانه
اين كنيز از وضع خودش محمد را با خبر . شيريني و شربت از وي پذيرايي مي كرد

  466.او هم اين آيه را در مورد مجبور كردن كنيزان به سكس نوشت. كرد
امروزه مسلمانان در هنگام خواندن چنين داستاني انتظار دارند كه محمد، عبداالله را 

ي نور، سخن از   سوره19ي  چون كه آيه. دباش مورد سرزنش يا مجازات قرار داده 

                                                           
 33 النور - 465

 . النور33 تفسير ابن كثير، في تفسير الاية - 466



 221 

ولي به . مجازات كساني به ميان مي آورد كه كنيزان خود را مجبور به زنا مي كنند
اين حكم  خاطر اينكه در اين داستان سخن از كنيز به ميان آمده نه زن آزاد، در نتيجه 

رحم آن ها را حس ت براي مالكان كنيزان دارد، بلكه  قرآني تنها حالتي نصيحت گونه
علماي اسلامي هم از بازگو كردن اين واقعيت شرمسار . نسبت به كنيزان برانگيزاند

اين در حاليست كه . اند كه عبداالله منافق است اند و تنها به يك كلمه بسنده كرده نشده
  467.است ي خود به حساب آورده  محمد او را به عنوان يار و صحابه

عبداالله ابن اُبي، شش كنيز خود را به تن فروشي وادار ها به نام  يكي ديگر از صحابه
اجباري در آن نبوده، و با  چون كه اند،  ه اين كار ابن اُبي را مشروع دانست468.مي كرد

  . است رضايت خود كنيزان اين كار انجام مي گرفته 
اش  در موقع فروش كنيز، خريدار او مي توانست با مبلغي پول با كنيز مورد معامله

 كند، تا بخوبي بفهمد آيا كنيز مورد معامله، به درد همخوابگي و لذت جنسي سكس
ي بارز چنين تجربياتي هرگاه كه مي خواست  ابن عمر به عنوان نمونه. مي خورد يا نه

كنيزي را معامله كند، ابتدا با مبلغي پول با او سكس مي كرد و اندام هاي جنسي مثل 
بعد از اين كارها وارد  469ا به خوبي وارسي مي كردباسن و سينه و مهبل و ران هايش ر

  . اين اعمال و رفتارهاي سكسي در اسلام جزء زنا، محسوب نمي شوند. معامله مي شد
 سوره نور مجازاتي براي كنيزان مجبور شده به زنا، 33ي  آيه در احكام مربوط به

ه آن ها را هم چنين مجازاتي هم براي مالكين صاحب برده و كنيز ك. وجود ندارد
آيه در مورد تن فروشي كنيزان است به جاي اينكه . مجبور به زنا مي كنند، وجود ندارد

  . قانوني درباره مالك كنيز باشد
  ”:است امام مسلم از قول ابوهريره روايتي را از محمد نقل كرده 

 @ĆæŽà@@@@ŽÓŽ‰$Ô@@ñêĆï$ÝŽÈ@žãb$Õžî@bŽäĐ�Übñi@žê$Øí'ÝĆáŽà@@@₣‡Žz&Üa@@ŽãĆíŽîñóŽàbŽïñÕ&Üa@N470  

                                                           
شده  اي به نام عبداالله نوشته  ي صحابه ي بني مصطلق در باره  روايتي است از محمد، كه در غزوه- 467

 لرابع، غزوة بني المصطلقالسيرة النبوية، ابن هشام، الجزء ا. است 

  13ص . الزواج والعلاقات الجنسية في الاعلام:  عادل عبالمنعم- 468

 منتخب كنز العمال في سنن الاقوال والافعال للشيخ العلامة علي المتقي الهندي، باب في احكام - 469
 .)است از كتاب المجهول في حياة الرسول اقتباس شده. (البيع

 1660حديث. باب، التغليظ على من قذف مملوكه بالزنى. يمانكتاب الا:  صحيح مسلم- 470
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آن  ي خود را به خاطر زنا مجازات كرد، و بعدها هم معلوم شد كه اگر مالكي برده
است، خداوند در آخرت مالك آن كنيز را دچار عذاب خود خواهد  برده بي گناه بوده 

  . ”كرد
ي مستمندان و  اگر بر حسب اتفاق برده و كنيزي، يا به تعبير عام تر و دقيق تر، طبقه

اقشار پايين دست جامعه تبديل  داري، به  ي سيستم سرمايه ان جامعه كه به واسطهفقير
با دوست و خاطره خواه خودشان سكس كنند، هم در اين دنيا شامل حكم . اند شده

يعني . تازيانه مي شوند و هم در جهان آخرت شامل عذاب و آتش دوزخ مي گردند
  . روي دارنداي دنيوي و اخ فقراء گناهكار و مجرم؛ شكنجه
دار، در صورت انجام گناهي كه  مالكين مرفه و سرمايه! در مقابل اين اجراي عدالت

همانا اتهامي براي برده و كنيز خويش درست كنند، و او را مجازات نمايد؛ در اين دنيا 
هيچ ممانعت و محدويتي براي عياشي و نعمات و قدرت به وجود نمي آيد و تنها به 

ي طبقاتي، شارع  مشروعيت بخشيدن به فاصله!  اخروي بسنده مي شودبازجويي و تنبيهي
را، از  است كه، بازخواست از اقشار مرفه و اشراف جامعه  اسلام را مجبور كرده 

ي مستمند و فقير جامعه، جدا سازد به طوري كه احكام متفاوت  بازخواست از طبقه نحوه
  . براي هر يك از اقشار وضع نمايد

لاً برجسته از اين تبعيض طبقاتي، مجازاتي بود كه براي زنان آزاد و اي كام نمونه
اند و  و حتي در نوع مجازات، مجازات آن ها را كم تر گذاشته. كنيزان گذاشته بودند

  . اند است كه شامل حملات سنسگار نشده تنها شانس زندگيشان اين بوده 
هم چون سنگسار، اسلام اي  با وجود چنين اعمال خشونت آميز و احكام ددمنشانه

هاي هوس، ايمان و  فوران شعله. است فساد جنسي جامعه را ريشه كن نمايد نتوانسته 
است آن ها را  عقيده مسلمانان را تحت الشعاع خود قرار داده و چنين تهديداتي نتوانسته 

برحسب توانايي و مهارت در فريبكاري، حتي در زمان جهاد هم، در مورد . بترساند
  . اند محمد دروغ گفته ل و آرزوهاي سكسي خود، بهاميا

در زمان بيرون . است كه در ركاب پيامبر به غزايي رفتم يكي از اصحاب نقل كرده 
به خيمه بازگشتم لباس مناسب پوشيدم . ام ديدم آمدنم از خيمه، چند زن را اطراف خيمه

مبر سر رسيد و مشغول گپ و گفتگو با آن ها بودم كه پيا. و نزد آن ها برگشتم
  471.”است دنبالش مي گردم اي؟ گفتم شترم گم شده  اي جبير چرا اينجا نشسته”:گفت

                                                           
 )جبير بن النعمان( باب الجيم 1/324اسد الغابة فى معرفة الصحابة :  ابن اثير- 471
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اي مهم لاينحل باقي  جهاد، سكس و اميال جنسي همچون مسأله در آخرين مرحله
مشغول جهاد و در دوران دوري از همسر قرار  اي را در نظر بگيريد كه صحابه. اند مانده
ي  ا مي بيند، اميال جنسيش فوران مي كند و خود به خود وظيفهزماني كه زني ر. دارد

و بالطبع درپي اميال دروني خويش مي . ايمان داري و دين داري را فراموش مي كند
اي طبيعي است ولي در فرهنگ ساكنان شبه  سكس و ارضا شدن خود پديده. رود

زه جنسي تعابير چون كه سكس و غري. جزيره عربستان، معاني و تعابير ديگري دارد
هاي جنسي مولود  تمامي پديده. متافيزيكي ندارد تا بتوان پيوندي با دين داشته باشد

طبيعي . طبيعت  هستند و هيچ نوع پيوندي با گفتارهاي متافيزيكي و ماورايي ندارند
است كه تهديدات آييني و متافيزيكي هم نمي تواند مفاسد اجتماعي مربوط به سكس و 

به همين خاطر تهديدات محمد سد معبر زنا نشده است، .  كنترل نمايدفساد جنسي را
  . است بلكه زنا كردن مسلمانان و اصحاب قسمتي از آداب زندگي آن ها را شكل داده 

مواردي كه به عنوان نمونه بيان كرديم و محور اصلي آن ها زنا بود، نسبت به مفاسد 
اي از درياست و يك درصد از   قطرهدوران حكمراني طلايي اسلام، ناچيز و هم چون

 به عنوان يدر اينجا نمونه هاي ديگر. است واقعياتي نيست كه در تاريخ اسلام ثبت شده 
  :مثال مي آوريم

در دوران خود محمد، نضره بن اكثم دختري را عقد كرده و بعد از ازدواجشان، : اول
محمد با ! نيز هستاو دختر نيست و تازه حامله  در شب زفاف متوجه مي شود كه 

اجراي حكمي فرزند آن زن را به بردگي نضره در مي آورد و آن ها را نيز از هم جدا 
   472.مي كند

ايم با پوستي سياه،  صاحب فرزندي شده”:او گفت مردي نزد محمد رفت و به : دوم
” شتر داري؟” :محمد در جوابش گفت. احساس مي كنم از خودم نيست كه 

باز مي . ”سرخ رنگ هستند” :جواب داد” چه رنگي دارند؟”:گفتاو  به . ”دارم”:گفت
  ” رنگ هم داري؟ آيا شتر تيره” :پرسد

آن مرد در جواب . ”است چگونه پيدا شده  آن رنگ تيره”: پرسيد” دارم” :گفت
اكنون دوباره تجديد حيات  احتمال دارد مربوط به نسلي منقرض شده باشد كه ” :گفت

                                                           
نضرة بن أكثم أنه نكح امرأة بكرا ودخل بها فوجدها حبلى فجعل النبي صلى االله عليه وسلم ولدها  (- 472

 2747حديث. كتاب النكاح. لى الصحيحينالمستدرك ع). عبدا له وفرق بينهما
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شايد فرزند تو هم، سياهي پوستش مربوط به نسل ” او گفت  ه محمد هم ب. ”است يافته 
  @473.”هاي گذشته باشد و اكنون تجديد نسل شده باشد

. است اسلمي نزد پيامبر خدا آمد و چهار بار شهادت داد كه با زني زنا كرده : سوم
يعني همخوابگي و جماع كامل را : محمد روي برگردانيد و براي بار پنجم از وي پرسيد

يعني آلت تو در آلت آن ” :محمد ادامه داد و گفت. ”آري”:  انجام رسانيدي؟ گفتبه
دان و يا طناب در  اي كه ميله در سرمه يعني به همان شيوه. ”آري” :گفت” زن گم شد؟

: گفت” آيا مي داني زنا چيست؟” :محمد پرسيد. ”آري” :چاه گم مي شود؟ گفت
حرام با زن  شيوه ل انجام مي دهد را، من بهحلا شيوه مرد با زن خود به همان عملي كه”

مي ”:ها چيست؟ گفت خوب منظورت از اين گفته: محمد گفت. ”ام ديگري انجام داده
  . سپس محمد دستور داد تا سنگسارش نمايند” ...خواهم پاكم كني

در اين مورد دو مرد با همديگر مشغول گفتگو بودند اولي به دومي گفت بيين سياه 
خدا كار حرام اين مرد را پوشانيده بود خود با دست خويش، خود را ! رد رابختي اين م

تا بعد از مدتي فضولات الاغي . در اين حال محمد ساكت ماند. به سزاي سنگ رسانيد
به زير كفش هاي محمد چسبيده بود، پس آن دو مرد را، خطاب قرار داد و 

  474.”ي الاغ را بخوريد پياده شويد و اين فضله”:گفت
زني دارم كه كاملاً عاشق اوهستم ولي او ” :مردي نزد محمد آمد و گفت: هارمچ

” :محمد مي گويد! ”عاشق كسان ديگري نيز هست و حتي با آن ها سكس هم مي كند
و محمد مي . ”دوريش برايم غير قابل تحمل است” :مرد مي گويد. ”طلاقش بده

   475.”پس برو از او لذت ببر و كاملاً ارضايش كن”:گويد

يكي از مسلمانان پيش محمد آمد و اعتراف كرد كه؛ مرتكب عمل زنا شده : پنجم
آن مرد مسلم، تا چهار بار كلامش را . محمد روي بر گردانيد و جوابش را نداد. است 

امكان دارد خون ديوانگي ” : او گفت تكرار كرد ولي محمد اعتنايي نكرد، تا اينكه به 

                                                           
    ِفَقاَلَ النَّبي دوا أَسغلُاَم تَلدي وَرأَتفَقاَلَ إِنَّ ام    لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها    صُانهْا أَلوَقَالَ فم مَنْ إبِلٍِ قاَلَ نعم َلْ لكه

  عرْقٌ    نَزَعه    قاَلَ فأَنََّى أتَاَها ذَلك قَالَ عسى أَنْ يكوُنَ    لوَرقاً    قَالَ إِنَّ فيها     أوَرقَ   قاَلَ حمرٌ قَالَ هلْ فيها منْ 
 صحيح البخاري، كتاب 1500كتاب اللعان، حديث. صحيح مسلم. عرْق   نَزَعه    قاَلَ وهذَا عسى أَنْ يكوُنَ  

 4999حديث. لدإذا عرض بنفي الو: باب. الطلاق

 .4428حديث. كتاب الحدود، باب، رجم ماعز بن مالك. سنن ابي داود - 474

إِنَّ عندْي امرأَةَ منْ أَحب النَّاس إِليَ وهي لاَ : جاء رجل إِلىَ رسول اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ  (- 475
 3تفسير ابن كثير، النور.)  استمَتع بهِا"لاَ صبر لي عنهْا قَالَ:  قاَلَ "ها  طلَِّقْ": تمَنَع يد لاَمس قاَلَ 
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قبلاً ازدواج ” :ديمحمد پرس. ”خير” : پاسخ دادآن مرد. ”در رگهايت جاري باشد
. در نتيجه محمد دستور سنگسار كردنش را صادر مي كند” آري” :گفت” اي؟ كرده

د كه تمام اندام يزماني كه درد و ناراحتي آن مسلمان را مي آزرد، و كار به جايي رس
هايت او را ولي در ن. از زير شكنجه فرار كرد. هايش مورد اصابت سنگ ها واقع شود

  476.سنگ، او را از پاي در آوردندهاي  هگرفتند و با همان ضرب
 پاك گردانيدن وي از عمل ياز پيامبر تقاضا معاذ بن مالك نيز به همان شيوه : ششم

ايشان هم بعد از . ، توبه و استغفار كن مواظب خودش باش: او مي گويد به . زنا را، دارد
بدين ترتيب . او را پاك گرداند  پيامبر مي خواهد كه  بسيار، بر مي گردد و باز ازيمدت

او مي  به . پس از چهار بار كه نزد محمد مي آيد و تقاضاي پاك شدن از گناه را دارد
محمد از حاضران ! ”از زنا ” :در جواب گفت. ”تو را از چه گناهي پاك گردانم” :گويد

آيا ” :دوباره مي پرسد. ”رخي” :آن ها گفتند” آيا اين مرد ديوانه نيست؟” : ديپرس
در همان لحظه يك نفر به قصد بو كردن دهانش، او را ” است؟ مشروبات شرب نكرده 

در نهايت از . ”اثري از مستي و مي خوارگي ندارد ” :مي بويد و به محمد مي گويد
محمد نيز دستور . ”آري” :او هم مي گويد” اي؟ آيا تو زنا كرده” :صحابه مي پرسد

بعد از سنگسار وي، آن زن مسلمان را نيز كه  477.نش را صادر مي نمايدسنسگار كرد
  478.با وي زنا كرده بود، سنسگار مي كنند

. اند از احكام زنا سخن به ميان آورده مطالبي كه بيان شد تماماً روايت هايي هستند كه 
 كه در ميان آن ها چندين روايت مربوط به صحابه و مؤمنان صدر اسلام وجود دارد و
امام مالك در كتابش به نام الموطاء در قالب سي و يك روايت زنا و لواط اصحاب و 

  479.است مسلمانان را، ثبت كرده 
جداي از اينكه هر كدام از اين وقايع، داستان مخصوص و با شرايط و شيوه هاي 

اسلام با خشونتها و مجازاتهاي  است؛ ولي بحث اين است كه مختلف انجام گرفته 
مانند عذاب آتش دوزخ و سنگسار در اين دنيا هيچگاه نتوانست مفاسد سنگينش، 

علماي اسلامي به طرزي غير . ي سكس غير شرعي را كنترل نمايد اجتماعي و پديده

                                                           
. 6434حديث. باب، الرجم بالمصلى.  صحيح البخاري، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة- 476

 1691باب، من اعترف على نفسه حديث. صحيح مسلم، كتاب الحدود

 1695حديث. اب، من اعترف على نفسه بالزنىب. كتاب الحدود:  صحيح مسلم- 477

  منبع قبلي478

 .كتاب الحدود، باب ما جاء في الرَّجمِ.  الموطأ- 479
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منطقي و بدون بررسي  تاثير عوامل طبيعي، زنان را در انجام اين عمل، متهم اصلي مي 
د كه در انجام عمل زنا، زن پيشقدم و و بدون هيچ گونه تحليل علمي، مي پندارن. دانند

  480.تواناتر از مرد است

است، حل كرده  بسياري از آن مسائل را كه محمد در دينش آورده  دانش امروز
در آزمايشگاهي و در اندك زمان ممكن، تمامي آن حقايق روشن خواهد شد . است 

فقدان علم در . رداز قسم خوردن و شاهد گرفتن پايان مي پذي كه در اسلام با استفاده
مجازات سنگسار  عثمان را وادار كرد كه، زني را بدون هيچ مدركي به دين اسلام، خليفه

بعد از پشيمان . است به دنيا آورده  تنها به اين دليل كه فرزندي شش ماهه. محكوم كند
بود و آن زن  ولي كار از كار گذشته. شدنش، دستور مي دهد كه فرمان را اجرا نكنند

   481.بود ني سنگسار شده قربا
آن ها را نيز با تهديد و ارعاب هاي . زنان خود محمد نيز از اين قوانين مستثني نبودند

  . اند تند ترسانيده
�æĆï$ÑĆÉñš@žlaŽ‰ŽÉ&Üa@bŽé$Ü@ĆÒŽÈbŽ›žî@ŞóŽåĐïŽjžà@ŞóŽ“ñyb$Ññi@şæ'ÙĆåñà@ñp&dŽî@ĆæŽà@ĐðñjşåÜa@ŽöbŽ�ñä@bŽî@N482  

ز شما، مبادرت به فحشايي آشكار ورزد، عذابش دو اى همسران پيامبر هر كس ا
  . چندان خواهد بود و اين بر خدا همواره آسان است

آن طور !  اين چنين در قرآن وجود دارديا جا دارد اين سؤال را بپرسيم كه؛ چرا آيه
ي پاك ترين و بي  اند، زنان محمد از زمره كه تاريخ اسلام و مسلمانان نيز بيان كرده

از هر نوع خطايي مصون بودند و لازم نبود به . ين زنان روي زمين هستندآلايش تر
ي افتخار  ، مايه ي به ارث مانده اين عقيده. تهمتي به نام زنا براي آن ها باور كنيم

اي اين چنين در قرآن خودنمايي  پس با اين وجود، لازم نبود آيه. است مسلمانان شده 
گر را، در مورد ارتكاب به عمل زنا، هم طراز قرار ي زنان دي كند و زنان محمد و عامه

                                                           
هبة االله بن ). لأنها تحتوي على إثم الفعل وإثم المواطأة. فعل المرأة في الزنا أقوى، وحيلتها فيه أسبق (- 480

 105-104ص. السلامة، الناسخ والمنسوخ

481 -) بٍ أَنَّ عنُ أبيِ طاَلب يلفَقَالَ ع ،ما أَنْ تُرْجِرَ بهرٍ، فأََمْتَّةِ أَشهي سف تلَدو رأَةٍَ قَدباِم يُفَّانَ أتنَ عانَ بْثم :
موطأ، كتاب ). د رجِمتفبَعثَ عثمْانُ بنُ عفَّانَ في أثََرهِا، فوَجدها قَ. فَلاَ رجم عليَها.و.و.ليَس ذَلك عليَها

 2406حديث. الحدود، باب ما جاء في الرَّجمِ

 30 الاحزاب - 482
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با مردن زنان  جداي از اين ها، حكم اين آيه. شود دهد و با يك چشم به هر دو نگريسته
  483.و عملاً وجود آن در قرآن هيچ سودي ندارد محمد، تاريخش منقضي شده 

  
  ”افتراء”اي به نام  و واقعه عايشه ) ب

است، يكي از   شده  شناخته) افتراء، الأفك(به نام تاريخ اسلام، رويدادي كه در 
اين رخداد، كه مدت . است داستان هاي عجيب و غريب زندگي جنسي محمد با عايشه 

ي آن، تاثيرات اجتماعي زيادي، بر  يك ماه به درازا كشيد، جداي از مشكلات عديده
از قافله  ات عايشه در يكي از غزو: خلاصه داستان به قرار زير است. محمد به جاي نهاد

است در  او را مي يابند، همراه با شخصي به نام صفوان بوده  زماني كه . جدا مي ماند
اين خود سناريوي را خلق كرد كه مشهور به . حالي كه، از خلوتگهي باز مي گشتند

و در منابع تاريخي اسلام، بدون هيچ گونه ابايي از اينكه . زناي عايشه و صفوان است
. زء همسران پيامبر است، مكتوب شد و شايعه دهن به دهن مي گشتعايشه ج

بزرگنمايي مسأله در بين مردم، باعث شد كه در قرآن چندين آيه به آن اختصاص يابد 
در اينجا عين داستان را از . و تا اسلام پايدار باشد اين واقعه نيز فراموش نشدني است

است، بيان مي  ني بخاري، مكتوب شده زبان خود عايشه، كه در منبع اصيل اسلامي يع
انتخاب  دقيقاً بعد از فرمان حجاب، در يكي از غزوات پيامبر، كه زنان به قيد قرعه : كنيم

بعد از آن كه  پيامبر . مي شدند، قرعه به نام من افتاد تا در آن جنگ، همراهيش كنم
 كرديم و عزم اتمام رسانيد، اسباب و وسايل را جمع خدا، جنگ را با موفقيت به 

از كجاوه مخصوص پياده . اتراق شديم در راه مدينه شبي مجبور به . برگشتن نموديم
در راه . انيوقت تنگ بود و هنگام حركت لشكر. به قصد رفع حاجت دور شدم. شدم

ام،  در جستجوي گردنبند گم شده. گردنبندم نبود. ام دست زدم برگشت،  به سينه
 افراد لشكر به خيال اينكه من داخل كجاوه در حال استراحت .آن را بيابم برگشتم بلكه 

او  اي بر پشت شتر به كجاوه نمي رفت، بلكه برخلاف زنان ديگر پياده عايشه (هستم
البته ناگفته نماند آن زمان، زنان سنگين . كاروان را حركت دادند.) بودند اختصاص داده 

                                                           
و عملاً با اين طرز تفكر قرآن و . اي تا ابد مثمر ثمر واقع نمي شود  در اينجا روشن شد كه چنين آيه- 483

 داشته و تا ابدالدهر احكام اسلامي از روز ازل وجود: اي كه مي گويد همان ايده. اسلام مغايرت دارد
است  اي اين چنيني در قرآن پيدا مي شود؟ جواب ساده سوال اينجاست كه آيا خود  به خود آيه. دارند ادامه

ي خويش رويدادي را كه،  براي اثبات گفته. اند و آن اينكه، زنان محمد نيز از انجام زنا بي نصيب نمانده
 .منجر به زنا شد را؛ بيان مي كنيمبراي يكي از زنان محمد پيش آمد و در نتيجه 



 228 

من هم جداي از اين صفات، . نيه بودنداغلب لاغر و كم ب بلكه . وزن و گوشتالو نبودند
كودكي بيش نبودم و در موقع گذاشتن كجاوه روي شتر، خيال كردند كه من داخل آن 

ديدم آن جايگاه كاملاً خلوت شده . خلاصه گردنبند را يافتم و برگشتم. قرار دارم
 به ولي باز. اندكي جلوتر رفتم. هر چي داد و فرياد كردم كسي جوابم را نداد. است 

آن ها برگردند  جاي اصلي كاروانيان بهترين مكان بود براي اينكه . جاي خود بازگشتم
  .  در نتيجه همان جا نشستم تا كم كم خوابم گرفت. و مرا آنجا بيايند

. هم از لشكر وامانده بود) از خادمان محمد در منزل عايشه(صفوان بن معتل سلمي 
@I@ñêSÝñÜ” :نزد من آمد و گفت. ب كردشخصي خوابيده هم چون شبحي نظرش را جل bşä�g

ŽçížÉñuaŽŠ@ñêĆï$Ü�g@bşä�gŽìH” N  تا رسيدن به مدينه يك كلام با او . او سوار بر مركبش شدم  همراه
كسي كه . بودند به مدينه كه رسيديم؛ چنين اتهامي برايمان درست كرده . سخن نگفتم

  . بود484 عبداالله بن ابي ابن سلولاين تهمت را سر زبان ها انداخت، شخصي به نام 
بيماريم مدتي طولاني به . بيمار شدم و مردم نيز تهمت را بيشتر و بيشتر اشاعه دادند

برايم تعجب آور بود كه پيامبر خدا مثل گذشته، در زمان بيماريم به من . درازا كشيد
. ي آن تهمت را به شكلي ملموس درك نكرده بودم من اشاعه! رسيدگي نمي كند

همان طوركه قبلاً اشاره شد، مكان اختصاصي در (روزي از روزها به نياز قضاي حاجت 
هر شخص بايد مقداري راه مي پيمود تا در . منازل براي رفع حاجت وجود نداشت

در آنجا آن . بيرون رفتم.) اختصاص به همگان داشت، رفع حاجت كند مكاني كه 
خانه  روزي پيامبر خدا به . وني گرفتبيماريم فز. اتهامات را با گوش خويش شنيدم

از وي اجازه خواستم تا به منزل پدريم بروم تا شايد اصل ماجرا را از زبان آن . برگشت 
. شب را نزد آن ها ماندم. مادرم اصل ماجرا را تعريف كرد. او نيز پذيرفت. ها بشنوم

 اسامه بن زيد، پيامبر خدا با علي بن ابيطالب و. اشك از چشمانم چون سيل جاري بود
از نزديكان خود  اسامه گفته بود عايشه  . ي جدايي و طلاق دادنم، مشورت كرد درباره

اين مسأله  زياد به : اما علي گفته بود. ام شماست و من هم جز نيكي چيزي از وي نديده
زنان مثل ايشان زياد هستند و براي اطمينان از . فكر نكن، جدايي بهترين راه حل است

  .  نيز پرس و جويي كن، تا نظر او چه باشدكنيزش
بجز نيكي و خوبي چيز ديگري از وي ”: بود كنيز در جواب سؤال ايشان، گفته

اي ايراد كرد و در آن خطبه غير مستقيم اشاره مي كند به  پيامبر در مسجد خطبه. ام نديده

                                                           
 .مردي از بني عوف، مالك بن أبي قوَقلَ، سويد، داعس: افرادي ديگر  همراه - 484
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:  مردم مي گويدو خطاب به. ادعاي زنا را اشاعه داده بود عبداالله بن ابي بن سلول كه 
  ” !آيا كسي هست كه مرا از دست اين مرد نجات دهد؟

به خدا سوگند غير از صفات نيكو از نزديكانم، نديده ”:پيامبر در ادامه خطبه مي گويد
كه غير از صفات نيكو، ) منظورش صفوان است(امروز سخن از مرديست . ام و نشنيده

در اين حال . شده استنو الاّ داخل خانه مگر همراه من، . چيز ديگري از وي سراغ ندارم
رخصت دهيد ” :اي اوس از ميان نمازگزاران برخاست و گفت سعد بن معاذ رئيس قبيله

ي خزرج  يا اگر از قبيله. ي ماست، تا گردنش را بزنيم و او را بكشيم اگر آن مرد از قبيله
رئيس قبيله خزرج از در اين هنگام سعد بن عباده، . "است دستور فرمائيد تا اجرا كنيم

دروغ مي ” :جاي برخاست و با عصبانيت سعد بن معاذ را مورد خطاب قرار داد و گفت
در . ”گويي به خدا سوگند او را نخواهي كشت يا بهتر بگويم؛ نمي تواني او را بكشي

به خدا سوگند دروغگو ” :اين حال اسيد بن حضير خطاب به رئيس خزرجيان گفت
دا او را مي كشيم و تو هم منافق بودن خود را، ثابت كردي قسم به خ. خودت هستي

  . ”از يك منافق دفاع مي كني اين گونه كه 
ي اوس و خزرج جنگي سنگين در مي  اگر پا در مياني خود پيامبر نبود، ميان دو قبيله

  . ي تندي انجاميد هم چنان كه در مسجد كار به مناقشه. گرفت
در آن روزهاي سخت؛ كاري بجز ”: تعريف مي كندي ماجرا را چنين  ادامه عايشه 

در خانه به . قريب به يك ماه در اين باره وحي براي پيامبر نيامد. گريه و زاري نداشتم
اگر بي گناه باشي خدا به دادت مي رسد اگر هم گناهي مرتكب شده باشي؛ : من گفت

  .  ”پذيرد ميي تو را  هاز خداوند طلب بخشش و آمرزش كن، خداوند توب
. ام ايد كه من زنا كرده به خدا سوگند همگي باور كرده”: من هم در جوابش گفتم

اگر گناهي هم كرده باشم، خداوند از . اگر بگويم بي گناهم كسي مرا باور ندارد
شما هم تا حدودي باور داريد كه من . ام همگان عالم تر است كه، گناهي مرتكب نشده

ها مي توانيد آرامش خود را حفظ كنيد، بلكه خدا تن. ام چنين گناهي را مرتكب شده
ملتمسانه از خداوند تقاضا مي كردم . از بستر بيماري بلند شدم.  برايم باشديفرياد رس

به خدا سوگند؛ خود را خيلي حقيرتر از آن مي دانستم . كه، پاك بودنم را ثابت نمايد
ر با ديدن رويايي، پاك بودنم فقط اميدوار بودم پيامب. اي نازل شود كه در مورد من آيه
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خدا را ” :در خبري غير منتظره پيامبر با لبخندي خطاب به من گفت. را آشكار سازد
  485.”شكر كن كه پاك بودن تو را معلوم ساخت

  :است از عصمت عايشه در اين آيات بحث به ميان آمده 

IŽ�ĆzŽm@ b$Ü@ Ćâ'ÙåĐà@ �óŽjĆ—žÈ@ ñÚ&Ð�h&Übñi@ aìžûbŽu@ Žæîñ‰SÜa@ şçña@,ú�‹Ćàa@ ĐÞ'ÙñÜ@ Ćâ'ÙSÜ@ Č‹ĆïŽ‚@ Žížè@ ĆÞŽi@ â'ÙSÜ@ aĞ‹Ž’@ žëížj
@şæ$Ä@ žëížážnĆÉñáŽ�@ Ć̂ �g@ b$ÜĆí$Ü@ ČâïñÅŽÈ@ ČlaŽ‰ŽÈ@ žê$Ü@ ĆâžéĆåñà@ žëŽ‹ĆjñØ@ ôSÜŽíŽm@ ññ‰SÜaŽì@ �âĆq�h&Üa@ Žæñà@ ŽkŽ�Žn&Øa@ bşà@ âžéĆåĐà

Žè@aí'Üb$ÔŽì@ać‹ĆïŽ‚@Ćâ�éñ�'Ñä$dñi@žpbŽåñàĆüžá&ÜaŽì@ŽçížåñàĆüžá&Üa@Ć̂ �h$Ð@öaŽ‡Žéž’@ñóŽÉŽiĆŠ$dñi@ñêĆï$ÝŽÈ@aìžûbŽu@b$ÜĆí$Ü@Čµñj₣à@�Ú&Ð�g@aŽ‰
@bŽïĆä₣‡Üa@ðñÐ@ žêžnŽáĆyŽŠŽì@ Ćâ'ÙĆï$ÝŽÈ@ ñêSÝÜa@ žÞĆ›$Ð@ b$ÜĆí$ÜŽì@ Žçížiñ̂ b$Ù&Üa@ žâžè@ñêSÝÜa@ Ž‡åñÈ@ $Úñø$ÜĆì'd$Ð@öaŽ‡Žé₣“Übñi@ aížm&dŽî@ Ćâ$Ü

ĆâžnĆ›$Ð$c@ bŽà@ ðñÐ@ Ćâ'Ùş�Žá$Ü@ ñòŽ‹ñ‚f&ÜaŽì@bşà@â'ÙñèaŽí&Ð$dñi@ Žçí'Üí'ÕŽmŽì@ Ćâ'ÙñnŽåñ�&Ü$dñi@ žêŽäĆíSÕ$ÝŽm@ Ć̂ �g@ ČâïñÅŽÈ@ ČlaŽ‰ŽÈ@ ñêïñÐ@
@ç$c@bŽå$Ü@žçí'ÙŽî@bşà@âžn&Ý'Ô@žëížážnĆÉñáŽ�@Ć̂ �g@b$ÜĆí$ÜŽì@ČâïñÅŽÈ@ñêSÝÜa@Ž‡åñÈ@ŽížèŽì@bćåĐïŽè@žêŽäížjŽ�ĆzŽmŽì@Čâ&ÝñÈ@ñêñi@â'Ù$Ü@Ž÷Ćï$Ü

Ćjž�@aŽ‰Žéñi@ŽâSÝ$ÙŽnşäŽµñåñàĆü₣à@âžnå'Ø@ç�g@ać‡Ži$c@ñêñÝĆrñáñÜ@aìž†ížÉŽm@ç$c@žêSÝÜa@žâ'Ù'ÅñÉŽî@ČâïñÅŽÈ@ČçbŽnĆéži@aŽ‰Žè@$ÚŽäbŽzNH486 

اى از شما  آوردند، دسته] به ميان[را ] داستان افك[در حقيقت كسانى كه آن بهتان 
ى بلكه براى شما در آن مصلحت. را شرى براى خود تصور مكنيد] تهمت[بودند آن 

همان گناهى است كه ] كه در اين كار دست داشته[براى هر مردى از آنان . است] بوده[
مرتكب شده است و آن كس از ايشان كه قسمت عمده آن را به گردن گرفته است، 

را شنيديد؛ مردان و زنان مؤمن ] بهتان[چرا هنگامى كه آن . خواهد داشت عذابى سخت 
] صحت[چرا چهار گواه بر  .مان نيك به خود نبردند و نگفتند اين بهتانى آشكار استگ

اند اينانند كه نزد خدا  را نياورده] لازم[نياوردند؟ پس چون گواهان ] بهتان[آن 
و اگر فضل خدا و رحمتش در دنيا و آخرت بر شما نبود، قطعاً به  .دروغگويانند

آن گاه كه ، رسيد ختيد به شما عذابى بزرگ مىآن چه در آن به دخالت پردا] سزاى[
گرفتيد و با زبان هاى خود، چيزى را كه بدان علم  را از زبان يكديگر مى] بهتان[آن 

، نزد خدا ]امر[پنداشتيد كه كارى سهل و ساده است با اينكه آن  گفتيد و مى نداشتيد مى
ى ما سزاوار نيست، كه در چرا وقتى آن را شنيديد، نگفتيد برا] گرنه[و  .بس بزرگ بود

خدا اندرزتان . تو منزهى اين بهتانى بزرگ است] خداوندا[سخن گوييم ] موضوع[اين 
  ..دهد كه هيچ گاه ديگر مثل آن را اگر مؤمنيد؛ تكرار نكنيد مى

.  محمد با آوردن اين آيات، همسر خود، عايشه را از سنگسار دينش مصون مي دارد
و به مناسبت اثبات عصمت عايشه در ميان مسلمانان، شبي . دشايعات در ميان مردم خوابي

تا مسلمانان به خاطر ياد بود اين وقايع تلخ تاريخي، . است به نام شب برات مقرر شده 
                                                           

.  صحيح المسلم2518حديث. صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب تعديل النساء بعضهن بعضا - 485
  2770حديث. في حديث الإفك وقبول توبة القاذفكتاب التوبة، باب 

 . و ما بعدها11 النور - 486
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اميد كه از اين طريق  به اين . و جشن بر پا كنند ميان كودكان نقل و شيريني پخش كرده
در بزرگسالي از همسر پيامبر دفاع كودكان ثابت كنند تا  را به پاكدامني عايشه 

كودكان كه هنوز به سن بلوغ فكري و  چراكه. است مرتكب زنا نشده  بگويند كه كرده
اند و از آگاهي چنداني برخوردار نيستند و در مورد مسائل  پرورش كامل نرسيده

  .آساني ميپذيرند و عقايد بزرگترها را به  مشكوك، كنجكاو نشده 
از طريق آن ها اين واقعيت   را مديون مؤرخان اسلامي بدانيم كه امروزه بايستي خود

، كه بر اساس رسوم ناشي  داستاني واقعي در مورد زني نهُ ساله. است براي ما روشن شده 
و بعد از سال ها و . از فرهنگي ارتجاعي، همسر مردي پنجاه و چهار ساله مي شود

پيشتر . جنسي مي باشد ساس و غريزهداراي اح ابد كهيرسيدن به بلوغ فكري، در مي 
، بلكه او را به سرنوشتي   براي احساسات وي احترامي قائل نبودههيچكس حتي والدينش

و از هر . باقي بماند سالگي تا زمان مرگش هم چنان بيوه اند كه از سن هجده  دچار ساخته
همين واقعيت . است گونه حقوق ابتدايي و دنبال كردن اميال و آرزوهايش محروم بوده 

و براي دفاع از  كه در چنين رويدادي درگير شده  است را وادار كرده  هاست كه عايشه 
  . نظر مي آيد تا تكذيب به  بيشتر توجيه خود داستاني سرهم كند، كه

اما اگر سكان موضوعمان را از ... بماند! است يا نه؟ اين كه آيا عايشه مرتكب زنا شده 
اگر . محمد از جهاتي مجرم است مد برگردانيم، در مي يابيم كهبه سوي مح روي عايشه 

است،  كرده  را بيان  كه در مساجد معصوميت عايشه   باشد، محمد، آنگاه عايشه زنا كرده
چون . است  مرتكب شده يرفتار نابهنجار اما در برخورد با عايشه . است حقيقت را گفته

و با او حالتي قهرآميز   كرده كه بدون هيچ دليلي مدت يك ماه از وي دوري
در اينجاست كه . است در آن مدت بيمار نيز بوده در صورتي كه عايشه . است داشته

چون كه بدون هيچ اطميناني و تنها از روي بدبيني و . دادگري محمد زير سؤال مي رود
 اي اگر مرتكب زنا شده” :اي ناعادلانه وي را خطاب قرار مي دهد و مي گويد به شيوه

اما اگر فرض را بر اين . ”طلب مغفرت و آمرزش كن، چون كه خداوند توبه پذير است
باشد در اين صورت محمد با دروغ پراكني در مساجد در  زنا كرده بگيريم؛ كه عايشه 

  . است كرده  پوشي  را پرده  انجام شدهيمورد معصوميت عايشه ، واقعيت زنا
خود محمد، شخصي به نام حسان بن  نببعد از سرپوش گذاشتن بر شايعات، از جا

صفوان ": تأكيد مي ورزيد و مي گفت ثابت هم چنان بر واقعيت داشتن امر زناي عايشه 
سخنان حسان آتش . "است كرده  ي ايشان خيانت  به عنوان خادم پيامبر، به خانواده

 غضب صفوان را برافروخت و ميان آن دو درگيري روي داد، در نهايت حسان به شدت
است، از اين رو، محمد مشكل آن  ي پيامبر بوده  زخمي شد و چون صفوان خادم و برده
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 لازم به يادآوري است 487.مي دهد دو را با دادن كنيزي به نام سيرين به حسان خاتمه
ي شاهانه، به او تقديم  به عنوان هديه بود كه همراه مابور، هر سه  كه سيرين خواهر ماريه 

  . بود شده
ي آشوب ها، به  اي، يعني پايان غائله توضيح است؛ اين آداب و رسوم عشيرهلازم به 

، تا كنون هم در جوامع مختلف اسلامي هم چنان  ي دادن زني به عنوان هديه وسيله
اي غيرانساني بدين گونه به يك زن، به يك انسان، بي  و به شيوه. است پابرجا مانده 

ا دو ي  به دعواهاي خونين ما بين دو خانوادهو به خاطر پايان دادن. احترامي مي شود
  . ، و به خاطر آشتي طرفين، زني به عنوان خون بها به طرف ديگر اهداء مي گردد طايفه

است كه يكي از طرفين، مطابق قراردادشان،  چنين بخشش هايي؛ به اين سبب بوده 
ن كه در جريان يا اي. است كرده  ؛ يا در بپاكردن آشوب، پيشدستي  شده مجرم شناخته

دو  چنين وصلتهايي باعث مي شود كه . اند داده دعوا، بيشتر از طرف مقابل زخمي يا كشته
، بيشتر با هم خويش و قوم گردند و با اين آشتي، از خونريزي مجدد  يا دو طائفه خانواده

حاصل آيد كه دگر بار در ميان   دو طرفه ي، به نوعي اطمينان ان طرفين جلوگيري شدهيم
  . آن ها دعوايي صورت نخوهد گرفت

ي يكي از كنيزانش  بدين گونه فرهنگي بياباني، كه براساس آن خود محمد به وسيله
توانست خادم خويش را از مرگ نجات دهد، در اسلام به آداب و رسومي شايسته 

گر در اسلام، آلت تناسلي زنان، نقشي اساسي در صلح و يبه تعبير د. است تبديل شده  
اسلام توجيهات گوناگون و عجيبي براي اين .  داردي ميان مجاهدان اسلامآشتي

توجيهاتي همچون؛ حفظ منافع اجتماعي، سياسي، شرعي . واقعيات زندگي محمد دارد
منظور دلجويي از اشخاص، مشكلات را  و يا به خاطر حلال و حرام كردن، يا اين كه به

توانيم از طريق همين توجيهات، زندگي به آساني مي . است كرده  با آوردن آيات حل 
از اين رو لازم . هاي زندگيش را آشكار سازيم و ناگفته را بررسي كنيم جنسي عايشه 

دارند و  است بيشتر در مورد آن آياتي كنكاش كنيم كه نشان از معصوميت عايشه 
هميتي را اي تاريخي بدين با ا جويا شويم، كه چگونه مسأله ديدگاه قرآن را در اين باره

در حقيقت كسانى كه آن ”: ابتدا براي بار دوم آيات را مي خوانيم. است كرده  توجيه
. را شرى براى خود تصور مكنيد] تهمت[اى از شما بودند، آن  اند دسته بهتان را ساخته

كه در اين كار [براى هر مردى از آنان . است] بوده[بلكه براى شما در آن مصلحتى 
                                                           

، الجزء الثاني في مسألة الافك، هم چنين ابن الاثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، سيرة ابن هشام - 487
 .ب، الصاد والألف ذكر، صفوان بن المعطلّبا
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 گناهى است كه مرتكب شده است و آن كس از ايشان كه قسمت ، همان]دست داشته
چرا هنگامى كه آن . خواهد داشت عمده آن را به گردن گرفته است عذابى سخت 

را شنيديد مردان و زنان مؤمن گمان نيك به خود نبردند و نگفتند اين بهتانى ] بهتان[
  .آشكار است

  
اند  را نياورده] لازم[س چون گواهان نياوردند؟ پ] بهتان[آن]صحت[چرا چهار گواه بر 

و اگر فضل خدا و رحمتش در دنيا و آخرت بر شما . اينانند كه نزد خدا دروغگويانند
آن چه در آن به دخالت پرداختيد به شما عذابى بزرگ ] سزاى[نبود قطعاً به 

زى گرفتيد و با زبان هاى خود چي را از زبان يكديگر مى] بهتان[آنگاه كه آن .رسيد مى
پنداشتيد كه كارى سهل و ساده است با اينكه  گفتيد؛ و مى را كه بدان علم نداشتيد مى

   .”نزد خدا بس بزرگ بود] امر[آن 
، "اسباب النزول جلالين و واحدي"غير از هر دو كتاب تاريخي دنياي اسلام؛ يعني 

�Z�rØ@æia488  نيز از جملهمفسران مشهور دنياي اسلام �‹ÕÜa@ì489ñ�qÜa@ì490  در موقع
و علت پيدايش اين آيات . مي كنند ي زنا اشاره به طور مستقيم به واقعه تفسير اين آيه،

بنابراين نبايد در مرتبط بودن اين آيات با جريان عايشه . مي دانند را، همان جريان عايشه 
  491.شك كرد 

 هيچ گونه توضيحي در مورد است، بدون ارائه همان طوركه در ابتداي  آيات آمده 
به ابتدا و  بدون اشاره . تهمتي بيش نيست چگونگي وقوع ماجرا، مي گويد اين واقعه 

  . انتهاي موضوع
آگاه  و همين پرهيز از بازگويي ماجرا باعث مي شود كه از قصد محمد در اين رابطه

اتهام زدن افتراء و  همانا تكذيب كل ماجراست و محكوم كردن كساني به مي شويم، كه
اي فراگير  ب دردناك اخروي براي آن اشخاص، و در نهايت به شيوهتهديد به عذا

موضع  در اين رابطه و از طريق قرآن از آن ها خواست كه مسلمانان را گناهكار دانسته
بدون هيچ “: از اين رو خطاب به مسلمانان در آيات قرآني اينگونه مي گويد. بگيرند

                                                           
  11 هذه العشر آيات كلها نزلت في شأن عائشة، تفسير ابن كثير، النور- 488

 22-11النور: تفسير القرطبي.  سبب نزولها ما رواه الأئمة من حديث الإفك الطويل في قصة عائشة- 489

 11تفسير الطبري، النور. لوا لعائشة الإفك والبهتان الذّينَ جاءوا بـالإفْك عصبةٌ منكُْم الذين قا- 490

ي نور، مي توان  سوره11ي  براي اطلاع بيشتر مي توان به هر كدام از تفاسير در تفسير آيه- 491
  .كرد مراجعه
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را بايستي  پراكني مي كرديد و آن واقعه  اطلاعي از اصل ماجرا، نبايست اين گونه شايعه
دروغ محض مي انگاشتيد، و لازم است آن اشخاص به كيفر خود برسند، زيرا تهمت 

اين گونه محمد با فرافكني كردن و جلب . “هايي اين گونه نزد خدا بسي گران است
ولي ! پوش مي نمايد نظر عامه به سوي آن اشخاص، مشكل زناي همسر خود را، پرده

است، ناچاراً سخن  ن كه در آن روزگاران توانايي كيفر دادن تمامي مردم را نداشتهچو
اگر مغفرت و ” :به آن ها مي گويد. از ترحم و مهرباني خداوندي، را به ميان مي آورد

اما چون كه . “مهرباني خدا نبود، مردم دچار كيفر و عذابي دردناك تر مي آمدند
اين اشخاص از آن عذاب “: طاب به آن ها مي گويدمتهمين چند نفري بيش نبودند، خ

در ميان متهمين اصلي ترين شخصيت افترا دهنده، شخصي . “دردناك رهايي ندارند
است، و نمي تواند او را در   در شهر مدينهيمشهور اما چون از قبيله. است به نام عبداالله

با توجه به . مي نمايداين دنيا كيفر دهد، از اينرو كيفر وي را نيز، به آخرت موكول 
آيات قرآني از متهمين مي خواهد چهار شاهد براي اثبات ادعايشان بياورند تا سخن آن 

و در صورت . اب معرفي خواهند شددر غير اين صورت به عنوان كذّ. ها موثق گردد
اي بزرگ برايشان نازل  تكرار چنين افتراهايي، خداوند آن ها را نمي بخشايد و فاجعه

  . ردخواهد ك
چگونگي وقوع رويداد، در مي يابيم  به در كل با توجه. احكام اين آيات بسيار زيادند

است،  آورده  براي زنا نكردن  توجيهاتي كه عايشه . است مرتكب زنا شده  عايشه  كه
رساندن اين واقعيات، لازم است از  براي توضيح و به نتيجه.  هستنديتوجيهات ضعيف

مربوط به هزار و چهارصد و  اولاً واقعه: را موشكافي نماييم سألهنظرات گوناگون م نقطه 
اما معلوم نيست كه شب مهتابي . زمان آن هم شبي تاريك است. اندي سال پيش است

ولي اين . را بررسي نماييم واقعه  ،اي گسترده تا بتوان با ديدي علمي و به شيوه.. يا نه بوده
مجاهدان اسلام پس از جنگ و خونريزي و قتل تصوير كاملاً بديهي است كه مؤمنان و 

و پس از . اتراقي مي نمايند تا اندك زماني بياسايند و كوفته  اي، با حالت خسته  عام قبيله
مثل ديگر نواحي . است نيز، بياباني و متروكه  مكان واقعه . گذارند آن، روي به شهر مدينه

كاروانيان و . جود نداردي عربستان، مكاني خاص براي رفع حاجت و شبه جزيره
كردن  اند و مشغول آماده هاي گوناگون متفرق شده جنگجويان سپاه اسلام در دسته

در اين ميان دو . خوراك و جمع و جور كردن خود هستند تا رمقي بگيرند و راه بيفتند
ي اول  در پرده.  براي تاريخ اسلام خلق مي كننديينفر از سپاه جدا مي شوند و سناريو

هير تاريخ  همسر محمد كه از مشا سناريو دو نفر نقش آفريني مي كنند؛ اولي عايشه اين 
و دومي مردي است كه غير از كمر خم كردن و بردگي نقش ديگري در . اسلام است
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او را  اما اين واقعه . است در واقع نقش يك كومبارس را داشته. است تاريخ اسلام نداشته
او حتي جنگجو و مجاهد و يا كاتب وحي . ديل مي كندبه يكي از افرد شهير تاريخ تب

مدتي قبل از جنگ بني مصطلق يا قبل از جنگ خندق ايمان آورده . است هم نبوده 
  !   به دوران رسيده  جواني بود تازه 492يعني سال ها پس از هجرت. است 

 كه است است، صفوان از جمله جواناني بوده  كرده  مطابق آنچه كه خود عايشه بيان 
. است قبل از آن كه حجاب براي زنان آزاد مسلمان اجباري گردد، بدن وي را ديده 

كرده  همان طوركه محمد نيز بيان . است يعني سر و گردن و كتف عريان وي را ديده 
و مايحتاج خانه را تأمين  اش خدمت كرده، است؛ صفوان كسي است كه به خانواده 
  . است كرده  

از صفوان كوچكتر  عايشه . خاطر فقر و تنگدستي خادم است و به 493صفوان، جوان
ن همسر پادشاهيست كه يهم چن. سال است تا چهارده  ي دوازده  سن او در ميانه. است

اين شوهر در عين حال پيشوايي است با . اش است بيشتر اوقات دور از خانه و خانواده
زيي و آمد و رفت با صفوان، غير از شناختي ج. و هفت ساله  در حدود پنجاهيسن و سال

فقر و تنگدستي . از نظر پيوندهاي اجتماعي و قوم و خويشي ارتباطي با هم ندارند
و  ، بلكه خود نيز برده باشد اي نداشته  است كه نه تنها كنيز يا برده صفوان باعث شده 

 و در محيط گرم و جواني بدين توصيفات در ميان آن  جامعه. خادم كساني ديگر باشد
، بدون سكس در زندگي  شده بياباني و مملو از سكس و لبريز از كنيزان به غنيمت گرفته

  . لذتي ندارد
شب يك بار، نزد وي  همسر پيرمرديست كه حدأقل هر يازده  از طرف ديگر عايشه 

 آن هم با احتمال اين كه از آن 494.مي آيد تا عمل سكس و جماع را با وي انجام دهد
شد، تعداد كمتري را اختيار   در بخش محمد و سكس به آن اشارهزني كه تعداد هجده

اينك دختريست به دور از هر نوع مشكلات اقتصادي و اجتماعي،  عايشه . باشد كرده
ولي همين زن غرق در رفاه و . خادمان و كنيزان كارهايش را رو به راه مي كنند

چون كه مطابق . است  ي كافي نبرده آسايش، از لذايذ و احساسات جنسي خويش بهره

                                                           
 . ابن الاثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، باب، الصاد والألف ذكر، صفوان بن المعطلّ-492

پس در زمان . است شده  فوت . در اثر زخمي شدن در سال پنجاه و هشت هـ  نقل است كه ايشان -493
ابن الاثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، باب، الصاد والألف . است روي دادن اين داستان جواني برنا بوده

 .ذكر، صفوان بن المعطلّ

  .ايم ي كرده در بخش محمد و سكس، جوانب مختلف اين موضوع را با ذكر منابع، بررس- 494



 236 

 پدري، حق خروج از ي احكام اسلامي، زنان غير از به گور رفتن و رفتن به قصد خانه
  . برسد به اين كه، از زندگي خويش لذتي ببرند چه!! منزل را ندارند

كرده  براي اثبات پاكي خود بيان  اكنون نگاهي مي افكنيم به توجيهاتي كه عايشه 
  : است 

آيا در شبي تاريك . است به نياز رفع حاجت اين گونه دور شده  كهمي گويد  عايشه 
مي توان آن قدر دور شد كه مدتي طولاني به درازا بكشد؟ آيا رفع حاجت بيشتر وقت 
گير است يا جمع كردن اسباب و وسايل سپاهي با چندين الاغ و باركش و شتر؟ اين 

براي خويش  عايشه ي كه در قسمتي ديگر از توجيهات.  استيتوجيه كاملاً ضعيف
خيال كردند من .. را بر شتر سوار كردند كجاوه”:است، اين گونه مي گويد تراشيده 

در آن روزگاران زنان سنگين وزن و گوشتالو نبودند بلكه .. اندرون آن قرار دارم
يا اين كه .. ضعيف و لاغر بودند و سواي اين توصيفات من هم كودك و كوچك بودم

اگر كسي بخواهد از خود دفاع كند . “..ام ا صفوان صحبت نكردهحتي يك كلام ب
در آخر داستان از گم شدن گردنبندي سخن به !! مي دهد نه توجيهات مستندات ارائه
چون كه بعضي از . و اين نيز به خودي خود توجيهي ضعيف است. ميان مي آورد

 طوري كه با ديگر به. اند مؤرخان اسلامي، از فقر و نداري زنان محمد سخن رانده
اين اتفاق چگونه . است اند و دارايي آن ها در حد سد جوع بوده  مسلمانان يكسان بوده

آن را هم گم مي  است كه گردنبندي در اين ميان قد علم مي كند و عايشه  روي داده 
از سوي ديگر، عايشه ! كند؟ آيا اين مدت طولاني، براي پيدا كردن گردنبند لازم است؟

اند و حتي كنيزان نزديكش هم؛  است، خدم و حشم اطرافش بوده نشين بوده  كجاوه 
باركردن را،  ي كجاوه  نيست؟ اين واقعه داخل كجاوه  چگونه پي نبردند كه عايشه 

  .!باشند داشته  چگونه باور كنيم بدون آنكه اطلاعي از بود و نبود عايشه 
است؟ همان صفواني  ان بر جاي مانده چرا در ميان اين همه افراد، تنها صفوان از كارو

چگونه عقل قبول مي كند كه صفوان براي . ر و سري داشته استس كه قبلاً با عايشه 
كدام (است؟  ، در آن مكان مانده  اسباب و وسائل بر جاي ماندهي  بقيهجمع كردن 

به ميان بحثي از ماندن صفوان  چرا در ديگر وقايع اتفاق افتاده،) اسباب، كدام وسايل
به مجاهدي مطمئن و  ، چگونه يك دفعه، ي تازه مسلمان شده است؟ اين غريبه نيĤمده 

است بدون دوست  مشهور تاريخ اسلام تبديل شد؟ يا اينكه، محمد چگونه توانسته 
  ؟  باشد داشتني ترين همسرش، برگردد و از وجود وي اطلاعي نداشته 

ررسي خواهيم كرد، روشن خواهد شد كه در زير ب موقعيت و شرايطي كه به با توجه
همراه سپاهي بزرگ عازم جنگ بني  عايشه . است يا خير مرتكب زنا شده  آيا عايشه 
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شدند  در آن جنگ، قبايل دشمن در ستيز با اسلام، در هم شكسته . است مصطلق شده 
رانش كاملاً طبيعي است كه محمد و يا. است كه در نهايت به قتل عام آن ها، انجاميده

اند و در ميان  ، چندين زن را هم به عنوان اسير گرفته شده غير از اموال به غنيمت گرفته
است؛ در ديگر ميادين  محمد كه خود قبلاً چنين تجربياتي داشته. اند خود تقسيم كرده

را از جنگ خيبر به چنگ  و صفيه ي بني قريظه،  نبرد، كساني هم چون ريحانه را از قبيله
در اين . بود و در همان اولين شب اسير كردنشان، با آن ها مجامعت كرده . دبو آورده 

شده “ ثابت“كه نصيب كسي به نام ”  ريهيجو“جنگ بني مصطلق نيز، زيبارويي هم چون 
بود؛ و محمد در همان روز اول، با مقداري پول او را خريداري مي نمايد؛ در ميان اسراء  

  .خودنمايي مي كند
اي  نقشه براي مثال، يك بار با حفصه. است  بوده يخصي ماجراجو و سكسنيز ش عايشه 

ي خود را بدون اينكه محمد بويي ببرد،  طرح مي كنند كه نوبت هاي شبانه
مي  است، اين نوبت به حفصه  بوده  شب اول كه در اصل نوبت عايشه . نمايند معاوضه

ولي ديگر كاري از دستش  ده، از اين عمل خويش پشيمان ش اما دير هنگام عايشه . رسد
كردن خويش، پاهايش را بر روي علف ها و خارها مي كشاند  براي تنبيه. نيست ساخته 

است، نيش عقرب يا  و از خدا مي خواهد به خاطر آن اشتباه بزرگي كه مرتكب شده 
كه آرزوي   آتش هوس و ميل جنسي چنان به جانش افتاده495.ماري نصيبش گرداند

آيا شخصي چنين سكس مزاج، چگونه تاب تحمل مي آورد كه . مرگ مي كند
  . شوهرش از وي دوري گزيند

دوري گزيده  عايشه احتمالاً در همان شب، محمد از . تصاوير واضحتر مي شوند.. بله
است و هنگام بازگشت و جمع  همخوابگي داشته ي زيبايي، يعني جويريه  و با ملكه 

جويريه زني زيباروي : خود عايشه مي گويد. است نبوده  عايشه ، در فكر  كردن بار و بنه
در تلافي اين خيانتي كه محمد در حق وي انجام داده  عايشه  496.از او متنفر بودم. بود

در زمان استراحت  ، قرار و مدار مي گذارد كه است، در فرصتي مناسب با صفوان ساخته 
آن چنان به  مدت اين معاشقه. ندو همĤغوشي بپرداز و به معاشقه  سپاه از محل دور شده

                                                           
بلى، فركبت، فجاء : ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك، تنظرين وأنظر؟ فقالت:  فقالت حفصة- 495

النبي صلى االله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة، فسلم عليها، ثم سار حتى نزلوا، وافتقدته عائشة، 
عقربا أو حية تلدغني، ولا أستطيع أن أقول له فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر وتقول، يا رب سلط علي 

 4913حديث.القرعة بين النساء إذا أراد سفرا: صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب. شئيا

 .، غزوة بني المصطلقابن هشام . سيرة النبوية - 496
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پاك  اما قرآن تأكيد مي نمايد كه عايشه . درازا مي كشد كه از كاروانيان جا مي مانند
 و منطق ارتباط  قبول اين ديدگاه مستقيماً با عقيده. است و زنايي مرتكب نشده . است
 سخن قرآن را  ناچاراً بايد؛باشد هر مسلماني كه به عقايد اسلامي ايمان داشته . دارد

ي تاريخي  و بايستي در برابر واقعه. بپذيرد كه اين داستان تهمت و افترايي بيش نيست
بدين بزرگي، خود را به ناشنوايي و نابينايي و نفهمي بزند و سؤالي نپرسد و دنبال حقايق 

عايشه، نبود چهار شاهد در زمان جماع و قرآن براي اثبات معصوميت  تنها توجيه. نگردد
و اين فقدان چهار شاهد را دليلي بر زنا نكردن عايشه . با صفوان است  عايشه ي اشقهمع

  ! اند دانسته 
Žçížiñ̂ b$Ù&Üa@žâžè@ñêSÝÜa@Ž‡åñÈ@$Úñø$ÜĆì'd$Ð@öaŽ‡Žé₣“Übñi@aížm&dŽî@Ćâ$Ü@ˆ�h$ÐN497@@

  .اگر چهار شاهد نياورديد، پس در اين صورت در نزد خدا دروغگويي بيش نيستيد
عايشه چهار مرد كه هر چهار نفر، با چشمان خويش . چهار شاهد را داردقرآن ادعاي 

هر زمان بتوانند چهار . باشند و صفوان را به حالت عريان و در زمان عمل جماع ديده  
در غير اين صورت . ي واقعي به خود مي گيرد شاهد بيابند، آن وقت اين افتراء جنبه

  .  حقيقت ندارد و بهتاني است براي عايشه 
با بررسي هاي . را بررسي نمايد، عقل و منطق است كه بايد مسأله  طرف ديگر قضيه،

. هاي گوناگون، ديگر احتياجي به مستندات ضعيف نيست جزيي نگرانه و از جنبه
كردن چهار شاهد نه تنها در اين روزگاران، بلكه در عصر خود محمد نيز جاي  آماده

است جوابي براي آن سؤالات  د محمد هم نتوانسته است و خو اشكال و محل انتقاد بوده 
  . و انتقادات بيابد
اي پيامبر خدا ” :است است كه يكي از اصحاب به نام سعد به محمد گفته روايت شده 

اگر من با چشمان  ولي در شگفتم كه. از جانب خداوند است  يقين دارم كه اين آيه
است، نبايد آرامش آن ها  ام گرفته خويش ببينم كه مردي در ميان ران هاي همسرم آر

خوب تا من شواهد را پيدا . بلكه بايد به دنبال پيدا كردن چهار شاهد باشم. را بر هم بزنم
است تا بر آن شاهدي  اند و ديگر كاري نمانده  كنم آن ها به كام خويش رسيده

  498.“بياورم

                                                           
 13 النور - 497

ا رسول االله إني لأعلم أنها حق وأنها من عند االله ولكن قد تعجبت أن لو وجدت لكاع قد واالله ي (- 498
تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء فواالله إني لا آتي بهم حتى يقضي 

 .ي نور  سوره4ي  در توضيح آيهأسباب النزول، : الواحدي النيسابوري). حاجته
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نماز عشاء به خانه من بعد از ” :كي ديگر از اصحاب به نام هلال بن اميه مي گويدي
كردم، كه مردي با زنم در حال  بازگشتم، با گوشهايم شاهد بودم و با ديدگانم مشاهده

هلال نيز . در اينجا محمد قانون چهار شاهد را به وي يادآوري مي كند. بود معاشقه 
  499.“ناراحت مي شود

 و  شقههلال مردي را در حال معا”: اند همين روايت را نيز بدين گونه نقل كرده
محمد نيز به . بود نزد محمد از آن مرد شكايت كرده . است همĤغوشي با همسرش ديده 

او هم مي . كن، يا مجازات مي شوي  اي هلال يا مستندات و شواهد ارائه” :بود وي گفته
اگر مردي، شخصي را در حال همبستري با زنش ببيند، آيا ! اي پيامبر خدا” :گويد

   500.“اهد باشدبايستي در فكر آوردن ش
است يا نه؟ در جواب  حال سؤال اينجاست كه آيا همسر هلال زنايي مرتكب شده 

ولي محمد هيچ كاري از دستش . است بايد گفت، بدون ترديد ايشان مرتكب زنا شده 
و هجوم سؤالات و انتقادات  ي زناي عايشه  زيرا خود به خود مسأله. بر نمي آيد

آوردن چهار شاهد با منطق آن روزگاران نيز، . دبيشماري گريبانگيرش خواهد بو
اند كه به ظاهر وانمود كنند كه  اي نداشته ولي مسلمانان چاره. است سازگار نبوده 

. يابي مي نمودند خود مسائل را چاره اما در پشت پرده . فرمانبردار اوامر محمد هستند
” :نام عاصم بن عدي مي پرسداي ديگر به  اي به نام عويمر عجلاني از صحابه مثلاً صحابه

با همسرش ببيند و  اي عاصم از بزرگانت سؤال كن اگر مردي كسي را در حال مجامعه 
آن مرد او را بكشد، شما نيز او را در تلافي اين كشتن خواهيد كشت؟ در غير اين 

است اما نبود چهار شاهد،  كرده   در حقيقت همسر عويمر زنا 501؟“چيست صورت چاره
در روايتي از امام بخاري از زبان محمد ماجرا بدين گونه . است كرده   يپوش ردهزنا را پ

                                                           
بن أمية من أرضه عشياً فوجد عند أهله رجلاً فرأى بعينه وسمع بأذنه فلم يهيجه حتى أصبح جاء هلال  (499

وغدا على رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال يا رسول االله فقال إني جئت أهلي عشياً فوجدت عندها رجلاً 
الواحدي .) ليهفرأيت بعيني وسمعت بأذني فكره رسول االله صلى االله عليه وسلم ما جاء به واشتد ع

 ي نور  سوره4ي  در توضيح آيهمنبع قبلي در . اسباب النزول: النيسابوري

كتاب التفسير، باب، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باالله إنه لمن :  صحيح البخاري- 500
 4470. الكاذبـين

أرَأَيت رجلاً وجد مع    عاصم    فَقاَلَ لهَ يا    نِ عدي الأْنَْصاريِ عاصمِ ب   جاء إِلىَ    عويمرًا العْجلاَني    أَنَّ  (- 501
فَسأَلَ    صلَّى اللَّه عليَه وسلَّم    عنْ ذَلك رسولَ اللَّه    عاصم    امرأَتَه رجلًا أَيقتْلُُه فتََقتُْلوُنَه أمَ كَيف يفعْلُ سلْ لي يا 

    ماصع    ولَ اللَّهسر كنْ ذَلع    لَّمسو هَليع لَّى اللَّهص    ولُ اللَّهسر ِفكََره    لَّمسو هَليع لَّى اللَّهل   صائسْو.الم (
 4959حديث. صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب، من أجاز طلاق الثلاث
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ي عويمر، سياه پوست و چشم مشكي سير و داراي  توجه كنيد اگر بچه”:است آمده 
است و همسر  كفل و قوزكي قوي و محكم باشد، با اين توصيفات عويمر درست گفته

امي كوچك داشت، نشان از بهتاني است است، ولي اگر نوزاد اند وي مرتكب زنا شده 
نوزاد به دنيا آمد، شكل و شمايل وي به  وقتي كه. است كه عويمر براي همسرش بافته 

با همسرش ديده  بود كه عويمر ادعا مي كرد وي را در حال مجامعه  آن مردي رفته
  @@@502.از اين رو آن كودك را با نام مادرش صدا مي زدند. است 

 بر ماجراي زنا، و عدم پيدا كردن آني شواهد، مسلمانان را تشويق قانون چهار شاهد
مي كند كه دست به واكنش هاي ديگري بزنند و با انجام اعمال ديگري غائله را خاتمه 

كرده  نقل  ابوهريره . اي شد به نام قتل هاي ناموسي اين قانون در اسلام، باني ايده. دهند
با  اگر مردي را در حال مجامعه ” :است كرده  ل از محمد سؤا است كه سعد بن عباده  

محمد در “ همسرم ديدم، آيا نبايد كام گيري آن ها را بر هم بزنم تا چهار شاهد بيابم؟
نخير، به خدا سوگند قبل از آن كه شواهدي ”: سعد مي گويد. “آري” :جواب مي گويد

@@503.“ي اين كار را خواهم كرد بر ماجرا بگيرم، خود با شمشيرم چاره
و  اشخاص آگاه كه با ديدگاهي منطقي مسائل را بررسي مي نمايند تا به اصل قضيه

حقيقت كامل برسند، پاسخي براي آن انتقادات و سؤالات مي خواهند كه قرآن از آن 
آيا آوردن چهار شاهد . اند را بري از زنا دانسته عايشه است و با آن  سخن به ميان آورده 

و . واهي بر يك ماجرا بدهند امري محال و غير ممكن نيستدر يك زمان معين، كه گ
 از گناهي به نام زنا  نبود اين چهار شاهد مي تواند حكم برائت و معصوميت عايشه،

مي بايست سندي . بودن را دارد باشد؟ قرآن براي مسلمانان ادعاي اعجاز و معجزه 
ين كه مردم را ملزم به آوردن مسلم گردد؛ نه ا عايشه مي داد تا عصمت  آسا ارائه  معجزه

مگر در مواردي استثنايي والاّ هيچ . كردن آن را ندارند نمايند كه توانايي آماده مدركي
. اي مخفي صورت مي گيرد كس نمي تواند چهار شاهد بياورد براي عملي كه به شيوه

 كردن و مستقيماً ادعاي آماده. شاهد هم راضي نيست قرآن به يك يا دو و حتي سه 
اتخاذ مدرك بدين طريق، خيلي به ندرت در دنيا مي تواند روي . چهار شاهد را دارد

از اين رو . زنا به طور عام به صورت مخفيانه انجام مي گيرد نه بصورت علني. باشد داده 

                                                           
 4468حديث) الاية..والذين يرمون أزواجهم: (قوله عز وجل:  التفسير، باب صحيح البخاري، كتاب- 502

لَو وجدت مع أهَلي رجلاً لَم أَمسه حتَّى آتي بأِرَبعةِ شُهداء قاَلَ    يا رسولَ اللَّه    سعد بنُ عبادةَ قَالَ  (- 503
ولُ اللَّهسر   َليع لَّى اللَّهص لَّمسو ه   كلَ ذَلَقب فيباِلس اجلُِهلأَُع ْقِّ إِنْ كنُتباِلْح َثكعي بالَّذقَالَ كَلَّا و مَنع .(

  1498حديث. كتاب اللعان. صحيح المسلم
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) و صفوان عايشه (آن دو نفر. شهادت دهد ي زناي عايشه  كسي هم نمي تواند بر واقعه
از اينرو توجيهات . اند تاريك و غير مسكوني اين كار را انجام دادهتك و تنها در بياباني 

  . كاملاً ضعيف است و پشيزي نمي ارزد قرآن، براي اثبات معصوميت عايشه 
  

  باب دوم 
  

  طلاق 
  

پس از ازدواج زن و مرد  منظور از آن حقي است، كه ، مفهومي مذهبي است كهطلاق
  . شود مي مرد داده بر اساس احكام اسلامي به

كه در زبان عربي مترادف ) ×ÃNŽßNŽ$: (آن عبارت است از عربيست و ريشه  اين كلمه
  . ي آن ها به هم نزديك است هايي نيز دارد و معني همه

ÖïÝ$�@LÖÝ'�@LÖÝ$� : آزاد، رها  
ŽÖSÝ$� :رهاكرد، آزاد كرد.  
ŽÖ'Ý$� :رها شد.  

ŽÖÝ�c :ولش كرد، قيدش را زد.  
ŽÖÝ�c :منفجر كرد، گسيخت  

�bÉî‹�žà@ŽÖÝ�c :زود در رفت. در رفت.  
ó$Ôþ$� :آشكاري  

×þqäg : جستن، دررفتنبيرون.  
�bÕ$Ýqžà :كبارهي،  هرگز، ابدا، براي هميشه   

رها كردن، ( گردند يبه اين معاني اساسي بر م از اين ريشه تمامي كلمات مشتق شده 
 قدرت اجرايي در اين ) . رهيكبا لاقيد شدن، بيرون رفتن، آني، ناگهاني، علني، ابدي، به

لغات ديني، تنها مختص به مردان است چون كه حق طلاق در دست مرد مسلمان است 
  . و زن در اين مورد حقي ندارد

اسلام اين قدرت را از مرد . است قبل از ظهور اسلام، مرد قدرت و اختيار تام داشته
بود؛  ها برخاسته  ر و ايدهخود اين دين از بطن همان فرهنگ و افكا چرا كه. سلب نكرد

اند، براي  از اين رو مردان مسلمان  توانسته. اعمال مي شد  ساكنان منطقهي  وسيله به كه
  .مانور دهند رسيدن به مقاصد خويش، با اين كلمه
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اول، : مي شود براي دو هدف بسيار مهم بكار گرفته  در فرهنگ اسلامي اين كلمه  
به جاي اين كه بگويند، به خدا سوگند اين كار را : ثالبراي م. براي سوگند ياد كردن

در اسلام قسم خوردن . ام اين كار را انجام نداده! ام، مي گويند به طلاقم قسم انجام نداده
هم چنين به طلاق سوگند خوردن نيز، با آن . با نام خدا، سوگندي سنگين است

با امري معين، به طلاقش  ه به عبارت ديگر، زماني كه مردي، در رابط. همترازي دارد
اين معني است كه بگويد؛ قسم به آن حق و قراردادي  سوگند ياد مي كند، در واقع به 

باشم، آن عمل را انجام  است، تا با همسرم سكس داشته  كرده  كه حق شرعي به من اعطا 
مفهوم اين، . باشم؛ سكس با همسرم بر من حرام باد  كه انجام داده يام، در صورت نداده

اين نوع از سوگندها، ارتباط مستقيم، با آميختگي .  طلاق است كلي  سوگند خوردن به
سوگند به  خلاصه . و حلال و حرام بودن ارتباط جنسي ميان زن و مرد مسلمان دارد

اگر چه زن نيز مي تواند و حق . طلاق، در واقع سوگند به ميان پاهاي مرد و زن است
كه زنان اين لفظ را بكار ببرند  نشده، دارد ولي هيچ گاه ديده چنين قسم خوردن هايي را 

نحوه پرورش زنان در . اند باشند به قسم وي هيچ باوري نداشته و اگر هم بكار برده 
است كه؛ زنان از  جوامع اسلامي آن چنان تحت تأثير فرهنگ غالب مرد سالاري بوده 

د خوردن هايي را حق خود نمي شرمگين مي شوند و چنين سوگن بكار بردن اين كلمه
  .دانند

در فرهنگ اسلامي طلاق آدابي است مردانه و مسلمانان كاملاً به اين نوع سوگند 
اگر مردي به همسر خود بگويد تو به جاي مادرمي، به تعبير . خوردن ها اعتقاد تام دارند

رد و اين خود يعني، آن م. است كرده  ديگر فرج همسرش را به آلت مادرش تشبيه
ي زندگي مشترك با وي نيست و اين خود سرآغاز طلاق دادن و جدايي  خواهان ادامه

آلت همسر به فرج مادر در ميان مسلمانان مرسوم  چنين قسم خوردن هايي و تشبيه. است
و اعلام شد كه اين . اي در قرآن اين رسم فسخ شد تا اين كه با نوشتن آيه. است بوده 

بلكه زن نسبت به مرد حرام مي .  طلاق و جدايي نمي گرددنوع اظهار تشابه، منجر به
پس از . ي خود را پس دهد باشند تا مرد كفاره شود و نبايستي با هم سكس داشته 

  . مجازات، زن و شوهر مي توانند به زندگي عادي بازگردند
Ćç�g@ Ćâ�éñmbŽéşà'c@ şæžè@ bŽà@ Ćâ�éñ÷bŽ�ñä@ Ćæñà@ Ćâ'ÙĆåñà@ Žçìž‹ñèb$Åžî@ Žæîñ‰SÜa@Ćâžéşä�gŽì@ ĆâžéŽäĆ‡$ÜŽì@ ðñ÷bSÝÜa@ bSÜ�g@ ĆâžéžmbŽéşà'c@

ČŠí'Ñ$Ì@ğí'ÑŽÉ$Ü@ŽêSÝÜa@şç�gŽì@aćŠìžŒŽì@�ßĆí$Õ&Üa@Žæñà@ać‹$ÙĆåžà@Žçí'Üí'ÕŽï$Ü@N@Žçìž†ížÉŽî@şâžq@Ćâ�éñ÷bŽ�ñä@Ćæñà@Žçìž‹ñèb$Åžî@Žæîñ‰SÜaŽì
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ŽáŽnŽî@ Ćç$c@�ÞĆj$Ô@ Ćæñà@ ŞóŽj$ÔŽŠ@ ž‹î�‹ĆzŽn$Ð@ aí'Üb$Ô@ bŽáñÜČ�ñjŽ‚@Žçí'ÝŽáĆÉŽm@bŽáñi@ žêSÝÜaŽì@ ñêñi@Žçí'ÅŽÈížm@ Ćâ'ÙñÜŽ̂ @ bş�b@N@Ćâ$Ü@ ĆæŽá$Ð
bćåïñÙĆ�ñà@ŽµĐnñ�@žãbŽÉ&��h$Ð@ĆÊñqŽnĆ�Žî@Ćâ$Ü@ĆæŽá$Ð@bş�bŽáŽnŽî@Ćç$c@�ÞĆj$Ô@Ćæñà@�æĆïŽÉñibŽnŽnžà@�æĆîŽ‹ĆéŽ’@žãbŽïñ—$Ð@Ć‡ñvŽîN504@@

گويند تو چون مادرم  ، مى ر دادهاز ميان شما كسانى كه زنانشان را مورد خطاب قرا
اند و قطعاً آن  اند كه ايشان را زاده آنان مادرانشان نيستند مادران آن ها تنها كسانى. يهست

و كسانى كه زنانشان . خدا مسلما آمرزنده است] لى[گويند و ها سخنى زشت و باطل مى
است ] فرض[ر ايشان شوند، ب اند پشيمان مى كنند و سپس از آنچه گفته را چنين خطاب مى

] حكمى[اين . اى را آزاد گردانند كه پيش از آن كه  با يكديگر همخوابگى كنند، بنده
و آن كس كه  . دهيد آگاه است شويد و خدا به آن چه انجام مى مى است كه بدان متنبه

دو ماه پياپى ] با زن خود[اي براي آزادكردن در دسترس ندارد، بايد پيش از تماس  بنده
  .خوراك بدهد ه بدارد و هر كه نتواند؛ بايد شصت بينوا را يك وعدهروز

طلاق شده  ذهن مسلمانان، بر پايه ضوابط اجتماعي پذيراي آيين سوگند يادكردن به
همان طوركه از معني اين كلمه و مترادف هاي آن معلوم شد، اين نوع قسم . است 

هنگ غالب اسلامي در جوامع فر. خوردن ها براي اتمام حجت در كارها كاربرد دارد
هاي  است كه در هر زمان و مكاني مطابق خواسته اسلامي، مرد را به جايگاهي رسانيده 

را به  اين نوع فرهنگ، جامعه. خويش شرم را از خود دور نمايد و به طلاق سوگند بخورد
 . سوي فرهنگي مرد محور سوق مي دهد

است و براي اثبات حقيقت  شته، قبل از ظهور اسلام نيز وجود داطلاقفرهنگ 
بارها و بارها زنانشان را طلاق . اند به نوع كارهايشان قسم خورده كارهايشان و بسته

كردن  اشتباهات مكرر مردان و پينه. ي همان فرهنگ شد دهنده اسلام نيز ادامه. اند داده
 گوناگون دچار هاي طلاق، مسلمانان را به شيوهي دستاويزي به نام  وسيله اين اشتباهات به

در مساجد و مكان هاي ديني مشكلاتي به طور روزانه . است كرده  چالش هاي شرعي 
و آن ها نيز مطابق شريعت، مشكلات را . اين چنين را پيش روي مردان ديني مي گذارند

اي اساسي  اند به آساني راه چاره در برخي موارد هم نتوانسته البته. ابي مي نمايندي چاره
به جنگ و دعواهاي خانوادگي و در برخي  در نتيجه!  دروغگويي ها بيابندبراي اين

  . است موارد، به دعواهاي خونين تبديل شده 
 است، كه طلاق، در واقع كاربرد بعدي طلاق براي جدايي پيوند زناشويينوع دوم 

است كه  طلاق براي مردان باعث شده اختصاصي كردن . در ميان مسلمانان كاربرد دارد
در متون و منابع اصلي . ي اصلي براي فسخ پيوند زناشويي مرد باشد صميم گيرندهت
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است كه از شوهرش جدا شود يا در واقع او را  اسلام، هيچ حقي براي زن تعيين نشده 
اگر . يعني او را طلاق دهد. اما مرد مي تواند مستقيماً از همسرش جدا شود. طلاق دهد

 بايد نزد مردان آگاه ديني، شكايت خود را مطرح زني بخواهد از شوهرش جدا شود،
روحانيون نيز بعد از گذشت مدتي طولاني و پيدا كردن توجيهي كه با . سازد

در بيشتر موارد . هاي مردآن هاشان سازگار باشد؛ آن دو را از هم جدا مي كنند خواسته
ا باشد، شانس به دست آوردن حقوق خويش ر حتي اگر حق كاملاً با زن بوده

گويا شوهرش . مثلاً زني نزد عمر بن خطاب از شوهرش شكايت مي كند. است نداشته
عمر نيز كه به عادل و دادگر در . است كرده  نمي  كاملاً نيازهاي جنسي وي را برآورده

  :بين مسلمانان مشهور است، اين گونه جواب آن زن را مي دهد
 ”č†c@‡ÕÐ@,‹é�@čÞØ@À@êmc‹àa@ômc@aˆg@Þuč‹Üa@čçcbé3Õy@õN505   

ي همسرش، يك بار هم با او همبستر شود، حق او را  اگر مرد بعد از هر عادت ماهيانه
  . “است كرده  ادا 

  . است اما عمر تعداد طلب نزديكي هاي مرد را، از همسرش تعيين نكرده 
 مرد ،يقاعدگ دو ي انهيم در كه كردند استنباط گونه نيا سرگذشت نيا از مسلمانان

 عنوان به مثال نيا. است  كرده  ادا راي و حق كند؛ي كينزد همسرش با بار ك ياگر
 شتريب باشد، بوده هم جانب به حق زن اگر يحت بيترت نيا  به. است خروارها ازي مشت

  . كند دفاع خود يروا حقوق و خود از است نتوانسته اوقات
 از طلاق يتقاضا به نسبت ،ياسلام جوامع در زنان، طرف از طلاقي تقاضا نسبت

 نيا! است درصد صفر باًيتقر گفت، تواني م كه است كمي ا اندازه به مرد، طرف
. است  شده إعمال زنان بر قرآن در كه، استي زيست زن نيقوان ازي ناش فاحش، ي فاصله
 كرده  صادري ها دادگرآن حكم نيچن ،ينبو ثياحاد به توجه با عمر، كه است روشن

  ! است 
Žßb$Ô@žßíž�ŽŠ@SÝÜañê@@@@ôSÝŽ–@žêSÝÜa@ñêĆï$ÝŽÈ@ŽâSÝŽ�Žì@@@@bŽá₣î$c@Şò$cŽ‹Ćàa@Ćo$Ü$dŽ�@bŽéŽuĆìŽŒ@b�Ôb$Ý$�@ðñÐ@�‹Ćï$Ì@bŽà@@@@,‘&dŽi@@@

@ČãaŽ‹Žz$Ð@bŽéĆï$ÝŽÈ@'óŽzñ÷aŽŠ@ñóşåŽv&ÜaN506@@
 باشد،  دهينسنج شيتقاضاي ول كند،يي جداي تقاضا شوهرش از كهي زن هر”: محمد
  . “است حرام ،يو بر بهشتي بو استشمام
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 ستهينگري و به حقارت چشم با باشد،  داشتهيي جداي تقاضا شوهرش از كهي زن هر
 . شودي م 

 و مرد فرمانبردار و عيمط و فيضع خوار، يموجودات  همچون را، مسلمان زنان اسلام
 ه،ياول حقوق از بلكه ، ستهيشاي زندگ از تنها نه ها آن. آورد يم بار جامعه كج گردن

 طلاق و حرمت هتك خشونت، مورد عوض در و. هستند محروم طلاق حق ازجمله
 زن نيچند واحد، آن در كه است نداشتهي تياهم زين مردي برا. بودند  گرفته قرار ياجبار
 ازي اريبس در. بود  دهيبخشي و بهي اقتدار نيچن نياي نيد احكام. دهد طلاق را خود

 ي شكنجه خشونت، آماج ليدلي ب و سانآ و سهل ويي جز يمسائل خاطر به طلاق موارد
  .اند شده ياجبار طلاق و يبدن هيتنب ،يروان
 شوهرش با  مشاجره هنگامي زن: گونه نيبد است  كرده  نقل مانيبراي ا خاطره ميق ابن 

 به و ستيخال تيها بيج شهيهمي عني (“شاخدار مفلس” :ديگوي م شوهرش به  هيكنا با
  : ديگوي م او به هم مرد) يا آورده در اخش واناتيح مثل كهي احمقي قدر

çg@çbØ@bà@p‹Øˆ@�bÕy@�ò‡yaíÐ@æà@L�a@õ‹‚cì@LÚåà@bî@LóïäaŒ@oäcì@ČÖÜb�@�bqþqN507@@
ي دوم و خداست كار ميپولي ب. ستين من ريتقص باشد، درست اگري گفت كه را آنچه 

  .گفتم طلاق  سه را تو! كار زناي ا توست، ريتقص زين) درآوردنم شاخ(
 از. دادندي م طلاقش هم زود و كردي مي شو اريبسي زن كه؛ اند كرده نقل نيچن هم

 از تنگ و كوچك فرج” :گفت جواب در اند؛ دهيپرس دادنش طلاق علت ي درباره او
   508.“گرداند تنگ و كوچك را گورشان خدا خواهند،ي م من

 او با و بود  شدهي عصبان شوهرش دست ازي زن كه؛ است  شده نقل نيچن هم
 نيا از زن. داد طلاق را او و شمرد، مغتنم را فرصت نيا زين مرد. كردي نمي همخوابگ

 تيبرا مگر ؟يداد طلاقم چرا": پرسدي م او از و شودي م  زده شگفت دادن طلاق
 تيبراي كم كه، نيا از ريغ داشتمي بيع چه من نبودم؟ مهربان تو با مگر نبودم؟ مشاور

  “ كردم؟ ناز
  :  شوهرش مي گويد

�a‡ic@ÚnÕ3Ý�@bà@Û‹y@À@Öïč›Üa@çbØ@íÜA    
@@509. داشتي، هرگز طلاقت نمي دادمياگر فرج ناز
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به خاطر فراواني مشكلات طلاق؛ كه مهم ترين آن ها در بخش تعدد زوجات بيان 
 اجتماعي -شد، محمد نيم نگاهي به عوارض طلاق؛ همچون فرهنگي ارتجاعي

احكام مختلفي را، در قرآن، به آن اختصاص داده و . است  عربستان انداخته ي جزيره شبه
  : قرآن با مخاطب قرار دادن مردان مي گويد. است 

”@ô$ÝŽÈ@şæžèížÉĐnŽàŽì@ �óŽ›î�‹$Ð@ şæžé$Ü@ &aížš�‹&ÑŽm@ Ćì$c@ ₣æžèí₣�ŽáŽm@ Ćâ$Ü@ bŽà@öbŽ�ĐåÜa@žâžn&ÕSÝ$�@ç�g@ Ćâ'ÙĆï$ÝŽÈ@Ž�bŽåžu@Sý
&Õžá&Üa@ô$ÝŽÈŽì@žëžŠŽ‡$Ô@�Êñ�ížá&ÜaŽµñåñ�Ćzžá&Üa@ô$ÝŽÈ@b�ÕŽy@ñÓìž‹ĆÉŽá&Übñi@bćÈbŽnŽà@žëžŠĆ‡$Ô@�‹ñn510  

ايد،  معين نكرده] نيز[اگر زنان را مادامى كه با آنان نزديكى نكرده، و بر ايشان مهرى 
. مند كنيد طلاق گوييد؛ بر شما گناهى نيست و آنان را به طور پسنديده، به نوعى بهره

خود، اين كار بر نيكوكاران ] وسع[ و تنگدست به اندازه خود،] توان[توانگر به اندازه 
   .“لازم است

ي خود  اند كه، سرنوشت زنان را بازيچه قبل از ظهور اسلام مردان اين توانايي را داشته
اند مطابق ميل خويش، زنان را به عقد خود  بدون هيچ مانعي توانسته. قرار دهند

در دست مردان بوده  اقتصادي و سرمايهقدرت . سپس آن ها را طلاق گويند درآورده
. است دادن به زندگي؛ با همسرانش بوده  ي اصلي، در ادامه  مرد تصميم گيرنده. است 

اگر مردي زني را نكاح كند اگر قبل از : نيز همين مطلب است كه منظور از اين آيه 
براي  مقداري پول يا هر چيز ديگري كه زن يطلاق دهد، بايستهمبستر شدن او را 

تنها به اين خاطر كه، آن . شود ي حيات دهد، از طرف مرد به زن داده  مدتي بتواند ادامه
اما در . بماند زن با آن پول، مايحتاج خود را تأمين كند و بتواند چند ماهي ديگر زنده 

و حقوقي برايشان  اي وجود ندارد كه زنان را مورد خطاب قرار داده ، هيچ آيه اين باره
  .راهنمايي كند) براي احقاق حق خود(ا دستكم آن ها رايد قائل شو

و .  تاريخي، از دوران خود جلوتر باشدي ا پديده مثابه انتظار مي رفت كه دين اسلام، به
اما درست عكس آن رفتار .  براي جلوگيري از هتك حرمت زن ها بيابديمناسب راه چاره

تصميم گيري . است كرده  احياء   دوبارهيعني آداب و رسوم دوران باستان را! است كرده  
اي  تنها وظيفه. است طلاق را كما في سابق به مردان اختصاص داده در مورد ازدواج و 

زن مي  است، دادن مقداري پول يا وسائل منزل به كه در اين ميان به مردان واگذار شده 
. ي خويش  حقهپايمال شدن حقوق باشد تنها براي ساكت كردن آنان و تن در دادن به

ي اصلي  اين حكم اسلامي كه بر اساس آن، زن ساكت و راضي و مرد تصميم گيرنده
و قدرت  هاي محكم و زمخت مرد، و سرمايه باشد، ارتباط مستقيمي با جسم و ماهيچه
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 .وي دارد نه بر اساس منطق و عدالت اجتماعي  مردسالارانه
اين كه، به مردان مي . د خواهد شداي ديگر اين حقيقت برايمان كاملاً مشهو در آيه

  ” :گويد
ŽµñÕşnžá&Üa@ô$ÝŽÈ@b�ÕŽy@ñÓìž‹ĆÉŽá&Übñi@ČËbŽnŽà@ñpb$ÕSÝ$qžá&ÝñÜŽìN511  

@@N@“و فرض است بر مردان پرهيزگار، كه زنان طلاق داده شده را چيزى دهند
  : بار ديگر به مردان مي گويد

&Üa@ žâžnĆz$ÙŽä@ aŽ̂ �g@ aížåŽàe@ Žæîñ‰SÜa@ bŽé₣î$c@ bŽî@Ćâ'Ù$Ü@ bŽá$Ð@ şæžèí₣�ŽáŽm@ ç$c@ �ÞĆj$Ô@ æñà@ şæžèížážn&ÕSÝ$�@ şâžq@ ñpbŽåñàĆüžá
b�ÝïñáŽu@bćyaŽ‹Ž�@şæžèížyĐ‹Ž�Žì@şæžèížÉĐnŽá$Ð@bŽéŽäì₣‡ŽnĆÉŽm@Şòş‡ñÈ@Ćæñà@şæ�éĆï$ÝŽÈN512  

ايد اگر زنان مؤمن را به نكاح خود درآورديد، و پيش از  اى كسانى كه ايمان آورده
مدت (اى  عدها آنان همخوابگى كنيد، طلاقشان داديد، ديگر بر عهده آن ها آن كه  ب

پس مهرشان را بدهيد و آن ها را رها . كه آن را بشماريد نيست) انتظار تا شوهر بعدي
  . كنيد

برخي از زنان وي . است حتي خود محمد نيز چنين موضعي نسبت به زنان خود داشته
او نيز با تمسك جستن به آيات، بدين . اند ض داشتهبه خاطر مشكلاتي در زندگي، اعترا

@@” :گونه پاسخشان را مي دهد
ç�g@şæžnå'Ø@ŽçĆ†�‹žm@$òbŽïŽz&Üa@bŽïĆä₣‡Üa@bŽéŽnŽåî�ŒŽì@ŽæĆï$ÜbŽÉŽn$Ð@şæ'ÙĆÉĐnŽà'c@şæ'ÙĆyĐ‹Ž�'cŽì@bćyaŽ‹Ž�@b�ÝïñáŽuN513   

صورتي   و بهاگر خواهان زندگى دنيا و زينت آنيد؛ بياييد تا مهرتان را بدهم
   .“شما را رها كنم پسنديده
 نيتأم و انه؛يمترق حركتي نوع را زن، به آن دنيبخش و مرد از گرفتن پول اسلام،

 و عدل و. است  شده ادي)  متعه (نام به كار نيا از ؛ هيآ در رو نيا از داندي م زناني زندگ
 عدالت در نه داند، يم پولي مقدار دادن و ترحم و بايز كلام در  را خانواده در صداقت
  . زنان ي حقه حقوق احقاق وي اجتماع

bŽî@bŽé₣î$c@₣ðñjşåÜa@aŽ̂ �g@žâžn&ÕSÝ$�@ŽöbŽ�ĐåÜa@şæžèí'Õ�Ý$q$Ð@şæ�éñmş‡ñÉñÜ@aíž—Ćy$cŽì@$òş‡ñÉ&ÜaN514@@
عده آنان طلاقشان گوييد و ] بندى زمان[اى پيامبر چون زنان را طلاق گوييد در 

 ..ه داريدحساب آن عده را نگ
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ي زن و  داده، طلاق را زن خود، هوس وي هوي رو از و ليم مطابق كه، دارد حق مرد
  ” :است  شده دادهي و به حق نياي ا هيآ ي لهيوس به. دينما او نيگزيجا را گريد

Ćç�gŽì@žâžmĆ†ŽŠ$c@ŽßaŽ‡ĆjñnĆ�a@,xĆìŽŒ@Žçb$ÙŽà@,xĆìŽŒ@ĆâžnĆïŽm$eŽì@şæžèaŽ‡Ćy�g@aćŠb$qĆåñÔ@b$Ý$Ð@Žmaìž‰ž‚&d@žêĆåñà@bćøĆïŽ’N515@@
ستانيد؛ و به همسر سابق ] پيشين خود[، به جاى همسر ]ديگر[و اگر خواستيد همسرى 

  . باشد، چيزى از او پس مگيريد زيادي هم داده  مهريه 
  

  سوم باب
  

  محلل
ž×b$ÝSqÜa@�çbŽmş‹Žà@�ÛbŽ�Ćà�h$Ð@ŞÓìž‹ĆÉŽáñi@Ćì$c@Č|î�‹Ć�Žm@çbŽ�Ćy�hñiN516 @@

بخوبى نگاه داشت،يا ] بايد زن را[ بار است پس از آن، يا دو] رجعى[طلاق 
  . بشايستگى آزاد كردن

 شيخو نزد را زن تواندي م دوبار آن در دهد، طلاق را خود زن بار دو مرد اگري عني
 و رديبگ رايي نها ميتصمي عن يدهد؛ انجام تواندي م هم آن عكس كه نيا اي. بازگرداند

 حالشان شاملي گريد قانون د،يرس بار سه به بار دو اگر. نگرداند باز شيخو نزد را زن
  . ”محلل “نام به گرددي م

@Ćç�h$Ð@bŽé$ÕSÝ$�@b$Ý$Ð@₣ÞñzŽm@žê$Ü@Ćæñà@ž‡ĆÉŽi@ôşnŽy@Ž|ñÙĆåŽm@bćuĆìŽŒ@žëŽ‹Ćï$Ì@Ćç�h$Ð@bŽé$ÕSÝ$�@b$Ý$Ð@Ž�bŽåžu@bŽá�éĆï$ÝŽÈ@Ćç$c@
bŽÉŽuaŽ‹ŽnŽî@Ćç�g@bşå$Ä@Ćç$c@bŽáïñÕžî@Ž†ìž‡žy@ñêSÝÜaN517@@@

براى او ] آن زن[زن را طلاق گفت، پس از آن ديگر ] شوهر براى بار سوم[و اگر 
وى را طلاق ] شوهر دوم[پس اگر .  حلال نيست تا اينكه با مردى غير از او ازدواج كند

دارند، گناهى بر آن  پندارند كه حدود خدا را بر پا مى] با همسر سابق[گفت؛ اگر آن دو 
  . د يكديگر بازگردنددو نيست كه نز

مرد مسلمان . هاي اسلامي به نام محلل خود را آشكار مي كند در اينجا يكي از پديده
طلاق دهد و در هر دو بار، باز مي توانند با هم به توافق تا دو بار مي تواند همسرش را 

در هر دو مورد بايستي يك روحاني ديني، . برسند و به وضعيت زناشويي قبل بر گردند
پس از . ي به كار آوردن لفظ طلاق ميان آن ها باشد افع مشكل شرعي در مورد نحوهر
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اما اگر مرد . رفع مشكل، شوهر، مقداري پول به عنوان اجرت به روحاني مي پردازد
براي بار سوم زنش را طلاق داد، آن ها نمي توانند به سادگي به زندگي عادي زناشويي 

 دوست داشت و خواهان بازگشت همسرش باشد؛ يا ولي اگر مرد همسرش را. بازگردند
ي دين اسلام در  اش باشد؛ يگانه راه چاره اينكه، زن خواهان بازگشت به ميان خانواده

يعني با نكاحي شرعي و . اين مورد اينست كه؛ زن بايستي به عقد مردي ديگر درآيد
ي شود، حتي ي عقد، به عقد مردي ديگر در آيد و براي مدتي همسر و خواندن صيغه

، و شوهر قبلي مي تواند  سپس شوهر جديد، او را طلاق داده. اگر يك ساعت هم باشد
چون در . به شرطي كه شوهر جديد وي را طلاق دهد البته. او را نزد خود بازگرداند

اند و در  ي زندگي با همديگر بوده برخي موارد، زن و شوهر جديد، خواهان ادامه
 در برخي موارد زن، صرفاً، به خاطر بازگشت به زندگي قبليش .اند با هم مانده نتيجه

است كه؛ بعدها  و به اين شرط راضي به شوهر جديد شده . است راضي بدين كار شده 
به . است اما موفق به گرفتن طلاق و بازگشت به زندگي قبليش نشده . او را طلاق دهد

ار هم مطابق شريعت اسلام اين ك. است كرده  تعبير ديگر شوهر جديد، او را غصب 
مطلب قابل تأمل . به آساني ختم مي شود اما در بيشتر موارد غائله . براي مرد حلال است

و با اهميت در اين نوع طلاق دادن و نكاح كردن ها؛ همبستر شدن زن با شوهر جديد 
و شرط اين نوع نكاح، . براي يك شب، يا بيشتر يا حدأقل براي يك ساعت است

پس از رسيدن به ارُگاسم و لذت .  و به ارُگاسم رسيدن زن و مرد مي باشدسكس كامل
(  از همديگر، زن مي تواند طلاق بگيرد و پس از اتمام مدت عده بردن دو طرفه 

 . او را نكاح كند ، شوهر قبليش مي تواند دوباره )قاعدگي بار سه
ت و آن را لعن و  اي از عالمان ديني بر اين باورند كه محلل كاري حرام اس عده

و در مساجد آن را .  دارند اي ديگر از علما بر حلاليت آن عقيده اما عده. نفرين مي كنند
در حقيقت چيزي كه مسلمانان را نسبت به معناي حقيقي و اساس دين . عملي مي سازند

و ترديد روبرو مي سازد؛ وجود مواردي چند از تناقضات و  اسلام را با شبهه 
آيات و احاديثي چند وجود . ه در آيات و احاديث به چشم مي خورندتضادهايست ك

است، از لحاظ  شده  دارند كه با آيات و احاديث مشابه و درست به همان منظور نوشته
در قسمت . معني و اسلوب نگارش با همديگر  تضادي آشكار و تناقضي واضح دارند

كه در آن بيان شد كه .  ا بيان كرديمرا از اين نوع تضاد ها ر اي ساده تعدد زوجات نمونه
است، تنها به  ي نساء، راه را براي تعدد زوجات كرده   سوره3ي  از طرفي با توجه به آيه

مردان را   همان سوره129ي  از طرفي ديگر در آيه. شرط اجراي عدالت در ميان زنان
ر واقع با اين د. است نسبت به عاجز بودن در اجراي عدالت در ميان زنانش نويد داده 
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اما علماي اسلامي تنها به خاطر رسيدن به . است مهر حراميت بر تعدد زوجات زده  آيه
. اند آمال و منافع شخصي خويش اين حكم را هم چنان به صورت حلال واگذاشته

. مي كنند ي نساء تكيه  سوره3ي  كه قدرت اجراي تعدد زوجات را دارند، به آيه امروزه
رت اجراي چنين حكمي از آن ها سلب شود و در برابر انتقادات روزگاري هم كه قد

 همان 129ي   دارند، به آساني آيه فرهنگي و مدنيت خود را نمي توانند سر پا نگه
اي بر حراميت آن ابراز مي كنند و خود به خود تعدد زوجات را   را به عنوان حربه سوره

ند كه قرآن در مورد هر چيزي سخن سپس با تمام غرور اعلام مي كن. حرام مي گردانند
 جاي هيچ 518.است اي باقي گذاشته است و راه حل را براي هر مسأله به ميان آورده 

با . است شكي نيست كه پرورش مسلمانان بر اساس چنين نفاق و دورويي هايي بنا شده 
به روشني  همان طور كه در آيه. ي محلل نيز، از همين اسلوب پيروي مي كند مسأله

يداست محلل حكمي حلال و شرعي است و تنها به خاطر تحقير شخصيت زنان و پ
اين در حاليست كه . است احقاق يكي از نيازهاي مردان اين حكم در قرآن بيان شده 

اما  تمامي تلاش . بر احاديث محمد مي توانند آن را حرام اعلام كنند علما با تكيه
. است مطلوب، هم چنان به صورت عقيم مانده ي  هايشان بي ثمر و بدون رسيدن به نتيجه

تراشي هاي آن ها مي آوريم و پاسخشان را نيز بيان مي  براي مثال در اينجا يكي از بهانه 
   :كنيم

علماي دين اذعان مي دارند كه محلل حرام است تا جايي كه پيغمبر خدا نفرت خود 
هم چنين روايتي . است را از كساني كه چنين عملي را مرتكب مي شوند ابراز كرده 

پس با اين حساب زن نبايستي به منظور طلاق گرفتن، به . وجود دارد موثق در اين باره
بلكه . عقد شخص ثالثي درآيد و پس از مدتي شوهر قبليش او را به نكاح خود درآورد

پس از گذران . بايد همانند هر نوع ازدواج معمولي ديگر، زندگي ديگري را تجربه كند
ي زندگي مشترك جديد در صورت عدم تفاهم با شوهر جديد، مي تواند از وي  تجربه

جدا شود و همسر قبليش در حكم خواستگار جديد مي تواند او را به عقد خودش 
  . درآورد

مي گذارد، اما علماي دين  به سبب وجود احاديث معتبري كه بر اين ديدگاه صحه 
 از احاديث معتبر، به تمام و كمال، حقيقت چه بخواهند و يا انكار كنند، در واقع يكي

                                                           
: به كردي كامل نجار، ترجمه . ي د للاسلام، نوشته نقديه  قرائه ( براي اطلاعات تكميلي به كتاب -518

 )اي بخش تناقضات در قرآن مريوان حلبچه
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در اين جا . است محلل را روشن مي سازد و در آن به عنوان امري مجاز به حساب آمده 
  :لازم است كه به طور واضح آن را بيان كنيم

oÜbÔ@ó“÷bÈ@æÈ@Z@Lói‡�a@Þrà@êÉà@oäbØì@LbéÕÝqÐ@ë�Ì@þuŠ@ouì�nÐ@Lêmc‹àa@ÞuŠ@ÖÝ�
@öð’@¶g@êåà@Þ—m@âÝÐoÜbÕÐ@âÝ�ì@êïÝÈ@�a@ôÝ–@�åÜa@omdÐ@LbéÕÝ�@çc@sjÝî@âÝÐ@Lë‡î‹m@Z@bî

@Lói‡�a@Þrà@ýg@êÉà@æÙî@�ì@Lði@Þ‚‡Ð@ë�Ì@buìŒ@ouì�m@ðägì@L�ÕÝ�@ðuìŒ@çg@�a@ßí�Š
@ôÝ–@�a@ßí�Š@ßbÕÐ@_ßìÿa@ðuì�Ü@ÞydÐ@Löð’@¶g@�à@Þ—î@�@Lò‡yaì@óåè@ýg@�i‹Õî@âÝÐ

âÝ�ì@êïÝÈ@�aI@ZµÝ¥@ýênÝï�È@ðÔì‰mì@ÚnÝï�È@‹‚ła@×ì‰î@ôny@ßìÿa@Úuì�Ü@@@
در عهد محمد، مردي براي سومين بار زن خود را طلاق داد و زن ناچاراً به عقد مردي 

و در حين سكس، زن . بود دست بر قضا داماد جديد، آلتي كوچك داشته . ديگر در آمد
و  و آن زن هم نزد محمد رفت، بعداً مرد او را طلاق داده.  بود به ارُگاسم كامل نرسيده

شوهرم مرا طلاق ! اي پيامبر خدا”: است كرده  حال و وضع خويش را اين گونه تشريح 
ولي آلتي كه او .  در آمدم و او نيز با من همبستر شديداد و من نيز به عقد مرد ديگر

ز آن آويزان بود يكي ا بر روي لباس هايش چند دانه منگوله(داشت مثل اين منگوله بود
ي همين منگوله نرم و شل و  به نشان اين كه آلت وي به اندازه ها را به محمد نشان داده، 

است، آن  تنها يك بار همبسترم شده : مي دهد و مي گويد زن ادامه). است كوچك بوده 
آيا اكنون براي شوهر قبليم حلال هستم؟ محمد . است مرا به ارُگاسم برساند هم نتوانسته

براي شوهر قبليت حلال نيستي، تا زماني كه از شوهر جديدت به  ” : گويددر جواب مي
 519."ارُگاسم كامل برسي

. بود مردي همسر خود را طلاق داده : است در سرگذشتي ديگر؛ اين گونه بيان شده 
و او را نيز طلاق . بود ده يارُگاسم نرس بود، اما با وي به زن به عقد مردي ديگر در آمده 

                                                           
در روايتي  4964حديث. أنت على حرام: من قال لامرأته:  صحيح البخاري، كتاب الطلاق باب-  519

  فَقاَلَت كنُْت عنْد    صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم    النَّبِي    رفِاعةَ الْقُرظَي    امرأَةَُ    جاءت : (است  گونه بيان شدهديگر بدين
أتَُرِيدينَ أَنْ    الثَّوبِ فَقَالَ    هدبةِ    نَّما معه مثْلُ إِ   عبد الرَّحمنِ بنَ الزَّبيِرِ    طلَاَقي فتََزوَجت    فَأبَت    فطَلََّقنَي    رفِاَعةَ  

شهادة صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب . ويذوُقَ عسيلتَكَ   عسيلَتهَ    لَا حتَّى تذَُوقي    رفِاَعةَ    تَرْجعِي إِلىَ 
ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها . النكاح عن رسول االلهكتاب . سنن الترمذي. 2496حديث. المختبي

 .)آخر فيطلقها
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 محمد در “آيا نزد شوهر قبليش بازگردد حلال است؟”:  از محمد سؤال شد.بود داده 
   520.“بايد همچون شوهر اوليش، از شوهر جديد هم كام برگيرد. نخير”: بود جواب گفته 

اين  راه چاره الهي براي رفع . ي اسلامي است كه محلل نام گرفت اين همان پديده
ن؛ اين قانون، قانوني جهان شمول و به اعتقاد مسلمانا. است مشكلات يك خانواده

،  از بركات وجود اين آيه. ازليست وتا به ابد بايد انسان ها آن را پيروي و اطاعت نمايند
ي  در نتيجه! زن از حساب كرامت خودش، تاوان اشتباهات مرد را پس مي دهد

 خفت ي دستورات خدا و پيامبرش، اين اشتباهات مرد، زن را طلاق مي دهند و در نتيجه
بايستي زن براي يك بار هم كه ! و خواري  مجازاتي براي زنان است نه براي مردان

. پس از آن مي تواند نزد شوهر قبليش بازگردد. به عقد كسي ديگر درآيد شده،
همخوابگي زن با شخصي ديگر شرط اساسي براي بازگشت وي نزد شوهر عزيزش مي 

  . باشد
راي خوشبختي بشريت، ايجاداحترام تقابل ميان دو از ديدگاه اسلام؛ محلل قانونيست ب

. دلدار كه مي خواهند با هم زندگي كنند و نيز راهي است براي جبران اشتباهات مرد
اين امر نهايت بي . شرعي است شيوه ولي عمل محلل در واقع هتك حرمت زن است به 
  .ارزش كردن و تحقير انسانيت و كرامت زنان است

 از مردم از آن متابعت مي ياست و درصد كم  محلل كاهش يافتهامروزه اجراي قانون
ها و  آن هم در مساجد و مخفيانه و دور از چشم همگان، خود روحانيون و طلبه. كنند

  . خادمان مساجد دامادهاي يك شَبه مي شوند
مطيع اين قانون  ، بايد هميشه  يا نخواسته زناني كه اعتقاد كامل به اسلام دارند، خواسته

. تغييرات جدي و بنيادي در اين دين صورت گيرد باشند و منتظر آن نباشند كه
اي از آگاهان به مسائل ديني، پينه  شكستگي كرامت زنان در اين دين، با توجيهات عده

به تعبير ديگر؛ تا اسلام . منبع اصلي اين قوانين و احكام قرآن است چراكه. نمي شود بسته  
خلاف ميل آن . ن مسلمان هم چنان مطيع و فرمانبردار مردان باشندپا بر جا باشد، بايد زنا

تحمل هوو  ها طلاق داده خواهند شد، شاهد ازدواج مجدد شوهرانشان و مجبور به
مكافات و مجازات  تازه،. خواهند بود، از همخوابگي محروم و كتك خواهند خورد

لكه در همان دوران محمد نيز، تنها در اين عصر، ب نه! روز قيامت نيز در انتظار آن هاست

                                                           
لا، : أتحل للأول؟ قال: أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت فطلق، فسئل النبي صلى االله عليه وسلم (- 520

. ز طلاق الثلاثمن أجا: صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب). حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول
 4961حديث
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مورد  و اجازه ندهد كه هرگز پذيراي ترحم مردان نشده شيرزني  تصميم مي گيرد كه
  . تحقير و توهين قوانين اسلامي و مردان مسلمان قرار گيرد

@âÝ�ì@êïÝÈ@�a@ôÝ–@�a@ßí�Š@¶g@òc‹àa@pöbu@ßbÔ@êåÈ@¶bÉm@�a@ôšŠ@ò‹î‹è@ðic@æÈ
�a@ßí�Š@bî@oÜbÕÐ@ðáÈ@æi@¶g@�uby@oÜbÔ@Únuby@báÐ@ÚnÐ‹È@‡Ô@ßbÔ@çþÐ@oåi@óäþÐ@bäc@

@xì�Üa@Öy@bà@ðä�‚dÐ@�jq²@oÜbÔ@ênÐ‹È@‡Ô@âÝ�ì@êïÝÈ@�a@ôÝ–@�a@ßí�Š@ßbÔ@‡ibÉÜa@çþÐ
@ôÝÈ@ xì�Üa@ Öy@ æà@ ßbÔ@ xì�mc@ ý@ Ö�c@ �@ çgì@ ênuì�m@ êÕï�c@ bøï’@ çbØ@ çhÐ@ óuì�Üa@ ôÝÈ

bà†@ ëa‹ƒåà@oÜd�@ íÜ@ çc@ óuì�Üa@çbØ@ íÜ@ êÕy@ p†c@ bà@ bè@ çf�Ýi@ ên�zÝÐ@ a‡î‡–ì@ bzïÔì@
@béïÝÈ@�a@êÝ›Ð@b¾@béïÝÈ@Þ‚†@aˆg@béuì�Ü@‡v�m@çc@òc‹¾a@p‹àÿ@‹“jÜ@‡v�î@çc@‹“jÜ@ðÍjåî

a‰è@bïä‡Üa@À@oïÕi@bà@xì�mc@ý@Ö¨bi@ÚrÉi@ñ‰Üaì@oÜbÔN521  
  ” :روزي زني نزد پيامبر آمد و گفت: است نقل شده  از ابو هريره 

  .“مبر من فلاني دختر فلان هستماي پيا
   “..تو را شناختم، نيازت را بگو”: پيامبر گفت

   “.. استيي پسر عمويم كه فلان مطلبيست درباره”:زن گفت
  .“او را هم مي شناسم”:پيامبر گفت

است كه همسرش شوم، اكنون به من بگو كه  كرده  از من خواستگاري ”: زن گفت
ان داشتم همسرش مي شوم، در غير اين صورت حق مرد بر زنش چيست؟ اگر در تو

   “ ..عذرش را مي خواهم
اگر مرد زنش را خواست و زن بيايد و با زبانش زخم و ورم و ” :پيامبر به او گفت

اگر . است التهابات عفوني داخل بيني مرد را پاك كند، هنوز حق مرد را ادا نكرده 
اد ديگري مي شد، بدون شك به زن آدميزاد ملزم به عبوديت و بندگي در برابر آدميز

تنها به اين . برد امر مي كردم زماني كه مرد همبستر وي مي شود، براي شوهرش سجده
  .“خاطر كه مرد نزد خدا، نسبت به زن با فضيلت تر است

قسم به آن كسي كه تو را به حق به سوي ما فرستاد، تا در اين جهان باشم ” :زن گفت
  . “شوي نخواهم كرد

  
  

  چهارمباب 
  

                                                           
 4 الهيثمى ج - مجمع الزوائد 2768كتاب النكاح، حديث.  الحاكم، المستدرك على الصحيحين- 521
 307ص 
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  حقوق زن در اسلام به شكل واقعيتي ماندگار و ابدي
  

بدون ترديد اين تحقيق، نمي تواند انعكاسي از تمامي مسائلي باشد كه بر دوش زنان 
و كامل نمي تواند تمامي آيات و احاديث نبوي را . در جوامع اسلامي سنگيني مي كند

هاي زندگي زنان  واند به تمامي جنبهبه چالش بكشاند واقعاً كه تحقيقي كه تمام و كمال بت
اما . اي زمان بر خواهد بود باشد، كاريست بس دشوار، و پروژه در اسلام دسترسي داشته 

اي از مثال ها كافيست  به مجموعه به خاطر اينكه بتوانيم واقعيات را به اثبات برسانيم، اشاره
ي خويش  اي ارتجاع مĤبانهتا بهتر برايمان مبرهن گردد كه دين اسلام جداي از گفتاره

با آن ها برخورد مي كنيم، سرشار از بي ارزش كردن و ستم به زنان  كه به طور روزمره
است، بالأخص همان شاهد مثال هايي كه روزانه با آن ها برخورد مي كنيم و آن تراژدي 

  . پشت سر مي گذاريم ها را به صورت تجربه 
  :اول

  :است اي نشده  اب، به آن ها اشارهآياتي را كه در فصول قبلي اين كت
است به اين كه زن و اسب و حيوانات اهلي، صرفاً جهت رفاه  شده  اشاره در اين آيه

  :اند بيشتر مردان، خلق شده
ŽæĐîžŒ@�‘bşåÝñÜ@₣kžy@ñpaŽíŽéş“Üa@Žæñà@ñöbŽ�ĐåÜa@ŽµñåŽj&ÜaŽì@��ñ�bŽå$Õ&ÜaŽì@ñòŽ‹$qĆå$Õžá&Üa@Žæñà@ñkŽèş‰Üa@ş›ñÑ&ÜaŽìñó@�ÞĆïŽƒ&ÜaŽì@

ñóŽàşíŽ�žá&Üa@�ãbŽÉĆä$d&ÜaŽì@ñtĆ‹Žz&ÜaŽì@$ÚñÜŽ̂@žËbŽnŽà@ñòbŽïŽz&Üa@bŽïĆä₣‡Üa@žêSÝÜaŽì@žëŽ‡ĆåñÈ@žæĆ�žy@ñl$fŽá&ÜaN522@  
زنان و ازدياد فرزندان ذكور و جمع آوري اموال فراوان، از زر و  تمايل جنسي نسبت به

در نظر (، براى مردم آراسته شده]ها[ اصيل و دام ها و كشتزار هاي اسب سيم و رمه
و . ي تمتع و خوشگذراني در زندگى دنيوي مي باشند همگي مايه ، كه)است شده  گرفته

  .خدا الطاف بيشتري هم دارد
 چون هم را زن جسم بلكه است؛  كرده  گوسفندان و اسب همتراز را زن تنها نه او

  : ديگوي م مردان به خطابي ا هيآ در است،  دانسته مردي براي كشتزار
Ćâ'ØžûfŽ�ñä@ČtĆ‹Žy@Ćâ'ÙSÜ@&aížm&d$Ð@Ćâ'ÙŽqĆ‹Žy@ôşä$c@ĆâžnĆøñ’N523@@

  . مي خواهيد آن ها را شخم بزنيد پس هر طور كه. زنان شما كشتزار شما هستند
 دينبا مرد و هستند؛ نجس ي قاعدگ وقت در زنان كه، است  شده اشاره گريدي ا هيآ در

  ” :داردي نم دوست را ها آن ز،ين خدا ،يقاعدگ نزما در. شود كينزد ها آن به

                                                           
 14 آل عمران - 522

 223 البقرة - 523
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aí'Ü��ŽnĆÈb$Ð@ŽöbŽ�ĐåÜa@ðñÐ@�-ïñzŽá&Üa@b$ÜŽì@şæžèížiŽ‹&ÕŽm@ôşnŽy@ŽçĆ‹žé&qŽîNN524@@
گيرى كنيد، و به آنان نزديك نشويد تا پاك  پس هنگام عادت ماهانه از زنان كناره

  . شوند
 سؤال زين محمد از ، رهدو نيا در زنان، بودن نجس صحت از نانياطمي برا   
  : اند دهيپرس

oÜd�@ßí�Š@�a@ôÝ–@�a@êïÝÈ@âÝ�ì@oÝÔ@ZÞu‹Üa@Êàb°@êÝèc@þÐ@ß�åî@ßbÔ@ ZÞ�Íî@bà@
÷à@òc‹¾a@êåà@dšíîì@ðÝ—îìN525@@
 جماع بهي ول باشد،  داشته  معاشقه خود همسر باي مرد اگر” :دميپرس خدا ي  فرستاده از

 جواب در محمد ؟“شودي م واجب او بر غسل ايآ نرسد، ارُگاسم حالت و كامل
 ديريبگ وضو سپس. است لازم اند داشته تماس زن بدن با كهيي جاها غسل” :است گفته

  .  ”ديشو آماده نمازي برا و
ي م و است  آورده انيم به سخن هم زدن، ساك مورد دريي فتوا نييتب در شافعى ماما
ي ول. است غسل به لازم كرد روفي زن معقد ا يفرج در را خود آلتي كس اگر” :ديگو
 غسل نرسد، ارُگاسم به كهي شرط به كند؛ معاشقه زدن سيل با تنها و دهان راه از اگر

@@@526."است بهتر كند غسل اطياحت محض اما. ستين واجب
 ليم به كه نيا ا يشود خارج خانه از ندارد حق زن كه، نيا به دارد اشاره گريدي ا هيآ

  : بپوشد لباس خود
Ć‹$ÔŽìŽç@ðñÐ@şæ'Ùñmížïži@b$ÜŽì@ŽæĆuş‹ŽjŽm@Žx₣‹ŽjŽm@ñóşïñÝñèbŽv&Üa@ô$Üì'd&ÜaN527@@

هايتان بمانيد، و مانند روزگار جاهليت، لباس نپوشيد و زينت هاى خود را  و در خانه
  . آشكار مكنيد

  ” :رسدي م او به مرد نصف زين بردن ارث در
�‹$Øş‰ÝñÜ@žÞĆrñà@�ÆŽy@�æĆïŽïŽrĆä'd&ÜaN528   

                                                           
 222 البقرة - 524

 . المسند احمد بن حنبل، المجلد الخامس، حديث أبي أيوب الأنصاري رضي االله تعالى عنه- 525

 الغسل إلا أن يغيبه في الفرج نفسه أو الدبر فأما الفم أو غير ذلك من جسدها فلا يوجب ولا نوجب (- 526
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 كتاب الأم، باب ما يوجب الغسل: الشافعي). أن يغتسل
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   .“بردي م) ارث (زن وبرابرد مرد
 نيا با. اند داده قرار مرد ك يسان به را، زن دو دادن،ي گواه و شهادت  ارائه در
 آن به  را نيا و. دارديي كمبودها عقلشان و ستندين عاقل مردان اندازه  به زنان كه، هيتوج

 ها آن از نفر ود و كارند فراموش زنان كه، نيا به دارد  اشاره كه، اند داده نسبتي ا هيآ
  .هستند دارا را مرد كي يفكريي توانا

aìž‡�éĆ“ŽnĆ�aŽì@�æĆîŽ‡ï�éŽ’@Ćæñà@Ćâ'ÙñÜbŽu�Š@Ćç�h$Ð@Ćâ$Ü@bŽäí'ÙŽî@�æĆï$ÝžuŽŠ@ČÞžuŽ‹$Ð@�çbŽm$cŽ‹ĆàaŽì@Ćæşáñà@ŽçĆíŽšĆ‹Žm@Žæñà@
ñöaŽ‡Žé₣“Üa@Ćç$c@şÞñ›Žm@bŽážèaŽ‡Ćy�g@Ž‹�ØŽ‰žn$Ð@bŽážèaŽ‡Ćy�g@õŽ‹Ć‚'d&ÜaN529@@
 شاهد از مردانتان را به شهادت طلبيد، پس اگر دو مرد نبودند، مردى را با دو و دو

يكى از ) اگر(، تا )گواه بگيريد(رضايت داريد)  به عدالت آنان(، از ميان گواهانى كه  زن
  . ديگر، وى را يادآورى كند)  زنِ(، فراموش كرد، ) زن(آن دو 

 نقش بودن العقل ناقص به ها آن دنكر متهم و زنان ريتحق در كاملاً هم  هيآ نيا
@@: داردي اساس
@žßbŽuč‹Üa@Žçížàačí$Ô@ô$ÝŽÈ@ñöfŽ�čåÜa@bŽáñi@ŽÞč›$Ð@žê3ÝÜa@ĆâžéŽ›ĆÉŽi@Žô$ÝŽÈ@,-ĆÉŽi@fŽáñiŽì@&aí'Õ$ÑĆä$c@Ćæñà@Ćâ�éñÜaŽíĆà$c@

žpbŽzñÜbč—Üb$Ð@ČpbŽnñäb$Ô@Čpb$ÅñÐbŽy@ñkĆïŽÍ&Ý3Ü@bŽáñi@$ÆñÑŽy@žê3ÝÜa@ðñm3þÜaŽì@Žçí'ÐbŽƒŽm@čæžèŽŒíž“žä@čæžèí'ÅñÉ$Ð@
čæžèìž‹žvĆèaŽì@ðñÐ@�ÊñubŽ›Žá&Üa@@@@čæžèíži�‹ĆšaŽì@Ćç�h$Ð@Ćâ'ÙŽåĆÉ$�$c@$þ$Ð@&aížÍĆjŽm@čæ�éĆï$ÝŽÈ@�þïñjŽ�N530@@@@@@@@

را، بر برخى ) مردان(به دليل آن كه خدا برخى از ايشان . مردان سرپرست زنانند
. كنند از اموالشان خرج مى) مردان(به دليل آن كه، ] نيز[، برترى داده و )زنان(ديگر 

حفظ كرده، ] براى آنان[به پاس آن چه خدا ] و. [پس بهترين زنان همانا فرمانبردارانند
و زنانى را كه نافرمانى مي كنند؛ و بيم . كنند دامن خود را حفظ مى] شوهرانشان[در نبود

يشان دورى در بستر از ا] بعد[پندشان دهيد و ] نخست[سرپيچي كردن آن ها را داريد، 
بر ] ديگر[آنان را ترك كنيد، پس اگر شما را اطاعت كردند، ] اگر تاثير نكرد[كنيد و 

   .. مجوييد] براى سرزنش[آن ها هيچ راهى 
 جهان مشهور مفسران ازي كي كه چون است؛  نكرده ادا را مطلب حق  ه،يآ نيا ايگو

  ” :ميباش آگاه بهتر تا ،دينماي م كامل وهيش نيبد را  هيآ ريكث ابن نام به اسلام،
Þžuş‹Üa@âĐï$Ô@ô$ÝŽÈ@ò$cĆ‹Žá&Üa@Ćñ$c@Žížè@bŽé�ïñ÷ŽŠ@bŽè�ñj$ØŽì@âñØbŽz&ÜaŽì@bŽéĆï$ÝŽÈ@bŽéiĐ†ŽüžàŽì@aŽ̂ �g@ĆoşuŽíĆÈña@\@bŽáñi@

ŽÞş›$Ð@êSÝÜa@Ćâé›ĆÉŽi@ô$ÝŽÈ@-ĆÉŽi@\@Ćñ$c@şç$dñÜ@ßbŽuĐ‹Üa@ÞŽ›&Ð$c@Ćæñà@öbŽ�ĐåÜa@Þžuş‹ÜaŽì@‹ĆïŽ‚@Ćæñà@ò$cĆ‹Žá&Üa@aŽ‰ŽéñÜŽì@
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ĆoŽäb$Ø@òşížj₣åÜa@óş—ŽnĆƒžà@�ßbŽuĐ‹ÜbñiN531@@
 و دادگر و سيرئ عنوان به مرد د،يورزي نافرمان اگر و است زن سرپرست مرد

ي دارا مرد كه چون هستند، تر هيپا بلند و بهتر مردان كه نيا خاطر به. اوست مجازاتگر
  .“است  بوده مردان به مختص اتنه هم،ي امبريپي حت و باشد،ي م حسنه صفات
   :داردي م انيب نيچن  هيآ نيا ريتفس ي ادامه در ريكث ابن

ĆpŽöbŽu@ò$cŽ‹Ćàña@ô$Ü�g@čðñjşåÜa@ôSÝŽ–@êSÝÜa@ñêĆï$ÝŽÈ@ŽâSÝŽ�Žì@í'ÙĆ“Žm@şç$c@bŽéuĆìŽŒ@bŽéŽá$q$Ü@Žßb$Õ$Ð@ßíž�ŽŠ@êSÝÜa@ôSÝŽ–@
êSÝÜa@ñêĆï$ÝŽÈ@êÜeŽì@ŽâSÝŽ�Žì@\@™bŽ—ñÕ&Üa\@ŽßŽ�Ćä$d$Ð@êSÝÜa@ş�ŽÈ@şÞŽuŽìZ@^ßbŽuĐ‹Üa@Žçížàaşí$Ô@ô$ÝŽÈ@öbŽ�ĐåÜa@\@óŽîf&Üa@N

ĆoŽÉŽuŽ‹$Ð@�‹ĆïŽÍñi@™bŽ—ñÔ@@
 زده اش چهره بري مشت كه نيا بري مبن كرد تيشكا شوهرش از و آمد امبريپ نزدي زن

 نازل را  هيآ نيا خدا بعدها. گرفت خواهم را تو انتقامي عني. انتقام گفت هم امبريپ. است 
 شيخو راه به  را، زن آن گونه نيا و “ هستند زنان سرپرست مردان “كه كرد

  . باشد گرفته شيبراي انتقام آنكه بدون د،يبازگردان
 ديبا ابتدا: نديگوي م بحران از خروجي برا مسلمانان ه،يآ نيا از راندن سخن موقع در

 از پس نداشت،ي ريتأث او در حينصا و كرد،ي نافرمان اگر. كند حتينص را زنش مرد
 تنها دارند؛ دهيعق مسلمانان از گريدي گروه. سازد جداي و از را دنشيخواب مكان آن،

 د،يينماي بدن هيتنب را ها آن د،يكني جنس ي رابطه قطع او با و ديكن حتينص را او بار كي
 ميده احتمال اگر. است  نشده هاتيتنب مراتب  سلسله ازي بحث  هيآ در كه ليدل نيا به تنها
 كرده اشاره موضوعات به خلاصه و فشرده صورت به كه ست،يقرآن اعجاز از نيا كه

 اتيآ دري فشردگ اعجاز كه رايز. است فيضعي هيتوج نيا كه گفت تواني م است؛ 
 كه هستند اتيآ ازي اريبس. باشد اتيآ تمام شامل و نباشد،  هيآ ك يبه مختص ديبا

  : مثالي برا. دينما مشاهده ها آن را كلام اطنابي آسان به تواندي م خواننده
ŽížèŽì@ññ‰SÜa@ŽßŽ�Ćä$c@Žæñà@ñöbŽáş�Üa@ćöbŽà@bŽåĆuŽ‹Ć‚$d$Ð@ñêñi@ŽpbŽjŽä@ĐÞ'Ø@ŞöĆðŽ’@bŽåĆuŽ‹Ć‚$d$Ð@žêĆåñà@ać‹ñ›Ž‚@žx�‹Ćƒžä@žêĆåñà@

bĞjŽy@bćjñØaŽ‹ŽnžàN532@@
�LbŽåĆuŽ‹Ć‚$d$Ð@ bŽåĆuŽ‹Ć‚$d$Ð، @žx( است  شده  اشاره خروج ي كلمه به بار  سه  هيآ نيا در‹Ćƒžä .(كه 

 ، هيآ نيا در چه اگر. شدند يم حذف ديبا ها آن يدوتا و هستندي اضاف اساس در
 كهي زيچ. دارد وجود شخص سوم و شخص دوم و شخص اول انيمي كاملي ختگيآم
 عالاف از كدام چيه. است كلمات بيترك در اغتشاش م؛يفهمي م را آن و ماست نظر مد
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 يهمخوابگ از زيپره و زنان كردن حتينص خواستي م قرآن اگر. ستندين خود يجا در
 با  هيآ در توانستي م! نداشتي زحمت رد،ينگ صورت زمان هم كردنشان، هيتنب و ها آن با

 حيتشر ز،يبرانگ اعجاز ي كلمه نيا نبود. كند اشاره آن به آسا معجزه ، كلمه ك يآوردن
 شده زين قرآن، اعجاز دري آشفتگ باعث خود خودبه كه  كرده يآشفتگ دچار را هيآ
  .است 

  : هستند تر مقدم و برتر زنان به نسبت مردان كه دارد ديتأك هم باز گريدي ا هيآ در
�ßbŽuĐ‹ÝñÜŽì@şæ�éĆï$ÝŽÈ@�óŽuŽŠŽ†N533   

  ..مردان بر زنان درجه برترى دارند
ي نم، )بار قاعدگي سه (عده  انيپا ات كه داردي ا مطلقه زنان به اشاره گريدي ا هيآ در

  : كنند شوهر  دوباره توانند
žpb$ÕSÝ$qžá&ÜaŽì@ŽæĆ—şiŽ‹ŽnŽî@şæ�éñ�'ÑĆä$dñi@$óŽqb$ÝŽq@Şöìž‹'ÔN534   

  .كنند شوهر  دوباره توانندي نمعده   نشدن تمام تا ديبا  مطلقه زنان
  ” :كنند وهرش توانند ينم روز ده و ماه چهار شدن تمام تا هم مرده يشو زنان

Žæîñ‰SÜaŽì@ŽçĆíSÐŽíŽnžî@Ćâ'ÙĆåñà@ŽçìžŠŽ‰ŽîŽì@bćuaŽìĆŒ$c@ŽæĆ—şiŽ‹ŽnŽî@şæ�éñ�'ÑĆä$dñi@$óŽÉŽiĆŠ$c@,‹žéĆ’$c@ać‹Ć“ŽÈŽìN535 @@
 اي (روز ده و ماه چهار تا ديبا زنانشان مانند؛ي م زنانشان و كنندي م فوت كهي مردان

  . نكنند شوهر و كنند درنگ) شب ده
 امكان روند رونيب خانه از اگر  مطلقه زنان كه، نيا به است  شده  اشاره گريدي ا هيآ در 
  : ديگوي م مردان به محمد قيطر از قرآن دارند، زنا

bŽî@bŽé₣î$c@₣ðñjşåÜa@aŽ̂ �g@žâžn&ÕSÝ$�@ŽöbŽ�ĐåÜa@şæžèí'Õ�Ý$q$Ð@şæ�éñmş‡ñÉñÜ@aíž—Ćy$cŽì@$òş‡ñÉ&Üa@aí'ÕşmaŽì@ŽêSÝÜa@Ćâ'ÙşiŽŠ@b$Ü@
şæžèížu�‹Ćƒžm@Ćæñà@şæ�éñmížïži@b$ÜŽì@ŽæĆuž‹ĆƒŽî@bSÜ�g@Ćç$c@Žµñm&dŽî@ŞóŽ“ñyb$Ññi@ŞóŽåĐïŽjžà@$Ú&ÝñmŽì@ž†ìž‡žy@ñêSÝÜa@ĆæŽàŽì@ş‡ŽÉŽnŽî@

Ž†ìž‡žy@ñêSÝÜa@Ć‡$Õ$Ð@Žâ$Ý$Ä@žêŽ�&ÑŽäN536 @@
ييد و  طلاقشان گو،ي آنان عده] بندى زمان[چون زنان را طلاق گوييد در ! اى پيامبر

هايشان بيرون  آنان را از خانه. حساب آن عده را نگه داريد و از پروردگارتان بترسيد
اين است . آشكارا مرتكب كار زشت خواهند شد و خود نيز بيرون نروند، چراكه. مكنيد

  ..فراتر نهد، قطعاً به خدا ستم كرده است] پاى[احكام الهى و هر كس از مقررات خدا 
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 228 البقرة 534

 )234( البقرة - 535
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 انتظار در امتيق روز در دردناكي عذاب كندي چيسرپ دستورات نيا از كهي زن هر
ي م محمد تنها كه دارد سوزان و گرمي آتش امتيق ،ياسلامي ا افسانه مطابق. اوست
  . دينما فيتوص را آتش آن قعر تواند،

 بهي بيمهي صدا ناگهان م،يبود  نشسته امبريپ با است  كرده  نقل اصحاب ازي كي 
 و خدا م،يداني نم: ميگفت بود؟ چهي صدا آن ديداني م ايآ” :گفت امبريپ د؛يرس گوش

 چاه درون به است سال هفتاد كه بودي سنگي صدا آن: گفت امبريپ. ترند هآگا امبرشيپ
@@@@537. “است  دهيرس آن قعر به امروز و است،  شده  افكنده دوزخ

 برابر ادهفت دوزخ،ي گرما و حرارت” :است گفته زين دوزخ آتش حرارت ي درباره
  538. “دارد كاربرد ها انساني زندگ در  روزمره كه ستيمعمول آتش نيا حرارت

  
  دوم
 ها آن به كتاب، نيا يقبل فصول در كه محمد ثياحاد از يبرخ
  :است  نشده يا اشاره

@@� مثال شاهد
@ñêSÝÜa@Žßíž�ŽŠ@şç$c@@@@ŽâSÝŽ�Žì@ñêĆï$ÝŽÈ@žêSÝÜa@ôSÝŽ–@@Žßb$ÔZ@@@

Ćí$Ü@oĆå'Ø@ać‹ñàe@ać‡Žy$c@Ćç$c@‡žvĆ�Žî@Ş‡Žy$dñÜ@pĆ‹Žà$d$Ü@ò$cĆ‹Žá&Üa@Ćç$c@‡žvĆ�Žm@bŽéñuĆìŽ�ñÜ@�â$ÅñÉñÜ@ê3ÕŽy@bŽéĆï$ÝŽÈN@539 @@
ي شخص بر كه دادمي م فرماني كس به اگر است، نيوز همسرش بر مرد حقي قدر به

  . “ببرد شوهرشي برا  سجده كه كردمي م امر زن به ببرد،  سجده گريد
   � مثال شاهد

şç$c@ñêSÝÜa@Žßíž�ŽŠ@@@@@ŽâSÝŽ�Žì@ñêĆï$ÝŽÈ@žêSÝÜa@ôSÝŽ–@@Žßb$ÔZ@  
b$ÜŽì@žÖñÑĆåžm@'ò$cĆ‹Žá&Üa@bćøĆïŽ’@Ćæñà@bŽéñnĆïŽi@bSÜ�g@�çĆ̂ �hñi@bŽéñuĆìŽŒN540 @@
  . دينما ديخر ا يمصرف خانه در شوهرش، ي اجازه بدون ندارد حق زن

  � مثال شاهد
@ñêSÝÜa@Žßíž�ŽŠ@şç$c@@@@žêSÝÜa@ôSÝŽ–@ŽâSÝŽ�Žì@ñêĆï$ÝŽÈ@@Žßb$ÔZ@  

                                                           
باب في شدة حر نار جهنم، وبعد قعرها، وما تأخذ . كتاب الجنة، وصفة نعيمها وأهلها.  صحيح مسلم- 537

 2844حديث. من المعذبين
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aŽ̂ �g@bŽÈŽ†@Þžuş‹Üa@êm$cŽ‹Ćàña@ô$Ü�g@ê’aŽ‹ñÐ@ĆoŽi$d$Ð@ñêĆï$ÝŽÈ@bŽéĆnŽåŽÉ$Ü@ó$Ùñ÷b$ÝŽá&Üa@ôşnŽy@|ñjĆ—žmN541 @@
 تا د،ينماي چيسرپ كار نيا از زن و فراخواندي جنسي ارتباط به را همسرشي مرد اگر

@@.“كنندي م نينفر را زن آن فرشتگان دم دهيسپ
  � مثال اهدش

@ñêSÝÜa@Žßíž�ŽŠ@şç$c@@@@ŽâSÝŽ�Žì@ñêĆï$ÝŽÈ@žêSÝÜa@ôSÝŽ–@@Žßb$ÔZ@@@
@b$Ü@₣ÞñzŽî@ñò$cĆ‹Žá&ÝñÜ@Ćç$c@Žãíž—Žm@bŽéžuĆìŽŒŽì@Č‡ñèbŽ’@bSÜ�g@ñêñäĆ̂ �hñi@b$ÜŽì@ŽçŽ̂ &dŽm@ðñÐ@ñêñnĆïŽi@bSÜ�g@ñêñäĆ̂ �hñiN542 @@

 ي اجازه بدون ستين حلالي و بر باشد، اتيح ديق در شوهرش كهي زن هر: محمد
  . “رود رونيب خانه ازي و ي اجازه بدون ندارد حق نيچن هم. رديبگ  روزه شوهرش
  � مثال شاهد

@ñêSÝÜa@Žßíž�ŽŠ@şç$c@@@@ŽâSÝŽ�Žì@ñêĆï$ÝŽÈ@žêSÝÜa@ôSÝŽ–@@Žßb$ÔZ@@@
aŽ̂ �g@ĆoSÝŽ–@ò$cĆ‹Žá&Üa@bŽé�ĆáŽ‚@ĆoŽàbŽ–Žì@bŽè‹ĆéŽ’@Ćo$ÅñÑŽyŽì@bŽéuĆ‹$Ð@ĆoŽÈb$�$cŽì@bŽéuĆìŽŒ@ŽÞïñÔ@bŽé$Ü@ðñÝž‚Ć†'a@
óşåŽv&Üa@Ćæñà@čñ$c@laŽíĆi$d&Üa@oĆøñ’N543@@

 دامن گرفت، روزه رمضان در كرد، ادا را هاش پنجگĤني نمازها روزانهي زن اگر
ي م او به آخرت جهان در بود، شوهرش فرمانبردار نمود، محافظت حرام كار از را خود

@@. شو بهشت داخل ،يداري آرزو خود كهي ا دروازه از: نديگو
  � مثال شاهد

@ñêSÝÜa@Žßíž�ŽŠ@şç$c@@@@ŽâSÝŽ�Žì@ñêĆï$ÝŽÈ@žêSÝÜa@ôSÝŽ–@@Žßb$ÔZ@@@
�ò$cŽ‹Ćàa@Žlb$Ì@bŽéĆåŽÈ@bŽéžuĆìŽŒ@Ć‡$Ô@bŽèb$Ñ$Ø@@$óŽäĆüžà@@bŽïĆä₣‡Üa@ĆoŽuş‹ŽjŽn$Ð@žëŽ‡ĆÉŽi@b$Ý$Ð@Ćß$dĆ�Žm@bžéĆåŽÈN544@@

 نيتأم را منزل حتاجيماي تمام سفر از قبل او و باشد  رفته مسافرت به شوهرش كهي زن
 بازخواست او از امتيق روز در رود، رونيب و كند شيآرا را خود اگر باشد، كرده

  .]روديم دوزخ به بازخواست بدون كه است نيا منظور.[ شد نخواهد
  �مثال شاهد

@ñêSÝÜa@Žßíž�ŽŠ@şç$c@@@@ŽâSÝŽ�Žì@ñêĆï$ÝŽÈ@žêSÝÜa@ôSÝŽ–@@Žßb$ÔZ@@@
₣î$cbŽá@Şò$c‹Ćàa@LĆoŽjşï$qŽm@şâžq@ĆoŽuŽ‹Ž‚@ô$Ü�g@Lñ‡ñvĆ�Žá&Üa@Ćâ$Ü@ĆÞŽj&Õžm@bŽé$Ü@L�òþ–@ôŽnŽy@ŽÞñ�ŽnĆÍŽmN545@@

                                                           
 34 النساء. تفسير ابن كثير - 541

 4899حديث. باب لا تأذن المرأة في بـيت زوجها لأحد إلا بإذنه.  كتاب النكاح.صحيح البخاري - 542

المجلد الاول حديث عبد الرحمن بن . المسند للإمام أحمد بن حنبل. 34 النساء ثيرتفسير ابن ك - 543
 عوف الزهري رضي االله عنه

 . عنه، مسند فضالة بن عبيد الأنصاري رضي االلهباقي مسند الأنصار المسند للإمام أحمد بن حنبل، - 544
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 نيا مگر شد نخواهد مقبولي و نماز رود، مسجد به و سازد معطر را خود كهي زن هر
  . ديبشو را خود كه

  
  	 مثال شاهد

@ñêSÝÜa@Žßíž�ŽŠ@şç$c@@@Ćï$ÝŽÈ@žêSÝÜa@ôSÝŽ–@ŽâSÝŽ�Žì@ñê@@Žßb$ÔZ@@@
'óşå₣�Üa@aŽ̂ �g@ŽxşìŽ�Žm@žÞžuş‹Üa@Ž‹&Ùñj&Üa@ô$ÝŽÈ@ñêñm$cŽ‹Ćàa@Žãb$Ô$c@bŽèŽ‡ĆåñÈ@bćÉĆjŽ�@aŽ̂ �gŽì@ŽxşìŽ�Žm@@@@ŽkĐïşrÜa@@@@ô$ÝŽÈ@ñêñm$cŽ‹Ćàa@

Žãb$Ô$c@bŽèŽ‡ĆåñÈ@bćqb$ÝŽq.546  
 دختر اگر كرد، ارياختي گريد ي زوجهي مرد اگر است، گونه نيبد من سنت

  . ستيكاف روز سه كرد، ارياخت  وهيب اگر اما. بماندي و نزد روز هفت ديبا باشد،

 مثال شاهد  

@ñêSÝÜa@Žßíž�ŽŠ@şç$c@@@@ŽâSÝŽ�Žì@ñêĆï$ÝŽÈ@žêSÝÜa@ôSÝŽ–@@Žßb$ÔZ@@@
‹ĆïŽ‚@öbŽ�ĐåÜa@ò$cŽ‹Ćàña@aŽ̂ �g@pĆ‹$ÅŽä@bŽéĆï$Ü�g@ÚĆmş‹Ž�@aŽ̂ �gŽì@bŽémĆ‹Žà$c@ÚĆnŽÈb$�$c@Ž̂ �gŽìa@oĆjñÌ@bŽéĆåŽÈ@ÚĆn$ÅñÑŽy@ðñÐ@
bŽé�&ÑŽä@ÚñÜbŽàŽìN547@@

 امري و به اگر. باشد ريدلپذ ،يافكند نظري و به اگر كه استي زن همان زن، نيبهتر
  .  دارد  نگه را شيخو دامن و مالت ،يشد دوري و از اگر. كند اجابت ،يكرد

  �� مثال شاهد
@ñêSÝÜa@Žßíž�ŽŠ@şç$c@@@ñêĆï$ÝŽÈ@žêSÝÜa@ôSÝŽ–@ŽâSÝŽ�Žì@@@Žßb$ÔZ@@@

b$Ü@₣ÞñzŽî@žlñ‰$Ù&Üa@bSÜ�g@ðñÐ@Ştb$ÝŽq@žtĐ‡Žzžî@žÞžuş‹Üa@žêŽm$cŽ‹Ćàa@bŽéŽïñšĆ‹žïñÜ@žlñ‰$Ù&ÜaŽì@ðñÐ@ñlĆ‹Žz&Üa@žlñ‰$Ù&ÜaŽì@
Ž|ñÝĆ—žïñÜ@ŽæĆïŽi@�‘bşåÜaN548  

 كردني راضي برا شوهر دروغ مورد؛ سه نيا در مگر ستين حلال گفتن دروغ
  . مردم انيم باشد زيآم مصلحت كهي دروغ جنگ، دانيم در دروغ همسرش،

  �� مثال شاهد
@ñêSÝÜa@Žßíž�ŽŠ@şç$c@@@@ŽâSÝŽ�Žì@ñêĆï$ÝŽÈ@žêSÝÜa@ôSÝŽ–@@Žßb$ÔZ@@@

Ćæ$Ü@Ž|ñÝ&Ñžî@ČãĆí$Ô@aĆíSÜŽì@ĆâžèŽ‹Ćà$c@�ò$cŽ‹ĆàaN549
 

   ).شد نخواهند موفق اي(شد، نخواهند رستگار باشد، زن رهبرش كهي ملّت هر
                                                                                                                           

 4002 سنن ابن ماجة ، كتاب الفتن، باب فتنة النساء، حديث- 545

 القسمة للبكر والثيبما جاء في  باب النكاح عن رسول االله سنن الترمذي، -546

 34 تفسير ابن كثير النساء - 547

 2003حديث. باب ما جاء في إصلاح ذات البين. كتاب البر و الصلة عن رسول االله.  سنن الترمذي- 548

 6686حديث. الفتنة التي تموج كموج البحر: كتاب الفتن، باب باب.  صحيح البخاري- 549
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. “سيبلق” نام به است  شدهي زنيي توانا ويي دانا از بحث قرآن در كه ستيحال رد نيا
  . سازدي م آشكار را سنت و قرآن انيم آشكاري تضاد خود نيا

  �� مثال شاهد
@ñêSÝÜa@Žßíž�ŽŠ@şç$c@@@@ŽâSÝŽ�Žì@ñêĆï$ÝŽÈ@žêSÝÜa@ôSÝŽ–@@Žßb$ÔZ@@@

@bŽà@žo&ØŽ‹Žm@ññ‡ĆÉŽi@�óŽåĆnñÐ@ş‹Žš$c@ô$ÝŽÈ@a�ßbŽuĐ‹Ü@Ćæñà@ñöbŽ�ĐåÜaN550  
 به برساند،ي انيز ها آن به كه ام نگذاشتهي جا به مرداني براي آشوب چيه خودم از بعد

  . زنان از ريغ
  �� مثال شاهد

@ñêSÝÜa@Žßíž�ŽŠ@şç$c@@@@ŽâSÝŽ�Žì@ñêĆï$ÝŽÈ@žêSÝÜa@ôSÝŽ–@@Žßb$ÔZ@@@
Ćç�g@Žçb$Ø@žãĆü₣“Üa@ðñÐ@ŞöĆðŽ’@ðñÑ$Ð@�Šaş‡Üa@&ÜaŽìñò$cĆ‹Žá@�‘Ž‹$Ñ&ÜaŽìN551  

  .دارد وجود اسب و زن و خانه در قطعاً پس باشد،  داشته وجودي نكبت اگر
   �� مثال شاهد

@ñêSÝÜa@Žßíž�ŽŠ@şç$c@@@@ŽâSÝŽ�Žì@ñêĆï$ÝŽÈ@žêSÝÜa@ôSÝŽ–@@Žßb$ÔZ@@@
'ò$cĆ‹Žá&Üa@�Ê$ÝĐ›Üb$Ø@Ćç�g@bŽéŽnĆá$Ô$c@bŽéŽmĆ‹Ž�$Ø@Ćç�gŽì@ŽoĆÉŽnĆáŽnĆ�a@bŽéñi@Ć�aŽoĆÉŽnĆáŽn@bŽéñi@bŽéïñÐŽì@ČxŽíñÈN552@@
 شكسته د،يكن راست را آن اگر. است كج) نهيس استخوان( دنده همچون زن: محمد

  . ببر لذت او از بودنش كج همان با ،يببر لذت او ازي خواهي م اگر شود،ي م 
  �� مثال شاهد

@ñêSÝÜa@Žßíž�ŽŠ@şç$c@@@@ŽâSÝŽ�Žì@ñêĆï$ÝŽÈ@žêSÝÜa@ôSÝŽ–@@Žßb$ÔZ@@@
@@@bŽá₣î$c@Şò$cŽ‹Ćàa@ĆpŽ‹$qĆÉŽnĆ�a@Ćpş‹Žá$Ð@,ãĆí$Õñi@aìž‡ñvŽïñÜ@bŽé$±�Š@Žð�é$Ð@�óŽïñäaŽŒN553@@

ي ليدل شدن معطر همان كند، گذري جمع كنار از و سازد معطر را خود كهي زن هر
  . يوي اخلاق فساد بر است

  �� مثال شاهد
@ñêSÝÜa@Žßíž�ŽŠ@şç$c@@@Ž�Žì@ñêĆï$ÝŽÈ@žêSÝÜa@ôSÝŽ–@ŽâSÝ@@@Žßb$ÔZ@  

bŽá₣î$c@Şò$cŽ‹Ćàa@ĆoŽz$ÙŽä@�‹ĆïŽÍñi@�çĆ̂ �g@bŽéĐïñÜŽì@bŽéžyb$Ùñå$Ð@ČÞñ�bŽi@bŽéžyb$Ùñå$Ð@ČÞñ�bŽi@bŽéžyb$Ùñå$Ð@ČÞñ�bŽiN554   

                                                           
 4808حديث. ما يتقى من شؤم المرأة، باب النكاح، كتاب صحيح البخاري  - 550

 4806حديث. ما يتقى من شؤم المرأةكتاب النكاح، باب .  صحيح البخاري- 551

المداراة مع النساء، وقول النبي صلى االله عليه وسلم إنما المرأة :  صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب- 552
 4889حديث.كالضلع

 حديث أبي موسى الأشعري رضي االله تعالى عنه، أول مسند الكوفيين  مسند احمد بن حنبل،- 553
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 عقد آن شود، عقد) يو مسؤول ،يوي آقا(سرپرستش ي اجازه بدون كهي زن هر
  .است باطل عقد آن)  باره سه (است، باطل عقد آن)  دوباره (است، باطل

  �� مثال شاهد
@ñêSÝÜa@Žßíž�ŽŠ@şç$c@@@@ŽâSÝŽ�Žì@ñêĆï$ÝŽÈ@žêSÝÜa@ôSÝŽ–@@@Žßb$ÔZ@  

@ŽçípÝñzŽnĆ�Žî@ČãaŽí&Ô$c@ðñnşà'c@Ćæñà@şæŽäí'ÙŽï$Ü@@@@Ž‹ñz&Üa@@@ŽÓ�ŒbŽÉŽá&ÜaŽì@Ž‹ĆáŽƒ&ÜaŽì@Ž‹î�‹Žz&ÜaŽìN555 @@
ي  فرج زنان آزاد و پارچههاي قيامت اين است كه گروهي از ميان ملتم،  از نشانه

  .ابريشمين و مشروبات الكلي و ادوات موسيقي را حلال مي نمايند
  	� مثال شاهد

@ñêSÝÜa@Žßíž�ŽŠ@şç$c@@@@ŽâSÝŽ�Žì@ñêĆï$ÝŽÈ@žêSÝÜa@ôSÝŽ–@@@Žßb$ÔZ@  
b$Ü@₣ÞñzŽî@Şò$cŽ‹ĆàbñÜ@žæñàĆüžm@ñêSÝÜbñi@�ãĆíŽï&ÜaŽì@�‹ñ‚f&Üa@ž‹ñÐbŽ�žm@$òŽ�ñ�Žà@,ãĆíŽî@Şó$ÝĆï$ÜŽì@bSÜ�g@ŽÊŽà@ññ̂@@@@,ãŽ‹ĆzŽà@@@@bŽéĆï$ÝŽÈN556@@

 راي روز و شب كه ستين حلال باشد  داشته مانيا امتيق روز و خدا به كه،ي زني برا
 شامل محارم. (باشندي و همراهي و محارم از كدام چيه كه، نيا بدون باشد؛ مسافرت در

  ). رهيغ..و عمو برادر، پدر، مانند است، حرام ها آن با سكس كه استي كسان

�مثال شاهد  

@ñêSÝÜa@Žßíž�ŽŠ@şç$c@@@@ŽâSÝŽ�Žì@ñêĆï$ÝŽÈ@žêSÝÜa@ôSÝŽ–@@@Žßb$ÔZ@@@
b$Ü@şçŽí'ÝĆƒŽî@ČÞžuŽŠ@Şò$cŽ‹ĆàbñiN557   

  .نكنند خلوت هم با مرد و زن
@@�� مثال شاهد
ŽxŽ‹Ž‚@žßíž�ŽŠ@ñêSÝÜa@@@@ôSÝŽ–@žêSÝÜa@ñêĆï$ÝŽÈ@ŽâSÝŽ�Žì@@@ô$Ü�g@Ž—žá&ÜaôSÝ@ş‹Žá$Ð@ô$ÝŽÈ@ñöbŽ�ĐåÜa@Žßb$Õ$Ð@bŽî@Ž‹Ž“ĆÉŽà@ñöbŽ�ĐåÜa@@@

@Žæ&Ôş‡Ž—Žm@ðĐä�h$Ð@@@@şæ'Ùžnî�Š'c@@Ž‹Žr&Ø$c@�ÞĆè$c@�ŠbşåÜa@Žæ&Ý'Õ$Ð@ŽâñiŽì@bŽî@Žßíž�ŽŠ@ñêSÝÜa@Žßb$Ô@ŽçĆ‹ñr&Ùžm@@@@ŽæĆÉSÝÜa@@@@ŽçĆ‹'Ñ&ÙŽmŽì@@@
@Ž�ñ“ŽÉ&Üa@@@@bŽà@žoĆî$cŽŠ@Ćæñà@ñpbŽ—ñÔbŽä@,Þ&ÕŽÈ@,æîñ†Žì@ŽkŽèĆ̂ $c@@@@Đk'ÝñÜ@@@@�Þžuş‹Üa@�ã�ŒbŽz&Üa@Ćæñà@şæ'ØaŽ‡Ćy�g@Žæ&Ý'Ô@bŽàŽì@

žçbŽ—&Õžä@bŽåñåîñ†@bŽåñÝ&ÕŽÈŽì@bŽî@Žßíž�ŽŠ@ñêSÝÜa@Žßb$Ô@Ž÷Ćï$Ü$c@'òŽ†bŽéŽ’@ñò$cĆ‹Žá&Üa@ŽÞĆrñà@ñÒĆ—ñä@ñòŽ†bŽéŽ’@�Þžuş‹Üa@Žæ&Ý'Ô@ô$ÝŽi@
Žßb$Ô@ñÚñÜŽ‰$Ð@Ćæñà@�çbŽ—&Õžä@bŽéñÝ&ÕŽÈ@Ž÷Ćï$Ü$c@aŽ̂ �g@ĆoŽšbŽy@Ćâ$Ü@ĐÞŽ—žm@Ćâ$ÜŽì@Ćâž—Žm@Žæ&Ý'Ô@ô$ÝŽi@Žßb$Ô@ñÚñÜŽ‰$Ð@Ćæñà@

�çbŽ—&Õžä@bŽéñåîñ†N558  
                                                                                                                           

 ما جاء لا نكاح إلا بولي، النكاح عن رسول االله، سنن الترمذي - 554

  5268حديث. ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه, باب, كتاب الاشربة,  صحيح البخاري- 555

 1038حديث. في كم يقصر الصلاة:  صحيح البخاري، أبواب تقصير الصلاة، باب- 556

 . المغيبةو محرم والدخول على لا يخلون رجل بامرأة إلا ذ:  صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب- 557

صحيح مسلم، كتاب . 298 صحيح البخاري، كتاب الحيض، باب، ترك الحائض الصوم، حديث- 558
 79الايمان ، باب، بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق، حديث
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 چند كنار از. رفتي مي مصل به نماز قصد به محمد: است گونه نيبد ماجرا ي خلاصه
 بخش نم،يبي م من كه چنان آن. ديده  صدقه زناني ا”:گفت ها آن به. كرد گذر زن

 جوابشان در محمد خدا؟ امبريپي ا چرا: گفتند زنان. ديهست شما دوزخ، اهل ازي بزرگ
 انيم از. ديهست ناسپاس اقوامتان و شوهر به نسبت و ديكني م نينفر و لعن اريبس: گفت

 شماها، از بهتر كه را، يكس ام نكرده  مشاهده است، ناقص نشانيد و عقل كه ييها آن
 در بودنمان العقل ناقص! خدا امبريپي ا: گفتند زنان. سازد فمنحر را مرد بتواند

. يآر: گفتند. ستندين ماجرا كي شاهد حكم، در زن دو ايآ: گفت محمد ست؟يچ
 در كه يهنگام : گفت ادامه در. رديگي م سرچشمه بودنتان العقل ناقص از نيا: گفت
 نيا گفت، پس. يآر: دگفتن شود؟ي نم متوقف اتان روزه و نماز د،يهست انهيماه عادت

   .“است نتانيد نقصان از هم
  �� مثال شاهد

Žßb$Ô@žßíž�ŽŠ@ñêSÝÜa@@@@ôSÝŽ–@žêSÝÜa@ñêĆï$ÝŽÈ@ŽâSÝŽ�Žì@@Z@@
@@aíž–ĆíŽnĆ�a@ñöbŽ�ĐåÜbñi@şç�h$Ð@$ò$cĆ‹Žá&Üa@Ćo$ÕñÝž‚@Ćæñà@,Ê$Ýñš@şç�gŽì@ŽxŽíĆÈ$c@ŞöĆðŽ’@ðñÐ@�Ê$ÝĐ›Üa@žëb$ÝĆÈ$c559@@@

 خلق) چپ(ي دنده از زن كه رايز د،يباش كوكارين ها آن حق در و ديباش زنان مواظب
  . است  گرفته نشأت چپ، ي دنده همان از باشد، او دري انحراف اگر است  شده

  �� مثال شاهد
ĆæŽÈ@ĐðñjşåÜa@@@@ôSÝŽ–@žêSÝÜa@ñêĆï$ÝŽÈ@ŽâSÝŽ�Žì@@@@Žßb$ÔZ 

 @aŽ̂ �g@ŽxşìŽ�Žm@Ćâ'Øž‡Žy$c@�ò$cŽ‹Ćàa@Ćì$c@õŽ‹ŽnĆ’a@bćàñ†bŽ‚@ĆÞ'ÕŽï&Ý$Ð@şâžéSÝÜa@ðĐä�g@$Ú'Ü$dĆ�$c@bŽèŽ‹ĆïŽ‚@Ž‹ĆïŽ‚Žì@bŽà@@@@bŽéŽn&ÝŽjŽu@
ñêĆï$ÝŽÈ@@@@ž̂ ížÈ$cŽì@$Úñi@Ćæñà@bŽèĐ‹Ž’@ĆæñàŽì@Đ‹Ž’@bŽà@@@@bŽéŽn&ÝŽjŽu@ñêĆï$ÝŽÈ@@@@aŽ̂ �gŽì@õŽ‹ŽnĆ’a@ać�ñÉŽi@Ć‰ž‚&dŽï&Ý$Ð@@@@@ñòŽìĆŠñ̂@ñêñàbŽåŽ�@@

@ĆÞ'ÕŽï&ÜŽì@ŽÞĆrñà@Ž̂$ÚñÜ560  
 به نمود، يداريخر را يا برده ا يو زيكن ا يكرد ارياخت يزن شما، انيم از يكس اگر
 يو ي ستهيشا كردار و زن نيا ي حسنه اخلاق خداوندا: ديبگو و كند دعا خداوند درگاه

 پناه تو به ،يو ي دهينسنج رفتار و ستيناشا اخلاق خاطر به نيچن هم دارم، تمنا تو از را
 و نهد دست يو يشانيپ يرو ، وهيش همان به كرد، يداريخر زين را يشتر راگ. آورم يم

  . بخواهد خداوند از را خواسته همان
 

  باب پنجم
                                                           

ل في الأرض وإذ قال ربك للملائكة إني جاع: كتاب الانبياء، باب قول االله تعالى.  صحيح البخاري- 559
 3153خليفة حديث

560
 2160، حديث في جامع النكاح، باب النكاحكتاب . سنن أبي داود-  
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  اي به نام ختنه پديده

  
براي  ؛ عبارت است از بريدن مقداري گوشت از آلت تناسلي مردان و زنان، كه  ختنه

ي جنسي را به   بيشتر از رابطهلذت بردن مرد ازدياد حساسيت در نوك آلت و در نتيجه
همراه دارد، و براي زن سبب كاهش حساسيت در كليتوريس و امحاء يا كاهش نسبتا 

در اديان اسلام و يهوديت، به عنوان كاري شايسته  ختنه . زياد لذت جنسي مي شود
 . است قلمداد شده  

م غير از در اسلا. ابداعي اسلامي نيست، بلكه سنتي كهن و باستاني است ختنه 
. اند اي توجيهات براي آن وجود دارد، معنايي متافيزيكي نيز به آن بخشيده مجموعه اينكه

 . است كه درست همان توجيهاتي است كه در دين يهوديت بيان شده 

به ابراهيم ارزاني ) خدا( هاي ارزشمندي كه يهوه در دين يهود، يكي از هديه
در عهد عتيق آمده . الند، همين ختنه كردن استاست؛ و مسلمانان نيز به آن مي ب داشته

مي دهد، در برابر ختنه كردن پسرانش، زمين هاي  خدا به ابراهيم مژده” :است كه 
 يهايش نيز در اين بخشش خداوندي ب ن نوهيهم چن. بسياري را به آن ها اعطاء مي كند

  . “نمي مانند بهره 
نسل تو رو ” :براهيم نماياند و گفتخداوند خود را به ا: است در سفر آفرينش آمده 

هايت مي بخشم و تا  از اينرو تمامي سرزمين كنعان را به تو و نوه. به ازدياد است
را  در برابر اين كار، بايستي تمامي افراد ذكور جامعه . ابدالدهر مالك آن خواهيد شد

بماند،  ه نشدهاز اين به بعد هر مردي كه ختن. ختنه كنيد و سر آلت تناسليشان را ببريد
زيرا كه عهد ما را بجاي ). يعني او را خواهيم كشت(است  كرده  درواقع قومش را انكار 

  561.“است نياورده 
در اسلام زنان نيز مشمول آن . در دين يهود فقط مختص مردان است نه زنان ختنه

حديثي از وجود ندارد، اما به سبب  اي در اين باره در قرآن آيه با وجود اينكه. اند شده 

                                                           
شجاع : مترجم.  ي آن   در ترجمه17-14هم چنين باب سى و چهار   سفرى آفرينش، باب هفده- 561

، 7ي ي رفرم، شماره مجله, شازين هيرش: از فارسي ترجمه, الدين شفا، پيامبران در آيين هاى توحيدي
 105-22 صفحات 2005بهارى
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هم مردان و هم زنان بايستي . پيروي مي كنند اي شايسته  محمد، از آن به عنوان وظيفه
  ” :اي از محمد  تعبير فيزيكي ختنه در گفته562.ختنه شوند

@žçbŽnñƒ&Üa@ñòŽ‹&qñÑ&Üa@Ćæñà@Č÷ĆáŽ‚@Ćì$c@Č÷ĆáŽ‚@'òŽ‹&qñÑ&Üa@@@$d&Üa@žâïñÝ&ÕŽmŽì@ñÂĆi�h&Üa@žÒĆnŽäŽì@ž†aŽ‡ĆzñnĆ�bñÜaŽì@₣̃ $ÔŽì@�Šb$Ñ&Ä
ñl�Šbş“ÜaN563  

: پنج ويژگي هستند كه مفيد و سود بخش براي نوع بشر است: او معتقد است كه
ختنه، تراشيدن موهاي زهار، زدودن موهاي زير بغل، ناخن گرفتن و كوتاه كردن 

  . “سبيل
اين زن خيلي . كردن اشتغال داشت در دوران محمد يكي از زنان شهر مدينه به ختنه

روشن است كه اين نوع . است را بريده ) چوچوله(مانه از بيخ و بن كليتوريس بي رح
  . بريدن ها كاملاً لذت جنسي را از زن سلب مي كند

@ĆoŽäb$Ø@�ò$cŽ‹Ćàa@şç$c@@žæñnĆƒŽm@@@@ñóŽåîñ‡Žá&Übñi@@@@₣ðñjşåÜa@bŽé$Ü@Žßb$Õ$Ð@@ŽâSÝŽ�Žì@ñêĆï$ÝŽÈ@žêSÝÜa@ôSÝŽ–@@@@@ðñÙ�éĆåžm@b$Ü@@@�h$Ð@$ÚñÜŽ̂ @şç
@ô$Ü�g@₣kŽy$cŽì@ñò$cĆ‹Žá&ÝñÜ@ô$ÅĆy$c@@@�ÞĆÉŽj&ÜaN564 @@

ختنه، كمي دست را بالا بگيرد و است كه؛ در هنگام  كرده  محمد به وي سفارش 
. چون كه هم براي زن بهتر است و هم براي مرد لذت بخش تر است. كاملاً از بيخ نزند

بايد : فتوا دهد است كه  كرده  نان را وادار مفتي اعظم مسلما ي محمد ابن تميمه،  اين گفته
 565.زنان نيز، ختنه شوند

@čðñÉñÐbş“Üa@‡ĆåñÈ@Žížè@Žì@LöbŽá$ÝžÉ&Üa@‹Žr&Ø$cŽì@ÚñÜbŽà@‡ĆåñÈ@óşåž�Žì@LöbŽá$ÝžÉ&Üa@Ćæñà@�ñr$ØŽì@čðñÉñÐbş“Üa@‡ĆåñÈ@kñuaŽì
kñuaŽí&Üa@şç�g@şâžq@LbćÉïñáŽu@öbŽ�ĐåÜaŽì@ßbŽuĐ‹Üa@ô$ÝŽÈ@kñuaŽì@ðñnSÜa@òŽ‡&Ýñv&Üa@ÊïñáŽu@Ê$q&ÕŽî@ Ćç$c@Þžuş‹Üa@ðñÐ@

@òŽ‡&ÝŽv&Üa@ Ćæñà@öĆ�žu@ôŽäĆ†$c@Ê&q$Ô@kñvŽî@ò$cĆ‹Žá&Üa@ðñÐŽì@@Ló$ÑŽ“Žz&Üa@ÊïñáŽu@Òñ“$ÙĆåŽî@ôşnŽy@ó$ÑŽ“Žz&Üa@ð�qŽÍžm
xĆ‹$Ñ&Üa@ô$ÝĆÈ$c@ðñÐ@ðñnSÜaN566@@

و @نزد شافعي. مالكي و گروهي ديگر از علماي دين ختنه را جزء سنت مي دانند
. ختنه هم براي مردان و هم براي زنان امري واجب استبسياري ديگر از علماي اسلام 

براي زنان . ي آلت نمايان شود براي مردان بايستي تمامي پوست سر آلت را ببرند تا كله
 .را ببرند نيز لازم است قسمت فوقاني چوچوله 

                                                           
  8ص. فتاوي النساء:  ابن تميمة- 562

 صحيح مسلم، كتاب الطهارة، 5550حديث. كتاب اللباس باب، قص الشارب.  صحيح البخاري- 563
 294باب الفطرة حديث.  سنن ابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها257باب خصال الفطرة حديث

  5271تان، حديث سنن ابي داود، كتاب الادب، باب ما جاء في الخ- 564

 68 فقه الطهارة والصلاة، ص11 ابن تيمية، مجموعة الفتاوى، م- 565

  صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة - 566
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،   كه، گويا خداوند از ابراهيم خواستهاست تعبير متافيزيكي ختنه اين گونه بيان شده 
پس با اين حساب ختنه در نزد خدا، امري . هايش را ختنه كند كه از اين به بعد نوه

از اين روست كه در مقابل اجابت كردن اين امر، به ابراهيم و .  تلقي مي شود شايسته
و بيست ي محمد، ابراهيم در سن صد  مطابق گفته. تقديم مي كند هايش هديه  نوه

 از 567.است كرده  و بعد از ختنه، هشتاد سال ديگر نيز، عمر . است سالگي ختنه شده 
اي وجود دارد  چون كه آيه. اينرو مسلمانان بايستي راه و روش ابراهيم را در پيش گيرند

از اينروست كه خداوند به . است دال بر اين كه، پيروي از دين ابراهيم، كاري پسنديده 
گونه وجود دارد كه گويا  ن روايتي افسانهي هم چن568.است خليل االله داده ابراهيم لقب 

    569@.است به دنيا آمده  پيامبر اسلام، ختنه شده 
  :است ي ختنه گفته خود محمد درباره

Žßb$Ô@ŽâSÝŽ�Žì@ñêĆï$ÝŽÈ@êSÝÜa@ôSÝŽ–@êSÝÜa@ßíž�ŽŠ@şç$c@Z@^IŽ�ĐåÝñÜ@óŽàž‹&ÙŽà@�ßbŽuĐ‹ÝñÜ@óşåž�@çbŽnñƒ&ÜañöbNH570@@
  . ختنه براي مردان سنت است و براي زنان شكوه و جلال است

چون كه . از اينجاست كه ختنه تقدس و مشروعيت مي يابد و لازم الاجرا مي شود
. دارند كه، بايستي گفتار و رفتار محمد همچون احكام قرآني اجرا شوند مسلمانان عقيده

 دارند كه در آن به مسلمانان امر مي براي پشتيباني از اين نظريات چندين آيات وجود
  :از جمله. را، به سان قوانين قرآني به جاي آورند) محمد(كند كه قوانين وي

aížéŽnĆäb$Ð@žêĆåŽÈ@Ćâ'ØbŽéŽä@bŽàŽì@žëìž‰žƒ$Ð@žßíž�ş‹Üa@žâ'ØbŽm$e@bŽàN571  
به شما عرضه مي دارد، از وي بگيريد و آن چه را كه از ) محمد(چيزي را كه پيامبر 

  .بر حذر مي دارد، كنار گذاريد و به آن نزديك نشويدآن 
ختنه مردان سبب مي شود كه آلت مردانه مهيا تر گردد، و هم چنين در ازدياد 

اما ختنه كردن زن، در واقع عكس اين عمل را انجام . احساس لذت كاملاً دخيل است
كي از مي دهد يعني بريدن قسمتي از چوچوله سركوب لذت جنسي و نابود كردن ي

بريدن اين اندام حساس بدن، چيزي بجز نابودي .  وي  را به همراه داردينيازها

                                                           
قال رسول االله صلى االله عليه وسلم اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن مائة وعشرين سنة ثم عاش بعد ( - 567

 124لقرطبـي في تفسير البقرةتفسير ا). ذلك ثمانين سنة

 123: النحل. 125:النساء). واتَّخَذَ اللَّه إبِرَاهيم خلَيلاً) (واتَّبع ملَّةَ إبِرَاهيم حنيفاً (- 568

 124تفسير القرطبـي البقرة). أن النبي صلى االله عليه وسلم ولد مختونا (- 569

 c@‡å�à, µî‹—jÜa@‡å�à@ßìc, Ém@�a@ðšŠ@ðÜ‰�a@óàb�c@sî‡yêåÈ@¶b¼‡, 124 تفسير القرطبـي البقرة- 570

 7 الحشر - 571
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به تعبيري ديگر، ترور . جنسي و محروم كردن از لذت جنسي نمي تواند باشد غريزه
بخشي از زندگي زن را به همراه دارد، كه در همان اوان كودكي و در ابتداي زندگيش 

  . بر وي تحميل مي شود
با اين ! كن كردن فساد جنسي جوامع ديني انجام مي دهند را تنها براي ريشه اين عمل 

توهم كه جنس مؤنث در ايجاد اين فساد جنسي نقش اصلي را بازي مي كند، از اين رو 
اين . رخت بربندد بايستي نقش وي را كم رنگ كنند، تا شايد فساد جنسي از جامعه

ختنه يكي . است تحقير اين طيف از جامعه توزانه در مورد زن، اوج  چنين حكمي كينه
از ابداعات ديني صرفاً جهت بي احترام كردن و ترور شخصيت جنس مونث مي باشد و 

 نقش مهمي را در تداوم و پيروي از اين نوع ترور به عهده يمذاهب اسلام. بس
@@. اند داشته 

  
  باب ششم

  
   و ذلك شلوار و غيره
  

پوشيدن لباس صرفاً . ايست اجتماعي باس پديدهي پوشش و انتخاب ل تفاوت در نحوه
در اين . جهت پوشانيدن تن و محافظت از جسم در مقابل تأثيرات طبيعي اعمال مي شود

 ي جزيره شبهگرماي آفتاب در . ميان گرماي آفتاب يكي از مؤثرترين عوامل مي باشد
 يا نيمه عريان، فعاليتي افراد نمي توانستند، با بدن عريان و اي بود كه  عربستان به اندازه

از اين رو مردم براي محافظت بدن در . انجام دهند و يا در بيابان ها به گردش بپردازند
اي تن خود را از فرق سر تا نوك انگشتان پا   از پارچه  خورشيد با استفادهي  مقابل اشعه

دلي شلوار اند، اما در هيچ م آن ها مدل هاي گوناگوني را به كار برده. مي پوشاندند
  572.جزء پوشش نبود

ي عربستان، در دوران ظهور اسلام و حتي در زمان رشد و گسترش  اعراب شبه جزيره
مؤرخان آشنايي اعراب با شلوار را به دوران خلافت . اين دين، شلوار نمي پوشيدند

اي پوشش  ي شامات، گونه به سبب آداب و فرهنگ خاص منطقه. اند اموي نسبت داده
مي ) عبدالحميد.د (573.ديگر نواحي نيز مورد تقليد قرار گرفت در بود،كه  مرسوم شده

                                                           
 .  شلوارك، شلوار زير پوش-572

 95ص. سايكولوجية الاخلاق:  السيسلي- 573
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در هيچ كدام از منابع تاريخي و كهن اسلامي، از پوششي به نام شلوار سخني به : گويد
 هر دو 574.چه قبل از ظهور اسلام، چه در دوران حكومت محمد. است ميان نيĤمده 

 .اند ، پايين تنه را نيز پوشانيده هجنس مذكر و مؤنث  تنها با لباس هاي بالاتن

نكه مردان در جلو و زنان در پشت سر يي خواندن نماز جماعت و ا مؤرخان از نحوه
مردان به خاطر اين كه ركوع و سجود را به . اند ميان آورده اند، سخن به آن ها ايستاده

تا نمازشان را ادا اند  زده و آن را گره  هايشان را بالا آورده راحتي انجام دهند، دشداشه
اشان از پشت   كردن، ران و باسن و آلت آويزان شده بدين طريق در موقع سجده. كنند

روزي : كي از علماي ديني در عهد محمد، براي ما روايت مي كند ي. است نمايان شده 
خاطر تبحر من در مسائل اسلام، از من خواستند تا امامت نماز را  نمازگزاران، به

كردن باعث مي شد  لباسي كه به تن داشتم در موقع سجده. من نيز پذيرفتم. مگير عهده به
چرا باسن قرآن خوانتان : بود زني به ساكنين محل گفته. كه نشيمنگاه و آلتم نمايان شود

  575؟.را نمي پوشانيد
ي خود را بپوشانند و از كساني  محمد به مردان مسلمان سفارش مي كرد كه پايين تنه

  576. را اجابت نمي كردند، ناراحت مي شدكه اين سفارش
روحانيون قبل از اداي نماز، هم چون عادتي معمول، هر بار تكرار مي كردند 

تنها به .) اند، زنان سر بلند نكنند كردن، تا زماني كه مردان بر نخواسته هنگام سجده(”:كه
را از توصيه   و اين امر. خاطر اين كه زنان از پشت اندام هاي عريان مردان را نبينند

چون كه شخصي در موقع نماز، و با حضور خود محمد . بودند محمد اتخاذ كرده 
  : بود گفته

žßbŽuĐ‹Üa@ŽÊ$ÐĆ‹Žî@ôşnŽy@şæ'ÙŽ�ìžöžŠ@ŽæĆÉ$ÐĆ‹Žm@b$Ü@ñöbŽ�ĐåÜa@Ž‹Ž“ĆÉŽà@bŽî@N577  
  .سر بلند نكنيد، تا مردان سر بلند كنند  اي بانوان؛ در موقع سجده،

 حتي تا آخرين سال هاي عمر محمد، مردم در موقع اداي حج، هيچ  قبل از اسلام، و

                                                           
 30 نفس المصدر ل- 574

ألا تغطون عنا است : وكانت علي بردة، كنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي (- 575
  4051حديث. من شهد الفتح: صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب). قارئكم؟

 ).و أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء.و.رسول االله صلى االله عليه وسلمنهى  (- 576
  365حديث. ، باب، ما يستر من العورة.صحيح البخاري، كتاب الصلاة، أبواب الصلاة في الثياب

ن من السجود صحيح مسلم، كتاب الصلاة باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسه - 577
 441حديث. حتى يرفع الرجال
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. اند و كاملاً عريان و لخت به دور كعبه گردش مي كردند نوع پوششي به تن نداشته
@@578.اي تن خود را بپوشانند بعدها محمد دستور داد كه با پارچه

ن، ي عربستا شلوار به تن نكردن، به سان يكي ديگر از آداب رايج شبه جزيره
اي  ي مردان، پديده ت پايين تنهيبه تبع آن، رؤ. است  و رايج بوده ياي معمول پديده

 سخن به ميان آورده يي هر انسان  از پوشانيدن پايين تنهياسلام به تند. است بوده  روزمره
اعمال جنسي، در اماكن . است ي پوشانيدن آن نداشته است، اما جايگزيني براي نحوه 

بانوان براي خريد مايحتاج منزل به بازار . ي سريع و آني انجام مي شدا شيوه عمومي به
. مورد تجاوز واقع مي شدند مي رفتند، اما  به سبب نداشتن شلوار در همان جلوي مغازه، 

) نبهان التمار(ي خرما فروشي به نام  نقل است كه زني براي خريد خرما به مغازه
،   گل مي كند و در همان جلوي مغازهشهوتش مي كند، اين مرد يك لحظه مراجعه

اين رويداد به گوش محمد . و عمل سكس را به انجام مي رساند گل به آب داده دسته
    579.اي برايش نازل مي كند مي رسد و او نيز آيه

به انجام  در قتل عام بني قريظه، همان حمام خوني كه محمد در حق يهوديان اين قبيله 
بود،  يامبرش، هر جواني را كه موي زهار از وي روييده رسانيد؛ به دستور خدا و پ

اند  به سبب به تن نداشتن شلوار، خيلي به آساني توانسته. سلاخي كردند همچون بره 
اند و  ابتدا تك تك اسرا را رديف كرده. تشخيص دهند كه چه افرادي موي زهار دارد

ان هايشان، كساني را كه موي ي بين ر اند و با مشاهده هايشان را بالا زده سپس دشداشه
  580.اند اند گردن زده زهار داشته

ا ي،  ، آلت آنان را بريده كرده عنوان مجازات بردگان را نيز اخته سواي از اين كارها، به
علماي اسلامي از طرفي از آلت و تخم مردان هم چون نمادي . اند تخمشان را تركانيده

اند، اما از دگر سوي، با بريدن و تركانيدن  دهكر ن مساجد و منابر استفادهيمقدس در تزئ
سليمان بن عبدالملك در  روزي خليفه . اند آن ها  فقرا و بردگان را مجازات كرده

چنين صداي شهوت  خليفه. آوازي نرم و گوش نواز شنيد. مرغزاري گردش مي كرد
،   شدهاز اينرو به شدت عصباني. است انگيزي را مسبب اغواي زنان پاكدامن دانسته

                                                           
صحيح البخاري، أبواب الجزية والموادعة، .) لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان (- 578
 3006كيف ينبذ إلى أهل العهد حديث: باب

 82ص / اسباب النـزول :  الواحدي- 579

-445ص3، جالروض الأنف.  النبوية، ابن هشامالسيرة تأريخ الطبري، غزوة بني قريظة، هم چنين - 580
 . در بخش محمد و سكس به اين مسأله پرداختيم446
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 تخم هاي آن مرد بخت  بلافاصلهو . كردن آوازخوان را صادر مي كند دستور اخته
  581.را تركانيدند برگشته

ي بيرون افتادن اندامهاي جنسي در فرهنگ اسلامي و نيز اعمالي چون   مسأله
است، به  هم در زمان محمد و هم بعد از او صورت گرفته كردن انسان ها، كه اخته

اميدوارم فردي توانا بتواند ابعاد گوناگون و خونبار اين . دارد اي نياز  هتحقيقات گسترد
  .جنايات را آشكار سازد

  
  باب هفتم

  
  پستان و مكيدن

  
ي  هاي برانگيختن غريزه هاي زن، يكي از شيوه ديدن، فشردن و يا مك زدن سينه

مكيدن اما نحوه بازي كردن، ليس زدن و . جنسي است، كه در تمام جهان رايج است
هاي جوامع  نوك پستان ها، فشردن و چنگ زدن به آن ها، مطابق اميال و خواسته

نبايد فراموش كرد كه برخي از مردم، مذكر يا مؤنث، . مختلف فرق مي كند
اي به روشي متفاوت از ديدن و يا  و هر جامعه. دارند هاي متفاوتي در اين باره ديدگاه

  .سندها، به لذت جنسي مي ر بازي با سينه
ي عربستان، كه به صورت فرهنگي ماندگار  شبه جزيرهدر آداب و رسوم رايج در 

بود، شانس بيشتري در  هاي بزرگ و يا باسني برجسته  كه داراي  سينهيبود، زن درآمده 
اند، ارزش بيشتري در  داشته هايي برجسته كنيزاني كه سينه 582.است شوهر كردن داشته
اعراب شبه  ها، عامل برانگيختن شهوت و جلب توجه ه سين583.اند بازار فروش داشته

در . اند هايي در وصف آن سروده در ادبيات عربي چكامه. است ي عربستان بوده  جزيره
 زيادي، در مورد والي و رؤساي قبايل مشهور جهان اسلام، موجود يداستان ها اين زمينه

است   حكم از وي خواسته اي به مروان بن مثلا؛ً حجاج بن يوسف سقفي، طي نامه. است
در ميان قوم . زني برايش بيابد كه، از دور زيبا و دلفريب و از نزديك نرم و لطيف باشد

                                                           
 10ص.1995 لندن –ن الطبعة الثانية، دار الكوفا. علي الوردي، وعاظ السلاطين.د.  الوردي- 581

دار الكتب الاسلامية، 1980الطبعة الثانية، . سايكولوجية الاخلاق : عبدالحميد السيسلي. د:  السيسلي- 582 
 507ص.مصر

 517 همان منبع قبلي- 583 
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از همه مهمتر خادم خوبي . گير خويش شريف باشد، و در درون خويش منزوي و گوشه
‚óÜí@.(كسي را كه تو خواهانش هستي: مروان در جواب مي نويسد. براي شوهرش باشد

á�à@oåiÊ(ي بعدي تأييد مي  حجاج در نامه. و بزرگي نيز دارد هاي برجسته  سينه.  است
هاي درشت مرد را  سينه. ، به درد نمي خورد باشد اي بزرگ نداشته  زن اگر سينه: كند كه

   584.را سير مي كند گرم و بچه 
 ها به ميان د در بخش حجاب بحثي در مورد اختفاي خط سينهيباش اگر به خاطر داشته 

كه با . است به ميان آورده  قرآن خيلي واضح و آشكار سخن از آن نقطه. آورديم
�şæ(ي  كلمهéñiížïžu (يعني قسمت فوقاني ميان هر دو 585.است ي مستقيم شده  به آن اشاره 
@IbćiaŽ‹Ćm$c. مي كند اي ديگر مستقيماً به پستان ها اشاره  در آيه. پستان ŽkñÈaŽí$ØŽìN586  گروه

  ).و هم سن و سال برجسته دختران سينه
،  ي شهوت انگيزي و حساسيت مردان آن منطقه وجود آياتي اين چنين، نشان دهنده

ميزان اهميت دادن  ايست به ن اشارهيهم چن. نسبت به پستان و شكاف ميان  آن هاست
 ي جزيره اما نبايد مردم شبه. قرآن به اين جزء از اندام زنان در برانگيختن شهوت مردان

آن ها مبدع اين نوع لذت بردن جنسي  ، تازه. ستان را دراين مورد ملامت كردعرب 
مسلمانان ادعا دارند كه، قرآن  اما مطلب قابل تأمل اين است كه؛ هم چنان كه. اند نبوده

و ماندگار و هميشگي خواهد ماند، مي بايستي  ، از روز ازل بوده از جانب خدا نازل شده
نه اينكه، . اي براي وضع قوانين باشد تن زندگي و سرچشمهمنبعي مهم براي سرمشق گرف

اين در حالي است كه نه تنها در ميان ! از اين گونه مطالب بي اهميت سخن به ميان آورد
است احكام را به  جوامع غير اسلامي، بلكه در ميان خود مسلمانان نيز، قرآن نتوانسته

  . نمايد اي صحيح پياده  شيوه
. نوزاد است ي  ي تغذيه ها، سواي از ظاهر سكسي آن، سرچشمه واضح است كه سينه
كودكاني كه، از  است كه ي عربستان رسم بر آن بوده  شبه جزيرهاز روزگاران كهن در 

پرورش مي )  دايه(ي زني شيرده دنيا مي آمدند؛ به وسيله به دار جامعه  ي سرمايه ميان طبقه
ي  وسيله است كه به ودكاني بوده ك محمد خود از جمله . يافت و رشد مي كرد

                                                           
 267أخبار النساء ص :  ابن قيم الجوزية- 584

 31 النور - 585 

  .33 النبأ - 586
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و در  بيشترشان فقير بوده . در آن روزگار زياد بود تعداد زنان شيرده . اند پرورش يافته دايه
@@@587.مقابل گرفتن مزد، شير دهي مي كردند

مشترك داشتند، خواهر و  دايه رسوم دوران قبل از اسلام،كودكاني كهطبق آداب و 
سلام اين رسم را عوض كرد و كودكان همشير را، اما ا. برادر محسوب نمي شدند

تأثير مي   اين روند بر مناسبات  تمامي اعضاي خانواده . خواهر و برادر به حساب آورد
مي سپردند، مي بايست  هاي خود را به دست دايه  داراني كه بچه  سرمايه588.گذاشت

ازدواج برايشان به مشكل  مبادا در آينده  كه. باشند شناخت خوبي از آن زنان داشته 
  . وجود آيد

. است كرده  مطلب قابل تأمل اين است كه اسلام ابداعي نو براي مكيدن پستان عرضه
منظور روشن كردن چگونگي خويشاوندي و راه  ي سكس، بلكه به نه از جنبه البته 
اين قانون عبارت است از مكيدن پستان زنان به . اي براي مشكلات اجتماعي چاره

اي را از خود حرام كند و  اگر مردي بخواهد زن بيگانه. اي حلال مردان به شيوهي  وسيله
ي يكي از بانوان آن  آن زن را همانند مادر يا خواهر نگاه كند، لازم است كه سينه

در اين صورت هرگاه آن مرد در خلوت با يكي از زنان آن . را مك بزند خانواده 
  .ا بدبين شدشود؛ نمي توان به آن ه ديده خانواده 

�@I$óŽÉïñiŽŠاست كه؛  همسر محمد، روايت شده  از عايشه æĆi@$óŽjĆnžÈ@ŽæĆi@$ó$ÑĆîŽ‰žy@bŽi$cH@Lكي از ي
I@$óŽáñ�b$Ðي خويش يعني  برادرزاده). سالم(اي داشت به نام  اصحاب محمد، پسر خوانده

$óŽÉïñiŽŠ@�æĆi@$óŽjĆnžÈ@�æĆi@ñ‡ïñÜŽí&Üa@ŽoĆåñi@Hرسم بر آن   بنابراين درمي يابيم كه .را به عقد وي در آورد
است كه هر كسي پسر يتيم يا فقيري را بزرگ مي كرد، همانند پسر خود با او  بوده 

شريك بود،  در غم و شادي خانواده. مي شد برخورد مي كرد و به راستي پسر خانواده 
تا .  مي برداز ارث سهم ي يكي از اعضاي خانواده  اش مي مرد، به اندازه اگر پدر خوانده

پيامبر اسلام نيز كودكي را . اش صدا مي زدند جايي كه مردم وي را به نام پدر خوانده
ي خود يعني زينب را نيز، به نكاح وي در  و دختر عمه. است پرورانيده ” زيد“به نام 
تا جايي كه ايشان را با نام پدر . است به وي بخشيده  و كنيزي را به عنوان هديه  آورده
  .  خويش نمي شناختند بلكه مي گفتند، زيد بن محمدواقعي

                                                           
 767:  السيسلي- 587 
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دليل هوسراني محمد و حل مشكل وي؛ هم چنان كه در بخش همسران  اما اسلام به
اي محو و  محمد، در اين مورد سخن به ميان آورديم، اين رسم زيبا را با آوردن آيه

@@:نابود كرد
IñêSÝÜa@ Ž‡ĆåñÈ@ 'ÂŽ�&Ô$c@ Žížè@ Ćâ�éñ÷bŽił@ ĆâžèížÈĆ†a@�æîĐ‡Üa@ ðñÐ@ Ćâ'ÙžäaŽíĆ‚�h$Ð@ ĆâžèŽöbŽie@ aížá$ÝĆÉŽm@ Ćâ$Ü@ Ćç�h$Ð@

Ćâ'ÙïñÜaŽíŽàŽìH589@@
تر است و اگر پدرانشان را  پدرانشان بخوانيد كه اين نزد خدا عادلانه] نام[آنان را به 

  ...شناسيد، پس برادران دينى و موالى شمايند نمى
پرست و پرورانيدن آن ها و و اين رسم، كه عبارت بود از سرپرستي كودكان بي سر

ي فراموشي  خود حكايت از آداب و رسومي اجتماعي و انساندوستانه داشت؛ به حيطه
@�ÞĆïŽéž,(و همسرش) bŽi$c $ó$ÑĆîŽ‰žy(براي مثال . شد سپرده žoĆåñi@ 'ó$ÝĆéŽ�( ، سالم را از بچگي بار

سبب شد  اما اين آيه. بودند و برايش همسر اختيار نموده بودند و او را بزرگ كرده آورده 
تنها با اين ذهنيت . بود، از وي بدگمان شود در  حق وي پدري كرده كه ) bŽi$c $ó$ÑĆîŽ‰žy(كه 

. بود همسرش از اين بد گماني وي بو برده. كه اين پسر شايد با همسرش سكس كند
سالم اكنون : نزد پيامبر مي رود و به او مي گويد براي رفع اين مشكل اجتماعي سهله؛

، بعضي اوقات كه پيش ما مي آيد، احساس مي كنم كه  ديگر جوان رشيدي شده
تا بر وي حرام  او را شير بده: محمد در جواب مي گويد. شوهرم به وي بدبين است

است كه؛ از  در روايتي ديگر گفته. گردي و بدبيني شوهرت نسبت به او بر طرف شود
مگر ممكن است به مردي در ” :است زن در جواب گفته. شير پستان هايت سيرابش كن

مي دانم كه بزرگ شده : محمد با پوزخندي بر لب، مي گويد! آن سن و سال شير داد؟
اي  پوزخندش را به خنده)  در ادامه. (است و تا جايي كه جنگ بدر را هم شاهد بوده  

  .و اين چنين آن زن پستان هايش را در دهان وي گذاشت 590.كامل تبديل مي كند
اند، صرفاً به خاطر اين كه به  ه مردان داراي ريش و سبيل و پا به سن گذاشتهاگر چ

از ترفندي شرعي،  عنوان اشخاص نزديك به هر زني محسوب شوند؛ با استفاده 
اين حكم شرعي تاكنون هم چنان ماندگار است و به ! اند هاي زنان را مك زده سينه

است  و متوني هم يافت نشده . گيرد رهعنوان امري شرعي، هر مردي مي تواند از آن به
؛ و پس از وي  شده اما تنها در زمان محمد به وفور ديده . باشد كه آن را تحريم كرده

                                                           
   5 الاحزاب - 589

موطأ مالك، كتاب الرضاع، باب ما جاء في .  صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب رضاعة الكبير- 590
 1781حديث. الرَّضاَعةِ بعد الكْبرِ
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است، و مسبب اين كمرنگ شدن قطعا عدم سازگاري اين حكم با عقل و  كمرنگ شده 
  .است منطق بوده 

 بلكه 591. پذيرد  مطابق آن حكم، با يك يا دو بار مكيدن، محرم شدن صورت نمي
موقعيت  بار و در ده  است، اين امر بايد ده  مطابق آن آياتي كه در قرآن وجود داشته

كه با اين حساب، . طول بكشد  و هر بار هم تا يك دقيقه 592.متفاوت صورت گيرد
را وقت زيادي براي اين كار  دقيقه بعدها اين ده . دقيقه عمل مكيدن انجام شود ده

تا جايي كه زناني . است  را در پي داشتهيبه طوري كه مشكلات جنسياند؛  تشخيص داده
بار را به   ده  اند، در نتيجه اند كه با اين مقدار از زمان، چندين بار به ارگاسم رسيده بوده

پس اكنون مي توان براي حصول تحريم، پنج بار عمل مكيدن 593.اند پنج بار تقليل داده
 مك زدن ها بيشتر شد، حكم آن روشن نيست؛ اما كمتر اگر از اين تعداد. را انجام داد

براي استناد به اين بخش مي توان به اين واقعه . نمي رسد از پنج بار به حصول نتيجه 
بار  مردي را نزد خواهرش اُم كلثوم، فرستاد و از وي خواست كه ده عايشه : كرد اشاره 

بود و به  بار وي را شير داده  ثوم تنها سهاما اُم كل. وي را شير دهد، تا بتواند نزد وي بماند
بروم  آن مرد خود مي گويد، من نتوانستم نزد عايشه . سبب بيماريش؛ نتوانست ادامه دهد

   594.بار نرسيد بود و تعداد دفعات به ده بار، مرا شير داده  چون كه خواهرش تنها سه
باشد؛ چون  بودهو معمولي  شايد اين مك زدن براي كسي هم چون سالم، عملي ساده

و از كودكي با وي بزرگ شده  را، به سان مادر خويش قبول كرده كه شخص شيرده
، نه تنها نمي  آن منطقه ي سكس زده اما براي اشخاص غريبه و ناآشناي جامعه. است 

                                                           
سنن ابي داود، كتاب النكاح، باب، هل يحرم ما دون خمس ). "لا تحرِّم المصة ولا المصتان" (- 591

 2063. رضعات

 .أيضا في الرضاعة/ باب : لى الصحيحينالمستدرك ع

 صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب ).عشر رضعات يحرمن: كان فيما أنزل اللهّ عزوجل من القرآن( - 592
 1452التحريم بخمس رضعات، حديث

 صحيح ).نسخن بخمس معلومات يحرِّمن فتوفي النبي صلى اللهّ عليه وسلم وهنَّ مما يقرأ من القرآن( - 593
سنن ابي داود، كتاب النكاح، باب، هل . 1452كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات، حديثمسلم، 

 2062حديث. يحرم ما دون خمس رضعات

: التَ أَنَّ عائشةََ أمُ المْؤْمنينَ، أرَسلَت بِه وهو يرضْعَ إِلىَ أُخْتها أمُ كلُْثُومٍ بِنتْ أبِي بكْرٍ الصديقِ، فَقَ (- 594
َليخلَُ عدتَّى يح ،اتَضعشْرَ رع يهعضَأر . مالقَالَ س : فلََم ،َرضِتم ثُم ،اتَضعكلُْثوُمٍ ثَلاثََ ر ُي أمتْنَضعفأََر

 ُلِ أَنَّ أمنْ أَجشةََ، مائلىَ عخلُُ عأَكنُْ أَد فلََم ،اتَضعر رَ ثلاََثَي غينعْتُرضاتَضعشْرَ ري عل مُتت كلُْثوُمٍ لَم (.
  1774حديث. موطأ مالك، كتاب الرضاع، باب رضاَعةِ الصغير
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 صحيح براي رفع مشكلات اجتماعي باشد، بلكه يساز تواند راه حلي درست و  چاره
اي از همسران  برخي از مسلمانان از جمله عده.  مي باشد نيزيخود مشوق اعمال سكس

اند كه ما به  و مدام گفته. محمد، اين چنين مشكل گشايي كردن را نمي پسنديدند
چنين كاري را انجام نمي دهيم و اين مشكل را مختص به كساني همچون  هيچوجه 

رو به كمرنگ شدن اي  اين بود كه بعد از دوران محمد  چنين پديده. اند سالم دانسته
اي ديگر با اين   كه هر دو جزء همسران محمد بودند به شيوه و حفصه  اما عايشه 595.نهاد

تنها براي رفع  داشتند كه چنين قانوني نه آن ها عقيده. اند حكم اسلامي، در تعامل بوده
 از اين رو، مرداني بودند. شود ي مردم مي  مشكلاتي مانند مورد سالم، بلكه شامل همه

داشتند، هر زماني كه بخواهند، نزد آن ها روند و با آن ها خلوت كنند، تنها به  كه اجازه
به  و حفصه  از اينرو  عايشه .باشند شرط اين كه از راه شير دادن قوم و خويش شده

است،  قادر به  سال بوده 26 تا 9اينكه كم سن و سال بودند و سن آن ها بين  خاطر
. هايش كوچك بود به سبب اين كه سينه بالأخص عايشه . دندشيردادن به ديگران نبو

�(بنابراين به خواهرش ÖîĐ‡Đ—Üa@,‹&ÙŽi@ðñic@ŽoĆåñi@ãírÝØ@ã'aH بود   و دختران برادرش دستور داده
نيز يكي از اصحاب   حفصه 596.كه مرداني را كه مي خواهند نزد او بمانند، شير دهند

)�æĆi@ñêSÝÜa@ñ‡ĆjŽÈ@�æĆi@�âñ–bŽÈñŞ‡ĆÉŽ�@H را نزد خواهرش)ñlbSqŽƒ&Üa@�æĆi@Ž‹ŽážÈ@ñoĆåñi@$óŽáñ�b$Ð ( است  فرستاده
و  نزد خواهر و خواهرزاده  تعداد كساني كه عايشه 597.بار به وي شير بدهد تا ده 

بر ما معلوم نيست، دستور  به خاطر مشكلي كه. هايش مي فرستاد، زياد بود برادرزاده
ي  ي خواهر، و يا از سينه نند پيش وي روند كه از سينهبود تنها مرداني مي توا داده

                                                           
لاَ واللَّه ما نَرىَ : وأبَى سائرُ أزَواجِ النَّبيِ، أَنْ يدخلَُ عليَهنَِّ بتِلْك الرَّضاَعةِ أَحد منَ النَّاسِ، وقلُنَْ  (- 595

ذي أَمرَ بِه رسولُ اللَّه سهلةََ بنِتْ سهيلٍ، إِلاَّ رخْصةً منْ رسولِ اللَّه في رضاَعةِ سالمٍ وحده، لاَ واللَّه لاَ يدخلُُ الَّ
دةِ أَحالرَّضاَع هذِناَ بهَليع .(دعةِ بي الرَّضاَعف اءا جرِموطأ مالك، كتاب الرضاع، باب مبْ1781حديث.  الك .

 .سنن ابي داود، كتاب الرضاع، باب من حرَّم به

فأََخَذتَ بذَِلك عائشَةُ أُم الْمؤْمنينَ، فيمنْ كاَنتَ تحُب أَنْ يدخلَُ عليَها منَ الرِّجالِ، فكَاَنَت تأَْمرُ  (-596
دكْرٍ الصأبيِ ب كلُْثوُم بنِْت ُا أمَالِأُختْهنَ الرِّجا مهَليخُلَ عدأَنْ ي تبنْ أَحنَ معْرضا أَنْ ييهأَخ نَاتبموطأ ). يقِ، و

سنن ابي داود، كتاب الرضاع، . 1781حديث. مالك، كتاب الرضاع، باب ما جاء في الرَّضاَعةِ بعد الكْبرِ
 2061حديث. باب من حرَّم به

م الْمؤْمنينَ، أرَسلتَ بعِاصمِ بنِ عبد اللَّه بنِ سعد، إِلىَ أُخْتها فاَطمةَ بنِتْ عمرَ بنِ الخْطََّابِ أَنَّ حفْصةَ أُ (- 597
ك، كتاب موطأ مال.) تُرضْعه عشْرَ رضعَات ليدخلَُ علَيها، وهو صغيرٌ يرضْعَ، فَفعَلتَ، فكَاَنَ يدخلُُ علَيها

 1775حديث. الرضاع، باب رضاَعةِ الصغير



 277 

و كسي را كه از . اش ي افراد خانواده بقيه باشند نه از سينه  هايش شير نوشيده  خواهرزاده
@@598.بود، به حضور نمي پذيرفت ي زنان برادرانش شير خورده  سينه

اين كارهاي عايشه . شدبا داشته  بود با مردان زيادي مراوده  توانسته بدين ترتيب عايشه 
. است تا جايي كه روزي او را دعوا مي كند براي شوهرش محمد، غير قابل تحمل بوده  

است كه، گويا در يكي از روزها كه محمد به منزل  نقل شده  روايتي در اين باره
اين گونه اين رويداد را  عايشه . را در خلوت با مردي مي بيند مراجعت مي كند عايشه 

زماني كه ما را ديد، حالتش عوض شد، عصبانيت را در صورتش مي : مي كندتعريف 
محمد در جواب . اي پيامبر خدا اين مرد برادر رضاعي من است: به او گفتم. ديدم
به خوبي برادر رضاعيتان را بسنجيد، آگاه باشيد كه بسياري از شير خوردن ها، از : گفت

   599.است روي گرسنگي بوده 
�Ž‡î( اي به نام   شخص پا به سن گذاشتهمطابق روايت ها�Žî@ �æĆi@ ñêSÝÜa@ñ‡ĆjŽÈ( به منظور شير 

  600.است شده  شناخته و به برادر رضاعي عايشه  را مك زده هاي عايشه  خوردن، سينه
اي كاملاً ارتجاعي است براي   ها و از اين طريق خويشاوند شدن، پديده مكيدن سينه

اسلام حق . مسلمان به مادر، خواهر، زن، دختران خويشبا مشكل عدم اعتماد مرد  مقابله
اين در . است كرده   انسان ها را معضلي اجتماعي قلمداد ي مسلم صحبت و مراوده

وجود آوردن مشكلات و معضلات اجتماعي،  ها غير از به حاليست كه مك زدن سينه
با   كهي ا  غريبههر  مذكر و مؤنث اسلام بر اين باور است كه. چيز ديگري در پي ندارد

باشند، صحبت كنند، يا در جايي خلوت بنشينند، در مورد سكس و  داشته  هم مراوده 
تا جايي كه هر نوع قرابت مرد و زن را ختم به . ي كام گرفتن توافق مي كنند نحوه

  . سكس مي داند
  

  باب هشتم
  

                                                           
أَنَّ عائشةََ زوج النَّبيِ، كاَنَ يدخُلُ عليَها منْ أرَضعَه أَخوَاتهُا، وبناَت أَخيها، ولاَ يدخلُُ علَيها منْ  (- 598

 1776حديث. ما جاء في الرَّضاَعةِ بعد الكْبرِموطأ مالك، كتاب الرضاع، باب ). أرَضعَه نساء إِخوْتها

ورأيت . فاشتد ذلك عليه. دخل رسول االله صلى االله عليه وسلم وعندي رجل قاعد: قالت عائشة (- 599
. انظرن إخوتكن من الرضاعة"قالت فقال . إنه أخي من الرضاعة! يا رسول االله: قالت فقلت. الغضب في وجهه

 1455صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب إنما الرضاعة من المجاعة حديث. )"لمجاعةفإنما الرضاعة من ا

 . عائشةحديث السيدة, باقي مسند الأنصار, مسند أحمد - 600
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  شبيخون زدن
  

وناگون مي توانند اميال مطابق فرهنگ باستان و احكام اسلام، مردان از راه هاي گ
هنگام سفر مي توانستند براي مدت زماني معين ازدواج . جنسي خود را ارضاء نمايند

هنگام . ، سپس آن ها را طلاق دهند مدتي از زنان موقت خود كام گرفته. موقت كنند
اند،  يا از كنيزاني كه آن ها را خريداري كرده. اند سكس كرده جهاد، با زنان اسير شده

اند همانند مردان خود را ارضاي جنسي نمايند،   تنها طيفي كه نتوانسته. اند م گرفتهكا
است، كه تاريخ اسلام اهميت چنداني  اي شده  اين امر موجب ظهور پديده. اند زنان بوده

منظور، وقايع مربوط به شبيخون هاي شبانه و تجاوز به زناني است كه . است آن نداده  به
 .اند ه حضور نداشتهشوهرانشان در خان

 عربستان از يكديگر، حدأقل هشت روز با پاي ي  جزيره مناطق مختلف شبه فاصله
ي  است كه مجاهدان اسلام براي گسترش و اشاعه بسيار اتفاق افتاده . است يا سواره  پياده

دين اسلام در ساير مناطق، به جنگ  مي رفتند و مدت يك ماه يا دو ماه نمي توانستند 
اند و مدتي  غ دين، به شهرهاي گوناگون سفر كردهيا به عنوان پيك يا مبلِّ. ندبرگرد

زنان اين چنين مرداني به سبب طولاني بودن مدت دوري از . اند طولاني در سفر بوده
اند كه مردانشان بازگردند و هوس جنسي آن ها را فرو  در انتظار بوده شوهرانشان؛ هميشه

 .نشانند

و . ي چنين زناني آگاه بودند ر باقي مي ماندند؛ از درون آشفتهمسلماناني كه در شه
از زنان خوش باشد، شبانگاه به منزل  كي از اين دستهي مي خواست با يهر گاه مسلمان

است كه اگر مردي به  رسم معمول چنان بوده . وي مي رفت و از وي كام مي گرفت
به اين ! است اومتي، رام وي شده باشد، زن بدون هيچ گونه مق كرده چنين منازلي مراجعه

  . مي شود گفته )المغيبات(از زنان  دسته
بسياري از اين گونه رويدادها، به خاطر اين كه با رضايت زن و شبانه و در خفا انجام 

اما از روي احكام محمدي، معلوم مي شود كه . است مي گرفت؛ در منابع ثبت نشده 
امام . است چون كه بارها در آن دخالت نموده . تاس و همه گير بوده  اي گسترده  پديده

@@:  است كرده  روايتي را از محمد نقل  بخاري در اين باره
@ñêSÝÜa@žßíž�ŽŠ@Žßb$Ô@@@@ŽâSÝŽ�Žì@ñêĆï$ÝŽÈ@žêSÝÜa@ôSÝŽ–@@@b�ÝĆï$Ü@žê$ÝĆè$c@Ć×ž‹&qŽî@b$Ý$Ð@$óŽjĆïŽÍ&Üa@Ćâ'Øž‡Žy$c@Žßb$�$c@aŽ̂ �gN601@@

                                                           
 ليلا إذا أطال الغيبة، مخافة أن يخونهم أو يلتمس لا يطرق أهله: (كتاب النكاح، باب. صحيح البخاري - 601

 4946حديث). عثراتهم
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چه به خاطر مسافرت، يا جنگ، يا فتوحات و يا (ما اگر شخصي از ميان ش: محمد
مدت طولاني برنگشت، كسي حق ندارد شبانگاه؛ درب منزل وي را ) پيك و امثالهم

  .بكوبد
است، معلوم مي شود محمد اين  كرده  براساس روايتي ديگر كه امام مسلم آن را نقل 

 از اينرو به تهديدي است رفع كند از اندرز و ارشاد نتوانسته مشكل را با استفاده
  : متافيزيكي پناه مي برد

ñêSÝÜa@žßíž�ŽŠ@Žßb$ÔZ@^Ćâ�éñmbŽéşà'c@ñóŽàĆ‹žz$Ø@Žæîñ‡ñÈb$Õ&Üa@ô$ÝŽÈ@Žæîñ‡ñèbŽvžá&Üa@ñöbŽ�ñä@'óŽàĆ‹žy.602  
احترام همسران مجاهدان، همانند حرمت مادران كساني است كه در خانه هستند و در 

  .حال جهاد نيستند
ي محمد نشان از عصبانيت و ناراحتي وي دارد و  ست، اين گفتههمان طور كه پيدا

. اي براي رفع اين مشكل فساد برانگيز بيابد است چاره روشن است كه محمد نتوانسته
عدم شناخت از مسلمانان و اصحابي كه شبانه به همسران برادران مجاهدشان تجاوز 

ود كه دور از آباداني و در ب اند؛ ترس و اضطراب را در دل زناني ايجاد كرده  كرده
صحراها زندگي مي كردند و اين كه؛ مبادا آن ها نيز مورد تجاوز مؤمنان خدايي قرار 

او را طلاق داد و به ) óá�bÐ oåi ÷ïÔ (زماني كه شوهر: است امام مسلم نوشته. گيرند
و به محمد  تنهايي زندگي مي كرد از دست شبيخون زدن هاي شبانه ايمن نبوده 

. “اي پيامبر خدا؛ خيلي مي ترسم از اين كه مورد تعرض شبانه قرار گيرم” :است گفته
  603.است كه مسكن خود را عوض كند محمد نيز به او دستور داده 

روحانيون و علماي اسلام، در مورد دوران محمد و پس از محمد، ديدگاه مثبتي 
اما . ميان مي آورنددارند و از صفات نيكو و ايمان راسخ و پاكدامني اصحاب سخن به 

زماني كه تاريخ را ورق مي زنيم، به يقين غير قابل انكاري مي رسيم كه زنان اصحاب 
تا جايي . اند به نوعي در اضطراب و نگراني بوده از دست تجاوزات ديگر صحابه، هميشه

                                                           
602 -)  ولُ اللَّهسخْلُ: قَالَ رلٍ يجنْ را ممو هِماتهةِ أُمرْمَينَ كحدلىَ الْقاَعينَ عداهجالْم اءسةُ نرْمرأَةَِ حى امف ف

صحيح مسلم ) رجلٍ منَ الْمجاهدينَ فيَخوُنهُ فيها إلاَِّ وقف لهَ يوم الْقيامةِ فأََخَذَ منْ عمله ما شاَء فمَا ظَنُّكُم؟
 سنن ابي داود كتاب 1897حديث .حرمة نساء المجاهدين، وإثم من خانهن فيهن: كتاب الإمارة، باب

، واحمد بن حنبل، وسنن النسائي، كتاب 2496د باب في حرمة نساء المجاهدين على القاعدينالجها
 3189 حديث47الجهاد، باب 

: قال. وأخاف أن يقتحم علي. زوجي طلقني ثلاثا! يا رسول االله : قلت: قالت. عن فاطمة بنت قيس (- 603
 1482ثا لا نفقة لها حديثكتاب الطلاق، باب باب المطلقة ثلا. صحيح مسلم). فأمرها فتحولت
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  . است با تهديد و ارعاب، مشكل گشاي اين مسائل باشد كه محمد نيز نتوانسته
  

  باب نهم
  

   بودنيثـخن
  

مي شود كه اخلاق و كردارشان، يا يكي از اندام هاي  خنثي، به انسان هايي گفته
اختلاط در . اي طبيعت كرد؛ دارا هستتند تناسلي جنس مخالف را به عنوان پديده

رفتار    ايجاد تغييراتي در كاركرد جسم و نيز در شيوه موجب)xy-xx(هورمون هاي 
ابتلاء چنين بيماري . ن دستخوش تغييراتي بيولوژيكي مي شودو در واقع انسا انسان شده 

. ي رفتار انسان اثر مي گذارد و رفتارهاي جنس مخالف را از خود بروز مي دهد بر نحوه
تغييرات . هم صادق است اما با رفتارهايي زنانه، يا عكس اين قضيه. مثلاً مرد است

نيز   آلتي زنانهيي موارد، مردان دارادر برخ. بيولوژيك تغييرات جسمي را به دنبال دارد
در برخي از موارد، .  را دارا هستندي ا هستند و در مواردي زنان نيز آلت كوچك مردانه

.  ها نيز به همان شيوه در مورد سينه. اند هر دو آلت در چنين افرادي؛ به يك اندازه
ايط و نوع اسپرم ي طبيعي، ارتباطي تنگاتنگ دارد با شر ي شكل گيري اين پديده نحوه

اگر . در داخل رحم تركيب مي شوند ، با سلول هاي جنسي ماده  هايي كه در آن لحظه
غير از داشتن . شخص مذكر باشد، پس رفتار و اخلاقي زنانه را از خود بروز مي دهد
در راه رفتن و . اخلاق و رفتاري زنانه، صدايي نازك و پوستي صاف و بي مو دارند

و طرز لباس پوشيدن و بسياري از رفتارهاي ديگر، هم چون زنان خوابيدن و خوردن 
برخي از چنين مرداني مو بر . اين چنين مرداني را زن صفت مي نامند. رفتار مي نمايند

 اما اگر زن باشد، رفتارهايي مردانه از وي سر 604.صورتشان نمي رويد و كوسه مي شوند
يي درصورت و زير چانه همچون ريش ، در برخي موارد، اندك موها اين دسته. مي زند

كه به . صدايشان بم است و رفتارهايي مردانه از خود بروز مي دهند. و سبيل دارند
 . مي شود اصطلاح به آن ها خنثي گفته 

@I@ë‹èaíÄسامي عبداالله در كتاب خود به نام  À@ öb�åÜaì@ ßbu‹Üa@ õ‡Ü@ ð�å§a@ Ãb“åÜa
òˆb“Üaì@óîí�Üa ( يچ مردي به معناي اصلي كلمه مرد نيست، هيچ است كه؛ ه كرده  عنوان

به تعبير ديگر ميزان ذكوريت و يا تأنيث در هر . زني هم به معناي اخص كلمه زن نيست

                                                           
 . اي داراي هورمون اضافي زنانه باشد شرط نيست هر كوسه  البته - 604
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براي مثال برخي از مردان . و هر يك مخلوطي از هر دو جنس است. نيست% 100كدام 
ين نسبت، كم و زياد بودن ا. مي باشد% 15و ميزان زنانگيش % 85تناسب مردانگيش 

از اين رو اندام هاي جنسي . بر روي اميال و رفتار جنسي شخص، تأثير مستقيم دارد
است  شده  در بسياري از موارد ديده . مردانه، دليل بر خصلت مردانگي شخص نيست

ي راه رفتن و  كه؛ چنين شخصي در شكل و شمايلي مردانه رفتارهايي زنانه چه در نحوه
 در تمامي 605.است  پوشيدن و حتي در اميال غريزي نيز داشتهيا صحبت كردن و يا لباس

جهان تعداد معدودي از افراد انساني به چنين دردي مبتلا هستند، و تشخيص آن ها به 
مي باشند، خيلي  تعداد زناني كه متأثر از هورمونهاي مردانه. آساني امكان پذير نيست

 .ز مي دهندبيشتر از مردانيست كه حالت هاي زنانه از خود برو

اي طبيعي، كاملاً با تغييرات بيولوژيكي انسان ها ارتباط مستقيم دارد  اين چنين پديده
از طرف ديگر دين اسلام نيز، . و شخص هيچ نوع دخالتي در به وجود آمدن آن ندارد

محمد چنين واقعيت طبيعي و اين تغييرات . هيچ گونه آگاهي ندارد در اين باره
است كه اين گونه رفتارها  ، و منشأ آن را تشخيص نداده  ردهبيولوژيكي را درك نك

است، و چنين  ي ننگ دانسته از اينرو چنين رفتارهايي را مايه. حاصل طبيعت هستند
 :است اي و مورد لعن و نفرين خود، قرار داده  افرادي را شامل قانوني عشيره

@ ñêSÝÜa@ žßíž�ŽŠ@ ŽæŽÉ$Ü@SÝŽ�Žì@ ñêĆï$ÝŽÈ@ žêSÝÜa@ ôSÝŽ–@ Žâ@@@@Ćæñà@ ñpbŽéĐjŽ“Žnžá&ÜaŽì@ ñöbŽ�ĐåÜbñi@ �ßbŽuĐ‹Üa@ Ćæñà@ Žµ�éĐjŽ“Žnžá&Üa
�ßbŽuĐ‹Übñi@ñöbŽ�ĐåÜaN606@Žßb$ÔŽì@@DĆâ'Ùñmížïži@Ćæñà@Ćâžèížu�‹Ć‚$cN   

هم چنين . است مرداني را كه خود را مشابه زنان قرار مي دهند كرده  محمد لعنت 
اگر چنين كساني : است و گفته. مردان رفتار مي كننداست زناني را كه مانند  كرده  لعنت 

  .را ديديد، به خانه راه ندهيد، بلكه آن ها را از شهر بيرون كنيد
. اند عمر نيز، هر كدام يك نفر را از شهر بيرون رانده  خود محمد و هم چنين خليفه

ز شهر و شخصي را كه به دستور عمر ا كسي كه محمد او را بيرون راند، زن صفت بوده
  607.است دارند كه خنثي بوده  بيرون راندند، برخي گويند زن صفت و بعضي عقيده 

                                                           
  13-12 از كورديار، مختصري از تاريخ هم جنس بازي در خاورميانه ص، - 605

 ßbu‹Übi@pbéj“n¾aì@öb�åÜbi@çíéj“n¾a, باب, كتاب الباس,  صحيح البخاري-606

أَخْرِجوهم منْ « عنِ ابنِ عباسٍ أَنَّ النَّبِى لعَنَ الْمخنََّثينَ منَ الرِّجالِ والمْتَرَجلاَت منَ النِّساء وقَالَ  (- 607
 كُموتيرُ. » بمع َأَخْرجفلاُنَاً و ِالنَّبى َفلاُنَةًَقَالَ فأََخْرج َصحيح 2705الاستئذان حديث. سنن الدارمى).  فلاُنَاً أو 
كتاب النكاح، .  ابن ماجة5547حديث. إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت: كتاب اللباس، باب. البخاري



 282 

  
  باب دهم

  
  وقايعي در مورد عمر بن خطاب

  
 يعمر بن خطاب نقش آفرين چندين داستان سكسي است كه مي توان تفاسير مختلف

ا با  ي بقره كه ما ر اي است در سوره يكي از آن ها، آيه. در مورد آن ها بيان كرد
  . شخصيت وي بيشتر آشنا مي كند

ĆâžnĆøñ’@ôşä$c@Ćâ'ÙŽqĆ‹Žy@&aížm&d$Ð@Ćâ'ÙSÜ@ČtĆ‹Žy@Ćâ'ØžûfŽ�ñäN608@@
كه خواهيد به كشتزار خود ] و هر گونه[زنان شما كشتزار شما هستند پس از هر جا 

  ...آييد]در[
دد عمر، بر مي گربه يكي از رويدادهاي سكسي  اين آيه،) شأن نزول(علت پيدايي 

داستان از اين قرار . است كرده  اي معقدي با همسرش همخوابگي  كه در آن به شيوه
  : است

@Žßb$Ô@o&Ù$ÝŽè@êSÝÜa@ßíž�ŽŠ@bŽî@Žßb$Õ$Ð@êSÝÜa@ßíž�ŽŠ@ô$Ü�g@lbSqŽƒ&Üa@æĆi@‹ŽážÈ@ŽöbŽu@\@Ú$Ù$ÝĆè$c@ññ‰SÜa@bŽàŽì@\
Žßb$ÔZ@^@č†ž‹Žî@Ćâ$Ý$Ð@Žßb$Ô@óŽy�ŠbŽj&Üa@ðñÝĆyŽŠ@o&ÜşíŽy@êÜíž�ŽŠ@ô$Ü�g@êSÝÜa@ôŽyĆì$d$Ð@Žßb$Ô@bćøĆïŽ’@ñêĆï$ÝŽÈM@êSÝÜa@ôSÝŽ–@

@ŽâSÝŽ�Žì@ñêĆï$ÝŽÈM@óŽîf&Üa@ñëñ‰Žè@@\ĆâžnĆøñ’@ôşä$c@Ćâ'ÙŽqĆ‹Žy@aížm&d$Ð@Ćâ'Ù$Ü@ČtĆ‹Žy@Ćâ'ØžûbŽ�ñäN609 @@
اي رسول خدا، : كه عمر بن خطاب نزد پيامبر آمد و گفت از ابن عباس نقل شده

  علت نگون بختي تو در چيست؟” :مد گفتمح. بدبخت شدم
يعني از راهي ديگر هم بستري . (ديشب در مكاني ديگر اتراق كردم: عمر گفت

را بر محمد نازل  تا اين كه خداوند با وحي، اين آيه. محمد سكوت مي كند). ام كرده
ر كه خواهيد به كشتزا] و هر گونه[زنان شما كشتزار شما هستند پس از هر جا : مي كند

  ... آييد]در[خود 
شواهد در مورد واقعي بودن چنين داستاني فراوان هستند و نمي توان انكار كرد كه 

اما علماي دين به طريقي ديگر آن را . است كرده  عمر از عقب با همسرش همخوابگي 

                                                                                                                           
 سنن الترمذي، أبواب الاستئذان والآداب، باب ما جاء في المتشبهات 1904حديث . باب، في المخنثين

 31 تفسير ابن كثير النور 2935حديث. من النساءبالرجال 

 223 البقرة - 608

 223في تفسيرالبقرة ,  تفسير ابن كثير609
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كرده  درست است كه عمر از پشت با همسرش، جماع : اند و مي گويند كرده توجيه
  . است كرده  و در فرج وي فرو  ش فرو نكردهاست اما در معقد 

حلال و يا حرام بودن سكس معقدي با زن، نزد هيچ كدام از مذاهب اسلامي روشن 
باز مي گردد كه داراي معاني و تعابير مبهمي  اين هم به مضمون اين آيه . است نشده 
Ćâ'ØžûbŽ�ñä@( ؛ در آيه” كشتزار“ي  از يك سو، مي توان گفت كه به سبب وجود كلمه. است

Ćâ'Ù$Ü@ČtĆ‹Žyكشتزار عبارت از زميني است كه براي توليد ). ، زنان شما كشتزارهاي شمايند
از اين رو فرج . ، كودك به دنيا مي آيد)فرج(از جلو . مي گيرند محصولات از آن بهره 

را قبول  هيبرخي از روايات اين نظر. ي كشتزاري مولد فرض كرد را مي توان به مثابه
،  منظور از اين آيه: مي گويد) حرث(ي  به كلمه براي مثال ابن عباس با توجه. نددار

” :مي كند ن اضافهيهم چن. همان منفذ جلويي است چون كه مكانيست براي زاد و ولد
  .مي توان از پشت جماع كرد به شرطي كه هدف همان فرج باشد نه معقد

كند چه از پيش يا  طور كه اراده هم چنين مي توان اين گونه تفسير كرد كه مرد هر 
ôčäc@( اين نظر را با توجه به اين چند كلمه. باشد از پس، مي تواند با همسرش جماع داشته 

Ćâ�žnĆøñ’)  ما را به چنين  آيه . اند داده است، ارائه آمده  ، كه در آيه)هر گونه كه بخواهيد
  . تفسيري نزديك تر مي گرداند

وجود دارد و يكي از اصحاب  وايتي ديگر نيز در اين باره ي عمر، ر به غير از واقعه
  :است كرده  نقل 

@êSÝÜa@ŽßŽ�Ćä$d$Ð@$ÚñÜŽ̂ @ñêĆï$ÝŽÈ@‘bşåÜa@Ž‹$ÙĆä$d$Ð@bŽè‹žiž†@ðñÐ@ò$cŽ‹Ćàña@ŽlbŽ–$c@b�ÝžuŽŠ@şç$c\Ćâ'Ù$Ü@tĆ‹Žy@Ćâ'ØžûbŽ�ñäN610@@
.  مي كردندبود، مردم نيز وي را سرزنش مردي با همسرش سكس معقدي انجام داده 

زنانتان كشتزاهاي شمايند، هر گونه كه بخواهيد به : را نازل كرد اين بود كه خدا اين آيه
  . كشتزار خود درآييد

 به تفاسير ابن كثير و قرطبي و طبري و  واقعيت اين است كه اگر كسي در اين باره
چند كه از هر.  مي يابد  بيفكند، روايات و داستان هاي متعددي را در اين بارهينظر

اي  ولي واقعيت اين است كه عمر بن خطاب و عده. اند  اظهار تنفر داشتهيجماع معقد
  :از قريشيان سكس معقدي انجام مي دادند

@p�þjÕžà@ şæžéĆåñà@ Žçìž̂ ş‰$ÝŽnŽîŽì@ Lać‹$ÙĆåžà@ bćyĆ‹Ž’@ öbŽ�ĐåÜa@ ŽçížyŽ‹Ć“Žî@ ”ĆîŽ‹'Ô@ Ćæñà@ čðŽz&Üa@ aŽ‰Žè@ Žçb$Ø
&ÝŽnĆ�žàŽì@ paŽ‹ñiĆ‡žàŽì@LŠbŽ—Ćä$d&Üa@ Ćæñà@ ò$cŽ‹Ćàña@ ĆâžéĆåñà@ ÞžuŽŠ@ ŽxşìŽ�Žm@ óŽåîñ‡Žá&Üa@ Žçìž‹ñubŽéžá&Üa@ Žãñ‡$Ô@ bşá$Ý$Ð@ LpbŽïñÕ

ñêĆï$ÝŽÈ@žêĆmŽ‹$ÙĆä$d$Ð@$ÚñÜŽ̂ @bŽéñi@ÊŽåĆ—Žî@ŽkŽèŽ‰$ÐN611@@
                                                           

 223في تفسيرالبقرة , تفسيرالقرطبي, تفسير الطبري, كنيد به تفسير ابن كثير  مراجعه- 610
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اي بي رحمانه  اي از قريشيان به شيوه عده: است كرده  قرطبي در تفسير خود بيان 
زماني . ي كردند، از پشت و از جلو از آن ها كام مي گرفتندزنانشان را چاك چاك م

كه مكيان به مدينه مهاجرت كردند، مردي از ميان مهاجران با يكي از زنان انصار، 
اما آن زن به وي . مي خواست كه از پشت با وي جماع كند مثل گذشته . ازدواج كرد

  . بود ي چنين كاري نداده  اجازه
شخصي . گير و غني در انجام سكس است اراي فرهنگي همهي عربستان د شبه جزيره

و مطابق منابع . است هم چون عمر نيز در انجام اين نوع كارها، تخصص بالايي داشته
 زماني كه عمر به خواستگاري اُم كلثوم دختر علي 612.است كرده  ه زن اختيار مختلف، نُ

عمر . اند تفاوت سني داشتهحدود پنجاه سال با همديگر آن ها است،  بن ابيطالب رفته
ي دختري محمد و دختر  امُ كلثوم نوه. است خود چهار سال از محمد كوچك تر بوده 

بعدها عمر . اند ي علي خواستگاري وي را رد كرده از اين رو خانواده. است علي بوده 
  . ي وي، به علي بپردازد است تا شير بهايي سنگين، به جاي مهريه حاضر شده 

 اُم كلثوم را نزد عمر مي فرستد تا بفهمد كه اُم كلثوم چقدر كم سن و علي دخترش
زماني كه امُ كلثوم به پيش عمر مي رسد، عمر نگاهي به وي مي اندازد و . سال است

اُم كلثوم با وجود كم سن و سال بودنش، از . دستي تجاوزكارانه برايش دراز مي كند
ري مي كني؟ اگر اميرمؤمنان نمي بودي چرا چنين كا: وي عصباني مي شود و مي گويد

: بعداً كه اُم كلثوم پيش پدرش باز مي گردد به وي مي گويد. ات را خرد مي كردم پوزه
دخترم او شوهر : فرستادي؟ علي در جوابش مي گويد چرا مرا پيش شيخي پير و بدكاره

 613@!توست

                                                                                                                           
 223البقرة.  تفسير القرطبـي- 611

 .است هشد  در قسمت تعدد زوجات به نام همسران وي اشاره -612

زوجنيها يا أبا الحسن فإني أرصد : فقال عمر. إنها صغيرة: خطبها عمر بن الخطاب إلى أبيها علي، قال (- 613
فبعثها إليه ببرد، وقال . أن أبعثها إليك، فإن رضيتها فقد زوجتكها: فقال له علي. من كرامتها ما لا يرصده أحد

ووضع . قد رضيت رضي االله عنك: قولي له: الت ذلك لعمر، فقالفق. هذا البرْد الذي قلت لك: قولي له: لها
ثم جاءت أباها فأخبرته الخبر، . لولا أنك أمير المؤمنين لكسرت أنفك! ?أتفعل هذا: يده عليها، فقالت

 أم كُلثُْوم بنِْت) ك(حرف , كتاب النساء, ابن أثير.) قال يا بنية إنه زوجك. بعثتني إلى شيخ سوء: وقالت له
 .علي بن أبي طالب
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هزار درهم به عمر چهل ” :بعد از رفع مشكلات في مابين؛ ابن كثير مي نويسد كه
   614."عنوان شيربهاي وي، به علي مي پردازد

اتفاق . است شخص كاملاً هوسبازي بوده . تجربيات عمر در اين موارد كم نيستند
اما او براي خودش . اند او را براي خواستگاري براي كس ديگري فرستاده است كه افتاده 

  ر خود عمر بن خطاب، هر سه پس)عبداالله(و ) مروان(، )جرير (.است كرده  خواستگاري 
سپس توافق مي كنند .  مي پردازند مشاجره و بر سر آن به خواهان ازدواج با زني بوده

عمر بن خطاب را براي خواستگاري بفرستند، و ببينند زن مزبور كداميك از آن ها را  كه
جرير خواهان : زماني كه عمر نزد آن زن مي رود به وي مي گويد. انتخاب مي كند

پسرم . مروان خواهان توست او هم جواني قريشي است. وست اما فردي الكلي استت
. ام عبداالله نيز، خواهان توست و او هم از همان كساني است كه خود من، او را پرورانيده

عمر بن خطاب يعني خودم نيز خواهان تو هستم، تو كدام يك را انتخاب مي كني؟ آن 
درست شنيدم؟ تصميم گرفتم كه، همسر تو : ه مي گويدزن هم با شنيدن نام عمر، شادمان

  . عقد خود در مي آورد  و بدين ترتيب عمر زن را به615.باشم
 كه عاتكَة بِنْت زيد بن عمرو بن نفُيل القرَُشيةدر موردي ديگر، عمر به زني به نام 

 زيادي عشق و خاطرخواهي. است؛ تجاوز مي كند همسر عبداالله پسر ابوبكر صديق بوده 
اند كه عبداالله به جنگ و  به حدي عاشق هم بوده. است ميان اين عاتكه و عبداالله بوده 

اين عشق باعث شد كه پدرش ابوبكر، وي را . غزا نمي رفت و مدام با همسرش مي ماند
تا اين كه پس از مدتي عبداالله در يكي از جنگ ها . به طلاق دادن آن زن مجبور كند

بود بعد از وي  بود كه قسم خورده  چنان بر عاتكه تأثير گذاشتهاين عشق  616.شد كشته
بودند اما دست  چندين نفر به خواستگاريش رفته. شوهري ديگر را اختيار نكند دگرباره 

. است ي خواستگاران بوده  عمر بن خطاب نيز از جمله. ي همه مي گذاشت رد به سينه
عمر از اين رفتار عاتكه به خشم . است كرده  ي افراد ديگر، او را نيز رد  عاتكه مثل بقيه

تو عاتكه را به عقد من در بيار، خودم بعداً تنبيهش : است و به سرپرست وي گفته آمده
بعد از عقد كردن، روزي  كه . او هم ناچاراً عاتكه را به عقد وي در مي آورد. مي كنم

يند عمر بالاي سر وي مي ب است، زماني به خود مي آيد كه عاتكه در خانه تنها بوده 

                                                           
 .فتزوجها على مهر أربعين ألفاً، فولدت له زيد بن عمر الأكبر، ورقية:  نفس المصدر والعنوان- 614

 585 ص 7م:  ابن قدامة- 615

كانت امرأََة عبد االله بن أبي بكر الصديق، وكانت حسناء جميلة، فأحبها حباً شديداً حتى غلبت عليه  (- 616
 .عاتكةَ بنِْت زيد) ع(كتاب النساء، حرف: ابن اثير.) ا، فامره أبوه بطلاقهاوشغلته عن مغازيه وغيره
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. است را نمي توان توصيف كرد جنايتي كه در آن روز صورت گرفته . است ايستاده 
  :تنها به اين دو جمله از ابن سعد اكتفا مي كنيم

ßbÔ@Ï‹Ð@báÝÐ@@LbézÙåÐ@@Lbé�Ñä@ôÝÈ@béjÝÌ@ôny@béØŠbÉÐ@@LbéïÝÈ@Þ‚‡Ð@Z@@LčÓc@čÓc@čÓc
béi@ŽÒ3Ðc@N@ý@béØ‹mì@bè‡åÈ@æà@x‹‚@âqbéïmdîN617@@

تا وقتي كه عاتكه . ي وي شد و با او به جدال پرداخت دست به يقه. بر وي داخل شد
، از اين روست كه مورد  روشن است كه عاتكه راضي بدين كار نبوده. (از حال رفت

و پس از آن عمر با وي جماع .) غضب عمر واقع مي شود و از خود بي خود مي شود
و  بيرون رفته) و با استهزاء و تمسخر(ف كنان يف پيپف يو پس از ارضاء شدن؛ پ كرده

  . است ديگر سراغ وي نيامده 
  

ي رواج سكس معقدي، وجود احاديثي است كه در آن ها،  دليل ديگري درباره  
اند اگر از پشت سكس انجام گيرد به شرطي كه هدف فرج زن باشد  برخي ها گفته

دارند كه  برخي ديگر نيز عقيده. ستحلال است؛ اما اگر هدف معقد وي باشد حرام ا
روايت هايست كه در مورد سكس  مطلب قابل توجه. سكس معقدي كاملاً حلال است

À@Šírå¾a@Š‡Üa@(براي مثال امام سيوطي در كتاب مشهور خود به نام . معقدي مي باشند
Šíqd¾bi@��ÑnÜa( است آورده:  

همين ” :در جواب گفت. از مالك بن أنس در مورد سكس معقدي سؤال پرسيدم
   618.”الان غسل سكس معقدي را بر خود مباح كردم

                                                           
 195ص,الجزء السادس,  الطبقات الكبرى لابن سعد- 617

الدر : السيوطي. الساعة غسلت رأسي منه:  سألت مالك بن أنس عن وطء الحلائل في الدبر فقال لي- 618
  البقرة223ي   در توضيح آيه2ج.المنثور في التفسير بالمأثور
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باشد و رهرو  كسي را نمي شناسم كه اين دين را پذيرفته: است عبداالله بن قاسم گفته
بعداً اين . باشد گمان داشته ) سكس معقدي(آن باشد، اما در عين حال از حلال بودن آن 

@Ćâ�žnĆøñ’@ôčäc(را براي اطمينان بيشتر قرائت كرد  آيه Ćâ'ÙŽqĆ‹Žy@ aížmd$Ð@ Ćâ'Ù$Ü@ ČtĆ‹Žy@ Ćâ'Øžûb�ñä زنان 
كه خواهيد به كشتزار خود ] و هر گونه[شما كشتزار شما هستند پس از هر جا 

  ..)آييد]در[
  619آيا كلامي روشن تر از اين كلام وجود دارد؟” :پس از آن گفت

روايتي ديگر ادعا كنيم  ناد بهي نهايي در اين باب، مي توان با است براي رسيدن به نتيجه
 :سيوطي اين گونه بيان مي كند. سكس معقدي حلال استكه در شرع اسلام 

شافعي ازحلال بودن آن . اند به مجادله پرداخته شافعي با ابن الحسن بر سر اين مسأله
است كه،  گيري خود گفته است اما ابن الحسن با اعلام جبهه سخن به ميان آورده 

شافعي .  براي شخم زدن است و به اين ترتيب منظور از آن فرج زن استمكاني مزرعه
او . پس با اين حساب غير از فرج از هر طريقي ديگر كام گرفتن؛ حرام است: مي گويد

آيا تماس با ران : مي گويد شافعي در ادامه. است و جوابي برايش نداشته نيز سكوت كرده
. نخير:  كام گرفتن، حرام است؟؟ عبداالله گفتهاي زن، و يا كام گرفتن از هر جاي قابل

 منظور 620.پس چرا بر چيزي اصرار داري كه درست نيست: او نيز در جواب مي گويد
  . از هر جايي كه آرزو كرديد: است كرده  به صراحت اشاره  وي اين بود كه آيه

�rØ@æiaمي نويسد :  
Žz&Üa@‡ĆjŽÈ@æĆi@êSÝÜa@‡ĆjŽÈ@æĆi@‡şáŽzžà@bŽå$Ü@ô$ÙŽyßí'ÕŽî@čðñÉñÐbş“Üa@ŽÊñáŽ�@žêşä$c@â$ÙZ@^@čðñjşåÜa@ĆæŽÈ@ş|Ž–@bŽàM@

@ŽâSÝŽ�Žì@ñêĆï$ÝŽÈ@êSÝÜa@ôSÝŽ–Mßb$ÝŽy@žêşä$c@‘bŽïñÕ&ÜaŽì@öĆðŽ’@êº�‹ĆzŽm@b$ÜŽì@êÝïñÝĆzŽm@ðñÐ@N621@@
هيچ حديث نبوي دال : است اند، او نيز گفته در مورد اين مسأله از شافعي سؤال پرسيده

  .اما قياس حكم مي كند كه حلال باشد. و يا حرام بودن آن در دست نيستبر حلال 
از . ي افرادي بر مي گردد كه خواهان آن هستند خواست و اراده سكس معقدي به

اما آنچه از اين روايت ها مي . است باشد، امري پسنديده  لحاظ سلامتي، اگر حرام شده 

                                                           
ما أدركت أحدا اقتدى به في ديني يشك في أنه حلال، يعني وطء المرأة في :  عبد االله بن القاسم قال- 619

 نفس المصدر. فأي شيء أبين من هذا: ثم قال} نساؤكم حرث لكم{دبرها، ثم قرأ 

 في الفرج،  الشافعي ناظر محمد بن الحسن في ذلك، فاحتج عليه ابن الحسن بأن الحرث إنما يكون- 620
أرأيت لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أفي ذلك : فقال له فيكون ما سوى الفرج محرما، فالتزمه فقال

 نفس المصدر. فكيف تحتج بما لا تقول به؟: قال. لا: أفيحرم؟ قال: قال. لا: حرث؟ قال

 223البقرة :  تفسير ابن كثير - 621
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اي، آن را حلال  يا حرام نكرده   با آيهاًتتوان استنباط كرد؛ اين است كه اسلام صراح
شويم از اين  نبايد شگفت زده . است  كرده  اي اين چنين مبهم؛ بسنده و تنها به آيه. است 

مخصوصاً عمر كه خود شخصي . باشند كه اصحاب پيامبر، سكس معقدي انجام داده 
جام سكس معقدي، همبستر شدن با زنان و ان. است وارد و با تجربه در اين كارها بوده 

توجيهاتي را كه علماي اسلامي در . يكي از انواع روش هاي كام گرفتن جنسي است
اگر به فرض . اند، توجيهاتي ضعيف است مبادرت نكردن عمر به اين كار، بيان كرده

است، لازم نبوده  باشد، با آن همه تجربياتي كه داشته محال چنين عملي از وي سر نزده 
اي مكتوب  و او هم برايش آيه. نمايد  و سرگرداني يد و اظهار بدبختنزد محمد رو  كه

 بردن جاي  و  اين گونه عاجزانه به محمد پناه عمر بسيار زيرك تر از محمد بوده. نمايد
به  است كه گويا به پيشنهاد او، چندين آيه تا جايي كه خود وي گفته! است شك و شبهه 
خداي من در : را تأييد مي كنند مفسران نيز اين گفتهتا جايي كه . است شده  قرآن افزوده

ام كه بهتر است كه پايگاه  است؛ اول اين كه به پيامبر گفته كرده  مورد با من همراهي  سه 
تغيير يافت  اي نازل شد و قبله اين بود كه آيه. ي خود سازيم را قبله) كعبه(ابراهيم، 

)žà@ŽâïñèaŽ‹Ći�g@�ãb$ÕŽà@Ćæñà@aìž‰ñƒşmaŽìô�ÝŽ—Mò‹ÕjÜa@125 .( به پيامبر گفتم؛ بهتر آنست كه همسرانت
 به آن ها روي مي اي با مردم صحبت كنند، چون كه مردماني بدكاره  از وراي پرده

@ŞlbŽvñy. (نازل شد اي نيز در اين باره آيه. آورند ñöaŽŠŽì@ Ćæñà@ şæžèí'Ü$dĆ�b$ÐM@هم ) 53الاحزاب
 جايگزين آن يو زنهاي بهتر  همسرانش را طلاق دادهام كه؛ پيامبر مي تواند ن گفتهيچن

@žê$Üñ‡Ćjžî@. (اي در اين مورد نيز، نازل شد اين بود كه آيه. ها نمايد Ćç$c@ şæ'Ù$ÕSÝ$�@ Ćç�g@ žê₣iŽŠ@ôŽ�ŽÈ
şæ'ÙĆåñà@ać‹ĆïŽ‚@bćuaŽìĆŒ$c-622).5 التحريم  

  
  
  

  ضمائم سكس و شرع و زن 
  
  
  
  

                                                           
ا جاء في القبلة، ومن لا يرى الإعادة على من سها، فصلى إلى م: باب, ابواب القبلة.  صحيح البخاري- 622

 393/394حديث. غير القبلة
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  خالد و جنگ با مرتدان: كي
  
  

   ي حرهّ هواقع: دو
  
  

  نگاهي به آيات خون بار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  خالد و جنگ با مرتدان: كي

ôáïánÜa@Ëíi‹î@æi@ójÝÉq@æi@‡jÈ@æi@†a‡’@æi@ò‹îíä@æi@ÚÜbà .س و شخصيت با نفوذ يرئ
شخصي مهربان و مدافع و . عني تميم و عرنين بوديي مشهور آن روزگاران  دو قبيله

است كه شاعران چندين شعر و چكامه در  ه اين خصوصيات باعث شد. است شجاع بوده 
ي يربوع، مسلمان  به سبب اسلام آوردن اين مرد، تمامي قبيله. نديا وصف وي بسر

ت جمع آوري زكات و درآمدهاي يمحمد نيز به خاطر امانتداري خالد، مسؤول. اند شده
  .  بود وي واگذار كرده  عمومي قبايل و منطقه را به 

ي   خلافت رسيدن ابوبكر صديق به عنوان اولين خليفهبعد از مرگ محمد و به
كه مسبب و . مسلمانان، قبايل زيادي از دادن زكات به حكومت مركزي سر باز زدند

سران قبايل، كه  يكي از . شد رده  اي براي مشكلاتي به نام جنگ هاي موسوم به زمينه
مسلمانان زكات او اعلام كرد كه از . است زكات نمي پرداخت؛ همين مالك بوده 

  . نمي پردازد  خليفه نخواهد گرفت پولي دريافت نخواهد كرد و خود نيز پولي به
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وادار به  ابوبكر خيال مي كرد كه با زور شمشير مي تواند اين اشخاص را دوباره 
بسياري از . اي با اصحاب تشكيل داد به همين خاطر جلسه. پرداخت زكات نمايد

. نافع ايجاب مي كند كه با اين افراد جنگي صورت نگيردداشتند كه م حاضران عقيده 
اند؛ اما در مجموع به  اگر چه از پرداخت زكات به عنوان يكي از فروع دين سر باز زده

از جمله مخالفان عمر بن . اش ايمان دارند و مسلمان هستند اسلام و فرستادهخداي 
  : است وبكر چنين گفتهاب است، كه در صحبت هاي خود خطاب به خليفه خطاب بوده 

@ñêSÝÜa@žßíž�ŽŠ@Žßb$Ô@Ć‡$ÔŽì@Ž‘bşåÜa@žÞñmb$Õžm@ŽÒĆï$Ø@@@@ŽâSÝŽ�Žì@ñêĆï$ÝŽÈ@žêSÝÜa@ôSÝŽ–@@@@ôşnŽy@Ž‘bşåÜa@ŽÞñmb$Ô'c@Ćç$c@žpĆ‹ñà'c
@Ć‡$Õ$Ð@žêSÝÜa@bSÜ�g@Žê$Ü�g@b$Ü@Žßb$Ô@ĆæŽá$Ð@žêSÝÜa@bSÜ�g@Žê$Ü�g@b$Ü@aí'Üí'ÕŽî@@@@ŽâŽ—ŽÈ@@@Đåñà@ô$ÝŽÈ@žêžibŽ�ñyŽì@ñê�ÕŽzñi@bSÜ�g@žêŽ�&ÑŽäŽì@žê$ÜbŽà@ð

ñêSÝÜa@N 
مي دهي با مردماني وارد جنگ شوي كه پيامبر در مورد آن ها  چگونه به خود اجازه

بگويند غير خدا هيچ  ام تا با مردماني وارد جنگ شوم تا زماني كه مأمور شده: است گفته
 خدا هيچ خدايي وجود ندارد، مال و ثروت و كسي هم كه گفت؛ غير از. خدايي نيست

و . است مگر آن چه به عنوان حق خويش برايش تعيين شده . او از من حرام مي شود
  .بر مي گردد) در قيامت(حساب او به خداوند 

@@@: ابوبكر مي گويد
@ñòb$Øş�ÜaŽì@ñòb$Ýş—Üa@ŽæĆïŽi@Ž×ş‹$Ð@ĆæŽà@şæ$Ýñmb$Ô'd$Ü@ñêSÝÜaŽìN@@

تمامي آن ها وارد كارزار خواهم شد؛ چون كه ميان نماز و   عليهبه خدا سوگند بر
  .اند زكات تفاوت قائل شده

ن منظور سپاهي عظيم از يبد. با تصميم بر جنگ با آن ها پايان پذيرفت ي جلسه  جهينت
غير از مناطق ديگر فرماندهي جنگ با . جنگاوران مجهز را، راهي ميادين جنگ كرد

 .بن وليد سپردندمالك را نيز، به خالد 

@ ãì�¬@ æi@ ‹áÈ@ æi@ �a@ ‡jÈ@ æi@ ò�Í¾a@ æi@ ‡ïÜíÜa@ æi@ ‡Üb‚زنان @ي يكي از خواهر زاده
@tŠb¨aمحمد، به نام  oåi@ óäíáïàشخصيتهاي مشهور قريشي بوده  او از جمله .  است

به . است در سال هفتم هجري، يعني بيست سال پس از ظهور اسلام ايمان آورده . است 
خالد يكي از شمشيرهاي خدايي : بود وي؛ محمد در توصيف وي گفتهخاطر شجاعت 

) i�i@æà@óº‰u@�ñüÜ@æi@‹àbÈ@(ي  قبيله بعد از فتح مكه به دستور محمد بر عليه. است
تا جايي كه از قرباني كردن بي . وارد جنگ مي شود و قتل عامي خونين مي آفريند

 . است گناهان و كودكان نيز، خودداري نكرده 

@ðÑå¨a(  چنين عليههم óáÝï�à ( در يمامه قتل عامي ديگر از خود به يادگار گذاشته
عوامل نقش آفرين در جنگ ها بوده  بعدها در جنگ با ايرانيان و روميان از جمله . است 
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و در سال بيست و يك . است ي شامات تسخير شده  با فرماندهي وي منطقه. است 
  . است ه ي دوم، فوت شد هجري در زمان خليفه

ي مالك در  قبيله. اش مي كنند اكنون همين خالد را، مأمور جنگيدن با مالك و قبيله
 بر آنان يخبردار شدند كه خالد با سپاهي بزرگ رو. ي البطاح زندگي مي كردند منطقه
. مالك براي جلوگيري از جنگ و خونريزي، اطرافيانش را متفرق كرد. است نهاده 

هايي چند  دسته. مي رسد، كسي را نمي بيند، تا با او بجنگد قه هنگامي كه خالد به منط
اي رياكارانه توانستند  با طرح نقشه. را تشكيل مي دهد، تا جوياي مرتدان شوند نفره

خالد با طرفداران مالك روبرو  زماني كه گروه . مالك و طرفدارانش را دستگير كنند
گروه خالد از مالك و . طرف مسلمانندن وانمود مي كنند كه گويا هر دو يمي شوند، چن

ي  هوادارانش مي خواهند تا سلاح هاي خود را كنار بگذارند و با آن ها به اداي فريضه
مالك و دستيارش را  ور مي شوند و در نتيجه  با اتمام نماز، به آن ها حمله. نماز برخيزند

oåi@ôÝïÜ@(است به نام  در ميان اسراء هم، زني وجود داشته. پيش خالد مي برند دست بسته
ßbéå¾aH ، آنطور . است هاي زيبايي اعراب بوده  يكي از ملكه. است كه همسر مالك بوده

اند كه اشعار زيادي را در وصف آن  اند ساق پا و چشمانش آن قدر دلربا بوده كه گفته
توجه است؛ زيبايي ليلا  به دست ما رسيده  مطابق آثار مكتوبي كه امروزه. اند ها سروده

است كه بر تصميمات خالد تأثير مستقيم  و باعث شده  خالد را به خود جلب كرده
  . گذارد

است كه با حضور ليلا، خالد و مالك شروع به گفتگو مي  در منابع مختلف آمده 
من تو را خواهم كشت چون كه تو از راه پيامبر : خالد خطاب به وي مي گويد. كنند

نماند كه سجاح همان شخصي بود  ناگفته . وي مي كنياي و از سجاح پير منحرف شده
  . كه ادعاي پيامبري مي كرد

 دوستتان اين گمان برايش اين سخن شما ادعايي قديمي است و قبلاً: مالك مي گويد
  . اي بيش نيست بود و شايعه درست شده 

oÜč‡i@ýì@p‹şïÌ@bà@ãþ��fia@ôÝÈ@bäcN@@
  . ام م و دين خود را نيز، تغيير ندادها من هم چنان مسلمانم و تغييري نكرده

  .ار ما را يار خود نمي داني؟ پس تو را خواهم كشتيچرا:  خالد باز تأكيد مي كند
از . اسلام بودند@دو تن از اصحاب نامدار) ابوقتادة الانصاري(و ) بن عمرااللهعبد(

 اين بود كه .گفتگوها، احساس مي كنند كه خالد غير عادلانه با او برخورد مي كند نحوه
اما . هر دو از مالك جانبداري مي كنند و از خالد مي خواهند كه او را به قتل نرساند

  . آن ها وقعي نمي نهد گفته خالد  به
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ابوبكر ببر تا  چرا تو حكم كشتن را صادر مي كني؟ مرا نزد خليفه: مالك مي گويد
  . خود وي حكم را صادر نمايد

و قاطعانه به .  مي شود كه خالد اين پيشنهاد را نپذيردنيم نگاه انداختن به ليلا باعث
I@ŠìŒýa@æi@Ša‹š سپس از ً."خدا مرا هلاك گرداند اگر تو را نكشم”: مالك مي گويد

ñ‡�ýaH مي خواهد تا مالك را سلاخي كند.  
اين زن مرا به كشتن ": مالك نگاهي به همسرش مي اندازد و به خالد مي گويد

ن زن باعث شد كه چنين تصميمي بگيري، تا وي را صاحب يعني زيبايي اي.("داد
  .)شوي

  . پس از اتمام صحبت هايش ضرار گردن وي را مي زند
óïÝ»@oäbØì@ßbéå¾a@óåia@âï¸@ãc@ðèì@ò‹îíä@æi@ÚÜbà@òc‹àa@‡Üb‚@ôÑq–aìN@@

ليلي بنت (بعد از به قتل رسانيدن وي، خالد زن وي را صاحب مي شود كه اسم وي 
  . است  و زني زيبارخ بوده  بوده) ام تميم(شهور به و م) المنهال
بود به خاطر زيبايي  همان طور كه به خالد گفته. مالك درست از آب در آمد گفته

هم چنين . زن مالك تجاوز كرد خالد به. اين زن مرا مي كشي، تا او را صاحب شوي
  . تمامي افراد مسلح را از دم تيغ گذرانيد

تأثير گذاشت؛ كه سوگند ياد كرد از اين به بعد )  ابوقتاده( بر اين قتل عام خالد چنان
  : است ن عمر بن خطاب به خالد گفتهيهم چن. در زير علم خالد، به هيچ جنگي نرود

Úå»Šÿ@Lêmc‹àa@ôÝÈ@pì�ä@âq@L�báÝ�à@�c‹àc@oÝnÔ@L�a@ì‡È@bî@N@@
. وز كردي را به قتل رسانيدي، سپس به همسرش تجايمسلماناي دشمن خدا، شخص 

و هم ) اي از اين رو بايد سنگسار شوي عني زنايي مرتكب شدهي(لايق سنگسار هستي 
است، يا او را سنگسار كن يا او را به  كرده  او زنا : ابوبكر مي گويد چنين به خليفه

  . هلاكت برسان، يا اين كه او را خلع لباس كن
خالد در عين اين كه اجتهاد : ابوبكر نيز از خالد پشتيباني مي كند و مي گويد خليفه

نه او را سنگسار مي كنم و نه او را به . باشد است، شايد اشتباهي نيز، مرتكب شده  كرده  
است، از وي باز پس  و نه شميشري را كه براي رضايت خدا بر كشيده . قتل مي رسانم

  623.مي گيرم

                                                           
الأمر بقتال ، باب الإيمانصحيح المسلم، كتاب : شود  براي اطلاعات تكميلي به اين منابع مراجعه - 623

) خ(اسد الغابة في معرفة الصحابة، قسمت حرف: ابن اثير.  رسول اهللالناس حتى يقولوا لا إله إلا االله محمد
قصة خالد بن الوليد ومالك : حياة الصحابة، للكاندهلوى. مالك بن نويرة) م(خالد بن الوليد، قسمت حرف 
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ست، امام و ي اصحاب ا از زمره: مسلمانان خالد را با اوصافي چند مي شناسند
. ، و جهادگر في سبيل االله است است، مجاهدي شجاع و نستوه راهنماي مسلمانان بوده 

همانا سلاخي كردن انساني و تجاوز  اي كه با چنين واقعه اما وجدان انسان، در رابطه
چشمان خالد قاتل، در زمان . جنسي به زن او، سؤالات زيادي را در ذهن ايجاد مي كند

است زيبايي هاي زني را درك كند؟ سر بريدن و  ني، چگونه توانسته سر بريدن انسا
فوران خون و جاري شدن خون از گردن يك انسان، و سپس قتل عام گروهي ديگر از 

ي جنسي وي تحريك  مسلمانان در جلوي ديدگانش، در چنين شرايطي چگونه غريزه
تن شوهرش را داده زني تجاوز كند كه خود وي در همان روز، دستور كش و به شده 

اي از دين و ايمان و  ي جنسي، در چه مرتبه اي طبيعي هم چون غريزه است؟ و پديده 
گرفت كه؛ خالد، شمشير  ايدئولوژي اسلامي جايي مي گيرد؟ پس مي توان چنين نتيجه

مطابق اين مستندات، نزد ما به حاكمي ستمگر، و جلادي خونخوار، و مرد سالاري ! خدا
  . ان و در عين حال اسير كش از آب در آمدمتجاوز به زن

  
   هي حرّ واقعه: دو

  
تحقيقات عميقي را   ي حرهّ، كه به نام واقعه رويدادي تكان دهنده اكنون مي پردازيم به

 عربستان ي جزيره  با جوانب مختلف فرهنگ شبهيچرا كه ارتباط تنگاتنگ. مي طلبد
و ويرانگري، قتل عام، اسير كردن و تعقل عشيرتي، جنگ و ستيز :  دارد، از آن جمله

 و عداوت، رقابت در به دست آوردن قدرت، رو در رو شدن با  غنيمت گرفتن، كينه
سكس و بي بها كردن  ي  ي اين ها مهمتر، مسئله از همه. خليفه، و سركوب مردم

موضوع اصلي بحث ماست براي اثبات اين حقيقت  شخصيت اجتماعي زن مي باشد، كه
  .حقوق زنان است دين تجاوز به اسلام  كه 

تحقيق در مورد تاريخ اسلام، بدون بحث كردن در  مورد اين واقعه، خالي از  هرگونه
ي خطير را به  اميدوارم شخصي توانا، اين وظيفه. خلاء و كمبود نمي تواند باشد

لفي در منابع مخت جريان اين واقعه. اي در اين مورد انجام دهد بگيرد و تحقيق ويژه عهده

                                                                                                                           
ابن الحجر، .  فصل في خبر مالك بن نويرة اليربوعي التميمي1ج. البداية والنهاية، ابن اثير. ويرةبن ن

العقاد فى عبقرية الصديق، الصديق ابوبكر، محمد حسين . 337ص3ج.الإصابة في تمييز الصحابة: العسقلاني
 6/14ات الاعيان وفي. 103-93النص والاجتهاد، ص: الامام السيد عبدالحسين شرالدين. 143ص.هيكل
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 اثر مورخ مشهور جهان اسلام امام "تاريخ الخلفاء"ما نقل قول از كتاب . است ذكر شده 
  .سيوطي،را مناسبتر مي دانيم

. است  هجري به دنيا آمده 25بن ابي سفيان، در سال  يزيد بن معاويه ) به اختصار(
ر سال است؛ د كه مؤسس امپراطوري اموي بوده  يزيد بعد از مرگ پدرش، يعني معاويه

ي دوم حكومت انتخاب مي   هجري و در سن سي و پنج سالگي به عنوان خليفه60
است كه  اي بوده  اولين خليفه. مردي بود درشت اندام، فربه و داراي موهاي بلند. شود

و نيز در پذيرايي كاخش، . است و مشروب خورده  آشكارا دست به اعمال سكسي زده
سگ سياه رنگي نيز . اند اش  موسيقي نواخته خنياگران آواز خوانده و در تكيه

باور مورخان اسلامي دو تن   به624.است مشغول بازي با او بوده  است كه هميشه داشته
 625.است يكي از آن دو بوده  اين خليفه اند،كه اخلاق مسلمانان را ضايع كرده

لوح از  ادهبرخي از مسلمانان س. است ، زناكار و كاهل الصلاه بوده  مشروبخوار، زنباره
بر آن ها عذاب نازل  اند كه خدا، به خاطر بدرفتاري هاي اين خليفه،  اين ترسيده

   626.كند
خاطر برخي مسائل ديگر، كه ارتباطي با موضوع ما ندارد، در سال  همين علت و به به
دست به شورش  اين خليفه  هـجري  شخصي به نام عبداالله بن زبير در شهر مكه عليه63

ي  ، خود را خليفه زيد راانكار كردهيمنبر مساجد به طور صريح، خلافت در . مي زند
د و باعث شد كه افراد زيادي ياين جريان ماهها به طول انجام. مسلمانان مي خواند

  .و با وي بيعت نمايند او پيوسته به و مدينه در ميان ساكنان مكه بويژه
رگ از مجاهدان خدا مجهز زيد مي رسد، لشكري بزي هنگامي كه اين خبر به خليفه 

اين لشكر بزرگ قبل از رسيدن به مكه به . انواع سلاح را به سويشان گسيل مي دارد به

                                                           
. صحيح مسلم كتاب الصلاة، باب، قدر ما يستر المصلي.  از ديدگاه اسلامي، سياه نمود شيطان است- 624

باب، استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو . أبواب سترة المصلي:  صحيح البخاري265حديث
 .489حديث. يصلي

  182-180خلفاء ص سيوطي، تأريخ ال.  نفر بعدي عمرو بن العاص است- 625

إنه رجل ينكح أمهات الأولاد و ! واالله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن يرمى بالحجارة من السماء (- 626
سيوطي، تأريخ الخلفاء، خلافة يزيد بن معاوية بن أبي ). البنات و الأخوات و يشرب الخمر و يدع الصلاة

ارم يعني علي ابن ابيطالب، به دستور همين ي چه امام حسين فرزند خليفه. 182-180هـ ص64ـ60سفيان
و  معاويه اند تا خليفه اي داخل يك سيني به شام فرستاده اند و سر وي را به عنواون هديه يزيد سرش را بريده

  .ديگر مجاهدان نيز اين پيروزي را ببينند
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در يكي از محلات . شهر مدينه مي روند و با ساكنان آن شهر، وارد جنگ مي شوند
پس از . درست مي شود شده اي از خون هاي ريخته  ، حوضچه شهر مدينه به نام الحره

  .مي افتد هايي بسيار، شهر مدينه به دست مجاهدان خليفه خونريزي 
را انجام   از اين دست و قتل عام هايي اين چنين گستردهيمسلمانان بارها عمليات

ي بني  قبيله براي مثال خود محمد در همان شهر مدينه، عمليات قتل عام عليه . اند داده
خلفاي پس از وي . شد ن اشارهاست، كه در بخش سكس و محمد به آ انجام داده  قريظه

بودند؛  ملّت ها و اقوامي كه دين اسلام را نپذيرفته  نيز هركدام به اشكال گوناگون عليه 
در  از جمله. اند اند و با زور شمشير آن ها را مسلمان كرده هايي را آفريده اين چنين فاجعه

 ياران پيامبر، عليه بازماندگان همان خلفاء و)  ميلادي1988سال (همين سال هاي اخير 
هاي قرآن به نام انفال، عمليات نسل كشي را عليه  ملّت كرد و با الهام از يكي از سوره 

 هزار 182ي كشور عراق، انجام دادند و طي آن  ملّت كرد در كردستان تحت سيطره
  .به گور كردند نفر از كودك و پير و جوان و زن و مرد را زنده 

ز دردناكترين فجايعي است كه در همان اوايل ظهور اسلام قتل عام هاي شهر مدينه ا
  : امام سيوطي چنين مي گويد. است به وقوع پيوسته

@LaìûbvÐ@ L�i�Üa@æia@ßbnÕÜ@ óÙà@¶g@��¾a@âq@ Lâ�bnÕi@âè‹àc@ì@ bÑïrØ@ b“ïu@âéïÜg@Þ�ŠdÐ
Ð@ò‹à@æ�¨a@bè‹Øˆ@_ò‹¨a@óÉÔì@bà@ÛaŠ†c@bàì@Lójï�@lbi@ôÝÈ@Lò‹¨a@óÉÔì@oäbØìßbÕ@Z@�aì

@ojéäì@ Lâè�Ì@æàì@âéåÈ@�a@ðšŠ@óibz—Üa@æà@ÖÝ‚@ béïÐ@ÞnÔ@ L‡yc@âéåà@ aívåî@†bØ@ bà
öaŠ‰È@ÒÜc@êïÐ@-nÐaì@Lóåî‡¾a@NçíÉuaŠ@êïÜg@bäg@ì@�@bähÐA@@

يزيد لشكري مجهز به انواع سلاح ها را براي مقابله با آن ها فرستاد و دستور : عنيي
اين . با عبداالله بن زبير به مكه بروند سپس براي جنگ . با آن ها وارد جنگ شوند داد كه

و فاجعه  داخل شهر شده) هاي شهر مدينه يكي از دروازه) (طيبه(ي  بود كه از دروازه
زماني الحسن در ! است؟ چه بوده  ي حره  تو چه داني كه فاجعه. به وقوع پيوست حره 

. شهر قتل عام شوند امي سكنهبود كه تم به خدا سوگند،كم مانده : بود اين باره گفته
و بكارت . شهر را كاملاً غارت كردند. شدند جـمعيت زيادي از اصحاب و مردم كشته

  .!هزاران دختر زائل شد
عبداالله بن زبير تا توان . پس از انجام اين خونريزي ها، لشكر روي به شهر مكه نهاد

 كاري از پيش نمي پس از اين  كه پي برد در مقابل اين لشكر بزرگ. داشت جنگيد
به خيال اين كه كسي جرأت نمي كند . ي كعبه پناه برد برد؛ براي نجات خويش، به خانه

اما بر . مسلمانان مي دانستي كعبه را بشكند و آن را مقدس ترين مكان  حرمت خانه
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ي كعبه را  حتي خانه. و زخمي شد ور گشته ان به وي حملهيخلاف پيشبيني هايش، لشكر
   627.آتش زدندبا منجنيق 

بكارت  از ازاله مطلب اساسي اين است كه. نقل اين فاجعه نمي پردازيم از اين بيشتر به
نمي توان چنين رويدادي را ارضاي نيازهاي جنسي يا . است هزار دختر سخن رفته

بلكه . ناميد هوسراني و سكسبازي يا شبيخون و زنا يا  ازدواج هاي دايم و موقت و متعه 
آن  قرآن به چندين آيه زنان است توسط اسلامگرايان كه اين تجاوز به بايد گفت كه

مكتوب نشده  تا قبل از ظهور اسلام فجايعي اين چنين گسترده. اند مشروعيت بخشيده
ي شهر  و بني مصطلق و جنگ هاي ويرانگرانه جداي از قتل عام هاي بني قريظه. است 

انه، به بخشي از تاريخ ماندگار ديگر، اين فاجعه تجاوزكار خيبر و چندين فاجعه
ي مسلمانان بماند، چون  و حالا بحث از سوزانيدن كعبه. امپراطوري اسلامي تبديل شد

  . كه خارج از بحث ماست
  

  نگاهي به آيات خونبار
  

اند كه در قبال كشتار و بوي خون و ويرانگري، تنها  مردان مسلمان طوري بار آمده
اند  طوري بار آمده. رفتار آن ها باشد   تعيين كنندهعقل عشايري، توأم با شهوتراني،

ولي آيا مي توان چنين قانون و قواعدي . مدام در پي ارضاي اميال جنسي خود باشند كه
ي زندگي امروزه بشريت قرار داد؟؟ بدون دقيق شدن در طرز تفكر و رفتار و  را سرلوحه

به . تصوير كشيد نسي اسلام را بهاخلاق مؤمنان به اسلام، نمي توان رويدادهاي  تاريخ ج
 در تاريخ يهمين منظور و براي پي بردن به صحت روي دادن چنين وقايع  تأسفبار

ي ظهور  خمير مايه ، كهيشدت عشاير اسلام، لازم است بيشتر در ان ساختار اجتماعي به
 .باشيم اين دين را فراهم نمود، بالأخص زندگي خود پيامبر و اصحابش تأملي داشته 

شده  ساختاري اين گونه عشيرتي، بنيان نهاده روشن است كه  اساس عقليت اسلام بر 
. است دوانيده  همان آداب و رسوم ارتجاعي كه  در روح و روان مسلمانان ريشه. است 

مطابق مستنداتي كه . در اين صورت مي توان فجايع جهان اسلام را به خوبي درك كرد
هاي  لامگرايان چه در اوائل ظهور اسلام، و چه در سدهشد معلوم مي شود كه اس ارائه 

بعد هنگام از دست دادن قدرت، خوار و ذليل و هنگام در دست داشتن قدرت، كاملاً 
  . اند جلاد و خوانخوار بوده

                                                           
 .تأريخ الخلفاء در همان صفحات:  سيوطي- 627
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نزد مجاهدان اسلام ديدن انساني در خون غلطان، به شرطي كه خودش او را كشته 
  . ارضاء كننده، يكسان استباشد، با ديدن تصاوير شهوت انگيز و 

و  است، بلند قد، فربه  ، كه نائله نام داشته)عثمان بن عفان(ي سوم  هشتمين همسر خليفه
را  ي اين خليفه  زماني كه مجاهدان خدايي اطراف خانه. است بوده   برجسته يداراي باسن

مي كردند و سپس آشكارا وي را به قتل رسانيدند؛ دست همسرش نائله، زخ محاصره
اند كه نائله به خاطر به قتل رسيدن  مؤرخان نوشته. بود و ازآن خون جاري مي شد شده 

اش، به خود مي پيچيد و در اتاق به دور خود مي  همسرش و درد انگشت قطع شده
نگاهي به او مي  در اين حال يكي از قاتلان خليفه . گرديد و داد و فرياد و لابه مي كرد

  628!باسنش را ببينيد عجب باسني دارد.. نگاه..  كنيدنگاه: اندازد و مي گويد
،  مقتولي به خون خفته. ادامه داستان معلوم است و احتياج به تفسير ديگري ندارد

و زاري، اما  شدن همسرش در حال گريه همسر مقتول از شدت درد انگشت و داغ كشته 
تحت الشعاع قرار ي جنسي و شهوتراني قاتلان، تمامي صفات انساني آن ها را  غريزه

مؤرخان . است ي تفكر و تصميم گيري ها داشته ، تا جايي كه تأثير مستقيمي بر نحوه داده
اند؛ اما نگاه شهواني و ديدگاه  در مورد تجاوز جنسي به نائله مطلبي مكتوب نكرده
را ببينند؛  اند باسن زني عزيز مرده جنسي آن ها در آن موقعيت حساس، كه فقط توانسته

بديهي است كه چنين طرز فكر و رفتارهايي از فرهنگ ديرين . ي هر واقعيتي استگويا
  .  است ي عربستان و از پيشوايشان محمد، برايشان به ارث مانده  شبه جزيره

كساني در آن جنگ : در مورد تصرف فزاره، امام مسلم از قول ابواياس مي نويسد
زماني كه به مردم نگريستم، . تادندبرخي هم به اسارت اف. شدند، قرباني شدند كشته 

از آن ترسيدم كه اگر به بالاي كوه . ديدم كه در ميان آن ها چند دختر نيز وجود دارد
ي  همه. زماني كه تير مرا ديدند ايستادند. تيري به سويشان نشانه رفتم. برسند، فرار كنند

. بود ي فزاره  ه از قبيلهزني در ميان آن ها بود ك. آن ها را بازگردانيدم و با خود آوردم
با خود آوردمشان تا به نزد . ي بهترين دختران عرب را با خود داشت دختري از زمره
زن را براي خودش نگه  مثل اين كه، ابوبكر. (او نيز دختر را به من داد. ابوبكر رسيديم

عني ي(دمبو زماني كه به شهر مدينه رسيديم، هنوز لباس هايش را در نياورده .) است داشته
. كه پيامبر خدا را ديدم.) بود هنوز سكس يا همان تجاوز جنسي با وي انجام نداده 

به خدا سوگند ! من نيز گفتم اي پيامبر خدا. اي سلمه اين زن را به من ببخشاي: گفت
                                                           

صلاح عبدالفتاح الخالدي، . د: الخالدي: شود به مراجعه  واقعهي اين  براي اطلاعات بيشتر درباره- 628
  209 ص1999دار الكتب للنشر، الطبعة الثالثة . الخلفاء الراشدون
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اي سلمه، : گفت. ديدم فردا نيز پيامبر را دوباره. ام و هنوز لباسش را نكنده دلم را برده
مال ! من نيز گفتم اي پيامبر. خدا از تو نگذرد. ن زن را به من ببخشايجان پدرت، آ

پيامبر نيز آن زن را گرفت و به . ام قسم به خدا لباس هايش را هنوز در نياورده. شما
  .مكان مخصوص خود فرستاد

از طرفي زني سرزمين و وطنش توسط اشغالگران مورد تجاوز ! را ببينيد عمق فاجعه 
شده و مادر و دختر  اش به خون كشيده ، قبيله ش به يغما رفتهييروت و دارا، ث قرار گرفته

با  همراه) ابوبكر(ميدان جنگ و از طرف ديگر؛ فرمانده .  اند دچار آمده به درد و غصه
آن ها را ميان خودشان  يكي از اصحاب محمد، مادر و دختر را به درد فراق دچار كرده

 ترساندن صحابه از خدا، او را وادار مي كند تا دختر را سپس پيامبر  با . تقسيم مي كنند
صحابه نيز در مورد لباس در نياوردن و سكس و كام گرفتن از دختر . به وي ببخشايد

  . سخن به ميان مي آورد
قرآني چرخي بزنيم تا ماهيت ي آيات  براي فهم بهتر واقعيات، بهتر است كه در ميانه

خونريزي و تجاوز و تصرف ثروت و دارايي ديگران اسلام سرشار از جنگ و كشتار و 
براي رسيدن به اين هدف . و هم چنين احكام مربوط به آن ها برايمان بهتر روشن شود

  :خوانشي داريم در آيات قرآني
ČâïñÝŽÈ@ČÊïñáŽ�@ŽêSÝÜa@şç$c@aížá$ÝĆÈaŽì@ñêSÝÜa@�ÞïñjŽ�@ðñÐ@aí'Ýñmb$ÔŽìN629@@

  . د كه خداوند شنواى داناستو در راه خدا كارزار كنيد و بداني
ŽµñáñÜbSÅÜa@ô$ÝŽÈ@bSÜ�g@ŽçaŽìĆ‡žÈ@b$Ý$Ð@aĆíŽéŽnĆäa@�ç�h$Ð@ñêSÝñÜ@žæîĐ‡Üa@Žçí'ÙŽîŽì@�óŽåĆnñÐ@Žçí'ÙŽm@b$Ü@ôşnŽy@Ćâžèí'Ýñmb$ÔŽìN630 

. قواعد و قوانين، مخصوص خدا شود]وضع[اى نباشد و  با آنان بجنگيد تا ديگر فتنه
  . شمني جز بر ستمكاران روا نيستپس اگر تن در دادند، د

@Ćì$c@aížjSÝŽ—žî@Ćì$c@aí'Ýşn$Õžî@Ćç$c@ać†bŽ�$Ð@��ĆŠ$d&Üa@ðñÐ@ŽçĆíŽÉĆ�ŽîŽì@žê$Üíž�ŽŠŽì@ŽêSÝÜa@Žçíži�ŠbŽzžî@Žæîñ‰SÜa@žöaŽ�Žu@bŽáşä�g
žé$Ü@ $ÚñÜŽ̂ @ ��ĆŠ$d&Üa@ Žæñà@ aĆí$ÑĆåžî@ Ćì$c@ ŞÓb$Ýñ‚@ Ćæñà@ Ćâžé'ÝžuĆŠ$cŽì@ Ćâ�éîñ‡Ćî$c@ ŽÊSq$Õžm@ðñÐ@ Ćâžé$ÜŽì@ bŽïĆä₣‡Üa@ ðñÐ@ ČñĆ�ñ‚@ Ćâ

ČâïñÅŽÈ@ČlaŽ‰ŽÈ@ñòŽ‹ñ‚f&ÜaN631  

جنگند و در زمين به فساد  خدا و پيامبر او مى] دوستداران[سزاى كسانى كه با 
يا دست و . گردند] مصلوب[يا بر دار آويخته. كوشند جز اين نيست كه كشته شوند مى

ي دست راست و پاي چپ باهم، يا يعن(يكديگر بريده شود پايشان در خلاف جهت 

                                                           
 244 البقرة- 629

 193 البقرة - 630

 33 المائدة - 631
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در هوا يا در چاه آويزان (، يا از سطح زمين دور گردند)دست چپ و پاي راست با هم
  . اين سرافكندگي آنان در دنياست و در آخرت نيز عذابى بزرگ خواهند داشت. شوند

ŽåĆÈ$d&Üa@Ž×Ćí$Ð@aíži�‹Ćšb$Ð@ŽkĆÈ₣‹Üa@aìž‹$Ñ$Ø@Žæîñ‰SÜa@ñlí'Ý'Ô@ðñÐ@ðñÕ&Ü'dŽ�,çbŽåŽi@şÞ'Ø@ĆâžéĆåñà@aíži�‹ĆšaŽì@�×bN632 

پس فراز گردن ها را بزنيد و همه . خواهم افكند به زودى در دل كافران وحشت 
 . سرانگشتانشان را قلم كنيد

ŽŠŽì@žêSÝÜa@Žãş‹Žy@bŽà@ŽçížàĐ‹Žzžî@b$ÜŽì@�‹ñ‚f&Üa@�ãĆíŽï&Übñi@b$ÜŽì@ñêSÝÜbñi@ŽçížåñàĆüžî@b$Ü@Žæîñ‰SÜa@aí'Ýñmb$Ô@ĐÖŽz&Üa@Žæîñ†@Žçížåîñ‡Žî@b$ÜŽì@žê'Üíž�
Žçìž‹ñÌbŽ–@ĆâžèŽì@Ş‡Žî@ĆæŽÈ@$óŽîĆ�ñv&Üa@aí'qĆÉžî@ôşnŽy@ŽlbŽnñÙ&Üa@aížmì'c@Žæîñ‰SÜa@ŽæñàN633 

آورند و آن چه را خدا و  با كسانى از اهل كتاب كه به خدا و روز بازپسين ايمان نمى 
گردند، كارزار   و متدين به دين حق نمىدارند؛ اند، حرام نمى اش حرام گردانيده فرستاده

 .خود جزيه دهند خوارى به دست ] كمال[كنيد تا با 

@Ćì$c@ĆÞŽn&Õžï$Ð@ñêSÝÜa@�ÞïñjŽ�@ðñÐ@ĆÞñmb$Õžî@ĆæŽàŽì@ñòŽ‹ñ‚f&Übñi@bŽïĆä₣‡Üa@$òbŽïŽz&Üa@Žçìž‹Ć“Žî@Žæîñ‰SÜa@ñêSÝÜa@�ÞïñjŽ�@ðñÐ@ĆÞñmb$Õžï&Ý$Ð
$c@ñêïñmĆüžä@ŽÓĆíŽ�$Ð@ĆkñÝĆÍŽîbćáïñÅŽÈ@ać‹ĆuN634@@

كنند، در راه خدا بجنگند و هر  پس بايد كسانى كه زندگى دنيا را با آخرت سودا مى
كس در راه خدا بجنگد و كشته يا پيروز شود، به زودى پاداشى بزرگ به او خواهيم 

 . داد
ŽµñåñàĆüžá&Üa@��Đ‹ŽyŽì@$ÚŽ�&ÑŽä@bSÜ�g@žÒSÝ$Ùžm@b$Ü@ñêSÝÜa@�ÞïñjŽ�@ðñÐ@ĆÞñmb$Õ$Ð@@Žæîñ‰SÜa@Ž‘&dŽi@şÒ'ÙŽî@Ćç$c@žêSÝÜa@ôŽ�ŽÈ@

b�ÝïñÙĆåŽm@₣‡Ž’$cŽì@bć�&dŽi@₣‡Ž’$c@žêSÝÜaŽì@aìž‹$Ñ$ØN635 

را به انجام برسان، و مؤمنان را به  پس در راه خدا پيكار كن واين وظيفه) اي محمد(
 و ت،اس آن دم كه خداوند قدرت را از كافران بازستاند، نزديك شده . مبارزه برانگيز

  .تر است خداست كه قدرتش بيشتر و كيفرش سخت
@ðñÐ@ aìž‹ñubŽéžî@ ôşnŽy@ ŽöbŽïñÜĆì$c@ ĆâžéĆåñà@ aìž‰ñƒşnŽm@ b$Ý$Ð@ ćöaŽíŽ�@ Žçížäí'ÙŽn$Ð@ aìž‹$Ñ$Ø@ bŽá$Ø@ Žçìž‹'Ñ&ÙŽm@ Ćí$Ü@ aì₣†Žì

$ÜŽì@ĆâžèížážmĆ‡ŽuŽì@žsĆïŽy@Ćâžèí'Ýžn&ÔaŽì@Ćâžèìž‰žƒ$Ð@aĆíSÜŽíŽm@Ćç�h$Ð@ñêSÝÜa@�ÞïñjŽ�ać�ñ—Žä@b$ÜŽì@bĞïñÜŽì@ĆâžéĆåñà@aìž‰ñƒşnŽm@bN636  

كافر شويد، تا با هم ] كه شما نيز[اند، آرزو دارند  همانگونه كه خودشان كافر شده
پس زنهار؛ از ميان ايشان براى خود دوستانى اختيار نكنيد تا آنكه در راه . برابر باشيد
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ن را يافتيد به اسارت بگيريد و پس اگر روى برتافتند، هر كجا آنا. خدا هجرت كنند
 .بكشيدشان و از ايشان يار و ياورى براى خود مگيريد

@ćöb$ÝŽi@žêĆåñà@ŽµñåñàĆüžá&Üa@ŽðñÝĆjžïñÜŽì@ôŽàŽŠ@ŽêSÝÜa@şæñÙ$ÜŽì@ŽoĆïŽàŽŠ@Ć̂ �g@ŽoĆïŽàŽŠ@bŽàŽì@Ćâžé$ÝŽn$Ô@ŽêSÝÜa@şæñÙ$ÜŽì@Ćâžèí'Ýžn&ÕŽm@Ćâ$Ý$Ð
ŽÈ@ČÊïñáŽ�@ŽêSÝÜa@şç�g@bćåŽ�ŽyČâïñÝN637  

افكندى ] ريگ به سوى آنان[و شما آنان را نكشتيد بلكه خدا آنان را كشت و چون 
و بدين ] آرى خدا چنين كرد تا كافران را مغلوب كند[تو نيفكندى بلكه خدا افكند 

  .وسيله مؤمنان را به آزمايشى نيكو بيازمايد قطعاً خدا شنواى داناست
 ĆÉ$qŽnĆ�a@bŽà@Ćâžé$Ü@aì₣‡ñÈ$cŽì@Žæî�‹Ž‚eŽì@Ćâ'Øşìž‡ŽÈŽì@ñêSÝÜa@şìž‡ŽÈ@ñêñi@ŽçížjñèĆ‹žm@�ÞĆïŽƒ&Üa@ñÃbŽi�Š@ĆæñàŽì@Şòşí'Ô@Ćæñà@Ćâžn

@b$Ü@ ĆâžnĆä$cŽì@ Ćâ'ÙĆï$Ü�g@ şÓŽížî@ ñêSÝÜa@ �ÞïñjŽ�@ðñÐ@ ŞöĆðŽ’@ Ćæñà@ aí'ÕñÑĆåžm@ bŽàŽì@ Ćâžéžá$ÝĆÉŽî@ žêSÝÜa@ žâžéŽäížá$ÝĆÉŽm@ b$Ü@ Ćâ�éñäìž†@ Ćæñà
Žçížá$Ý&ÅžmN638@@

] تداركات[هر چه در توان داريد از نيرو و اسب هاى آماده، بسيج كنيد تا با اين و 
شناسيدشان و  ديگرى را جز ايشان كه شما نمى] دشمنان[دشمن خدا و دشمن خودتان و 

و هر چيزى در راه خدا خرج كنيد پاداشش به خود . شناسد؛ بترسانيد خدا آنان را مى
  .ا ستم نخواهد رفتشود و بر شم شما بازگردانيده مى

@Ćç�gŽì@�æĆïŽnŽ÷bñà@aížjñÝĆÍŽî@Žçìž‹ñibŽ–@Žçìž‹Ć“ñÈ@Ćâ'ÙĆåñà@Ćæ'ÙŽî@Ćç�g@�ßbŽnñÕ&Üa@ô$ÝŽÈ@ŽµñåñàĆüžá&Üa@��Đ‹Žy@₣ðñjşåÜa@bŽé₣î$c@bŽî
Žçížé$Õ&ÑŽî@b$Ü@ČãĆí$Ô@Ćâžéşä$dñi@aìž‹$Ñ$Ø@Žæîñ‰SÜa@Žæñà@b�Ñ&Ü$c@aížjñÝĆÍŽî@�óŽ÷bñà@Ćâ'ÙĆåñà@Ćæ'ÙŽîN639  

شما بيست تن شكيبا باشند بر ] ميان[اگر از . اى پيامبر مؤمنان را به جهاد برانگيز
و اگر از شما يكصد تن باشند بر هزار تن از كافران پيروز . شوند دويست تن چيره مى

  . فهمند  هستند كه نمى گردند چرا كه آنان قومى مى
í'Ýžn&Ôb$Ð@ žãž‹žz&Üa@ ž‹žéĆ’$d&Üa@ Ž„$ÝŽ�Ćäa@ aŽ̂ �h$Ð@Ćâžèìž‹ž—ĆyaŽì@ Ćâžèìž‰ž‚Žì@ ĆâžèížážmĆ‡ŽuŽì@ žsĆïŽy@ ŽµñØ�‹Ć“žá&Üa@ a

@ČŠí'Ñ$Ì@ŽêSÝÜa@ şç�g@ Ćâžé$ÝïñjŽ�@aípÝŽƒ$Ð@ $òb$Øş�Üa@ ažíŽmeŽì@$òb$Ýş—Üa@ aížàb$Ô$cŽì@ aížibŽm@ Ćç�h$Ð@ Ş‡Ž–Ć‹Žà@ şÞ'Ø@ Ćâžé$Ü@ aìž‡žÉ&ÔaŽì
ČâïñyŽŠN640 

سپرى شد، مشركان را هر )›Lêv¨a@ìˆ@Lë‡ÕÉÜa@ìˆkuŠ@Lã@»(هاى حرام  پس چون ماه
و در هر كمينگاهى، . و آنان را دستگير كنيد، و به محاصره درآوريد. كجا يافتيد بكشيد
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پس اگر توبه كردند و نماز برپا داشتند و زكات دادند، راه . به كمين آنان بنشينيد
  . زيرا خدا آمرزنده مهربان است. برايشان گشاده گردانيد

žî@Ćâžèí'Ýñmb$ÔŽµñåñàĆüžà@,ãĆí$Ô@ŽŠìž‡ž–@ñÒĆ“ŽîŽì@Ćâ�éĆï$ÝŽÈ@Ćâ'ØĆ‹ž—ĆåŽîŽì@Ćâñè��ĆƒžîŽì@Ćâ'Ùîñ‡Ćî$dñi@žêSÝÜa@žâžéĆiĐ‰ŽÉN641  

كند، و شما را بر   شما عذاب، و رسوايشان مى با آنان بجنگيد خدا آنان را به دست
 . گرداند بخشد و دل هاى گروه مؤمنان را، خنك مى ايشان پيروزى مى

$c@bŽî�ñ—Žá&Üa@Ž÷ĆøñiŽì@žâşåŽéŽu@ĆâžèaŽì&dŽàŽì@Ćâ�éĆï$ÝŽÈ@&Æ'Ý&ÌaŽì@ŽµñÕñÐbŽåžá&ÜaŽì@ŽŠbSÑ'Ù&Üa@ñ‡ñèbŽu@₣ðñjşåÜa@bŽé₣îN642 

و جايگاهشان دوزخ . اى پيامبر؛ با كافران و منافقان جهاد كن و بر آنان سخت بگير
  . است و چه بد سرانجامى است

$Ñ$Ø@Žæîñ‰SÜa@žâžnïñÕ$Ü@aŽ̂ �h$Ð@bşà�gŽì@ž‡ĆÉŽi@bĞåŽà@bşà�h$Ð@Ž×bŽqŽí&Üa@aì₣‡ž“$Ð@ĆâžèížážnĆåŽƒĆq$c@aŽ̂ �g@ôşnŽy@ñlb$ÔĐ‹Üa@ŽlĆ‹Ž›$Ð@aìž‹
@,-ĆÉŽjñi@Ćâ'ÙŽ›ĆÉŽi@Ží'ÝĆjŽïñÜ@ĆæñÙ$ÜŽì@ĆâžéĆåñà@Ž‹Ž—ŽnĆäb$Ü@žêSÝÜa@žöbŽ“Žî@Ćí$ÜŽì@$ÚñÜŽ̂ @bŽèŽŠaŽŒĆì$c@žlĆ‹Žz&Üa@ŽÊŽ›Žm@ôşnŽy@ćöaŽ‡ñÐ

Žæîñ‰SÜaŽìĆâžé$ÜbŽáĆÈ$c@şÞñ›žî@Ćæ$Ý$Ð@ñêSÝÜa@�ÞïñjŽ�@ðñÐ@aí'Ýñn'Ô@N643 

تا . را بزنيد] يشان[اند برخورد كرديد گردن ها پس چون با كسانى كه كفر ورزيده
استوار در بند كشيد، سپس ] اسيران را[از پاى درآورديد؛ پس ] در كشتار[چون آنان را 

تا در ]. و عوض از ايشان بگيريد[يا فديه و ] و آزادشان كنيد[منت نهيد ] بر آنان[يا 
خواست از  و اگر خدا مى] دستور خدا[اين است . جنگ اسلحه بر زمين گذاشته شود

] ديگر[تا برخى از شما را به وسيله برخى ] فرمان پيكار داد[ولى . كشيد ايشان انتقام مى
 . كند  ضايع نمىاند، هرگز كارهايشان را بيازمايد و كسانى كه در راه خدا كشته شده

Ćâ'Ù$ÜbŽáĆÈ$c@Ćâ'ØŽ‹ñnŽî@Ćæ$ÜŽì@Ćâ'ÙŽÉŽà@žêSÝÜaŽì@ŽçĆí$ÝĆÈ$d&Üa@žâžnĆä$cŽì@�â&Ýş�Üa@ô$Ü�g@aížÈĆ‡ŽmŽì@aížå�éŽm@b$Ý$ÐN644  

. شما برتريد و خدا با شماست] كه[به آشتى مخوانيد ] كافران را[پس سستى نورزيد و 
  . كارهايتان هرگز نخواهد كاست] ارزش[و از 
Ž�@žŠbşåÜa@žâžèaŽì&dŽàŽì@bćäb$q&Ýž�@ñêñi@ĆßĐ�Žåžî@Ćâ$Ü@bŽà@ñêSÝÜbñi@aí'ØŽ‹Ć’$c@bŽáñi@ŽkĆÈ₣‹Üa@aìž‹$Ñ$Ø@Žæîñ‰SÜa@ñlí'Ý'Ô@ðñÐ@ðñÕ&Ýžå

ŽµñáñÜbSÅÜa@õŽíĆrŽà@Ž÷ĆøñiŽìN645 
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اند بيم خواهيم افكند زيرا بدون هيچ  به زودى در دلهاى كسانى كه كفر ورزيده
اند، و جايگاهشان آتش است و جايگاه   با خدا شريك گردانيدهحقانيتي، چيزى را

 . است] منزلگهي[ستمگران چه بد 
 

 :است در احاديث موثق محمد نيز، آمده 

ñÓížï₣�Üa@�ßb$ÝñÄ@ŽoĆzŽm@$óşåŽv&Üa@şç$c@aížá$ÝĆÈaŽìN646@@
  .  ي شمشير است بدانيد كه بهشت زير سايه

 @@žoĆrñÉži@@�âñÝ$Ù&Üa@�ÊñàaŽíŽvñi@@@@ĆoŽÉñšží$Ð@��ĆŠ$d&Üa@�æñ÷aŽ�Ž‚@�|ïñmb$ÑŽáñi@žoïñm'c@Čâñ÷bŽä@bŽä$c@bŽåĆïŽj$Ð@ñkĆÈ₣‹Übñi@žpĆ‹ñ—žäŽì
ññ‡Žî@ðñÐN647@@

در . ام با تهديد و ارعاب موفقيت به دست آورده. ام  من با تمامي علوم مبعوث شده
  . بودم، كليد خزائن زمين را در دستان من گذاشتند حالي كه خوابيده 

@p‹àc�a@ýg@êÜg@ý@çc@aì‡é“î@ôny@‘båÜa@ÞmbÔc@çc@Nêi@oøu@b·ì@ði@aíåàüîì@N@aíÝÉÐ@aˆhÐ
béÕ¢@ýg@â�aíàcì@âèöbà†@ôåà@aíá—È@ÚÜˆ@N�a@ôÝÈ@âéib�yìN648@@

ام با مردم بجنگم تا زماني كه گواهي دهند به اين كه، غير االله هيچ خدايي  مأمور شده
اگر چنين كردند ثروت و سامانشان تا . بياورندهم چنين به خود و پيامم ايمان . نيست

  .  و حساب آن ها نيز با خدا است. روز قيامت از من حرام مي شود
مطلب قابل تأمل اين است كه تمامي جنگ و خونريزيها به خاطر خدا و پيامبرش 

  . انجام مي شود
�ßíž�ş‹ÜaŽì@ñê3ÝñÜ@žßb$Ñä$ÿa@�Þ'Ô@�ßb$Ñä$ÿa@�æŽÈ@$ÚŽäí'Ü$dĆ�ŽîN649@@

بگو غنايم جنگى اختصاص به خدا و . پرسند از تو در باره غنايم جنگى مى] اى پيامبر[
  ..دارد] او[ي  فرستاده

   :هم خدا و هم پيامبر شريك در اين غنايم هستند
�ßíž�ş‹ÝñÜŽì@žêŽ�žáž‚@ñê3ÝñÜ@şç$d$Ð@ŞöĆðŽ’@æĐà@âžnĆáñå$Ì@bŽáşä$c@&aížá$ÝĆÈaŽìN650@@
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 2815حديث

. ، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله محمد رسول االله صحيح مسلم كتاب الايمان- 648
 34حديث

 1 الانفال - 649



 303 

  ...نيمت گرفتيد يك پنجم آن براى خدا و پيامبرش استو بدانيد كه هر چيزى را به غ
قرآن، اين حقيقت را آشكار مي سازد كه به جاي اين وجود آياتي از اين دست در 

سالار در ميادين  ري از يك سپهيباشيم، تصو كه تصوري از شخصي پيامبرمنش داشته 
ميل به جنگ و يا پادشاهي مقتدر، در اذهان تداعي مي شود كه در يك آن هم 

از اين رو ذهنيتي كه از اسلام در . شهوتراني و هم ميل به در خون غلطانيدن مردم دارد
قدرت براي . ي خواستها و اميال مرد است و بس ذهن متبادر مي شود، منعكس كننده

و اهميتي . مرد، اقتصاد در دست مرد و ارضاي نيازهاي جنسي هم مختص به مردان
ارضاي نيازهاي جنسي مرد و توجه به نيازهاي . است شده  ركن داده  مضاعف به اين سه

با . است تبع آن پايمال كردن كرامت زنان، بر اساس همين طرز فكر شكل گرفته  او و به
چون كه . گرفت وجود چنين آياتي، نبايد بر محمد و خالد و ساير مجاهدان اسلام خرده

وندشان، و براي گسترش تحت لواي دين و قوانين آسمانيش براي جلب رضايت خدا
  . اند قدرت خود، دست به جنايت هايي هم چون قتل عام و تجاوز جنسي به زنان زده

اما قتل و . كردن نيازها را نيز دارد هر انساني داراي ميل جنسي است و حق بر آورده
پيشواي مسلمانان و علماي ديگر دين اسلام  مرتكب  خونريزي و تجاوزهاي جنسي كه

پيامبر، در حق زناني هم  اعمال نارواي اشخاصي مانند محمد، به عنوان: ثلام(اند  شده
ي مسلمانان، در حق عاتكه بنت زيد،  و جويره، عمر هم چون خليفه چون ريحانه، صفيه

ي اسلامي،  اي، در حق ليلا همسر مالك، و مردان ديگر جامعه خالد نيز هم چون صحابه
و كنيز و زنان اسير  ه مؤمنان مجاهد در حق بردههاي گوناگون، از جمل هر يك به شيوه 

بلكه تمامي . ، را نمي توان انحراف جنسي قلمداد كرد)اند ، مرتكب جنايت شده شده
 اجتماعي قبل از ظهور اسلام مي باشند يفرهنگ ها از خرده  اين وقايع، نشأت گرفته 
. اند وارد اسلام شدهاي اجتماعي و قوانيني نيكو و مورد پسند  كه بعدها همچون پديده

ارزش و اهميتي كه اسلام به مردان خدايي و نيروي جنسي و شهوتراني آن ها داده 
در .  عربستان در قبل از ظهور اسلام داردي ي شبه جزيره است، نشان از طرز تفكر عشاير 

است،  آن فرهنگ هر مردي كه توانايي زيادي در ارضاي نيازهاي جنسي خويش نداشته
سكس و اقتصاد و قدرت همراه با . است ارزش اجتماعي برخوردار نبوده از ارج و 

اهميت دادن به . است  به زندگي اجتماعي مرد بخشيدهيشهامت و غيرت، ارزش مضاعف
  .توانايي هاي جنسي مرد يكي از ابعاد مهم تفكر مسلمانان است

                                                                                                                           
 41 الانفال- 650
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مي هستند كه ديديد، همان قوانين و احكا در اين نوشته اين فرهنگ و احكام آن، كه
مسلمانان مي خواهند آن را براي تمامي مردم جهان صادر و بر زندگي بشريت و مردمان 

 كهن يها ها و اسطوره وقايع تاريخ اسلام درست همانند افسانه. آگاه و عاقل غالب كنند
اگر به فيلمي . است و قديمي هزاران سال قبل است كه در جوامع ابتدايي روي داده 

ل شوند، فيلمي خواهد بود لبريز از پايمال كردن كرامت انساني انسان ها سينمايي تبدي
  .بالأخص كرامت زنان

  
  

  
  فصل هفتـم

  
  باب اول

 
  متعهسكس و 
  

  هاي نهاني خود فروشي در اسلام شيوه
  

 يحاكم باشد، قشر زنان هم چنان دچار آسيب هاي مادام كه دين و مذهب در جامعه
  . بودهم چون سركوب و قرباني خواهند

اي طبيعي است، ولي عوامل طبيعـي، آب و هـواي     ي جنسي انسان پديده     گرچه غريزه 
، از عوامـل   و هم چنين آداب و رسوم و فرهنگ اجتماعي سـاكنين آن جامعـه           هر منطقه   

  . و يا سركوبگر نيروي جنسي افراد مي باشد اصلي تقويت كننده
عت اسـلام، سـراپاي انـدام زن         كه در بخش هاي قبل آمد، در شـري         يبا توجه به مطالب   
از اينـرو مـردان   . شـرف اسـت   زدن بـه  سـرافكندگي و عامـل ضـربه    ي  منفذ، ننگ و مايـه  

جسم زن را حـرام كـرده، زيـر    ! جوانب منفي مسلمان، براي سرپوش گذاشتن بر اين همه    
صورتي كه غير از يك چشم، هيچ جـايي از بـدن    به. نام حجاب پنهان كردند    پوششي به   
ي مباهـات و ارزش   زن از ديدگاه اسلام حـافظ شـرف و مايـه            در نتيجه . نشود    وي، ديده 

هـا را بـر روي نيازهـا و           احكـام اسـلامي تمـامي دروازه      . اجتماعي مرد قلمداد مـي شـود      
كليد آن رابه مرد سپرد، تا هـر زمـان و در هـر جـايي  مطـابق                     آزادي هاي زن قفل كرده    

  . برداري نمايد آرزوي خويش، از آن بهره
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اصول حقوق بشر بخواهد در ميان متون اسلامي نشاني از اشاره  هرگاه شخصي آگاه به
حقوق انساني زن بجويد، غير از چند متن مبهم چيـزي نخواهـد يافـت كـه در آن بـه                       به    

فقدان چنـين احكـامي در مـورد منـافع و حقـوق             . باشد  اي شده   حقوق اساسي زنان اشاره   
 و آشكارا و است، تا مسلمانان به جاي اين كه علناً        ساختهي زنان، شرايطي را فراهم        اوليه

از راه صحيح، اعمال جنسي را انجام دهند؛ بـه صـورت مخفيانـه و از راه هـاي انحرافـي       
در اين ميان، متضرر اصلي در قبال اشتباهات مردان، زنان          . دست به چنين كارهايي بزنند    

  . اند  استثمار شده اند؛ كه همواره بوده
ولي . نمايد خفه  ر ابتداي ظهورش كوشش مي كرد تا مسأله جنسي را در نطفه اسلام د

ي  نبـود، نـه تنهـا در ميـان عامـه      از آنجا كه اين امر موافق طبع و اميال مـردان آن منطقـه             
عـرف  . نيز نتوانـست اثرگـذار باشـد        ي منطقه     در ميان شخصيت هاي برجسته      مردم، بلكه 

اي بود كه مردم بـه آسـاني نمـي            ي عربستان به گونه    جزيره  معمول زندگي اجتماعي شبه   
رواج  اي قبـل از ظهـور اسـلام، كـه در منطقـه           توانستند از آداب و سنن و عقليت عـشيره        
خود محمد نيز به خاطر اين كـه،        . ساله بپيمايند   داشت، دست بردارند و يك شَبه ره صد       

آفـرين دنيـاي اسـلام بـه     است، هم چـون قهرمـان و نقـش     بوده  از چنين عرفي تأثيرپذير   
حساب مي آيد و پس از وي، خلفاء و يارانش به عنوان الگوهاي راستين تاريخ، چـه در      

  651@.اند قبال پيامبر و چه در قبال خدايشان تبديل شده
تنها چيزي كه منطـق دنيـاي معاصـر از ديـن اسـلام انتظـار دارد، همانـا حـرام كـردن                       

است و انديشمندان اسلامي  ر ظاهر حرام شده اين امر د گرچه . ي تن فروشي است پديده
ي ممكن حرام است؛ اما جالـب اينجاسـت كـه             نيز ادعا دارند كه تن فروشي به هر شيوه        

اند  است، بلكه براي انجام آن راه و روش هايي ايجاد كرده تن فروشي نه تنها حرام نشده 
ا ظهـور اسـلام تنهـا    ب ـ. اسـت  شـده     آن اختصاص داده    تا جايي كه آياتي در خود قرآن به       

قبل از ظهور اسلام اين پديـده  . تغييري كه در امر تن فروشي ايجاد شد، تغيير نام آن بود   
ó�Énà@@ (:اما در اسـلام نـام هـاي ديگـري يافـت بـراي نمونـه       . مي شناختند) البغاء(را با نام    

@xaìŒ@LónÔü¾a @óÉnà@LoÔü¾a öb�åÜa(     ،لذت بردن  ازدواج موقت، يا    به معاني كام گرفتن آني 
  . از زنان

مردي نزد يكـي از  : صورت مي گيرد هاي جهان بدين شيوه  خانه  تن فروشي در فاحشه   
بـا وي     زنان تن فروش مي رود و از وي مي خواهد بـراي انـدك زمـاني هـم كـه شـده،                     

                                                           
سـكس و  “اي از مـستندات را در بخـش    ي پيـامبر، مجموعـه      براي يافتن اطلاعات جـامع تـر دربـاره         - 651

 . است  ذكر شده ”ي پيامبري و انسان بودن محمد در ميانه
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زن تن فروش؛ در مقابل گرفتن      . همخوابگي نمايد بلكه نيروي شهوانيش فروكش نمايد      
ز ارزشمند ديگري، با آن مرد قرار داد مي بنـدد و بـراي بـه انجـام     مقداري پول يا هر چي    

بعد از اتمام جماع و همخوابگي، از . رسانيدن عمل جنسي به مكاني مخصوص مي روند       
هـر زمـاني   . مي شود و از همديگر جدا مـي شـوند         طرف مرد، مبلغ اين عمل به زن داده         

ند براي تكرار عمل خـود بـه همـان          نيروي شهواني بر مرد، غالب آمد مي توا         كه دوباره   
از طرف ديگـر،  . سازد  مكان و پيش همان زن يا زناني ديگر رود، و نياز خود را برآورده             

بود نيروي شهواني آن مرد را فرونشاند و در مقابل كار خـود   زني كه براي مدتي توانسته   
 تـا بـه    اسـت يبود، هم چنان منتظر همان مرد يـا مـردان ديگـر            دستمزدي دريافت كرده    

  . نمايند و صدباره  همان شيوه قرارداد ببندند و عمل جنسي را دوباره
زناننـد و    فروشـنده    در بيـشتر مـوارد  عمومـاً         در جوامع اسلامي، طبقاتي و عقب مانـده       

رسم كلاسيكي تن .  و قدرت فيزيكي خود، خريدار هستند     مردان به سبب داشتن سرمايه    
اي فاعـل   است كه مرد به سبب دادن اجرت بـه شـيوه   اي معمول بوده   فروشي نيز به گونه   

  . باشد ي فروشندگيش، حالت مفعول گونه داشته  باشد و زن نيز به واسطه
گستردگي زيادي را در افكار مسلمانان، به خود اختـصاص            به سبب اين كه اين پديده     

سـعي بـر   است، در اينجـا   هاي مورد بحث و جدل برانگيز بوده  است و يكي از نكته  داده  
  . ، ابعاد اين مسأله را تحليل نماييمياي عمقي و با موشكاف است كه به گونه آن شده 

  
  انواع متعه در اسلام

اما بـه سـبب گـستردگي       . عبارت است از به سر بردن ساعاتي خوش          متعه   طور كلي   به
ي را بـرا  مـي تـوان ايـن كلمـه     . است زبان عربي اين كلمه نيز معاني زيادي به خود گرفته 

هـاي گونـاگون ايـن كلمـه را بكـار            در قـرآن بـه شـيوه      . حالت هاي گوناگون بكار بـرد     
توصيفي بـراي  لـوكس      : اند مانند    و از آن معاني گوناگوني را استنباط كرده        652.اند  برده

 ستاندن و دادن بـه      656،   نفقه 655، اندك زمان كامراني،   654 وفور ،653بودن و زيبايي كالا   

                                                           
 )لمتعة، متاع، متعنا، متعتم، استمتعتم، متعوهنا( براي مثال- 652

 60القصص ). متاع الحياة الدنيا (- 653

 96المائدة) متاَعاً لكَُم وللسيارةِ (- 654

 48هود)وأُمم سنمُتِّعهم (هم چنين 126البقره) فأَُمتِّعه قلَيلاً (- 655

656 -) روُفعْباِلم تاَعم طلََّقاَتْلمل241البقره) و 
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 كه اين معنـي آخـري مخـصوص         658ام كام گرفتن   و سرانج  657اي شرعي   ي وظيفه   مثابه
  . سكس و انجام عمل جنسي است

: در ميان متون اسـلامي بـه دو نـوع مخـصوص تقـسيم مـي شـود كـه عبارتنـد از                   متعه  
  .ي زن حج و متعه ي متعه

  حج ي متعه: نوع اول
ي  جزيـره  نـه تنهـا در شـبه    . اسـت  حج، يكي از آداب باستاني بـسياري از اديـان بـوده           

پيروان هر  . است  ان، بلكه جوامع مذهبي باستاني نيز، اجراي اين آيين مرسوم بوده            عربست
در آنجا از اعمال خـود      . اند   با هم اجتماع كرده    يك بار در مكان مخصوص    يديني سالي   

انـد و بـا خـداي     ، و از خداي خويش طلب مغفرت و بخشس كرده    اظهار پشيماني نموده  
 قيد حيات هستند، وظـايف دينـي خـود را بـه بهتـرين               اند تا زماني كه در      خود عهد بسته  

 جوامـع  659.اسـت  افتـه ياين آداب از دو هزار سال قبل از مـيلاد ظهـور          . شيوه انجام دهند  
كـشورهاي هندوسـتان و     . اي آشـنايي دارنـد      مناطق تبت در كشور چين با چنـين پديـده         

بازرگـاني و   يخي از طريـق  ي تار اين پديده . اند  نمانده  پاكستان و ايران نيز از آن بي بهره         
اگرچـه در  . اسـت  افتـه يي عربـستان راه     جزيـره   توسط تجار از هندوستان و يمن بـه شـبه           

است، مانند معابد مشهور مصر، ولي بـه          برخي از نقاط آفريقا، معابد زيادي وجود داشته         
. انـد  است، آداب حج را در آن ها به جاي نياورده           اي كه در دنيا رواج داشته         همان شيوه 

هاي گوناگون، از طواف يك سـنگ، درخـت، حيـوان، يـا غـار                 اديان مختلف، به شيوه   
  .اند ا معبدي بزرگ، مناسك حج را به جاي آوردهيتا طواف خانه  گرفته 
اي تبديل شده  هزار سال قبل از ميلاد، در هندوستان، هزاران معبد هر كدام به كعبه سه 

. انـد   اي مخصوص به خود داشـته       د، معبد و كعبه   بودند، به طوري كه هر جامعه براي خو         
هاي هندي رو به افول گذاشتند، به طوري  پس از طي دوران هاي متمادي، كم كم كعبه 

. ي اصـلي و مكـان حجـاج تبـديل شـد            به كعبـه  ] منظور رود گنگ است   [كه درياي هند  
  660.ندسالانه ميليون ها هندي به منظور انجام حج، خود را در آب دريا شستشو مي ده

                                                           
657 -) هرَعِ قدوسْلىَ المنَّ عوهتِّعم236البقره) و. 

 24النساء) فمَا استمَتعَتُم بهِ منهْنَّ (- 658

هـاي   دروازه"بـه نـام    ، به يكي ديگر از تحقيقات نويـسنده،         در اين باره   براي يافتن اطلاعات جامع تر     - 659
 . شود راجعه جلد اول، م"ي آسمان و زمين دين در ميانه

 همان منبع قبلي . 660
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بـه  . است كعبه داشته  ي عربستان نيز، قبل از ظهور اسلام تعداد بيست و سه              جزيره  شبه  
انـد و   هـا ويـران شـده    سبب قدمت و شرايط طبيعي و دلايلي ديگر؛ بسياري از اين كعبـه            

نام داشت )  ذي الخلفه( ي به جاي مانده  آخرين كعبه . است  اثري از آن ها به جاي نمانده        
ويـران  ) جرير بن عبداالله الجبلي(اي خونبار، به دست  كه در جريان فاجعهدر كشور يمن    

اسـت كـه در شـهر مكـه     )  شاميه(ي  كعبه ي به جاي مانده   اكنون تنها كعبه   661.است  شده  
اين كعبـه بعـد از ظهـور اسـلام بـه            . است  واقع در كشور عربستان سعودي بر جاي مانده         

  . است ان تبديل شده يكي از مكان هاي مقدس براي حاجيان مسلم
است كـه پيـروان آن ديـن بـه منظـور              در تمامي معابد جهان، توتم هايي وجود داشته         

شكل و شمايل اين توتم ها  نيز گونـاگون  . اند عبادت و اظهار بندگي به آن روي آورده     
ي شاميه  در كعبه . است  بوده    شده    كاري    غالباً عروسك، سنگ يا تصويري كنده     . اند  بوده
اما معلوم نيست اين سنگ سياه چگونـه از آن بيابـان سـر در         . سنگي سياه وجود دارد     نيز  

اما . است مسلمانان بدون هيچ دليل و مدركي ادعا دارند كه از بهشت آمده . است آورده 
ن ياسـت كـه، چن ـ      ولي تحقيقات علمي ثابـت كـرده        . است  نمي گويند كه چگونه آمده      

بــراي مثــال در شــهر هــولير در . اســت افــت شــده ســنگي در بــسياري از منــاطق جهــان ي
 بـا   ،و هـم چـون همـان سـنگ          ي كشور عراق، سنگي به همان شـيوه         كردستان زير سلطه  

نمـي    صرفاً جهت روشن نشدن واقعيـات، مـسلمانان اجـازه         . همان رنگ سياه وجود دارد    
 را براي   خرافات زيادي   تازه  . دهند كه باستان شناسان تحقيقاتي در اين مورد انجام دهند         

ها ايـن گونـه در مـورد ايـن         به افسانه   مؤرخي اسلامي با تكيه   . اند  اين سنگ درست كرده   
است امـا از شـدت شـرم از حـيض      اين سنگ ابتدا كاملاً  سفيد بوده   : است  سنگ نوشته   

هاي قبل از اسلام بـر مـي    اين نظريه هم به افسانه@@662.است  زنان، چنين رويش سياه گشته    
اسـت كـه؛ حـيض زنانـه      ها بيان شـده   در يكي از افسانه. است  ها بوده   گردد كه سر زبان   

 مقدس است و اگر در كوه عرفات خون حـيض زنـان را، بـا روح      همچو تولدي دوباره،  
بـراي نـوزاد خواهـد     خدا و اسپرم هاي مرد مخلوط كننـد؛ سـبب پيـدايش روحـي تـازه       

   663.شد
از بين النهـرين و اطـراف آن رو       و كارهاي مربوط به اداي حج،         معماري ساخت كعبه  

در ) ðÈa�©a@ð¨@æi@ì‹áÈ(اند كه شخصي به نام  مؤرخان اذعان داشته. است به مكه نهاده 

                                                           
 445 العقيلي، ص- 661

 791ص.  السيسلي،- 662

 677 السيسلي، ص- 663
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است كه مـردم خـدايي هـم چـون مجـسمه را هماننـد                 طي سفري به شام، در آنجا ديده        
 به نـام  مجسمه  او نيز با خودش سه    . اند و مشغول پرستش آنند      اي براي خود قرار داده      الهه

شـده   در برخـي منـابع ديگـر نيـز، نوشـته     . مي برد را به مكه    ) Ób�cH@@ìIóÝ÷bäH@@ìIÞjè(هاي  
   664.است است كه تنها يك بت به نام هبل با خود آورده  

هبـل بـه منزلـه خـداي اصـلي در           . اند  هر كدام از اين بت ها جايگاه مخصوصي داشته        
ي خدايي    صفا، و نائله به منزله      لنداي كوه ي خدايي نرينه در ب      درون كعبه، اساف به منزله    

هـاي   بـا گذشـت سـال هـاي متمـادي افـسانه          . قـرار داشـت    مـروه     مادينه، در بلنداي كوه     
هـا از كـشور يمـن سـر در      بـارزترين ايـن افـسانه   . انـد  گوناگوني در مورد آنها نقل كرده     

 عاشـق هـم     اساف و نائله دو شخص حقيقـي و       : بدين گونه است كه     افسانه  . است  آورده  
امـا بـه خـاطر    . انـد  سـكس كـرده   ي كعبـه   در داخـل خانـه   اين دو عاشق و دلداده     . بودند

. است كه اين دو از بين نروند        كرده    دوستي و خاطرخواهي پاك و مقدسشان، خدا اراده       
ــه را در         ــفا و نائل ــاف را در ص ــنگ در آورد، اس ــكل س ــه ش ــا را ب ــدا آن ه ــپس خ س

يدگان هم بنشينند و حكايـت دوسـتي خـود را بـازگو             گذاشت تا مدام در جلوي د       مروه
است كه، اسـاف پـسر    ي ابن هشام نيز آمده     در سيره  665.كنند تا از يادها فراموش نشوند     

انـد از ايـن رو بـه     است، اين ها در داخل كعبه سكس كرده     بغي و نائله دختر ديك بوده       
د و كعبه هم بـه مكـاني        لك كعبه در آم    و اين گونه افسانه به م      666.اند  سنگ تبديل شده  
هـم سـر بزنـد تـا از       هر كسي كه به صفا مي رفت مي بايست به مروه . متبرك تبديل شد  

رفت و آمد و زيارت اين دو . نزديك اساف و نائله را ببيند و عشق پاكشان را لمس كند  
  667.فزوني يافت تا جايي كه، به هفت مرتبه رسيد
را بـه    و ايـن نظريـه     668.انـد   كـرده   حوا تشبيه مؤرخان اسلامي اساف و نائله را به آدم و          

زمـاني  : اند داستان آدم و حوا را نيز بدين گونه نقل كرده   .  قديمي تر ربط دادند    يا  افسانه
ساكن شـد   كه آدم و حوا را از آسمان به زمين نزول دادند، آدم در صفا و حوا در مروه                 

   .عرفات به همديگر مي رسند و با هم جماع مي كنند و در كوه

                                                           
 جلب الأصنام من الشام إلى مكة: صفحة, الجزء الأول, سيرة ابن هشام - 664

 481-470 العقيلي، ص- 665

 إساف ونائلة وحديث عائشة عنهما: صفحة, الجزء الأول, سيرة ابن هشام  - 666

 499ص.  العقيلي- 667

 687ص.  السيسلي،- 668
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را به هاجر، همان كنيز       اي ديگر، هفت بار رفت و آمد ميان صفا و مروه              بر طبق افسانه  
 قـسمت   N@رسد@مي@نظر@ به@تر@منطقي@ كهL@@669@اند  ابراهيم نبي و مادر اسماعيل نسبت داده      

  . را صحيح تر مي دانيم  ايم و اين واقعه هايي از اين داستان را در فصل اول كتاب آورده
هاي مرتفع    كوه  اين كوه جزء سلسله     . مي گيرد   ريشه )  ف  ر َ  ع(  نيز از    ي عرفات   كلمه

در تورات  ي عرفه كلمه. است شده  جبال شناخته  و يگانه كوهيست كه به نام سلسله. است
دمـان   است به طوري كه از شـب هنگـام تـا سـپيده        به معناي اعمال جنسي يا جماع آمده        

ن بـر روي كـوه عرفـات يكـي از اركـان و جـزء        در موقع حج كردن ايستاد    . طول بكشد 
صـورت   پـيش از اسـلام حجـاج زن و مـرد بـه        . مراسم حج مي باشد كه بايستي ادا شـود        

زنـان و مـردان    .  انـد  سـر بـرده   هاي گوناگون شبي را روي اين كوه بـه        مختلط و در دسته   
ار شدن، سكس د صرفاً به خاطر رضايت خدا،  يا براي شفا يافتن از بيماري و يا براي بچه

   670.اند مي كرده
يكـي از سـنن       و تردد ميـان صـفا و مـروه          ي كعبه   قبل از ظهور دين اسلام، طواف خانه      

ك بـار   ي ـهـر سـال     . بـود   كه از گذشـتگان برايـشان مانـده           فرهنگي و بسيار مقدسي بوده    
ي كعبــه نهــاده و طــواف كعبــه را بــه جــاي  ســاكنان منــاطق دور و نزديــك رو بــه خانــه

اند و  و لخت و   بيشتر وقتها تمامي زنان و مردان لباسهايشان را از تن در آورده.اند آورده
بعد از ظهور اسلام، به خاطر سود اقتـصادي حاصـل   . اند گردش كرده عريان به دور كعبه   

، برگزاري مراسم حج نه تنها نابود نشد بلكه؛ هم چنـان                از مراسم حج براي ساكنان مكه     
ايي هم بر آن افزودنـد و عمـلاً ايـن آداب گـسترش بيـشتري      باقي ماند و شاخ و برگ ه  

  . يافت
كردن كه    در ابتداي امر، داستان هاي مربوط به حج همراه با آداب خاص صفا و مروه              

ارتباطي تنگاتنگ با افسانه و خرافات داشت، به خاطر تأثيرات دينـي مـورد پـسند واقـع                  
هـاي كهـن، همـان طـور كـه            فـسانه مطـابق ا    براي مثال؛ تـردد ميـان صـفا و مـروه            . شدند
اي قرآني به سرگرداني و  و مطابق افسانه. است ي سكس ارتباط داشته    شد، با مسأله    اشاره

اين زن بارها به اميد يافتن آب و غذايي . است مطرود شدن زني به نام هاجر مربوط شده     
د و شـدن  بعدها ديـن اسـلام ايـن آم ـ   . است رفت و آمد كرده   اندك، ما بين صفا و مروه     

هاي هاجر را به عنوان يكي از اركان حـج بـه حـساب آورد و مـسلمانان در زمـان اداي                      

                                                           
 . شد  هم چنان كه در بخش هاي قبلي به آن ها اشاره- 669

 498 العقيلي ص- 670



 311 

در اينجا مي توان گفت كـه؛ بـا         . ي حج، بايد اين آداب كهن را از نو احياء كنند            فريضه
  . شد اي به نام صفا و مروه تبديل به مراسمي شايسته  بر اعتقادات ديني، خرافه تكيه 

بلكـه بـسياري از آداب دينـي ديگـر، كـه بـا حـج و كعبـه          ا اين پديده در اسلام نه تنه   
حجـاج قبـل از   : بـراي مثـال  . انـد  ارتباط دارند، با تغييراتي جزيي، هم چنان ماندگار شده    

  :اند ظهور اسلام بدين گونه بت ها را وصف كرده
IIÚÝà@bàì@êÙÝ¸@LÚÜ@íè@Úî‹’@ýa@LÚïjÜ@ÚÜ@Úî‹’ý@ÚïjÜ@LÚïjÜ@âéÝÜa@ÚïjÜH671@@

  :ن گونه تغيير يافتيبا ظهور اسلام بد
ÚïjÜ@âéÝÜa@ÚïjÜ ÚÜ@Úî‹’@ý@ÚÝ¾aì@ÚÜ@óáÉåÜaì@‡á¨a@çg@ÚïjÜ@ÚÜ@Úî‹’@ý@ÚïjÜN672 

بـر آن   سنگ سياه معروف به حجر الأسود كه مقدس بـه حـساب مـي آمـد و حجـاج           
 مي زدند، بعد از ظهور اسلام، نيز هم چنان مقـدس بـاقي مانـد و تـا بـه امـروز ايـن                         بوسه

. اسـت   حتي خود محمد نيز بسياري از اوقات آن را بوسـيده            . قداست را يدك مي كشد    
ي مـشكوك و گمـان        ي دوم مسلمانان با ديـده       اما كسي هم چون عمر بن خطاب خليفه       

و . اسـت   اين سنگ را مشكوك دانـسته   و از بهشت آمدن      برانگيز به اين سنگ نگريسته،    
روزي كنار آن سنگ سياه مـي       . است  د كرده   مثل يك سنگ عادي با آن برخور        هميشه  

من كاملاً  واقفم به اين كه، تو چيزي بـه غيـر از يـك             : رود آن را مي بوسد و مي گويد       
اي داري و نه زياني، اما اگر خود با چشم خـويش نمـي ديـدم                  فايده  سنگ نيستي، نه    تكه

   673.است، هرگز تو را نمي بوسيدم كه محمد تو را بوسيده 
  : است در آورد، همين آيه  را به شعاري پسنديده  ردد ما بين صفا و مروهاي كه ت آيه

@@@@@@@@@@@b�Žá�éñi@ŽÓşíSqŽî@Ćç$c@ñêĆï$ÝŽÈ@Ž�bŽåžu@þ$Ð@Ž‹ŽáŽnĆÈa@�ì$c@ŽoĆïŽj&Üa@şwŽy@ĆæŽá$Ð@ñêSÝÜa@�‹ñ÷bŽÉŽ’@Ćæñà@$òŽìĆ‹Žá&ÜaŽì@b$Ñş—Üa@şç�g
ñÝŽÈ@Č‹ñØbŽ’@ŽêSÝÜa@şç�h$Ð@�a‹ĆïŽ‚@ŽËşí$qŽm@ĆæŽàŽìČâï.674  

                                                           
671 @ôjŽïnØ@óäaì�‹iI�óå‚òŠ@ôØóîòìóä‡åŽîí‚@ãþ�ï÷@üi@ óäa‹ãþ�þÜ@óî‡ÕåÜa@ òöa‹ÕÜa@ H†@ôåï�íä@N

çb�íÈ@‡á«@†í¼óà@õòìóäìíša‡Žïq@Lôîó¡ó.Üóè@çaíîŠóà@ôä�‹Žï�Šòì@LŠbvåÜa@ÞàbØ@N@òìóîòŠbi@ãóÜ
óîóè@óÙî†@ômóibi@ŠûŒN 

 1474حديث. كتاب الحج، باب التلبية:  صحيح البخاري672

ولوَلـَا     اء إِلىَ الحْجرِ الأَْسود فَقبَلهَ فَقاَلَ إِنِّي أَعلَم أنََّك حجرٌ لاَ تَضُرُّ ولاَ تنَْفـَع      رضي اللَّه عنهْ أنََّه ج      عمرَ   - 673
    ِالنَّبي تأَيأنَِّي ر      لَّمسو هَليع لَّى اللَّهص   ُلتْكَا قبم ُلكَقبمـا ذكـر فـي    ، بـاب  الحـج ، كتـاب  صحيح البخـاري  .ي

 1520حديث. الحجر الأسود

 158البقره  - 674
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را حج كند يا عمره ] خدا[پس هر كه خانه . در حقيقت صفا و مروه از شعاير خداست   
گزارد، بر او گناهى نيست كه ميان آن دو سعى به جاى آورد، و هر كه افزون بر فريضه              

  .كار نيكى كند، خدا حق شناس و داناست
معـي از  اسـت، ج  در همان دوران محمد، كه هنوز خـود محمـد در قيـد حيـات بـوده            

، آدابـي     اند كه سعي مابين صفا و مـروه         مسلمانان با ديدي منطقي به اين مسأله فكر كرده        
بـه   اي را در ايـن بـاره      امام بخاري واقعـه   . ارتجاعي است و مربوط به عهد جاهليت است       

  : است ثبت رسانيده 
@@bŽäŽ‹ŽjĆ‚$c@@@@@Čâñ–bŽÈ@@@Žßb$Ô@Z@@žo&Ý'Ô@@@@ŞÚñÜbŽà@�æĆi@�÷Žä$dñÜ@@@ñšŽŠžêĆåŽÈ@žêSÝÜa@Žð@Z@@@@@ŽæĆï�Ži@ŽðĆÉş��Üa@Žçí�žèŽ‹&ÙŽm@Ćâžn�Ćå'Ø$c@@

@@b$Ñş—Üa@@@ñòŽìĆ‹Žá&ÜaŽìN@_@@@óşïñÝñèbŽv&Üa@�‹ñ÷bŽÉŽ’@Ćæñà@ĆoŽäb$Ø@bè@çfñÜ@LĆâŽÉŽä@Žßb$Ô.675  
آيا شما از تردد ما بين صفا و : است است و به أنس بن مالك گفته عاصم روايت كرده 

بلي، زيرا از شعائر دوران جاهليت بوده ): است نس در جواب گفتهأ(ايد؟    تنفر داشته   مروه
  . است 

اند بـه ايـن كـه ايـن كـار تنهـا عمليـست                 با وجود اين كه مسلمانان كاملاً  واقف بوده        
، از آن ) بقـره (ي گـاو   سوره158ي  از آيه مربوط به دوران جاهليت، اما اسلام  با استفاده     

  . است نام برده  به عنوان كاري شايسته
را بر افراد غيرمـسلمان حـرام و آن را مراسـمي          اي ديگر، حج و عمره      محمد در مرحله  

  : است را بيان كرده  در طي فرماني اين جمله. اسلامي و مختص به مسلمانان اعلام كرد
 @žÓí'qŽî@b$ÜŽì@�Û�‹Ć“žà@�ãbŽÉ&Üa@Ž‡ĆÉŽi@₣wžzŽî@b$Ü@b$Ü$c@@@@ñoĆïŽj&Übñi@ČçbŽîĆ‹žÈN676   

د هيچ كدام از مشركان حق اداي حج را ندارند و كـسي نيـز حـق نـدارد بـا      از سال بع  
  . بدن عريان، به طواف كعبه بپردازد

عريان بودن حاجيان به سبك و سياق قبل كه به دور كعبه گردش مي كردند، از بـين                  
   677.اي خود را بپوشانند شد كه با پارچه دستور داده . رفت

                                                           
 1565 .كتاب النكاح، باب ما جاء في السعي بـين الصفا والمروة: يح البخاري صح- 675

676    -  طوُفلاَ يو ِشْركامِ مْالع دعب جحأَلاَ لاَ ي     تيْانٌ باِلبرْيلا يطـوف  كتاب الحج، باب : صحيح البخاري. ع
 1543.بالبيت عريان ولا يحج مشرك

677   -                ولُ اللَّهسابِ قاَلَ رنْ الثِّيم ِرمحْالم سْلبا يم ولَ اللَّهسا رلاً قاَلَ يجأَنَّ ر    لَّم لـَا يلـْبس       صلَّى اللَّه عليَه وسـ
    رَاوِيلاَتلاَ السو مائمْلاَ العو صُلاَ   الْقمو      سرَانْلاَ البو   فاَفْا               الخ ينِ وليْقطْعَهمـ إِلَّا أَحد لاَ يجدِ نعَلـَينِ فلَيْلـْبس خُفَّـ

       َفَرَانُ أوالزَّع هسئاً مَابِ شينْ الثِّيوا مسْلاَ تلَبنِ ويبَنْ الكْعفلََ مأَس   سرمـا  اب كتاب الحـج، ب ـ : صحيح البخاري. و
 1468.لا يلبس المحرم من الثياب
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اسـت و موجـب مانـدگاري       و تمتع بحث كـرده        ه  اي كه آشكارا از عمر      هم چنين آيه  
  :ي زير است اين آداب كهن در دين اسلام گشت، آيه

@@@@@@@@@@@@@@@ô�şnŽy@Ćâ'ÙŽ�ìžûžŠ@&aí'ÕñÝĆzŽm@$ýŽì@�ñĆ‡Žé&Üa@Žæñà@Ž‹Ž�ĆïŽnĆ�a@bŽá$Ð@ĆâžmĆ‹ñ—Ćy'c@Ćç�h$Ð@ñê3ÝñÜ@$òŽ‹ĆážÉ&ÜaŽì@şwŽz&Üa@&aí₣áñm$cŽì
@@@@$Ø@æŽá$Ð@žêSÝñzŽà@žñĆ‡Žé&Üa@ŽÎ'ÝĆjŽî@@@@@@@@@@@@@@@@@Ćì$c@Şó$ÔŽ‡�Ž–@Ćì$c@,ãbŽï�ñ–@æ�Đà@�óŽîĆ‡ñÑ$Ð@ñêñ�&cşŠ@æĐà@õć̂ $c@ñêñi@Ćì$c@�b›î�‹şà@â'Ùåñà@Žçb

@ñóŽqþŽq@žãbŽïñ—$Ð@Ć‡ñvŽî@ĆâSÜ@æŽá$Ð@�ñĆ‡Žé&Üa@Žæñà@Ž‹Ž�ĆïŽnĆ�a@bŽá$Ð@ĐwŽz&Üa@ô$Ü�g@ñòŽ‹ĆážÉ&Übñi@ŽÊşnŽáŽm@æŽá$Ð@Ćâžnåñà$c@aŽ̂ �h$Ð@ŞÚž�žä
@@ĐwŽz&Üa@ðñÐ@,ãbşî$c@@@@@@@@@@@ñ‡ñvĆ��Žá&Üa@ñ�‹ñšbŽy@žê'ÝĆè$c@Ćæ'ÙŽî@ĆâSÜ@æŽáñÜ@$ÚñÜŽ̂ @�ó$Ýñàb$Ø@�òŽ‹Ž“ŽÈ@$Ú&Ýñm@ĆâžnĆÉŽuŽŠ@aŽ̂ �g@ŞóŽÉĆjŽ�Žì@

lb$ÕñÉ&Üa@ž‡îñ‡Ž’@Žê3ÝÜa@şç$c@&aížá$ÝĆÈaŽì@Žê3ÝÜa@&aí'ÕşmaŽì@�ãaŽ‹Žz&ÜaN678  
 شـديد؛ آن  بازداشـته ] به علت موانعى[براى خدا حج و عمره را به پايان رسانيد و اگر     

و تا قربانى به قربانگاه نرسيده، سر خود را نتراشيد ] قربانى كنيد[چه از قربانى ميسر است   
و ناچار شـود در احـرام سـر    [و هر كس از شما بيمار باشد يا در سر ناراحتى داشته باشد              

اى دهـد، يـا قربـانى بكنـد، و چـون            اى بدارد، يا صـدقه     روزه] آن بايد [به كفاره   ] بتراشد
آن چـه از قربـانى      ] بايـد [ي عمره انجام دهد و به حج پردازد           يمنى يافت، پس بايد متعه    ا

 سـه روز،   در هنگـام حـج  ] بايد[نيافت، ] قربانى[و آن كس كه   ] قربانى كند [ميسر است،   
. ، تمام است]روز[اين ده ] روز ديگر روزه بداريد[و چون برگشتيد، هفت ]. بدارد[روزه 

نباشد، و از خدا بترسيد و ] مكه[=كسى است كه اهل مسجد الحرام براى ] حج تمتع[اين 
  .كيفر است بدانيد كه خدا سخت 

هـايي ارتجـاعي، معنـايي متـافيزيكي بـه           پديـده افتن چنين   ي تقدس، ماندگاري و اشاعه   
حجاج . است اي غير علمي تبديل شده  پديده طوري كه به است به فرهنگ اسلام بخشيده  

، بـا زنـان نيـز     اسلام، غير از ترددهـايي بـي معنـي مـابين صـفا و مـروه      كعبه قبل از ظهور    
عنـوان   منطق حكم مي كند كه اسلام با ظهور خود بـه . ي جنسي بر قرار مي كردند      رابطه

نوين در آن زمان، چنين سنتهايي را براندازد، اما درست برعكس، آنهـا را هـم                  يك دين 
اول اينكه، هيچ كدام از متون اصـيل        : تند از ل ما در اين مورد عبار     يدلا. داشت  چنان نگه 

ي حـج بـدين       متعـه . انـد   ي حج را تحريم نكرده      اسلامي، حالا چه قرآن يا احاديث؛ متعه      
،   معني است كه حاجيان زن و مرد براي مدتي معين خود را بـه عقـد همـديگر درآورده                  

 كـه بـه   برخي احاديث مبهم وجـود دارنـد     . سپس از هم جدا مي شدند       همخوابگي كرده 
هنگامي كه محمد به شهر مكه مي رسيد، به اصحاب امر مـي             . دارند  اشاره    اين كار،   ادامه

                                                           
 196 البقره - 678
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هـا را بـر    را انجام دهند، حـرام شـده   كعبه را طواف كنند، سعي بين صفا و مروه  كرد خانه 
  679.خود حلال كنند و سر خود را بتراشند يا موهايشان را كوتاه كنند

 خود، مي توان معـاني و تعـابير گونـاگوني را اسـتنباط             ها بر   از حلال كردن حرام شده    
ي جنـسي مـي    نمود، كه اولين و بارزترين معني آن مربوط بـه سـكس و ارضـاي غريـزه         

با آمدن اسلام تنها تغيير بارزي كه در اين سناريو به وجود آمد، به عقد و نكاح در . باشد
  . آوردن زنان بود

ي زنان  ين كه ثابت شود كه در هنگام حج، متعه        بهترين دليل براي اثبات اين مدعا و ا       
امام اعظم مسلمانان، جلال الدين السيوطي نقل كـرده           است، روايتي است كه     حلال بوده   

  :است 
@@ßbÔ@‹ibu@æÈ@Z@@@@@@@@@@@@@@@Þ�®@çc@µiì@bååïi@æÙî@�@aˆg@ôny@bubvy@båu‹ƒÐ@L‘båÜa@æà@óÜbÕÜa@p‹rØ

@@@@@båÝÕÐ@Lßþyfibi@bä‹àc@Þ÷þÔ@ßbïÜ@ýg@Z@ä‡yc@�ì‹îc@@@@@@@@@@@@Ú�Üˆ@Î�ÝjÐ@_b�ïåà@‹�qÕî@êu‹Ðì@óÐ‹È@¶g@b
@@@@@@@@@@ßbÕÐ@bjïq‚@ãbÕÐ@âÝ�ì@êïÝÈ@�a@ôÝ–@�a@ßí�Š\@@@@@@âÙáÝÈc@�aì@bädÐ@L‘båÜa@béîc@ðäíáÝÉm@�bic

êÜ@âØbÕmcì@�biN680@@
ي اين موضوع در بين مردم شايعات زيادي بر سر زبـان    درباره: است  از جابر نقل شده     

بـود تـا بـه حـلال هـاي       م تنها چند شبي مانـده    يبود  فتهما نيز كه براي اداي حج ر      . ها بود 
پيامبر دسـتور داد كـه؛      ) آغوش زنانشان باز مي گشتند      يعني شب بعد به   . (خودمان برسيم 

رود و   از ميان مـا بـه عرفـه      يكس  آيا اين بدان معنيست كه    : گفتيم. حرام ها را حلال كنيم    
اي  او نيـز در طـي خطبـه   . بر رسـيد مني از آلتش سرازير شود؟ اين گفتار ما به گوش پيام  

ي شما  آيا شما مرا به اوامر خدايي، راهنمايي مي كنيد؟ به خدا سوگند كه از همه: گفت
  .بهتر اوامر او را در مي يابم و از همه شما نيز باتقواترم

، از   اي مـذموم بودهاسـت      اين فساد جنسي از نظر عمر بن خطاب پديـده         : اما دليل دوم  
انـد كـه؛ در      مؤرخان نقل كرده  . است  خلافت خويش آن را حرام كرده       اين رو در زمان     

مخالف هم وجود داشتند، گروهي از آن جانبداري مي كردند            ميان مسلمانان، دو گروه     
براي اثبات اين ادعا . است حرام شده  و گروهي ديگر آن را مذموم مي دانستند، در نتيجه

  : نقل مي كنيم روايتي را در اين زمينه 

                                                           
679 -     ِالنَّبي مَا قدلم   لَّمسو هَليع لَّى اللَّهكَّةَ  صطوُفـُوا     مأَنْ ي هابح رَ أصَـ ت   أَمـ روْةِ    وباِلـصفاَ   باِلبْيـ وا    والمْـ ثـُم يحلُّـ

 1644.كتاب الحج، باب تقصير المتمتع بعد العمرة: صحيح البخاري. ويحلقوُا أوَ يقَصروُا

  النساء24ي،  ي آيه درباره..  السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور- 680
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 @@Žçb$Ø@@@@@@,‘bşjŽÈ@žæĆia@@@@@ž‹žà&dŽî@@@@@ñóŽÉĆnžá&Übñi@@@@Žçb$ØŽì@@@@�‹ĆïŽi₣�Üa@žæĆia@@@@$ÚñÜŽ̂ @žpĆ‹$ØŽ‰$Ð@Žßb$Ô@bŽéĆåŽÈ@ôŽéĆåŽî@@@@@�æ�Ći@�‹ñibŽvñÜ
@@@ñêSÝÜa@ñ‡ĆjŽÈ@@@@@@@@@žsîñ‡Žz&Üa@ŽŠaŽ†@şñŽ‡Žî@ô$ÝŽÈ@Žßb$Õ$Ð@@@@@bŽåĆÉşnŽáŽm@@@@@@@ñêSÝÜa@�ßíž�ŽŠ@ŽÊŽà@@@@SÝÜa@ôSÝŽ–@@@@@ŽâSÝ�Ž�Žì@ñêĆï$ÝŽÈ@žê@@@@@b�şá$Ý$Ð

@Žãb$Ô@@@@ž‹ŽážÈ@@@@Žßb$Ô@@@ŽÓ@žê$Ü�ŒbŽåŽà@ŽßŽ�Žä@Ć‡$Ô@ŽçeĆ‹'Õ&Üa@şç�gŽì@ŽöbŽ’@bŽáñi@ŽöbŽ’@bŽà@ñêñÜíž�Ž‹ñÜ@₣Þñzžî@Žçb$Ø@ŽêSÝÜa@şç�gI@aí₣áñm$c
@@ñêSÝñÜ@$òŽ‹ĆážÉ&ÜaŽì@şwŽz&ÜaH@@@@@@$Ùñä@aí₣nñi$cŽì@žêSÝÜa@Ćâ'ØŽ‹Žà$c@bŽá$Ø@@@@@@@@@@@ô�$Ü�g@�ò$cŽ‹Ćàa@Ž|$ÙŽä@,ÞžuŽ‹ñi@ôŽmì'c@Ćæ$Ý$Ð@ñöbŽ�ĐåÜa@ñëñ‰Žè@Ž�b

ñòŽŠbŽvñz&Übñi@žêžnĆáŽuŽŠ@bSÜ�g@,ÞŽu$cN681@@
ابن زبير نيز او را از ايـن كـار          . را امر مي كرد     ابن عباس اجراي متعه   ) راوي مي گويد  (

در : ابر گفـت  ج ـ. من نيز اين رويداد را براي جابر بـن عبـداالله نقـل نمـودم              . منع مي كرد  
است، اما زماني كه عمر به خلافت رسـيد، اعـلام    بحث شده  مجلس پيامبر در مورد متعه   

اسـت،   هاي خويش بـراي پيـامبرش حـرام هـا را حـلال كـرده            خدا مطابق خواسته  : كرد  
را براي رضـاي      است، شما نيز حج و عمره       اكنون كه قرآن به جايگاه واقعي خود رسيده         

اسـت، امـا از نكـاح كـردن چنـين             شـده     نيد، همان طوركه دستور داده    خدا به انجام برسا   
هر مردي كه براي مدتي معين دست به عمل عقد موقت بزند، او             .  خودداري كنيد  يزنان

  . را سنگسار خواهم كرد
در روايت زير برايمان روشن مي شود كه، عمر اين كار را حرام اعلام كرد، نه قـرآن            

  :يا محمد
@@@åÈ@�a@ðšŠ@‹áÈ@@@ßbÕÐ@‘båÜa@kq‚@ê@Z@@@@�a@ßí�Š@çgIêÜeì@êïÝÈ@�a@ôÝ–@H@@@Lßí��‹Üa@a‰�è

@@@@@@@@@@@@@�a@ßí�Š@‡éÈ@ôÝÈ@çbnÉnà@bnäbØ@báéägì@Lçe‹ÕÜa@a‰è@çe‹ÕÜa@a‰è@çgìI@@@êÜeì@êïÝÈ@�a@ôÝ–H@L
báéïÝÈ@kÔbÈcì@LbáéåÈ@ôéäc@bäcì@Zbáèa‡yg@Z@¶g@òc‹àa@xì�m@ÞuŠ@ôÝÈ@Š‡Ôc@ýì@Löb�åÜa@óÉnà

v¨bi@ênjïÌ@ýg@Þucw¨a@óÉnà@õ‹‚ÿaì@LòŠbN682   
پيامبر، اين از پيامبر، قـرآن ايـن از   : اي خواند و گفت عمر بن خطاب براي مردم خطبه 

است كه اكنون مـن بـه آن پايـان مـي       در زمان پيامبر رايج بوده        دو نوع متعه    . خود قرآن 
كـرد  ي زنان است، كه تحمل نخواهم  اولي متعه. دهم و مجازات برايش تعيين مي نمايم     

ي  مـورد بعـدي نيـز متعـه    . كسي زني را براي مدتي معين نكاح كند و من از وي بگـذرم   
  . حج مي باشد

ي حج از طرف عمر، براي عالمان و انديشمندان اسلام جالب نبـوده               حرام كردن متعه  
بايستي هم چنان ماندگار مي شد تا مرد به هر طـرف رو   آن ها معتقدند اين پديده    . است  

به همين خاطر است كه اجراي دستور عمـر را بـه بـاد     . ارضاي جنسي نمايد  كند خود را    
اسـت و در قـرآن نيـز وجـود      ي حج نازل شده  ي متعه   آيه: اند  اند و گفته    فراموشي سپرده 

                                                           
 1217. صحيح المسلم، كتاب النكاح، باب في المتعة بالحج والعمرة- 681

 52ص1ج, مسند عمر بن خطاب,  مسند احمد بن حنبل، المجلد الأول- 682
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اي هـم در نـسخ    اسـت و حتـي هـيچ آيـه         پيامبر نيز به انجام آن سفارش كرده          تازه  . دارد
ان مرگش هم از آن سخني به ميان نياورد ولي اين پيامبر تا زم . است  شدن آن نازل نشده     

  683.ي شخصي خويش چنين چيزهايي را مي گويد ، از روي سليقه)عمر(مرد
مشخص شد كه قسمت زيادي از آداب و عرف تـوأم بـا خرافـات كـه قبـل از اسـلام          

  . وجود داشتند؛ هم چنان ماندگار شدند و به سنتي احسن براي امت اسلام تبديل شدند
عمر در زمـان خلافـت خـود      اي كه خليفه     اعتقاد داريم، يكي از كارهاي شايسته      ما نيز 

، بـه غيـر از      اين پديده . است  است، حرام كردن همين فساد جنسي بوده          به انجام رسانيده    
ي هـوي و      ي آدابي ارتجـاعي، و تخليـه        پايمال شدن كرامت انساني زنان و غير از اشاعه        

  . است  پي نداشته هوس جنسي مردان، سود ديگري در
  

  ي زن متعه: نوع دوم
هاي مرد در ارتباطي تنگاتنگ باشد،   كه با يا اميال و خواستهياز ديدگاه اسلام، مشكل

اي برايش پيدا كنند كه قبل از هـر چيـزي منـافع مـرد را مـد نظـر                      بايستي چنان راه چاره   
ي تـن     جهـان، پديـده   ي عربستان هم چون ساير مناطق ديگـر           جزيره  در شبه   . باشد  داشته  

تا جايي كه . بود تن فروشي بخشي از فرهنگ آن منطقه . است شده  فروشي به وفور ديده 
از اين رو اسلام در جهت جلب حمايت و طرفداري مردان، . بودند به آن خو گرفته مردم 

 بـرايش   يو روشـهاي گونـاگون      راه. پديده تن فروشي زنان را در شريعت خـود گنجانـد          
و در قرآن از آن بـه  . در واقع اين پديده با حربه آيات، حلال و شرعي شدند      ايجاد كرده 

  . است شده  عنوان ازدواج موقت نام برده
  :ازدواج موقت بيشتر آشنا مي سازد اي در قرآن، ما را با مقوله چند كلمه

IşæžèŽŠížu'c@şæžèížmf$Ð@şæžéĆåñà@ñêñi@âžnĆÉŽnĆáŽnĆ�a@bŽá$Ð@H@@
  .ز زنان، لازم است اجرت آنها را بپردازيدبعد از لذت بردن ا

اســت، در واقــع  كــه در آن از ازدواج موقــت ســخن بــه ميــان آمــده  ايــن چنــد كلمــه
از ايـن رو  . ي تـن فروشـي از جانـب اسـلام     پذيرش پديده   ايست براي پي بردن به      دروازه

ليـل و  و تح لازم است هر مفهومي كه با اين كلمات ارتباط مستقيم دارند، مـورد تجزيـه     
  . بررسي دقيق قرار گيرند

                                                           
683 -)   َةِ    نَزَلتْتعْآيه الم    تاَبِ اللَّهي كي  ( فنعي   جْةَ الحْتعنـْزلِْ قـرآن يحرمـه      ) مي لـَم ا     ثُم ى   ولـَم ينـْه عنهْـ حتَّـ

ـات  ـ   , مـ ـد مـ ـلٌ بِرأَْيـِـه بعـ } فمــن تمتــع بــالعمرة إلــى الحــج    {: بــاب, كتــاب التفــسير .) ا شـَـاءقـَـالَ رجـ
 4246حديث/196:البقره/
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  :از اين قرار است متن آيه
@@@@@@@@@@@@@@@Ćâ'ÙñÜŽ̂ @öaŽŠŽì@bşà@â'Ù$Ü@şÞñy'cŽì@Ćâ'ÙĆï$ÝŽÈ@ñê3ÝÜa@ŽlbŽnñØ@Ćâ'ÙžäbŽáĆî$c@Ćo$Ù$ÝŽà@bŽà@Sý�g@öbŽ�ĐåÜa@Žæñà@žpbŽåŽ—Ćzžá&ÜaŽì

@@@@@@@Ć�a@bŽá$Ð@ŽµñzñÐbŽ�žà@Ž‹Ćï$Ì@Žµñåñ—Ćz₣à@â'ÙñÜaŽíĆà$dñi@&aížÍŽnĆjŽm@ç$c@@@$ýŽì@�óŽ›î�‹$Ð@şæžèŽŠížu'c@şæžèížmf$Ð@şæžéĆåñà@ñêñi@âžnĆÉŽnĆáŽn
bćáïñÙŽy@bćáïñÝŽÈ@Žçb$Ø@Žê3ÝÜa@şç�g@ñóŽ›î�‹$Ñ&Üa@ñ‡ĆÉŽi@æñà@ñêñi@âžnĆïŽšaŽ‹Žm@bŽáïñÐ@Ćâ'ÙĆï$ÝŽÈ@Ž�bŽåžuN684  

فريضه الهى است . ايد زن شوهردار بر شما حرام است، مگر زنانى كه مالك آنان شده       
 كه براى شما حلال است، با پولهايتان زن         يغير از زنان     شما مقرر گرديده است كه     كه بر 

پس از لذت بردن از آنان، بر شما واجب است . تردامني با پاكدامني، نه اختيار كنيد، البته 
آنان بپردازيد و بر شما گناهى نيـست كـه            د، به يبود  روي آن توافق كرده       مزدي را كه    كه

  .مسلماً خداوند داناى حكيم است. با يكديگر توافق كنيد  دوبارهپس از انجام امر،
  

  :از جوانب مختلف بررسي آيه
ي  اين قرآن توسط خليفه. است شده  اكنون در دست است، گرفته  كهياين آيه از قرآن  

نـام مـصحف عثمـان       و در تمـام جهـان بـه       . اسـت   بازنويسي شـده    ) عثمان بن عفان  (سوم  
ن در زمان خلافت خويش براي آخرين بار قـرآن را گـردآوري             عثما. است  شده    شناخته

  . آتش كشيد بيشتر آنها را به قرآنهاي ديگر را ممنوع كرده نمود و همه
بـود و   شـده   اي ديگر نوشـته   در ديگر قرآن ها، به شيوه مؤرخان مي گويند كه اين آيه 

وطي در ايـن بـاره   براي مثال در كتاب امـام سـي  . است قرائت هاي گوناگوني از آن شده       
قرائت مي شد يعنـي     ) şÞŽy$aŽì(در قرآن هاي ديگر به صورت       ) şÞñy'cŽì(ي    كلمه: است  آمده    

  685).ح-أ(با مفتوح بدون حروف
�IôĞáŽ�žà@ÞŽu$c@ô$Üاند، كه عبارتند از ديگر نيز حذف شده     كلمه    سه  در اين آيه،  gH .  بـسياري

اند و به تعبير دقيقتر   را هم قرائت كرده     كلمه    اين سه     از مسلمانان در زمان قرائت اين آيه،      
كلمه    اما در زمان جمع آوري قرآن، اين سه        686.مي دانستند   كلمه را هم جزء آيه        اين سه 

                                                           
   24 النساء - 684

 2ج. الدر المنثور فـي التفـسير بالمـأثور    : السيوطي. بالنصب} وأحل لكم {أنه قرأ   .  وأخرج عن عاصم   - 685
 النساء24ي  در توضيح آيه

ساء ؟ قـَالَ    : عباس عنْ متعْة النِّساء، قاَلَ سأَلتْ ابن :  عنْ أبَيِ نَضْرةَ، قاَلَ  - 686 ورة النِّـ . قلُـْت بلـَى  : أَما تَقْرأَ سـ
أَلتْكُ     : ؟ قلُتْ " فمَا استمَتعَتُم بهِ منهْنَّ إِلىَ أَجل مسمى      ": فمَا تَقْرأَ فيها    : قاَلَ   ا سـ ا هكـَذَا مـ : قـَالَ  ! لاَ، لوَ قَرأَتْهـ

ا تَقـْرأَ   : قـَالَ . قلُـْت بلـَى  : أَما تَقْرأَ سورة النِّساء ؟ قـَالَ  : سأَلتْ ابن عباس عنْ متعْة النِّساء، قاَلَ      : قاَلَ.  ها كذََا فإَنَِّ فمَـ
ا كـَذَا  : قاَلَ! أَلتْكُ لاَ، لوَ قَرأَتْها هكذََا ما س: فمَا استمَتعَتُم بهِ منهْنَّ إِلىَ أَجل مسمى؟ قلُتْ    : فيها از عبـداالله  ... فإَنَِّهـ

چـرا  : ي نساء را نمـي خـواني؟؟ گفـتم    آيا شما سوره: در جواب گفت. سوال پرسيدم بن عباس در مورد متعه   
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كلمـه،   را، بدون قرائت كردن اين سـه  است و اكنون مسلمانان اين آيه    حذف شده     از آيه   
 . مي خوانند 

االله بن عباس و ابي بن كعب و سـعيد بـن            است كه عبد    ابن كثير در تفسير خود آورده       
تـن نيـز از        اين سـه     687.اند  كلمه را نيز قرائت كرده      ، اين سه    جبير در زمان قرائت اين آيه     

بـالأخص  . ي مشهورترين و عالم ترين شخصيت هاي اسلامي محسوب مـي شـوند              زمره
لـم  كلمـه را نيـز از ق       كه، عبداالله بن عبـاس و ابـي بـن كعـب در قـرآن خـويش ايـن سـه                    

كـرده    كلمه اشـاره    هاي اصحاب، به اين سه      بر گفته   امام قرطبي نيز با تكيه      . بودند  نينداخته
  688.است 

شـش روايـت، ايـن حقيقـت       امام سيوطي با ارائه   689.امام طبري نيز همين نظر را دارد      
 پس با اين 691.نيز به همان اسلوب) حاكم( مؤرخي به نام 690.است تاريخي را بيان كرده 

اگر عثمان بن عفان در     .  محذوف است  ي  كلمه   داراي سه   شد كه اين آيه   حساب روشن   
بدين صورت قرائت  كلمه را از آن حذف نمي كرد، آيه  زمان جمع آوري قرآن اين سه 

  :مي شد
@@@@@@@@@@@@şà@â'Ù$Ü@şÞñy'cŽì@Ćâ'ÙĆï$ÝŽÈ@ñê3ÝÜa@ŽlbŽnñØ@Ćâ'ÙžäbŽáĆî$c@Ćo$Ù$ÝŽà@bŽà@Sý�g@öbŽ�ĐåÜa@Žæñà@žpbŽåŽ—Ćzžá&ÜaŽì@@@Ćâ'ÙñÜŽ̂ @öaŽŠŽì@b

@@@@@şæžéĆåñà@ñêñi@âžnĆÉŽnĆáŽnĆ�a@bŽá$Ð@ŽµñzñÐbŽ�žà@Ž‹Ćï$Ì@Žµñåñ—Ćz₣à@â'ÙñÜaŽíĆà$dñi@&aížÍŽnĆjŽm@ç$c@@@ôĞáŽ��žà@Þ�Žu$c@ô�$Ü�g@@şæžèížmf�$Ð@
@@@@@@@@@@@@@@@@a@şç�g@ñóŽ›�î�‹$Ñ&Üa@ñ‡�ĆÉŽi@æ�ñà@ñê�ñi@âžnĆïŽšaŽ‹Žm@bŽáïñÐ@Ćâ'ÙĆï$ÝŽÈ@Ž�bŽåžu@$ýŽì@�óŽ›î�‹$Ð@şæžèŽŠížu'c@@@@@@b�ćáïñÝŽÈ@Žçb�$Ø@Žê�3ÝÜ

bćáïñÙŽyN@@
                                                                                                                           

اگـر بـراي انـدك زمـاني بـا زنـاني همخـوابگي        (اي كـه مـي گويـد    مگر اين جمله را نخوانده  : گفت.. كه نه 
. پـس آگـاه بـاش كـه چنـين اسـت      : گفـت . طلاع داشتم از شـما نمـي پرسـيدم    نخير، اگر ا  : گفتم) ؟..كرديد

 . النساء24تفسير الطبري، : مراجعه شود  به

نهْنَّ إِلـَى    " وكاَنَ ابن عباس وأبُي بن كعَب وسعيد بن جبير والسدي يقْرَءونَ    -  687 ل   فمَا استمَتعَتُم بـِه مـ أَجـ
 . النساءĤ24توُهنَّ أُجورهنَّ فَرِيضةَ تفسير ابن كثير في تفسير الآيه  فَمسمى

سمى   فمَا استمَتعَتُم بهِ منهْنَّ     " وقَرأََ ابن عباس وأبُي وابن جبير        - 688 لٍ مـ ورهنّ  إِلىَ أَجـ تفـسير  .  فـĤَتوُهنَّ أُجـ
  النساء24القرطبي في تفسير الآيه 

ورهنَّ فَرِيـضةَ  أَجل مسمى  فمَا استمَتعَتُم بهِ منهْنَّ إِلىَ      ":  السدي    عنْ - 689 تفـسير الطبـري فـي    . فĤَتوُهنَّ أُجـ
 . النساء24تفسير الآيه 

ر فـي التفـسير     الدر المنثو : السيوطي) أَجل مسمى فمَا استمَتعَتُم بهِ منهْنَّ إِلىَ      ( وكانوا يقرأون هذه الآيه      - 690
 . النساء24ي   در توضيح آيه2ج.بالمأثور

نهْنَّ إِلـَى                 - 691 تمَتعَتُم بـِه مـ ا اسـ سمى    قال بـن عبـاس فمَـ ل مـ الحـاكم  . المـستدرك علـى الـصحيحين   : أَجـ
 3192حديث. النيسابوري
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اي حلهـي     فريـضه . ايد  مالك آنان شده    زن شوهردار بر شما حرام است، مگر زناني كه        
شما حـلال اسـت، بـا پولهايتـان زن      به غير از زناني كه است كه   بر شما مقرر شده       است كه 

،  مدتي مشخصبرايپس از لذت بردن از آنان . تردامني با پاكدامني، نه اختيار كنيد، البته 
آنـان بپردازيـد و بـر     د، بهيبود  روي آن توافق كرده       مزدي را كه    بر شما واجب است كه    

مـسلماً خداونـد   .  با يكـديگر توافـق كنيـد    پس از انجام امر، دوباره     شما گناهي نيست كه   
 .داناى حكيم است

  
   تفسير آيه

IöbŽ�ĐåÜa@Žæñà@žpbŽåŽ—Ćzžá&ÜaŽìNH@@
اند، بر شما حلال نيست كه آن هـا را    خود را به فساد نيالوده كه دامن  و زنان شوهردار  

  .  كاملاً  بر شما حرام هستند، بلكهعقد كنيد
را محصن، يعنـي شـوهر دار    زنان آزاد و آزاده  : است  امام قرطبي در تفسير خود نوشته       

زنـاني را كـه خـود را از نامحرمـان دور            : اسـت    در تفسير طبـري نيـز آمـده          692.مي نامند 
اسـت چنـين زنـاني بـر ديگـر مـردان حـرام                هـم چنـين در ادامـه نوشـته          693.باشـند   تهگرف

، داراي مردي مسلمان به دور از زنا  ن حساب زن شوهر دار، آزاد و آزادهي با ا694.هستند
  . و كاملاً  پاكدامن، تنها به اين دليل كه شوهردار هستند، براي ديگر افراد حرام هستند

IĆî$c@Ćo$Ù$ÝŽà@bŽà@Sý�gĆâ'ÙžäbŽáNH  
، كـه در ميـادين نبـرد بـه      ) ، اجيـره    كنيز، زن برده  (ايد    آنها را مالك شده     مگر زناني كه  

باشند يا خير، مي توانيد آن هـا   اگر چه شوهردار . ايد، بر شما حلال هستند   غنيمت گرفته 
@@. را به عقد خود در آوريد

@@@:است در تفسير طبري چنين آمده 
I$cĆ‹Žá&Üa@ĆoŽïñjž�@aŽ̂ �gbŽèd$qŽm@Ćç$c@‘&dŽi@b$Ý$Ð@LbŽéàĆí$Ô@ðñÐ@xĆìŽŒ@bŽé$ÜŽì@òH   

باشد، گناهي    اش شوهردار بوده    اگر زني را اسير كرديد، با وجود اين كه در ميان قبيله           
 بدين معني آمـده     اًسواري گرفتن در اين متن دقيق     ( 695.نيست كه از وي سواري بگيريد     

                                                           
 .طبي، في تفسير الآيهتفسير القر.  امرأَةَ محصنةَ أيَ متَزوَجة، ومحصنةَ أيَ حرَّة- 692

  النساء      24تفسير الطبري تفسير .  قدَ أَحصنتَ فَرْجها فهَيِ محصنةَ- 693

رَام         ) (حرَّمت عليَكُم المْحصناَت منْ النِّساء     (- 694 ك حـ ا      ) (كلُّ امرأَةَ لهَا زوج فهَـِي عليَـ صنةَ لهَـ رأَةَ محـ امـ
 .تفسير الطبري، في تفسير الآيه) مةزوج فهَيِ محرَّ

أَمة ملكَتْها ولهَا زوج بأِرَضِ الحْربْ، فهَـِي      ) (إِذَا سبيِت المْرأْةَ ولهَا زوج في قوَمها، فلَاَ بأسْ أَنْ تطَأَها           (- 695
 ـ  : وملكْ اليْمين ) (لكَ حلاَل  بنهنَّ ويي فَرَّقَ باتا اللَّوايبالس        لـْكِبم رْنَ لـَه نْ صـ ين أزَواجهـنَّ الـسباء، فحَللَـْنَ لمـ



 320 

 سواري مـي گيـرد و در حـين سـواري            ]مثلا شتر [است كه، هم چنانكه مردي از حيواني        
جلو تكان مي دهد، به همان شيوه، به منظور كام گرفتن جنـسي، بـر زن                  كمرش را رو به   

   .)تكان بدهد سوار شده،
IĆâ'ÙĆï$ÝŽÈ@ñê3ÝÜa@ŽlbŽnñØ@H@@

اسـت، واجـب اسـت كـه آن هـا را       احكام و قوانين الهي در قرآن براي شما معين شده        
@@. انجام دهيد

I$Ü@şÞñy'cŽìĆâ'ÙñÜŽ̂ @öaŽŠŽì@bşà@â'Ù@H@@
است، زنـان ديگـري نيـز بـر شـما حـلال        غير از زناني كه قبلا براي شما مشخص شده  

  .  را اختيار كنيدياست و  مي توانيد هر نوع زن
؛ يعنـي      پيـشتر در همـان سـوره       ي ا  در آيـه  . در اينجا بايد تفسير را انـدكي بـسط دهـيم          

اند و قابل ازدواج نيستند از آن          بر مردان حرام شده    اي از زنان    مجموعه  ي زنان،     سوره  آيه
، خـواهر رضـاعي،    ، دايـه  ، خـواهرزاده   مادر، خواهر، دختر، عمه، خاله، بـرادرزاده      : جمله

است كـه بـه غيـر از ايـن      كرده  اشاره آيه . مادر زن، نوه، عروس و دو خواهر در يك آن     
 مـي توانيـد هـر نـوع زن را اختيـار             انـد و    از زنان، ديگر زنان بر شما حلال شده         مجموعه  

  . كنيد
IŽµñzñÐbŽ�žà@Ž‹Ćï$Ì@Žµñåñ—Ćz₣à@â'ÙñÜaŽíĆà$dñi@&aížÍŽnĆjŽm@ç$cNH@@

  . ها ثروت و دارايي خود را صرف پاكدامن ها كنيد نه فاحشه@
IşæžèŽŠížu'c@şæžèížmf$Ð@şæžéĆåñà@ñêñi@âžnĆÉŽnĆáŽnĆ�a@bŽá$ÐNH@@

@@@.بپردازيد@ زنانتان، اجرت آن ها رابعد از كام گرفتن و لذت بردن از@
I�óŽ›î�‹$Ð@NH@@

@@.، واجب است همانند يك فريضه
IñóŽ›î�‹$Ñ&Üa@ñ‡ĆÉŽi@æñà@ñêñi@âžnĆïŽšaŽ‹Žm@bŽáïñÐ@Ćâ'ÙĆï$ÝŽÈ@Ž�bŽåžu@$ýŽì@NH@@

هيچ لغزش و گناه و يا مانعي وجود ندارد اگر با يكديگر، در كام گرفتن هاي بعدي،                 
  . كنيد قرارهايتان را تازهبا هم توافق كنيد و قول و 

I@bćáïñÙŽy@bćáïñÝŽÈ@Žçb$Ø@Žê3ÝÜa@şç�g@NH@@
  .خداوند بر هر چيزي داناست و عالم است در وضع هر قانوني

  :استنباط نمود اي را از آيه  در مجموع مي توان چنين نتيجه
                                                                                                                           

ربْ،         . ( النساء 24تفسير الطبري، في تفسير الآيه    ). اليْمين منْ غيَر طلَاَق    نْ أرَض الحْـ ما ملَكتَ اليْمين باِلسبيِ مـ
نَّ لكَـُم حلـَال   . "ما ملكَتَ أَيمانكُم .) (ها زوج   فإَِنَّ تلْك حلاَل للَّذي تَقعَ في سهمه وإِنْ كاَنَ لَ          تفـسير  ). أيَ فهَـ

 . النساء24القرطبي، في تفسير الآيه
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و از آن ر. و داراي شوهر مسلمان، پاكدامن و بدور از فساد هستند شوهردار، آزاد  زنان
هـا كـه در ميـادين         كنيزان و اجير شـده    . كه داراي شوهر هستند، به ديگران حرام هستند       

باشند، برايتان حـلال هـستند و    ايد، حتي اگر شوهر داشته  جنگ آن ها را تصاحب كرده     
بر شما هيچ گنـاهي روا نيـست كـه بـا آن هـا      . مي توانيد آن ها را به عقد خود درآوريد   

بان ياسـت؛ پـشت   شـده   انين الهي كه در قـرآن بـه آن هـا اشـاره          احكام و قو  . همبستر شويد 
غيـر از آن تعـداد   . اعمال شماست، و بر شما واجب است كه اين احكام را به جا آوريـد   

بـه  . است، مي توانيد هر گونه زن ديگري را اختيار كنيد زناني كه قبلاً بر شما حرام شده      
پـس از آن كـه از       .  بگيريد نـه مفـسدان را      ي مقدار ثروتي كه داريد، پاكدامنان را        اندازه

زنانتان كام گرفتيد و ارضاي جنسي شديد، اجرت آنها را بپردازيد، كه اين خود به سان                
هم چنين براي توافق مجدد باآنها، هيچ گناه و يا مانعي بر . اي بر شما واجب است فريضه

خدا به هر چيزي دانا و . و مجددا از آنها كام بگيريد شما نيست كه با آن ها سازش كرده
  .بر وضع هر قانوني عالم است

  
 IIIIĆâ'ÙžäbŽáĆî$c@Ćo$Ù$ÝŽà@bŽàĆâ'ÙžäbŽáĆî$c@Ćo$Ù$ÝŽà@bŽàĆâ'ÙžäbŽáĆî$c@Ćo$Ù$ÝŽà@bŽàĆâ'ÙžäbŽáĆî$c@Ćo$Ù$ÝŽà@bŽàHHHHتعبيري از  

IĆâ'ÙžäbŽáĆî$c@Ćo$Ù$ÝŽà@bŽàH :ايد يعني غنايم انساني كه مالك شده.  
قبل از ظهور اسلام، جنگ و خونريزي در ميان قبايل عرب به طور مستمر بر پـا بـوده                   

ي ديگر غالـب مـي آمـد، تمـامي ثـروت و           اي كه بر قبيله     يلهدر جريان نبرد، هر قب    . است  
مطـابق فرهنـگ و آداب كهـن        . را تـصاحب مـي كـرد        ي شكـست خـورده        دارايي قبيله 

شده مانند پول، جواهرات، اسب، شتر و حتـي   غنيمت گرفته  اموال به   باستاني، مردان قبيله  
و كنيز مي  اسيرها را، بردهسپس . را ميان خود تقسيم مي كردند     اسرا زن، مرد و كودكان      

آن ها را به انجام كارهاي سخت هم چـون كـارگري، كـشاورزي، چوپـاني و        . خواندند
مي  يا معاوضه  حتي به عنوان كالا آنها را به فروش رسانده. خدمتگزاري وادار مي كردند  

كردند و از جمله اعمال ضد انساني كه در حق اين انسان ها و بالأخص در حق زنان روا       
  . مي داشتند، تجاوز جنسي بود

در  ن فرهنگ، مخصوصاً دو بعد اساسي آن يعني كشتن مـردان اسـير شـده            ياسلام نيز ا  
  .كردن ديگران، را حفظ كرد ميدان جنگ و برده

مطـابق احكـام اسـلامي، بايـد اسـراي ذكـور              در مورد اسـيران جنگـي بايـد گفـت كـه           
  :شوند كشته
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}$Ü@Žçí'ÙŽî@ç$c@čðñjŽåñÜ@Žçb$Ø@bŽàõŽ‹Ć�$c@žê{N696 @@@
@@.دارد است كه اسيران را نگه هيچ پيامبري  حق نداشته 

بـراي  . در ميادين جنـگ را مـي كـشت     ، پيامبر اسلام مردان اسير شده      مطابق همين آيه  
كه تعداد آن . نمونه به فرمان محمد تمامي اسراي ذكور جنگ بني قريظه را گردن زدند            

  697.ستا  نفر برآورد شده 900 تا 600ها ميان 
و   اسـت و داشـتن بـرده        ي بردگي است كه در اسلام حـرام نـشده             ، مسأله   دومين مسأله 

  698.است شده  خريد و فروش آن مجاز قلمداد
                                                           

 67 سورة الأنفال - 696

شود به داسـتان ازدواج پيـامبر و    براي مثال؛ مراجعه    . است   در فصل هاي قبل در اين مورد بحث شده         - 697
 .ريحانه

اسرايي كه در جنگ ها اسـير  : يك. مي شود منبع مهم، تغذيه  داري، از سه بردهي    بديهي است، پديده   - 698
ي هـر سـه    ريشه. ي بردگان به دنيا مي آمدند كودكاني كه در خانواده  :  سه.  افراد خريداري شده  : دو. اند  شده

ان بـا اتمـام هـر جنگـي و يـا بحـر      . مورد هم، از دو اصل اساسي يعنـي؛ اقتـصاد و جنـگ، نـشأت مـي گيـرد            
ي عربـستان سيـستم      قبل از ظهور اسـلام در شـبه جزيـره         . است  اي داشته   داري نيز رشد فزاينده     اقتصادي، برده 

با ظهور اسلام، بدون هيچ گونه تغيير و تحولي، اين سيستم، هم چنان پـا بـر جـا               . است  داري، رايج بوده      برده
است كه جنـگ      برايش مبرهن شده   د، كاملاً باش  ي عربستان آشنايي داشته     كسي كه با تاريخ شبه جزيره     . ماند

داري، از عوامل اصلي گسترش اسلام به ديگر مناطق بـوده       و قتل عام و به دست آوردن غنايم و سيستم برده          
است و هم بردگاني كه در جريان ايـن جنـگ    انجام داده مطابق اعتقادات اسلامي، هم جنگ هايي كه    . است  

است كه، به اين دين   چرا كه حاصل جهاد مسلمانان با كساني بوده      .ها به دست مي آمد؛ حلال شرعي است       
ي انـسان هـا نيـز     ، آزادي هـاي اوليـه   ي جنگ هاي الهي مدارانـه  خود به خود و در نتيجه. ايمان نمي آوردند 

جداي از به فروش رسانيدن چنين انسان هـايي، فرزنـدان و          . مي شوند   سركوب مي شوند و به بردگي كشيده      
يـا حـديثي در    جاي بسي تعجب اسـت كـه حتـي يـك آيـه     . ان را به لباس، بردگي ملبس مي كردندهايش  نوه

ي پـس دادن مجـازات    فقـط بـه واسـطه   !  اسـت  نـشده  داري در اسـلام، نگاشـته      مورد باطل كردن سيستم برده    
مر، در تمـدن هـاي مـصر، كلـداني، بابـل، سـو       . انـد   ديگران، هر از گاهي، به ندرت يكي از آن ها آزاد شده           

هـاي بردگـان را،    آشور، فينيقي، هندوستان،  حتي در تبت و در ميان يونانيـان، كودكـان حاصـل از خـانواده        
ي بار آوردن و پـرورش آن هـا بـر آينـد و         آزاد به حساب مي آوردند، به شرطي كه پدر و مادرش از عهده            

. انـد   موسـيقي را مقـدس دانـسته   در بيـشتر ايـن تمـدن هـا، كـودك و         . بتوانند مايحتاج آن ها را تأمين نمايند      
، هندو، داوي، شينتو، جيني، ماني و در ميان مسيحيان نيز، با نـواختن             يدر مراسم اديان زرتشتي، بوداي      امروزه

 پيوندي ناگسستني ميـان كـودك و موسـيقي ايجـاد     موسيقي، كودكان نوزاد را نام گذاري مي كنند و عملاً      
ه تنهـا، جايگـاه دينـي و مـذهبي نـدارد، بلكـه در طـول تـاريخ نيـز،             اما در دين اسـلام، موسـيقي ن ـ       . اند  كرده

ي گناهبارانند و كساني كـه راه و روش آن هـا    ها از زمره در اسلام نوازنده. است   شده  سرسختانه  با آن مبارزه    
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، اين است كه؛ هر زني كـه در ميـادين           )كنيزان( در مورد زنان برده     مقصود از اين آيه،   
انـد از وي  جنگ به چنگ مسلماني افتد، آن مسلمان خود مالك آن زن اسـت و مـي تو         

باشـد يـا خيـر، شـوهر وي كـشته       باشـد، مطلقـه     اگر چه زن شوهر داشته      .. نيز كام بگيرد  
مهـم ايـن   . باشد؛ مهم نيـست  باشد يا اين كه از ميدان فرار كرده   باشد يا نه، اسير شده      شده  

 بعـد از تملـك بـر    699.، آن مرد مالك آن زن خواهد شـد  است كه مطابق حكم اين آيه   
 مطابق حقوق مالكيت، مالك مي تواند جداي از تجاوز جنسي، او را نيز              اين گونه زنان،  

غير از اين كه به يك نـوع طـلاق اجبـاري از طـرف شـوهر قـديميش                   . به فروش برساند  
دچار مي شدند؛ از جانب صاحبانشان نيز به چندين روش گونـاگون، شـامل طـلاق مـي               

  . شدند
اسـت كـه؛ بـا شـش روش مختلـف         ابن كثير در تفسير خود از قول ابن عبـاس آورده          

اگـر بـه   : اول. دو نوع از اين روش ها جاي بسي توجـه اسـت  . كنيزان را طلاق مي دادند 
با اين . اگر مالك وي او را به كس ديگري اهداء كند: دوم. شخص ديگري واگذار شد  

بـه عقـد مـرد ديگـري در مـي      ) اتوماتيـك (و  دو روش، صـاحبش طلاقـش باطـل شـده     
 را يمينه ابن كثير و طبري و قرطبي، حالات و روش ها و مطالب ديگر در اين ز700.آيد

  . اند نيز به ثبت رسانيده
است كه در آن سخن از حلاليـت زنـاني         مطلبي كه براي ما با اهميت است، اصل آيه          

مستندات زيادي هم وجود . ي جنگ به چنگ مردان مسلمان مي افتند است كه در نتيجه
اسـت، بـراي مثـال امـام طبـري در ذيـل        قعيت را به اثبات رسانيده دارد كه كاملاً  اين وا     

  : است ي توبه آورده   سوره45ي  آيه
ŽâSÝŽ�Žì@ñêĆï$ÝŽÈ@êSÝÜa@ôSÝŽ–@êSÝÜa@ßíž�ŽŠ@Žßb$Ô@Zãì₣‹Üa@öbŽ�ñäŽì@‹$ÑĆ–$d&Üa@pbŽåŽi@aížáŽåĆÍŽm@ÛížjŽm@aìž�&Ì'aN701@@@

 تصرف كنيد و دختران بـور و زنـان   برويد تبوك را: است محمد به مسلمانان امر كرده      
                                                                                                                           
را پيروي كنند، در روز قيامت، با زاني ها، صورتگرها، كرها، لال ها و فلج ها، در حـالي كـه همچـو سـگ                     

هـا   پيامبر در مـورد نوازنـده  . مي شوند كشيدن هستند، از قبور خود بيرون كشيده حال پارس كردن و زوزه    در  
كسي كه درهمي به مطربان و نوازندگان دهد، گناه وي از گنـاه كـسي كـه هفتـاد بـار بـا مـادر                       : (است  گفته

 741  العقيلي.)است، سنگين تر است خويش جماع كرده

 . النساء24تفسير القرطبي، في تفسير الآيه.  النساء24ير الآيه تفسير الطبري، في تفس- 699

ا       - 700 ا طلَاَقهـ تفـسير ابـن كثيـر، فـي     . بيعها طلَاَقها وعتْقها طلَاَقها وهبتها طلَاَقها وبرَاءتها طلَاَقها وطلَاَق زوجهـ
  النساء 24تفسير الآيه 

الآيه  الدر المنثور في التفسير بالمأثور, السيوطي.  التوبة49قرطبي تفسير ال , 49التوبة ,  تفسير الطبري- 701
   التوبة49
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  .رومي را مالك شويد
  

  آيه)شأن نزول(سبب پيدايي 
دليـل اول   . دو علت اساسي اسـت      مطابق روايات و تفاسير مختلف، سبب پيدايش آيه،       

تعداد زيادي از زنان را       مربوط به جنگي است كه طي آن مسلمانان بر كافران پيروز شده           
از قبل از ظهـور اسـلام، ايـن زنـان             عي و به جاي مانده    مطابق فرهنگ ارتجا  . اسير كردند 

مسلمانان خواسـتند كـه همـان فرهنـگ         . به مالكيت جنگاوران پيروز در آمدند       اسير شده 
شـد،    همان طور كـه اشـاره     . باستانيشان تداوم يابد و هم چنان بتوانند به زنان تجاوز كنند          

ن از اين كار تنفر داشتند، فكـر مـي          اما برخي از مسلمانا   . بتوانند از آن ها سواري بگيرند     
كردند كه اسلام چنين عملي را حرام مي داند، زيـرا آن كـار را تنهـا بـه منظـور تنبيـه و                     

از . هتك حرمت شوهر قبلي اش انجام مي دادند و آن را آدابي عـشايري مـي پنداشـتند                 
يـر  محمـد نيـز در واكنـشي غ       . اين رو، اين مـسأله را بـا خـود محمـد در ميـان گذاشـتند                

بـراي مـسلمانان      در قبال اين فرهنگ قديمي، دستور مي دهد كه زنـان اسـير شـده                منتظره
  :است اين هم روايتي است كه يكي از صحابه آن را نقل كرده . حلال هستند

@@@@@@@@@xaŽìĆŒ$c@şæžé$ÜŽì@şæ�éĆï$ÝŽÈ@Ê$ÕŽä@Ćç$c@bŽåĆè�‹$Ù$Ð@xaŽìĆŒ$c@şæžé$ÜŽì@‘b$�Ćì$c@ðĆjŽ�@Ćæñà@bćïĆjŽ�@bŽåĆjŽ–$c@@@čð�ñjşåÜa@bŽå&Ü$dŽ��$Ð@
@óŽîf&Üa@ñëñ‰Žè@Ćo$ÜŽ�Žå$Ð@ŽâSÝŽ�Žì@êÜeŽì@ñêĆï$ÝŽÈ@êSÝÜa@ôSÝŽ–@\@Ćâ'ÙäbŽáĆî$c@Ćo$Ù$ÝŽà@bŽà@bSÜ�g@öbŽ�ĐåÜa@Ćæñà@pbŽåŽ—Ćzžá&ÜaŽì@\

şæéuì‹Ð@bŽå&Ý$ÝĆzŽnĆ�b$ÐN702@@
، در حاليكه شـوهردار بودنـد، هـم چـون غنيمتـي بـه         703زناني را از ميان زنان اوطاس     

. اكراه داشتيم از اين كه با آن زنان كه شوهردار هم بودند همبستر شويم     . چنگ آورديم 
زنـاني را كـه   .. و(.. نـازل شـد   اين بود كه اين آيـه     . از اين رو از خود پيامبر سؤال كرديم       

اين بود كه ما نيز فرج زنان را بر خود حـلال  ) مالك آن ها مي شويد بر شما حلال است   
  .كرديم

ي آن ها بـر سـر         همه 704.اند  هاي ديگري نقل كرده      اين روايت را به شيوه     مؤرخان نيز 
                                                           

  النساء24ابن كثير . است نقل شده)أبَيِ سعيد الخْدُريِ( اين روايت از - 702

 . ي عربستان اي در شبه جزيره  منطقه- 703

ن نقـع علـيهن فـسألنا النبـي     أصبنا سبايا يوم أوطاس لهـن أزواج فكرهنـا أ         :  عن أبي سعيد الخدري قال     -704
هم چنـين عـن أبـي     . فاستحللناهن) والمحصنات منَ النساء إلاِّ ما ملكَتَ أَيمانكُُم      (عليه الصلاة والسلام فنزلت     

لما سبا رسول االله صلى االله عليه وسلم أهل أوطاس قلنا يا نبي االله كيـف نقـع علـى نـساء قـد عرفنـا                   : سعيد قال 
ساء إلاِّ مـا ملكَـَت أَيمـانكُُم           (زلت هـذه الآيـه      أنسابهن وأزواجهن فن   نَ النـ شـود بـه    مراجعـه  ). والمحـصنات مـ
والمحـصنات الآيـه   : هم چنين قوله تعـالى    .  زنان 24ي    در توضيح آيه  . أسباب النزول، :  الواحدي النيسابوري 
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مطلب با اهميت در نظر ما ايـن اسـت كـه؛            . واقعيت داشتن چنين رويدادي متفق القولند     
هر مسلماني كه در ميدان جنگ زني را : است اين ننگ بر پيشاني شريعت اسلام چسپيده 

، چون كـه نـص ديـن آن را حـلال كـرده              اسير مي كرد، مي توانست به وي تجاوز كند        
  .است 

 مربوط به ازدواجي است كه به نـام ازدواج موقـت شـناخته               دليل دوم پيدايش اين آيه،    
  . است شده  

راه مي افتاد، لشكري بزرگ از مسلمانان     هرگاه كه محمد براي تصرف سرزميني تازه        
ي   شـتر و اسـب، وسـيله   نظـام و حيوانـاتي چـون        غير از پيـاده   . وي را همراهي مي كردند    

از ايـن رو در هـر لـشكر كـشي بـه      . ديگري براي حمل و نقل اسباب و وسـايل نداشـتند    
طبيعي است كه جنگاوران    . سرزمين هاي دور و نزديك بيشتر از يك ماه زمان لازم بود           

اين خود معضلي برايشان بود، چون كـه   . يا زنانشان را با خود ببرند       نمي توانستند خانواده  
بـراي رفـع ايـن    . وانستند نيروي جنـسي و قـدرت شـهواني خـود را كنتـرل نماينـد         نمي ت 

قبـل از اسـلام ايـن    . ا زنان تـن فـروش مـي شـدند    ي زنان اسير شده  مشكل، دست به دامن     
 پول، يمشكل كاملاً راه حل داشت و مي توانستند در مدت زماني اندك، با دادن مقدار

احيـاء      م همان طريقه، با افزودن روشي تـازه ،        با ورود اسلا  . خود را ارضاي جنسي نمايند    
اي در قرآن بـرايش نوشـتند    ي شرعي به خود بگيرد، آيه     براي اين كه اين كار جنبه     . شد

به اين حقيقـت   كلماتي كه در آيه. ي زن مشهور شد ا ازدواج موقت يا متعه    ي كه به صيغه    
@@: دارد عبارتند از اشاره
I@ñà@ñêñi@âžnĆÉŽnĆáŽnĆ�a@bŽá$ÐşæžèŽŠížu'c@şæžèížmf$Ð@şæžéĆåNH@@

  .بعد از كام گرفتن و لذت بردن از زنان، اجرت آن ها را بپردازيد
، دال بـر ازدواج       روايات متعددي نيز وجود دارد كه تأكيـد دارد بـه ايـن كـه ايـن آيـه                  

عني قرطبي، طبـري، ابـن كثيـر، از قـول     يگانه بزرگ جهان اسلام،       امامان سه . موقت است 
                                                                                                                           

بايا مـن سـبي أوطـاس لهـن     أصـبنا س ـ : روى مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي عن أبي سعيد الخدري قال  
أزواج فكرهن أن نقع عليهن، ولهن أزواج، فسألنا النبي صلى االله عليه وسلم، فنزلت والمحـصنات مـن النـساء            

هم چنين وأخرج الطبرانـي عـن ابـن         . إلا ما ملكت أيمانكم يقول إلا ما أفاء االله عليكم فاستحللنا بها فروجهن            
حنينا أصاب المسلمون نساء من نساء أهل الكتاب لهـن أزواج، وكـان           نزلت يوم حنين لما فتح االله       : عباس قال 

إن لــي زوجــا، فــسئل صــلى االله عليــه وســلم عــن ذلــك، فــأنزل االله  : الرجــل إذا أراد أن يــأتي المــرأة قالــت 
ي  شود به آيـه     مراجعه  . لباب النقول في أسباب النزول    : شود به السيوطي    مراجعه  . والمحصنات من النساء الآيه   

شـود   مراجعـه  . أَنَّ هذه الĤْيه نَزَلتَ فيمنْ سبيِ منْ أوَطـَاس : است كه هم چنين در تفسير طبري آمده     . زنان 24
 . النساء24تفسير الطبري، به 
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كه در آن به اين ديدگاه ما . اند  نوشته  الم اسلام، روايات متعددي را در اين باره           چندين ع 
همـان ازدواج     اند و تأكيد دارند كه، منظور از اين چنـد كلمـه در ايـن آيـه،                  گذاشته  صحه

  705@.موقت است
�ôĞáŽ��žà@ÞŽu$c@ô$Ü@(است   وجود داشته  كلمه در آيه    شد، سه   همان طور كه قبلاً اشاره    g(  كـه

  .  صرفاً دال بر حلاليت ازدواج موقت است دارد به اين كه، اين آيه أكيدي دوبارهت
  

  چگونگي ازدواج موقت
 

   اوقات متعه
را در دنيـاي فيزيكـي شـامل          مطابق آيات و روايات، تمامي اوقات و شرايطي كه متعه         

 چنـد،   يقـرآن خـود در آيـات      .  مي شود، براي اندك زماني معين است، نه بـراي هميـشه           
  : است حقيقت اين مدعا را اثبات كرده 

1- ČÞïñÝ$Ô@bŽïĆäş‡Üa@žËbŽnŽà@ĆÞ'ÔN706 ي  كلمه)ČÞïñÝ$Ôتعيين مدت زمان آن) ،كم.  
2- ,µñy@ô$Ü�g@ČËbŽnŽàŽì707 ي  كلمه),µñyتعيين مدت زمان آن) ، براي مدتي.  
3-b�ÝïñÝ$Ô@$Û�‹&Ñ'Ùñi@ĆÊşnŽáŽm@ĆÞ'ÔN708@ي  كلمهIb�ÝïñÝ$Ôان آنتعيين مدت زم) ، كم.  
4M,ãbşî$c@$óŽq$þŽq@Ćâ'Ø�ŠaŽ†@ðñÐ@&aížÉşnŽáŽm@N709@I,ãbşî$c@$óŽq$þŽqتعيين مدت زمان آن) ، سه روز.  
5- b�ÝïñÝ$Ô@aížÉşnŽáŽmŽì710@ي  كلمهIb�ÝïñÝ$Ôتعيين مدت زمان آن) ، كم.  
6- �þïñÝ$Ô@žêžÉĐnŽà'd$Ð@Ž‹$Ñ$Ø@æŽàŽìN711@ي  كلمهI@L�þïñÝ$Ôتعيين مدت زمان آن) كم.   

                                                           
نكْ  . النساء 24تفسير القرطبي   .  وقاَلَ الْقاَئلوُنَ بأَِنَّ الĤْيه في المْتعْة      - 705 رأْةَ بـِشَرطْ   فهَذه المْتعْة الرَّجل يـ ح المْـ

ة،                إِلىَ أَجل مسمى، ويشهْدِ شاَهدينِ، وينكْح بإِِذْنِ وليها، وإِذَا انْقَضتَ المْدة فلَيَس لهَ عليَها سبيِل وهي منهْ برِيـ
ا ميـرَاث،         احبه     وعليَها أَنْ تَستبَرئِ ما في رحمها، وليَس بينهمـ ا صـ د منهْمـ رثِ واحـ ا  {  هـم چنـين  .  لـَيس يـ فمَـ

ة   : وقاَلَ مجاهد    . النساء 24. تفسير الطبري . يعني نكاَح المْتعْة  : قاَلَ  } استمَتعَتُم بهِ منهْنَّ     . نَزَلتَ في نكـَاح المْتعْـ
 . ذكر مي كنيماي را  در همين فصل چند نمونه.  النساء24. تفسير ابن كثير

 77 النساء - 706

 24 الاعراف - 707

 8 الزمر - 708

 65 هود - 709

 46 المرسلات - 710

 126 البقره - 711
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عقـل و منطـق و   . در دنياي واقعي هر لذت بردني، موقتي اسـت و هميـشه دوام نـدارد             
زندگي طبيعي جانداران نيز ايـن ادعـا را اثبـات مـي كننـد و خـلاف آن نيـز، حـاكي از            

  . خرافات است
�ô�$Ü@. (با اين حساب، ازداوج موقت يا لذت جنسي نيز زود گذر است و دايمي نيـست    g 

@ôĞáŽ�žà@ÞŽu$c ( مطلب مهم در اين ميان، توافقيست ميان زن و   .  معين يراي مدت زمان  يعني ب
براي مثال، زن و مرد مـي  . مرد بر سر مدت زمان ازدواج و در نهايت جدايي از همديگر          

برسـند    دو جانبه ي، يا يك ماه و حتي بيشتر، به توافق  توانند براي دو ساعت، يا يك هفته      
اگـر  . احكام شرعي طلاق آن ها عملـي مـي شـود          ، طبق     و با اتمام مدت زمان تعين شده      

به آن  بودند، مجاز هستند، همان طوركه در آيه   خواهان تمديد مدت زمان مشخص شده       
ي  مدت زمان زندگي مجـدد   شرط تمديد آن، تعيين نمودن دوباره  712@.است  شده    اشاره

  713.با همديگر است
  

   شروط متعه
. انـد   ايـن نـوع ازدواج مـشخص كـرده        علماي اسلام احكام و قوانين خاصـي را بـراي           

. ي عقـد نكـاح اسـت        شروطي كه موجـب حلاليـت ايـن نـوع ازدواج مـي شـود؛ نحـوه                
. اسـت   چگونگي نكاح در اين نوع ازدواج، باعث تفاوت ميان آن با ازدواج دايـم شـده                 

تنها به اين خاطر است كه زوجين به هوش باشند كه ايـن ازدواج، يـك ازدواج دايمـي                   
  . فاً براي لذت بردني آني استنيست بلكه صر

  :است شده  ي مهم اشاره  در احكام آن نيز به دو نكته
مهم نيست كه اجرت عمل چقدر اسـت و يـا چـه چيزيـست؛ امـا      . تعيين اجرت  .1

 . ي پرداخت آن است ن نوع اجرت و نحوهيمهم تعي

تـا    مهم نيست كه زمان آن چقدر باشد، از يك ساعت گرفته          . تعيين مدت زمان   .2
اما مهم اين است كه مشخص شـود كـه از چـه         . ال حتي تا پنجاه سال و بيشتر هم       يك س 

 . ي پايان آن چه زمانيست زماني شروع مي شود و نقطه

من قبول دارم كـه تـو را بـه عقـد       : ي نكاح، مرد بايستي بگويد      در زمان خواندن صيغه   
  . و تا فلان زمان معين خود در آورم در قبال فلان مهريه

                                                           
 النساء24 . ولاَ جناَح عليَكُم فيما تَرَاضيَتُم بهِ من بعد الْفَرِيضةَِ- 712

ي   : ار مثلَاً، فإَِذَا انْقَضىَ الشَّهر فَربُما كاَنَ يقوُل   فإَنَِّه كَانَ يتَزوَج الرَّجل المْرأْةَ شهَرًا علىَ دينَ        -  713 زِيـديني فـ
  النساء24تفسير القرطبي . فبَينَ أَنَّ ذَلك كاَنَ جائزًا عندْ التَّرَاضي. الأَْجل أزَِدك في المْهر
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  .صد دلار و براي چهل و هشت ساعت  مهريه:براي مثال
من نيز پذيرفتم خودم را به عقد تو در بياورم در قبـال فـلان   : هم چنين زن نيز اقرار كند  

  . و تا فلان زمان معين مهريه
  .صد دلار و براي چهل و هشت ساعت مهريه: براي مثال مي گويد

 در مطـــابق تفـــسير امـــام طبـــري، وجـــود سرپرســـت زن و حـــضور دو شـــاهد       
 اما مطابق مذهب تشيع حضور دو شـاهد الزامـي نيـست، بلكـه زن و                 714.الزاميست  جلسه

  . مرد به تنهايي مي توانند ميان خود به توافق برسند
از نـو   هر زن و مردي كه چنين ازدواجي را انتخاب نمودند، مي توانند با توافق دوبـاره   

باشـند، مـرد      ود عمـل كـرده    ي خ   مهم اين است كه هر يك به وظيفه       . آن را تمديد كنند   
هم چنان كه در تفسير طبري، جملاتـي دال بـر         . اجرت را بپردازد و زن نيز آن را بپذيرد        

  715@.است تأكيد بر اين حقيقت بيان شده 
ي اين نـوع ازدواج هـا، ايجـاد مـي شـود هماننـد؛        در نتيجه رفع و رجوع مشكلاتي كه   

ي توافـق     ، بـه نحـوه       ولـد وغيـره    مرگ و مير، ارث و ميـراث، بيمـاري، مـسافرت، زاد و            
. باشـند  ي عقد، بايد دو طرف بـا هـم توافـق كـرده           قبل از خطبه  . زوجين مربوط مي شود   

  716.برخي از علماي اسلامي معتقدند اين نوع ازدواج شامل ارث و ميراث، نمي شود
اند، از روي ناآگاهي    است، كساني كه به اين نوع ازدواج اقدام كرده          بسيار روي داده    

يـا بـه خـاطر تـسريع بخـشيدن بـه نزديكـي و همخـوابگي، مـدت زمـان آن را مــشخص           
اند كه مدت آن را تا چـه          اند اما بعدها فراموش كرده      اند؛ يا اين كه مشخص كرده       نكرده

اند، از اين رو براي رفع اين مشكل، بخـاري در تـاريخ خـود، از قـول                  تعيين كرده  يزمان
  :است كه محمد روايت كرده 

 Žá₣î$c@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@b�$ØŽŠbŽnŽnŽî@Ćì$c@aŽ‡�ŽîaŽ�ŽnŽî@Ćç$c@b�şjŽy$c@Ćç�h�$Ð@,ßb�Žï$Ü@žtb�$ÝŽq@b�ŽážéŽåĆïŽi@b�Žà@'òŽ‹Ć“ñÉ$Ð@b$Õ$ÐaŽíŽm@Şò$cŽ‹ĆàaŽì@,ÞžuŽŠ@b
b$ØŽŠbŽnŽmN717   

                                                           
ا   فَهذه المْتعْة الرَّجل ينكْح المْرأْةَ بِشَرطْ إِلَ - 714 تفـسير  . ى أَجل مسمى، ويشهْدِ شاَهدينِ، وينكْح بـِإِذْنِ وليهـ

  النساء24الطبري 

ك   : وقاَلَ آخـَروُنَ  (هم چنين ) وإِذَا انْقَضتَ المْدة فلَيَس لهَ عليَها سبيِل وهي منهْ برِية       (- 715 ولـَا  : معنـَى ذَلـ
  أَي كُمَليناَح عل                ج ها النَّاس فيما تَرَاضيَتُم أنَْتُم والنِّساء واَللَّواتي استمَتعَتُم بهِنَِّ إِلىَ أَجل مسمى، إِذَا انْقَضىَ الأَْجـ

  النساء24تفسير الطبري، ). الَّذي أَجلتْمُوه بينكُم وبينهم في الْفرَاق، أَنْ يزِدنكَُم في الأَْجل وتَزِيدوا منْ الأَْجر
716هَليتَّفَقاَ عا اا ميهطعيا، ونهمييرَاث بلىَ أَنْ لاَ معالنساء24تفسير القرطبي .  و  

نهـي رسـول االله صـلى االله    صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب . صلَّى اللَّه عليَه وسلَّم   رسولِ اللَّه   عنْ- 717
 عليه وسلم عن نكاح المتعة
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باشند؛  باشند ولي مدت زمان آن را تعيين نكرده رسيده  هر مرد و زني به توافق دوجانبه 
بعد از اين مـدت اگـر خواهـان بودنـد           . ب است ش  در اين صورت مدت زمان آن ها سه         

  . اما اگر خواهان متاركه بودند، مي توانند از هم جدا شوند. زمان را تمديد كنند، مجازند
  

  در قرآن  نسخ آيه 
، مربـوط   تاريخ پيدايش اين آيـه .  مي باشد 24ي    ي نساء و آيه     مربوط به سوره    اين آيه 

  718.ي استمدن به اواخر زندگي محمد است پس آيه، 
اند، اما بـه غيـر از ايـن     وجود دارند كه از ازدواج دايم سخن به ميان آورده چندين آيه 

هيچ كدام از آيات ديگر، ايـن چنـين بـه وضـوح، از ازدواج موقـت سـخن بـه ميـان               آيه
اند، بلكه قبـل از ايـن     پيدا نشده   ي متعه،      نيز پس از پيدايش آيه     يآيات ديگر . اند  نياورده

. حكم آيات پس از خود را نـسخ كنـد   اي  با اين حساب نمي شود آيه  . اند  شده نوشته    آيه
اي حكم  در احكام مربوط به ناسخ و منسوخ، اين واقعيت انكار ناپذير است كه، اگر آيه

اسـت، منـسوخ و        حكمـش متوقـف شـده         پيـشين كـه     ي ديگري را نسخ نمايد، آيـه          آيه
  @@719. مي شود پسين، ناسخ شناخته آيه

اي يافـت نمـي       ، در تمـامي قـرآن، آيـه         نسخ شدن يا متوقف شدن حكم اين آيه       براي  
در اينجـا مـي تـوان       . باشـد   شود كه به وضوح و آشكارا، ازدواج موقـت را حـرام كـرده             

بحث شـد، ازدواج   گرفت كه مطابق منابعي كه در بخش دلايل ثانوي پيدايش آيه         نتيجه
  . است قي مانده موقت هم چنان در قرآن به صورت امري حلال با

  
   در احاديث نسخ اين آيه

هـاي   كند، به سـبب وفـور و تفـاوت ديـدگاه     در واقع اگر كسي تاريخ اسلام را مطالعه   
علماي اسلامي، و وجود روايات متعدد، دچار يك نوع سرگرداني مي شود و سر انجـام    

بـاقي   ه بگيرد كه ازدواج موقت، به دستور محمد، هـم چنـان حـلال شـد     نمي تواند نتيجه  
روايات متعددي وجود دارند كه سخن از نسخ        .. است  است يا اين كه تحريم شده         مانده  

                                                           
  64ص , تاريخ القرآن/ ابـي عبداالله الزنجاني :  الزنجاني- 718

: دراسـة وتحقيـق  . الناسخ والمنـسوخ . البغدادي، هبة االله بن سلامة البغدادي    (:شود  به اين منابع مراجعه      - 719
أبي بكر بـن موسـى بـن عثمـان بـن            . الاعتبار في الناسخ والمنسوخ في الآثار     .. الهمداني.) (نموس ناي علوا  .د

الناسـخ  . العتـائقي .) (الناسخ والمنـسوخ فـي القـرآن الكـريم، أبـي جعفـر النحـاس           . النحاس) (حازم الهمداني 
 .)كمال الدين عبدالحمن العتائقي. والمنسوخ
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دارند اگرچه براي مدتي حـلال        برخي عقيده . اند  يا ماندگاري حكم آن را به ميان آورده       
دارنـد كـه بـراي        امـا برخـي ديگـر عقيـده       . است  است، اما بعدها شامل تحريم شده         بوده  

براي روشن شدن بيشتر حـلال يـا حـرام بـودن            . است  ل باقي مانده    به صورت حلا    هميشه
  .، شواهدي را بررسي مي كنيم متعه
  

  تحريم ازدواج موقت
است كه، گويا در عمليات فتح مكه، در ركاب           ابوجوهني در روايتي نقل كرده      : كي

بـود؛    ه  ازدواج موقت را داد   ي    پس از آن كه محمد، به مسلمانان اجازه       . است  پيامبر بوده   
داشتيد كه ازدواج موقت را به انجام رسانيد، اكنون         قبلاً اجازه   ! اي مردم : به آن ها گفت   

 در اختيـار  يهـر كـس كـه چنـين زن ـ    . شدن، آن را حرام مي كنـد  خدا تا روز برانگيخته  
و .. است از وي باز نستاند و آن چيزي را كه به وي عطا كرده . دارد، از وي دست بكشد

  720. غيره
است كه؛ در جنگ خيبر، پيامبر مسلمانان را از    يكي از اصحاب به ابن عباس گفته       :دو

  721.است ازدواج موقت و خوردن گوشت الاغ، منع كرده 
ازدواج موقت را جـايز  )  b$�Ćì$c‘ (است كه؛ پيامبر در جنگ      در روايتي ديگر آمده     :  سه

  722.است ، اما بعدها از آن نهي كرده  شمرده
ن گفت كـه، در دوران محمـد و در شـرايط مختلـف، چنـين ازدواج                 در اينجا مي توا   
 از آن هـا،     يك ـيجاي بسي تأمل است كه روايات، بـه اسـتثناي           . است  هايي تحريم شده    

بـه زمـان و       اند؛ بلكه هر روايت اشـاره       سخن از يك زمان معين و يك نوع تحريم نكرده         
به فتح خيبر     دومي اشاره   . اردبه تحريم آن در فتح مكه د        اولي اشاره .  دارد يشرايط خاص 

كـه خـود حكايـت از تزلزليـست از اعتقـاد بـه       . به جنگ اوطاس دارد   سومي اشاره . دارد
                                                           

720 -      عن مرةَ ببن سنْ الرَّبيِع بكَّة فَقـَالَ              عم فتَحْ مولَّى يول اللَّه صسر عغَزَا م أنََّه نْ أبَيِهع ينهْد الجا   "ب ا أَيهـ  يـ
نْ كـَانَ عنْ ـ                 ة فمَـ ده النَّاس إنِِّي كنُتْ أَذنتْ لكَُم في الاستمتاَع منْ النِّساء وإِنَّ اللَّه قدَ حرَّم ذَلك إِلىَ يـوم الْقيامـ

 :شـود بـه   هـم چنـين مراجعـه    .  النـساء  24ابـن كثيـر،     . منهْنَّ شيَء فلَيْخلِْ سبيِله ولاَ تأَْخذُوُا مما آتيَتمُوهنَّ شيَئاً        
 1406حديث. ح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخنكاح المتعة وبيان أنه أبيصحيح مسلم، كتاب النكاح، باب 

نَ   نهَى عنْ المْتعْةِ  صلَّى اللَّه عليَه وسلَّم    إِنَّ النَّبيِ    لابنِ عباسٍ     قاَلَ - 721 رَ    وعنْ لحُومِ الحْمرِ الأْهَليةِ زمـ . خيَبـ
 صـحيح   4825حيـث . نهي رسول االله صلى االله عليه وسلم عن نكاح المتعـة          صحيح البخاري، كتاب النكاح،       

 1407ديثح.نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخمسلم، كتاب النكاح، باب 

722 - ولُ اللَّهسر خَّصر     لَّمسو هَليع لَّى اللَّهص    امطاَسٍ    عَي    أوةِ    فْتعْالم     نـْهى ع صـحيح مـسلم،   . ثلَاَثاً ثُم نهَـ
 1405حديث. عة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخنكاح المتكتاب النكاح، باب 
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و سپس حرام شـده       در دوران محمد بارها حلال شده         مي توان گفت كه   . حرام شدن آن  
اسـت، برخـي ديگـر        برخي ديگر مـي گوينـد؛ بـه درسـتي حـق مطلـب ادا نـشده                  . است  

است   اي نقل كرده       براي مثال صحابه   723.كه در زمان ضرورت، حلال است     دارند    عقيده
ي   زني همـراه نداشـتيم، بـه پيـامبر گفتـيم خـود را تخليـه               . كه با پيامبر مشغول غزا بوديم     

داد بـراي مـدت زمـاني معـين           بعداً اجازه   . جنسي نكنيم؟ او نيز از اين كار ما را منع كرد          
  :را برايمان قرائت كرد سپس عبداالله اين آيه. ازدواج كنيم

Žæîñ‡ŽnĆÉžá&Üa@₣kñzžî@b$Ü@ŽêSÝÜa@şç�g@aìž‡ŽnĆÉŽm@b$ÜŽì@Ćâ'Ù$Ü@žêSÝÜa@şÞŽy$c@bŽà@ñpbŽjĐï$�@aížàĐ‹Žzžm@b$Ü@aížåŽàe@Žæîñ‰SÜa@bŽé₣î$c@bŽî@N
Iò‡÷b¾a87H@@

ل شما حلا] استفاده[اى را كه خدا براى  ايد چيزهاى پاكيزه اى كسانى كه ايمان آورده
ــت       ــدگان را دوس ــدا از حدگذرن ــه خ ــد، ك ــد مگذري ــشماريد؛ و از ح ــرام م ــرده ح ك

  724.دارد نمى
  

   حلاليت متعه
اي از روايات وجود دارند كه نشان مي دهند پس از مرگ محمد، و در زمان  مجموعه

  :براي مثال. است اين حكم حرام شده ) عمر بن خطاب(ي دوم راشدين خليفه
. بجز رحم و شفقت الهي چيز ديگـري نبـود    كه؛ متعه است ابن عباس نقل كرده     : كي

اگر عمر بن خطاب آن را حرام نمي . به پرهيزكاران خود رحم آورد     ي متعه   وسيله  خدا به 
  725.كرد، بجز مفسدان هيچ كس زنايي مرتكب نمي شد

را نهي نمـي كـرد، جـز مفـسدان            اگر عمر متعه    : است  امام علي بن ابي طالب گفته     : دو
  726.ي مرتكب نمي شدهيچ كس زناي

                                                           
لاَم ثـُم نـُسخَ                  - 723 داء الإِْسـ ي ابتـ  وقدَ اُستدُلَّ بعِمومِ هذه الĤْيه علىَ نكاَح المْتعْة ولاَ شكَ أنََّه كاَنَ مشْروُعا فـ

رَّتيَنِ وقـَالَ آخـَروُنَ       بعد ذَلك وقدَ ذهَب الشَّافعي وطاَئفةَ منْ ا        : لعْلمَاء إِلىَ أنََّه أبُيِح ثُم نُسخَ ثُم أبُيِح ثُم نُسخَ مـ
  كنْ ذَلقاَلَ آخَروُنَ   . أَكثَْر منْ      : و  إنَِّما أبُيِح مرَّة ثُم نُسخَ ولَم يبح بعد ذَلك وقدَ رويِ عنْ ابن عباس وطاَئفـَة مـ

  النساء24تفسير ابن كثير في تفسير الآيه . الصحابة الْقوَل بإِبِاحتها للضَّروُرةِ

ك ثُ ـ      نَستخَْصي    فَقلُنْاَ أَلاَ  ليَس لنَاَ نساء   صلَّى اللَّه عليَه وسلَّم    رسولِ اللَّه  نغَْزوُ مع    كنَُّا -  724 نْ ذَلـ م فنَهَانـَا عـ
لَّ     : اللَّه عبد ثُم قَرأََ . إِلىَ أَجلٍ   باِلثَّوبِ    أَنْ ننَكْح المْرأْةََ  رخَّص لنَاَ ا أَحـ ات مـ وا طيَبـ يا أَيها الَّذينَ آمنوُا لاَ تحُرِّمـ

نكاح المتعـة وبيـان أنـه أبـيح     سلم، كتاب النكاح، باب  صحيح م . اللَّه لكَُم ولاَ تعَتدَوا إِنَّ اللَّه لاَ يحب المْعتدَينَ        
 1404حديث. ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ

ا       ما كاَنتَ المْتعْة إِلَّا رحمة منْ اللَّه تعَالىَ رحم بهِا ع:  عنْ ابن عباس قاَلَ      - 725 ا مـ ر عنهْـ ي عمـ اده ولوَلـَا نهَـ بـ
ينىَ إِلَّا شَقالنساء24تفسير القرطبي، في تفسير الآيه . ز  
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تا زماني كه عمـر بـه   . مي داديم   در زمان پيامبر و ابوبكر نيز، ازدواج متعه را انجام           :  سه
�@I@@ŞsĆîŽ‹žyخاطر ماجراي æĆi@ì�‹ĆáŽÈH     در واقع پس از پيـامبر و در زمـان           727.  آن را حرام كرد 

  .است عمر اين كار حرام شده 
 كـرده    اگـر كـسي را متعـه      : ستا  عمر بن خطاب در زمان خلافت خويش گفته       : چهار

  728.تشخيص دهم، او را سنگسار خواهم كرد 
عمـر،   است، بلكه خليفه  را حرام نكرده      اين مستندات حاكي از آنست كه؛ محمد متعه         

هم چنان كه اين روايت در چندين منبع اسـلامي بـه چـشم مـي        . است  آن را حرام كرده     
 :خورد

@@@@@@ßbÕÐ@‘båÜa@kq‚@êåÈ@�a@ðšŠ@‹áÈ@Z@Š@çg@@@�a@ßí�IêÜeì@êïÝÈ@�a@ôÝ–@H@@@Lßí��‹Üa@a‰�è
@@@@@@@@@@@@@�a@ßí�Š@‡éÈ@ôÝÈ@çbnÉnà@bnäbØ@báéägì@Lçe‹ÕÜa@a‰è@çe‹ÕÜa@a‰è@çgìI@@@êÜeì@êïÝÈ@�a@ôÝ–H@L

báéïÝÈ@kÔbÈcì@LbáéåÈ@ôéäc@bäcì@Zbáèa‡yg@Z@¶g@òc‹àa@xì�m@ÞuŠ@ôÝÈ@Š‡Ôc@ýì@Löb�åÜa@óÉnà
w¨a@óÉnà@õ‹‚ÿaì@LòŠbv¨bi@ênjïÌ@ýg@ÞucN729@@

در  دو نـوع متعـه  . پيامبر، پيامبر بود، قرآن، قـرآن اسـت   : عمر بن خطاب به مردم گفت     
 دارم و مجـازات  ياند كـه مـن شـما را از انجـام آن بـر حـذر م ـ       زمان پيامبر وجود داشته   

زن است چون من تاب تحمل مردي را ندارم كـه، ببيـنم               اولي متعه . برايش قرار مي دهم   
دومـين  . گيرد، اما از دست سنگ باران مـن خلاصـي يابـد           براي مدت زماني معين زني ب     

  .حج است ، متعه متعه
است كه؛ اولين كسي      هم چنين امام سيوطي در كتاب خود به نام تاريخ خلفاء آورده             

  730.را حرام اعلام كرد عمر بن خطاب بود كه متعه
يعه است كه خوله بنت حكيم نزد عمر مي رود و مي گويد كه؛ رب               هم چنين نقل شده     

اگر پيـشتر ايـن امـر را    : عمر مي گويد. است حامله  است و اكنون ربيعه     زده    دست به متعه      
  731.بود م، اكنون او را رجم مي كردم حرام كرده 

                                                                                                                           
ا شـَقي               : قاَلَ علي رضي اللَّه عنهْ      :  قاَلَ الحْكَم    - 726 ا زنـَى إِلَّـ ة مـ نْ المْتعْـ . لوَلاَ أَنَّ عمر رضي اللَّه عنهْ نهَى عـ

  النساء24الطبري تفسير 

  في شـَأْنِ     عمرُ    عنهْ  حتَّى نهَى   وأبَيِ بكْرٍ    صلَّى اللَّه عليَه وسلَّم    اللَّه  وعلىَ عهد رسولِ..و..نَستمَتع    كنَُّا - 727
   ثرَينِ حروِ بمنكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثـم نـسخ ثـم أبـيح ثـم نـسخ                صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب      . ع .

 1405حديث

  النساء24تفسير القرطبي . لاَ أوَتىَ بِرَجلٍ تَزوَج متعْة إِلَّا غيَبته تحَت الحْجارة:  قاَلَ عمر - 728

 52ص1ج, مسند عمر بن خطاب, لأول مسند احمد بن حنبل، المجلد ا- 729

 124-122ص. السيوطي، تأريخ الخلفاء:شود به  مراجعه   - 730
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كسي كـه آن را حـرام       . بود  حرام نشده     پس تا زماني كه محمد در قيد حيات بود متعه         
  .است كرد، بدون هيچ ترديدي عمر بن خطاب بوده 

مربوط به پيشرفت عقليت انسان مـؤمن بـه     نماند كه دليل حرام شدن متعه،         ناگفته   البته  
است؛ بلكه صرفاً به خاطر مشكلات اخلاقـي و           اسلام، يا مربوط به تغييرات دوران نبوده        

خـصوصيت فـردي عمـر    . اسـت  اين عمـل پديـد آمـده     است كه در نتيجه    اجتماعي بوده   
همـان طـور كـه در بخـش     . است سائل افراط كرده است كه در بسياري از م  طوري بوده   

كـه خـود    . شد، وي با عصايش كنيزان را كتك مي زد تا حجـاب نپوشـند               حجاب اشاره 
، همان طور كه نازل  دليلي بر افراط گرايي عمر است در برابر اجراي بي قيد و شرط آيه           

  . است شده 
ي خويش، اشـتباهي آسـماني   از ادراكات شخص   نيز، با استفاده    در ارتباط با تحريم متعه    

اسـت،   كه خود اولين باري نيست كه دست به چنـين اقـداماتي زده           . را تصحيح مي كند   
هـايي را بـه       تا جايي كه راه چاره    . است  بلكه بارها در بسياري از رويدادها دخالت داشته         

هـاي   است از روي تأثير پذيري از گفته است و محمد نيز ناچار بوده      محمد پيشنهاد داده    
ها و روش مقابله با آن مشكل خاص را هـم چـون حكمـي، در قـرآن                  وي، اين راه چاره   

 در مورد حجاب، خواسته عمـر       I59la�yýaHي  كي از دلايل هويدا شدن آيه     ي. بگنجاند
نيـز، يكـي از مـشكلات باعـث شـد كـه عمـر ايـن نـوع             براي تحريم متعه   732.است  بوده  

  .  ازدواج ها را حرام كند
 ييعمـر توانـا  :  عقيدتي به اين حرام كردن نگـاه كنـيم، مـي تـوان گفـت      اگر با ديدي  

مطابق جهان بيني هاي دين اسلام، انسان يكـي         . تحريم را ندارد، عمر انساني بيش نيست      
و پيـامبرش نيـز از آن     از مخلوقات الهيست و نمي تواند حكمي را كه خدا حـلال كـرده             

 اسـت كـه تمـامي مـذاهب و مراجـع و             ايـن واقعيتـي   . است، حرام نمايـد     مطابعت نموده   
م يپس ازدواج موقت با فتواي تحر    . اند  علماي ديني و انديشمندان اسلامي آن را پذيرفته       
 و سخني   ياي قرآن   ازدواج موقت، آيه  . هر كدام از آن ها، غير قابل باور و پذيرش است          

  .الهيست نه انساني

                                                                                                                           
731 -            َنِ الخْطََّابِ، فَقاَلترَ بملىَ عع َخلَتيمٍ دكح ْلةََ بنِتَأَنَّ خو  :          لـَتمَرأَةٍَ فحبـِام َتعَتم ةَ اسـ إِنَّ ربيِعةَ بنَ أُميـ
ْنهم . مع َفَقاَلَ       فخََرج ،هاءرُّ رِدجنُ الخْطََّابِ فَزِعاً يةُ: رُ بْتعْالم هذه ,    ت ا لَرَجمـ , الموطـاء . ولوَ كنُـْت تَقـَدمت فيهـ

  1565كتاب النكاح باب نكاَحِ المْتعْةِ حديث

ات بـراي اطلاع ـ . 4939حـديث . خـروج النـساء لحـوائجهن   :  صحيح البخاري، كتاب الوضوء، بـاب     - 732
 .شود به فصل حجاب در همين كتاب جامع تر، مراجعه 
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  باب چهارم
  

  گيري نتيجه
  

دارند كـه ايـن نـوع ازدواج     ، بسياري از علماي اسلام عقيده شده مطابق مستندات ارائه   
اسـت كـه در دوران         مـشروع بـوده      يحكم. براي كام گرفتن و لذت بردني موقتي است       

 محمـد  ي شده و شناخته  به تعبير ديگر، يكي از سنت هاي مؤكده     . است  محمد اجرا شده    
 انديـشمندان و مـذاهب    اما در مورد نسخ شدن آن، اخـتلاف نظرهـايي ميـان           . است  بوده  

ازدواج . اسـت   يكي از موارد مورد اخـتلاف بـوده           است و هميشه    اسلامي به وجود آمده     
موقت يكي از جمله موارد عدم تشابه و دشمني آشكاريست، كه در مباني احكام اسلام               

اي حلال گونه، فساد و فحشاء را دامـن زده            و به طور عملي به شيوه     . خودنمايي مي كند  
مرد مسلمان را نشان مي دهد و ايـن مـردان تـأثير            ه طوري كه آرزوهاي پايين تنه     ب. است  

برخي از مسلمانان اهـل سـنت آن        . اند   بر احكام قرآني از خود بر جاي گذاشته        يمستقيم
و   را كاملاً حرام مي دانند و براي اثبات سخن خويش نزديك ترين و مناسب ترين آيـه                  

امـا از سـوي ديگـر و درسـت مقابـل         .  ذكر مي كننـد    اين واقعيت،   حديث را براي توجيه   
، شيعيان هستند، كـه بـا توسـل بـه آيـات و احاديـث مختلـف، ازدواج                 نظرات اين گروه  

و آن را يكي از مناسب ترين راههاي پيشگيري از جرم . موقت را، كاملاً حلال مي دانند     
و صـدور آن بـه    شـاعه بر آيات قرآنـي، در فكـر ا         و با تكيه    . مي دانند   و جنايت در جامعه   

  .  سراسر جهان نيز مي باشند
 رسـمي بـه   يو زنـا    در نظر برخي از علماي اهل تسنن، ازدواج موقت، گنـاهي كبيـره              

در مقابل؛ اهل تشيع از آن به عنوان باقيات الصالحات و اجـري بـزرگ            . حساب مي آيد  
هـر  : اسـت    گفتـه  امام جعفر صادق به عنـواي پيـشواي شـيعيان           در اين باره      . ياد مي كنند  

منـي كـه از وي    بپردازد و غسل خود را نيز به جا بياورد، هر قطـره   مردي كه به كار متعه    
خواهند شد و برايش گواهي مـي       است، در روز قيامت تبديل به هفتاد فرشته         خارج شده   

  733@!است ي مردان خدايي بوده  دهند كه اين مرد از زمره
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انجام دهد، تا چه ميزان براي وي اعمـال صـالحه            ا كسي كه متعه   ياز عالمي پرسيدند آ   
كسي كه به خاطر رضاي خدا و پيـامبرش دسـت   : است مي شود؟ در جواب گفته      نگاشته  

ي حروف و كلماتي كه با آن زن صحبت مي كنـد، اعمـال                مي زند، به اندازه     به امر متعه  
 وي افـزون    مي كند خيـرات     زماني را كه شروع به معاشقه       . شامل حالش مي شود     صالحه

. مي گردد، و زماني كه با زن جماع مي كند خداوند تمـام گناهـان وي را مـي بخـشايد                     
ي موهـاي خـيس بـدنش، خداونـد      زماني كه غسل خود را مباح مي گردانـد، بـه انـدازه       

   734.بركات بر وي مي باراند
در ايـن تحقيـق، كـه همانـا           ي متعـه      هـاي شـرعي، كلمـه       سواي از جايگاه دين و حيله     

ت از كام گرفتن و لذت بردن هاي جسمي و روحي مربوط به سـكس اسـت، تنهـا                   عبار
در اسـلام، اگرچـه    متعـه . ارتباطي تنگاتنگ با اميال و آرزوهاي جنسي مـرد دارد و بـس           

معناي گوناگوني دارد، ولي مناسب ترين معني كه بـراي آن مـد نظـر اسـت، عبـارت از           
اميـال شـهواني مـرد، كـه بـه سـبب       . ارضاي غرايز سركش و شهواني مرد مسلمان اسـت       

ايجاد مي شود و مهمترين آنها      ) بينايي، شنوايي، بويايي، چشايي، لامسه    ( حواس پنجگانه 
و ناز و اداهايي كه باعث جوشش نيـروي شـهواني    مخصوصاً عشوه. زيباييهاست  تمايل به 

اي مناسـب،    را به عنـوان راه چـاره        از اينرو براي ارضاي نيازهاي مؤمنان، متعه        . مي شوند 
  . اند تشخيص داده

ا خـود ازدواج  ي ـ، )I@@ó�nÔü¾a@ó�Énàا كام گـرفتن موقـت  ي، I@öb�åÜa@óÉnàHلذت بردن از زن     
براي مدت زماني معين و با مقدار پولي معين، و توافقي دو جانبه،  @،I@@oÔü¾a@xaìŒHموقت

 و ك سـال ي ـك ماه و يو  ا يك هفتهيبراي يك ساعت، كمتر يا بيشتر، براي يك روز و    
مهم اين است كـه     . مي شود   اي مشروع و حلال شمرده        حتي بيشتر، در دين اسلام پديده     

بـه  ) ابـي (كاتب وحـي محمـد،   . زن تن به اين كار بدهد و مرد نيز اجرت وي را بپردازد       
اگر عمر اين كـار را      : اي هم چون علي بن ابيطالب معتقدند كه         همراه ابن عباس و خليفه    

áÈ@ôéä@ýíÜ›@( از روي همين گفته . راغ فساد جنسي نمي رفتحرام نمي كرد، كسي به س
@@@ðÕ’@ýa@ôäŒ@bà(            از ايـن رو مـردم بـه        . اسـت    كتابي بزرگ از طرف شـيعيان چـاپ شـده

از طـرف  . انـد  ادامـه داده    و به صورت مخفيانه به متعـه          عمر، وقعي نگذاشته    ي خليفه   گفته
 صــديق و عمــر بــن خطــاب ي مــسلمانان يعنــي ابــوبكر ديگــر محمــد بــه هــر دو خليفــه
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بهترين و عـالمترين كـسي      ) مشهور به ابن ام عبد     (عباس عبداالله بن : بود  كه    كرده    توصيه
  735.يا سؤالي قرآني برخورد كرديد از وي بپرسيد است در مورد قرآن و اگر به شبهه

حـلال   فتوا صادر مي كرد كه متعه         او هميشه   . است  ابن عباس بهترين مفسر قرآن بوده       
بــه خــاطر فتــاوي وي و بــسياري ديگــر از علمــاي ديــن، بعــد از خلافــت عمــر،  . اســت

 از مـذاهب انجاميـده   ي ا  به پيـدايش مجموعـه  است و نهايتاً افتهيتجديد حيات   دوباره  متعه
  . است 

ي مـذهبي افـراط گـرا، آن را          بارزترين اين مذاهب، مذهب شافعي است كه بـه مثابـه          
ي مذهبي افراط گرا،      هب اثني عشر تشيع نيز، به مثابه      از ديگر سو مذ   . است  تحريم كرده   

چرا كه اهل تسنن . اند اكنون مسلمانان بر سر اين دو راهي مانده. است آن را حلال كرده 
  . اند و اهل تشيع حكم به حلاليت آن مي دهند آن را حرام كرده

عمـر   ليفـه با وجود حلال بودن آن در يك مقطع زماني، خ       : دارند كه   اهل تسنن عقيده    
اهـل  (و مـا   . است و اكنون نيازي بـه آن نـداريم          قبلاً  لازم بوده     . است  آن را حرام كرده     

  . ، با اجتهاد عمر عمل مي كنيم)تسنن
عمر انسان است و انسان نيز قادر نيست كه احكام قرآني را      : دارند كه   اهل تشيع عقيده  

، بـر سـر     )اهل تشيع (است، ما    شده    همان طور كه در قرآن به صراحت اشاره       . باطل سازد 
   736.احكام خدايي هستيم نه قوانين عمري

، به سان اخلاقي شرعي، اگر چه براي يك بار و يا يك روز و يـا                  اي به نام متعه     پديده
درست هماهنگ با فرهنـگ  . است در اسلام حلال بوده     باشد،    براي يك ساعت هم بوده    

ي   جزيـره   ، به نيروي شـهواني مـردم شـبه          ايست مستقيم   اشاره. است  دوران جاهليت بوده    
ي گرامي مي تواند دريابد كه        خواننده. عربستان و در نهايت هتك حرمت و تحقير زنان        

بـه  . ايـم  گيري و نظر خود را، بر مذاهب تحميـل نكـرده         به هيچ وجه در اين موضع جبهه      
ر پـيش   از هـدفي كـه د       ي اينجانب حلاليت يا تحريم اين واقعيـت، بـه هـيچ وجـه               عقيده
ي فساد جنسي و حلال بودن تن فروشي در اسلام، اگـر چـه                پديده. ايم نمي كاهد    گرفته

باشد، بدين معني است كه اسلام به تـن فروشـي اعتقـاد         براي يك ساعت هم حلال بوده     
ي قرآني، نشان مي دهد كه خـداي          ازدواج موقت يا تن فروشي؛ مطابق آيه      . است  داشته  

ن، اعتقادي كامل دارد و در واقع روشنگر راه پر فراز و نشيب  مسلمانان به تن فروشي زنا    
  . به استضعاف كشانيدن زنان است

                                                           
 . المسند أحمد بن حنبل المجلد الأول مسند أبي بكر الصديق-  735

 .خليفات، قسم النكاح المتعة: شود به تحقيق  مراجعه  - 736
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انجام ازدواج . ي جنسي، بخشي از نيازهاي هر جانداريست لذت بردن و ارضاي غريزه
هـاي سراسـر جهـان جريـان          خانه  ست كه در فاحشه   يموقت درست همانند تن فروشي ها     

اگـر نيـروي شـهواني فـردي سركـشي كـرد، و               ن گفـت؛    به طور خلاصه مـي تـوا      . دارد
همسري نداشت يا به همسرش دسترسي نداشت، بـراي ارضـاي اميـال جنـسي خـويش،                 

زنـان تـن فـروش سـاعاتي را     ها مـي شـود تـا بلكـه بـا يكـي از        خانه راهي يكي از فاحشه   
را بـا    از طرف زن، شـبي       بعد از توافقي دو جانبه در مقابل گرفتن مقداري پول         . بگذراند

بعـد از اتمـام كـار، از       . همخوابگي مي نمايد، و مدتي را به كام گرفتن مي گذرانـد           وي  
مي شود و مرد به سوي زندگي عادي خويش باز مـي             طرف مرد، مبلغي اعانه به زن داده      

زن نيـز بـه دنبـال تـن فروشـي           . يـا بـازاري باشـد       كه شايد كارمند، كارگر، راننده    . گردد
 مي مانـد، كـه هـر آن ممكـن اسـت سـر برسـد و در مقابـل         خويش و منتظر كسي ديگر  

ايـن سـناريو مـستقيماً در اسـلام نيـز مـورد       . مقداري پول، هوس جنسي او را فـرو نـشاند    
در اين دين آسماني، مرد مسلمان جداي از مجاز بودن بـه داشـتن           . قرار مي گيرد    استفاده

اش غالـب آيـد، بـسيار         دهچهار زن و تعداد نامحدودي كنيز، هر زماني كه شهوت بر ارا           
،  ، او را به عقد خود در آورده اي در مسجد رفته و نزد آخوند و يا طلبه     آسان زني را يافته   

بعـد از اتمـام عمـل جمـاع، مـرد مـسلمان، بـه زن        . اسـت  و با وي ساعاتي را خوش بوده     
مـرد بـه   . انـد  ي خويش بازگشته است و سپس هر يك به زندگي روزمره     اجرت پرداخته   

ندگي عادي خويش كه شايد در لباس كارمند، حقوقدان، طلبه يـا روحـاني مـسجدي                 ز
. اسـت   باشد، به امام جماعت مسلمانان بودن و سر درس و وعظ خـويش، بازگـشته                  بوده

تا مسلمان بعدي چـه كـسي و بـراي    . است اي مجدد رهسپار شده    زن نيز براي انجام متعه    
  . چند شب خواهان وي باشد

اي دور از نزاكت باشد و پيروان ايـن        له نزد پيروان شافعي مذهب، مسأله     شايد اين مسأ  
اما اين مسأله ارتباطي . باشند كه آياتي اين چنين در قرآن وجود دارد مذهب باور نداشته 

ي اجتهاد مذاهب در ايـن        و يا آرزو و ميزان آگاهي يا عدم آگاهي ما و نحوه             با خواسته   
!  حـلال اسـت  "حنفيـان " حرام است نـزد     "شافعيان"ه در نزد    اي ك   همان متعه . ندارد  باره  
ي ايـن     ايـن در حاليـست كـه همـه        !  حلال است  "اوزاعي" حرام ولي نزد     "مالكيان"نزد  

يا اين كه نزد شيعيان اثنـي عـشر         . هايي از مذهب تسنن به حساب مي آيند         مذاهب شاخه 
انه از آن جانبداري مـي     اند و سرسخت    منتشر كرده   حلال است و صدها كتاب در اين باره         

اسـت؛   در ايران، كه قوانين آن، مستقيماً از شريعت و از مذهب تشيع نشأت گرفتـه      . كنند
ي اول قرن بيست، در ميان مواد و          در نيمه . به طور رسمي اين نوع تن فروشي آزاد است        

، 1933بـراي مثـال در سـال هـاي      . اسـت   شـده     هاي قوانين مملكتي، به آن اشـاره        تبصره
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ــادهى 1935، 1934 ــاي  مــــيلادي و مــ ، 1096، 1095، 1077، 1076، 1075هــ
ي حكومتي اسلامي    و اكنون در زير سايه     737.اند  را به آن اختصاص داده    1098،  1097

  .اند براي آن قائل شده اهميتي ويژه ) جمهوري اسلامي ايران(
ان عمر، شايد يكي از بهتـرين كارهـاي ايـن انـس             تحريم ازدواج موقت به دست خليفه     

امـا  . اسـت  باشد، كه در طول خلافت و يا حتي در خـلال عمـر خـويش انجـام داده             بوده
ي تحريم، مربوط به بها دادن به ارزش ها و حقوق ابتـدايي زنـان        چگونگي پيدايش ايده  

را در نـزد عمـر ايجـاد كـرده            ي تحـريم    است، بلكه صرفاً مشكلات اجتماعي ايـده        نبوده  
علي و   و رقابتي سياسي و تاريخي كه در ميان خليفه        طر كينه هاي شيعي، به خا     فرقه. است  

جـداي از اينهـا، بـا    . است، هيچ ارزشي براي اين اجتهاد عمر قائل نيستند عمر بوده     خليفه
عمر بشري بيش نيست و     : ، مي گويند    كار خويش داشته    هاي شرعي سعي در توجيه      بهانه

. ر احكام الهي دخل و تصرف كنـد       عمر حق ندارد د   . ازدواج موقت نيز حكمي الهيست    
  . اعتقادات ديني، حق با آنهاست به با توجه كه

رقابت ميان اهـل تـشيع و پيـروان مـذهب شـافعي، كـه               . امري مثبت است    تحريم متعه   
تأكيد بر اجتهاد عمر دارند، در واقع رقابتيست دو جانبه ناشي از منافع سياسي، نـه منـافع                  

ان فكـر و رشـد عقلـي انـساني هـم چـون عمـر، از دانـش          در اينجا ميز  . انساني و اخلاقي  
دين اسلام كه ادعاي ابدي .  آسماني، بهتر و واضح تر و انساني تر به نطر مي رسديخراف

بودن احكام خود را دارد، نبايد در مسائلي دخالت مي كرد، كـه اطلاعـاتي در آن بـاره                   
هـاي    ، در مـورد پديـده     عمـر   و دست كم مي بايست بهتر از كسي هم چون خليفه          . ندارد  

 را پيشنهاد مـي كـرد سـازگار بـا هـر زمـان و       يي مناسب   طبيعي بحث مي كرد و راه چاره      
  . مكاني

  
  باب پنجم

  
  ي متعه ضميمه

   
بعد از خلافت عمر، قدرت را در دست گرفتنـد،            هاي سياسي پشت سر هم كه       دستگاه

  . ي ازدواج موقت هموار كردند و راه را براي ماندگاري و ادامه

                                                           
) الـسنة مجهولـة  (بوعـات النجـاح بالقـاهرة    مط. المتعة واثرها فى الاصلاح الاجتماعي..  توفيق الفكيكى - 737
 76ص
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و بدون هيچ مانع تحريم؛ اقدام به متعه  اي گسترده     بالأخص در دولت عباسيان به شيوه     
روايات در مورد وقايعي كه براي اصـحاب و مؤمنـان مـشهور تـاريخ اسـلام            . مي كردند   

ي سـوم،     است كـه در دوران طلايـي خليفـه          نقل شده   . بسيار زياد است    است،    روي داده   
گـسار   او مـردي شـهوتران و بـاده   . اسـت   بوده     والي شهر كوفه   وليد بن عقبة بن ابي معيط     

هــاي غــروب تــا پاســي از شــب بــا كنيــزانش مــشغول ســكس و   از دمدمــه. اســت بــوده 
كـه   است  ، حتي بسيار اتفاق افتاده  شب دير هنگام به خواب رفته    . است  شرابخواري بوده   

دمان براي اداي  از سپيدهدر يكي . است  دمان مجلس عيش و نوش را رها نكرده           تا سپيده 
چنان   اما ميگساري هاي شب گذشته      . نماز به عنوان امام جماعت، راهي مسجد مي شود        

و تـازه   ركعـت خوانـده    بود كه به جاي دو ركعت نماز صبح، سه        در وجودش اثر كرده     
در اين حـال نـيم نگـاهي بـه پـشت سـر خـود         . بود  سلام پايان نماز را هم فراموش كرده          

بـه  . اگر دوست داريد، چهار ركعتي مي خـوانم : خطاب به نمازگزاران مي گويد      هانداخت
عثمـان، چهـل تازيانـه بـه وي زده            ن رسوايي علي ابن ابيطالب، به دسـتور خليفـه         يعلت ا 

  738.است 
بـود و مخفيانـه      محل فحـشاء تبـديل كـرده           خود را به    در شهر مكه مردي قريشي خانه     
 او را از  مردم بـه والـي شـهر شـكايت بـرده     . ع مي كردمردان و زنان شهر را دور هم جم      

. در آنجا نيز از اين كار دست نكـشيد        . او نيز در عرفات سكني گزيد     . شهر بيرون راندند  
، آن  روزها در مقابل دريافت دو درهم از هر نفر، مردان و زنان را بر الاغ خويش نشانده            

. ش و عشرت به مكه بـاز مـي گردانيـد    عرفات مي برد و پس از انجام عي         به    ها را از مكه     
 اًمجـدد . شتري مـي بـرد    ي ـو از اين طريق سـود ب        چندين بار در روز اين كار را انجام داده        

والي با حالتي . او را دستگير مي كنند و نزد والي مي آورند. مردم از وي شكايت كردند 
اكنون . ون راندمي خدا بير تو را از جوار خانه: مي گويد عصباني وي را خطاب قرار داده

ي فحـشاء مـي دهـي؟؟ او نيـز در            اي و اشـاعه     ات را آبـاد سـاخته       در كوهي مقدس خانه   
شـاكيان صدايـشان    . به من حسودي مـي برنـد      . قربان دروغ مي گويند   : جواب مي گويد  

الاغ را . اسـت  الاغش كاملاً به پيچ و خم راه وارد شده         . دليل داريم : مي گويند   بلند شده 
والـي  . ايـم  ي وي رفت، در اين صـورت مـا درسـت گفتـه     مستقيماً به خانهاگر  . ول كنيد 

دست بر قضا الاغ مستقيماً به . محاكمه راضي مي شود و الاغ را ول مي كنند    اين شيوه     به
مـرد نيـز   . سپس والي دستور مي دهـد كـه وي را تازيانـه بزننـد          . ي آن مرد مي رود      خانه

                                                           
هجـرة  : باب. كتاب فضائل الصحابة  , صحيح البخاري : است  شده   در اين منبع به تازيانه زدن وي، اشاره        - 738
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مـي كنـي؟ در جـواب مـي      چـرا گريـه   : گويـد والي مي . و زاري مي كند     شروع به گريه  
نمي كنم، بلكه من از اين ناراحتم كه بعدها مـردم             ، گريه     باور كنيد به خاطر تنبيه    : گويد

     739.با تشر مي گويند كه؛ مردم مكه از الاغ گواهي خواستند عراق ما را تمسخر كرده
زيد بـن عبـد الملـك     الوليد بن ي  (امام اعظم مسلمانان، سيوطي، در مورد خليفه اموي،         

بعـضي از ويژگـي هـاي وي را مـورد      ، بحـث كـرده  )هـ126، 125بن مروان بن الحكم   
اي فاسـد، هـم جـنس بـاز و      اما خليفه  خوش قيفهيجوان: از جمله. است بررسي قرار داده  

تا جايي كه خيلي به آساني به زنان تجاوز كرده، زن باباهـاي خـود                . است  دختر باز بوده    
سيوطي در يك جملـه چنـين مـي         . است   حتي به خدا و قرآن كفر ورزيده         را عقد كرده  

  : گويد
ójÉÙÜa@‹éÄ@×íÐ@l‹“ïÜ@w¨a@†aŠc@�a@pbà‹y@bÙénåà@‹áƒÝÜ@bjî‹’@bÕ�bÐ@çbØìN740   

و به منظور شراب خوردن بر        حدود حرام هاي الهي را شكسته       . فاسق و شرابخوار بود   
  . است بام كعبه، قصد انجام حج را داشته 

بـساط رقـص و پـايكوبي و     دمان در حرامسراي ايـن خليفـه      از سرآغاز غروب تا سپيده    
كـه هـر شـب پـنج          بسيار اتفـاق افتـاده    . است   بوده   يشرب مشروبات و انجام سكس برپا     

  . است ازدواج موقت انجام داده 
نيـز  ) سليمان.د(همان گونه كه  بود كه در دوران خلافت عباسيان، كار به جايي رسيده        

ي زنـان، مخـصوصاً دختـران بـوده      ها بـه عهـده   خانه  ي بسياري از فاحشه     اداره: است  تهگف
دمـان بـه شـرب        اي را مـي پذيرفتنـد و مهمانـان تـا سـپيده              شده  هر شخص شناخته    . است  

.  بسياري از اين سالن ها شهرتي عام داشتند        741.اند  مشروبات و لذت جنسي مشغول بوده     
و بـسياري  .. بني، كلواذي، قطربل، طير نابـاد، القفـص    باري،  L@@742 صباح بستانمانند سالن   

  743.ديگر
انـد و   ها، تن فروشان، به نام ازدواج موقت، مشغول به سـكس بـوده     خانه  در اين فاحشه  

ابـن قريعـه، ابـن    (شخصيت هاي سرشناس شهر، هم چنين قضات مشهور دوران عباسي،       

                                                           
 235أخبار النساء ص :  ابن قيم الجوزية-  739

 . ي اين خليفه دگي نامهدر قسمت زن. تأريخ الخلفاء, جلاالدين السيوطي: شود به مراجعه  - 740

 ص 1996طبعــة . دمــشق,  ســورية–دار الحــصاد للنــشر . الخمــرة, ســليمان الحريتــاني. د:  حريتــاني-  741
 82و81

 108منبع قبلي، ص   -  742

 109 منبع قبلي، ص  ل -   743
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 نقـش اساسـي در شـرب        زنان نيـز  .  سردمدار اين نوع فساد بودند     744،)معروف، التنوخى 
، )حكـيم ام  ( بـه نـام    ياز زن ) كتاب الاغاني (كتاب  . اند  مشروبات و سكس بازي ها داشته     

ايـن زن چنـان بـه نوشـيدن     . است  سخن به ميان آورده      ،  هشام بن عبدالملك   همسر خليفه 
بود  كه احساس مي كرد بدون مشروبات، زندگي بـرايش      مشروبات الكلي عادت كرده     

هـاي     با خنياگري و نوشيدن مشروبات در جام هاي زريـن و در انـدازه              .غير ممكن است  
در آن جـام، هـشتاد مثقـال     وزن طلاي به كـار رفتـه   . بزرگ، شب را به صبح مي رسانيد  

ي  بـود كـه بعـد از مـرگ شـوهرش، خليفـه       اي ايـن جـام مـشهور شـده      و به انـدازه  بوده  
   745. شراب مي نوشدافتخار مي كرد كه در اين جام) وليد بن يزيد(بعدي 

هاي محيرالعقـول دوران خـويش بـوده          هارون الرشيد نيز يكي از شرابخواران و زنباره       
 در كتـاب  )شـوقى ضـيف  .د(. بـود  تا جايي كه، شهرتي براي خود به هم رسـانيده   . است  

ابـن خلـدون بـراي شـرعيت        : ي وي مي نويسد     ناياب خويش از قول ابن خلدون در باره       
هارون الرشـيد   ”: اري و سكسبازي هاي هارون الرشيد مي گويد       بخشيدن به مشروب خو   

  .”است اين كارها را از روي فتاوي و مذاهب موجود در عراق، انجام داده 
كارهـاي   نبايد مانند وي گول خورده. جاي بسي شگفتي است   ) ابن خلدون (اين كلام   

يم و بگـوييم آنهـا   كن ـ هاي ديگر را، اين چنين توجيـه  فهيهارون الرشيد و يا رشيدها و خل  
را ادا  ي حـج تمتـع و عمـره    انـد و هـر سـال فريـضه      روزانه صـدها نمـاز بـه جـايي آورده         

بلكه بايد واقعيت زندگي آن ها و خوشگذراني و عيش و نـوش هـاي آنهـا را                 . اند  كرده
هـم چنـان كـه    . انـد   نكنـيم و بـا جـرأت بگـوييم كـه مردانـي شـهوتران بـوده          يپوش  پرده

رقـص و پـايكوبي و شـرب مـشروبات      خلافـت خـود را بـه منزلگـه      مركـز   ” امـين   خليفه“
 كه، كاخ وي به جاي مركز خلافت، به نام كاخ شـب هـاي               ييبود تا جا    اختصاص داده   

  746.بود نزاهت مشهور شده 
  

  پايان سخن
ي دسـت طبيعـت        سـاخته  ييهـا   تي، پديـده  يي جنسي و تمايزات جنـس       سكس و غريزه  

م شــهوتراني و مــشكلات ناشــي از آن و نيــز امــا محركــات جنــسي بــراي انجــا. هــستند
اديان به طور عام، بـه      .  هستند ي تاريخ ييها  ارتباطات جنسي و آداب اجتماعي آن پديده      

                                                           
 91 منبع قبلي، ص  ل -   744

 351-347 ص 3 م 1974ط . كتاب الاغاني, ابو فرح الاصفهاني:  اصفهاني-  745

  .225ص. لبنان,  بـيروت 1995ط , العصر العباسي الاول, شوقي ضيف. د:  ضيف-   746
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هــايي را  انــد و ديــدگاه هــا ســخن بــه ميــان آورده روش هــاي گونــاگون از ايــن پديــده
هـا،    ايـن زمينـه  با ديگر اديان، دين اسـلام بيـشترين دخالـت را در    در مقايسه. اند  داده  ارائه

اي براي  است كه مشكلات عديده اي در اين امور دخيل شده  به گونه. است اعمال كرده 
  . است وجود آورده  خود دين و پيروان آن  به

ي عربستان، كه اسلام در آن        جزيره  مراحل تاريخي خاورميانه و آداب و فرهنگ شبه         
 كه  يها به مشكلات     تبديل اين پديده   ي دين و    ي رشد و اشاعه     است، بر نحوه    ظهور كرده   

ي اسلامي خودنمايي مي كنند؛ تـأثير مـستقيمي از خـود بـر جـاي                  اكنون در بطن جامعه   
از اسلام هستند، درست به مشكلاتي بر مي گردد  قوانيني كه نشأت گرفته.  است  گذاشته 

ي  جزيـره   سـال در شـبه   23اسلام مدت . كه آن زمان مردم با آن دست به گريبان بودند        
فرهنگ، احكام، آداب و رسوم، شـرايط اقتـصادي، نگـرش    . ي حيات داد عربستان ادامه 

ي طبقاتي موجود در اين دين،  با اندك تغيراتي قـسمت اعظـم قـوانين                  و فاصله   به آينده 
  . اسلامي را تشكيل دادند

ي عربـستان آگـاهي نداشـت و     جزيـره   به سبب اين كه محمد از محيط  بيرون از شبه  
ي خـويش، نتوانـست       سفري برون مرزي انجـام  نـداد، غيـر از آداب و فرهنـگ جامعـه                

اگـر  . هماهنگ نباشد  ي عربستان     جزيره  احكامي را در قرآن وضع نمايد كه با آداب شبه         
ي عربـستان مـي كـرد و از          جزيـره   به فرض مثال، سفري هر چند كوتاه به خارج از شـبه             

باشـد،    شـد، شـايد بـه صـورت اتفـاقي هـم بـوده       نزديك با مدنيت مناطق ديگر آشنا مي     
م، بـسياري از  ياما همان طـور كـه مـي بين ـ   . وجود مي آورد ري در ساختار اين دين به  ييتغ

هاي ناشي    ، و خواسته    قوانين اسلام محصول فرهنگ و آداب و رسوم قبايل مكه و مدينه           
  .است بوده  از عقليت مردم عشاير 

از . اي مـشخص اسـت   اي از مـشكلات منطقـه   عـه بـه مجمو  محتواي ايـن ديـن وابـسته      
جنگ و خونريزي بـراي جمـع آوري          بارزترين آداب مرسوم در آن منطقه، مي توان به          

كردن ثروت، سركوب زنان به  م، به دست گرفتن قدرت، تجارت صرفاً براي انباشته        يغنا
اسـلام  . دكر  خاطر ارضاي غرايز جنسي و  سرانجام ماندگاري عقليت مرد سالارانه اشاره           

. است  بندي اجتماعي اختصاص داده       بيشترين احكام خود را به حاكميت، اقتصاد و طبقه        
و مطـابق اعتقـادات   . اسـتوارند  گانـه  ن اركان سـه يو حديث محمدي بر اساس ا صدها آيه 

ر نباشد، توان پرداختن به مشكلات نوظهور      ييقانوني كه قابل تغ   . مسلمانان، لايتغير هستند  
خود آن قانون باعث و باني بيشترين مشكل خواهد  در نتيجه . نها را نداردو حل و فصل آ

ايـن  . اي را ايجاد خواهـد كـرد     متناسب نبودن قانون باشرايط روز، مشكلات عديده      . شد
و ايـن حكايـت   . و از كنترل خارج مي شوند     تدريج بزرگ و بزرگ تر شده       مشكلات به 
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  .  اسلام است
م، جداي از رفع نكردن مشكلات بنيادين دولـت و  كي از مشكلات اساسي دين اسلا  ي

؛ چـاره   و غيـره  ي طبقـاتي جامعـه   ي حكمراني و تئوري هاي اجبار و اختيار و مسأله   نحوه
ايمان آوردن به اسلام مساويست با ايمـان   . ي سكس و سركوب زنان است       نكردن مسأله   

راهي بـراي رسـيدن    كهبه نام غزا، . به جنگ و خونريزي و رسيدن به قدرت مردسالارانه       
ي مرد مي باشد، سرزمين هاي ديگري را به تـصرف در              كردن سرمايه   به قدرت و انباشته   

از روزي كـه قـدرت را بـه دسـت     . انـد  اند و تاريخ را با منجلابي از خـون آغـشته           آورده
استثمار جنـسي و سـركوب   . اند اند هم چنان در تاخت و تاز و جنگ افروزي بوده     گرفته

 راهي مناسب براي به خدمت گرفتن آنان و ارضاي غرايز جنسي مرد بوده               ارهزنان، همو 
در  است تا مرد هميشه   كي از قوانين بارز اين دين درآمده        يتا جايي كه  اين امر به        . است  

  . ي جهاد باشد باش و اداي فريضه حال آماده 
. اسـت  داشـته  كاملاً روشن شد كه اسلام هميشه ديدگاهي سركوبگرانه نسبت به زنان         

، يو يا موجودي طبيع ـ عدم شناخت صحيح از سكس و زن به طور كلي به عنوان پديده          
صدها هزار زن را به خاطر سكس و پايمال كردن حقـوق ابتدايـشان      است كه   باعث شده   

ي خـويش   حتـي آگـاهي نادرسـتي نـسبت بـه وقـايع گذشـته        . اند    خاك وخون كشيده    به
  747.اند يدادها را تحريف نمودهاند و قسمت زيادي از رو داشته

در فكر كسب قـدرت       است كه همواره    عقليت و روان مردان مسلمان طوري بار آمده         
و ثروت و ارضاي اميال سركش جنسي خود باشند و براي دستيابي بـه آن هـا، جنـگ و      

ــرلوحه  ــونريزي را س ــد   خ ــرار دهن ــويش ق ــاي خ ــسلمانان   . ي كاره ــر م ــرف ديگ از ط
  :لام مختص به تمام بشريت است و تا ابد بايستي پا بر جا بمانددارندكه؛ دين اس عقيده

Žçìž‹ñÐb$Ù&Üa@žâžè@$Úñø$Üì'd$Ð@žêSÝÜa@ŽßŽ�Ćä$c@bŽáñi@Ćâ'ÙĆzŽî@Ćâ$Ü@ĆæŽà.748  
ŽçížáñÜbSÅÜa@žâžè@$Úñø$Üì'd$Ð@žêSÝÜa@ŽßŽ�Ćä$c@bŽáñi@Ćâ'ÙĆzŽî@Ćâ$Ü@ĆæŽàN749@@

ì'd$Ð@žêSÝÜa@ŽßŽ�Ćä$c@bŽáñi@Ćâ'ÙĆzŽî@Ćâ$Ü@ĆæŽàŽçí'Õñ�b$Ñ&Üa@žâžè@$Úñø$ÜN750  

                                                           
انـد؛ از ديگـر اديـان،       كـه در قـرآن آمـده         داستان هايي همانند داستان ابراهيم، سليمان، لوت و غيـره          - 747

رده محمد در طي اين اخـذ كـردن هـا بـسياري از وقـايع را دسـتكاري ك ـ                 . اند  مخصوصاً از تورات اخذ شده    
 .نماييد براي اطمينان مي توانيد يكي از اين داستان ها را، با كتاب تورات مقايسه. است 

 44 المائدة - 748

 45 المائدة - 749

 47 المائدة - 750
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است، عمـل نكنـد، كـافر و سـتمگر و            هر كس  مطابق احكامي كه خداوند نازل كرده          
  . فاسق است

در آداب آن روزگاران و دين . در اين دين ارزش و ارج زنان، مساوي با مردان نيست
. شـند است كه اين دو جنس، از حقوق مساوي برخـوردار با  نبوده  و منطق محمد شايسته  

علمـاي  . اسـت  چون كه اين همترازي را دليلي بر عدم موفقيت دين خـويش مـي دانـسته        
اسلامي از بازگو كردن اين حقيقت شرمسارند و با خود و ديگر مردمان راستگو نيـستند                

ي قدرت، ثـروت، سـكس و فرهنـگ غالـب بـر آن هـا، بـه         گانه  را اين دين با هرم سه     يز
اشان، قدرت و قادر همان بازوانيست   قدرت گرايانهدر ذهنيت. زندگي بشريت نظر دارد   

قـوايي بـراي      در نتيجـه    . ثروت از دستاوردهاي جنـگ اسـت      . كه جنگاور و قاتل هستند    
اين نوع قدرت و بازوان نزد مرد اسـت، نـه     . جنگ، كسب ثروت و بازرگاني لازم است      

 مرد مي دانند    ي جنسي را نيز مختص به       ارضاي غريزه . جنگجويان مرد هستند نه زن    . زن
باش كامل باشند و از منـافع دينـي بـه       در آماده     ن بازوان هميشه    يبراي اين كه ا   . نه به زن  

زن . خوبي محافظت كنند، لازم است تمامي مخلوقات خداونـد در خـدمت مـرد باشـند               
. بايد سر به زير و فرمانبردار اوامـر مـرد باشـد    توانايي اين نوع كارها را ندارد و در نتيجه     

ي آن ها در مقابل مردان اين است كه بدون هيچ گونه اعتراضي اوامر او را                  ولين وظيفه ا
اي محسوب مي شوند براي ارضاي نيازهاي         وسيله  غير از اينكه    . طور كامل اجرا كنند     به  

 براي توليد و ازدياد جمعيت و پرورش بچه نيز محسوب مي       يجنسي مرد، كارگاه مناسب   
ا حديثي در اسلام مكتوب     ي و آيه   . ر اسلام، بنيادي لايتغير دارد    اين نوع ديدگاه د   . شوند
  . خلاف اين را ثابت كند است كه  نشده 

امـا  . در اسلام زن حق ندارد كه در پي لذت بردن و ارضاي اميال جنسي خويش باشد      
. ، فرج زن را به طور كامل خريداري مي نمايـد       مرد با يك عقد نكاح، و پرداخت مهريه       

باشد، از     كه توانايي انجام اعمال سكسي و ارضاي نيازهاي جنسي مرد را داشته              تا زماني 
و يـا ده هـا كنيـز را بـه همـان               كرد مي تواند دو يـا سـه         اگر مرد اراده  .  مي گيرد   وي بهره 

در اسـلام قيمـت زنـان متفـاوت        .  نمايـد  يبـردار    كند و از آن هـا بهـره        يترتيب خريدار 
اني هستند كه خدايشان آن ها را نازيبا و يا در اوج فقر،             ارزان ترينشان همان كس   . هستند

گرانتـرين  . حتي اجرت لذت گرفتن از آن ها پايين ترين قيمـت اسـت       . است  خلق كرده   
اي نامــدار و حــاكم و يــا از ميــان  آن هــا، زنــاني هــستند كــه زيبــا رخ يــا از ميــان طايفــه

بــا همــديگر متفاوتنــد و از ديــدگاه مــردان خــدايي، جــسم زنــان . داران هــستند ســرمايه
، يـك اسـب، يـك     آن ها از يك انگشتر آهنين شروع مي شود تا به يك طويله            ي  مهريه

شتر، يك مثقال طلا و حتي يك كاروان با كالاهايي تجـاري و صـدها شـتر  يـا صـدها                      
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پول و كالاهاي بازرگاني تنها اختصاص به پدر يا سرپرست زنـان          .  ي طلا مي رسد     سكه
بـسيار  . باشـند   ندارند در اين معامله و بازرگاني انساني، اعتراضـي داشـته            زنان حق   . دارد

زن بـه عنـوان خـون بهـا         است كه به منظور فرو نشاندن آتش ميان دو طايفه،           اتفاق افتاده   
ات در ميـان مـردان مـسلمان بـه خـاطر            بـه كـرّ   . اسـت   م ديگر مردان مـسلمان شـده        يتقد

و  شـده    شخصي در آن ميان كشته      .  ي داده است  و معمولي، دعوايي رو     اي روزمره     مسئله
كن آتش جنگ نقـش اساسـي را بـازي كـرده              است كه به عنوان خفه      اين فرج زن بوده     

ي  همان هفت سانتي متر از گوشت بدن زن، همان شرف و ناموسـي كـه بـه مثابـه                  . است  
  . است ده گران بها، براي به پا نشدن خون هايي ديگر، تقديم به ديگر مردان ش يك هديه

. هر مرد مسلمان مي تواند تك تك و گـروه گـروه از زنـان را خريـد و فـروش كنـد                   
در كشور عربستان سعودي بـه نـام   . مكاني مناسب به اين كار اختصاص دهد و سود ببرد    

نام ازدواج موقـت، عمـلاً زنـان     ازدواج مسيار، در مصر به نام ازدواج عرفي و در ايران به  
اين گونه رفتار و كـردار، بـه خـاطر ايـن     . اند شرعي گرفتار آمدهدر دام تن فروشي هاي    

مـرد هـر   . كه خود مرد آن را سرپرستي و هدايت مي كند، در دين اسلام حـلال هـستند                
به شرطي كـه اولاً خـود وي سرپرسـتي آن         . كند، مي تواند انجام دهد      كاري را كه اراده   

ام اجـرت عمـل در آن وجـود داشـته           ثانيا سودي مادي بـه ن ـ     . باشد  داشته    كار را به عهده   
و اوسـت كـه   . اسـت  است كـه قـانونگزار بـوده     چون كه از روز ازل اين مرد بوده   . باشد  

ر و تحولاتي كه در منـزل       يهر نوع تغي  . ارزش كمر به پايين زنان را مي داند نه خود زنان          
و . ردباشـد و بـا رضـايت وي انجـام بگي ـ           صورت گيرد، بايستي مرد از آن اطلاع داشـته          

  . فه االله يعني مرد مي زند نه زنيحرف آخر را خل
گرايـي قيـام    در عشيره زماني كه زن احساس وجود كند و در مقابل اين فرهنگ خفته      

روبرو  مي شود و با تهديد و تنبيه كند، قيام او در قرآن به نام رم كردن و يا طغيان قلمداد   
سرپرستي  اينكه.  و حرام است  شده، نهيي خودش  سرپرستي زن به وسيله   751.خواهد شد 

خود را به عهده گيرد، به ميل خود سكس كند، يا به خواست خود ازدواج كند، اجرت                
شرف و ناموس مردان قبول نـدارد كـه زن          . است  در اسلام حرام شده     .. عمل بگيرد يا نه   

زادي آ. ا خـواهرش باشـد    ي ـآنها، به دست خود دختر، مادر         آزاد باشد و كنترل پايين تنه     
هر زني . اي و قانون خدا و پيامبرش غير ممكن و غير قابل قبول است       زن در تفكر عشيره   

هـر زنـي كـه ايـن     .  شرف و بي ناموس به حساب مـي آيـد  يخارج شد ب   كه از اين دايره   
. براي خدا و پيامبرش است    ستوده يقوانين را قبول كرد، پرهيزگاري وفادار و فرمانبردار       
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  . لي شاد خواهند كرديتخاو را به بهشت برين 
مرد با جرأت و افتخار و سربلندي هر چه تمـامتر از ارتباطـات جنـسي خـود بـا ديگـر            

و زنان باج سنگين شهامت چنـين مردانـي را متحمـل مـي             . زنان، سخن به ميان مي آورد     
علماي دين اسـلام بـه نـام شـرف و     . تحقير مي شوند  . مورد اهانت قرار مي گيرند    . شوند

تر و همسر و مادر و يا خواهر خويش را به قتل مي رسانند تا به ديگران نشان  ناموس، دخ 
به تعبير ديگر، بـراي محافظـت از شـرف ديـن        . دهند كه صاحب شرف و ناموس هستند      

. ي هراس مرد است ترقي و آزادي زن مايه. اسلام، زنان را  قرباني  قتل ناموسي مي كنند
هر كـدام از ايـن هـا    . ارت و بي شرفي مي دانندي ننگ و حق     و تصور آزادي زن را مايه     

پـس مـرد سـعي مـي     . موجب از دست رفتن قدرت، شهامت و عقليت مردسالارانه است       
كند كه آخرين تصميمات هم چنان از طرف مرد صادر شود تا بتواند از شرف خـويش                 

در لاي  در اين تلاش است كـه شـرفش، كـه    و هميشه. به عمل آورد محافظتي همه جانبه  
كـي از  ياگر مسلماني ديد كه مـردي بـا   . است، از دست برود پاهاي زن جا خوش كرده    

هـاي او را مـي فـشارد، از وي لـب مـي             زنان نزديك به وي مشغول سكس اسـت، سـينه         
گيرد، سخنان عاشقانه با هم مبادله مي كنند يا نامه نگـاري مـي كننـد، مـستقيماً و بـدون           

ي شـرف و   ن ممالك اسلامي اگر مردي بـه بهانـه  در قواني . هيچ ترديدي زن را مي كشد     
نــاموس، زنــي از ميــان نزديكــان خــود را بــه قتــل برســاند، بــه چــشم يــك قاتــل بــه وي 

بلكه به عنوان مردي با     . اند  حتي مجازاتي را هم برايش در نظر نگرفته       ! نمي شود   نگريسته
پيـشاني اسـلام    ي ننگينـي را از        اسـت لكـه     شهامت و باغيرت قلمداد مي شود كه توانسته       

است؛ در ميان مادر و خواهر و زن و  شرفي كه خدا به مرد مسلمان عطا كرده    . پاك كند 
ي مسلمانان، مكان قرار گرفتن اين شرف نيز،          به عقيده . است  دختر مسلمانان تقسيم شده     

. طول آن از پنج  تا نه سانتي متر مـي رسـد  . هاي ران قرار دارد   در زير ناف و ميان كشاله     
: بايست مردان مسلمان در زمان مكتوب نمودن وحي پيامبرشان از وي مـي پرسـيدند       مي  

اگر مسلماني مادر، خواهر، زن و يا دختر نداشت، شرف وي در كجاست و چگونـه آن                
  !را بيابد؟

جاي بسي شگفتي است كه مسلمانان به طـور كلـي و زنـان بـالأخص، ديـن و تـاريخ                     
بـه   به گوش عمامـه      حلقه  مقلد و    مي دهند و مستقيماً   قرار ن   ظهور دينشان را مورد مطالعه      

اي منابع مورد اعتمـاد   اگر زنان خود بدون هيچ واسطه . سرهاي مساجد و تكايا مي شوند     
كنند، و بـدون دخالـت آخونـدها و عالمـان ديـن، در آن هـا كنكـاش               اسلامي را مطالعه  

ين و قوانين چندش آور شان نسبت به ديي تفكر و ذهنيت قبل نمايند؛ بدون شك از نحوه  
  . و مجريان آن نيز، اظهار تنفر و انزجار مي نمايند
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اين نوع ادراكات غلط اسلام نسبت به زنان، يكي از ثمرات تلخيست كـه از فرهنـگ                
حجـاب را   . اسـت   ي عربـستان بـراي ديگـر جوامـع بـر جـاي مانـده                  جزيره  عشايري شبه   

آنها را بـه دام محلـل       . اند  مردانشان داده حق طلاق را به دست      . اند  برايشان اجباري كرده  
 ياگـر شوهرانـشان را ارضـا   . آنها دروغ گفته مي شـود     به. هوودار مي شوند  . مي اندازند 

و   جنسي نكنند، فرشتگان آن ها را نفرين مي كنند، اگر مردانـشان از آنهـا راضـي نبـوده                  
ت و آگـاهي    در صـورت عـدم رضـاي      . آنها را نبخشند، بعد از مرگ بهشت را نمي بينند         

اگـر  . بگيرنـد  مـرد روزه   حتي نمي تواننـد بـدون اجـازه      . شوهر، نبايد از خانه بيرون روند     
شود،  اگر در جايي مسؤوليتي به آنان سپرده  . يا خود را معطر سازند، زناكارند       بيرون رفته 

ي خـود نمـي تواننـد شـوهر كننـد و       به اراده! خود به خود اتفاقات ناگوار روي مي دهد     
ــد آن ــل اســت عق ــا باط ــه. ه ــرين فتن ــستند  بزرگت ــين ه ــاي زم ــه. انگيزه ــارت و  ماي ي حق

براي لـذت دادن  . اند ي چپ مرد خلق شده     از دنده . سرافكندگي مرد به حساب مي آيند     
از جلو يا از عقب بايد دل . كشتزار مردان هستند به هر طريق ممكن     . اند  به مرد خلق شده   

اي پـايين   در مرتبـه  . ردن نصف مرد سهم دارند    در ارث ب  . شوهرانسان را به دست بياورند    
كساني از ميـان آن     . ختنه مي شوند  . ناقص الدينند . ناقص العقلند . تر از مردان قرار دارند    

در هـر   . مي شوند   ها كه خنثي هستند يا اين كه رفتاري مردانه دارند، از شهر بيرون رانده             
 حـلال اسـت كـه بـا آنهـا           و بـراي مالكانـشان      اسير شوند، كنيز محسوب شـده       جنگي كه 

. به خاطر بوسه، صد ضربه شلاق و به خاطر سكس، سنگسار مي شوند. همخوابگي كنند
در آخرت . اند حتي اگر مدفوعات مردشان را ليس بزنند هنوز حق مردشان را اداء نكرده

است و نـزد شـوهران سـابق خـود بـاز       شده  نيز كمترين حق ممكن برايشان در نظر گرفته   
اگر اين قوانين را قبول نداشتند، زمين به غير زمين تبديل مي شـود و       . مي شوند   گردانده

  .ي زن در دين اسلام هستند اين ها حقوق اوليه. قيامت روي مي دهد
همـواره    آن ابعاد اجتماعي و ايدئولوژيكي هـستند كـه          ي    متون اسلامي منعكس كننده   

اين تقدسي كه در اسلام بـه مـرد   . دسعي در برتر نشان دادن جايگاه و منزلت مردان دارن  
ي عربـستان نــشأت   جزيـره  اي شــبه  اسـت از رقابــت هـاي طبقـاتي و قبيلـه     شـده   بخـشيده 

در قوانين جوامع دمكرات و متمدن، ميـان مـرد مـؤمني كـه بـدون رضـايت           . است  گرفته
دخترش او را شوهر مي دهد و قواد بي ديني كه زنان را براي لذت دادن به مردان، مهيـا       

. چراكه هر دو پول و اعانه دريافت مـي كننـد  . مي كنند؛ هيچ گونه تفاوتي وجود  ندارد 
  نقطـه . هر دوي آن ها به منظور گرفتن مقداري پول دست به چنـين كارهـايي مـي زننـد           

و تنهــا در ارزش . اي مــادي اســت اشــتراك ايــن دو، در بــه دســت آوردن ســود و بهــره
ي   در هر دو مورد، مرد تصميم گيرنـده       .  دارند گذاري و قيمت آن ها با همديگر تفاوت       
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  .فرونشاندن نيروي شهواني محسوب مي شود اصلي و نهايي است و زن وسيله
ي آن با عقـل و منطـق امـروزي و بررسـي             هست و مقايسه    كه    شناساندن اسلام آنگونه  

 دور از اعمـال نظـر مترجمـان و مفـسران دينـي، تنهـا راه نجـات از ايـن                   متون اسلامي به    
اي   بدون هيچ واسـطه     هر زمان كه فرد يا تمامي افراد جامعه         . گرايانه است   فرهنگ عشيره 

ي ديگري از شر اين  بتوانند متون واقعي اسلام را تفسير نمايند؛ زودتر و بهتر از هر جامعه
همان طور كه سيستم هاي عقلاني زندگي . رهايي مي يابند فرهنگ كلاسيك و فرسوده 

. محـسوب مـي شـود     و آينده     در گذشته     زن بخش مهمي از جامعه    : ند بيان مي كن   يحقيق
  .ي روشن زن، سرنوشت روشن تمامي بشريت است آينده

بخش بزرگي از  پيروان اسـلام  . از اسلام سخن به ميان آوريم      لازم است با بياني ساده      
ه از  تقليدي صـرف از اجدادشـان، ك ـ  اي هشيو از راه تحقيق و تفحص در دين، بلكه به        نه

يا اين كـه  . اند اين دين گرويده اند، به  آداب و رسوم و فرهنگ حاكم به ارث برده          طريق
اند كه مغزشان مالامال از خرافات هاي مقـدس   در همان دوران كودكي طوري بار آمده  

در خفقـان را بيـدار        اي ايـن چنـين خفتـه        هم چنين زباني كارا لازم است تا جامعه       . گردد
انـد،     تفكـر عـوام النـاس را مختـل كـرده           ي نيـرو   ل و زنجيرهايي را،كه   د با هم غ   يبا. كرد
زنـدگي و گـردون و        لوحـان نـسبت بـه       هايي را بشكنند كـه ديـد سـاده          دروازه. كنيم  پاره

عقليـت هـاي دگـم و بـسته     . است، بـشكنيم  سرنوشت را اين چنين تلخ و بي معني كرده      
. ها و قوانين ديني مي نگرند، بيدار سـازيم        و با ديد مطلق گرايانه به گفتار        ناآگاهانه  را،كه  

ي شـبه     ي اتحاد طوايف گسـسته      است مايه   ديني هم چون اسلام، اگر روزگاري توانسته        
ي آن منطقه باشد، اكنون       ي عربستان و ايجاد دگرگوني اندكي در زندگي آشفته          جزيره  

 و تأكيـد  است براي آشفتگي و ترس و رعـب و ويرانگـري و كـشتن    اي شده   تنها وسيله 
اسـت كـه ادراكـات ارتجـاعي و تخيلـي             زمان آن رسـيده     .  بر لزوم تضاد طبقاتي     دوباره

  . مؤمنان اسلامي را به واقع بيني علمي تبديل نماييم
ي آن منقـرض   راه وجود دارد كه مي توان دين اسلام را به وسـيله          به نظر اينجانب سه     

و اشتباهات عظيم عددي و تاريخي و اول اين كه خود اين دين سرشار از خرافات     : كرد
مي توان متون اين ديـن      . دستور زباني و تناقض گويي هاي فاحش و تضاد طبقاتي است          

و بـراي انتـشار آن اقـدام    . كنـيم  را همان طوركه وجود دارد به زبان هـاي ديگـر ترجمـه       
  . اي ملموس با ماهيت اين دين آشنا شوند به شيوه تا جوامع مختلف . كنيم

. از علم و تكنولوژي، نظريـات اسـلام را منكـوب كـرد     مي توان با استفاده    : نكهدوم اي 
  . هاست براي انهدام خرافات اين امر از بهترين راه
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قدرت مي تواند در اندك زمان ممكن، . روش بكارگيري قدرت است: سومين راه
كنار هم، عقل و علم و قدرت در . دين را به منشأ اصلي خويش يعني به غارها بازگرداند

  .ر در جوامع ديني هستنديي اصلي تغي ركن اساسي و خمير مايه سه
  
  

  مسلمانان در ساحت اخلاق و ادبيات اسلامي
  

@@@@@@@@و تمامي بنيادگرايان اسلامي” تيشك“ي  مؤسسه اي به جوابيه
@@@@@@@@

بي شك . اي شناختي مي بودند اگر متون بنيادي اسلام، داراي رويكردي علمي و رويه
است كه   و سر بريدن مخالفان اسلام متوسل نمي شدند، تاريخ ثابت كردهبه تحقير و ترور

است، بلكه به نوعي نيز دچار از  تنها دچار اضمحلال و شكست اجتماعي شده اين دين نه
تا جايي كه منجر به از هم پاشيدگي اخلاقي نيز  هم پاشيدگي فكري و فلسفي شده

  .است شده
@@@@@@@@

  باب اول
  

چاپ اول اين كتاب منتشر شد و از سوي بنيادگرايان لادي ي م2005اواخر سال 
آن . شد هاي واهي هم چون تحقير اسلام، با واكنشهاي خشونتباري مواجه اسلامي، به بهانه
بركشيدن شمشيرهاي  ، بجاي ديالوگ و گفتگوي منطقي، باز هم به ها مثل هميشه

ي  ن زير سلطهدر كردستا ، كه”اتحاد اسلامي“حزب . ي خويش متوسل شدند پوسيده
ور   بود كه آتش اين خشونت را شعلهيهاي كي از اولين گروهيعراق فعالييت دارد، 

نيز، به عنوان دو حزب فعال در ” حركت اسلامي“و ” جمعيت اسلامي“. ساخت
ها از جوسازي و  هيچ كدام از اين گروه. كردستان، دستي در آتش افروزي داشتند

ه و اندي، غيراز شهرهاي كوچك، در شهرهاي در مدت يك ما. خشونت دريغ نكردند
 كه خبر ييتا جا. ؛ بارها تظاهرات راه انداختند)اربيل( و هولير بزرگي هم چون سليمانيه

اين امر موجب افزايش سرسام آور خوانندگان . هاي خارجي نيز درز كرد آن به رسانه
 و به چاپ  ده ماه چندين بار تجديد چاپ ش به طوري كه در مدت سه. اين كتاب شد

  . پنجم رسيد
تا  از چين و ژاپن گرفته . چنين خشونت هايي؛ نارضايتي جهاني را به دنبال داشت
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 گوناگون اعلام انزجار خود را از يامريكا و كانادا، تمامي آزاديخواهان و انجمن ها
هاي خود،  آمريكا در طرح ديدگاه ايالت متحده. وقوع چنين خشونت هايي اعلام كردند

هم چنين خانم .  دنيا منتشر كرد زبان زنده  را به هفده  رشي مفصل در اين رابطهگزا
  .ي وقت آمريكا، سخناني در اين مورد ايراد كرد  كنداليزا رايس، وزير امور خارجه

  
ي وقت آمريكا، پس از راهپيمايي هاي  كنداليزا رايس، وزير امور خارجه

ان، در گزارش ماهانه خود در ماه آزادي بي مسلمانان سليماني و هولير عليه
ي كتاب در پاراگرافي   در مورد راهپيمايي ها و نويسنده2006مارس سال 

ي زنان، مخصوصاً  فعاليت در زمينه": است بدين گونه اعلام موضع كرده
آمريكا بايستي در سراسر . در خاورميانه، احتياج به شجاع مسلكان دارد

كه شجاعانه در راه  ردان و زنان نستوه؛جهان، و در هر شرايطي، به چنين م
  ."رسيدن به آزادي گام بر مي دارند، ياري برساند

  
ي  ، كه اختصاص به چهار پارچه2005اگر چه در فستيوال وزارت فرهنگ در سال 

اي  كردستان داشت، مقام دوم تحقيقات به اين كتاب رسيد؛ اما در ميان نخبگان، نويسنده
اشتباه اسلامگرايان باعث شد . ابدين كتاب چنين شهرت جهاني چنان نامدار نبودم كه اي

اي  اين ترتيب به نويسنده به. اي دو جانبه شهره خاص و عام گردد كه اين كتاب به شيوه
جهاني تبديل شدم و كتاب نيز بعد از بازنگري هاي مكرر به زبان هاي ديگري نيز ترجمه 

در كشوري كه در آن ساكن هستم، .) اكنون ترجمه فارسي آن در دست شماست.(شد 
اگر كسي بخواهد در موتور جستجوي . ها منتشر مي كنند اخبار فعاليتهايم را در روزنامه
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)google(به دنبال نام Mariwan Halabjaee(752  گشتي بزند، صدها مطلب را
  . است  اينترنت قرار گرفته  خواهد يافت كه به زبان هاي مختلف دنيا روي شبكه

توجه مرا جلب كرد، اعلام پشتيباني  ين رويدادها چيزي كه بيشتر از هر چيز در ميان ا
در اينجا . ها و ارزشي بود كه، در داخل و خارج كردستان؛ براي آزادي بيان قائل شدند

 و هم چنين "شيركو بيكس"لازم است از زحمات بي شائبه شاعر بزرگ و نامدار كرد، 
، مسوول فدراسيون پناهندگان "ريبوار عارف"،  نيه در شهر سليما"زمانكو عزيز"آقايان 

 در كشور سوئد، كمال "هاوپشتي"هايي هم چون راديو  عراقي در فنلاند و نيز از رسانه
هاي بزرگ و قابل  تشكر خود را ابراز دارم كه به عنوان اولين شخصيت ها و اولين گروه

. از كارهايم اعلام كردندتوجهي بودند كه با من در تماس بودند و پشتيباني خود را 
چندين كمپين امضاء و پشتيباني انجام شد كه در اين ميان مي توان به سايت هاي 

هاي  ، گروه"هوزان محمود"، "رزگار"، "كان نگه ده"، "كوردستان نت"، "هاوپشتي"
 و اتاق "دربنديخان"، "حلبچه"، ") ديزه قلعه(قلادزي" و  "رانيه" و "كلار" و "كفري"

  753.كرد لوگ و پالتاك اشارههاي ديا

پس .  بار مرا از سربريدن حتمي نجات دادند  نيز سه"محمود سنگاوي" و "ملا بختيار"
از رهايي، آزاديخواهان كرُد در كردستان مرا در آغوش گرفتند و كشوري اروپايي نيز  

هم چنين مورد لطف شخصيتهاي دمكرات در ميان احزاب . اقامت مرا پذيرفت
اما بدون اجازه .  قرار گرفتم"اتحاد ميهني كردستان عراق" و "دستان عراقدمكرات كر"

 همگي يك صدا و مصمم، 754. به ميان آورميخود آن ها نمي توانم از ايشان اسم
سرش را بريدند، دچار  نامي كرد كه ، نويسنده”عبدالخالق معروف“نگذاشتند به سرنوشت 

هايي  يادگرايان اسلامي در مقابل چنين نوشتهدر تاريخ كردستان اولين بار بود كه بن. شوم
هم چنين اولين بار بود كه آزاديخواهان اين گونه در مقابل بنيادگرايان . قرار مي گرفتند

و . تا جايي كه اين مقاومت به فرهنگي ماندگار تبديل شد. اسلامي مقاومت نشان دادند
خشونت   نتوانند با توسل به بارهاين جواب دندان شكني بود به تمامي اسلامگرايان، تا دگر 

سر  اكنون كه نهال مدرنيزاسيون در جامعه . شوند كردن جامعه دمكراتيزه مانع پروسه

                                                           
752 - Mariwan halabjaee, (halabjayi, halabjaiy) 

ان كساني كه مسبب شكوفا هم. است  با عرض پوزش از كساني كه اسم آنها هنوز به دستم نرسيده - 753
 . اميدوارم در چاپ هاي آتي اين خلاء را پر كنم. شدن اين جنبش شدند

ن كتاب به زبانهاي انگليسي، نروژي و عربي، جمعي از صاحبان قلم، همچون ي به سبب ترجمه ا- 754
  .ب از سوي اسلامگرايان افراطي، مورد تهديد جدي قرار گرفتند-ع و ا-عباس عبداالله، ع
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خلاصه . هاي تيز شمشير ديگر قادر به ترسانيدن اين نهال نمي باشد است، لبه برآورده 
 هم چون مورد ترورهايي دارند بهن بعد اجازه  اينكه، به آن ها فهمانيدند كه از اين به 

 . دست بزنند” عبدالخالق معروف“

 خود را با اين  اسلامگرايان، از نوع برخوردي كه با اين كتاب داشتند، پشيمان شده
، نادان، ناشي و )من(اي چون مريوان استدلال قانع كردند كه چنين كتابي از نويسنده

مطمئن شدند كه با زماني كه . ناآگاه به زبان عربي، در خور چنين واكنش هايي نبود
خشونت، تهديد و ارعاب كاري از پيش نمي برند، به سلاح تهمت و توهين متوسل 

مثلاً به . گر هستم گويا كه من نادان، دزد، دروغگو، بي ناموس، ديوانه و حيله. شدند
و عامل اصلي و پشت پرده . ام خاطر بدست آوردن چندرغازي دست به چنين كاري زده

بعدها ادعا . ي نشر علوم هستند  و موسسه"ملا بختيار"تن چنين كتابي تشويق من براي نوش
، حزب دمكرات كردستان  كردند كه براي حفظ تعادل قدرت و ايجاد سياستي دو جانبه

تبليغات و جنگ رواني  در ادامه. است  را به انجام چنين تحقيقي وادار كرده  عراق نويسنده
در دست دارم  شده   از شخصيتي شناخته  بط شدهصدايي ض. از هيچ ادعايي دريغ نكردند

اگر او را مي كشتيم بهتر از اين جنگ تبليغاتي . پشيمانم از خشونت هايم:(كه مي گويد
  .)بود

اين ترتيب  عكس العمل هاي دندان شكن از طرف آزاديخواهان، به اسلام و  به
گران دخالت كنند و بهتر بعد نتوانند در زندگي دي پيروانش درس عبرتي داد كه از اين به 

هم . ي عزلت برگزينند شان گوشهيها در مساجد و حجره است سر به لاك خود فرو برده
چنين به آن ها تفهيم شد كه دگر بار نمي توانند خشونت و ارعاب را در جوامع دمكرات 
و مدرن و آزاديخواه اعمال كنند و براي جلوگيري از فنا شدن كامل خود، به دست و پا 

  . ن، اعمال زور و نشر گفتارهاي ارتجاعي متوسل شوندزد
بار براي كشتن من اقدام كردند؛ با  همزمان با حملات خشونت بار بنيادگرايان، كه سه 

چرا كه تنها راه مقابله .  نيز به رشته تحرير درآورميخود عهد بستم كه كتاب هاي ديگر
 هم چون يهاي مرتجع زماني كه گروه. با آن ها را، در تنوير اذهان و تبيين علوم مي دانم

،  با احساسات مردم بازي كرده” حركت اسلامي“و ” جمعيت اسلامي“، ”اتحاد اسلامي“
 و   كردن جامعه  دمكراتيزه و در منابر و مساجد عليه  به خيابان ها كشيده دسته مردم را دسته

ائه نقديه قر"ي كتاب   ترجمهگسترش تفكر عقلاني تبليغ مي كردند، من مشغول
تا بتوانم هر چه سريعتر آن را به دست خوانندگان .  بودم"دكتر كامل نجار" اثر "للاسلام 

بردن به نوشتن در مقابل آن ها، كاري از دستم  در واقع غير از پناه . تشنه حقيقت برسانم
ق عبدالخال“با همان نوشتن به آن ها ثابت كردم كه گرچه تروريستان با ترور . بر نمي آمد
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 روزگار را به  باني موجي از ترور و ارعاب شدند؛ اما نمي توانند براي هميشه” معروف
 كردن   و مجاري دمكراتيزه را گرفته جلوي سيستم پرورش متمدنانه  ر داده،ييكام خود تغ

  . را ببندند
است كه مردي كافر از ترس  شد؟ نقل شده  اكنون ببينيم اين كتاب چگونه و چرا نوشته

ها برايش جشن و شادي برپا كرده  مسلمانان نيز در رسانه. دنش مسلمان مي گرددسربري
بعد از گفتگو و تبيين عقايد، تصميم مي . است كه گويا فيلسوفي، دين آن ها را پذيرفته 

بايد تو :  به وي مي گويند او را در اتاقي مخصوص گذاشته. گيرند كه وي را ختنه نمايند
پوست اضافي روي آلت تناسليت ": مي گويند"ختنه چيست؟" :مي پرسد. را ختنه كنيم

مسلمانان ! او بدين كار راضي نشده، اعلام مي كند كه من ختنه نمي خواهم. "را مي بريم
اگر خود را ختنه نكني، ركني از مسلمان بودنت ناقص ":با عصبانيت به وي مي گويند

ن كار كنيد، از اسلام آوردن  اگر به زور مرا وادار بدي":مرد مزبور مي گويد. "است
اگر از دين برگردي، سرت را ": مسلمانان با عصبانيتي تمام مي گويند. پشيمان مي شوم

 سرت رفته يمسلمان نمي شو! يعجب دين": او نيز با ترس و لرز مي گويد. "مي بريم
 و روشنفكران  اكنون حكايت نويسنده. "است است، مسلمان مي شوي كيرت رفته  

سكوت كنند، . كتاب بنويسند بايد گردنشان را براي چاقو صاف كنند. اه ماستآزاديخو
  . بايد تا ابد تمام و كمال ذليل احكام اسلامي باشند

هيچ وجه  مسلمانان بالأخص اسلامگرايان افراطي مقولات ديني را دو دستي چسبيده به
 قبل ": گويددينشان به آن ها مي. حاضر نيستند از تعصب خشك خويش دست بردارند 

از آنكه زندگي موجودات آغاز گردد، سير زندگي بشريت و تمامي اتفاقات و 
رويدادهاي جهان فيزيكي و متافيزيكي در كتابي به نام لوح محفوظ، ثبت و ضبط شده 

ي زندگي و مرگ  تمامي احكام و قوانيني كه در آن موجود است، خمير مايه. "است 
است، اما  لام در زمان و مكاني مشخص ظهور كرده به تعبيري ديگر؛ اگرچه اس. است

تنها فسخ ناپذير بلكه تأثير  هم چنين احكام و قوانين آن نه . فرازماني و فرامكاني است
اينكه،اين دين از  خلاصه . فرهنگي آن ها بر نسل هاي متعدد معاصر و آينده قطعي است

نين آن نيز تا به ابد، ميان تمامي و تا ابدالدهر ماندگار است و قوا روز ازل وجود داشته 
از اينروست كه خود را مشعلدار راه هدايت بشري به حساب مي . مردم اجرا مي شود

اي پيش شرط براي زندگي اجتماعي مشخص كرده  و در متون خود مجموعه. آورد
ها سخن سر مي دهد و مي كوشد تا خود را با اختراعات و  در تمامي زمينه. است 

بدين ترتيب اين دين كاملاً خود را به تمامي بشريت . مي سازگار نشان دهداكتشافات عل
ها، بلكه صدها  با هر حكمي ده. است و خيال انفصال از بشريت را ندارد تحميل كرده 
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 و از روي اراده خود  حق ندارند آزادانه افراد جامعه . است انسان را در خون غلطانيده 
 دين اعتقاد دارد به اينكه خداوند با وجود قدرت هاي اين. سرنوشت خويش را رقم بزنند

فيزيكي و ماورايي خويش، به انسان ها نياز دارد تا مأموريت خويش را به انجام برساند و 
باكي نيست اگر اين امر با قرباني كردن، عمليات انتحاري، ويرانگري و در نهايت 

عمليست كه اسلام براي اين همان تئوري . كردن هزاران انسان صورت گيرد آواره
در دستان  اين كتاب صرفاً براي به زانو درآوردن اين ايده .  مي دهد سعادت بشريت ارائه

  ما انسان ها مطابق ميل خود و آزادانه اين دين اجازه نمي دهد كه حال كه. شماست
لخ را اين واقعيت هاي ت هر آنكه . باشد زندگي كنيم، بايد انتظار چنين واكنش هايي داشته

لوحانه خود را  و بندهاي اسارت ديني را احساس نكند يا منكر آن شود، ساده درك نكرده
گيرم . است اي معكوس استنباط كرده  و از زندگي، فرهنگ و منطق به شيوه فريفته 

  . روشنفكر، هنرمند، فيلسوف يا هر عنواني را يدك بكشد
. اسلامگرايان با آزادي نيستاكنون مجالي براي بررسي همه جانبه جريان مقابله 

مستندات زيادي وجود دارد .  اين مقوله اشراف دارنديبسياري از محققان به سير تاريخ
و هزاران شخصيت به دام فنا و ترور  صدها منطقه  كه بر اساس آن ها در مي يابيم كه

ا آن ر بديهيست كه نوشتن هر كتاب روشنگري، قرباني شدن نويسنده. اند گرفتار آمده
  . است ي تيز چاقو و خنجر در هوا برق زده  و با فرياد بر آوردن هر زني، لبه دنبال داشته به

پوست كنده و قتل عام  زنده  بارها منتقد را سلاخي و ميخ آويز كرده، مخالفان را زنده
 جمعي سپرده و زبان گوياي مخالف را از   دستهيصدها نفر را به گورها. اند به راه انداخته

ي از دست دادن   شده، شاعر را به تحمل شكنجه  اند شعري اگر سروده وم بركشيدهحلق
ي شهر نصب كرده  ، سر وي را بر دروازه روشنفكر را سر بريده. اند اندامش وادار ساخته

تمامي اين جنايت ها را تنها به خاطر نپذيرفتن انتقاد . اند سپس بدن وي را سوزانيده
هاي افراط گراي  ق و كردستان نيز بالطبع از بركت وجود گروهمردم عرا.  اند مرتكب شده

ها حمايت مي شوند، از مواهب اسلام از قبيل شبيخون،  ي همسايه اسلامي، كه به وسيله
وقايع . اند ترور و ارعاب، هتك حرمت انساني،  قرباني شدن و آوارگي بي نصيب نمانده

ي جنبش  كميت يا برعكس، به اندازهتاريخي نشان مي دهند كه هيچ جنبشي، خواه در حا
شمشير   اسلامگرايان همواره. است  به افراط گرايي و خشونت متوسل نشده يهاي اسلام

 و 755ماهر و سرآمد  و روش هاي اجراي شكنجه در نحوه. اند ي جهاد بوده بدست و آماده
                                                           

مسلمانان به سبب تأثير پذيري از . هاي جسمي و روحي بخش لاينفك تاريخ اسلام است  شكنجه- 755
شدن با هر عمل مخالفان، عكس العمل نشان  اند كه اكثرا قبل از مواجه  آداب و رسومشان، طوري بار آمده
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ز خشونت ا استفاده . در بر پا كردن جنگ و نابودي آزاديخواهان قهرمان اصلي تاريخند
اي به  ترور كردن را به عنوان وسيله در گذشته . نيز با ايدئولوژي آن ها در ارتباط است

جرياني در مجراي . است به يك هدف اصلي تبديل شده  كار مي بردند؛ اما امروزه 
. است  كرده  است كه تئوري هاي اسلام را به انجام ترور وابسته عقيدتي آن ها ايجاد شده 

 بسر رسيدن قدرت ترور مساويست با  اند، كه ي بر رخسار اين حقيقت كشيدهاكنون نقاب
اي تلخ و  ي يك دين، درگير تجربه مثابه مي توان گفت كه اسلام به . انحلال دينشان

  .خطرناك مي باشد
  معلوم نيست براساس چه آمار و مقياس هايي، جمعيت مسلمانان جهان را برآورد كرده

علي رغم عدم  چرا كه. مسلمان بودن يا مخالف اسلام بودن دارندمعيارهايي براي  و چه
از قرآن، اين  ك سوره يي  ا حتي ترجمهيتوانايي بسياري از پيروان اين دين در تفسير 

امت ما امتي مسلمان است و اسلام و قرآن هزار و اندي : (است جملات ورد زبانشان شده 
ارد مؤمن به اسلام وجود دارد و هيچ كس تا يك ميلي. است سال هم چنان پا بر جا مانده 

كسي هم كه از اين امت خود . كوچكترين انتقادي بر آن وارد سازد است حال نتوانسته  به 
و سرنوشت خوبي در انتظار وي  را جدا سازد، از آيين اجدادي خويش پشيمان شده

اگر در ميان . اند تهبازداش با اين خزعبلات  بسياري از خام انديشان را از انديشه.) نيست
                                                                                                                           

ونه قاتل را قصاص به عنوان نمونه بدين گ. اند و به روش هاي مختلفي مخالفان را به مرگ واصل كرده داده
، چشمانش را از  سپس زبانش را بريده. ابتدا هر دو دست وي را مي برند آنگاه جفت پاهايش را: مي كنند

را، ) محمد(منتقدي به نام ) المعتضد باالله( در دوران خليفه. اند دهي و سرانجام سرش را بر  درآورده حدقه
. است اند تا اينكه به مرگ واصل شده د، پوست كندهاي كه پوست حيواني را مي گيرن درست به همان شيوه

پوست سرش را هم . و مي كشند را به خاطر انتقاداتش، پوست كنده) ابن عطاش(شخص ديگري به نام 
) حجاج بن يوسف سقفي اسلامي(تعداد كساني را كه . دندي هرز و توتون خشكيده، سوزانيچون علف ها

براي كسب اطلاعات . ( ها هزار نفر برآورد مي شود است، ده تهاز مرد و زن و كودك در زندان هايش كش
است كه اين  قابل توجه .( كرد در اسلام نوشته هادي علوي مراجعه بيشتر مي توان به كتاب تاريخ شكنجه 

همچنين آثار باستاني ) مترجم. است به زبان كردي ترجمه شده  اي  ي همرزمان آقاي حلبچه كتاب به وسيله
در آمريكا برج و باروهاي زيبا را . به عنوان نمونه پيكر بودا در افغانستان. اند ن را نابود كردهساير اديا

در عراق و بسياري از مناطق ديگر انسان ها را سر . در اروپا خط آهن را منفجر ساختند. تخريب نمودند
هاي   كردستان تمامي نسخهدر. اند هاي محمدي بوده هاي گوناگون ميراث دار همان ايده بريدند و به شيوه

ي زندان حجاج بن   به همان شيوه"نگره سلمان"اند، در زندان  اند، انفال كرده خطي كهن را سوزانيده
ها هزار انسان كرد را از زن و مرد و كودك زير شن هاي بيابان مفقودالأثر  و ده يوسف سقفي انسان كشته

  .اند نموده
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سبب  اما به.  گشتي بزنيم؛ نه تنها يكي دو تا، بلكه صدها انتقاد را مي يابيم متون چاپ شده
هايشان، مطالب انتقادي در دسترس همگان  ترور نويسندگان و محققان و تحريم نوشته

اي  هدر منطق. جاري گردد اند كه سيل انتقادات در جامعه   نداده و اجازه قرار نگرفته
اما در مقابل كتابي مخالف . اند و آن را كافي نمي دانند ها مسجد ساخته كوچك ده

 فضا را آشفته   و بلافاصله ، زانوانشان لرزيده  هيستريك شدهيشان، دچار ترسيها ايده
هايي هم چون راديو، تلويزيون و روزنامه  با وجود داشتن حزب، انجمن و رسانه. اند كرده

را روشنفكر به حساب مي آورند، در برابر قلم باز به شمشير و سركوب   خود  در حاليكه
. از جواب دادن به قلم عاجزند و مدام آلت قتاله را به كار مي برند. متوسل مي شوند

  زماني كه جوابي شايسته. افراد است نه طرز فكر كنوني وي ملاكشان شخصيت گذشته 
نفهم، ناآگاه، نادان و تحصيل نكرده متصف :  چونيبراي منتقد ندارند، او را به صفات

سرنوشت . تحقير اسلام وي را آماج حملات خويش قرار مي دهند ، به اتهام  كرده
 يها انتقاد از افكار و انديشه عنوان  نتيجه  ، به”عبدالخالق معروف“اي هم چون  نويسنده

 و  كتاب وي گذشتهبيست سال از انتشار . بارزي براي اثبات اين مدعاست اسلامي، نمونه
اي علمي و منطقي  اند به شيوه اما تاكنون نتوانسته. است بارها و بارها تجديد چاپ شده 

  .جوابي در رد آن بنويسند

    
  عبدالخالق معروف

آدميزاد در "اي توانا كه اسلامگرايان نتوانستند پاسخي در رد كتابش با نام  نويسنده
  . ر به ترور وي شدندمجبو  بيابند، در نتيجه"ي كردي جامعه
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آيا به سبب اينكه كسي را ياراي انتقاد از اين دين را ندارد، چنين :  سؤال اين است

  ؟ .ديني كامل است و آيا اين ادعا، ادعايي كذب نيست
اند، همگي حاكي از اينست كه اسلامگرايان در  بنا بر اظهاراتي كه روشنفكران نموده

زهرچشم گرفتن، ترور و ارعاب . اند ن دادهمقابل اين كتاب از خود خشونت نشا
 و پيامدهاي آن، صفحات رنگين تاريخ و  هايست كه در فرهنگ كرُدي رخنه كرده پديده

” جمعيت اسلامي“ اميرالمؤمنين حزب "علي باپير". است  كرده  فرهنگ اين ملت را تيره
راي  او بيهمان انسان كشي كه مدارك و شواهد بسياري در مورد جاسوس. است

 قتل عام هاي  و فاجعه او به جنايات صدام در حلبچه . حكومت بعث عراق در دست است
ي ننگيني بر پيشاني اسلام است، كاملاً آگاه بوده  ، كه لكه"انفال"گسترده تحت عنوان 

اي به صدام و پسر عمويش، علي شيميايي،  اما بعد از اين فجايع تأسف بار، طي نامه. است 
و به جاي . آمريكا و متحدانش وارد جنگ شوند اهد كه با تمام توان عليهاز آن ها مي خو

روي آوردن به عقليتي مستحكم، خود را به گرداب خون و جنايت مي سپارد و به خاطر 
سبب فقدان تفكري پخته، با  تنها به . نوشتن همين كتاب فتواي قتل مرا نيز صادر مي كند

در يكي از سخنراني . هي محرز گرفتار كردتصميمي عجولانه خود را در دام اشتبا
است به خاطر نوشتن اين  ام، از من خواسته   داشته هايش، كه متن آن را نزد خود نگه

  . كتاب اظهار ندامت كنم، در غير اين صورت به قتل خواهم رسيد

  
ام، فتواي  را صادر نكرده” اي مريوان حلبچه“من فتواي كشتن : علي باپير

اي  نويسنده. است  اتفاق نظر بسياري از عالمان دين بودهكشتن وي پس از



 358 

را كه در مقابل پيامبرمان بي ادبي كند، اگر كافر باشد مرتكب اشتباه 
اما اگر مسلمان باشد، با . است و بايستي از مسلمانان عذر خواهي كند شده

و بايد توبه كند و اظهار پشيماني و ندامت خود را اعلام  اين كار كافر شده
  .كند، در غير اين صورت سزاي چنين نويسندگاني مرگ است

  
و سرگذشت اشخاصي چون گاليه بي خبر بودند و نمي آن ها از درس هاي تاريخ 

 اگر از اظهارات خود در مورد  هاي كليسا به او گفتند كه زماني در دادگاه دانستند كه
او از . خواهند كرددور خورشيد اظهار پشيماني نكند، وي را اعدام  گردش زمين به

را،   كرد و انستيتوهاي ديني و كليسا آن اظهار ندامت يي خويش اظهار پشيمان گفته
ي اكتشافات علمي  كشف گاليه زمينه غافل از اينكه. موفقيتي براي خود قلمداد كردند

اصحاب دستگاه . داشت چرا كه زيرساختي علمي . ديگري را فراهم ساخت
 نمي دانستند كه علم و دانش و شناخت را نمي توان با كشتن )تفتيش عقايد(انكيزيسيون

  . و ترسانيدن از بين برد
هاي اسلام و ساير اديان،  درست برخلاف ديدگاه اكنون بر همگان روشن است كه

شايد روزي رهبران . زمين گرد است و به دور خورشيد هم چنان در حال گردش است
  ي دار بياويزند، اما اين اقدام آن ها به هيچ وجه  چوبهبنيادگراي اسلامي بتوانند مرا نيز به

 مطالبي  چرا كه. در حقانييت محتوا و صحت مطالب مندرج در كتاب من اثري ندارد
ام، بر واقعيت هاي علمي و تاريخي استوار است و پشيمان  ي تحرير درآورده  رشته به كه

   . اي ندارد ا سربريدن من فايدهيشدن 
مريوان “ي  ايده:  مي نويسد"بختيار علي"ديشمند معروف، آقاي و ان نويسنده 

ما با آن دست هاي اسلامي در كشور   گروه  را كهي، بار دگر شرايط تراژيك”اي حلبچه
عبرت    نمي توانند از گذشتهيهاي بديهي است كه چنين گروه.  هويدا ساختبه گريبانند،

 بياموزند، اين است كه سياست تهديد كمترين درسي كه اسلامگرايان مي بايست. بگيرند
با كاميابي و موفقيت  ، هميشه  و نويسنده و ارعاب و كشتن در قبال كتاب و نوشته 
هم چنان كه تاريخ اين واقعيت . است افته ي نويسندگان و پسرفت انستيتوهاي ديني خاتمه 

 اما جهان بيني . را دار زدند"حلاج"هيئت هاي مذهبي، . است را بارها به ثبت رسانيده 
 نابود نشد و پس از قرون متمادي به امروز رسيد و مرگ وي نيز به سمبلي "حلاج"

روزگار . اند به طوري كه نسل هاي متمادي از وي الهام گرفته. تاريخي تبديل شد
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 و هر بار نيز به   تكرار كرده  و صدباره درازيست كه اسلامگرايان اين تراژدي ها را دوباره
  756.اسفبار اشتباهات فاحش گرفتار مي آيندهمان درد 

و شمشير دانست يا در عمليات  تعابير خشونت را نمي توان تنها مختص به اسلحه 
سركوب، :  هاي گوناگوني دارد از قبيل بلكه خشونت شيوه. نمود انتحاري و ترور خلاصه 

ي، اشاعه در سيستم ارتجاع محدويت قائل شدن براي توانايي ها، محصور كردن جامعه 
تحجر فكري، هتك حرمت و  ، ميدان دادن به داستان هاي خرافي، سلب اراده از ديگران

تحقير زنان، حاكم نمودن سيستم آموزش ديني در مدارس، تروركردن و ايجاد فضاي 
الخ، كه از خطرناك ترين ..  دادن نخبگان و هنرمندان و يرعب و وحشت، فرار

اگر چه در ظاهر احزاب اسلامي تفاوت . وندهاي خشونت ديني محسوب مي ش شيوه
 برخي از آن ها عملاً وارد  چرا كه. از يك قماشند هايي با همديگر دارند، اما در واقع همه

از   و با به خاك و خون كشيدن و استفاده  ميدان كارزار و سركوب آزاديخواهان شده
هاي مخالف اسلام بر خورد  يشهبه مقابله با آن ها مي پردازند و گروهي ديگر با اند اسلحه 

كه اين خود بيانگر .  مي كنند  خفه مي نمايند به طوري كه معارف غير اسلامي را در نطفه
اتحاد “اعمالي كه حزب . كن كردن ابتدايي ترين حقوق دمكراتيك مي باشد ريشه

 به ، كه مردم را"انصارالاسلام"و  ”القاعده“انجام مي دهد، با كارهاي احزاب ” اسلامي
گروهي سر از تن جدا مي كنند و . خاك و خون مي كشند، تفاوت چنداني ندارد

 هاي ييبه طوري كه نيروي تعقل و توانا. را زهرآگين مي كنند گروهي تفكر  و انديشه 
 رو به علم و آزادي   مبادا به جاي خرافات و استبداد، جامعه انسان را نابود مي كنند كه

  . گام بردارد
از خطرآفرين ترين موانع رشد و گسترش ” اخوان المسلمين“ جهان، در امروزه 

” اتحاد اسلامي كردستان“از ديدگاه اين جانب، . دمكراسي در جهان محسوب مي شود
است كه در كردستان مشغول فعاليت براي ايجاد ” اخوان المسلمين“ي فعال از  ا شاخه

بسي  ”القاعده“ از گروه اما به واقع. دولتي شبه مدرن و اسلامي صرف مي باشد
جاي بسي تأسف است كه روشنفكران كرُد در اين مورد سكوت اختيار . ترسناكترند

  . اند كرده
ي تاريخي   و رويدادهاي تاريخي سال هاي اخير، اين مرحله با نگاهي كوتاه به گذشته

دني، جداي از تفاوت هاي اجتماعي، ايدئولوژيكي، م: را بهتر مورد بررسي قرار مي دهيم
قتل عام هايي .  مي شد اي ملموس در كردستان ديده الخ كه به شيوه..اقتصادي، فرهنگي و

                                                           
  13ي  صفحه ي آينه شماره  روزنامه- 756
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ي   نود ميلادي روي داد، بسيار بيشتر از آن چيزي بود كه در دههي كه طي سال هاي دهه
هاي فعال  هشتاد ميلادي نيروهاي نظامي و گروه ي  در دهه. هشتاد ميلادي روي داد 

 نيز، به 757دند، از اينرو استبداد و به استضعاف كشانيدن مذهبياسلامگرا ضعيف بو
ي نود ميلادي چندين گروه اسلامي به طور رسمي و  اما در دهه. نسبت كمرنگ تر بود

اي جز  شدند كه نتيجه   و عملاً صاحب لشكر و اسلحه ، شروع به فعاليت كرده شده شناخته 
از اينرو موضوعات انتقادي و . قتل عام و ترور و استضعاف ديني در پي نداشت

هشتاد ميلادي، بسي وسيع تر  ي  هاي سال هاي نود به بعد، به نسبت سال هاي دهه انديشه
هاي اسلامي در سال هاي  ي ديني گروه كه اين خود به ميزان قدرت و سلطه. است بوده 

 قرار جامعه آماج حملات تهديدآميز و ارعاب و بازخواست هاي ديني. نود بستگي دارد
ي نود، تعداد  به شرايط نابسامان دهه در مقابل چنين سركوب هايي و با توجه . بود  گرفته

هر زمان . شخصيت ها و نخبگان انديشمند نيز به همان نسبت رو به رشد و فزوني بودند
هاي آزاديخواهانه و  باشد، درعوض، انديشه ي آزاديخواهان سركوب شده  كه انديشه

ي هشتاد  زنان در دهه: براي مثال. است بيشتر و بيشتر رشد كرده ديشهنتايج حاصل از ان
اما ميزان آن، نسبت به . ميلادي، مورد اهانت، هتك حرمت، ترور و كشتار واقع مي شدند

به سبب . است ي نود ميلادي، كه جويبارهاي خون به راه افتاد، كمتر بوده  سال هاي دهه
ي هشتاد ميلادي،  حدود بودن قدرتشان در دهههاي اسلامي و م كم بودن تعداد گروه

و منتقد ديني ظهور كردند كه تعدادي از آن ها را نيز  فقط تعداد انگشت شماري نويسنده
ي نود ميلادي به بعد، تعداد  ي انديشه ديني از دهه اما  به سبب اشاعه. ترور كردند

 در مقابل به همان .نويسندگان و انجمن هاي منتقد و آزاديخواه رشد چشمگيري يافت
” اتحاد اسلامي“احزابي هم چون . نسبت، ترور و راه انداختن جويبار خون افزايش يافت

هاي كوچك  ، به عنوان شعبه”حركت اسلامي“و ” جمعيت اسلامي“نخست و  ي در وهله
  .تر، عامل اجراي تمامي جنايت هاي مزبور و مسؤول عواقب اين وقايع مي باشند

در افغانستان، عراق و بسياري از نقاط ديگر   به وسعتي كه امروزه اسلاميهاي  انديشه
اعمال خشونت و تهديد و ارعاب متوسل مي شوند،  صرفاً به مي شود، از آنجا كه مشاهده
سبب صورت گرفتن  به . اند پاسخگوي سؤالات و انتقادات دنياي امروز باشند نتوانسته

و تنها با   شدت زير سوأل رفته   بهياسلامتغييرات اجتماعي و فرهنگي، حقانيت احكام 
ي ديني، در برابر سؤالات و  متون پوسيده. است نيروي زر و زور پا برجا مانده 

و مسلمانان لازم است با  ، از روال تاريخي خود منحرف شده  هاي جديد جامعه خواسته
                                                           

 . ي گفتارهاي ديني شايع شد  منظور به استضعاف كشانيدن ملي نيست كه در همان سال ها به وسيله- 757
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ش روز افزون سبب گراي به اما مي بينيم كه. واقع بيني در احكام خود تجديد نظر كنند
سمت تكامل، اسلامگرايان هراسان از مورد انتقاد قرارگرفتن و سست شدن بنيان  جامعه به
خشونت سعي در پايمال   و با توسل به  با علم و دانش و آزادي برخاسته مقابله دين، به

 در مناطق حلبچه،  در مدت كوتاهي كه ديديم كه. ي انسان ها دارند كردن حقوق اوليه
 اورامان و ساير نقاط عراق هم چون فلوجه، رمادي و غيره قدرت را در دست خورمال،

 شدند، آزادي را سركوب و خفقان را حاكم يداشتند، باعث و باني حوادث اسفبار
 كه از طرف رژيم بعث صورت گرفت، تنها  جريان قتل عام شيميايي حلبچه،. نمودند

اي  ساله  گرايان اسلامي در مدت زمان ده نابودي جسم انسان ها را در پي داشت، اما بنياد
را  ، با توسل به آيات قرآني، تاريخ حلبچه )ي نود ميلادي دهه(مسلط بودند بر آن ناحيه كه

را خشكانيدند، شناخت و معرفت را با  سوزاندند، فرهنگ آن را نابود كردند، انديشه 
اين .  به تباهي كشانيدندرا سنت نبوي نابود كردند و با احاديث يأجوج و مأجوج فلسفه 

ي ابداعات ادبي و بستر ظهور رجال سياسي   منبعي براي علم و دانش و سرچشمه كه منطقه
است و با وجود تاريخي سرشار  توانا و از جمله مناطق طراز اول فرهنگ ملت كرُد بوده 

فر و ي ص انحطاط فرهنگي، و به نقطه را به   منطقهاز قرباني دادن براي آزادي، عملاً
جمعيت “و ” حركت اسلامي“رو،  مثلاً ميانه” اتحاد اسلامي“. اي تو خالي رسانيدند گذشته
نام   افراط گرا همگي به "جندالاسلام"، "انصار الاسلام"،  مثلاً محبوب در منطقه” اسلامي

. را سلاخي كردند و گردن آزادي را گوش تا گوش بريدند دين و خدا و قيامت، جامعه 
تا زماني كه قدرت و . ر اين ميان آماج بيشترين تحقيرها و سركوب ها شدندزنان نيز د

و با افول قدرت و نداشتن . شمشير در اختيار داشتند، از هيچ نوع جنايتي دريغ نكردند
، در زندگي شخصي افراد  هاي ترور توسل جسته شمشير، به صدور فتاوي و ايجاد زمينه

  . دخالت كردند
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ي  فرزند حاجي سعيد، و از اهالي روستاي هرميدول در منطقهملا هادي صالحي، 
وي در يكي از . و هم اكنون در شهر سقز زندگي مي كند. سرشيو سقز مي باشد

 ":و هوار مي كشد و مي گويد چاپ پنجم كتاب را بالا گرفته هاي نماز جمعه خطبه

 هم چنان كه اين كتاب ضديت ،هر كسي كه ضد خدا و قرآن بايستد
، هر قانوني كه از وي  است؛ چه فارس باشد يا كرد، سني باشد يا شيعه كرده

ي خون  ي خداوند پروردگار تا آخرين قطره حمايت كند، با اجازه
مي شويم يا اين كه مغزشان را زير  خويش با وي مي جنگيم يا كشته

و  و صل االله علي سيدنا محمد و علي آل و صحبيه. پاهايمان له مي كنيم
  "..سلم

  
دير هنگامي است كه اسلام در مقابل سؤالات ثابت كرد كه  اسلامگرايان اين كتاب به

اگر تغييرات اجتماعي . است ي صفر رسيده   و عملاً به نقطه  پيمودهيو انتقادات، سير افول
اي  ي ديگر، اهداف و حالات جامعه اي به مرحله و عوامل ايجاد اين تغييرات از مرحله

ي اسلامي بتواند از زير چتر ظلمت و  رد، غير ممكن است كه جامعهمدرن را به خود نگي
ي خويش برهد و بتواند خود را از اسارت قوانين و احكام مرتجعان  واقعيات تلخ گذشته
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نوشتن كتاب و انتقاد گرفتن از اسلام، به سان ويروسي از علم و دانش معاصر، .  آزاد كند
از . است ت و آن ها را دچار تشتت آراء ساخته اس كرده  به اندرون اسلام گرايان رخنه

اينرو در پي آنند كه تمام قواي خود را به خدمت گمارند، بلكه بتوانند با سركوب و 
  . مقابله با تفكر و تعقل، به مقصود خويش برسند

زماني . اسلامگرايان خود بيشترين سود را از دموكراسي مي برند جالب اينست كه
، تشكل هاي خود  كرده ر ندارند از دستاوردهاي دموكراسي استفادهقدرت را در اختيا كه

بردن از تمام امكانات دموكراسي را حق  و بهره راه انداخته و روزنامه ، نشريه را سازمان داده
اين نعمات را ضد انساني قلمداد نموده، با  قدرت يافتند، همه اما همين كه. خود مي دانند

هاي محمد تمام تلاش خود را براي منكوب كردن آزادي و  تهاحكام قرآن و گف استناد به
اند، جنبش  و با همان شمشيري كه تاريخ را با آن رنگين كرده كار گرفته دموكراسي به

براي رسيدن به آمال و مقاصد خويش از  و هميشه . هاي روشنگرانه را سركوب مي نمايند
  758.يرندمي گ  كه در اختيار دارند، بهره يها متون مقدس ده

با  اگر اسلام گرايان در متون خويش داراي ديدگاهي فلسفي و معرفتي در مواجهه 
انتقادهاي علمي بودند، براي دفاع از دين و مذهبشان، به دشمني و خشونت متوسل نمي 

از اينرو منطق . اند خود آن ها قبل از هر قشر و طيفي اين حقيقت را درك كرده. شدند
، ناچار به اهرم فشار متوسل  ي خود موازي ندانسته فتار صدها سالهمعاصر را با افكار و ر

 و فرهنگ موجود، نيازي به  بنابراين مي توان گفت با توجه به شرايط جامعه. مي شوند
نيازي به چاپ و نشر . بلكه بايستي مساجد را ويران كنيم.  نداريم759بناكردن مدارس

ي ارتجاعي را بايستي   كهن و پوسيدهافكار و تئوري ها نيست، بلكه سوزانيدن متون
 هنري لازم نيست، بلكه _انجمن هاي فرهنگي . ي كارهاي خويش قرار دهيم سرلوحه

و  بايد مطابق ايده : ن تيمارستان رواني لازم است تا كساني را كه به زنان مي گوينديچند
ر و خرافات افكار ما مردان پوشاك بپوشيد، و كساني را كه به ترور و سركوب و استثما

  .  شوند ايمان كامل دارند، در آن تيمارستان ها معالجه

                                                           
شدن را مي   بنابراين جاي بسي شگفتي است كه در شرايطي كه كردستان گام هاي رو به دمكراتيزه - 758

و طبعاً .  جريان است اسلام و تأثيرات آن رو به اضمحلال رود، درست عكس آن در پيمايد، بجاي اينكه
 منطقي و يبرداري مي كنند، آن نيز خود به نبود قانون هاي مختلفي بهره اسلام گرايان از چنين روالي به شيوه

 . را ايمن بدارد روز بر مي گردد كه بتواند جامعه به 

ي شود اما سيستم آموزش حتي اگر مدارس ديگري نيز ساخته.  تعداد مدارس كردستان كم نيستند- 759
 @.تغيير نكند، اين مدارس سودمند نخواهند بود
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از . اسلامگرايان در كردستان براي اولين بار خود را مقابل نوشتارهاي انتقادي ديدند
براي مقابله با اين كتاب، در ظاهر خود را . اينرو با تمام توان از خود واكنش نشان دادند

. ي كافي بگيرند  بودند از تمام امكانات خود بهره  توانستهبه تعبير ديگر،. پيروز انگاشتند
ها؛ از روزنامه و مجلات، راديو و تلويزيون گرفته تا منابر مساجد، با برپايي  چه در رسانه

ي خشونت  تجمعات، شبيخون زدن، تهديد، ارعاب و فتوا دادن، از هر نوع و هر شيوه
چون كه نتوانستند . حانه متحمل شدنداما از نظر فكري شكستي مفتض. دريغ نورزيدند

از طرف ديگر، پشتيباني . پاسخي مناسب براي محتوا و مقصود اصلي كتاب بيابند
 نمود و عملاً يآزاديخواهان در سراسر جهان، اسلامگرايان را دچار شوك و شگفت

ان  مي تو در نتيجه.  را پاسخ داد برايشان اثبات شد كه ديگر نمي توان با خشونت انديشه
  .  دئولوژيكي به نوعي كاميابي رسيدندي آزاديخواهان از نظر فكري و ا گفت كه

گيري از هر روش ممكن، مدافع حقوق اوليه انسان ها  هر زبان و با بهره لازم است به
. با تمام توان سيستم آموزشي مدارس را تغيير دهيم و دين را از سياست جدا كنيم. باشيم 

غير از آزادي بيان، . بله با شمشير، قلم ترسو جايگاهي نداردفراموش نكنيم كه در مقا
. باشيم اي مدرن و آزاد داشته  تا بتوانيم جامعه. شجاعت براي ابراز حقايق نيز لازم است

ي  ي حقوق اوليه اين كتاب يكي از هزاران كتابي است كه سؤالات و انتقاداتي را درباره
ن واقعيت است كه اسلام بزرگترين استثمار را كه خود گوياي اي. است زنان بيان كرده 

از اينرو بيشترين سؤالات و انتقادات از . است  إعمال كرده  در مورد اين طيف از جامعه
  .  طلب مي كنند اين مجرا نشأت مي گيرند و پاسخ قانع كننده

  
  باب دوم

  
ها اين  سانهقبلاً از طريق ر. باشد  نيست كه اين كتاب عاري از اشتباه و نقص ييادعا

صفحات . وتري اين كتاب، براي خود داستان ها دارديتايپ كامپ. ام حقيقت را بيان كرده
به سبب ترس از بنيادگرايان  . است اي از تايپيست ها را به خود ديده  اين كتاب مجموعه

ها را نزد هر تايپيستي كه مي بردم؛ در اندك زماني باز پس مي  اسلامي، دست نوشته
او نيز به همان طريق، پس از تايپ چند . ناچار به تايپيستي ديگر مي سپردم. فرستاد
تايپيست را به خود ديده   شانزده از اينرو تا اتمام كتاب،. آن را باز مي گرداند صفحه

و نيز به سبب ازدياد منابع و يا پس و پيش كردن مطالب، كه در برخي از آن ها . است 
ي اشتباه و آميختگي در مضمون و محتواي آن ها به  هخود را به مقصر مي دانم، زمين

  .اين گونه مشكلات براي هر كتابي كاملاً طبيعي است البته وجود . وجود آمد
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ناآگاهي و بي شرمي، : من، مطلبي تحت عنوان عنوان پاسخ دادن به ، به اين بود كه
زن، از سوي اي در كتاب سكس و شرع و  اي از پريشان گويي هاي مريوان حلبچه پاره

ا حداكثر چهل صفحه از ي در پنج، ده، . هاي اسلامي چاپ و منتشر شد يكي از مؤسسه
 و با دميدن  شروع به مانور دادن كردهك كلمه، يا ذكر منبعي اشتباه يافته، يمتن كتاب؛ 

از همان فرهنگ  كه برگرفته  در شيپور و كرناهايشان و بكاربردن سخنان ركيك و زننده،
اي را، كه مالامال از   و رساله شان است، مثلاً پاسخي براي اين كتاب نوشتهمسجدي خود

. كلمات و جملات مغرضانه و حاصل همان فكر بيمار خودشان مي باشد، منتشر كردند
غافل از اينكه تلاشي كه براي نقد يك نوشتار و يا پاسخ دادن به يك انتقاد تنظيم 

محتوا و مضمون رساله آن ها، با .! قد نداردتحليل و ن بودند، هيچ شباهتي به  كرده
هر . كه در مساجد به گوش مردم مي خوانند، تفاوتي ندارد هاي نمازهاي جمعه،  خطبه

گيري، دشمني و  را بخواند، برايش روشن خواهد شد كه جبهه كس كه آن نوشته 
 با كلمات،  اينكه؛ از راه بازي خلاصه. است  گسترانيده   بر سراسر آن سايه توزي كينه

و با اين كار به تمام معنا . بر دين اسلام بيابند اند جوابي براي انتقادات وارد شده  خواسته
براي نگاشتن هر . افكار و انتقادات اساسي موجود در اين كتاب را به باد فراموشي بسپارند

 از ، صفحات زيادي است حاكي از واقعيتي غير قابل انكار بوده  يك از مطالب كتاب كه
اما آن ها تنها با . ام ام و با ذكر منابع مختلف آن را مستند كرده كتاب را اختصاص داده

اند چشم خود را بر آن رويداد تاريخي فرو بندند و با اين كار  ، خواسته آوردن يك كلمه
  .اند را داده پاسخ آن مسأله ) مثلاً ( اند كه پنداشته

  .ا را ورق بزنيمي آن ه بگذاريد با هم صفحاتي از نوشته
  : ام  من نوشته

مرحله ( در متون اسلام، صحبت از لذايذ و مناظر بهشتي، هنگام ظهور اسلام در مكه
تا جايي كه در مدينه، . متفاوت هستند)  مدينه مرحله( و زمان استقرار آن در مدينه) مكه

. غيير مي يابد تياوصاف و تعابير از حالت تخيلي به اوصاف و تعابير طبيعي و كاملاً سكس
و در طي سخنان خود . روزي محمد در مورد لذايذ بهشتي، براي حضار صحبت مي كرد

اگر هر مردي به بهشت واصل شود، هفتاد و دو حوري از ميان حورياني : است كه گفته 
به طوري كه . است؛ به وي اعطا مي شود  خاص آفريده يا كه خدا آن ها را به شيوه

قصد انجام سكس مجدد   دوباره  آن حوري ها جماع كند و بلافاصلهبا هر كدام از  هرگاه
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چرا كه هر بار . است باشد، احساس مي كند كه هنوز با وي نزديكي نكرده  با وي را داشته
    760.الخ..  خويش باز مي گردد و  گي اوليه  به وضعيت باكره

  ":اند كه ام كه؛ از محمد پرسيده  نوشته در ادامه
@ðñÐ@ 'd$qŽä$c@ Žßb$Ô@_@óşåŽv&Üa@B@ ĆâŽÉŽä@Z@òŽ‹şé$qžà@ ĆoŽÉŽuŽŠ@bŽéĆåŽÈ@ Žãb$Ô@ aŽ̂ �h$Ð@ bćáĆyŽ†@bćáĆyŽ†@ñëñ‡Žïñi@ðñ�&ÑŽä@ññ‰SÜ$aŽì

ać‹&ÙñiN761   
) يعني به ارگاسم كامل مي رسيم؟(؟ .بهشت سكس و سپوختن وجود داردآيا در 

  ست، هر لحظهقسم به كسي كه جانم در كف او. آري: است محمد اين چنين پاسخ داده 
هر زمان كه مرد از كار خود فارغ شود، آن زن، تمام و كمال به . سكس كردن مهيا است

  . "حالت دوشيزگي باز مي گردد
ا يهدف از گنجاندن اين جملات در كتاب، نشان دادن تصويري از تصاوير بهشتي 

و كرده  را بازگينيست، كه انگار فيلمي سكس!!  محمديها آوردن فرمايشي از فرموده
. بلكه اين خود حاكي از تمايز حقوق مردان بهشتي در برابر زنان را نشان مي دهداست،  

  :ام سپس در مورد حقوق زنان بحثي به ميان آورده
زناني كه به بهشت مي روند، : يعني ("پس ما چي؟":در اين اثنا، زني از محمد پرسيد

شما نيز نزد شوهرانتان باز ": گويدمحمد در پاسخ مي ) مي شود؟ چند مرد به آن ها داده 
  ."مي گرديد

  ":است ام سلمه، همسر محمد از وي پرسيده 
@Žçí'Ýž‚Ć‡ŽîŽì@ óşåŽv&Üa@Þž‚Ć‡Žm@pížáŽm@ şâžq@ óŽÉŽiĆŠ$d&ÜaŽì@óŽqb$ÝşrÜaŽì@ �æĆïŽuĆìŽŒ@xşìŽ�ŽnŽm@ bşåñà@ ò$cĆ‹Žá&Üa@ êSÝÜa@ßíž�ŽŠ@ bŽî

@Žßb$Ô@_@bŽéuĆìŽŒ@çí'ÙŽî@ĆæŽà@bŽéŽÉŽà@BŽî@ĆâéåŽ�Ćy$c@ŠbŽnĆƒŽn$Ð@‹şïŽƒžm@bè@çe@óŽá$ÝŽ�@čã'c@bbÕÝ‚N762@@
اند؛   شوهر و يا چهار شوهر اختيار كرده اي پيامبر خدا، زناني هستند كه دو شوهر، يا سه

بهشت؛ اگر تمام شوهرانش نيز در بهشت @بعد از مرگ چنين زني و با وارد شدنش به
:  محمد در پاسخ مي گويد"واهد شد؟شوهر وي خ باشند، كدام يك از آن ها دوباره 

پيداست كه . ، در اين صورت، زنان در انتخاب يكي از آن ها، مختار هستند اي ام سلمه"
  . " را انتخاب مي كندخوش تيپ ترينشان

اگر دو پاراگراف فوق را به خوبي بررسي نماييم، . است در اينجا موضوع تمام شده 
ام، در  با كشيدن خطي به زير آن ها مشخص كردهي آن را  ي عربي و هم ترجمه هم كلمه

                                                           
 36-35سورة الواقعة,  تفسير ابن كثير- 760

 . 36-35 تفسير ابن كثير الواقعة- 761

 37-34 تفسير ابن كثير في تفسير سورة الواقعة- 762
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ام، اين كلمه اعراب  منبعي كه من از آن سود برده. است آمده ) خلقا(عربي آن كلمه كه 
يعني با حالت ). ‚b�Õ'Ýž(بخوانم به جاي) ‚b�ÕÝŽ( را كه سبب شد اين كلمه.  بود گذاري نشده

ي آن به جاي  د كه در ترجمهام همين امر سبب ش آن را خوانده) خ(مفتوح بودن حرف
  . اينكه بنويسم بهترين و نيكوترينشان، نوشتم خوش تيپ ترينشان

با همديگر . اند برخورد كرده ن مسأله يحال ببينيم منتقدان و علماي اسلامي چگونه با ا
  : كتابشان را مي خوانيم29ي  نكته
كنيد  اگر اين موضوع را برايتان مطرح كردم، زياد نخنديد، باور -29
ي زبان عربي را  بايستي چند سال ديگر قواعد اوليه” مريوان“كه 

، در صفحات )”مريوان“خاك بر سر پيروان : اند در جايي ديگر آورده(بياموزد
ايشان .  مي كند  حديثي را ذكر مي كند و سپس آن را ترجمه116 و 115

 از مگيريد چون كه آن بر وي خرده . ي خلُقا را خلَقا مي خواند كلمه
اي است  سياق اين نوع از تفاسير به گونه. است تفسير ابن كثير نقل كرده 
ي علمي آن را در  از اينرو به جاي اين كه جنبه. كه اعراب گذاري ندارند

و اين گونه دچار . است ي جنسي آن را در نظر گرفته  نظر بگيرد، جنبه
ساسي پوچ نشأت مطلبي كه از ا: اند نوشته در ادامه ! است سرگرداني شده 

  .باشد، به كلي پوچ است گرفته 
از من انتقاد . مطلب مذكور پاسخ اسلام گرايان است در جواب يكي از انتقادات من

و چيزي كه اساسي پوچ . ام كرده ام، غلط ترجمه اي را كه نوشته اند كه كلمه گرفته
مامي كتاب اساسي اند كه ت رسيده و به اين نتيجه . ي آن پوچ است باشد، پس همه داشته

  . پوچ دارد
اند پاسخي مناسب  اند و نتوانسته كاملاً روشن است كه مطلب را به درستي درك نكرده

اعتراف مي كنم كه جداي از اين كلمه در كلمات .  بر خود بيابند براي انتقاد وارد شده
كه اين نوع روشنفكران و منتقدان راستين آگاهند . ام شده ديگري نيز، دچار اشتباه ترجمه 

هم چنين در ميان اعراب و استادان زبان عربي نيز، . از اشتباهات كاملاً عادي مي باشند
چيزي كه مد نظر محققان است، مضمون و محتواي . است شده  اين نوع اشتباهات ديده 

اما از نظر چارچوب و محتواي انتقادات؛ حتي . مطلب است نه زوم كردن روي چند كلمه
  :ام بگويم كه من از طريق اين انتقادات خواسته. ام ، دچار اشتباه نشدهدر يك مطلب هم

اند، يك سوم  آزادي و نعماتي كه در همان بهشت خيالي، براي زنان در نظر گرفته
. است شده   نيست كه در همين دنياي واقعي به مردان دادهيهمان آزادي و لذت از نعمات

اند و او از عودت زنان به همسرانشان   پرسيدههمان طور كه در همين مورد از محمد سؤال
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 كه بپرسد اگر زني هيچ كدام  اما متأسفانه زني در آن مجلس حاضر نبوده. است نويد داده 
ي وي چيست؟ چرا مردان مي توانند صاحب هفتاد  از شوهرانش باب طبع وي نبود؛ چاره

 جوان در اختيار  و هميشه  و دو حوري گردند، اما زنان نبايد هفتاد و دو مرد خوش اندام
است و بايد  شده  نام زمين برايشان ترتيب داده همان طور كه دوزخي به. باشند داشته 

 باشند، چرا در همان  ي خويش بي بهره تمامي بدن خويش را بپوشانند و از حقوق اوليه
مردان بهشت آسماني، كه جز در خيال وجود خارجي ندارد، نيز مقام و ارجي پايين تر از 

پس رحم و شفقت و عدالت خدا و پيامبرش، نسبت به موجوداتي كه گويا ! باشند؟ داشته 
پس كجاست نعمات بهشتي و ! است؟ اند، كجا رفته  خودشان آن ها را درست كرده

پس چرا در بهشت نيز هم چنان تبعيض جنسيتي وجود دارد و ! ؟..ي زنان حقوق اوليه
چرا بايد در بهشت، زنان هم چنان زير ! ؟.نان هستندكماكان مردان بالادست و سرور ز

چرا اين دين، ! ؟. در خدمتگزاري مردان حاضر باشند و چشم انتظار مردان و همواره سلطه 
  !؟.در فكر تحقير زنان است تا به اين اندازه 

اين  تازه.!  باشد"مرد نيكو" نبود بگذار "مرد خوش تيپ"اين انتقاد من است؛ حالا اگر 
دين معني است كه زن حق ندارد شخصي خوش تيپ براي انجام سكس انتخاب هم ب
دل  چرا كه شايد رخسار اين مرد نكو چنگي به. بلكه بايد بهترين را انتخاب نمايد. كند

و يا  است، هيچ نوع اجازه  زماني كه به عقد وي در آمده .!! نزند، تا زن به وي دل ببندد
بلكه از روي اجبار ديگر مردان و نزديكانش، . اند ده از رضايت وي به عمل نياوريسؤال

است، هم چنان برخلاف ميل  در قيد حيات بوده  تا زماني كه.! است راضي بدين كار شده 
اكنون نيز كه به سبب فرمانبرداري از اوامر خدا . است خويش به عمل سكس تن در داده 

ي شخصي  هد از روي علاقهاست و مي خوا و پيامبرش، سر از بهشت خيالي در آورده 
خودش با جواني خوش تيپ و دلربا سكس نمايد؛ باز هم مانع وي مي شوند و بايد نزد 

باشد؛ تنها مي تواند بهترينشان را  اگر به عقد چند مرد در آمده . شوهر قبليش باز گردد
چرا كه اخلاق خوب جزء ارزش هاي بهشتي است . انتخاب نمايد نه خوش تيپ ترينشان

از طرف ديگر، با اين .! ، همان حكايت قوز بالا قوز خلاصه. اند ه آن اهميت دادهو ب
 نيز بايد وجود  حساب هم چنان كه در بهشت مرد نيكو وجود دارد، مرد بدكاره

باشد، پس بايد بدريختي هم وجود   در بهشت معنايي داشتهياگر خوش تيپ. باشد داشته
كه خود . گريم، با ديدگاه متافيزيكي دين منافات داردآن بن  به هر شيوهاي به . باشد داشته

نماند كه عدم تفاهم و رسيدن به اوج  ناگفته . حاكي از تناقض گويي هاي آشكار است 
يا به سبب دگرانديشي زن، و يا اينكه زن . دعواهاي خانوادگي عامل اصلي طلاق است

در نتيجه منجر  ك نمايد كهاست كه وي را در پس از ازدواج هاي پياپي به مردي نرسيده 
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هر طور كه حساب كنيم، يكي از اين مردان نابهنجار . است به جدايي ميان زن و مرد شده 
به هر طريقي كه  خلاصه ! ؟.اين شخص نابهنجار و بدكار در بهشت چكار مي كند. است

و حاكي از وجود تناقض در اين گفته . بررسي كنيم، اين معادله خود به خود مي لنگد
هر آن چه كه از خير و خوبي و دلربايي آرزو كني، در بهشت مهيا است و غير : است كه 

  ؟؟.از اين چيز ديگري قابل تصور نيست
  م، آيا تغييري در انتقاد واردهيي خلَقا را به خلُقا تبديل كرد ، اگر كلمه از اينها گذشته

 در كجا بايد جستجو را،) گفته خودشان به(كاملشان ؟؟ پس پاسخ دين .ايجاد مي كند
كه اين طرح هتك حرمت را رهبري مي كند و مدام هر ” تيشك“ي  ؟؟ آيا مؤسسه.كنيم

ي خويش، مشغول سخنراني هستند،  هاي فرسوده از خطبه جمعه، از منبر مساجد با استفاده 
را، ”تيشك“است؟ اگر مسؤول طراز اول  آيا تلاش آن ها كمكي به ماهيت اسلام نموده 

هر جوجه : بستان زندگي مي كند، مي شناختم؛ به وي اطمينان مي دادم كهكه در عر
است، مي توانست اين چنين پاسخي براي انتقادات  ي مسجد خزيده  اي كه در گوشه طلبه 

اي از افكار   و دلار، مجموعه ي شما با صرف سفته من بيابد، و لازم نبود كه مؤسسه
چرا كه در ميان هر ملتي، از جمله در ميان . دخرافي را در ميان ساير ملل تزريق نماي

و خدمت شما به  ي اشاعه كردان، به قدر كافي روشنفكر وجود دارد كه به آساني نحوه
خرافات را، به خوبي تشخيص دهند و عملاً روشن است كه موسساتي از اين دست، هيچ 

ت ما صاحب ي فكري براي شما به ارمغان نمي آورند و خوب بدانيد كه مل نوع بهره
دئولوژي برتري است و شما حق نداريد از عربستان براي ما خط و نشان يفرهنگ و ا

  . ن تكليف كنيديو تعي كشيده
  : ام من نوشته. ديگري را مي آورم نمونه

ت پذيري ياست كه زنان لايق مسؤول هاي خويش، بيان كرده  محمد در يكي از گفته
  :نيستند

ĆíSÜŽì@ČãĆí$Ô@Ž|ñÝ&Ñžî@Ćæ$Ü�ò$cŽ‹Ćàa@ĆâžèŽ‹Ćà$c@aN763@@
  . هر ملتي  كه زنان مسؤول آن ها باشند، پيروز و موفق نمي شوند

 سخن به ميان آورده "بلقيس"اين در حاليست كه قرآن از دانايي و توانايي زني به نام 
  . مي كنيم بدين ترتيب تضادي آشكار ميان قرآن و سنت را مشاهده . است 

                                                           
 6686حديث. الفتنة التي تموج كموج البحر: باب, كتاب الفتن.  صحيح البخاري- 763
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و ” حركت اسلامي“ي بر حق  ببينيم نماينده. است  يافته ي من پايان در اين جا نوشته
؛ در مورد اين دو ”تيشك“ي  ، با پشتيباني مؤسسه”اتحاد اسلامي“و ” جمعيت اسلامي“

  :اند جمله چه نوشته
  :هيچ تضادي ميان آن دو وجود ندارد، زيرا

است،  سخن به ميان آمده ) òc‹àcòc‹àcòc‹àcòc‹àc(در حديث از يك زن، -1111
هم .  كارهاي آن ها را هدايت نمايديعني تنها يك زن يك تنه

زماني كه ايراني ها آن : است چنان كه در شرح آن رويداد آمده 
است كه؛ قدرت  زن را پادشاه خود كردند، تنها به اين سبب بوده 

    . باقي بماند هم چنان در ميان آن خانواده 
ي النمل در مورد وي سخن به  همان زن كه در سوره -2222

  اند؛ سيصد و دوازده  طور كه علما گفتهاست؛ همان ميان آمده 
مرد به عنوان مشاور وي كار مي كردند، هر كدام از اين مردان، 

    . است هزار مرد بوده  صاحب ده 
كردن با وي سخن به  هم چنين قرآن در مورد مشاوره -3

ôny@a‹àc@óÉ�bÔ@oåØbà@ñ‹àc@À@ðäínÐc@⁄¾a@béîc@bî@oÜbÔ@ôny@a‹àc@óÉ�bÔ@oåØbà@ñ‹àc@À@ðäínÐc@⁄¾a@béîc@bî@oÜbÔ@ôny@a‹àc@óÉ�bÔ@oåØbà@ñ‹àc@À@ðäínÐc@⁄¾a@béîc@bî@oÜbÔ@ôny@a‹àc@óÉ�bÔ@oåØbà@ñ‹àc@À@ðäínÐc@⁄¾a@béîc@bî@oÜbÔ@(: است ميان آورده 
çì‡é“mçì‡é“mçì‡é“mçì‡é“m (32/ملالن 

ي سليمان، فرمانبردار خدا مي  سپس آن زن زير سايه -4444
    )44444444-32323232) (النمل( ي مورچه  شود به سوره مراجعه. شود
از سوي ديگر، شرط نيست كه از دانايي كسي سخن به  -5555

اي كه  ميان آيد، داراي قابليت هاي ديگري نباشد، مگر نشنيده
ت گفت با راس: است گفته  ي شيطان به ابوهريره درباره) ص(پيامبر

 óîcóîcóîcóîc*زيرا كه * ÚÔ‡–ÚÔ‡–ÚÔ‡–ÚÔ‡– íèìíèìíèìíèì lì‰Ølì‰Ølì‰Ølì‰Ø*تو، اما در اصل دروغگو است
ð�‹ÙÜað�‹ÙÜað�‹ÙÜað�‹ÙÜa * است اد داده ي را به ابوهريره .    
  .ي آن ها در مورد اين مطلب پايان مي پذيرد در اينجا نوشته

پيروان اسلام، روشنفكران به طور عام و روشنفكران كرُد به طور خاص را، نفهم و هالو 
ا به سان خويش مي پندارند و گمان مي برند كه بدون هيچ تحقيق و مي دانند و آن ها ر

مگر ممكن است كه تمامي پادشاهان و اميران و . استدلال، هر سخني را باور مي كنند
. اران و مردانشان، مشورت نكرده باشندي؟ و با .باشند حتي خود محمد نيز، مشاور نداشته

اند هر   مرد، مشاور وي بوده312است،  ده ادعا مي كنند آن زن كه پادشاه قوم خود بو
آن ها با سرودن اشعار پوچ و داستان . است  مرد ديگر در اختيار داشته 10000مرد نيز، 

انسان هاي قرن  ي  ها و بازگوكردن خرافات و توهمات، انتظار دارند كه ذهن و انديشه
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انتظار دارند كه .! ندو سوسك هاي سليمان ايمان بياور بيست و يك، به گنجينه و مورچه 
با تمام . از تكنولوژي، ذوالقرنين آهن را برايشان ذوب كند مردم اين قرن، بدون استفاده 

 آموخته  الكرسي را به ابوهريره عقليت مي كوشند تا به مردم القاء كنند كه؛ شيطان آيه
 از يأجوج و مأجوج برايشان صحبت) كارتون موش و گربه(هم چون تام و جري. است 

باشد يا نه، چه ارتباطي به اين   آموخته  اين كه شيطان آيات قرآني را به ابوهريره. مي كنند
؟ مسائلي بدين گونه، تنها خود را در مجاري اديان  جاي مي دهد والا به هيچ .كتاب دارد

  . با منطق و دانش روز مطابقت ندارد وجه 
و سرسختانه محتواي  رك نكرده ، مضامين و انتقادات موجود در كتاب را د بدين شيوه

با اوج وقاحت، بدون هيچ گونه ” مريوان“:(اند نوشته. اند كتاب را به انحراف كشانيده
اطلاعي در مورد آن ها است كه، هيچ نوع  اطلاعاتي، از مسايلي سخن به ميان آورده 

 كتابشان 34ي   اوج اخلاق اسلامي آن ها در اين جملات كه در صفحه.)ندارد
هاي خودت  تو نه صاحب عهد و پيمان و گفته: (اند، نمايان مي شود هنگاشت

عنوان منافق كامل و حتي بدتر از آن . هستي، نه صاحب احساسات خود
   ).ي تو مي باشد نيز، شايسته

و احزاب سعودي و پيروان ” تيشك“ي  آن كدامين عهد و پيمانست كه من به موسسه
افات را بر ذهن انديشمندان تحميل كرد، تا آن ها ؟ چه كسي اين خر.ام افراطي شما داده

؟ مرتجعان نه تنها لايق هيچ نوع ستايشي .نيز پر و بال خشوع و فروتني را بگسترانند
چرا كه با . نيستند، بلكه بايستي جهت مداوايشان، آن ها را به مراكز درماني معرفي كرد

اند و براي كودكان  ننگين كردهدار و  ي محيط و بشريت را لكه اعمال و رفتار خود چهره
 را از دزد و دروغگو و قاتل لبريز  اعمال آن ها جامعه. ي ترس و ارعاب هستند نيز مايه

 دارند كه رنگين كمان همان زلف  كساني كه حتي در اين زمان نيز، عقيده. مي كند
فتخار در حالي كه شرف و ا. ي احترام و شرافت نيستند است، شايسته  ”عايشه و فاطمه“

شرف آن ها ميان ران هاي زنان خانواده، جاي گرفته . خودشان در دست خودشان نيست
همان شرفي كه در ميان پنج تا هشت سانتي متر گوشت، خود را مخفي كرده . است 
  . است 

بودم  هاي جمعي اعلام كرده  اند كه قبلاً از طريق رسانه حضرات حتماً فراموش كرده
ك چهارم از مطالب اين كتاب ي حتي  توانستند اثبات كنند كهكه؛ اگر اسلامگرايان، 

خارج از چارچوب واقعيات اسلام است، بدون هيچ ترديدي از نوشتن آن ابراز پشيماني 
 اين چنين از سوي اسلامگرايان، از اول تا به ي ا با چاپ رساله. خود را اعلام مي كنم

و . يك دهم مطالب آن را اثبات نماينداند خلاف واقعيت بودن حتي  انتهاي آن، نتوانسته
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انتقادي بر محتواي اين كتاب در مورد مسائل و  اند، از دور هم كه شده،  نتوانسته
ي دين اسلام  همان موضوعات و مشكلاتي كه بر پيكره. موضوعات اسلامي بيابند

 در مورد سكس و  سنگيني مي كند و هدف اصلي من نيز ايراد همان انتقادهاست چه
ناتواني آنان در جواب .! ديگري عت اسلامي و وضعيت زنان يا در مورد هر مسئلهشري

  .  پوج بودن دين اسلام دارد انتقادات من، خود نشان از زبوني و مايه دادن به
اند اين است كه گويا من دستور زبان عربي را  كي ديگر از تهمت هايي كه به من زدهي

مي توان چنين انتقادي بر من غير . ام ا كسب نكردهنمي دانم و مدارك بالاي زبان عربي ر
 ملتي غير عرب توانايي اشراف كامل بر  ي مثابه چرا كه ما به . عرب تا حدودي وارد باشد

اين در حاليست كه خود اعراب نيز در بسياري . اي چون زبان عربي را نداريم زبان پيچيده
ز لحاظ روان شناختي، مسلمانان ا. از لغات و جملات دچار لغزش هاي زباني مي شوند

علماي دين و پيروي از آنان، نبايد از ديگران  اند كه  غير از گوش دادن به طوري بار آمده
تحقيقات آن ها .  صورت گيرديمبادا در عقايدشان تغيير باشند كه حرف شنويي داشته 

اما . دد و بسبايد از منابعي نشأت بگيرد كه صرفاً و صرفاً به خود عالمان ديني بازگر
است اينست كه، تلاش ميكنند بذر   كه آن ها را دچار توهم و اشتباه مكرر كرده ي ا مسئله

اند كه انتقاد از دين و از دين اسلام  رسيده و كاملا به اين نتيجه . بكارند توهم را در جامعه 
، سال  نمي شود كه به اسلام اعتقادي راسخ داشته بالأخص هرگز از جانب كساني گرفته

و ايمان دارند به اين كه قرآن منبع و  هاي طولاني در ميان خرافات آن ذوب شده
بديهي است كه انتقاد . مي باشد!! اي براي رسيدن به حقيقت و پاسخ سؤالاتشان سرچشمه

 مي شوند كه ديانت   و از سوي اشخاصي نگاشته از دين از منابعي علمي سرچشمه گرفته
دست و پا زدن .  و بدون تعصب مسائل را حلاجي مي نمايندديدگانشان را كور نكرده

به عنوان تلاش هايي بي اساس و ارتجاعي، مي تواند در جوامع ” تيشك“ي  هاي مؤسسه
افته، متمدن و مدرن، امري ي باشد، اما در جوامع توسعه   جايگاهي داشته عقب مانده

 و ناآشنا به ادبيات عرب سر  هاگر اشتباهي از من دانشگاه نرفت. و عبث مي باشد بيهوده
اما اگر چنين انتقاداتي را، شخصي داراي . باشد، چندان جاي تعجب و حيرت نيست زده

و عالم به دين مطرح كند؛ پاسخ آن ها چه مي تواند باشد؟ همان طور كه  مدارك عاليه 
طرح صدها منتقد با مدارج عالي و داراي مدارك دانشگاهي به اين دين انتقاداتي را م

  :توجه كنيد براي مثال به اين آيه . اند كرده
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@aížy�‹$ÐŽì@ŞóŽjĐï$�@,|î�‹ñi@Ćâ�éñi@ŽæĆîŽ‹ŽuŽì@ñÚ&Ý'Ñ&Üa@ðñÐ@ĆâžnĆå'Ø@aŽ̂ �g@ôşnŽy@�‹ĆzŽj&ÜaŽì@Đ‹Žj&Üa@ðñÐ@Ćâ'Øž‹ĐïŽ�žî@ññ‰SÜa@Žížè
Žì@ ,çb$ÙŽà@ ĐÞ'Ø@ Ćæñà@ žxĆíŽá&Üa@ žâžèŽöbŽuŽì@ ČÒñ–bŽÈ@ Č|î�Š@ bŽéĆmŽöbŽu@ bŽéñi@ŽêSÝÜa@ ažíŽÈŽ†@ Ćâ�éñi@ $Âïñy'c@ Ćâžéşä$c@ aí₣å$Ä

Žæî�‹ñØbş“Üa@Žæñà@şæŽäí'ÙŽå$Ü@ñëñ‰Žè@Ćæñà@bŽåŽnĆïŽvĆä$c@Ćæñø$Ü@ŽæîĐ‡Üa@žê$Ü@Žµñ—ñÝĆƒžàN764@@
 ،”تيشك“ ايراد بگيريم، مؤسساتي هم چون  اگر ما به عنوان ملتي غير عرب، از اين آيه

ايد بدون هيچ   داده چگونه به خود اجازه:  كرد كهو پيروان افراط گراي آن اعلام خواهند
پس . د، شما حتي الفباي عربي را نمي دانيدينوع آگاهي در دستور زبان عربي دخالت كن
 آنگاه مي توانيد  ، مدارج عالي را طي كرده لازم است سال هاي زيادي در مدارس مانده

اما شخصي هم چون . ندارددر مورد مطلبي قلم فرسايي كنيد كه هيچ ارتباطي به شما 
  :مي گويد است و در مورد اين آيه   پاسخ چنين اتهاماتي را داده "عباس عبدالنور"

تا .  عدم به كارگيري ضماير در جاي مناسب خود مي باشد ن آيهياز موارد ضعف ا
اي را كسي هم  اگر چنين نوشته. است جاي كه معني و تعبير از آن را دچار چالش كرده 

 و يي آن را به نادان يا هر شخصي ديگري مي نوشت، طبيعي است كه نگارندهچون من 
اما چنين اشتباهات محرز و آشكار در .  از دستور زبان عربي متهم مي كردنديناآگاه

تا جايي كه در آن نيز اغراق . ي خداوندي مي نامند قرآن را شيوايي و بلاغت و معجزه
ي مي كنند و آن را از موارد بلاغي و استثناء مي مي كنند و حتي براي آن نيز دليل تراش

�IĆâدر واقع بايستي به جاي . دانندéñi@ŽæĆîŽ‹ŽuŽìH  مي شد  نوشتهIĆâ'Ùñi@ŽæĆîŽ‹ŽuŽìH . هم چنين به جاي
�IbŽéñi@aížyي  كلمه‹$ÐŽìH  مي شد نوشتهIbŽéñi@âžnĆy�‹$ÐŽìNH765@@

 مي تواند چنين 1927ن حساب، شخصي هم چون عباس عبدالنور متولد يپس با ا
  :انتقادي را وارد نمايد چون او

 .است  و كاملاً بر دستور زبان عربي آشنا بوده  غير عرب نبوده -1
 و مدارج عالي را طي كرده  در دانشگاه الأزهر فارغ التحصيل شده -2

 . است 
ي علمي را   فلسفهيهم چنين در دانشگاه سوربن پاريس، دكترا -3

 معنا عالم و داراي منطق و روشنفكر پس شخصي به تمام. است كسب كرده 
 .است  بوده 

                                                           
 22 يونس - 764

جمهورية مصر , دمنهور. ط التجربية. محنتي مع القرآن ومع االله في القرآن,  عبد النور عباس- 765
 152ص2004العربية
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پس از لحاظ مسووليت . است معاون مركز اوقاف اسلامي مصر بوده  -4
 .است نيز خادم دين اسلام نيز بوده 

و صدها مريد داشته   سال هاي طولاني امام و خطيب مساجد بوده  -5
 . است پس  در مواضع مختلف تجربياتي را اندوخته . است 

 استاد معتمد، به طور رسمي، استاد دانشگاه الأزهر بوده به عنوان -6
 . است 

هايش از  است و گفته در عين حال شيخ و فقيهي سني مذهب بوده  -7
 . است  معتبر محسوب شده ينظر اهل تسنن به عنوان منبع

است و دلسوز و معتمد  عمر خويش را وقف خدمت به اسلام كرده  -8
 . است دنياي اسلام بوده 

. است ، به اشتباهاتي اين چنين برخورد كرده   مورد بررسي قرار دادهاًرا دقيقوي قرآن 
، معتقد است كه آنان مؤمنان  هم چنين مفسران قرآن را مورد انتقادات تند خود قرار داده

چنين اشتباهاتي  سر در گمي كرده و با تشبثاتي غير منطقي سعي در توجيه را دچار 
  766.اند داشته

 اسلامي، يها نويسنده و جوجه ” تيشك“است كه آيا مؤسساتي چون  حال سؤال اين 
اسلام را مي شناسند يا شخصي كه استاد مشهورترين و معتبرترين دانشگاه بيشتر قرآن و 

  ؟؟.جهان اسلام، يعني دانشگاه الأزهر مي باشد
 با روشنگري و فهم يمعلوم نيست كه داشتن مدارج عالي تحصيلي، چه ارتباط

تحصيل در مدارس داراي سيستم آموزشي آشفته كشورهاي عربي و .! اردموضوعات د
هاي  ؟؟ ميليون ها فارغ التحصيل دكترا در زمينه.اسلامي چه ارتباطي به معارف دارد

گوناگون وجود دارند كه نه تنها معارف صحيح را نمي شناسند بلكه ابتدايي ترين 
ن فارغ التحصيل مدارج بالا و درك چه ارتباطي ميا. آگاهي از اساس اسلام را ندارند

از اسلام وجود دارد؟؟ اگر به فرض مثال نمازگزاران يكي از نماز  درست انسانمدارانه
در يكي از مساجد بزرگ را مورد بررسي قرار دهيم، نود درصد جمعيت  ها  جمعه

 پس چگونه مسلمان بودن آن ها زير سئوال نمي. كمترين دركي از عربي و اسلام ندارند
 پس چرا . بر زبان عربي تسلط كامل داشت"عبدالخالق معروف"رود؟ شخصي هم چون 

 هم ي كرُد يك كلمه.  كه كرُد نبود"فرج فوده"جاي پاسخ دادن، وي را ترور كردند؟  به
پس چرا پاسخي . زبان مادريش عربي بود و انتقاداتش را هم به عربي مي نوشت. بلد نبود

                                                           
 .  اميدوارم اين كتاب به زبان كردي ترجمه شود-766



 375 

 و انديشمند ديگر  ها بلكه صدها نويسنده ؟؟ ده.رور وي شدندبرايش نداشتند و ناچار به ت
 مسلمان بودن من و ميليون ها ي؟ قبل از نگاشتن كتابم، بر چه اساس.چرا ترور شدند

 و تحقير آيات را به خوردمان  شخص چون مرا قبول داشتند؟ آن ها با اهرم فشار و تنبيه
نباشد ، من و امثال مرا به صفوف حتي اگر معني آيات برايمان قابل فهم . مي دهند

در آن صورت . ، برايمان احترام قائل مي شوند نمازگزاران در مساجد هدايت مي كنند
و مكتوب در كتاب  اما با ايراد اولين انتقاد به صورت نوشته ! انسان هايي شايسته هستيم
ب قلمداد  نفهم و نادان به ادبيات عريي، انسان ها عوض شده ها؛ صد و هشتاد درجه 

؟ كدامين منطق قبول مي كند كه براي ايمان آوردن، نفهمي و تسليم محض لازم !شديم
  !است و براي انتقاد گرفتن، داشتن مدارك عالي و فيلسوف بودن؟

به تعبير بنياد  نكاتي را كه ما، طيف ناآگاه، نادان و فاقد مدارك عالي تحصيلي البته
ايم، هرگز از جانب  احساس كرده ءهايي را كه و خلا گرايان اسلامي؛ به آن پي برده

 مركزي احزاب اسلامي، يها روحانيون مساجد، مريدان تكايا، اعضاء و كميته
، با وجود داشتن مدارك عالي، ”تيشك“هاي شريعت و نيز مؤسساتي هم چون  دانشگاه

  .دو عملاً در مورد تناقضات و خلاءهاي موجود در دينشان، نابينا هستن احساس نشده
 نمايد، كاملاً برايش روشن خواهد شد كه  كتابشان را مطالعه مطالب اگر شخصي تمام

است تا بتوانند با  اي بوده  قصد و منظور از انتشار چنين كتابي، صرفاً انتشار تحقيرنامه
طبيعي است خوانندگاني كه ديدي فرا . تحقير شخصيت من، كتابم را نيز نابود نمايند

دان منزلشان مي  هايي را به زباله و چنين نوشته  از خواندن آن نبردهتعصبي دارند، لذتي
  :اي از مطالب كتاب ارتجاعي آن ها را ذكر مي نمايم در اينجا چند نمونه. سپارند

از همان اوان كودكي از داشتن ” مريوان“: در اولين جملات خود مي فرمايند
پس . است شده  سپردهها  پدر و مادر و محبت آنان محروم، و به يتيم خانه

در همان اوائل كودكي، برخلاف هم سن و سال هايش، از لذت داشتن 
نبود سرپرست چنان در روح و درون . است بوده  والدين بي بهره 

اثر مي گذارد كه از همان دوران كودكي احساس حقارت و ” مريوان“
هم چنان كه علم روان . خود كم بيني در وجودش نهادينه مي شود

است، چنين تجربياتي در زندگي هر شخصي باعث  ي ثابت كرده شناس
  . دروني در وي مي گردديها پديدآمدن عقده

؟ غير از .هاي اسلامي نابودي انديشه اي آكادميك است يا نشانه آيا اين پاسخ نوشته
بازندگان، آيا كسان ديگري هستند كه براي دفاع از خود، به تحقير شخصيت انسان ها 

؟ يتيم .است معلوم نيست كه در يتيم شدن چه نوع احساس حقارتي نهفته  ؟ .متوسل شوند
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سواي از من كه به يك زنداني . هاي گسترش ترور بسي مقدس ترند ها از پايگاه خانه
، يا در راه بدست آوردن آزادي  اي شده سياسي تبديل شدم، تمامي دوستانم افراد نخبه

چرا كه رهروان راه .  اهل مسجد قرار دارندمقابل آن ها درست در نقطه. شهيد شدند
،  آن ها پيشمرگان را اسير كرده. اند مسجد اغلب به انسان هاي قاتل و خونريز تبديل شده

. يا در طي مراحل گوناگون آن ها را قتل عام مي كردند. تحويل رژيم ايران مي دادند
اين كه در علم روان مطابق چنين بررسي هاي غير علمي اسلام گرايان، آن هم به فرض 

باشد؛ محمد، رهبر دين اسلام، نيز هم چون من يتيم بوده  شناسي چنين چيزي ثابت شده 
در . كمتر با مردم مراوده داشت. به دور از اقوام و خويشاوندانش زندگي مي كرد. است 

 زندگي و  پس او نيز شكست خورده. نشيني و عزلت را مي پسنديد بزرگسالي بيشتر گوشه
، بيشتر انديشمندان و فيلسوفان جهان را در بر يحكمي چنين كل. ي دروني داشت هعقد

  ؟..ي مساجد آيا اين انتقاد است يا سخنان بيهوده. مي گيرد
از راه نوشتن . است فقير و تهي دست بوده ” مريوان“: ادعا مي كنند كه

حب  زميني را صا  و قطعه جيب زده  كلان بهيپول) خون نامه(كتاب قبليش 
است كه زمينش به بار بنشيند و  وي با نوشتن اين كتاب خواسته . است شده 
  .اي برايش بسازند خانه

اسلام و رهبرش به دست آوردن غنايم و به بردگي كشيدن زنان و كودكان را حلال 
 را سر   از جوانان و مردان بني قريظه گروه روز گروه در مدت فقط يك شبانه. مي دانند

 در جنگ خيبر براي يافتن طلا و 767.ا اموال و دارايي آن ها را غارت كننداند ت بريده
اما پيروان اين دين و پيامبرشان روا نمي دارند . اند  كرده قطعه جواهرات، شخصي را قطعه

! ؟. همت گمارديي زندگي، كسي به نگاشتن كتاب كه به خاطر پول و رفع نيازهاي اوليه
 را كه درمورد كاروان هاي بازرگاني به ييدي و غارت هااند دز مجاهدان اسلام نتوانسته

  آدم ربايي كرده و از اقوام و خويشانش فديه.  دارند نام دين انجام مي دادند در خفا نگه
انصار “، ”القاعده“. اند  شده"انفال"بارها مرتكب جناياتي تحت عنوان . اند طلب كرده

هاي اسلامي  و ساير گروه” خوان المسلمينا“، ”جمعيت اسلامي“، ”اتحاد اسلامي“، ”السنه
به خاطر بدست آوردن قدرت، با نام هاي فرعي و محلي، با تشكيل شوراها و ايجاد 

 قاتل انسان ها  هاي نظامي و تزريق ايدئولوژي و شستشوي فكري كودكان را به پايگاه
 حس قدرت به خاطر ارضاي.  بهترين نحو ممكن بار آورند ، و آن ها را به تبديل كرده

                                                           
را، تخمين   شده   مقتول سر بريده900 تا 800 و برخي ديگر به 700 تا 600 برخي از منابع به -767

 . است  با شواهد كافي در اين مورد بحث شده مفصلاً"سمحمد و سك"در بخش . اند زده
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طلبي خود از يك طرف و عقب نشاندن رقبا، مردم را قرباني كرده، و نويسندگان و 
در خدمت فرهنگ و  اي، كه اما روا نمي دارند كه نويسنده. اند دگرانديشان را تروركرده

  768.اش را تأمين نمايد فرهنگ سازي است، نيازهاي اوليه
  :است در قرآن چنين آمده 

SÜa@žâžnïñÕ$Ü@aˆ�h$Ð@bşà�gŽì@ž‡ĆÉŽi@bĞåŽà@bşà�h$Ð@Ž×bŽqŽí&Üa@aì₣‡ž“$Ð@ĆâžèížážnĆåŽƒĆq$c@aŽ̂ �g@ôşnŽy@ñlb$ÔĐ‹Üa@ŽlĆ‹Ž›$Ð@aìž‹$Ñ$Ø@Žæîñ‰
ćöaŽ‡ñÐN769@@

را بزنيد تا آنان را ] يشان[اند برخورد كنيد گردن ها پس چون با كسانى كه كفر ورزيده
و [منت نهيد ] بر آنان[ بند كشيد سپس يا استوار در] اسيران را[كاملاً قتل عام نماييد پس 

@@.و يا فديه و عوض از ايشان بگيريد] آزادشان كنيد
است كه مجاهدانش را تشويق كند كه انسان كشي  اسلام اين حق را به خود داده 

وقاحت را به جايي .  احترامي روا دارندي و در حق آن ها ب بند كشيده ، اسراء را به كرده
نمي دانند كه با  اما براي ديگر اشخاص، شايسته . كنند را با پول معاوضهكه اسرا  رسانده 

ي خودشان را با ايراد تهمتي كامل  گفته. نگاشتن كتاب، خود را از نظر مالي تأمين نمايند
جملاتي . ام اي نوشته ن كتاب را به خاطر بدست آوردن خانهيمي نمايند كه گويا اين بار ا
افكنده  اي آن ها سايه ي به تمام معنا فرسوده سراسر پاسخنامهبي اساس و مرتجعانه  بر 

  . ي هيچ نوع توجهي نمي باشد است، كه خود بيانگر دور بودن از واقعيات است و شايسته 
ي  است و كاملاً عقده در مردابي از سكس گم شده ” مريوان“: مي گويند

  . جنسي دارد
 تحقيرآميزشان آن  براي خالي نبودن عريضه و صرفاً  اين جمله را كاملاً بي اساس نوشته

كاملاً اطمينان دارم اگر كوچك ترين سندي از خودم، همسرم و يا از . اند را گنجانده
 توان نتيجه يدر اينجا م. مي دادند ام داشتند؛ بدون هيچ ابايي ارائه  ديگر اعضاي خانواده

 و  هايي را هدايت كرده اي، كه چنين پروژه  مؤسسه اصطلاح پاسخنامه  به  گرفت كه 
اند كه با  تنها خواسته. اند؛ حاكي از كمال ناآگاهي آن هاست  كتابم نوشته هيعنوان جواب به

 از عربستان برايشان روانه مي  هايي چندرغازي را كه به عنوان حق الزحمه چنين نوشته
، هوس زن را عقد كرده  رهبر چنين ديني هجده  جالب اين است كه. شود؛ حلال كنند

، دختري شس ساله را عقد كرده و پس  تصاحب بيست و هفت زن ديگر را در سر داشته

                                                           
 . است  در اين كتاب تمامي اين مسائل با شواهد كافي بيان شده - 768

 4 محمد - 769
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اما علما و رهروان اين دين، دشمن چنين . است  سال نامزدي با وي همبستر شده  از سه
  .! شخصي را غرق در مرداب سكس مي دانند

  يان رحم ه نروژ در آغوش شباني ملونيزي تلو ه در پشت صحنكاريملا كر  
 غير ممكن است كه يك قدم از ايدئولوژي هاي اسلام عقب نشيني :"كريكار"ملا 

ي افرادي را كه مقابل دينمان  ، خرخره كنيم با تمام توان، با چنگ و دندان هم كه شده
 "اي مريوان حلبچه"به خدا سوگند به هدفمان نخوهيم رسيد اگر .  بايستند، مي جوييم

  ..باشد زنده
  

 و سرسختانه از آن جانبداري مي  يين سنگ تعدد زوجات را به سينه زدهپيروان اين آ
آيات آسماني چنين ديني مردان را خطاب . كنند و چهار زن را لايق يك مرد مي دانند

هر طور كه مي خواهيد به . زنان شما كشتزارهاي جنسي شمايند:  مي گويد قرارداده
مي كنند و رهروان آن به هر   شتر تشبيه زنان را به الاغ و اسب و. كشتزار خود درآييد

اند و نيز با  باشند، زنان را مورد تجاوز جنسي قرار داده جنگ و كارزاري روي آورده 
اند تا هر زمان كه خواهان سكس  به آيات قرآني، ازدواج موقت را عملي ساخته تكيه 
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. مل جنسي بزننداي، حتي براي اندك زمان ممكن دست به انجام ع باشند، با دادن اعانه
 چنين ديني هزاران مومن، چون شيخ زانا، مدرك مجاهدت را  هاي علميه در حوزه

اشان بازي هاي  اند كه تفريح روزانه مريدانش طوري بارآمده اند؛ كه دريافت كرده
اما كسي را كه با چنين آييني عداوت كند، غرق شده در سكس مي ! سكسي باشد

  770.پندارند
 سخن به ميان "خديجه"و ” عايشه“، "ام سلمه"در مورد  روزگار درازيست كه

است كه از مظلوميت و  سري يافت نشده  به اما هيچ آخوند، روحاني و عمامه . اند آورده
ها راستي، أي. است، سخني به ميان آورد  رفته "ريحانه"بر   كهيوقايع اسفبار

.! است  نيز زن محمد نبوده  ريحانهها العاااالمووون الاسلاميييي، مگر و أي” تيشك“ المؤسسه
ايد كه از قتل عام اقوام و  ؟ شرمگين شده.؟ اقوامش چه كساني بودند.ريحانه كه بود

د كه از قرباني كردن و سر بريدن يد؟ جرأت نداري به ميان نمي آوريخويشاوندانش سخن
قلم مي شود شوهر، پدر، برادر و  پسر ريحانه سخني به ميان آوريد؟ انگشتانتان شرمسار 

 به تأخير  محمد در اوج چنين جناياتي، شب زفاف خود را با آن زن ستمديده: كه بنويسيد
. او نيز كه همسر محمد بود! د؟يا سخني به ميان نياورده "صفيه"نيانداخت؟ چرا از 

؟ چگونه از همسري .؟ شوهر و پسر و اقوامش به چه مصيبتي گرفتار آمدند.كه بود صفيه
از ! سخن به ميان آوريد "ماريه"از ! برايمان بگوييد "جويره"ورد؟ از محمد سر در آ

 سخن به ميان "شب برات"د از يطرد شده بنويس "سوده"از ! دي سخن سر ده"زينب"
از انفال هاي مدينه و خيبر بگوييد ! آوريد تا مسلمانان بيشتر و بهتر شب برات را دريابند

يخ اسلام، از بركت آن ها توانست يكي از و  قهرمان تار كه محمد، همان فرمانده 
 چنين شخصي را  درخواهيد يافت كه آنگاه. هاي زيبايي زنان عرب را تصاحب كند ملكه

  .بايد به حق غرق در مرداب سكس و هوسراني قلمداد كرد
اگر به فرض مثال  اي در جواب من نوشتند كه   رساله هر حال حضرات سراسيمه به 
و قابل توجه   باشند، در هزارتوي كلمات خونبارشان ناپديد شده ه هم نوشتي درست جمله
اي كه مالامال از تهمت و افتراءهايي نارواست كه به هيچ عنوان لايق آن  رساله. نيست

اند با افاضاتي  تنها خواسته. اي از كتابخانه را به آن اختصاص داد نيست كه گوشه
در .  و سد راه جريانات روشنگر شوند دهدا و محقق جلوه  تهديدآميز خود را نويسنده 

از آن ها داشتم، مدت  ذهني كه ي اوقات خود هستم كه با وجود سابقه حقيقت شرمنده
  .ي آن اختصاص دادم زماني را به مطالعه

                                                           
 . است  در بخش سكس و محمد بسياري از اين نوع اطلاعات بيان شده -770
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هاي عريض و طويل و هزينه كردن  هايي از اين دست، نيازي به دستگاه براي نوشته
مي تواند با نوشتن  اي دور افتاده  اي در حجره لبهط دلار و ارز نيست، بلكه هر نيمچه 

  . گويي هايي از اين دست، احساسات مردم را به جوش و خروش آورد بيهوده
  

  باب سوم
  

اسلامگرايان پس از خلع شدن از خلافت و حكومت و ازدست دادن قدرت، بازار 
هايي فتواي  يگاه و در چنين جا كسب و كار خود را به داخل مساجد و منابر انتقال داده

خود را  تا از اين راه بتوانند آبروي بر بادرفته. سر بريدن و سلاخي آزادي بيان مي دهند
، اداي مدنيت  ي دنياي مدرنيته هر از گاهي، براي جا نماندن از قافله. بدست آورند دوباره

 ها ها مي خواهند كه زبان هايي را كه خود دستشان از بريدن آن  از دادگاه درآورده
 و سرانگشتان  ، كتاب هايي را كه جوابي برايش ندارند، سوزانده كوتاه است، بريده

چرا كه تيغ خودشان، كه از تاريخ توتاليتاريشان . هاي مخالف آنان را قطع كنند نويسنده
  .است، ديگر برشي ندارد به يادگار مانده 

تش فنا مي سپارند و  كتاب ها را به آ  كه تحمل انتقاد نداشتهيهاي اشخاص و گروه
ها مي كشانند، همان وارثان جلادان تاريخ، و جماعتي مجرم و  نويسندگان را به دادگاه

خونخوار تاريخ هستند كه در دنيايي آزاد زندگي مي كنند، كه نوآوري، تعقل و دانش 
 ي ي بسته  بيرون از دايره  كهياز ديدگاه آن ها دگرانديشان .است در وجودشان نابود شده 

خاك و خون كشانيدن آن ها، بر اثر انفجار اتومبيلي پر از تي  تعقل آنان مي باشند، جز به
  .  در انتظارشان نيستيان تي سرنوشت ديگر

ي اجتماعي كه باشد، تمامي انتقادات و سؤالاتي را  شخصيت فرد مسلمان، در هر مرتبه
  اي كه ه آن ها هر نوشتهاز ديدگا. كه از اسلام پاسخگويي مي طلبند، مردود مي شمارند

افشاي نهان كاري ها و دغل بازي هاي اشخاص مقدس و بيان مفاسد اجتماعي، سياسي  به
ا متون اسلامي را نقد ي و اقتصادي ناشي از افكار و اعمال ارتجاعي مقدس مأبان پرداخته

  . آن محارب با خدا قلمداد مي شود و زير سوأل مي برد، مردود و نويسنده كرده
  :ييد پاراگراف زير را با هم بررسي كنيمبيا

بعد از . مردي در پنجاه و چهار سالگي، دختري شش ساله را به عقد خود در مي آورد
سال نامزدي، يعني دختر در سن نهُ سالگي و مرد در سن پنجاه و چهار سالگي  سه 

زار نفري را دو ه) حدأقل(اي  بعدها اين مرد و طرفدارانش افراد قبيله. مي روند حجله به
اين مرد قهرمان پس از انجام چنين . سرمي برند ، تمامي افراد ذكور را همچو بره كشته
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، كه همان روز پدر،  اي، با همان لباس هاي خونين رزم با يكي از زنان آن قبيله فاجعه
بدينگونه . اند، ازدواج مي كند برادر، شوهر و پسرش را جلوي چشمش سلاخي كرده

  .روزي كام مي گيرد نين عروس تيرهداماد از چ شا
ر كه داراي يمردمان عشا. اين مرد پهلوان مقدس ترين شخصيت جهان اسلام است

لوحانه هستند چنين فجايعي را تقدير الهي پنداشته، اعمال پيامبر  عقليتي ارتجاعي و ساده
 و هرچيزي را براي چنين شخصيت مقدسي حلال مي را مأموريت از جانب خدا دانسته 

تنها مقدس،  او نه . است خاطر وي آفريده  چرا كه خداي بزرگ اين جهان را به . دانند
 وحي  بلكه هايش از روي هوي و هوس نبوده گفته. بلكه دليل آفرينش جهان مي باشد

  .خداونديست
 )õŽíŽé&Üa@�æŽÈ@žÖñqåŽî@bŽàŽì@~ôŽyížî@ČðĆyŽì@bSÜ�g@Žížè@Ćç�gNH771@@

، چنين  اجي را بزرگترين جرم در حق انسانيت دانستهافكار عمومي جهان چنين ازدو
، عكس او و خبر چنين جنايات هولناكي را  فردي را در بند تبهكاران انداخته

 و هم زن مصيبت  كرده و هر دو زن، هم زن نهُ ساله  جهان مخابره يخبرگزاري ها به
ند تا شوك رواني  را به تيمارستان هاي رواني مي سپار و مورد تجاوز واقع شده، ديده

 دادگاه  از سوي ديگر چنين مردي را به. ابديناشي از چنين اعمال وحشتناكي التيام 
بعد از اينكه معلوم شود چنين   البته. برايش درنظر مي گيرندي مجازات سنگين كشانده

  . تيمارستان رواني مي سپارند  او را به فردي بيماري رواني ندارد، و گرنه
و سرگذشت تراژيك اين دو زن را بيان   نگارش چنين مطالبي هستم اكنون كه در حال

. گرفتن قلم نيست  دستم قادر به ام كه قدري از مظلوميت اين زنان متأثر شده مي كنم، به 
براي جلوگيري از . داد اي جز تسليم نشدن در برابر احساسات نيست و بايد ادامه اما چاره

درست . گيري فكري مهيا سازيم ود را براي جبهه بايد خيتكرار چنين جنايات هولناك
نيست، اما قوانين و احكام وي هم چنان ماندگار است و با  اين مرد اكنون زنده  است كه 

است و از   مقدس ترين فرد تاريخ تبديل شده  وجود ارتكاب چنين جرم هاي سنگيني به
 جهاد با انسان   رسالتش بهسرانجام رساندن ، براي به  ما مي خواهند كه رهرو راهش بوده

  !!و سر ببريم  ديگر پرداختهيها
عنوان فردي روشنفكر و دگرانديش چنين رويدادهاي  باشيد، اگر شما به  به ياد داشته 

  .واقعي را در تحقيق خود ذكر نمايي از ضرب شمشير پيروانش در امان نخواهي بود
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كنيد بدون اينكه از قهرمان و بايد كرد؟ آيا داستان را روايت مي  در اين صورت چه 
نقش آفرين اصلي آن سخني به ميان آوريد؟ در اين صورت غير از تكرار همان داستان 

ايد؟ آيا با وجود چنين  ورد زبان هاست، كار ديگري انجام داده در جامعه  هاي خرافي، كه
ين مرد را ؟ يا بايد كار ا.بايد باشد ي و لحن زبان چگونه اي شيوه واقعيات تكان دهنده

  .داد، يا آن را تجاوز جنسي دانست ازدواجي معمولي جلوه 
خاك و خون كشيدن،  سوأل اينجاست؛ آيا آن جريان واقعاً مراسم عروسي بود يا به

هتك حرمت انسان ها و جاري كردن جويبار خون؟ چگونه مي توان ميان قدرت و حكم 
و تحقيقات دانشگاهي از دگر ت و دانش يي جاهليت از يك طرف، و عقلان شمشير دوره

 خودداري از افشاي چنين  سو، پيوند ايجاد كرد؟ نبايد فراموش كرد كه درصورت
 ما هم چنان در گرداب ابهام و   نسل هاي آينده، جامعه به وقايعي و واگذاري اين وظيفه

بنابراين نبايد از تهديد و . سرشار از استضعاف ديني و طبقاتي دست و پا خواهد زد
از جانب مرتجعان اعمال  ، كه اي و غيره اوصافي چون هالو، نفهم، عقده صف شدن بهمت

اي تزلزل ناپذير حقيقت را، بدون هراس و  روشنفكر راستين بايد با اراده. مي شود، ترسيد
  .اظهار ندامت، بيان كند

ق عبدالخال“با احساس تعهد در قبال شما، شهيد . من اين چنين كردم! ي گرامي خواننده
و  بارها و در جريان فجايعي چون قتل عام حلبچه كشورم، كه و مردم ستمديده” معروف

اي بيان كرده  حقايق را بدون هيچ تحريف و حذف و اضافه اند، صادقانه انفال قرباني شده
سربريدن و عذاب اخروي نيز نتوانست  تهديد به. ام و نقاب از روي مجرم اصلي برداشته

نكونامي در اوراق طلايي تاريخ كرُد را، بر نعمات  چرا كه. كارم باشدي  مانعي براي ادامه
  .دهم بهشت مرتجعان ترجيح مي

. بيان حقايق است دين اسلام نيست، بلكه مردان اسلام، قصد من اهانت به برخلاف گفته
انتقاداتي است كه از تعقل منطقي سرچشمه  مشكل آن ها تنها ناتواني از پاسخ دهي به

  . تهديد و دروغ و افتراء متوسل نمي شدند به وگرنه. گيرد مي
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ي داكبلاديتي نروژي، طي گفتگويي كه با  پس از تهديدات ملا كريكار؛ روزنامه 
اي انجام داد، در آن گفتگو ايشان آمادگي خود را براي گفتگو و  مريوان حلبچه

وي حاضر بدين است، اما  ي تلويزيوني و همگاني با ملا كريكار اعلام داشته مناظره
  .است نشده مناظره

  
مي بينيم كه توان پاسخگويي به انتقادات ما  اوج موفقيت و پيروزي خود را در اين نكته

هر شخصي بستگي به ميزان توان خويش، دست به تحقير مخالفان . را در خود نمي بينند
بنابراين بايد . اند براي سر بريدن، در ميدان حاضر بوده چاقو بدست و آماده و هميشه زده

قول خودتان، دينتان كامل است و اين دين از پاسخ دادن به جزيي  اگر، به: آن ها گفت به
است، و جوابي منطقي براي انتقادات داريد،  ترين مسائل و مشكلات فروگذار نكرده 

به قول . و ديگر داد سخن ندهيم  دهيد تا خود به دست خود قلم هايمان را شكسته  ارائه
 و ديگر زير "علماي اسلامي اتحاديه"اگر . "زد دور است گز كه نزديك استي"؛معروف

ك ششم از منابع و مطالب اين كتاب را به اثبات يهايش بتوانند نادرستي حتي  شاخه
هيأتي با حضور تمامي . برسانند، رسماً از نوشتن اين كتاب اظهار پشيماني خواهم كرد

، ”اتحاد اسلامي“تا احزابي چون   گرفته " اسلامياتحاديه علماي"ها از  احزاب و گروه
، مدرسين "جندالاسلام"، "انصارالاسلام"، ”حركت اسلامي“، ”جمعيت اسلامي“

اگر غير . هايتان در اروپا تشكيل دهيد  الهيات در كردستان و زير مجموعهيها دانشكده
 به مسجدي واقعي بودن يك چهارم از مطالب اين كتاب را ثابت كرديد، قول مي دهم

 متأسفانه اسلامگرايان افراطي اهل بحث اما. گردن زدن با شمشير نمايم  خود را آماده رفته
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دارد، بايد  ديدگاهي كه و  و قبول ندارند كه انسان، با هر عقيده. منطقي و ديالوگ نيستند
  .در نوشتن و بيان ديدگاهش آزاد باشد

سركوب، استثمار، كشت و كشتار، ترور، ي مالامال از  نبايد فراموش كرد كه در جامعه
 دست نخواهند ييچنين كتاب ها ارعاب و هتك حرمت زنان، نويسندگان از نگاشتن 

كاش گرگ صحرا و بيابان بودند ولي در  اند كه زنان آرزو كرده ايم كه بارها ديده. شست
يا كاش در جوامع دموكراتيك خوك بودند ولي در . اسلامي زن نباشند جامعه

بنابراين براي نقد ساختار ديني فرهنگ و مناسبات ضدانساني . اسلامي زن نبودند عهجام
حاكم بر جوامع زن ستيز، به دانشمند و فيلسوف نيازي نيست و هر عقل سليمي قادر 

وجود خط قرمز  تحقير و تهديد انسان ها و قائل بودن به توجيه جنايات، . انجام آن است به
  .تگي فكري در مقابل انتقاد و سؤال منطقي نيستدر اسلام، چيزي جز ورشكس

 در تمامي  نيستم كه مطابق ميل اسلامگرايان بنويسم و همواره  هيچ گاه آماده 
 و بي آلايش  در پي خواهم گرفت تا تمامي مردم بتوانند آن ها  اي ساده هايم رويه نوشته

از اين كه كتاب هاي قبلي را پشيمان هستم .  را ببرند و بيشترين استفاده كرده  را مطالعه
 تحقيرآميز به آن ها مي ي و با ديد هايم را بازاري دانسته كساني كه نوشته. ام ننوشته  ساده

و ببينند  ، تحقيق كرده  جان رسيده نگرند بهتر است در مورد فرياد و پيام زنان به 
. مي كنند حفظ شرف و ناموس مردان، از تن جدا  سر زنان را، به بهانه چگونه كه

اسلامگرايان كي و در كجا انتقاد از اسلام را مساوي با ازدياد معارف و آگاهي 
اند تا پذيراي كتاب من باشند؟ مردان مسلمان آزادي تام دارند كه با تمام توان به  دانسته

شخصيت زنان توهين و اهانت نمايند، سرشان را از تن جدا كنند، سنگسارشان كنند، 
هاي  د، در طفوليت آن ها را عقد كنند، شرف خود را در ميان كشالههتك حرمتشان كنن

بر سرشان كشند، هنگام آميزش آن ها  ي حجاب اجباري توبره  ران آن ها بيابند، به بهانه
كنند و  وانات گوناگون تشبيهيرا كشتزار خود بدانند، آن ها را به اسب، گاو، گوسفند و ح

گيريم داراي (ند، اما تحمل نمي كنند كه ما كتابيگور كن به زنان و كودكان را زنده 
. اين در حاليست كه نوشتن، عمليات انتحاري نيست. بنويسيم) اشتباهات جزيي گرامري

ان با ياسلامگرا در حالي كه.  و كسي را سر نمي برد دهيكسي را به خاك و خون نكش
 عمليات انفال، عليه   ها عليه آن.سر مي برند بر آيات قرآني انسان ها را هم چون بره  تكيه 

قتل عام  كوچ دادن اجباري مردم روستاهاي كردستان و عليه بمباران شيميايي حلبچه، عليه  
جمعي نه تنها راهپيمايي و اعلام نارضايتي نكردند، بلكه كاملاً  ها و ايجاد گورهاي دسته 

ابان ها نيامدند، اما شيخ زانا و مريدان و مجاهدانش، به خي عليه . سكوت اختيار كردند
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ي كتاب را تهديد به مرگ  نويسنده و  به خيابان ها ريخته. انداختند  اين كتاب بلوا راه  عليه
   .كردند

  شهر هولير14/2/2006 راهپيمايي روز دوشنبه  
در اين . نماند كه براي آييني هم چون اسلام اين مسأله كاملاً طبيعي است  ناگفته  البته

 راه درست زندگي كردن را به   نمي شود كه نشان از تساهل و تعامل بودهافتي يدين متن
اين گونه بمير :  وجود دارد كه مستقيماً مي گويند ها آيه در عوض ده. انسان ها نشان دهد

از روزي كه اسلام . ها انسان ديگر را نيز بميران و به خاطر رسيدن به فلان خوشي ها ده
ي شمشير خود  ان، آزادي و بهشت برين را زير سايهاست، ن اعلام موجوديت كرده 

ذهن  اين سوأل هرگز به. است است و تمام و كمال انسانيت را در خون غلطانيده  گرفته 
 زندگي و منافع تمامي انسان ها  آيا رواست كه:  است كه سردمداران اسلام خطور نكرده 

 لذايذ جنسي و  براي دستيابي به اي شود به نام اسلام؟ آيا منطقي است كه قرباني پديده
انداخت؟ آيا به خاطر خوردن سيبي   موعود بهشتي اين همه قتل عام راهيخوشي ها

   است؟ بهشتي قرباني شدن اين همه افراد بي گناه عادلانه
 اسلامگرايان به تندي و ددمنشانه با اين كتاب برخورد كردند كه خود نشان از ذليل 

ها،  اين كتاب انعكاس نداي انفال شده.  و مجاهدانش داردشدن اسلام، سنت هاي محمد
ي  شده  حلبچه و سرانجام صداي خفه ي ي كودكان پرپر شده شده ي درگلو خفه  مويه

هاي پدر، برادر، پسر، پسر عمو، پسر  هايشان زير كتك و شكنجه زناني است كه در خانه
. ست به زانو بانوميدي زار مي زننددر كنجي، بي پناه و د نگان گرفتارآمدهيخاله و ساير نر

 مردان مسلمان، مي سوزند  و به خاطر فرمانبري و محافظت از شرف و ناموس بر باد رفته
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اين .  و مورد تجاوز قرار مي گيرند شده بيني، گوش و سرشان بريده. مي شوند و سوزانيده 
ي  و لابه و گريه  آزاديخواهان، هتك حرمت انسان ها  ي شده كتاب نمايش حلقوم بريده 

است كه راضي  شده  مادران قرباني شدگان است و با خاكستر جسم و خون زناني نوشته
  . نشدند لاي پاهايشان مأمن پاسداري از شرف و ناموس پاسداران خدا باشد

واقعيات اين كتاب كه از راه تحقيق و تفحص هاي علمي و تاريخي به دست 
 ي اجات و نيروي شمشير، و يا با فتاوي سران القاعدهاز دعا و من است، با استفاده آمده

تروريست و علي باپيرها، با تهديدات ملا كريكارها، از راه منابر و مساجد ملا هادي ها، 
. با سوزانيدن اين كتاب و تظاهرات هاي مردم نا آگاه به واقعيت، نابود شدني نيست

ي كند و آن به بن بست رسيدن و هايشان تنها يك مطلب را اثبات م تمامي طرح و برنامه
 .شكست فكري و فلسفي و اخلاقي اسلام است
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